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بحث دوازدهم 
در بیان سبق های طریقه قادر به 
بحث دربیان اشغال مشایخ جیلانیه که منسوبند به امام طریقت حضرت 
محبوب سبحانی. قطب ربانی. غوث الصمدانی. سید ابو محمد محی الدین 
عبدالقادر حیلانی(رح) که ولادت باسعادت آن حضرت در( سنه ۴۷۱ احدی و 
سبعین واربعمائث)بوده است ووفات شریف در(سنه۵۶۱احدی وستین وخمس 
مائة) وقوع یافته وعمر مبارک به (تسعین ۹۰ )رسیده که این بت مشتمل 
برتاریخ تولدوسال عمرو وفات شریف بغای زیبامشهور ومعروف است. 
۷ فرد: 

سنینش(کامل) و(عاشق) تولد وصالش دان ز(معشوق الهی) 

بدان که در این خاندان عالی شان اول طالب را به ذکر جهر متوسط 
امر می فرمایند که آن دو قسم است: اسم ذات و نفی و اثبات. چنانچه اسم 
ذات بر چهار قسم است: 

قسم اول : یک ضربی که وجه اين است که بگوید. اللّه به شد ومد 
وجهر به قوت قلب وحلق و بعد از آن توقف کند تا نفس بر قرار شود و باز به 
طریق مذکور گوید همچنین معمول نماید ورد خود سازد. 

قسم دوم : دو ضربی است که طریقش آنکه به جلسه صلواتیه دو 
زانو نشیند ولفظ مبارک اللّه را یک بار بر زانوی راست ضرب نماید و بار دیگر 
بردل تکرا رکندبدون فصل وضروراست درهر دو ضرب که به قوت شدت تمام 
زند خصوصاً ضرب قلبی تا که قلب متأثر شودو جمعیت خاطر دست دهد. 

قسم سوم *سه ضربی است که طریقه اش این است که مربع بنشیند 
و ضرب کند یک بار بر زانوی راست و یکبار بر زانو ی چپ و یک بار بر قلب 


نات وحور: 


امصباح السالکین ۸ ۸۲ 


قسم چهارم : چهارضربی است در این قسم نیز چهار زانو جلسه کند 
و ضرب نماید اسم ذات رایک باربرزانوی راست ویک بار بر زانوی چپ و یک 


باربر قلب و یک باربر روی خود بایدکه ضرب چهارم اشدواجهر باشد . 

نوع دوم ؛ نفی و اثبات که آن لا ال الا له است.صفتش این است دو 
زانو متوجه به قبله و هر دو چشم بسته بگوید لفظ«لًا»و بیرون کند از ناف و 
دراز کند تا به کنف راست پس بگوید«اله»وبیرون آرد از اصل دماغ بعد از 
آن «الا »را به شدت و قوت بر دل ضرب نماید و در وقت نفی . نی 


معبودیت و مقصودیت با وحود از غبر خدا .ملاحظه کند و در هنگام اثبات . 


اثبات حضرت حق ی نماید . بدان که حکمت در اشتراط ضربات وتشدیات 
و مراعات اماکن و مواضع این است که آدمی ناگزیر است به دیدن جهات 
سته و شنیدن آواز خوش وگذشتن خطرات وحدیث النفس . لهذا مشابخ 
طریقه رو ال آرواجهم -برای سد توجه به سوی غیر, این شسروط و 
اوضاع را مقرر نمودند تا از خطرات خارجیه تهی گشته متوجه به ذات العی 
سبحانه گردد .و لازم است اهل سلوک راکه بعد از نماز صبح ونماز عصر 
یکجا شده حلقه نموده باشند و ذکر اللّه بر وجه جمعیت معمول نمایند که در 
اجتماع فواید بسیاراست و آن در تنهایی یافته نمی شود. پس وقتی که بر 
طالب اثر ذکر جلی ظاهر شود و درخود نور ذکرمش‌اهده کند.یعنی ذوق و 
شوق و رفع خواطر و انتفای حدیث النفس نقد وقت او شود امر می کنند 
طالب رابه ذکرخفی وآن نیز دو قسم است: 

قسم اول: اسم ذات مع امهات صفات است و طربقش آن است که هر 
دو چشم را ببندد و هر دو لب را با هم بچسباند و به زبان (ه سمیْع ه بصیر 


له عَیّمٌ) بگوید بیرون آرد به خیال این کلمات را از ناف خود تا به سینه و 


سینه تا به دماغ تا به سرش کشد باز بکوید (ه بَصیِ هلیم اه سَمیْعّابه 


طوری که نزول بر منازل مذکوره گردد و این مجموع یک دوره باشد بعد از 
آن بنگر همچنین و همچنین و بعضی از اين طایفه علیه. همراه کلمات 
مسطور( اللّه قدیر) اضافه می کنند . 

قسم دوم: نفی و اثبات است به طریقی که بالابیان نمودم. و طریسق 
دیگر این است که سالک باید که هوشیار و بیدار بر انفاس خود باشد. هر گاه 
که تفس بیرون آیدبگویدبرزبان دل« لا اله»وقتی که تفس اندرون رود 
«للن» بگوید ونزد اکابر صوفیه - رحمه اللّه علبهم - این را باس انفاس 
میگویند و اين رابرای رفع خواطر ودورشدن حدیث النفس. خاصیت عظیم 
است. پس وقتی که اثر ذکر خفی بر طالب ظاهر شود و در باطن خود مشاهده 
نور او کند. آن زمان امر کنند به مراقبه و مراد از ظهور اثر آن است که شوق 
و غلبه محبت و همت تمام به سوی فکر پیدا شود و ابثار حضرت حسق و 
طلب او 3 مراقبه مستولی گردد و حلاوت در سکوت با بدو تفرد کلی از 
کلام و مشاغل دنیابی حاصل شود. 

باید دانست که مراقبه . مشتق از ماده ترقب به معنی انتظار فیض 
اول از جناب الهی نمودن است و آن بر چند قسم است . اول معنی کلی آن 
ذکر نمایم تا بر جمیع جزئیات خود صادق آید و آن تلفظ نمودن آبت کلمه 


را بر زبان يا تخیل کردن آن در دل و فهم نمودن معنی او با احسن وجوه . 
بعد از آن . کیفیت این معنا و مصداق آن را تصور کند. پس جمع کند خاطر 
خود را بر صورت معهوده به حیثیتی که در دلش بجز آن صورت چیز دیگر 
نگذارد تا منحقق شود استغراق در آن .و نسیان از ما سوای آن و اصل در 
مراقبه حدبث شرف است‌آن تب ال کاتات ثرا فان م نکن ترا؛ فاته 


صباح السالکین ۳ ۲ 


راك .پس سالك «للّه حاضری ,له اظری . أله مَمیْ»با تخیل کند در دل و 
تصور نمایدحضور او تعالی و نظر او معیت او. مع التنزیه از جهت و مکان تا 
استغراق در این تصور پیدا شود با بر آبه شریفه 
و هر معکم آیتما کشمه4" و اوبا شما است هر حاکه باشید» 
درنظرداشته باشد و معیت حق تعالی در حالت قیام و قعود و و و ببداری 
فخلوت روت طیر اه تص سایق بش ات ارب مسا ۸ فنم وخه 
ان "«هرسوکه روآرید.روی خداهمانجا است»(لم یَعَم بان ال یی ۴4«آیا 
ندانست این روگرداننده که به تحقیق خدا می بیند» (ویخه آقرّب اه من 
بل با و ما به آدمی از رگ خان اون دیک فریم» ابا که زرکان ال بکل 
معا "«وهست خدابه همه چیزاحاطه کننده» با که ان معی رب" 
0 که پروردگارمن همراه من است به زودی مرا هدایت 
۷ " #با که هر انار و لاش بالظاف لیا 4 اف آوست تغستین همه 


و اوست آخرین همه و اوست آشکارا و اوست پنهان» این همه مراقبات 


۱ -«عبادت کن خدا را گویی تو او را می بینی پس اگر تو را نمی بینی او تو را 
می بیند .» مشکوق المصابیح . کتاب الایمان. ص ۰۱۱ متفق علیه 

۲- سوره حدید آیه ۴ 

۳-سوره بقره آیه ۱۱۵ 

۴ -سوره اقرا آبه ۱۴ 

۵ -سوره قاف آبه ۱۶ 

۶ -سوره نساء آبه ۱۳۲۶ 

۷-سوره شعراء آبه ۶۲ 

۸ - سوره حدید آبه ۳ 


مذکوره برای تعلق قلب به خدای 3 مفید اند. اما مراقباتی که 
برای قطع علابق و تجردتام و سکرو صحو فایده می کندازآن جمله آبه 
شریفه است. 

(کل من علیها قا وییقی وج ربك دوافجلال والارام ۲6« هر که بر 
زمین هست فانی شودوروی پروردگار تو- صاحب بزرگی وانعام - باقی ماند.» 

و طریقش آنکه نفس خود را مرده تصور کند و و 
داند و آسمان را شکافته شده و ترکیب و صورتش رفته و تصور کند اللّه ی 
را باقی و موجود و مزاولت ( مواظبت ) کند این تصور را تا وقتی که نتیجه او 
که محو است حاصل گردد و همچنین آیه شریفه 

ان الموّت الذِی تفرئون مثه فائّه میم ۲.6 «هر آیینه مرگی که 


ازآن می گربزید البته وی به شما رسنده است.»پاکه لیم ۳ بدرککم 


وت و و کلم فی برْرج مُیّو # "«هر جا که باشید مرگ شسما رادریابد 
واگرچه درمحلهای محکم باشید.» پس وفتی که بر سالک فایده مراقبه ظاهر 
شود نورمشهود می گردد .آن زمان به توحید افعالی امر کرده می شود. 
بدان که جناب سیدالمرسلین عْ ترغیب و تأکید فرموده اند بر دو 
چیزی که یکی از آن ذکر اه است و مراد از آن . ذکر زبانی است و دوم فکر. 
که مراد از آن مراقبه است و مشایخ طریقه - قدس سرهم - استنباط نموده 
اند ذکر خفی را برای آسانی ترقی سالک از ذکر به سوی مراقبه. بعضی 
مشایخ گفته اند که ما تجربه کرده ایم برای کشف و قابع مستقبله آنکه 


۱- سوره الرحمن آبه ۲۶ و ۲۷ 
۲ -سوره حمعه آبه ۸ 
۳ -سوره نساء آبه ۷۸ 


امصباح السالکین ۳ ۸۲ 


اعتکاف کند طالب در خلوت و سل کند و بپوشد جامه بهترین خود و 
خوشبو کند و بر سجاده نشیند وبنهد کلام اللّه گشاده به طرف راست و 
مصحف دیگری رابه سوی دست چپ وسوم روبروی خودچهارم را خلف خود 
بعد ازآن دعا کندبه کوشش تمام ازحق ییلأْبدان که واقعه فلانی را بگشاید . 

شروع کنداسم ذات رابدون بستن چشم به این طور که ضرب کند یک 
باردرمصحف ایمن و یک باردر مصحف ایسر و یک بار در پیش خود و یک بار 


دربس خودتاکه بیابددر نفس خود انشراح و نور و مواظبت نماید بر این شغل 
تایک هفته باخلوت.البته کشف خواهدشدبر واقعه مطلوبه و بعضی از مشایخ 
درشغل مسطورسوء ادب به مصحف دیده واختیارنموده اندبه جای آن ذکر 
الثه کندبه این اسما يا علیم يا مبین يا خبیر با رعایت شروط مذکوره چنانچه 
بیان کرده اند در ذکر یک ضربی با سه ضربی والّه اعلم. و مشایخ - رحمة 
ال علیهم- گفته اندکه ماتجربه کرده‌ایم برای کشف ارواح به همین شروط 
مذکوره آنکه ضرب کنددرجانب راست سب وجانب چپ (ق دوس ودر 
آسمان ورب منک ؟ودرقلب اوح گوبرای برآمدن کار مشکل به شروط 
مذکوره آنکه به خواندن نوافل ازشب هرقدر که میسر شود . بعد از آن ضرب 
کند به طرف راست ‏ یا ؟ و به طرف چپ«یا وَمّابُ» وبکند این را هزار 
مرتبه و برای انشراح خاطر و دور کردن بلّیه ضرب کند له ؟ را در قلب و 
۳10 هو لح #درجانب راست و لیم را در جانب چپ و وقتی که 
ارده کند دعا از حضرت حق سبحانه برای شفای مریض با رفع جوع و وسعت 
رزق با قهر دشمن. پس تلاش کند اسمی را از اسمای الهی مناسب حاجت 
خود و ذکرکند اللّه سبحانه را به همان اسم به دو ضرب با سه ضرب با چهار 


مر هر مر 


ضرب و بگوید «ا افی و یا صَمَدٌ وبا رزاق ویا مُذل» و جز آن الّه اعلم . 


بحت سیزدهم 
در بیان سبتق هاي طریقه چشتیه 

در بیان اشغال و اذکار حضرات چشتیه که منسوبند به امام الطریقه, 
حضرت خواجه جهان. قطب هندوستان. سید معین الدین حسن 
چشتی(رح) که نقل خواجه.سادس رجب سنه(۶۳۳) ثلاث وثلافین وست مائة 

فرموده اندکه حضرت علی مرتضی نلنزدیک حضرت محمد 
مصطفی 2 آمدندو عرض نمودند:« یا رسول اللّه به من اقرب طریق به سوی 
خدای تعالی و افضل آن نزدیک حق تعالی و سهل تربن راه بسرای بندگان 
رابنمایید.»پس حضرت رسول خدا ی فرمودند:« که کثرت ذکر در خلوت را 
برخود لازم گیر» عرض نمودند : « چگونه ذکر کنم با رسول اللّه؟» فرمودند : 
«بند کن هر دو چشم خود بشنو از من» پس سه مرتبه فرمودند:« لا اله الا 
لّه» و علی مرتضی «* می شنيدند. بعد ازآن حضرت علی :3 سه بار لا اله 
الا اللّه گفتند آن حضرت :9 می شنیدند بعد از آن حضرت علی نل حضرت 
حسن بصری را تلقین نمودند و ایشان حضرت عبدالواحد بن زید را تعلیم 
نمودند و همچنین تا آنکه به ما رسید . پس هر گاه که اراده کند شیخ تلقین 
مرید را امر کند او را به روزه داشتن اگر روزه پنج شنبه باشد . بهتر است و 
به خواندن بازده بار استغفار و بازده بار درود ارشاد کند که حق تبارک و 
تعالی در کلام مجید می فرماید آنکه : 

#فاذکروا الّه قیا ما و قغوها و علی جْوبکم «پس خدا را ایستاده 
ونشسته وبر پهلوی خویش خفته باد کنید.» پس در این امر کوشش کن. 
به این طور که بر تو زمان نگذرد. مگر تو ذاکر باشی و بدان که قلب تو زبر 


1 سوره نساء آبه ۱۰۳ 


مصباح السالکین ۱۴ ۲ 


پستان چپ به فاصله دو انگشت واقع است. مانند برگ صنوير و او را دو 
دروازه اند .یک دروازه فوقانی و یک دروازه تحتانی. فتح باب فوقانی. 
موقوف به ذکر جهر است و گشایش باب تحتانی. منوط بر ذکر خفی است. 
پس هرگاه ذکر جهر را اراده کردی چهار زانو بنشین و بگیر رگ 
کیماس را به انگشت قدم راست خود به انگشتی که متصل اوست(و کیماس 
نام رگی است اندرون زانو و گرفتنش به طور مذکور برای نفی خواطر مفید 
است و در قلب حرارت می بخشد) دو زانو به طرف قبله بنشین و بگو لاله 
الا اللّه به شد و مد به قوت تمام از اندرون دل( قلب) و بیرون کن لفظ «۷» 
از ناف دراز کن تا به کتف راست و لفظ «اله» را از اصل دماغ و اشاره کن در 
خیال خود به این معنی که دوستی ماسوی الّه را از باطن خود بیرون کردم و 
پس پشت خوبش انداختم. پس ضرب کن الا اللّه در قلب به شدت و قوت . 
و مبتدی . نفی معبودیت از غیر خدای تعالی و متوسط . نفی مقصودیت او و 
منتهی نفی وجود خودرا در نظر داشته باشد . و شرط اعظم در این ذکر جمع 
ساختن همت خود و فهمیدن معنی کلمه طببه است و سزاوار است برای 
صاحب ذکر جهر که تقلیل طعام نکند . بلکه ربع معده خالی گذاشتن و 
خوردن روغن نیز ضرور است تا خشکی دماغ عارض نگردد و چون خواهد 
که پاس انفاس بکند. می باید که بیدار و هوشیار باشد بر انفاس خود هرگاه 
بیرون آیدنفس بگوید همراه آمدنش «لاله» و در خیال خود محبت ماسوی 
الثه را از باطن خود بیرون اندازد وقتی که نفس اندرون رود همراه دخولش 
« ۷ الله» بگوبد و خبال کند که داخل ساختم محبت الهی را در قلب خود. 
قلب باشیخ به طریق محبت و تعظیم و تصور صورتش باشد. چون منور شود 
باطن طالب به نور ذکر امر می کند او را به مراقبه که به دل کن با به زبان 


بحث سیزدهم دربیان سبق های طربقه چشتیه 


با اين کلمات الّه حاضری . الّه ناظری . الّه معی یا که اين آبه شسریفه لاه 
بکل شَوء مُحیْط؟ "«بدرستی که خداوند بر هر چیز احاطه دارد.»حق عْ را 
۳ ان در میان خود و میان قبله مشاهده کند. وسالکی که اراده چله 
کند.او را رعایت چند امر لازم است. بعنی دوام صیام - دوام قیام - تقلیل 
طعام وکلام و منام و صحبت مع الانام - دوام طهارت فی اليقظة و وقت 
المنام- رابط قیمع لیخ بطریق لمح واْاخترام - غفلت برخود حرام می 
داند و که در فشک (مخل اعتکاف) پای راست را داخل کند اعوذ 
بالّه بخواند و سورة الناس سه مرتبه و چون پای چپ بنهد بگوید: 

له الت ولتی فی الثیا وااخرة, کن لو کما کلت لحم ۶ و ارژقنی 
مَحیتد له ارژقنی ح و اشغلنی بجمالكه و اجعلنی من المْخلصین» له انع 
تفسیی بجذبات ذاتك اش تاش 7 ورب لا تذرتی فا آلت خر 
الوار رین > : 

پروردگاراتوولی من هستی دردنیاو آخرت چنانچه برای محمد 6 
بودی برای ما هم باش و محبت خود را به من روزی کن!پروردگارا محبمت 
خود را به من روزی کن و مرا به جمال خود مشغول کن و مرا از جملة 
مخلصین بگردان! بارخدایا فرمانبردار کن نفس مرا به جذبات ذات خود ای 
همدم کسی که غیر از تو برای او همدمی نیست.«ای پروردگار من مگذار 
من را تنها و تو بهترین وارثانی» و بر مصلا بایستد و بیست ویک بار بخواند. 


۱- سوره حم سجده آیه ۵۴ 
۲ -قلب او رابط است با شیخ به طریق محبّت و احترام 
۳ - سوره انبیا آیه ۸٩‏ 


مصباح السالکین ۶ ۲ 


ای وجُهْت وجهی للذی فطرالسَرّات و الارض تفا و ما آنامن 
منت کین ؟ "«به تحقیق روی خود رامتوجه ساختم به سوی کسی که آسمانها 
وزمین را آفرید در حالی که حنیفم واز مشرکان نیستم.» 

بعد از آن دو رکعت نماز بخواند در رکعت اولی «آية الکرسی» و در 
رکعت دوم «آمن الرسول» قرائت کند و بعد از سلام. سجده طولانی نمابد و 
به کوشش تمام دعا کند و پانصد مرتبه «با فتاح» بگوید باز به اذکاری که بالا بیان 
کردم مشغول شود.گفته اند برای زابر قبور زمانی که در مقبره داخل شود » سوره 
«انا فتحنا»در دو رکعت بخواند و بنشیند متوحه به مبت و بخواند سورءة ملک و 
تکبیر و تهلیل گوبد.سورة فاتحه بازده بار خواند متصل به میت شود و 
بگوید یارب پارب یارب بیست و یک بار بعد از آن بگوید با روح به ضرب 
نمودن سوی آسمان و باروح الروح به ضرب نمودن در قلب تا انشراح و نور 
کُن فیکوندرحضرات چشتیه برای انجاح صاحب صعب معمول است با این 
طربق که شب چهار شنبه و بنج شنبه و جمعه دو رکعت نماز 
بخواند.دررکعت اولی فاتحه یک بار و سوره اخلاص صد بار و در رکعت ثانی 
فانحه صد بار 9 سورة اخلاص یک باربعد از سلام بگوید اقْ آسان کننده 
دشواری ها وای روشن کننده تاریکی ها وصد باردرود بخواندودعا کندازحق 
تعالی به حضور دل و در شب سوم بعد از فراغ نماز وادعیه مذکوره سر 
برهنه کرده و گریه نموده و برای برآورده شدن مطلوب پنجاه مرتبه دعا 


(- سوره انعام آبه ۷۹ 


بحث چهاردهم 
در بیان سبق هاي طریقه سهروردیه 


دربیان سبقات و اذکار و اشغال حضرات طربقه عالیه سهروردیه" 
منسوب به لام الط بر "قان الْحيقَة مثبت تبت لس ال و لقامع للبدعة لیر 


المَرْضیَة قطب اوانه وفر بدعصره 9 دورانه صاحب التصانیف 9 التالیف حضرت 
شیخ شهاب الدین ابو حفص عمر- قدس الله تعالی سر ه - رآنزل اله تقالی 
علتا ۰ ۰۶ و نتنتهی و او مبارک از اولاد خلیفه 
ظهور پر نور ایشان در در سنه ۵۴۲ و 1۳ و ۳۳ در سنه ۶۳۲ به 
اتفاق مورخین است مکر به نزد بعضی مورخین وصال مبارک ایشان در سنه 
۰ می باشد و روضه اقدسه ایشان در بعداد شریف است. 

سبق اول طریقه عالیه سهروردیه این است که سالک را مرشد منور 
و رهبر کامل تلقین ذکر جهر متوسط. عنایت می فر ماید. این سبق بر چند 
نوع است: نوع اول آنکه سالک راه حق نی 
دو پای خود به طرف راست وبا به طرف چپ باشدویا چهار زانو(متربع) 
طوبت(ضمیر آگاه) و به کمال حضور و ادب رابطه منوره سید المرسلین, 
شفیع المذ نبین. حبیبنا و حبیب رب العالمین را در برابر پیشانی خود که 
عبارت از تصور صورت اطهره و جسم معطره و اقدسه است . تصور نماید و 


* باید که متورک بنشیند که هر 


۱- طريقة الراشدین ص۲۰۱ فصل ٩‏ 


امصباح السالکین ۳ ۲ 


در خزانه دماغ به کمال ادب و احترام محفوظ نماید و رابطه حضرت 
امیرالمومنین علی «ی؛ که عبارت از تصور صورت منور مبارک ایشان اسست 
به طرف راست تصور نماید .رابطه پیر کامل و مرشد واصل خود را که عبارت 
از تصور صورت شریفه ایشان است به طرف چپ تصور نماید و مشایخ عظام 
طریقت - رحمه اللّه علیهم -می فرمایند که از ذکر حق کت رابطه و حفظ 
صورت اقدسه سرور کائنات #۶ و حضرت علی » و شیخ واصل برای 
سالک نافع تر است. و موجب وصول به حضور حق‌کْكْ می باشد. 

هرگاه که سالک مخلص به ترتیب مذکور روابط مذکوره منوره را در 
خزانه دماغ خود به کمال ادب و احترام محفوظ نمود باز به نور وحدانبت 
رب العزت طْ دل خود را مملو ومالامال سازد و در بصر توحید خداوند 
متعال عخود را مستغرق سازد باز درود شریف بر روح پر فتوح سرور 
کائنات و فخر موجودات؟: هفت بار با ببشتر از این بخواند. 

بعضی ٍِِِ این درود شریف را ارقام ها لین ت ِ ِ 


باق با یبارخمن. :با رجیه با رنه و صل کته علی ینم 
یلم سین امن والصذتنن رالشهدا, والصالن و علّی یل 
طاعتك آجُمعیّن» رالحَنْدله رب الْعالمنن»ورضی ال سبْحَائه وتبارك عن آضحاب 
سول ال آجْمَعین 

(بارخدابا درود فرست بر سرور و پیامبر ما حضرت محمد 5 و بر 
آل سرور و پیامبرما حضرت محمد ۶ و برکت و سلام فرست به اندازه کل 
آنچه معلوم است برای تو ای خدا. ای رحمن ای بخشنده ای مهربان ای 
کریم ! و درود فرست همچنین بر تمام پیامبران و رسولان و فرشتگان مقرب 


۷۹ بحث چهاردهم دربیان سبق های طربقه سهروردیه 


و راستگویان و شهیدان و نیکوکاران وکسانی که فرمانبرداری می کنند از تو 
به تمامی آنها و سپاس خدایی را که پروردگار عالمیان است و خداوند پاک 
از همه یاران رسول اللّه 5 خشنود باد) 

باز چهار بار با زیاده آزین عدد این تسبیح و تحمید بخواند : 
سیحان الم والخند له و ا اه لاله وله کب و لا حول وکا شو؟ لا باثه 
ای لیم( پاک منزه است خدا و حمد و ستایش مخصوص خداوند 
است و هیچ خدایی بجز او نیست و او بزرگ است . و هیچ بازدارنده ای 
از گناه نیست و هیچ توفیق دهنده بر طاعت مگر خدای بزرگ و عظیم) 
تاه تاز ا تبادداو اسن تفه اتفها بقواشف ار اه انز لا اه 


م [ 


مر الحی مغر الذئوب و سترالْعوب وعام لوب لب قوب 
والأبْصار و وب اه (آمرزش می طلبم از خدایی که نیست غیر از او مگر او 
که "۳ پایدار است آمرزنده گناهان . پوشاننده عیبها. داننده غیبها. 
گرداننده قلبها و چشمها است و باز می گردم به سوی او) و یک بار این دعا 
بخواند بسم ال توکلت علی ال و لاخول ولا و لا له ای الْعَظِیّم(به نام 
خدا توکل می کنم بر خدا و هیچ بازدارنده( از گناه) نیست هیچ توفیسق 
دهنده ای (بر طاعت)مگر خدای بزرگ و عظیم) و سه بار این دعا بخواند 
هم طه قلبی من الشرکد والشئك و الریای وین لسانی باذ کر والحَند و الا 
برختتك یا آرزخم الراجیین (بار خدایا قلسبم را از شسرک و شسک و 
ربا پاک گردان و زبان مرا به ذکر و شکر وثنای خود مزین گردان 


به رحمت خود ای مهر بانترین مهربانان) و باز این آیات متبرکات را 
سه بار بخواند. 


مصباح السالکین 11 هل 


و هی قولهُ تعالی «فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون«پس 
بادکنید مرا تا یاد کنم شما را هش ات نکنید.» 
و وه تعالی: فوالهکم له واحث لا له انا شو الرخمن ال ریم ۲6 

«ومعبود شما الّه یگانه است نیست هیچ معبود بجز وی و او بخشاینده 
مهربان است.»وتَ که تفای رواد سالدة عبادی عئی فالی قرب اجب #۳ 
نتجیوا لی ولییئوابی شون 6 "هوچون بندگان من 
اه سول قشهز الم شین یه تیک قول سر کنو وهای 
دعا کننده وقتی که مرا بخواند پس باید که فرما نبرداری کند برای من 
وباید به من ایمان بیاورند . باشد که راه بیابند.»و له تاّی: نها نا 


لداع اذا دعان فا 


هو ال م4 «الّه,هیچ معبود نیست بجز وی زنده تدبیر کننده عالم 
است».وتولهُ تقالی ۶ ومَا مُحَمَدٌ الا زسول قدخلت من قبْله ارْسْل 6 *«ونیست 
محمدتُمکر پیغمبرهر آیینه گذشته اندپیش از وی پیامبران.»قره تالی : 


هو لح لا له انا و ؟ * وست زنده. نیست هیچ معبودی مگر او» 


مور ره آ یه ۱3۲ 
۲- سوره بقره آیه ۱۶۳ 
تیآ 
سورد که اب ۲۵۵ 
۵ -سوره عمران آیه ۱۴۴ 
۶ -سوره مومن آیه ۶۵ 


۳۱ بحث چهاردهم دربیان سبق های طربقه سهروردیه 


ی له تالی. ‏ فان تولوا ققل خلبی ال ] آا له لا هر علبه تو کت و 
هو زب عرش الْظیْم 4 

«پس اگر باز گردند بگو بس است مرا خدا هیچ معبودی نیست به 
جز وی. بر وی توکل کردم و او خداوند عرش بزرگ است. » 

قوذ تعالی: ۶ لك نید و لیا نتوین افدتا الصراط الْْستقیّم صراط 
تفت یز نتضرب عتهم رای : 

«ننها تو را می پرستیم و تنها از تو مدد می طلبیم راه راست را به 
ما بنما راه آنا نکه اکرام کرده ای بر ایشان به جز آنان که خشم گرفته شد 
بر آنها و به جزگمراهان» : باز این سالک شروع به ذکر نفی و اثبات کند. 
ترتیبش این است که سالک لفظ«لا» از قلب خود بر آرد و به اشاره سر 
خود از دل به طرف زانوی چپ و از زانوی چپ به زانوی راست دور کند و به 
شانه راست خود برساند و لفظ«ال» بر سرشانه خود اتمام نماید و از سر 
شانه راست خود لفظ« الا الْ» بر دل خود به همت و شدت بزند با ملاحظه 
معنی آن و در جانب نفی . نفی ممکنات و محدثات تصور نماید و در حانب 
اقات خاقبات الذات ال البی یرت و تاغل متطاه و اه 


و عم اخستائه ".ملاحظه نماید و سالک مبتدی در جانب نفی و اثبات لَامَعبود 


۱ -سوره توبه آیه ۱۳۹ 

۲- سوره فاتحه 

۳- ذات زنده ای که نمی میرد و فوت نمی شود عظیم است بادشاهی او و بزرگ 
است شأن و مقام اوو فراگیر است احسان و بخشش او 


مصباح السالکین ۳۲ ۲ 


اه هی یو هی ریت ال تیش ) ملاختله تمابه و سالک حوسط امس 
ال( هیچ مقصودی بجز الّه نیست ) ملاحظه نماید و سالک منتهی لا ذِحُر 
و َامَدکُوَر ثٌ هیچ ذکر ومذکوری بجز الله نیست.) ملاحظه نماید و گفته 
اند در اصطلاح این طایفه مبتدی کسی است که میل نفسانیت او به لذیذ 
خوردن و خوب پوشیدن و بسیار خفتن به هوای نفس باقی باشد و متوسط 
کسی است که حظوظ نفسانیه خود را فانی نموده و قبله توجهش جهت 
اخروی ساخته باشد و منتهی کسی است که از ماسوی گسسته و به حبل 
متین لاشیء موجود غیر الّه معتصم گشته به لاک ودک و توسل 
ساخته باشد بی یَسَمَم و بی یبصر و بی یلق ( به وسیله من می شنود و به 
وسیله من می بیند و به وسیله من سخن می گوید ) سر خود ساخته 
باشد و این مقام فنا فی اللّه و بقا بالّه است. 

و نزد فقیر مبتدی کسی است که آثار صفات فعلیه در مرایای 
عدمیه خود مشاهده نماید و متوسط کسی است که در صفات ذاتیه فانی 
گردد و منتبهی کسی است که تجلی ذات. نقد وقت روزگار او باشد. و 
گفته اند در ذکر گفتن . رعایت زمان و مکان و اخوان بکند در وقت سحر تا 
اشراق و نیمه شب و ظهر و عصر و مابین شام و عشاء این جمله پنج وشت 
بهتر داشته اند ودر اماکن و مساجد و بعدازآن خانقاه و خلوات افضل 
نموده اند و ذکر به کثرت ذاکران و حلقه بهتر شمرده اند و در بر آوردن دم 
برابر باهم بوده به ذکر گفتن مشغول کرده اند و ذکر به حلقه با جمعی از 
اخوان طریق از لوازمات ترقی فرموده اند. زبرا بعضی از این جماعت . 
ذاکران مجردی بوده باشند که اصلا و قطعا محبت دنیای دنیه و شغل به 
اسباب آن من کل الوجوه از دل آنها رفته باشد. 


۳۳ بحث چهاردهم دربیان سبق های طربقه سهروردیه 


پس در صحبت او البته تاثیری خواهد بود دمسازی با اغیار از اسباب 


تفرقه. گفته اند و هو کذلک و این ذکر به این تر تیب مذکور در شب و روز . 
دوازده هزار بار بخواند . مطابق فرموده مشایخ عظام مثل سید الطایفه. جنید 


بغدادی و السری سقطی و معروف کرخی قَدسَتاه تغل باشرارجم ات 

و بعضی مشایخ فرموده اند که بیست و چهار هزار بار بخواند و بعد از 
فراغ از حلقه ذکر ستغراله سه بار بگوید 

۱ 7 
سه بار تکرار کرده بگویدو صل کٌذلك علّی جمیْع الأیبآم و المرسلین و 
المایکة الْمْقرْیین و علی اغل طاعتك اجُمَمیْن بعد از آن دست برداشته این دعا 
بخواند لیم صل علّی سعان رل خثم لام مُحسٍ وی لقلْن تاج الحرمّن 
صلوٌ وزرآ باه له باهادی یا هادی» تور قلبی؛ و نو فلوبتا بشوار 
ده و زر مفقیت کمّا رت الشَنس و الم لور قاری لکد فلت 
(فاذکرونی آذکرکم ؟ و قذ ذکرتا علی قدر لیا افیا و دای 
فاذکرتا یارب این غلی قدر سعترخمیك و فك و جودك و مت و کرمك و 
عطازل لماع صایع هلر با خن ال رن و یا خن الاصرنی وبا 
انعم الرجینن: ال ارفا طاعتلة و طاعة آئا و طاغة الا هه ال 


ذک ره آخسب لیتسا بسن نیا و بصسرنا وین جوارچتا آللفسه 


٩-ننوره‏ نقره آید ۱۵۲ 


امصباح السالکین ۳۴ صلع 


آخینا الذآکرنن: و آیشا الذاکرنن: واخشرتا یا لها فی زضرة الذأکرنن 
اْعاببرنن الْغارفین الواصلیْن الْخالصین المْخلصین ان ۶ خوف علیهم و ناهم 

بار خدایا بر پادشاه پیامبران. خاتم پیغمبران. حضرت محمد یآقای 
ثقلین. تاج الحرمین درود فرست . درودی همیشگی به نور هميشه جاویدت. 
بار خدایاای هادی, قلب مرانورانی گردان و قلبهای مارا به نور هدایت و 
معرفت خود منور گردان. همانطوری که خورشید و ماه را به نور قدرت خود 
روشن ساختی. بار خدایا تو گفتی «باد کنید مرا تا باد کنم شمارا » و ما تو را 
بر کمی علم و عقل و فهم و درایتمان باد کردیم پس ما را بر اندازه وسعت و 
رحمت و جود و احسان و کرم و بخشش خود ای پروردگار عالمیان یاد فرما. 
بار خدابا گوشهای قلب مارا برای ذکر خود باز گردان . ای بهترین ذکر 
کنندگان و بهترین یاری دهندگان و ای مهربانترین مهربانان.بار خدایا اطاعت 
خود؛ اطاعت پیامبران و اولیای خود را به ما روزی گردان. بار خدابا ذکر خود 
را برای ما از گوش. چشم و همه اعضای بدن ما محبوبتر بگردان . بار خدایا 
ما را ذاکر زنده بدار و ذاکر بمیران و ما را با ذکر کنندگان .عابدان .عرفا. 
واصلین .خالصان ومخلصان وکسانی که « هیچ ترسی برای آنهانیست و 
غمگین هم نمی شوند» محشور بگردان . 


۱- سوره پونس آیه ۶۲ 


۳۵ بحث چهاردهم دربیان سبق های طربقه سهروردیه 


و 9 َّ 1 
والصلوة والسلام عَف رس ل اث,آلصوة والسلام غلسد باخیشب 


اثء,الصوةَ والسلام علیّك یاولی لصو والسلام علد سید ویین: الص كرد 
والسلام 0[ له علی خیُرحقه مُحَمّدوعلی آله واصحابه 
یقلت ۱ ۱ 
قسم دوم #ذکر ایشان این است که به ترتیب مذکور, ذکر کند مگر 
ای که وه تاه نآ نو له و دزد عشوی فلاشظته تبازت 


2 


که( لمعب 1 0 تکرار نماید و باز در دل خود ملاحظه نماید که 
ارت ناه وبا دوز وه ماه تباید که لام و ناد مایم 
گفتن به زبان. به جهرمتوسط باشد . 
قسم سوم * ذکرشان این است که پس از ترتیب مذکور و نشستن و 
ذکر کردن مذکور لفظ«ًا»را از زير ناف شروع نماید تا که به دماغ رسد و لفظ 
«اله»بر شانه راست تمام نماند بش لفظ: وال له »بر دل خود فرو نموده و به 
شدت بزند و این نفی و اثبات به اصطلاح مشایخ عظام -رحمهم الّه -ذکر 
ناسوتی می نامند و این ذکر به ترتیب مذکور. به جهر متوسط داثم الاوقات 
بخواند تا که عادت و ملکه راسخه ذاکر شود. پس از آن در حانب اثبات. 
مشغول شود . طرز و طریقه او این است که پس از ترتیب مذکور و نشستن و 
ذکر کردن مذکور. لفظ« لا» از دل خود کشیده با دوران سر خود و بر هر دو 
زانوی خود کشیده تاکه به شانه راست برسد و در جانب نفی ( امتصود 
رز ابر دل خود بزند و این ذکر به 
اصطلاح مشایخ عظام ذکر ملکوتی می گوبند. 


مصباح السالکین ۳۶ هس 


هر گاه که این ذکر عادت و ملکه راسخه سالک شود باز به ذکر اسم 
ذات اشتغال نماید و طرز و طربقه او آن است که لفظ جلاله و اسم جامع 
جمیع صفات کمالیه و منزه از جمیع صفات ناقصه که معبر به « ل» است از 
دل خود بالا کند با دوران سر خود تا که به شانه راست برسد و از شانه راست 
بر دل خود بزند و این اسم ذات را متصف به صفات ذاتیه هفت گانه تصور 
نماید مثلا که اه لیم و اه ار و اه ام و له ابص 

به اصطلاح مشایخ عظام آن را ذکر جبروتی می گویند و این ذکر 
تعلق به روح دارد. هر گاه که این ذکر عادت راسخه سالک شود باز به ذکر 
« هو » اشتغال فرماید طریقه او این است که سر خود را بر سینه بنهد و لفظ 


«هُو» از ناف و يا از دل خود بالا کند تا که به دماغ خود برسد و در هویست 


حق 3 خود را فنا کند و اين ذکر به اصطلاح مشایخ عظام ذکر لاهسوتی 
می گویند و تعلق به سر دارد . 
هر گاه که از ذکر جلی یعنی جهر متوسط و از حلقه فارغ شود باز 


سه بار استغفار بخواند و سه بارسبحان الّه بخواندو سه بار درود شریف 
بخواند و بعد از آن بگوید 

وصل علی جمیع انا لَمرْنوعلی مایت مقر وعلی آفل 
طاعتك ی بالا کرده وبه تضرع دعاکند .له 1 علی بش اطاد 
ال سل و خثم اب محممو؟ ی این تاج ال ن صلوة و دانتة و ورآب اناد 
للم اک لت ( فاذکرونی آذکرکم » اوق دا کر تاعلی قدرقله علمکا. وعقكّا. 
وقهیتا » ودرایتتا. قاذکرتای ارب العالیین علّی قدارسغة رحمتك , و ظفل 4 


۱ -سوره بقره آبه ۱0۳ 


۳۷ بحث چهاردهم دربیان سبق های طربقه سهروردیه 


وجووك . رمث . وگرم له اف مامح باکر باخبرالداکرنن: ویاخترا 
تاصرین» یا ارخم الراجمین: له اجْعل ذکرك آَخب لیام بیوصت اون 
جوا رجا له اخیتالذاکرنن وآیتتالذاکرنن. واشتا راعش رابالهتا فر وشرة 

کر ّ ادن رفن را علیهم واه 
رون . 

باز فاتحه بخواند و به ارواح مطهره مشایخ عظام هبه نماید و دعا 
برای رفع درجات طالبان راه بزدان حاضران و غایبان از درگاه رحمان تضرع 
و التجا کند باز به همراه برادران طریقت که شامل حلقه ذکر باشند و یا 
خارج حلقه باشند. مصافحه نماید. هر گاه که سالک از ذکر جهر متوسط 
فارغ شود. باز به ذکر خفی شروع نماید و آن بر دو نوع است: 

نوع اول آنکه مراعات نس خود را ملحوظ داشته باشد که به وقت 
بیرون کشیدن تمس خود .به دل خود بگوید بغیر از تحریک سره لاله 
پس به وقت دخول و خروج نس خود بگوید« لا لباز بسه وقت درون 
کشیدن حروف اول از لفظ جلاله متبرکه الّه بگوید و به وقت بیرون آمدن 
نفس حروف باقی مانده آن لفظ جلاله «انّء»بگوید پس به وقت خروج و 
دخول نفس خود لفظ جلاله متبرکه را بخواند . یعنی ذکر اسم ذات به طوری 
که مراعات نفس کشیدن خود را کرده باشد که نفس او بغیر از ذکر در بیرون 
آوردن و درون بردن نفس خالی نبوده باشد. 


۱-سوره پونس آیه ۶۲ 


امصباح السالکین ۳۸ ۲ 


نوع اني ذکرشان آن است که هر دو چشمهای خود را بسته و زبان 
خود را در کام بالا چسبانیده و در دل خود متوجه شده باشد به زبان دل 
خود به تصور و خیال و فکر سالم خود این اذکار اربعه که فوقا تذکیر یافت . 
به تر تیب مذ‌کور بخواند تاکه این ذکر عادت راسخه او شود. و بعضی مشایخ 
گفته اند که برای این طریق دوم هست و او آن است که نفس خود را بند 
کرده باشد و زبان به کام بالا چسبانیده و چشمهای خود را بسته وگوشهای 
خود را از ماسوی الله بسته باشد ومتوجه به دل خودبوده باشد واسن اذکار 
مذکوره به حبس نفس ادا نموده باشد. بعضی ازسالکین راه بزدان به یک 
نفس چهارصد مرتبه می گویند . و بعضی ازایشان به یک نفس دوازده 
هزارب‌ارمی گویند او آن الضل بیدائم تنم من یُضاءواله ذوالفضظل 
عم بعد از آن مثل حضرات نقشبندیه - قدسن الّه تصالی باسرارهم 
العالية - شغل حضور وآگاهی مع اللّه نمایداین بودکه به طوراختصارسبقات 


حضرات طرق اربعه (رح) ارقام نمودیم. 


۱-سوره حدید آیه ۲۹«و بدانند که فضل به دست خدا است می دهد آن را به 


هر که بخواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است » 


فصل بیست و یکم 
در بیان سوال عالميي در مورد صحبت 
در بیان آنکه عالمی از علمایاین وقت از این ذره نابکار و مسذنب 


خاکسار. سوّال نموده آیا مرید را هست که صحبت و مجالست با غیر شیخ 
خود نماید و چیزی از آن استفاده کند و تعلیم ذکر گیرد؟در جواب ایشان 
عرض کردم مرید را نیست که صحبت غیر شیخ خود را نماید از جهت آنکه 
این مرید که صحبت غیر شیخ خود را می نماید. بالبداهة معلوم است که 
شیخ دیگر را از شیخ خود. افضل می داند و حضرت مجدد الف ا نی - قدس 
سره -می فرماید:« باید که مربد در نزد شیخ خود (کالّت بَیْن دی 
لَْسال)(مثل مرده در جلوی غستال)باشد و تا جمیع حرکات و سکنات پیر در 
نظر مرید. زیبا ننماید از برکات شیخ محروم است»پس چه جای آنکه 
دیگری را بر شیخ خود افضل داند. چرا که افضل دانستن. موجب شکستن 
عهد و بیعتی است که باشیخ خودکرده بودواین عهدشکستن,غدراست 
وموجب وبال واثم است کمَا قال اه تعالی ۶ فمَن تَکث فلّمَا ینکث غلی 
تشبه* «بعنی هر که بشکند عهد راپس جزاین نیست که می شکندبه ضرر 
نفس خود»یعنی ضرر آن به او رسد. وپس درباب نقض عهدوپیمان گفته اند: 
۷ رباعي . 
پیمان مشکن که هر که پیمان بشکست 
از پبای در افتاد و برون شد از دست 


۱-سوره فتح آیه ۱۰ 


آن را که درسست بود پی‌مان الست 
نشکست به هیچ حال هر عهد که بست 
و آیضا تال اه تعالی:( والزین هم لامانانهم وغجدهم راغون؟۱ 
«آننکه ایشان امانتهای خودرا وعهد و پیمان خویش را رعایت کنندگانند.» 


ماص ص ام 


کت غلی تیه و من آوقی بتا عاقد عله اه یه آضرا عطیشا؟ "«به 
تحقیق آنا نکه با توبیعت می کنند . جز این نیست که باخدا بیعت می کنند. 
دست خدا بالای دست ایشان است پس هر که عهد بشکند. جز این نیست 
که می شکند به ضرر نفس خود و هرکه تمام کند آنچه بر آن با خدا عهد 
کرده است پس او را مزد بزرگ خواهد داد .» 

وین هم لأمَااتهم و عهدهم راغون؟ بر جسع مال فانی و 
کسانی که منع کننده باشند نفسهای خود را از طاعت و مال را از نفقه کردن 
در راه حق تعالی نیستند و نباشند. 
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به هرعهد ی که‌می‌بندی وفاکن رسوم حق گذاری را ادا کین 

باقی آیات و احادیث در صدر کتاب در بحث نفاق و ارتداد گذشت 

قال سیّییعَبه ای فی کتابه الق ابر و من حفظر له الا جفظ 


۱- سوره مومنون آیه ۸ 
۲ -سوره فتح آبه ۱۰ 


۱ فصل بیست ویکم دربیان سوّال عالمی درموردصحبت 


هرد الْمشائغ. کمن عاقد شیخا فی سلوللر طریق وله فالواجب غلّه الْمحَافظة 
علی عَهّده و فی شترح الجامع الصیر موی قال: قل للمرد آن یجالس غیر 
شتیخه, فیه جلف قال بفضهم: نعم لد هر مر آن شخ لاخ من دی به 
فله لك یغنی ان کان السَیْْ الاکی کافلا و ال اخرون بل کما تایکرن 
لک تن رین مخلقی رال کان ایغ کابلّه و هنال کان فرند 
ريت و تن ان مرن صتطبة ابر فلا ماع من الجنع اه لس تخت 
ق و ی و رای نی 
بخبز کیز کا هآ اضعب من خر ال ول جقل خی 0 
مَم اله. انتهی. و قذا که من معط علی غود العان. و لایر ها 
بتخو اذاء لیخ آو من یسب له آو تحریّك خاطر الشَیْخ بالسوء حیّا کان آو" 
۳ اه" غدر و اد حَرامٌ کی کلامه الس بف "۳ 

آقاوسیدمن عبدالغنی در کتاب و که حديقة الندبه است گفت : 
از عهدهایی که حفظ کردن آن واجب است . حفظ کردن عهدهای مشایخ 
است . مثل کسی که با شیخی عهد بندد بیعت کند در پیمودن راه خدای 


متعال. پس بر آن شخص واجب است که بر عهد خویش محافظت کند. و در 
کتاب شرح جامع الصغیر که از تصنیفات مناوی است گفت : و آیا برای مرید 
جایزاست که پیش شیخی غیرازشیخ خودبنشیند؟ پس در این مسأله خلاف 
است. بعضی گفتند:بله هر وقت که برای مرید ظاهر شود اينکه شیخ دیگر . 
ازکسانی است که به آن اقتدا کرده می شود پس برای او آن نشستن جایز 
است. یعنی اگر شیخ دیگر کامل باشد . و بعضی دیگر گفتندکه جایز نیست 
همانطو رکه مکلف بین دو رسول که شرابع مختلفی دارند نمی باشد . هر گاه 
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شیخ او کامل باشد و این هنگامی است که آن شخص مرید تربیت و بیعت 
باشد.پس اگر شخص مرید صحبت برکت باشد . پس هیچ مانعی نسیت برای 
جمع کردن بین چند شیخ چون او تحت حکم آنان نیست اما از آن تربیت 
مردی در طربق بر نمی آید . و بحضی صوفیه گفته اند که شایسته است برای 
کسی که پیر کاملی را خدمت کند . سپس او را از دست دهد اینکه 
همنشینی نکند مگر با کسی که از او کاملتر باشد و در غیر این صورت با 
خداوندهمنشینی کند.واین تمام سخن درموردمحافظت برعهدوپیمان شیخ 
است و نقض این پیمان به قصد آزار و اذیت شیخ پا کسی که منسوب به او 
می باشد با برانگیختن خاطر شیخ به سوی بدی چه زنده و چه مرده باشد . 
جایز نیست زیرا که آن پیمان شکنی است و پیمان شکنی حرام می باشد . 
آن عالم دیگر بار سوّال نمود هر گاه که مرید را روا نباشد که 
صحبت غیر شیخ خود را نماید. پس مشایخ سلف سید الطایفه جنید 
بغدادی که مریددویست پیرعلم شده بود و حضرت بایزید بسطامی که مرید 
صدو سیزده پیرشده بودوحضرت سیدعبدالقادر جیلانی که مرید هشت پیر 
شده بود و حضرت امام اعظم (رح) مربد چهار هزار پیر شده بود و حضرت 
محی الدین ابن العربی که مرید پانصد پیر شده بود از چه جهت می باشد؟ 
در جواب ایشان عرض کردم که در کتاب فتح الباب آورده است 
بدانکه حضرت جنید که مرید دویست پیر شده بود آن است که علم 
شریعت را از دویست پیر حاصل کرده بود مثلا از یک پیر علم نماز و روزه 
حاصل کردند و از یک پیر دیگر علم تلاوت قرآن حاصل کردند و از یک پیر 
دیگر. علم اورا دو از یک پیر دیگر علم فقه و از پیر دبگر. صرف و نحو و از 
یکی علم تفسیر و از یک پیر دیگر. علم صبر و شکر و از یک پیر دیگر علم 
توکل و قس علی هَذا ابا و پیر طریقت ایشان. سری سقطی است و بس 


۳ فصل بیست ویکم دربیان سوّال عالمی درموردصحبت 


که از وی علم طریقت و حقیقت و معرفت حاصل کردند . و همچنین بایزبد 
بسطامی مرید صدو سیزده پیر شده علم شریعت آموخته اند و پیر طربقت 
ایشان. حضرت امام جعفر صادق (رح) است و بس. و حضرت شیخ 
عبدالقادر جیلانی مربد هشت پیر شده علم شریعت آموخته اند و پیر 
طریقت ایشان. حضرت شیخ ابوسعید مخزومی بود و بس. و حضرت امام 
اعظم (رح) مربد چهار هزار پیر شده علم شریعت آموخته اند. چنانچه در 
شرح مسند حصفنگی مذ‌کور است می گوبند حضرت امام اعظم ( رح) مرید 
چهار هزار پیر شربعت شده از یک استاد مثلا دو حدیث می آموختند و از 
یکی پنج حدیث می آموختند و از یکی دو مسأله فقه می آموختند. و از 
یکی چهار مسأله می آموختند هر یکی را پیر شریعت می دانستند. 

گفته اندکه امام بخاری - محمدبن شیخ اسماعیل بخاری - ازده هزار 
پیر شریعت علم حدیث آموخته اند و پیر طریقت حضرت امام اعظم (رح) 
در نزد بعضی. فضیل عیاض است و نزد اکثر امام جعفر صادق (رح)است در 
شریعت. هزار پیر بجاست و در طربقت بجز یکی روا نیست. حضرت امام 
اعظم(رح)دوسال اخیرعمرخود. مشغول علم طریقت گشته اند از این جهت 
فرموده اندالوٌ االستان لت الْْمَان/یعنی اگرنبودی این دوسال اخیر هر 
آیبنه هلاک شده بودنعمان ونیزبعداز مربد شدن به پیر طربقت فرموده اند : 


مر مور 


راب او و فی المتام تسا و تسین مر فقلتٌ فی تفیی: ان 


رآیثه" تام لمائة ره مم بو الخلائی من عذآبه ء یوم ام لیامت قال: : فرآیکه و ۳ 


لت با ره عه جارطت. و چا" تال و نقَدست آنمائك بم یتجوعباذك یوم 


اقیامة من عذابك. فقال من قال بغد 0 و لْتیی ( بان یی اب 


سبُحان الواحد الاحد. سبحان الفرد الصمّد. سبحان رآفع السماء بعَیر عمّد. سبحان 


من بسّط الارض علی ماه جَمَیسْحان مَن خلق الخلق فاخصاهم عَدداسَبحان من 
سم الرازی و لم یلس آحد؛ سبخان یی لم تخد صاحبةٌ ولا ودا؛ سبخان یی 
له پللو له تولد ول بکن له کنر اعد )تفا من عذای کدف ره السشار: 

پروردگار بلند مرتبه را ۹٩‏ بار در خواب دیدم . با خودم گفتم اگر او 
را صدمین بار ببینم بقینا از او خواهم پرسید به چه چیزی مخلوقات ازعذاب 
روز قیامت نجات می بابند . امام اعظم (رح) گفشت : «بس او را در خواب 
دیدم و گفتم: پروردگارا پناه خواهنده تو عزیز است ثنا و ستایش تو عظیم 
است و نامهای تو عظیم است و نامهای تو پاک و مقدس است به چه چیزی 
بندگان تو در روز قیامت از عذاب تو نجات می بابند؟ » خداوند پاک و بلند 
مرتبه فرمود :« کسی که بعد از بامداد و شام این تسبیحات را بگوید : پاک 
است خداوندی که هميشه و جاوبد است. یگانه . یکتا و بی نیاز است . آنکه 
آسمانها را بدون هیچ ستونی برافراشت و زمین را بر روی آبی جامد 
بگسترانید . پاک و منزه است کسی که مخلوقات را خلق کرد و آنها را شمرد 
و آنکه رزق و روزی را تقسیم نمود و کسی را از یاد نبرد . پاک و منزه است 
کسی که هیچ همسر و فرزندی اختیار ننمود . و کسی که نزاییده و زاییده 
نشد و برای او هیچ نظیری نیست . از عذاب من نجات می یابد .» 

جواب ثاني آنکه آن کسانی که با بسیاری از مشایخ صحبت 
نموده اند مثل جنید - قدس سره - و بایزید بسطامی - قدس سره - و غیر 
از ایشان قبل از بیعت بوده است که با شیخ دیگر از مشایخ آن بیعت ننموده 
بودند چون با شیخی بیعت می کردند به خدمت و ملازمت او می بودند تا که 
به مرتبه کمال می رسیدند و بعد از بیعت هرگز به گرد مشایخ دیکر 
نمی گشتند مگر به اذن و رخصت مرشد خود. چرا که مرید تربیت و بیعت را 


۵ فصل بیست ویکم دربیان سوّال عالمی درموردصحبت 


روا نیست که با غیر شیخ خود صحبت نماید کَمَا مر فیل عبارة الَحدیقة 
چنانچه شیخ سعید کابلی می فرمابد: 

۷ یت : 

من سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقبم 


گردهردرمی نگردم استخوانی گو مباش 
9 
یک دل داری بس است یک دوست تو را 


دل در پی این و آن نه نیکوست تو را 
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بادوقبله درره توحید نتوان رفت راست 
یا رضای دوست باید با هوای خویشتن 
و بر مرید واجب است که بجز شیخ خود پیش شیخ دیگر نرود و با 
اصحاب شیخ دیکر ننشیند که مضرت به مرید مبتدی زود راه می یابد و از 
جمله مضرات جلوس مرید با اصحاب شیخ دیگر. آن است که آن شیخ شاید 
که مربدان خود را کاری فرموده باشد که خلاف نفسشان بود. یحتمل که آن 
موافقت طبع این مربد افتد و بی امر شیخ خود بر آن اقدام نماید و در 
مخالفت شیخ خود افتد که هیچ عقیده ای بدتر از این نیست . يا آن مرید را 
به سبب موانست با اصحاب شیخ دیگر میل صحبت او پیدا آبد و صحبتش 
در دل وی تاثیر کند و به صحبت و اتباع وی مایل گردد و به قدر میلان 
مرید. منزلت شیخ وی در دلش کم گردد. و اگر مرید مذکور این میل خود را 
که به جانب شیخ دیگر است از شیخ خود مختفی دارد. جمله اقوال و اعمال 
و احوال وی حبطه گردد و ضایع و باطل ماند و هرگز فلاح نيابد. 
بالجمله مرید شیخی اگرپیش شیخ دیگررود از این سه حال خالی 
نخواهد بود . با شیخ دیگر را از شیخ خود فروتر می داند با بلند تر با هر دو 


را مساوی می بیند. اگر وی را از شیخ خویش فروتر یا مساوی می انگارد 
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پس رفتن آن مربد پیش کسی که در اعتقادش ناقص با در کمال. همتای 
شیخ وی است. تضبیع اوقات است و کار طائل 9 این عین مضرت است.و 
اگر شیخ دبگر را از شیخ خود بلندتر خیال می کند. منزلت شیخش از دل 
وی ساقط می گردد و در نزد او حقیر و ناقص می نماید همین خیال وی 
سبب گمراهی او می شود و از قرب ووصال محجوب می ماند. مشایخ عظام 
فرموده اند که اگر فرضادر دل مرید خطره عارض شود که در این زمانه غیر از 
شیخ من دبگر شیخی است که مرا به حق واصل گرداند آن زمان شیطان در 
او تصرف می کند و او را از راه حق که صراط المستقیم است بازمی گرداند . 

قال ال قطّب الدیّن الْمَقی: فعلی امد آن یلم آن یس آخد من 
مناخ رقم آن بُوْصله ی الثم تعالی غر شبخه ون کان کل واجد من مایخ 
موصوفا بهنو الاصیّ فّه لو خطرّ ببال رید آن فی لالم آخذا یله ای 
اف غ شنم تسف نیم الشیطان. و آزعجه بر جلوید, وربما لْعْ قذا اه 


ای آن تم بصورة شیخه ویر آشیای نس + با اغتقاده فامّا ادا اسْتَحْکمت 


نیح تج تلآ سل ان مزع 

مشایخ وقتش غبر از شبخش نیست که او را به خدای تعالی برساند.اگر چه 
که هر یک از مشایخ موصوف به این خاصیت باشد. زیرا اگر به دل مرید 
می رساند. در این صورت شیطان بر او تصرف کرده و او را از رابطه و چهره 
شیخ منحرف می کند و اين دخل و تصرف به حدی می رسد که شیطان 
خود را شبیه شیخ او ساخته و به او چیزهایی را نشان می دهد که به 


حة السالکین ۳۸ ۲ 


وسیله آنها اعتقاد او را فاسد می کند. اما زمانی که اراده او در حق شیخش 
محکم باشد . محال است که شیطان خود را به صورت شیخش شبیه سازد . 

قال الّبی لح فی قومه کالّبی فی امه .وغلماء أمبی کالبیاء بسی 
رال وکما آن الشیْطان لا یُمکثه سمل بصورة البی له و قال الب من 
رآنی فی الوم فقد رآنی " فان الشتیْطان لا یتمئل بی" - فکذلت نا یمکش الما 
بصورة لیخ اماب ی فیبقی ار محفوظ 

پیامبر اکرم 2 فرمودند: « شیخ در قومش مانندپیامبر در میان امست 
خوداست.وعلمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند. چنانچه برای 
شیطان امکان نداردکه خودراشببه صورت بپیامبربسازد.»_ حضرت پیامبر 3 
فرمودند :« کسی که مرا در خواب ببیند گویا مرا دیده است بقینا شیطان خود را 
نمی تواند مشابه من در آورد.»- همچنین شیطان نمی تواند خود را به 


صورت شیخی که پیرو پیامبر است در آورد.پس مرید محفوظ می ماند. قالوا: 
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۰ هس 1 هه ] هم ه و م2 سل امه یه ده رض واگ مور وت 
من ارکان الوصول ارب خصال. احدها: العيرة یی یکون غیورا فی دین الله 
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تعالی. و الثانی: غلو الم یَغنی" علد المَشاهدات و الْمْکاشقات والّجلیّات یکون 


۱ قال یلیخ فی آغیم, کاّبی فی ی .آلخللی فی متینخیه و ان التجٌار 
عَن آبی رافع 4 (جامع الاحادیث . قسم الاقوال احلی البال . ص ۳۹۴ للجامع الصغیر و 
زوائده و اجامع الکبیر ) قال البی 96 آلَیْخ فی یه کالب فی قومه (حب فی الضعفاء 
والشتیرازی فی الاب عَن ان عُمَرلنه - جامع لخادت قسم الأقرّال المْعَّی بل ص ۳۹۴ 
سطر۷ - آلجامع الصَفیر و زوائد؛ و الجامع الکبی ) 

۲ - قوله : (وقال الثبی) عَن عبّد اه عن الّبیْ. ترمذی . ص‌۵( عن آنس له جامع 
الاحَادیْث للجَامع الصَغیر و زوائده و الجامع ص ۱۶۱- سطر ۲ من قسم الاقوال ده نون). 


۹ فصل بیست ویکم دربیان سوّال عالمی درموردصحبت 


عالی الْهمَة. والتالث: حفظ الْحرمَة والعَة مع الشَیْخ . والرآبع : الشَفقة علی 
الاصخاب خی یور کبارقم. ویرخم صفارفم. وق ایکون الا عثد کامل ان 
والاعتقاد. وئاقص الغیقاد بخلاف ذیك. وَیلرم علی رید آن بربط القلب بشَیخ 
جَهة اراد الم لاه ریق فی الطربق . 
گفتند از ركنهاي رسیدن (به حقیقت) چهار خصلت است : 

اول غیرت یعنی متعصب در دین خدای تعالی باشد . 

دوم بلندی همت یعنی در مشاهدات ومکاشفات وتجلیات بلند 

سوم حرمت وعزت شیخ را نگهداشتن . 

چهارم مهربانی بر باران تا اينکه بزرگان را احترام کند و به کوچکان 
رحم نماید واین نمی باشد مگر نزد کسی که ایمان وعقیده کامل داشته 
باشد وکسی که اعتقاه او ناقص است به خلاف آن است. ویر مر ید لازم است 
اينکه قلب خود با شیخ از جهت اراده کامل مسرتبط سازد زیسرا او رفیقسی 
همراه است.قال ال تخالی:( با أبُها النین آموا اقوا الّه وکوشوا مم 


الصادقیْن ۲«ای مسلمانان بترسید از خدا وبا راستگویان باشید.» 


۱-( سوره توبه آبه ۱۱٩‏ )با صادقان صحبت کنید ومانند آنها عمل کنید ونگاه 


کنید آن سه نفر صحابه به سبب راست گفتن بخشیده شدند ومقبول گردیدند .وهميشه 


ن ودر 
توبه. منافقان چون دروغ گفتند وترس اللّه در دلهایشان نبود. مستحق درک اسفل شدند 
و منظور از صادقان جناب رسول هت واصحاب بزرگوار او می باشند. یعنی باشید با 
رسول اللّه ویاران او وبا آنها مخالفت نکنید وبعضی گفته که مراد از صادقین حضرت 


باشید شما با راست گویان در ایمان ودر وعده ودر نیت ودر گفتن ودر دین خدارگ 


ابوبکر 4 وحضرت عمر ح» می باشند ابن عباس نْ گفته که مراد حضرت علی له 


وال اه تلی. وا آفل الذگر ان کم ا نفزن» او قال اف 
تغالی: لیا آها این ما الوا ال ور ابتش! الم اَسلد> او ال ی ع: 
اصحا بی کلجم باتهم اقتدیشم افندنشه 


حضرت محمد و فرمودند پاران من مانند ستارگانند به هر کدام 
اقتداء کنید راهنمائی خواهید شد . 


است و سیدعلامه (رح) گفته که از اين آبه معلوم می شود که اجماع حجت است. 
(تفسیر سوره توبه ج ۳ جزء ۱۱ آیه ۱۱٩‏ ترجمه وتفسیر قرآن ج ۳ ص ۱۳۷۲) 

۱- سوره انبیا آیه ۷«پس بیرسید از اهل کتاب اگر شما نمی دانید. » 

۲ - مائده آیه ۳۵ «ای مسلمانان بترسید از خدا و بطلبید قرب به سوی او و 
جهاد کنید در راه او تا رستگار شوید .» تفسیر الوسیله تفسیر ابن عباس 4 ومجا هد 
وابووائل حسن ودیگر سلف وبزرگان - رحمهم اللّه - وسیله را به قرب تفسیر کرده پس 
معنای وسیله این است که برای نزدیک شدن به خدای تعالی وسیله بجویید .قتاده (رح) 
گفته . ای روا اه بطاعته و الْعمَل بمّا برْضِیّه. (ترجمه: نزدیک شوید به او به 
فرمانبرداری او وعمل کردن به چیز ی که او را راضی می کند.) آنچه در حدیث آمده که 
وسیله در جنت. یک مقام بسیار بزرگ هست که به هر بنده داده شود . رسول 
له حَذٌارشاد فرموده که بعد از اذان آن مقام را برای من از اه بخواهید .پس نام آن مقام 
هم وسیله از این جهت گذاشته شده که از همه مقامهای جنت آن مقام به عرش خدا 
نزدیکتر است واز همه مقامات قرب برتر می باشد به هر حال اوامر فرمود که بترسید که از 
رحمت وقرب اللّه دور نیفتید. پس به این خاطر بعداز لاه گارشاد فرمود ل(واتشوا 
یه الوسیلة * یعنی از دور شدن از خدا وناخشنودی او وجدا شدن از او بترسید و برای 
نزدیک شدن به خدا کوشش کنید واین واضح است که ما به چیزی که می خواهیم 
نزدیک شویم راههایی که به آن چیز می رسد باید بپیمایم وقطع کنیم تا به آن برسیم 
(سوره مائده آیه ۳۵ ص ۶۷۳ تفسیر وترجمه قرآن مجید ج ۲). 

۳ - رواه رزین مشکوة المصابیح جلد ۲ ص۵۵۴ باب المناقب الصحابه 


۱ . فصل بیست ویکم دربیان سوّال عالمی درموردصحبت 


فالخ هو الذی سك طرق الْحّقّ . و عرف الْمَخاوف و الاك 
فیرید ار شیر له بما یله و ما یضره فلایکون السبخ و صخبته آقل 
من الجَِیْس الصا پس شیخ کسی است که راه حق را می پیماید و خطرات 
ومهلکات را می شناسد مرید را راهنمایی می کند واو را به آنچه که فایده 
وضرر برساند اشاره می کند پس بدرستی که شیخ وصحبت او کمتر از 
قال الب :مت الْجَلیْس الصَالح کمتل الْعطّار. ان لم یَحذك بعطره عبق 


م و هه و ما م2 26 ۵ 0 
بك رایْظه. و مل ایس السُو کمئل ان ان لَ ُطرفك تاره عبق با دخائد! 
مر و مره ۱ 
و ریحه. 


حضرت پیامبر ۶ فرمودند:مثل همنشین نیک مانند عطار است اگر 
چه به توازعطرش نبخشد ولی بوی خوش او به تو می رسد. مثل همنشین بد 
مانند آهنگر است اگر آتش او تو را نسوزاند دود وبوی آن به توخواهد رسید. 


۱- قولء (مثل الْجلیس) و عن آبی مُوسی,<#9» قال: قال سول اله و مل 
الْجَلیس الصالح و السّوم کحامل المسنك و تافخ الکیر فحامل السنك اما آن بخذیت و اما آن 
تبتاع له و ما آن نجد مثه رخا وتافخ الک ما آن بخرق زیابك» و لا آن تجد مله ریخا 


خبيةٌ (متفق علیه .مشکوة المصابیح - جلد ۲ -ص ۳۲۶ باب الحب فی الله) 

۱ مثل همنشین نیک وبد مانند حمل کننده ودمنده در دم آهنگر است .حامل 
مشک با از آن مشک بدون عوض به تو می بخشد وبا اینکه از او خرید می کنی .یا آنکه 
بوی خوشی از آن مشک به تو می رسد .اما دمنده دم آهنگر یا لباس تو را می سوزاند یا 
آنکه از او بوی بد استشمام می کنی. 


جة السالکین ۴۲ ۲ 


تن نکن الوصول ی موب لا من بّد شیغ من 


فان تشعیت به به همه لا ییَالی ان فی 0 وی اخلکه" فکما آ ال" واحد 


۷ 


تاه راخ ی آن بکرن الب باه لا عضرف یه الفیان لا یه 
لَفس و یعقد الم فی قلبه آنّ لیخ ه غیرد و ابوْصله ای اه تفای انا هذاء 
وقذارکن عنم غلط نم یه من ار ْن» و اطعا بم من طریّق الم تعالی. 
نت تردذوا بَن امَتائخ,و ذاقوامن طریق کل واحد دق و تشوشوا فیّه. الگهی. 

برای طالب ابت است که رسیدن به مطلوبش امکان ندارد مگر از 
دست شبخ معینی.پس اگرهمتهای اوبه شبخش پراکنده شودخدا باک ندارد 
که درکدام وادی او را هلاک نماید . پس همانطور که حق وقبله یکی است . 
مناسب است اینکه مطلب هم یکی باشد تا اينکه شیطان دراو تصرف نکند 
ونفس او را به کجی ها وادار نکند. ومرید در قلب اعتقاد کند که شیخی جز 
او نیست وغیر این شیخ.هیچ کس اورابه خداوندنمی رساندواین رکنی بزرگ 
است. بسیاری از مریدان در آن اشتباه کردند وبه وسیله آن از راه خدا قطع 
شدند (دور گشتند) .به طریقی که رفت وآمد کردند بین مشایخ وچشیدند 
از طربق هر یک از آنها سلیقه او را ودرباره آن به تشویش افتادند. 


۳3 


قال ار باه مرو ی مه مظهر فی رسالة ِِ سم باراد 


ی ی رن کر ی اختبار. کال ین یدی 


سل مَمتنل ثره و تهیو . متادبا مک الاب الظاهرة والبَاطنت لیس رضاه 
وستخضر فی کر له تما عله وود الخراطر صورة شیم امه 


بکمَال افت و هو ای بالرابطة و فی غیبیه عَن" خضوار لیخ بتتخص 


۳ فصل بیست ویکم دربیان سوّال عالمی درموردصحبت 


صورکه الرکیّة. و > بط لب به. مُْتَقدا معیّة َعیةَالفت وی وان غیر ملَفتٍ ای 
خر من متتانغ اْوقت, میواه متیقنا اه اباب الذی فیح له ای اه تعالی ائگهی. 
عارف بالتّه مولوی محمد مظهر در رساله ای که اوراد اليومية والليلية 
نام گذاری شده گفت: « باید که مرید در حضور شیخ خود اختیار نداشته 
باشد مانند مرده ای که در دست غسال (شوینده) می باشد . امر ونهی او را 
انجام دهد و مزین به آداب ظاهری وباطنی باشد. رضایت او را جستجو کند. 
واز ذکر ومراقبه او بخصوص در وقت ورود خطره (تشویش) در قلب. صورت 
شیخ را در جلوی خود با کمال تعظیم حاضر کند این را رابطه می گوبند. 
ودر غیبت شیخ. صورت پاک او را مشخص کرده وقلب خود را به او 
مرتبط سازد. معنویت وروحانیت او را اعتقاد داشته باشد وبه سوی هیچ یک 
از مشایخ دیگر التفات نداشته باشد. بقین کند که همانا او دری است که به 
سوی خدا برای او باز شده است.» 


حق 5 نوبسنده -عفی عنه -را و جمیع برادران را بر محبت و 
یکتائیت به همراه شیخ نگهدارد و از احولیت مصون گرداند. آمین. این بیان 
که در اینجا نمودیم که مرید را روا نیست در نزد دیگر مشایخ رود و کسب 
طریقت نماید به شرط آنکه شیخ او کامل و مکمل باشد. 

هرگاه به همراهی شیخ ناقص ومقلد بیعت نموده باشد . لازم است 
که خود را در نزد شیخ کامل و مکمل رساند در هر ولابت که باشد و کسب 
طریقت را از نزد او بنماید تا که معرفت حق 4 وی راحاصل گردد و عمر 
خود را در نزد آن ناقص و مقلد ضایع نسازد و يا کسی که در طربقه قادریه و 
چشتیه و غیرهم باشد او را لازم است که بلا توقف داخل طربقه نقشبندبه 
گردد و از شیخ اول نباید انکار کرد. 


فصل بیست و دوم 
در اثبات رابطه 


بدان که رابطه شیخ در نزد اهل سلوک واجب است. و از شرط 
این راه است. 

وله تغالی: این آملوا وله وکوئوامع الصادفین؟" «ای 
مسلمانان بترسید از خدا و با راست گوبان باشید.» قال من السَادات الکبّار 
الشیخ غبید اه اْاخرار قدّس الّه سره : یود مَمّ الصادقیْنالْمامُورٌ فی" کنام 
رب امین الکون مهم صورگء و مغ ثم فر لئود لو بالرابطت, و 
و لد آغلم نهر و فی کتاب ارات بالصیّل نطو 

و آن این است می فرمودند که کینونت مع الصادقین را دو معضی 
است کینونت به حسب صورت است وآن آنست که مجالست و مصاحبت را 
با اهل صدق . لازم وقت خود گرداند تا به دوام صحبت ایشان باطن وی از 
انوار و صفات و اخلاق ایشان منور گردد. وکینونت به حسب معنی آنست که 
از رهگذر باطن طریق رابطه ورزد نسبت به طایفه ای که استحقاق وابستگی 
داشته باشد و صحبت را حصر نکند بر این که هميشه به چشم ناظر باشد. 
بلکه چنان سازد که صحبت دایمی شود واز صحبت به معنی عبور کند تا 
هميشه واسطه در نظر باشد. رشحه درمعنی آبه می فرمودند که آنچه از این 
امر واجب الامتثال مفهوم می شود . آن است که می باید دل مرتبط به یکی 
از صادقان باشد . ( خلاصه تقربر خواجه عبیدالله احرار) - قدس سره - که 


۱- سوره توبه آیه ۱۱۹ 


ازاکابرنقشبندیه اندقول وفعل آنحضرت .حجت ست که وا مُ 
الصَادقیّن #امر است مر هو الواجبٌ عند الامَام ااغظم (رح) ما تقرر فی 
عم الأصَوْل 

امر واجب است در نزد امام ابوحنیفه چنانچه در علم اصول ثابت 
شده است .پس رابطه به معنی تصور صورت شیخ بر سبیل دوام از واجبات 
آمد تا از سبب آن مقصود اصلی حاصل شود . 

در بیان طریق رابطه رابطه آن است که مرید. صورت شیخ خود را 
در مدرک خود تصور کند و با اندرون دل خود وبا صورت خود را صورت 
شیخ تصور نماید و چون رابطه غالب آید درهر چیزی که نظر می کند صورت 
شیخ می نماید. این را فنای فی الشیخ می نامندواز عرش تا ثریّا هرچه 
راکه نظر می کند .صورت شیخ می بیند و جمیع حرکات و سکنات خود را 
حرکات و سکنات شیخ می بیند. 

۸ 
درودیوار چو آیینه شد از کثرت شوق 


هر کجا می نگرم روی تورامی بینم 
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درنمازم خم ابروی تو در باد آمد 
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد 
باید دانست که طریق رابطه قرب طرق است و منشاء ظهور عجایب 
و غرایب است .حضرت عرو: الوثقی خواجه محمد معصوم صاحب فرموده اند 
که ذکر تنهایی بی رابطه وبی فنای فی الشیخ موصول نیست ورابطه 
تنها با رعایت آداب صحبت کافیست وحضرت مخدوم اعظم حافظ 


بصر- قدس سره - فرموده است : 


فصل بیست ودوم دراثبات رابطه 


صدق خود از رابطه گیرد کمال 

آن دهد ذوق جلال اندر جمال 
وز روابط از تردد صاف باش 

منتبه شو حاضر الطاف باش 
صورت پیر از نظر غایب مکن 

کار جز بر فکرت صاحب مکن 

9 

گردریمنی چوبامنی پیش منی 


گرپیش منی چوبی منی دریمنی 
4 124 


گردورم از تونقش توام درنظربس است 
دل پیش تواست دولت من اینقدربس است 

نویسنده: - عفی عنه - چون ثبوت رابطه را از کتاب اللّه بیان نموده 
حالا از سنت هم استماع فرمابیدحَدتا سفیان بن کی حَدئتا جمیع بن غمیر 
الیجلی املاء عیتا من کتاب قال حدتنی رجل من تیم من ولد 
آبی زوج خدیْجَة یکتی بو عبداله, غن آبی هالّة عن حن بُن علی. قال: سألت 
خالی هندین آبی لد وصافاء غن خلية الب لا وآنا آشنتهی آن تصف لی منها شیئ 
الق به(الْحَدیث روا الرینی ! 


ن رن 


۰ 
۳9 2 


۱- صحیح الترمذی ص ۲ ج ۲شمائل باب ماجاء فی خلق رسول الله 5 


حضرت امام حسن نَي:. می فرمایند که سوّال کردم ازخال (دایی) 
خودکه نامش هند ابن ابی هاله است وبودبسیار و صف کننده از حلیه مبارک 
آن حضرت 5 ومن می خواستم که بیان کند برای ما از حلیه شربف چپزی 
را که تعلق کنم به آن . همین تعلق صورت را در اصطلاح صوفیه صافیه 
رابطه می نامند آچنانچه مرتبه احسان را حضور و مشاهده می فرمایند . 

و دیگر مأغذاین حدیث تشهداست که هر خاص و عام از اهل اسلام 


2 تٍ ۱ 2 
یا یی و رحمةائه رت رکائٌ شیخ عبدالحق محدث درترجمه مشکوة شریف 


در بیان معنی تشهد می نویسد: یعنی دعا بخیر و سلامت بر توای پیغمبر. و 
مهربانی خدا و افزونیهای خیر و کرم وی . و وجه خطاب آنکه تا حضرت 5 
هميشه نصب العین مومنان و قرة العین عابدان باشد برجمیع اوقات و احوال 
خصوصاً درحالت عبادت. امام حجة الاسلام محمد غزالی در احیاء العلوم 
ارشادمی نمایدیلِفی آن بُخضر ی لب علدکل رکن مالصه له و آخضر فی قلبك 
الب ی و" 2 خصه ارم و قل الم لك یا ی ورختة ال موی کانه و آن 
یْصَدق لملك و فی اف ویر علَیْك ما هو آوفی مئه.سزاوار است اینکه نماز 
گزار در قلب خود حاضر کند در هر رکنی آنچه پیامبر اکرم جر بیان نموده 
اند . وحاضر کن در قلب خود پیامبر 22 را و شخص بزرگوارش را وبگو سلام 
بر تو ای پیامبر ورحمت خدا وبرکتهای او. و اینکه تصدیق کند اینکه همانا 


۱ -انما سمی تصور صورة الشیخ بالرابطه لانه هو الرابطه بین السالک و الق 
جل شأنه - لمحرره 


فصل بیست ودوم دراثبات رابطه 


ملک ( فرشته) موظف می شود به رساندن سلام به آن حضرت ۶ او آن را 
می رساند و آنچه ماندگار تر است از جانب او بر تو وارد می گردد . 

و ملا علی قاری حنیفی در مرقات متابعت امام حجة الاسلام 
می کند و قول مذکور را به عینه ایراد می نماید و شیْحْ لوح الامام ارف 
لسْهروریی فی رارف فی باب صلوة آفل القرب یَذکر مثل ون عاراته 

امام عارف سهروردی در کتاب عوارف در باب صلوة اهل قرب مثل 
آن را ذکر می کند. از عبارات آن است که بر پیامبر جر سلام می گوید واو را 
بین چشمهای خود ظاهر می کند.و حدیثی که در مشکوة‌شریف به روایت 
معاذبن جبل در باب المساجد مروی گردیده در آخر آن این دعاست ؛ للم 


2 و 


۱ - حدیث معاذ ین جبل و له الم ای ون آبی ارم قال: ال رشول اثل 
کان ی دار دا للم یآ خبله روخب تن بو والعتل ای لقدی ‏ اه 
له اجقل خ آخبا ای من تشبی وتتالی وآهلی وین الما البارد. قال وان رشول ارگ 
لد ذکر داود بُحَدّت عله یقول: کان ید اسر (رتوا؛ الم دی منشکوة المصابیم ص ۲۳۷- 
جلد ۱- کتاب السمَاء فی جامع الدعاء) ۱ ِ 

رسول خدا ع : و در مورد کلام او «لٌُ ی » از ابی الدرداء روایت است که 
گفت : فرمود از دعای داود این بود که می گفت :« بار خدایا از تو می خواهم دوستی تو را 
و دوستی کسی که تو را دوست دارد وعملی که مرا به دوستی تسو برساند .بار خدایا 
دوستی خود را برای من از خودم ومال وعیالم واز آب سرد. محبوب تر بگردان .گفت که 


پیامبر 2 هر موقعی که یاد داود برده می شد . می فرمودند که او عابد ترین انسانها بود. 


حة السالکین 1 > 


بار خدابا از تو می خواهم دوستی تو را ودوستی کسی که دوست 
دارد تو را و دوستی عملی که مرا به سوی دوستی تونزدیک کند. مراد ازحب 
عمل رابطه است که وسیله محبت الهی سبحانه است. 

ال الط قولٌ (ر با عَمّل اخ) کالم 
خی کون وله ای میاه[ 

طیبی گفت دوست داشتن عمل دلالت می کند بر اينکه شخص 
طالب است به محبت عمل تا اينکه وسیله ای به سوی محبت خداوند 
به او باشد . 

ون آسماء بت تزید: لها سیعتا رتسول افوقایقول: آلا أَبُنْکم 
بخیارکم. قلو: بلی یارسول الثم قال: خیارکم ال" روا ذکر اله." 

و از اسما دختریزید روایت است که او از پیامبر اکرم 5 شنید که 
فرمودند : آیا آگاه سازم شما را از بهترین شما . گفتند: آری رسول اه 5 
فرمود بهترین شما آن کسانند که چون دیده شوند یاد کرده شود به دیدن 
ایشان خدای تعالی از جهت ظهور انوار طاعت در سیمای ایشان و وضوح 
شواهد فرب حق دراحوال ایشان و وجود استقامت در افعال ایشان. و روبت 
عام است خواه به بصر باشد. خواه به بصیرت . یعنی در حضور ناظر به چشم 


۱ - واه لین ماجة قال ی 5 افضلکم النرننل0 روا ذکر اثه تعالی لرزیتهم 
آلحکیم عَن آنس تفه جامع الأحَادیْث للامَام السیُوطِی (رح) ص ۶۸۵ ج ۱- قسنم الْقرال) 
بهترین شما کسانی هستند که وقتی دیده می شوندانسان بادبدن آنهاخدا 


رایادکرده وبه یادش می آید. 


فصل بیست ودوم دراثبات رابطه 


بود ودر غیبت به دیده قلب تصور نموده باشد تا از سبب آن هر 
وقت ذکر حق سبحانه وتعالی باشد وغفلت منتفی گردد. 
ی 
یک چشم زدن غافل ازآن یارنباشی 
شاید که نگاهی کند آگاه نباشی 
قال رتسول الم : ان الشیطان یخاف مثلت یا عم ! 


۱- سَیغت برد ول خرج رتلول الرلا فی بَض مغازنه فلا الصرف جاءت 
ِ سوةاء قالّت: با سول اه ائی کلت نذرت ان رل له سامّاآن اضرب بَین دیف 
بالدف و یف تعتی ال لها رسئول ال ان کلت تذرات فاضربی و الا فلا فلت تضشرب فدخل 
کر وی تارب دخل علی و هی ظرب 3 نم فخل غنمان و هی تظنرب 3 نم دخل عْمَرٌ 
فلت الداف تخت (ستها ثم قعدت علیه فقال رسول المع ان الیطان لیخاف منك با غمن 
و رع دخل 


سینت بر ید3 : رد ص ۲۱۰ - جلد ۲ - باب الْمتاقب) 


از بریده شنیدم که می گفت :« زمانی پیامبر ی از بعضی جنگهایش بر 
می گشت یک کنیز سیاهی آمد وگفت" یا رسول الّه 5 من نذر کردم اگر تو را خدا سالم 
بر گرداند من دایره بزنم وآواز بخوانم "پیامبر جذٌ به او فرمودند : " اگر نذر کردی پس بزن 
و اگر نذر نکردی آن کار را انجام نده " پس کنیز شروع به دایره زدن کرد در این هنگام 
حضرت ابوبکر له داخل شد واو دایره می زد. پس حضرت علی نله داخل شد واو دایسره 
می زد پس حضرت عشمان 4 داخل شد و او دابره می زد بعد از آن حضرت عمر فلْ 
داخل شد . کنیز دایره را زیر باسن(ران) خود قرار داد و بر روی آن نشست . پی‌امبر کی 


5 . لب ۳ هه ۰ 9 ۳ ۰ ۰ 
فرمود " ای عمر هه به درستی که شیطان از تو می ترسد .من نشسته بودم واین کنیز 


0 عم را 


من عمرٌ .حضرت ۰ فرمودند:«به درستی که ای رن از 


تو می ترسد.» 


دایره می زد. پس ابوبکر 4 وعلی«4 وعثمان دی هر کدام داخل شدند واو همچنان 
دایره می زد چون تو داخل شدی دابره را انداخت » 

۱- عن عانشة قالت؛ کان رسول الم 35 جالسا فسیغا لغطّا وصوت صبیان ققام 
رتسول الم 5 فلا حَيّة ترفن والصییان خولها فقال: با عَاِشة تعالی فانظری فجتا فروضفت 
لخی علی مب ر رن تج ها کب ای رأمه فقال ل آما شمفت 
آما شبغت قَالّت فجعلت اقول لا بلظر ملزلتی علده اذٌ طْلْمْ عم قالت: فارفض الشاس ها 
اقل ول اف لین زلی تاطیتن اج رالاس ه رواب غتر لت فرجفت. 
هذا خبیث حَسن صحیح غریب ین هذا اجه (ُزینی ص ۲۱۰ -ج ۲- یراب المَاقب) 

از عايشه وت شده که گفت :« پیامبر خدا نشسته بودند پپس ۹ وآواز 
کودکان را شنیدیم .پس پیامبر ی بلند شد درآن هنگام دیدیم یک کنیز حبشی 
می رقصید و کودکان دورش جمع شده بودند .پیامبر فرمودند :« ای عايشه بیا ونگاه کن» 
پس آمدم وچانه خود را بر شانه رسول خدا گذاشتم وشروع به نگاه کردن آن بازیگر 
نمودم از( بین شانه وسر پیامبر) پیامبر ی برای من فرمودند آبا سیر نشدی . آسا سیر 
نشدی .عايشه گفت " گفتم نه تا اينکه قدر ومنزلت خود را در نزد پیامبر ببینم "عايشه 
گفت : «هنگامی که عمر « آمد مردمان از دور کنیز بازیگر متفرق شدند .بعد از آن 
پیامبر جر فرمودند : به درستی که می بینم که شیاطین جن وانس از عمر فرار می کنند . 


فصل بیست ودوم دراثبات رابطه 


وپیامبرج فرمودند:« به درستی که من شیاطین انس وجن را 
می بینم که از عمر فرار می کنند.» 

ال رو میلعت 

پیامبر 5 فرمودند :« شیطان از سایه عمر فرار می کند .» و مراد از 
سایه عمر 4 رابطه است یعنی از تصور صورت عمرنیء شیطان فرار 
می نماید. نوبسنده چون ثبوت رابطه را از کتاب الّه واحادیث نبوی ۶ بیان 
تمود وخالا از اجماع:علمای راشخیی که مشانخ عظام اند استماغ فرمایید: 

بدان که حضرت مجدد الف ثانی(رح)در مکتوب صدو هشتاد و هفتم 
از جلد اول می فرماید : «بدانند که حصول رابطه شیخ برمرید را بی تکلف و 
بی عمل علامت مناسبت تمام است در میان پیر ومرید که سبب افاده 
واستفاده است. وهیچ طریق آقرب به وصول از طربق رابطه نیست .تا کدام 
دولتمند را به آن سعادت مستسعد سازد.»وحضرت خواجه احرار- قدس 
سره - گفته است: 

ان 
سایه رهبر به است از ذکر حق 


۱- رواه ترمذی قال ای 3( الشیطان یر من طل غتر) (الدیلمی ) غن 


آنس له جامع الأَحَادیْث ص ۳۹۷-ج ۴- قسنم الاقوال 


به گفتن به اعتبار نفع است. بعنی رابطه رهبر با نفع تر است مرید 
را از ذکر گفتن او زیرا مرید را دربن وقت به مذ کورعل مناسبت کامل 
نیست تا به راه ذکر نفع تمام تواند گرفت. 

ونیز در مکتوب دویست و دوم از جلد مذکور ارشاد می نماید 
حصول رابطه که مبنی بر مناسبت تامه است . در زمان غیبت از نعمتهای 
عظیم شمرند و تا موانع مرتفع شود اکتفا به قرب قلوب نمایند . 

و نیز در مکتوب سوم از جلد ثانی می فرمایند :« خواجه محمد 
اشرف ورزش نسبت رابطه را نوشته بودند که به حدی استیلا یافت که در 
صلوة آن را مسجود خود می داند ومی بیند واگر فرضا نفی کند . منتفی 
نمی گرددمحبت اطوارا! اين دولت متمنای طلاب است از هزاران یکی را 
بدهند. صاحب این معامله مستعد تام المناسبت است بحتمل که به اندک 
صحبت شیخ مقتدی . جمیع کمالات او را جذب نماید. رابطه چرا نفی کند 
که اومسجود الیه است نه مسجود له . چرا محاریب ومساجد را نفی نکنند. 
ظهور انن ق و تساه تمتدان نا میسیر آست ا اشمیم احوال: ضاعت 
رابطه را متوسط خود دانند ودر جمیع اوقات . متوجه او باشند نه در رنک 
جماعتی بی دولت که خود را مستغنی دانند و قبله توجه را از شیخ خود 
منحرف سازند معامله خودرا بر هم زنند . و نیز در مکتوب دو پست و پنجاه 
و نهم از جلد اول فرمودند:« باید دانست که سلوک این طریق عالی مربوط 
است به رابطه ومحبت به شیخ مقتدا که به سیر مرادی این راه بافته باشد 
وبه قوت انجذاب به این کمالات منصبغ گشته. نظر او شافی امراض قلبیه 


است و توجه او رافع علل معنویه.» 


فصل بیست ودوم دراثبات رابطه 


حضرت عروة الوثقی خواجه محمد معصوم - قدس سره - که ولد و 
خلف صدق حضرت مجدد الف انی(رح) است در مکتوب پنجاهم از جلد 
اول مکتوبات خویش بیان می فرمایند:« پرسیده بودند که چون کسی را 
صورت مرشد چنان غالب آیدکه هرگاه توجه کند آنرا حاضر یابد . آنکس را 
لازمست که در خدمت حضور آید یا نه؟مخدوما! صورت پیر که حاضر وقت 
مرید باشد. آن را نسبت رابطه می گوبند و بزرگان ما اشاره به همین نسبت 
نموده اند آنجا که فرموده اند. 

: 
سایه رهبر به است از ذکرحق 

ذکر حق یعنی این نسبت که حفظ صورت پیر باشد . نافع تر است 
مرید را . باید دانست که از ذکر کردن غلبه و دوام این معنی مرید را نعمت 
عظیم است. گویا همواره در حضورست اخذ فیوض از پیر به سهولت 
می نماید ونیز حصول این خبر. مناسبت تامّه به پیر می دهد .» 

ونیز در مکتوب هفتاد و هشتم از جلد اول مسطور می فرمایند: 
« در طریق ما مدار وصول به درجه کمال مربوط به رابطه ومحبت است به 
شیخ مقتدا. طالب صادق از راه محبتی که به شیخ دارد. فیوض وبرکات از 
باطن او اخذ می نماید به مناسبتی معنوی ساعت به ساعت به رنگ او بر 
می آید. گفته اند فنا فی الشیخ مقدمه فنای حقیقی است. ذکر تنها 
بی رابطه مذکوره و بی فنا فی الشیخ موصول نیست. ذکر هر چند از اسباب 
وصول است. لیکن غالبا مشروط به رابطه و محبت و فنا فی الشیخ است.» 

آری این رابطه تنها با رعایت آداب صحبت وتوجه والتفات شیخ 
بی التزام طریق ذکر. موصل است ودرمکتوب صد و چهاردهم از جلدثانی نیز 
مرقوم فرموده اند. ودر نفحات الانس درذکر خواجه عبداللّه نام اصفهانی که 


از خلفای خواجه علالدین عطار است. مذکور است و نیز در ذکر 
احوال خواحه عبیدالله احرار مذکور است و در مقامات شاه نقشبند نیز 


قال الشَیْخْ لمحت ۳ عبدالحق فی رسالته الرابعة بغة: آن بسکمه بقلبه علدٌ 
شروعه فی الذکر هم نیخو. کما و نافی شا بسانم فی اتائة علد الحَاجَة 


مح م م 


جاز. قال الشَْخْ جبرتیل الجرمابادی اذا بدا الذ کر بخضرصورة شیّخه فی الب 
رتیه یله ولا قلبا شتجو حانی قلب شخ الخ [لی عضو ابر 
و ی دام اوه ای حضرة ضرع اه کر 3 
قَلبه واسکمه سم من وایته تیض ادا من حضنرة هی علی قلب سا و 
سید سید سین علی قلب ایغ علی ارب حتّی بلتهی ای شخ وین 
شخ یله ری غلی تال ال فر فی اد علی بقل ال یس 
له قوٌ الیفغال ال غّی اجه ی برع مُحصا لْقرض وان کان ده 
تفه ام وف الک - ال سا افو - ولکن لیس سیر ضارب ‏ 
ی ی ۲ ی ( وان 
ستتصر کم فی لین فلکم اللصر» آلخامس آن انتنداده من شیخه هو 
ند من ای اه اه " التهّی. 


۱- سوره انفال آبه ۷۳ «و اگر طلب نصرت کنند از شما در کار دین . بس لازم 
است برشما یاری کردن» مگر بر جماعتی که میان شما ومیان ایشان عهد باشد و خدا به 


فصل بیست ودوم دراثبات رابطه 


شیخ عبدالحق در کتاب الرابعه خود گفت :« باید که مرید در هنگام 
شروع به ذکر از همت شیخ خود به قلب خود . کمک بگیرد همان طوری که 
اگرصدا بزند شبخ خود را با زبانش در هنگام کمک خواستن در وقت حاحت. 
جایزاست ».جبرئیل جرم آبادی گفت : « وقتی که به ذکر شروع می کند . 
صورت شیخ خود را در قلب خود حاضر کند و از او کمک بخواهد . و در این 
هنگام قلب شیخ او با قلب شیخ شیخ او برابر می شود . تا برابر قلب 
حضرت پیامبر شود وقلب پیامبرع هميشه متوجه ذات الهی است .پس 
ذاکر هنگامی که صورت شیخ خود را در قلبش تصور کند واز ولایت او کمک 
بخواهد . دراین هنگام فیض وامداد از جانب خداوند به قلب پیامبر واز قلب 
پیامبر به قلب مشایخ دیگر به همین ترتیب تا به قلب شیخ آن مرید واز 
قلب شیخ او به قلب خودش فرستاده می شود .پس بر بکار بردن ذکر خدا 
قوی می شود زیرا که او در ابتدای کار . مانند کودک است که توانایی 
استعمال وسیله ای را ندارد بر طربقی که موّثر باشد و غرض حاصل شود .اگر 
چه در دست او شمشیر خدا باشد و آن شمشیر ذکر است . - چنانچه پیامبر 
خدا 5 فرمودند :« ذکر . شمشیر خداست» - لیکن برای شمشیر 
زننده ای نیست مگر به نیرویی که از جانب پیامبر خداء به او برسد .پس 
هنگامی که از شیخ خود کمک بخواهد به او یاری می رسد (و اگر نصرت 
خواهند از شما در کار دین پس بر شما باری کردن لازم است ) پنجم به 
درستی که باری خواستن مرید از شیخ خود . باری خواستن از پیامبر 5 


پس باید دانست چونکه اثبات رابطه شیخ از ادله ثلاثه ثابت گردید. 
باید که سالک هميشه وقت صورت شیخ خودرا از نظر خود غایب نگرداند 
که هميشه مدام نقد وقت او گردد و دیگر باید دانست که از عبارت مشایخ 
عظام که در شأن رابطه واقع شده بود. عبارتی چند علی حسب الحاجة در 
معرض بیان آوردیم از جهت این که مختصر به طوالت نرسد .اگر همه 
عبارات ایشان را بیان می نمودیم دفترها جمع می شد اگر در این باب 
وضاحتی می طلبی . پس رجوع کن به طرف کتاب فوائد الضابطة فی حل 
الرابطة من مصنفات حضرت شاه احمد سعید - قدس سره الاقدس - 

الم ا تخرشنی من برگاتهم واغطنی من آنرارهم وآلوارهم واجقلنی 
فی زمرتهم واخثترئی فی محتهم واسترنی فی اعد تخت لواء دولتهم وصالنی 
اه تعالی وجییع امین من مُقاداة ایام والگار رهم آمین. دعای 
حضرت شاه احمد سعید : بار خدایا مرا از برکات آنها محروم مگردان واز 
اسرار وانوار آنها مرا عطا کن .ومرا ازجمله آنها بگردان ومرا با محبت ایشان 
حشر کن ومرا در روز قیامت زیر پرچم دولت آنها جای بده. خداوند مرا 
وجمیع مسلمانان را از دشمنیهای اولیا واز انکار کردن نزدیکان آنها حفظ 
فرماید. آمین 


بحث پانزدهم 
در باره اثبات رابطه 

ثابت کردن رابطه پیر کامل با آیات قرآن کریم 

ها لین اوا اصبروا و صابروا و رابطوا وائوا اه لک 
ئفلحُْن ۱ «ای مومنان صبر کنید و محنت کشید وبرای جهادآماده باشید 
بترسید ازخدا باشد که رستگار شوید.» 

نها لین امْرا اگقوا اه وانتگوا اه الرَسلة و جاهدوا فی سبلله 
لک حون «ای مسلمانان بترسید از خدا و بطلبید قرب به سوی ۲ و 
جهاد کنید درراه اوتا رستگار شوید.» 

«بایها اذی امثوا اصبروا و صابروا و [ رابطوا > ؟ آی اصبی] عَلّی 
طاعَة ال وصاب بو آفل الضالت و " رابطو ا فی سبیّل ال #وائوا اه لک 
خرن ای وهای رصن کنیته منت کته و ترا خماد آماقه‌جاسیده 
یعنی صبر کنید بر اطاعت و فرمانبرداری از خداوند و محنت بکشید در 


مقابل گمراهان و آماده باشید برای جهاد در راه خداوند «و تقوای خداوند 
پیشه کنید باشد که رستگار شوید.» 


حدئنّا الحتن بُن بخبی, قال:آخبرتا عَبّد الرراق,قال:آخبرتا مغمرعن قتادة 
فی قوله:اصبرو! وصابروا ورابطواءیقول صابروا الم رکین» ورابطوافی سل اه 
حدیث از قتاده روایت شده : (اصبروا وصابروا ورابطو»می کوید 


(صبر کنید بر اذیت وآزار مشرکین وآماده باشید برای جهاد در راه خدا.) و 


۱ -سوره آل عمران آبه ۳۰۰ 
۲ - سوره مائده آبه ۳۵ 


مصباح السالکین ۵۸ ۲ 


همدیگر را به صبر کردن در مقابل مشرکین دعوت دهید . و برای جهاد در 
ی و 


کش المع فال. فا سوه قال اخ با ای المیا دک ن مُضعّب بن 

0 اون ال قال: حَد ثنی او بُن صالح, قال قال لی ابوَسلمَة بُن 

عبدالرگخمن: یا ی هه ۳ کی یآ کت 2 الاية «اصنبروا وصابری] 

ورابطوا» قان. فلت له با ان آغی کم ین فی زمان البق غزه بانط زد و 
کته التظار الصا خَلف الصا (تفسیر طبری) 

ابن مبارک می فرماید که . ابوسلمه ابن عبدالرحمن به من گفت :ای 

پسر برادر آیا می دانی که اين آبه((صبرُوا وَصابرُوا ادر چه موردی نازل شده 


است ؟ گفتم به درستی که ای پسر برادر در زمان پیامبر 5 جنگی نبود که 
در آن 5 باشد. ولی آن رابطه انتظار نماز بعد از نماز بود . 
از کر هه فا ما من قال: 0 


الْعلاء ون عبرالرخمن عن ین ع آبی هریرة قال ال رسول ال آّ و 
مات هب به الحَطای ویرفع ب به الدرجات, قالوا: بلی یا رسُول ال . قال: ِسَاغْ 
وضو عثد المکارو و کف الخطا ای المَسَاجد. والتظارٌ الصا بَعْد الصا 
قَذلکم الربْاط. ۱ ۱ 

نقل کرد به من ابو کریب وگفت نقل کرد به ما خالد بن مخلد گفت 
که نقل کرد محمد بن جعفر از علاء پسر عبد الرحمن از پدرش از ابوهریره 
گفت:پیامبر 5فرمودند:«آیا راهنمایی نکنم شما را برآن چیز ی خداوند باآن 


۱- جامع بیان فی تفیبر القرآن (ص‌۱۴۸ج ۲ الجزء۴) 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


گناهان را کم می کند وبا آن درجه ها را بلند می کند ؟» گفتند بگو یا رسول 
له فرمودند :« وضو گرفتن وقت سختی و دشواری و قدم زیاد برداشتن به 
سوی مساجد و منتظر بودن نماز. بعد از نماز پس این رباط است.» 

اصبرو! علی جهاد لس بالریاضات, وصایروا فی مَراقبة الب عثد 
البْتلاءات, , ورابطوا الارواح لوصو ك‌ بای وائقوا ال فی لیات ای ما سرا 
لک تفلخوان, فتفی‌زوابالبقام بل ۱ 

بر جهاد با وه ابیت کشیدن و دعوت دادن یکدیگر به صبر 
در مراقبت قلب هنگام آزمایشها صبر و استقامت کنید. و روحهای خود را 
برای رسبدن به خدا اماده و مهیا نمایبد و درالتفات به غبر خدا از خدا 
بترسید. شاید که رستگار شوید و به بقاء باه دست ابید . 

ذاعرفت هذا فول: ان رل والفغل آنران یزان فی ظاجر ال 
ی تجب ترکه" هو الْمْحرّتاته وی تجب فظه هو الواجبات. وعتبران 
ایض فی لاخلاق از یب وله فر الاای الناشله واه کت که هه 
الْحَاقٌ المیِمَت و مفتبران آیضا فی کار نی ی خر از فی 
الائل رال علّی الرحید والبرة والمعاد. والذی یجب ترکه هو الالْتات الی 
الشبهات,ومفتبران آیضا فی مقام لفلف خر ستغراق فی الّه تعالی. و 
اسر هو اللْتفات ای غیر له تعالی. وآفل الریْاضَة بسن الفغل والرك بح 
والَحلية وبالمَخووالصّضی وبالّفی والاثبات وبالْفتاءوالبقای وفی جمیع مات 


یب ار ارو 


2 
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2 01 و 


ی مقدّم علی الاثبات و لذلك کان قولئا (اله لا للم اتف مقدّم فّه علی 
بات . 

وقتی که شناختی . به درستی که ما می گوییم ترک کردن وانجام 
دادن دوکارمهم است در ظاهر افعال پس آن چیزی که واحب است ترک آن. 
محرمات است.وجیزی که انجام دادن آن واحب است اوازواحیات است و 
همچنین این دو کاردر اخلاق . معتبرند . بعنی چیزی که واجب است حاصل 
کردن آن ءآن اخلاق فاضله است وآنچه که ترک آن واجب است . پس آن 
اخلاق بد است .وهمچنین آن دو درافکار معتبرند.پس آنچه که انجام دادن 
آن واجب است تفکر بر دلایلی که دلالت می کند بر توحید ونبوت ومعاد . 
وآنچه که واجب است ترک آن التفات کردن در شبهات است و همچنین این 
دو کار اعتبار دارند در مقام ظاهر شدن (تجلی)پس انجام دادن اوغرق شدن 
در ذات خداست . وترک کردن او التفات به سوی غیر خداست .واهل رباضت 
فعل وترک را به تحلیه (مزین کردن) تخلیه (خالی کردن) و محو وصحو . فنا 
و بقا . اثبات و نفی نام گذاری کرده اند و در تمامی مقامات . نفی بر اثبات 
مققام امست بتایر ان می گویيم (لااله لا الله) تقی در آن مقدم‌بر اتبات ازست: 

سنا ال : الرسیلة فعیلة . من وسل الیه لا تقرّب الیه. 
قال لبید الشاعر؛ 

آزی الّاس لایذرتون ماقدرآترهم . انا کل ذی لب الی ام واسل. 

مسأله سوم * وسیله بر وزن فعیله از وسل الیه (رسیدن به آن) وقتی 
نزدیکی به اوحاصل کند. 


۱ - سم الَکبیر ص ۲۱۹-ج۱۱ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


مردمان را می بینم که در آنچه در کارهایشان مقدر شده نمی دانند. 
آگاه باش که هر صاحب خردی به درگاه خدا روی می آورد. 

ی متلء فلس ی ای رل بها ی اقترا 
دنت الیة بة علّی اه سل ای ال ای ان مْلم یم مرف وق فا 
[تی الم ب ول لاله مر بطلّب امه الیه مطلقاء. والایمان به من آعظّم 
لطاب وخ ترفالاض فلا ید فا ار شاه رخرایت اه 4 تعاتی الما 
ابتغام یله بانب مانب بهغیاره ن العف ی فکان قذا مر 
ابتغام لس ال ید فد یمان وغد" مَرفته فیمتیع 7 آز کون قذا آثر بطلب 
اه یه فی مریم فکان مراد طلّب سل الم فی تحصیل مَرْضایه وت 
بانعبادات والطاعات. 


۳ ۳ 


نم قال ال موی فی سبله للکم تفلخون ؟ واطلم اه 
تقالن نما امه تر لد ما که تبغی بقوّله تاه ۴ وبففل ما ی بقوله زوانتفو 
1 تنل ی اس و الشهت نان الّْس 
تائدغو لا ای التیا رالدات المَضوسة, والعل َایدعُو الا ای خدمَة ال وطَاعَته 
والاغ رآضنعن الم ستات بو کان ب ین الحَالتین تضاد وتتاف؛ 

و شاه تن ان سل اي فد ود وان آن به سوی مقصود 
رسیده می شود . تعلیمیه گفتند : آیه دلالت بر این می کند که راه رسیدن 
به خدا جز به وسیله معلمی که به ما شناخت خداوند را تعلیم دهد و 
مرشدی که به علم رسیدن به خدا راهنمایی و ارشاد کند میسر نیست . 


۱- سوره مائده آیه ۳۵ 


مصباح السالکین ۶۲ ۲ 


بدرستی که اوبه طلب وسیله ای مطلق برای رسیدن به سوی خودش امر 
کرد و ایمان آوردن به خدا از بزرگترین هدف و مشرفترین مقصد است.پس 
برای رسیدن به آن هدف وسیله ای لازم است.وجواب ما:بدرستی که خداوند 
متعال به طلب کردن وسیله برای رسیدن به سوی او بعد از ایمان آوردن به 
او امر کرد. و ایمان آوردن به او عبارتست از شناخت به خدا .پس این امری 
برای طلب کردن وسیله به سوی او بعد از ایمان آوردن و شناخت او 
می باشد . پس ممتنع است اینکه امر خداوند متعال به طلب کردن وسیله 
در شناخت او باشد.پس مراد از طلب کردن وسیله برای رسیدن به خدا در 
حاصل شدن به رضایبت خداست و رضایت خدا به عبادات و طاعات حاصل 
می شود پس خدای تعالی فرمود: ‏ وجَامذو! فی بل کم تفلخون؟ 

بدان به درستی که خدای تعالی هنگامی که امر کرد به ترک کارهای 
ناشایست بقوله واه گو امر کرد به انجام دادن کارهای مناسب و 
شایسته بقوله راتغی! ال سپس انجام دادن هریک از این دو بر نفس 
وشهوت سخت و سنگین است ؛ زیرا نفس دعوت می کند به طرف دنیا و 
لذتهای محسوس ولی عقل انسان را جز به خدمت خدا و طاعت او و روی 
گرداندن از لذتهای محسوس نمی خواند پس بین این دو حالت تضاد و 
منافات می باشد. 

ال نان اقا را لسن فان لب تیاه واه 
بالضرتین و بالضدین. وبالمتثرق والمّفرب و الیل الا وگن کذلك کان 
انیا 4 وله تعالی ل اتقوااله وابتغو! ای اْوَسیلة؟ من آشق الانیاء علی لس 
وأندها فا علی الطبْم. فلهذا الب آردف لك ِ بقوله لزوجاهدو! ف" 


رو ۰ 2 ۵ هر هد 2 ۳ 2 
یله لعلکم ثفلخون * وعنه الا شَرفة منتتمله غلی آمنرار روخانية, ولخن 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


ای 


تشر هه ائی واجد مثها. وفو آن من یبد اه تغالی رنه مهم من یبد اه 

و الم لول هو الما ارف العالی. واه ااشارة بقولم (وجاذوا 
فی سبیله ‏ آی فی سل اب و طریق ااخلاص فی مرت وخدمته. 

والْمقام ثانی و ول والیه ااشارة 5 بو ط ز لک تفلطون 
والْفلَاح اسمٌ جامع لخْلّاص عَن المَکروه والْفوز بالمَحبُوّب . 

به سبب همین به درستی که علما مثل زدند در گمانهایی که طلب 
ره می شوه دنا واطرت ب۸ دو هووو به دوض + به مشرق و مره هگ 
وروز ۰ وقتی که این چنین بود فرمانبرداری از قول خدا که اقا ال 
وابتفوا له الرَسیلة ؟ از سخت ترین چیزها بر نفس و دشوارترین آن بر 
طبع است به همین سبب ردیف کرده است این تکلیف را به قول خود 
وجامدوا فی سَبله للم لخن گواین آیه آیه ای شریف و شامل بر 
رموزات روحانی است وما اشاره می کنیم در اینجا به سوی یکی از اين 
اسرار وآن یقینا کسانی که خداوند را پرستش می کنند. دو گروه هستند: 
یک گروه از اینها کسانی که خدا را پرستش می کنند نه برای غرضی غیر از 
خدا . وگروه دیکر کسانی که عبادت می کنند برای غرض دیکر . ومقام اول 
آن مقام شریف وعالی است وبه سوی او اشاره است با کلام او وجَاهدْوا فی 
سبیلهٍ که فلجُوّن ؟ یعنی دراه بندگی وراه اخلاص در شناخت وخدمت 


خداوند تلاش کنید .مقام دوم غیر از اول است و به سوی آن اشاره است به 


۱- تفسیر کبیر ص۲۲۰ ج۱۱ 
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قوله لک فلخون فلاح اسمی است جمع کننده برای رهایی از 
نا بسندبها ور ستگار شدن به آنچه دوست دا شتنی است . 

وقد شنم الَامٌ السَبکی - کمّا هو عادئه - علی الْمَجُد. فقال: و 
سل والاستغائة بالّبی الی رب ولم بلکر دلك أحَدٌ من اسف و الْخلّف 
حتّی جاء ابن تیم فالکر دلك» وعدل عن الصراط الستفیْم. وابئدح ما لم بقل 
عالمٌ وصار ین نام لد انتهی . 

تاج السبکی - چنانچه عادت او است - آن قول را از مجد بن تیمیه 
زشت شمرد . گفت توسل وباری خواستن از پیامبر ع به سوی پروردگارش 
نیک است.ومنکر آن نشدند هیچ بک از سلف وخلف تا اينکه ابن تیمیه آمد 
و آن را انکار کرد و از راه راست عدول کرد وبدعتی که هیچ عالمی 
نمی گوید آن را ایجاد کرد وبین انسانها مُثله گردید مراد اینست که از 
مدراج علوشان هبوط کرد. 

واستدل بعْض التّاس بهنوو ال علی مَشروعيّ التقائة بالصالِحیّن 
وجَغْلهم وسیلة بَیْن ال تغالی وین العباد و القسم علی ال تغالی بهم بان یقال: 
الا نشیم عَلیك بفلانر آن نغطیتا کذا. وملهم مَن یقول لغب آو الْمیّت من 
عبّاد اه الصالحین: یا فان اذعٌ له تعالی لیرژقنی کذا وکذا و یعون آن لك 
من باب اتغاء امه و رون عن البیعاگه قال: !۵" آغینکم مور فعلیکم 
باغل یره و قاتفیشوا بافل الیو 


۱- تفسیر روح المعانی ص ۱۱۳ ج ۶ 
۲ - تفسیر روح المعانی ص۱۱ ج۶ الی ص ۱۱۳ ج۶ 
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بعضی از مردمان به اين آیه بر مشروعیت یاری خواستن از صالحین 
و قرار دادن آنها وسیله ای بین خدا وبین بندگانش ونیز قسم دادن بر خدا 
با ایشان استدلال کردند به اينکه گفته شود بار خدایا همانا تو رابه فلانی 
قسم می دهم این که چیزی را به ماعطا کنی. وبعضی از ایشان می گویند 
برای غایب یا مرده از بندگان صالح خدا ای فلانی از خدا برای من بخواه 
روزی دهد مرا کذا وکذا وغیره وگمان می کنند همانا آن کاراز جمله طلب 
کردن وسیله می باشد. وروایت می کندازپیامبر ۶ به درستی که پیامبر 
فرموده:« هنگامی که کارها بر شما سخت شد پس بر شماست که از اهل 
گورستان کمک بخواهید.» 

فقد اخرج اب المبّارك» وامزی فی توادر الاصول واَبوالشیْخ وابن 
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موی و آخرون عن ابّن عبّاست4» قال قیل بارسُول الم مَن آولیاء اثم؟ قال: 
این دا روا ذکراله » آی لضنن سنتهم و اخباتهم. 

ابن مبارک و ترمذی در « نوادر الاصول » و ابو الشیخ و ابن مردوية 
و دیگران از ابن عباس روایت کرده اند : گفته شد ای پیامبر خدا اولیای خدا 
چه کسانی هستند؟ پیامبر خدا و فرمودند:< کسانی که وقتی دیده شوند 
خدا به باد می آبد. (بعنی به خاطر روش نیکو ورشد کامل آنها).» 

واخرج أخمّد وان خائم والیهقی وجماعة عَن آبی مالك الاشری 
تال:«قال رتسول ال ان للم تعالی عیاه) ینوا بالیاه واشهدا» یَبطهم الب 
والشهداء علی مجالسهم وقربهم من الّه تعالی.» قال اغرایی: بارسول الک 
الْنهُم لتء قال:«هُم ناس من آفتاء النّاس. وتوازع القبائّل لم تصل ینم آرحامْ 
مَقاربة. تحابوافی الم وتصافوا فی الم یَضم اه تخالی هم یوم لام متابرمن 
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ور فیجلسُون یه قرع و لاس رهم لَیفرَعُون. وم آوییاء ال 1 خوف علیهم 
وا وا اهر لت بان اب اف ار خسن التتفت 
والاخبات راخب فی ال تعالی من الاخکام الم یمان ری والآثار 
اسر بهنا لح باقخمینص باکر رها وربا من آفهّام لاس, ود 
زره رتیل ای کل من له حستبتا ینم ام اراد والذکر تریتا 
سل آو خاضر نیما ۶ صه باکر بن آخکایهت و آرید بوصفهم بام بطم 


ین علی مجاهم و رفرنهم الاشارة الی راختهم ما بفتری انیا علنهم 
السلاٌ من اناشتقال بأمَیهم؛ 

واخرج احمد. از ابی مالک اشعری روایت کرده که گفت پیامبر 5 
فرمودند:« به درستی که برای خداوند متعال بندگانی است که نه از انبیا 
ونه از شهیدانند .پیامبران وشهیدان بر آنها از همنشینی ونزدیکی آنها به 
خداوند متعال رشک می برند.» اعرابی گفت :ای رسول خدا ۶ صفت آنها را 
برای ما بیان کن . پیامبر 5 فرمودند :« گروهی که مردم پراکنده و از قبایل 
متعدد اند. در بین آنها صله رحم وخویشاوندی نمی رسد . دوستی می کنند 
برای خدا. و در دوستی برای خدا اخلاص دارند خدای تعالی در روز قبامت 
برای ایشان منبرهایی از نور قرار می دهد وآنها بر منبرها می نشینند ودر 
حالی که همه مردمان می ترسند آنها هیچ ترسی ندارند .و آنها اولیای خدا 
هستند نه ترسی است بر آنها ونه آنها غمگین می شوند.» ودر این حقیقت 
هیچ مخالفتی نیست . به درستی آنچه اشاره است به او از خوبی راه وروش و 
فروتنی ومحبت برای خدای تعالی از احکام لازمه ایمان وتقوا و آثار خاص به 
این دو تا است.حقیقت به تخصیص باد شده به جهت ظاهر شدن و نزد یکی 
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آن به فهم های مردمان . به تحقبق از رسول خداء بر حسب آنچه که تقاضا 
می کند او را مقام ارشاد وتذکیر وارد شده است. به خاطر رغبت دادن برای 
سایل وحاضر در آنچه خاص کرده است او را از احکام این دو مراد از وصف 
ایشان اینکه پیامبران بر آنها رشک می برند بر همنشینی و نزدیکی آنان به 
خداوند بلند مرتبه . اشاره است به راحتی ایشان از آنچه که برای پیامبران 
از مشغول شدن به امتهای خودشان پیش می آید . 
والْراد آکهه هم بتغطوتهم علّی مجْوع رین وعن الکواشی" آن دك 
خارج مُخر 2 مَخُرج الْمالعْةء والمَعتّی و فروض قوم برد الصفة کال هولاء. وقال 
پخ ا وتان ولاف و سای 2 قة اشیل. وآیاما کان فا 
یله علی ار لب اب ِِ کر مد ذلك» وقد یرل له 
بحنل لك علی آن وی یه ای آفضل من له کما خیل ما ال ال بُن عبّد 
السام المْخالف للاص من آنْ ابر افضل من الرسالَة علی تحو دك وکذا لتظیر 
ما کرت ایخالف ما دنت ای یه تفییر عیسسی ات9 لذلا 
مقصود این است که آنها به ایشان بر مجموع دو امر رشک 
می بردند و از کواشی روایت شده به درستی که آن خارج شده است از 
جایگاه مبالغه خود و معنی همانا اگر فرض کرده شود قوم به این صفت هر 
آینه همین گروه می باشند و بعضی محققین گفته اند :آن تصویری است به 
نیکویی حال آنها بر طریق تمثیل هر طور که باشد. پس دلیلی نیست بر این 
اینکه ولایت از نبوت بهتر باشد. کسی که معتقد به آن باشد کافر می شود 
تآوبل می شود برای این گفته حمل کرده می شود بر اینکه ولایت نبی بهتر 
از نبوت او است. همان طوری که حمل کرده است گفته خود را عز بن 
عبدالسلام که مخالف برای روایت صحیح تر این است که نبوت بهتر از 
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رسالت است.همان طوری که ما ذکر کردیم آن چه که آیه بر آن دلالت 
ی ی ی ی و 

فقد آخرج امد فی الرّفد وابن آبی < نم و بایغ عن رَقب قال: قال 
الحواریون: با نع او ناه اه فان ( لن اخوف علیهم ولا هه 
«ِِ زین نطو یبن تاجن تقرس ی ظایرا و 

لین تظروا ال آجل ایا ج خیم نظر التاس ال عاجلها و آماثوا ملها مَایْختتون 

آن یمهم و وترکوا مَالمو آن سیشرکهْم فصارّ استکثارهم مئها اقلا و ذكرهم 
ها فوائا و رهم با اصَبُوا ملها خزگا و ما ارَضَهم من ائلها رفضَوه وا 
غارضم من رها بغیر الق" وضفوة. خلقت اللیا علدمم فِسنوا یُجدذونها 
وخربّت بیتهْم فلیسُوا یعْمَروئهّا ومائت فی صذورهم ۲ فلیسوا یحَیوتهء یَهُدمُوتها 
تون بها آخرتهم؛ ویییخونها فینترژن بها مایبقی لَم؛ رفظن‌ها فکالوا برفضهاهم 
لفرچین» باغوها فکائوا بیع ییا هم الرآبین» وَنظروا الی آخلها صَرعی قدخلت فنهم 


لمات فاخوا کر مت و آمائوا کر الحَياق بحبون اله 5 ویستضیوّون پلوره 


و تون پم له خی عَجیب و علدم الب الب بهمٌ قا اکتا و به 
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قامُواء وبهم تطق الکتاب وبه طقو وبهم عم الکتاب وبه عم یس یرون تالا 
مُم ما تالوا ولا امّانی دون ما برجون ولا فرقا دون ما بحذرون فیما ام به من 


الاخْکام آو فیْمّا فرض من الفرائض !. 


۱ - تفسیر روح المعانی ص ۱۲۳جزء۱۱ سطرا و ص ۲۰۹ ج ۶۳ سطر ۷ 
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احمد در « الزهد » و آبن ابی حاتم و ابو الشیخ از ابن حاتم روایت 
کرده است که وهب گفت: حواریون برای حضرت عیسی اعد گفته اند 
اولیای خدا چه کسانی اند که نه ترسی دارند نه غمگین می شوند؟حضرت 
عیسی اد فرمود :« اولیای خدا کسانی هستند که نگاه می کنند به باطن 
دنیا هنگامی که انسانها ظاهر دنیا را می بینند و کسانی اند که نگاه می کنند 
به سوی آخر دنیا وقتی که مردمان به اول دنیا نظر می کنند . هر چه از آن 
ترس دارند آن را می کشند ( می میرانند) وترک می کنند آن چه که یقین 
کردند که به زودی ترک می کند ایشان را پس زیاده طلبی آنها در حد 
مستقل بودن می گردد و یاد آوری آنها تنها فوت است و خوشحالی آنها از 
آنچه از عملهای دنیا به آنها می رسد به غم و اندوه تبدیل می گردد و آنچه 
که می رسد به آنها از غیر اصلها آن را نمی پذیرند و آنچه که آنها را از 
رفعت و بزرگی غیر حق برسد آن را ترک می کنند . دنیا در نزد آنها کهنه 
گردید و آنها آن را تازه و نو نمی گردانند . دنیا در بین آنها خراب شده و 
آنها دنیا را نمی سازند و دنیا در قلب ایشان مرده است و آنها دنیا را زنده 
نمی کنند . و به وسیله دنیا . آخرت خود را می سازند. دنیا را می فروشند و 
به بهای آن آنچه که برای آنها باقی می ماند می خرند. دنیا را ترک می کنند 
و به ترک کردن دنبا خوشحال اند. دنیا را معامله کرده اند و از این معامله 
سود برده اند و به سوی اهل دنیا بیمار گونه نگاه می کنند و به تحقیق که در 
حق آنان عبرتهایی گذشت . پس ذکر مرگ را زنده کردند و اد زندگی 
راکشتند . خداوند سبحان را دوست می دارند و از نور خدا طلب روشنایی 
می کنند و از نور خدا روشنایی می گيرند . برای آنها خبر عجیبی است و 
نزد آنها خبر بزرگی است به خاطر اولیای خدا کتاب برپاست و به خاطر 
کتاب آنها برپا هستند. و به خاطر آنها .کتاب سخن گفت و به وسیله کتاب. 
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آنها سخن می گویند وبه وسیله ایشان .کتاب تعلیم می دهد و به وسیله 
کتاب . ایشان تعلیم می دهند و ایشان در هر حالی که به هدف رسیده اند 
خود را نایل نمی پندارند و هیچ آرزویی نمی بینند جز آنچه که به آن 
امیدوار هستند و هیچ جدایی را نمی بینند جز آنچه که از آن می ترسند . 
در آنجه ح احکام یادر آنچه از فرایض فرض کرد». 
من بطع له والسسول فاولیك مع لین آلعم ال علیهم مق ال 
ین والی هداد والصالهی و ارت ناف که دا مرها درا 
فرمان برد پس آن جماعت همراه آن کسانندکه خدا بر ایشان از- پیغمبران 
وصدیقان وشهیدان وصالحان - انعام کرده است وایشان رفیق نیکواند.» 
ال الاو ذکروا فی سیب الرول وجوق: آلاول: روی جَنْمٌ من 
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رین آن وان موی رسول له کان شید الب لرسُول قلّل الصر 
عه تیاه پرما وید کی هه ون , جسمَهٌ وعرف الحن فیْ وجهه. , فسألهٌ 
رسول ال عد حاله ال یا ر ول ار ماب وع ! ن آلی للم رن 
اتقت الیْك واسته عفت فد شنلریدة حّی الماك فذکرات الخرد فخفت ان لا 
آرالت فتالت بان ان أدخلّت الْجَةَ فالت تکون فی درجات ان و آنا فی درَجَة 
فحیتین لا آراك ابدء فترلت هذه ای 


ابید فلا آرالكء وان آنا لم آدخل اجه فحبتید 
مسأله اول در سبب نزول چند وجه ذکر کردند : اول روایت 
کرده اند تمام مفسرین اینکه ثوبان غلام حضرت محمد ی که محبت زبادی 


به آن حضرت داشت. کم صبربود. خدمت پیامبرع آمد به تحقیق که تغییر 


۱-سوره نساء آبه ۶٩‏ 
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کرده بود صورت او و جسم او ضعیف شده بود و از چهره او اندوه دیده 
می شد. پس پیامبر؟ از حال او پرسیدند. عرض کرد بارسول اللّه هیچ 
دردی ندارم لیکن زمانی که شما را نبینم . به سوی شما مشتاق می شوم و 
به وحشت شدیدی گرفتار می شوم تا اينکه شما را ملاقات کنم پس آخرت 
رابه خاطر می آورم و از اينکه شما را در آنجا نبینم می ترسم زیرا که من اگر 
داخل بهشت شوم پس شما در درجات پیامبران هستید و من در درجه 
غلامان. پس شما را نمی بینم و اگر داخل بهشت نشوم در این هنگام هیچ 
وقت شما را نخواهم دید. پس این آبه «و من یط ال » نازل شد. 

واصبر تلف مع لین بدغون رهم بالقدوق والعشیی ردو وجهه 
اعد عیتاك علهم ترذ زیةالحیوة الدئیا ولا نطع مَ آغفلتا قلبه عن ذکرنا 
وائِع وا وکان مره" فرط ؟ "«و خودرا با آنان که پروردگار خود را به صبح 
وشام یاد می کنند وروی اورا می جوبند . بندکن . وباید چشمهای تو از 
ایشان در نگذرد . آرایش زندگانی دنیا را می خواهی ؟و فرمان مبر آن را که 
غافل ساخته ایم دل اورا از بادخویش و خواهش خود را پیروی کرده است و 
کار او از حد گذشته است. » 

(ولکل أمٍ جعلئا منسکا لیذکُروا امنم الم عّی ما رهم من بَهيمَة 
نام" «وهر امتی را معین ساختیم طریق قربانی تاباد کنند نام خدا را 
2 داده است ایشان را از چهارپایان مواشی. » پس خدای شما خدای 
یکتاست پس او را منقاد شوید . 


رت 
۲-سوره حج آیه ۳۴ 
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(رلکل مد ؟ و هر گروهی را از اهل ادیان که پیش از شما بودند 
«جفلنَا مشتکا» گردانيديم قربانی یعنی فرمودیم : 

به قربانی یذکروا ام افْگاتا یاد کنند نام خدایی را ((علّی 
مَاررََُم بر ذبح آنچه داد مر ایشان رامن بهيْمة انا ؟ از بهیمه چهار 
ایان یعنی هر امتی را مقرر کرده بودیم که قربانی کنندبه نام خدا! 

لاله ارتی : اه تعالی مر امین بالگوان مَع الصادقنن ومتی 
رجب اکن مَع الصادقینقابٌْ من وجودالصاوقین فی کل وقتر ول یملع من 
اطبَاق ال علی الباطل. ومتی امتتع اطَاقَ ال علی الباطل. وجب لذا طقوا 
علیتوءآن یرف منهذ بل علی آن لجتاع لخد 

ان یلبم جوز آن بقل الا وم وکوتوا نع الصاوونن > آی 
کوئواعلی طرة الصادقنن کنا آن رل لذا قال بولرودکن مع الصادتین فد 
سا لین تشون عفر کان موجونافی زمان لول فقّط فان 
قا نا اور جع التشول. اد علی وود صتایق فی یرال لا 
لكء‌لکن لم جوز آن بکون الصادق فر انوم ی یمتح لو مان کف 


عثه ؟ 


مساله اول: اينکه خداوند متعال مومنین را به همراهی با راستگویان 
امر می کند . و وقتی به همراه راستگوبان بودن واجب است . پس ناچاری 
است از وجود صادقین در هر وقت و این مسأله از اطلاق کردن همه را بر 
باطل منع می کند و هر گاه که اطلاق کل بر باطل منع است. واجب است آن 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


زمانی که جمع شوند بر چیزی این که در راه حق باشند پس این مسأله 
دلالت می کند بر اینکه اجماع امت حجت است.واگر گفته شود چرا جایز 
نیست اینکه گفته شود مراد به قول خدای تعالی لوکوئوا مم الصادقین ؟ 
یعنی بر روش و طریقه صادقین باشید. چنانچه که شخصی وقتی برای 
فرزند خود بگوید به همراه صادقین باش. فایده نمی دهد مگر اين را و آن را 
می پذيريم اما می گوییم که اين امر فقط در زمان پیامبر 5 موجود بوده 
است. پس این امر. بودن به همراه پیامبر جر می باشدپس بر وجود صادق در 
دیگر زمانها دلالت نمی کند آن را می پذيريم اما چرا جایز نباشد اينکه 
صادق همان معصومی باشد که خالی بودن زمان تکلیف از اوممتنع می باشد . 
و الخواب: عن الارل آن قهُ روکوئوا مع صقن 6 آنر بمراقة 
الصادقین» وتهفی عن مفارقتهم. لك متتروط برجود الصادقن لاتم الواجب 
1 به و هر اجب قرّت هدو ۹ "۷ وجود الصادقین. و : اه مَحه ال علی 


آن کوش عَلی طرقة الصادقیْن فتقول: اه دول غن لایر من یر دلیل. قول 
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رم و 


هَذا اسر مُخکصر برمان رل یه الصلوة والسامٌ لّا. هَذا باطل لوجوه: 
الارّل: اه بت الواثرالاهر مر ین مُحَمَّدٍ له الصلوة والسلام آن الیْکَالیف 
لذکورة فی القرآن متوجهدعلی امین [لی قیام القامق. فان ار فی هذا 
التکلیف کذلك. والثنی: ان الصْعَة کتتاول ارات کل بدلیل صِحة ااستنتاء. 
والثالث : ما م یکونر اوقت فت المعین مذکورا فی لفظ الْايد ی تک خی الایز 
ِ لْعْض اولی من یه علی الباقی» ام آن لایخ ی شَیء من الاوقات 
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یْضی ای الیل ور باطل. آو غلی الکل ور الْطلوب, والرآبعنر هو آن قول 
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ابا ان امئوا اکُوا اه مر هم بالّوی,وقذا الا یال 2 3 ملد 


آن لا یکون متقباه والما یکون کذلك لو کان جائر الخَطاء فکائت ال ال علی آن 


ت‌ 


من کان جیلخ تخب وله میا یفن گان واجب اتقو | ی 
له تقالی بکونهم رل علی ال واجبٌ علی جایز الْخطاٌ کوته مَم 
لمَصوْم عن الخطاً حّی کون لصوم عن الط ان جات لح غن لح 
وقذا المَعتی قائه فیْ جع الآزمان, فوْجّب خصوله فیم کل الازمان. قوله: له 
یج آن کون الْمْرَاد دهوکون امین مع لصوم موجه فی کل زتمان 

جواب اول * بدرستی که قول او که (وکوتئوا معّ الصادقیْن ؟ امر 
است به همراهی کردن با صادقین و نهی است از جدایی ایشان و این به 
وجود صادقین مشروط است آنچه که تمام نمی شود واجب مگر به آن پس 
او هم واجب است. پس این آیه بر وجود صادقین دلالت می کند و کلام او 
«به درستی که اول محمول است بر اينکه برطربقه صادقین باشد» پس 
می گوییم که این عدول است و این روی گردانی از ظاهر است به غیر دلیل 
و قول او : که این امر مختص به زمان رسول الله25 می باشد می گوییم که 
این باطل است بر چند وجه اول اینکه ثابت شده به تواتر ظاهر از دین 
پیامبر ع به درستی که تکالیفی که در قرآن ذکر شده است بر مکلفین تا 
روز قیامت متوجه است پس امر در این تکلیف هم . چنین می باشد . 


جواب دوم به درستی که صیغه تمام اوقات را شامل می شود به 
دلیل 3 ۱ نننا. 
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جواب سوم .چون وقت معینی در لفظ آیه ذکر نشده است حمل آیه 
بر بعضی اولی بر حمل آن بر باقی نمی باشد پس یاحمل نمی شود بر چیزی 
از اوقات پس باعث تعطیلی می شود و این باطل است يا حمل بر کل 
می شود که آن مطلوب است. 

جواب چهارم ۰ قوله ایا این اموا ائقوا اه برای آنها امر به 
نقوی است و اين امر کسی را که صحیح است از او . اينکه نباشد متقی 
شامل می شود و همانا این چنین می باشد اگرجایز الخطا باشد پس این آبه 
دلالت می کند بر اينکه کسی که جایز الخطا باشد واجب است که اقتدا 
کند به کسی که واجب العصمت است. و ایشان کسانی اند که خداوند به 
صادق بودن ایشان حکم کرده است.پس این دلالت می کند بر اينکه بر جایز 
الخطا واجب است که به همراه معصوم از گناه باشد تا اينکه معصوم از خطا. 
مانع جایز الخطا از خطا باشد . واین معنی در جمیع زمانها موجود است. بنا 
براین حاصل کردن آن در همه زمانها واجب است . قول وی : به چه دلیل 
جایز نیست که منظور. بودن موّمن همراه معصوم. موجود در هر زمان باشد. 

الما من وی عثد جنم نالا ملها وهی وی الم بها 
فی قوله تغالی: توا اه خن تقایم > و شرت بتتژم ااستان عن کل مایشفل 
سره عن الحق والثّش اه بالْکلیو وبذلك یل الشتهوه والخضوز والقرب الّذِی 
در اطاق الم یه 

منظور از تقوی نزد گروهیء مرتبه سوم آن است وتقوای مرتبه 
سوم.تقوایی است که با قول خداوند «از خداوند حق ترسیدن را بترسید» به 
آن امر شده است و تفسیر شده است به پاک شدن انسان از هر چیزی که 
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باطن او را از حق و رجوع کردن به سوی او مشغول می گرداند. وبه توسط 
آن. شهود وحظور وقربی که اطلا ق اسم برآن دور می زند. حاصل می شود . 

وَکذا کان خال من دخل مه 3 تخت الخطاب بقوله ی ( ولا نون 
من عمل > ام. خلآن هم فی شأن ال ولو درجات تقو سا درجاتم 
تقاوت استغدادائهم الدرجات ما التهی البّه همه یا هم الصادو 
السَام حتّی جمعوا بذلك بیّن ره ز الیو وی وله عم ال بعالم ابا 
ن نتفای ف عم ایام وم تصدفم لایس بمَصالع خی 2 عن الیل 
ای جَتاب حور سبحانه گت کال استتغداد لفوهم اکن الموَبْدة بالق ۳ 


کذا قیل؛ 

واینگونه است حال کسانی که با رسول خدا ۶ زبر خطاب خداوند 
متعال بوده اند به جهت قول خداوند متعال وا تفملون من عََل؟ مگر 
اينکه برای آنها در شآن رجوع به خداوند وپاک شدن از گناهان ِ های 
متفاوت است. به اندازه درجاتشان. استعدادهای آنهامتفاوت است . نهایت 
درجات. درجاتی است که بر آن همتهای پیامبران - علیهم الصلوة 
والسلام - رسیده است تا اينکه با آن همت بین رباست پیغمبری و ولایت را 
جمع کردند . و آنها را تعلق به عالم اجسام. از استغراق در عالم ارواح باز 
نمی دارد و مشغول شدن به مصلحت های خلق. آنان را از رجوع به جناب 
حق سبحانه عز و جل به جهت کمال استعداد نفسهای پاک تأٌیید شده شان 
با قوت قدسی . باز نمی دارد (اینگونه گفته شد)(مصنف این را به جهت مورد 
قبول نبودن این قول نزدش گفته است). 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


وفی گونن خال کل مَن دخل مه ت تخت الاب را به جع 
الصحابة له ما آشار اد من وی لح مور بها فی ی اتی بها یَخصل 
ی و ما ی 9 ید نزاع طویل ذکرکاه قی 


جوابتا لمشوال آفل - لاهنور- آن الصحَابة کلم غدول من انس مهم ال و من 
م یه ودغوی آن الْعَالةٌ تتتلزم الا بانتفتی الستابق ان مت تم 
المقصوه و ال نله 

و دربودن حال کسی که همراه رسول خداتحت خطاب داخل 
می شود که منظورازآن جمیع صحابه < تیه باشدودر آنچه که به آن اشاره شد از 
تقوای حقیقی که امر شده به آن درآیه ای که به وسیله آن شهود و حضور و 
قرب حاصل می شودبحثی است.گزیده آن چیزی است که بعدازنزاع طولانی 
محقق گردیده است . و در جواب اهل لاهور ذکر کردیم از اينکه همه صحابه 
کرام ی عادل می باشند چه به فتنه مبتلا شده باشند پا نه. ادعای اینکه 
دعوای عدالت » ولابت را لازم می گیرد اگر با معنایی که گذشت. کامل شود 
ولایت نیز کامل می گردد و اگر کامل تسودبتن وبت نیز کامل نمی شبود: 

نی اعرة فی آن لاه شم زیون اون وآقل ما یکبی فی 
طلاق الُولی القرب الیّه سبْحائه بالفر ایض من افتتال لایر واجتتاب التّواهی . 
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والاکمل الم با یه جل شاه بکل ما یُمْکنْ ین ارب وقی مین مین الول 
هو من وی [ تعالی بذایه اسر فا قرف له اضتلا اد تاو جرد لوا دانت 
وگافغل وا وصف و ال کیب یل علی رنب فکاگه قرب مله عروجَل لاستیدامة 
ایو ومع طاغایر راتفر ی بخر مفرقیو رشتاقدع طتر لیم 
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انتهی . وفیه لول بان الولی" فعل بمعتی س_ . وجوز 7 آن کون بمقنی فاعل. 
وس با مره تون با ام تغالی وطاعته غلی ال من غیر تخل متصیت 
عن الفشیری آن کلا الرصین کولی اله کفالی آفره ورد عبادع ام تقالن 
وطاعثه شر ف وی غر 1 الاشف او غالب" عن اجرب اراد 
والثانی علّی الستّالك مرا 
و آيه در اينکه اولیا همان مومنان متقی اند ظاهر است وکمترین 
چیزی که در گفتن اسم ولی کفایت می کند. نزدیک شدن به خداوند. با 
انجام دادن فرایض که شامل امتثال اوامر واجتناب نواهی می باشد. است 
وکامل ترین آن نزدیک شدن به خداوند جل شأّنه است با هر چیزی که 
ممکن با شد از نزدیک کنندگان. ودرمبین المعین آورده است که ولی کسی 
است که خداوند متعال با ذات اقدسش کار وی را بر عهده گرفته باشد. 
بنابراین برای ولی اصلا تصرفی نیست چون در این مقام برای ولی هستی 
وذاتی وفعلی و وصفی وجود ندارد . وترکیب دلالت بر قرب می کند. پس 
گویا ولی به جهت مداومت وی بر عبادات خداوند وهمیشگی نمودنش بر 
طاعات وی با به جهت غرق گشتنش در دربای معرفت و شناخت خداوند 
ومشاهده روشنایی عظمتش به خداوند نزدیک است. و در این قول حکمی 
است به این که ولی بر وزن فعیل است به معنای مفعول و جایز دانسته شده 
است این که به معنای فاعل باشد و تفسیر کرده شده است به اين که وی 
عبادت خداوند وطاعت وی را مداوم و بدون در میان افتادن معصیت بر 


عبهده می گیرد . و از امام قشبری نقل شده است که گفت بی گمان خداوند 
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در هر دوصورت کارولی رابرعهده گرفته است وبرعهده گرفتن ولی عبادت 
وطاعت خداوند را در ولایت شرط است مگراین که وصف اول یعنی متولی 
شدن خداوند بر«مرادان» غالب است ودوم برسالکان مرید. 

وغن سعیلر بن جر آن اراد کوثو! مَم آبی بکر وعمر: واخرج اب 
عَساکر و آخرون غن لد اه قال : آمرو" آن یکوئو! مع آبی بکر و عصَ 
واصخابهما! .و از سعید بن جبیر روابت است منظور از آیه «کوثی! مَع الاوقشن» 


«همراه صادقین باشید»یعنی به همراه ابوبکروعمر و باشیدو ابن عساکر نیز 
این را روابت کرده است و دیگران از ضحاک روایت کرده اند که بی گمان 


وی گفت امر کرده شده اند که همراه ابوبکر و عمرحو یاران آن دو باشند . 
لیذکروا انم لثم ؟ بالاتصاف بصفاته ی جی متایزها فی ار ای 
وید علی ما رهم من 5 6 ال بواطة ( لس التی هی من 
بان قلعم 4 آی رس السَیْمَة ( 1 ال واخد ٩‏ فوحدوه 
باوج تحوه من غیّر ات ره غیره خصصوه اناد الط ولاکتقادو الا 
#ولکل مر گوبرای هرقسم از اندام لا منْسکا ؟ عبادت مخصوص 
به آن را خلق کردیم روا اسم الم تا با متصف شدن به صفات خداوند او 
رایاد کنند آن صفتهایی که مظاهرآن صفات در رو کردن به توحید است 
(غلی ما رهم منگبنا به آن چیزی که خداوند از کمالات برآنها روزی 


مصباح السالکین ۸۰ ۲ 


فرموده بواسطه (بهیْم؟نفس حیوانی ای که از جمله نام ؟ چهار پایان 
است. یعنی نفسهای سالم فک ال واجذ اپس معبود شما بگانه است او 
را یگانه بدانیدبا روی آوردن به وی بدون التفات بر غیرش و فرمانبر داری و 
طاعت را بر او خاص کنید و بر غیر او اطاعت نکنید و به شکسته گان ذلیل 
نمائی که قابلیت فیض خداوند را دارند بشارت دهید. 

در قاموس« نسک » را به عبادت معنا کرده در قرآن کریم « آرتا 
مناسکتا » به این معنی آمده ومراد از مناسک احکام شرعی می باشد از 


حضرت ابن عباس‌ض اين تفسیر دوم هم روایت شده از ابن جابر وابن کثیر 
وقرطبی وروح المعانی وغیره معنای عام را گرفته سیاق وسباق آبه قربنه بر 
این است که مراد از نسک شریعت واحکام شریعت می باشد." 

نبی آن است که وحی الّه بر او نازل شود یعنی فرشته پیغام خدا 
را به او می رساند .صدیق آن است که احکامات که خداوند تعالی به رسول 
دستور داده آن را از ته دل قبول کند وبر آن گواهی دهد وهیچ شک وشبهه 
در او نباشد ودلیل طلب نکند وشهید آن است که برای اعلای کلمة الّه خود 
را به شهادت برساند وصالح آن است که کار خوب انجام دهد وکار بد را ترک 
کند وبر این عمل خو کرده باشد . مطلب این است که این چهار گروه از 
دیگر افراد امت برتر هستند . زیرا که تمام افعال واقوال واحوال ایشان به 
شریعت موافق است ودیگر افراد مسلمان اگر چه در رتبه با ایشان برابر 
نیستند اما وقتی که احکام شرعی را قبول کنند ودر پی اینها حرکت کنند 
خداوند تعالی اینها را هم در زمره آن چهار گروه داخل می کند ورفاقت نیک 


۱ -ص ۱۰۶ ج۲ تفسیر قرآن کریم ابن عربی شیخ اکبر 
۲ -معارف القرآن سوره حج ۲۲ جزء ۱۷ ص ۱۹۹ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


آنها را حاصل می کند وهیچ کس اینها را حقیر نداند .فایده در این آیه اشاره 
به این است منافقین که ذکر آنها قبلا شده وبا در آینده می شودازرفاقت این 
بزرگواران بی بهره می باشند.! 
ذواذکرعبادنا راهم واسحاق ویغقزب آولی یی والأبْضار4"«و یادکن 

بندگان ما ابراهیم واسحق ویعقوب راخداوندگان دستها وچشمها.» 

ژواذکن سمل والیْسَم ودالکفل و کل مَن الخار؟" «ویادکن 
اسماعیل والیسع و الکفل را و هر یکی از نیکان بودند.» - 

ژواذگر استعیل والستح ودالکفل)ای أذکرفم بفضللهم و یرهم لك 
طرقهُم. "یعنی بادکن آنان را به فضل و بردباری ایشان به دلیل اینکه راه و 
روش آنان را در پیش گیری . 

قرواذکرعبادتا گویادکن بندگان ما رالیراهيمٌ؟ابراهيم را و 
اسنحاق گوپسر او اسحق رالیََرْبگو نبیره وی یعقوب را وی 
یی ؟خداوندان دستها یضار گو دیده ها مراد اعمال شریفه و علوم 
نافعه است تعبیر کرد به دست از عمل که اکثر آن به مباشرت ایدی باشد و 
به دیده از معارف که اقوای مبادی آن ابصار است یا مراد از ابدی قوت در 
طاعت است از ابصار بصبرت در دین.٩‏ 


۱ - قرآن مجید ترجمه وتفسیر ج۱ جزء ۵ سوره نساء ص ۵۲۸ 
۲ _ سوره ص آیه ۴۵ 

۳ -سوره ص آیه ۴۸ 

۴ - تفسیر خازن ص ۴۴ ج-۴ 

۵ - تفسیر حسینی ۱۰۳۲۱ 


مصباح السالکین ۸۲ ۲ 


ادن سمل ؟ و یاد کن اسماعیل ذبیح راحْوالّسع ؟والیسع بن 
اخطوب را که خلیفه الیاس التلبود و با آخر خلعت پیغمبری بافت ود 
الکفل ؟وخداوند پایندانی را که بشر بن ایعف بوده وصد پیغمبر راکه از قتل 
می گریختندکفیل شده ودر تبیان گفته که او پسر ابوب است و بعد از پدر 
مبعوث شده بود بقومی ازشام و خدا او را ذوالکفل نام نهاد و بعضی او را 
همان الیسع دانند که از الیاس 2 متکفل شده که به امر دین قیام نماید و 
بر این تقدیر عطف او بر الیسع از قبیل عطف صفت باشد بر موصوف 
و کنو همه این نام بردگان بودند 7 من لاخیار ؟ از برگزیدگان خلق.! 

التالة اند نیة:تقربرالْأية که تقالی قال: (فاصبرعلی ی ی 
عبْدتا داود؟ الی آن ان ور بدا [براهیم؟ آی واذکر یا مُحَمَّد صبْر ابراهیم 


2 
ام مر ام م و 


حین ألقی فی التّارو باسح لب وصیر یعقوب حین فد ولد و هب بصرد 
ثم قال: #أولی دی و یضار ؟ واغلم آن ای یاکتر اْغْمال و اْصرآلة با 
قوی الاذراکات, فحد فحَسن لیر ن ال بالید و عن الذرالد بالیصتر. 

و مسأله دوم : تقدیر آیه این چنین می شود گویا ِ فرموده 
است پس بر آنچه که می گویند صبر کن وبنده ما داودام را یاد کن تا 
اينکه فرمود بنده ما ابراهیم ام را باد کن یعنی ای محمد ع یاد کن صبر 
ابراهیم اعد را هنگامی که در آتش انداخته شد صبر اسحاق ام را برای 
ذبح یاد کن وصبر یعقوب ام را وقت گم شدن فرزند و نابینا شدن او باد 
کن. بعدا ارشاد فرمود «آولی الیدی و لأبصار)»‌بدان به تحقیق ‏ دست. 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


آلت بیشتر اعمال است وچشم برای قویترین درکها آلت است بنا بر این 
پس تعبیر کردن ۱ دا ۱ ۱ 

اذاغرفت هذا فتقول: ار التَاطقَة لاسَنة لها قرتان عاملة و عالم 
اما ال الَْاملة فأثرف ما بصدر علها طاعةة رآ الق ة العالمة فاشرف ما 
بصدر عنها مغرفة اس دی امین صَ الأعمال وامارف فکالعیث 
والباطل. فقو ل: لأولی الایّیی و الصا اشنا ای قائین تین تم قال 
تعالی: 1 آخلصناهم بخالصة ذکُرّ الدار 4 او فیّه صنالتان: 

ناه وی ره «بحایته» ری باگلوین و الا تن کی کان 
لیر «خلَصتاهم» آی تشه خالصن لت ت خصلة خالصة لا شوب فیها و 
هی ذکری الدّار و من قرا بالاضافة فالمفتی 2 دك ین ذوکری الدار یی آن 
ففری الذار مد تکون لو رد تون لیاف قالْمَعّی ات آخلصتَاهم بسیّب ما 
خلص مر: ذا ال ۱ 5 

وقتی که این را دانستی پس می گوییم نفس ناطقه انسانی دارای دو 
قوّت است:عمل کننده وداننده.اما قوت عمل کننده.پس بهترین چیزی که از 
اوصادرمی شود فرمانبرداری اللّه است واما قوه داننده».بهترین چیزی که از او 
صادرمی شود.ناخت خداوند است و آن چیزی که غیر از این دوقسم ازاعمال 
و معارف است پس آن مانند بیهوده وباطل است پس گفته خداوند(أولی 


یی ر الَْبْصار؟اشاره به همین دوحالت است سپس خداوندمتعال فرموده: 


۱-سوره ص آیه ۴۵ 
۲ -سوره ص آیه ۴۶ 


مصباح السالکین ۴ ۲ 


انا آخلصتامم بخالصة ذکری الدار ؟ در اين آبه‌دو مسأله است : 
مسأله اول ؛ گفته او تعالی (بخالصةگبا تنوین و اضافه خوانده شده 
پس کسی که به تنوین خوانده حاصل معنی این چنین می شود به سبب 
خصلت خالصی که آمیخته با چیزی نیست برای خودمان خالص گردانيم 
وآن خصلت ذکر آخرت است . و کسی که با اضاقه خوانده پس معنا این 
چنین می شود به سبب آنچه که خالص گردیده از ذکر آخرت .یعنی به 
تحقیق ذکر آخرت گاهی برای رضایت خدا است و گاهی برای غیر خدا . 
پس معنا این چنین می شود : بی گمان ما آنها را به سبب آن چیزی که از 
این ذکر خالص گردیده . خالص گردانيدیم . 
نله ان فی لرذکری الدار 4 وجُوه وی اراد آگهم استفرقوا فی" 
ی دار ناخ و توق قذا الذکر ِ یا الا انتا ‏ المراه 
حص خصول ار اْجل الریّع یم فی الدار جر آلالت: اراد اک تا ای ی لَهُم 
لک اب ۳ 
خرن نم قال تقالی: و هم علدتا لین المْصطفین الا خیار؟ آی لمْختارین 
من آبتام جلمهم؛ و ار جع خر و خر علی الحفیّف, کاموات جَمْم میت آو 
میت و انح الَْلمَاء بهزه ی فی اثبَات عصمة ایام قالر: اگم تغالی حَکم 
له بکونهم اخیاراعلی الاطلاق. و هذا عم خص خصول الحرة فی جمیّع الفعال و 
الصفات بدلیل صِحُة تام وبدلیل دفع الاجْمّال. " 


۱-سوره ص آیه ۴۶ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


مساأله دوم* در ذکر دارچند وجه موجود است : اول منظور به تحقیق 
آنها در باد سرای آخرت غرق شده اندودراین باد کردن به جایی رسیدند که 
دنیا را فراموش کرده اند . دوم : منظور حاصل شدن یاد بزرگ و بلند برای 
آنهادر سرای آخرت است.سوم:منظور به تحقیق خداوند متعال برای آنها در 
دنیا ذکر خیر را باقی گذاشته است و قبل از دعا کردن آن بندگان است در 
قول خداوند متعال« و برای من در بین آیندگان ذکر خیر بگردان » سپس 
خداوند متعال فرمود « هر آینه آنها حتما از برگزیدگان و اخیارند » یعنی 
برگزیدگان از اولادجنس شان و اخیار جمع خیّر است يا جمع خیر با تخفیف مانند 
اموات که جمع میّت با میت است . علما این آبه را براثیات معصومیت انبیا دلیل 
گرفته اند آنها گفته اند چون خداوند متعال مطلقا به اخیار بودنشان حکم کرده 
است واین در بر می گیرد حاصل شدن خیر بودن را در همه افعال و صفات به 
دلیل درست بودن استثنا و به دلیل برداشتن اجمال. 

الْصنالة الاوگی: ا شَبهة فی آن وله #أولیك النرین هدی انه 6 هم النبْن 
دم ذکرفم من بای وا شلد فی آن قوله (فبهداهم افئد؟ مر لمحت عَلیّه 
الصلوة والستلام و اما الکلام فی تفییّن الشَیء النی مر اه مد آن ری فیّه 
بهم فمن لاس من قال: مره دی بهم فی الأمر ای جوا له و 
لقول بالوچید واه عن کل ما یلق بم فی الذات و الصا و ال و 


۶ م 


الصفات الرقيْعَة الکاملة من الصبر علی آذی السْهَاء والعفو عنهُم؛ و قال آخرون: 


۱- سوره انعام آیه ٩۰‏ «اين جماعت انبیاء کسا نی هستند که هدایت کردایشان را خدا» 


مصباح السالکین ۸۶ ۲ 


مراد ااقتداء بهم فی شرآیهم 1 ما خ خصّه الملیل و بهذا اد بر کائت هذو لَیةَ 
لیا علی آن شرع من با بلرَمتا ! 

مسّله اول اینکه هیچ شکی نیست که وف ال دی ال ؟ «اين 
جماعت انبیا کسانی هستند که هدایت کرد ایشان را خدا» بعنی کسانی که 
ذکر ایشان گذشت از انبیا و بدون تردید در قول «َفْبهداهُم اقت؟ امراست به 
محمد یوب درستی که سخن درباره معین کردن آنچه محمد ی به آن امر 
شده است می باشد . اینکه اقتدا کند درآن به ایشان . بعضی گفتندمراد این 
است که اقتدا کندبه ایشان درامری که برآن توافق کرده اندو آن قول 
توحید است و دوری از هرچیزی که لابق نمی باشدبرای او در ذات و صفات 
و افعال و سایر عقلیات و بعضی دیگر گفتند مراد اينکه اقتدا کند به ایشان 
در همه اخلاق پسندیده و صفات عالی کامل از صبر در مقابل آزار جاهلان 
ودرگذشتن از ایشان.وبعضی گفتندمراداینکه اقتدا کند به ایشان در شریعت 
های آنها مگر آنچه بر یک دلیل خاصی منع کرده شده و بنابراین اين آبه 
یل ات که برع امانی که #بل از ما بوده ابیت ری ارم اس 

السنالة لربعة قال الواجبی آلافیداء فی الم بالیان لثانی بیثل ففل 
رل ال اک فعلهٌ 

مساأله چهارم * واحدی فرمود: که معنای لغوی اقتدا انجام دادن دومی 
عمل را به مثل اول زیرا که این فعل او می باشد. 


۱ - تفسیر کبیر ص ٩۶ج‏ ۱۳ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


(واذکر عبادتا (نراهنم و ٍسحاق و یعتوبگ أللائة عطف بیان لعبادتا آو 
دل » .و قیل : تصبٌ باضنمّار آغنی . و قراً این عیان. .و انس کفیر و .افل 
مک (عندتا 6 فاد فابراهنم وَخده بدل آو عطف بیان آو مفغول آغنی؛ وخصٌ 


وان الب له بر شک تن کردن ایشان به عنوان عبودیت برای 
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زیاد شدن شرفش). و ما بَعده عطف ای یکون مراد عبت 
عبادنا وضغا للْجلس مَوضح جع فد القرنتان. 

فصّل ذکره غن ذکر آییه و آخه غیت بتتأنه من حت اه لابشتر لت 
رب فنه غرم ولاشغار براقیو فی الط اوه تال کر 

و جدا باه کردن به جهت شوافت آن.می باشد..یاد امنماعیل از باه 
پدر و برادرش به جهت احترام به شآن ایشان می باشد زیرا عرب در تعریف 
و تمجید شخصی . کسی را شریک نمی کنند و با اينکه خبر دادن از معروف 
بودن ایشان در صبرمقصود اصلی در ذکر است. 

(واذکر فی الکتاب اٍسنمعیل اه" گان صادق او و کان سول ۴ 
«ویاد کن در کتاب. اسماعیل را هر آینه وی بود راست وعده و بود فرستاده 
پیعمبری « 

ودک فی الکتاب [ذریس له" کان صدیا لیا ؟ "هو در کتاب ادریس 


رایاد کن هر آبنه وی راست کردارو پیغمبر بود .» 


۱- تفسیر روح المعانی ص ۱۹۰ س۱۴ جزء۲۳ 
۲- تفسیر روح المعانی ص۱۹۱س ۲۲ جزء۲۳ 
۳ - سوره مریم آبه ۵۴ 

۴ - سوریه مریم آیه ۵۶ 
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مصباح السالکین ۸۸ 


(واذکن فی الکتاب اسمَعیلک هو اسماعیل بن ابراهیم و و هر جدالشّی 
عم صلا واسم هگن مایق الوضر)ونل: له لز بیدا وی به و 


قیْل: اه وعد رجلا آن یقوم مکانهٌ ی جع الْجُل. فوقف اسماعیل مکانه ئلائة 
یام لاد حّی رجم الَیّه الرّجل. و قیْل: اه وعد ؟ تفته اص علی ایح فوقی 


به فوصفه اه بهذا الق الْحَن الشتریف. الشتغبی: عن الرجُل یذ میْعاد ای 
آی وقت بنتظر. فقال: ان وعن؟ نها کل اهر 4 عم لا فکل اللیّل. 
«و یاد کن در کتاب اسماعیل را » ایشان اسماعیل فرزند ابراهیم و 


جد بزرگوار رسول خدا ۶می باشد ایشان راستگوی کامل در وعده خویش 
بودند . گفته شده است که هیچ وعده ای ندادمگر که به آن وفا نمود . 


همچنین می گویند وعده داد به شخصی که همین جا می ایستم تا تو بر 
گردی .بس اسماعیل همانجا سه شبانه روز ایستادو بعضی گفتند که وعده 


داده بود نفس خود را به صبر نمودن بر قربانی شدن . پس به آن وفا نمود 
پس خدای متعال او را به این خلق نیکو و شریف توصیف کرد. چنانچه از 
شعبی پرسیدند کسی که وعده می گذارد برای کسی باید چقدر منتظر 
بماند ؟ فرمود :اگر روز وعده گذاشته بود همه روز را و اگر شب وعده 
گذاشته بو همه شب رامتنظ یمان 

و سل بفضهم: عن مثل ذلاده فقال: ان وَعد؛ فی وقت صلَوة بلط [لی 
وقت صلوة آخری. نو کان رتنولا؟ الی جرهم. وم قبلة من عرّب الیمن. نزل] 
غلی هاجر أ سمل بوادی مک حن خلَْم ارام . و جرهم هو جرهم بن 
با یه ی مُخرا ن ال 
ارت رو کان ام فله4 آی ره و جییع تیم (باصلاو والکاو6 قال ان 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


ّاس: برد بالصلاةالفروضة علهم و هی الْحنية ای آفشرضت علینا و قنل 
کان ید الم فی ار بالصلا و لاد یلم قدوة من سیواهم و کان عند 
ریم مَرضیا ‏ آی قایم لّبطاعته" . 

مثل این مساأله از بعضی سوّال شد . درجواب گفت :« اگروعده داد 
به او در وقت نماز تا وقت نماز دیگر انتظار بکشد.«و بود اسماعیل فرستاده 
شده» به سوی جرهم و جرهم قبیله ای از عرب یمن بودند که فرود آمده 
بودندبه نزد هاجر - مادرحضرت اسماعیل - در بیابان مکه وقتی که حضرت 
ابراهیم آنها را گذاشته بود و جرهم پسر قحطان و پسر شالخ بود و قحطان 
پدر قبیله های پمن بود . و اسماعیل نبی بود بعنی خبر دهنده از جانب خدا 
و امر می کرد خانواده خود را یعنی قوم خود را و همه امت خویش را به نماز 
وزکات . و حضرت ابن عباس :» گفته است که مراد از نماز نماز های فرض 
شده بر آنها می باشد و این همان دین حنیفی است که بر ما فرض شده 
است . و گفته شد ه است اسماعیل اول از اهل خود به امر کردن به نماز و 
عبادت شروع می کرد تا آنها را برای دیگران پیشوا بگرداند. و اسماعیل 
به نزد پروردگارش پسندیده شده یعنی بر پا دارنده طاعت خدا بود . 

(واذکر فی الکتاب اذرسگو باد کن در قرآن قصه ادریس اعثرا 
که پسر نبیره شیث است و جد پدر نوح اعتلا و نام او اخنوخ و به جهت 
دراست علوم به ادریس ملقب شده و اول کسی که به قلم خط نوشت و از 
نجوم سخن گفت و خیاطت کرد او بود و سی صحیفه بر او نازل شد و در 
جامع الاصول آورده که ادریس اع به صد سال بعد از وفات آدم الط 


۱- تفسیر خازن ص ۲۲۳ ج۳ 


مصباح السالکین .۹ ۸۲ 


متولد شده له" کان صِدیقا تب #«بدرستی که او بود راست گوینده به خلق 
خبر دهنده از حق. « ۱ 

و اذکرْ فی الکتاب راهم اه کان صدیقا تیا " «ویاد کن در 
کتاب ابراهیم را هر آبنه وی ود راست کرداربود.» 

و اک فی الکتاب موی له کان مُخلصَا و کان رتنولا ی " 
«ویاد کن درکتاب موسی را هر آینه وی بود خالص کرده شده و بود فرستاده 
پیغمبری. » 

و اذکر فی الکتاب موی اه" کان مَخلصا قری بکش لام 2 
علض ماه تاد له ای و لم راب و قری بالقنع آی * مُختار] اختاره ال 
تقالی, ثم استخاصه و اصطَفَاه. و کان سوت نهّ 4 فهُذان وصفان مُختلفان, 


مرو 
, سول تبی ولا عکُس: 


«و یاد کن در کتاب موسی را هر آینه او بود خالص کرده شده » 
کلمه مخلص به کسر لام خوانده شده بعنی خالص گرداننده عبادت و طاعت 
را برای خدا و ریا کاری نکرده و همچنین خوانده شده به فتح لام یعنی خدا 
اورااختیا رکرده وخاص گردانیده وبرگزیده وپیامبر و نبی بود پس این دو لفظ 
دوصفت مختلف است پس هررسولی.نبی می باشدوهرنبی.رسول نمی باشد. 

و دنه ین جانب اور این » آی من تاحية ین مونتی. و الط 


2 


جیل مفروفا یبن مطر و مدین: و یقال: لن امه ال و لك حین آفبل من 


۲ - سوره مریم آیه ۴۱ 
۳ - سوره مریم آیه ۵۱ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


مین فزای الار قفش پاهونش ان انا اله رب العکمن بر و فرتاه # فال اف 
رز قرب و کل و مقتی ریب املماغه عهٌ کلامَهٌ و قیل: رفعَهُ علی الحْجْب 
حتّی سمح صربر اقلا وقیل مَعناه رفع قبره 4 مرك ی وشرفتاه بالمتجاق 
و نج ۳۹ مایا (ورخبتاله مین رُخمتا اه هاریزن نا > و دك آن 
۳ ۷" و وزیا مر آخلی" هارون آخر؟ فاجاب ال 
دعوته. رت الی هارون. و لذلك سَمَاهٌ هبة ط هید ی کان هه اه و ۱ 

«و ندا کردیم او را از جانب راست کوه طور» یعنی از جانب راست 
موسی و طور. کوه معروفی بین مصر ومدین است و گفته شده که نام او زبیر 
بود و این واقعه وقتی رخ داد که حضرت موسی اعد از مدین برگشت 
وآتش را دید و صدا کرده شد که ای موسی هر آبنه من خداو پروردگار 
عالمیان هستم. لو تیاه گابن عباس نله گفت : نزدیک کرد او را وبا او سخن 
گفت و منظور از نزدیک شدن یعنی شنیدن او کلام خدارا و گفته شده که 
موسی را بر پرده ها بالا برد تا وقتی که صدای نوشتن قلمهارا شنیدو گفته 
شده که منظور بالابرد قدر منزلت او را. یعنی اورا به وسیله مناجات شرافت 
دادیم و این قول خدای متعال است لنجیّا یعنی مناجات کننده « و 
بخشیدیم برای او از رحمت خود برادر او رایعنی حضرت هارون را نبی» 
واین به سبب دعای موسی بودکه گفت «خدایا مقرر کن برای من وزیری از 
اهل من هارون برادر من را» ! پس خدای متعال اجابت کرد دعای او را و از 
این جهت نام نهاده شد او بخشش برای موسی و هارون بزرگتر از حضرت 
موسی بود. 


۱- تفسیر خازن ص ۳۲۲۳ 


مصباح السالکین ۲ ۲ 


واذکر فی الْکتّب ابراهیم؟ و یادکن برای قوم خود د رقرآن قصه 
ابراهیم که همه اهل ملل به فضل او مقر و معترف اند و مشرکان عرب به 
فرزند ی او مباهات می کردند پس از توحید او خبر ده ایشان را له کان 


صدبة تیا گبه درستی که او بوده است گوینده و مبالغه کننده در آن توحید 


#واذکر فی الکتاب مُوْسّی و یاد کن در قرآن قصه موسی ام را 
گر کان مخلصا گبه درستی که او بود پاک کرده شده از آدناس و نقایص 
زوکان را ییا گو نود فزستاده شده از تادعق خی دهنده غلق را از 
خدای تعالی اهل معانی در تقدیم رسول بر نبی با آنکه اخص و اعلی است 
گفته اند که اول او را فرستاده پس او خلق راخبر داد. ۲ 

(واذکر فی الکتاب؟ والوار فی قولم واذک؟ عطف علی قوله (ذَر 
رَحمة ری عبده زکربّا ؟ کاله لا هت فص عیستی وزکریا علّهما السام 
قال قد ذکرت خال زکریّا فاذکر خال ابراهیْمٌ " واو در قول«واذکر» عطف است 
برکلام خداوند (ذکُررخمت رید" عَبده زگریّ؟ «ين است بیان بخشش 
پروردگار توبربنده خود زکریا»گویاوقتی که قصه عیسی وزکربا- علیهما 
السلام - به پایان رسید گفت که هر آینه یاد کردی حال زکریا را پس حال 
ابراهیم رایاد کن. 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


(أولیك لین هدی ال تبهَداهم اقثیهگ"« این جماعت انبیا 
کسانی اند که هدایت کرد ایشان دا وین به روش ایشان اقتدا کن» 

(ویك لین قدی هم ال قبهداهم؟ طریقهم من الوید و الصبر 
واقتده؟ السَکَة وقفا ور وصلا." ایشان کساني و که خدآوند: ابشان: ۱ 
هدایت نموده . پس به روش و سیرت آنان از توحید و صبر . اقتدا کن . 

3 وائبع سل من آلاب ال تم ای مرجفکم کم بما کنشم تفملون6" 
«و پیروی کن راه کسی که به سوی من رجوع دارد باز رجوع شما به سوی 
من است پس آگاه کنم شما را به آنچه می کردید.» 

لك الذیْ آن گروه انبیا آنانند که «قدی اله» راه نمود خدا 
ایشان را به دين خود که اسلام است هاپس به طریقه ایشان 


اقتدا کن مراد آن چیز است که بدان متفق بودند از توحید و اصول دین نه 


فروع مختلف فیها . د رمفاتیح الغیب آورده که آنچه حق :1 حضرت محمد 


را فرموده (َفْبهداهُم اقتدد گیعنی به سیر انبیا اقتداکن و احوال ایشان را پیروی نما 
اشارت ِِِ آنکه به وصف وسیرت هر یکی مطلع شده اجود و احسن آن را 
اختیار فرماید زبرا که اقتدای پیغمبر به ایشان در اصول دین نشاید چه در آن 
تقلید روا نیست و در فروع نیز نباشد چه شریعت اوناسخ شرایع ایشان است . 
پس مراد محاسن اخلاق و مکارم اوصاف خواهد بود و از صفات سنیه وخصال 
مرضیه هر چه با همه ایشان متفرق بوده نزد آن حضرت ی تنها مجتمع 
است پس از همه افضل واکمل باشد. 


۱- سوره انعام آبه ٩۰‏ 


۲ - تفسیر جلالین ص۱۲۰سطر ۶ 


مصباح السالکین ۴ ۲ 


هرچه‌به خوبان جهان‌داده اند قسم تونیکو تر از آن داده اند. 

هر چه بنازند از آن دلبران جمله توراهست وزیادت بر آن! 

و شم آرتاب کنات اعد رال د, (81 آختصتاهم 4 اه عن 

شرب صفات اس وکدورة ان تشم ناسین بالمحبَة الحقِقيّة, یس 
نا فنهم پر ای انز یر لمح لا ری تا ای آنشیهم ولا ای 
۳ مب بسیب حصلَة «خالصت» غیرد وت بهم آخرهی کر الدار لا وه 
الاصلی آی اتخاصتا شم لوجهتا بسیّب تذکریم الم قاس و اغراضهم عن 
مین الرجُس مُستتترفین ال ار ات هم الی النئیا و ظلمَانها اصلاء و 
عندتا؟ آی فی الْحضرة راديد لین ان اصطمیتا شم " رت من نی 

وعهم (الاخبارگ امن ن شاب الشرٌ واامکان لدم والحدتان هن 
ذکن؟ ای هذا اه مضه پذرگر السابقین بن آفل له المخصوصین" اي 
نامرد مد صفات و لفونیهم دون اُواصلیْن ای بتاط قرب 
والْکرامَة اظرین اه فی جکة جلة روج ِ لمُشَاهدة وی تآب ) فی مقام 
الب مد" جتَدَالصَفَات ی و داز 4 محل ( لمح هم وبا 6 1 جات 
وتا من طرق المْضائل الْلیَة و کم نها > علی آراند 
المقامات. یخن فیها اک کی ؟ من الْمکَاشَفاتٍ للع ژوتتراب ‏ 
لمح لوصف (وعندهم قاصرات بت عن الازواج ای و ما فی 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


مراتبهم من + وس الک والاسیّد واثراب> مساو فی رب یرم 
اْجتاب ؟ لوقت جرانکم من الصَفاتٍ ی علّی ساب فتایکم من الصفاتٍ 
ری ملد 3۹ لکونه یر ای فلایلقطع. ۱ 

وایشان دارای کمالات عملی و نظری هستند ( انا اخلصنا هم) یعنی 
آنهارا از خطرات نفس و کدورت خود بینی پاک گردانيدیم. و ایشان راخاص 
برای خود به محبت حقیقی گردانیدیم که نیست جز از محبت ما در آنها 
هیچ نصیبی وبه سوی غیر به محبت عارضی نه به نفس هایشان و نه به غیر 
از آن تمایل ندارند به سبب خصلت خالصی که در آن هیچ چیزی اميخته 
نیست که آن خصلت یاه سرای باقی و فرارگاه اصلی است . یعنی خاص 
گردانیدیم آنها راخاص برای خود به سببی که هميشه به یاد عالم قدس 
بودند و از کارهای زشت ‏ رو می گرداندند . به انوار ما شرف یاب شدند. 
هیچ توجهی به سوی دنیا و تاریکی های دنیا نداشتند (وانهم عندنا) ( همانا 
ایشان در نزد ما ) بعنی در حضور وحدانیت ما(لمن الاخیار) کسانی هستند 
که برگزیدیم آنها را برای قرب خود از نوع خودشان که آنها از پلیدیها و 
امکان و عدم و حدثان پاک هستند ( هذا ذکر) یعنی اين بابی است 
مخصوص ذکر سابقین از اهل اللّه که خاص شده است بر ایشان عنابت خداو 
(به تحقیق برای پرهیز گارانی) که پاک شدند از صفات نفسانیه غیر 
از کسانی که رسیدند به بساط قرب و کرامت و غیر از کسانی که در بهشت 
روح با مشاهده ناظر خداوند هستند (لحسن مآب)( نیک بازگشت است) بر 
مقام قلب در بهشت صفات ( جنات عدن ) ( بوستانهایی دایم )که هميشه 


۱- تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۳۶۳ -ج۳ 


مصباح السالکین ۹۶ ۸۲ 


بر آنجا هست (و باز شده برای آنها درهای بهشت) داخل می شوند از راه 
فضابل خلقی وکمالات(تکیه کنندگان هستنددرآن بهشت برتخت های قدرت 
(یدغون فیها بفاکهة کییرتٍ( در آنجا می طلبندمیوه بسیار) یعنی 
می طلبندمیوه های زبادی ازکشفیات لذیذ (وشراب) دوستی که صفت 
آنهاست و (به نزدآنها حورانی باشند فرود آرنده چشم ) از همسران پاک که 
دارای خواسته های دنیوی و انسانی نیستند ( اتراب) ( هم عمر هستند ) 
یعنی برابراست درمرتبه(یوم الحساب)(برای روزحساب)بعنی به وقت 
حزای شماازصفات الهی بر حساب فانی شدن شما آنها از صفات بشری(ماله 
من نفاد)(یعنی زوال پذیرنیست به سبب غیرمادی بودن آن)پس قطع 
نمی شود. 

الما آلت من ولِکُل تم ها «با محمد جز این نیست که تو بیم 
کننده ای و هر قومی را راهنمایی باشد.» 

یا اقا له و کسانن که آیمان آوزده اند قر 
دوستی خدا قوبترند. » 

(ولقد هت به و هم بهَا لو لآ آن رآ بان ره "هو هر آیینه قصد 
کرد آن زن به یوسف و قصد کرد یوسف به سوی او و اگر نه آن بودی که 
دیدی یوسف دلیل پروردگار خود رامی شد آنچه می شد.» 

اما آلت من ۴«جزاین نیست که توبیم کننده ای»یعنی فرستاده 
شده و برای بیم کردن, بر تو همین بلاغ است وبس . تو رادر اظهار آیات چه 
۱- سوره رعد آیه ۷ 


۲- سوره بقره آبه ۱۶۵ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


اختیار؟ کل تم اد ؟ «و مر هر گروهی را راه نماینده است » یعنی 
پیغمبری که مق ون باشدبه معجزه در صورت آنچه غالب بود بر قوم او 
چون سحر در زمان موسی اء: و طب در وقت عیسی ام پس معجزه 
موسی و عیسی - علیهما السلام - که شما می طلبید اختصاص به زمان 
ایشان داشته وچون فصاحت بر شما غالب است قوی ترین معجزه من قر آن 
است (فأنئوا سور من سم ؟«پس بیارید یک سوره را مانند آن » ! 

ولد هت بهگوبدرستی که قصد کرد آن زن به مخالطت 
یوسف ال به زنا رهم بها ؟ وقصد کرد یوسف ال به دفع وی به طریق 
فرار لوا آن رگ ؟اگر ندیدی یوسف ام بان ربّمگبرهان پروردگار خود 
را هر آیینه قصد مخالطت او کرد ی و آن برهان به قول اصح نور عصمت 
الهی ولمعه نبوت پوسفی بود که حایل شد میان یوسف ام و میان آنچه 
سبب خشم خدای تعالی باشد پس یوسف ات به قوت نبوت و مدد فتوت . 
در آن حال خود رانگاه داشت. ۲ 

(ولکل وم هارگوتال الضتن وادةً وان زیدیشی ولکل قوم بر 
دهم و قال یلعای اْادی: وال الصالح. وقال آبوصالع الهادی: ر 
اد ی الخیّر تا ای الشر "حسن وقتاده وابن زبد گفته اند: که وخ هر قومی 
رز کر قاتا می کند و ابوالعالیه گفته که : هادی. عمل صالح 


۳ -تفسیر خازن ص۵۱ جلد ۳ سطره۵ 


مصباح السالکین ۹۸ 2۲ 


است. و ابوصالح گفته که هادی کسی است که رهبری می کند به سوی خیر 
نه به سوی شر. 

و قال بویان : له بل علی فرض صحة الوا الما جغل عم 
مثالا مر" غلماء الم ور داتها ای ادن تکاکه ع قال: باعل هنذا ٍِ" 

یل الْخْلفاء الّات و سائر غلماء الصَحَابَة خه بل وسائم غلماء الم وغلیه 

کون مَفتی ای اگما آلت من و کل قوْم فی القدرنم والخدنش ای ماشاء ال 
تعالی هداة ذعاا ای الْخیّر ۱.2 : ۱ 

ابوحیان گفت ۳ به درستی که پیغمبر 5 - بالفرض اگر این روایت 
درست باشد - که هرآینه حضرت علی:ثرا مشال از علمای امت و 
هدایت گران به سوی دین گردانیده است . پس گویا که پیغمبر ی فرمود : 


ای علی این صفت تو است پس داخل می شود در آن خلفای سه گانه ودیگر 
علمای صحابه‌ت: بلکه همه علمای امت . بنابر اين معنای آیه چنین شد 
«وهر آینه تو بیم دهنده هستی وبرای هر قومی در گذشته وآینده تا وقتی 
که خدابخواهد . هدابت گران ودعوت گرانی به سوی خیر وجود دارند». 

و اخرج ابن جریر و این مَردویة والدیلمی وان عساکر ک ان باس 
قال: لا رت اگما الت مثذر؟ ای وضم رسول الله ق یه علی صّذاره تال 
نا امن و آوماً رو الی منکب علی"» فقال: آنت الهایی یاعلی بك ید 


مهن ین بغری. 


۱- تفسیر روح المعانی ص ٩۷‏ ج ۱۳ سطر ۱۷ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


ابن جربر وابن مردویه ودیلمی وابن عساکر از ابن عباس نی روایت 
کرده اند که او گفت : «وقتی که ( افا انت منذر ...» نازل شد. پیغمبر خدا 35 
دست خود را برسینه خود گذاشت پس فرمود : "* که من ببم دهنده هستم * 
و با دست خود به سوی شانه علی <* اشاره کرد. و فرمود :" که هر آینه 
توهادی هستی ای علی 4 بعد از من به سبب تو هدایت شوندگان . هدایت 
می شوند ».۱ 

و الم آن" آفل لایر من مرن ن ذکروا هه آقواله آلاول: المثذر و 
الهایی شیء واجد والقدین اگما آلت من و کل قوم ملذرعلی جدة وُفجزة 
کل واجدٍ ملهّم غیر مُعُجرو الاخر.و بدان که اهل ظاهر از مفسرین در اینجا 
چند قول را ذکر کردند . اول اينکه منذر وهادی یک چیز است و تقدیر این 
چنین می شود که هر آینه توبیم کننده هستی وبرای هر قومی بیم کننده 
اجه هست ومییوه هر یکی عبر از معیزه <لاری است. 

نی + امن مُحَمَد ع والهادی هر ال تقالی. وی َل عن ان 
باس هو سود بن جیّ له و مُجاهب والضَعٌا. والثالت: آلمتنره لثبی 


ای ۳ قال این اس طه: وضع سل له یده عن صدره فقال: 
نا ملد ثم اوماً ای کب عل * له و قال: لالت الهادی" یا 7 بلق 
دی تن من بغری دوم اینکه : بیم دهنده حضرت محمد ی است و 
هدایت کننده اللّه تعالی است و این را ابن عباس و سعید ابن جبیر ومجاهد 
وضحاک روایت کرده اند . و سوم اینکه : بیم کننده . پیغمبر است و هادی 


علی ن است. ابن عباس گفت که پیغمبر ۶ دست خود رابر سینه خود 


۱- تفسیر روح المعانی ص ٩۹۷‏ جزء ۱۳ سطر ۵ 


گذاشت و فرمود :« که من بیم کننده هستم .» سپس اشاره کرد به سوی 
شانه علی «ی4 و فرمود : « که هر آینه توهادی هستی ای علی نی بعد از من 
به سیب تو هدابت ِِِ . هدایت می شوند».۱ 

کل هه فر مها استیفرا الخرات4" «وهر کسی راجانبی 
هست که وی متوجه آن است پس به سوی نیکیهاشتاب کنید.» ( آا نْ 
آرلیاء اه لا خوف + هم وا هم یرون ؟ ۳«آگاه باش هر آینه دوستان خدا 
ترس نیست بر ایشان ونه ایشان اندوهگین شوند. » 

اثبات رابطه 

وقال قئادة واکثر مرن > اک رآی صوارة یَعقزب و هو بقول له یا 
0 1 ما ال تفایض کت , ون فی الا ب سپ ر 3 
جر و مُجاهد وعکرمة والضَحَاك: الفرج له سقفاٌ ابیت فرآی ی 


غلی اصبیم. و لس جر عن ان عبّاس: له قوب قضرلب پده 
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ی خر خرجت؛ شوه مر آنامله. واخرج ود جریره و این آبی ۳0 ۳ 
لیخ عن عن محَمّدد سیرین ال مثل له یرب عاضا غلی اصبود, یو یوسَفٌ 


قوب بن اٍسحاق بن ل راهم خلیّل الرخمَن اسْمّك فی الائبیاء! و تعْمل عَمل 
السفهاء؟؟ 


۱- تفسیر کبیر ص ۱۴جزء۱۹ 
۲ -سوره بقره آبه ۱۳۸ 
۳ - سوره یونس آیه ۶۲ 
۴ - تفسیر مظهری ج ۵ ص۱۵۴ سطر ۱۳ فی فصل فی عَلَامَةَ اولیا ال 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


قتاده خْ و بیشتر مفسرین می فرمایند که حضرت یوسف الط 
صورت بعقوب ام رادید که می گفت: «ای پوسف آیا رفتار جاهلان را انجام 


می دهی در حالی که تو جزء انبیا نوشته شدی؟» و بیس ك ۰ ین نونٌ ۰ 
که سقف خانه باز شد و بعقوب را در حالی دید که انکٌ ت به دندان داشت. 


و سعید بن جبیر از ابن عباس 2 روایت نمود که عکس بعقوب برایش ظاهر 
شد و با دست خود بر سینه او زد . پس شهوت از انگشتان او بیرون شد. و 
سعید بن جریر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از محمد بن سیرین روایت کردند 
که برای او صورت بعقوب ظاهر شد در حالی که انگشت به دندان گرفته بود 


و گفت :«ای یوسف بن بعقوب بن اسحق بن ابراهیم خلیل الرحمن ! نام تو 
در انبیا است و تو عمل بیخردان را انجام می دهی ؟» 

دک الفرع ن الب اس مه ایام انب قال الن 4 آوا شرا 

وقال وی بروی عن ای اک قال: ال اه تعالی: زان آولیانی 
دک بنزگری و بذکرهم ؟ و شاه ایا 
بلت یَید > آگها ستیقت رسول الا , یقول: الا اتبتکم بخیارکم ! قَالوا: بَی 
تاسوی اهر قال انیت ادا ری دک انم 5۹ 

قایْ. وال فی دك آن آولیاء الم تفای له قرنب ومد ام تقالی 
یر مت یقتضی دلك آن یکون مجالستهم کَالْمجَالسَة بم تعالی, و و رنه 

1 و کغالی. وَذکُرهم جالیّا الی کرو تقالی, کالمر: اذا قوبلت بلشنس, و : 

استلأت بئورهاء حصلت لها ال اذا قوبل شیء بذلك ۹ پستضبی بستضیء با کم 


بستضیء باب انس بل کخترق القّطنة بمتابلهٌ المرآة دون مقبلَة الشخس 


مصباح السالکین ۱۰۲ ۸۲ 


لقرزب الط بالی رآ وین الشَمُس. وایضا اد اه سبخانه آودع فی ذوات آولیائد 
نیفدت یناث تال لو متا یه بت مغر مک به تعالی و اسیفداد 


2 


تأیر فی لاس لاجل متَاسبَةَ جمة ولوَعیّة وَشَحصیّف فذلك ال والتا ی 


2 


بقتضیی خصوّل رل باه ء تَالی ورد تعَالی فیمن "راهم وجالسَهم 0 ح 
اانکارنفو ذ با ملد واه یی القوم الفاسقین 4 آی الخارجین َن یمان 
والائقیاد راد 0 له 9 : قال 1 تعالی: » من عادی لی ول فقد تیه 
بالحرب روا لبخاری عن آبی فریره 

و بغوی از پیامبر ُروایت کرده که از او در مورد دوستان خدا 
سوال شد . حضرت فرمودند:«ایشان کسانی هستند که وقتی دیده شوند . 
خدا به باد آید. » 

و همچنین بغوی روایت کرده است که رسول خدا 2 فرمودند: 
« خدای پاک فرمود که دوستان من از بندگان من . کسانی هستند که به باد 
من یاد آنها می شود و به باد آنها یاد من می شود.» وابن ماجه از اسما 
دختر یزید روایت کرده که گفت :من از رسول الله 3 شنیدم که فرمود:« آیا 
خبر دهم شما را به بهترین شما!» صحابه گفتند : آری. فرمودند :« کسانی 
هستند که وقتی دیده شوند خدا به باد می آید .» 

فایده و سر در این . این است که برای اولیای خدا قرب و معیّت 
با له است بدون اينکه چگونگی آن مشخص باشد . همین قرب شأن اقتضا 
می کند که همنشینی با آنها مانند همنشینی با الّه باشد و از دیدن آنها اللّه 
به باد آید و باد آنها باد اللّه را جلب کند مانند آیینه که در برابر خورشید 


۱- سوره مائده آیه ۱۰۸ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


گرفته شود و مملو از نور گردد حالتی حاصل می شود که اگر چیزی در 
مقابل آن گرفته شود. از آن روشنایی می گیرد . همانطور که اگر در مقابل 
خورشید قرار بگیرد روشنی می گیرد .و اگر پنبه ای در برابر آیینه قرار 
گیرد . می سوزد ودر برابر خورشید نمی سوزد . زیرا که پنبه به آیینه 
نزدیک و از خورشید دور است. و همچنین خدای متعال در وجود اولیای 
خود استعدادهایی را به ودبعت گذاشته است. و آن استعداد که تأّثر از ذات 
وی به جهت قرب و مناسبت پوشیده و بلا کیف به خدای متعال و استعداد 
تأثیر در مردم به خاطر مناسبت جنسی. نوعی و شخصی می باشد و این تأثر 
و تثبر. اقتضا می کند حاصل شدن حضور باللّه تعالی و ذکر او در کسی که 
آنان را ببیند و با آنها همنشینی کند به شرط اینکه آن را انکار ننماید.و پناه 
می بریم به خدا از آن (خداوند قوم فاسقین را هدایت نمی کند) یعنی 
کسانی که از ایمان به خدا و فرمانبرداری از او خارج شده اند . پیامبر خدا از 
قول خدای تعالی فرمود: « هر کس که با دوستان من. دشمنی کند من به او 
اعلان جنگ می کنم.» 

وفی اباب حریت حلظلةٌ : یارول او نکن عثد له تُذکرن 
ال ولج کاکا ره ین قاذا خرجْنا من عثدك عافنتا اواج والاولاد 


والضیْعَات تسیتا کتیرا؛ فقال له ۳ والزی تی بیرو لو تدومون علن فا 
تکولزن علدی و فی الذکُر لصافحتکم یه علی فرشم و فی رک ولکن 7 


مم مم 


یا حَظَة ساعة وسَاعة ثلاث مات" . 


۱ - رواه مسلم مشکوة ص ۱۹۷- تفسیر مظهری ج ۵ ص۴۰الی۴۱ 
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و در باب حدیث حنظله آمده است: که يا رسول اللّه مادر نزد شما 
هستیم و شما برای ما از جهنم و بهشت بادآوری می کنید چنانچه ما آن را 
می بینیم وزمانی که از نزد شما بیرون می شویم و با زن و فرزند و 
گرفتاریهای دنیا مخلوط می شویم . پس بسیار فراموش می کنیم. رسول 
خداع فرمودند:« قسم به آن ذاتی که جان من در دست او است . اگر آن 
حالت ادامه پیدا کند همچنان که شما در نزد من و در ذکر هستید . ملایک 
با شمادر خانه ها و در راههای شما مصافحه خواهند کرد و لیکن ای حنظله 
گاه گاهی .» و این کلمات را سه مرتبه تکرار کردند . 

قال الحَسَن: کان بین جریع یوسف من " خجرابه ی ۳3 الق مَعه مَعَه 
تمائون عاماه ائجف غیتا یوب وتا علی وجه الارزض یمین أكرمُ علی ال 
بل و َهئا کال وی غلی قاعدة اتود حیث تلد ان الصوفی فد تم 
لبم لا یتتتفل لب بغیر الا و یسم فیم مَةَ آخ من البق فما بال 
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عِ 


بعتورب علیّه اسلا و خن انیا الکتارولمْصطفین الاخیار أولی الأیْدی 
الصا قد شعفه خب پوسف 8 الکریم حلّی ابیت عیناه من البکام عَلیّه 
وه ِِ ما و لالم باشرها شخال ایا پل سبهانه نانشفان قلبه 
سف ائلتغال به تعالی علی الْحتَِقة فذلك قول فی غلبة الَرحید ال نید 
واگط رلک عنه اغل الائتهای فکیّف باه هم السَام و لو کان 
کذلك فلا وَجْه حیتیذ #حصین ی الحب" بیوسف ام دون غیرد والْجوابٌ 


2 


َن اشگال آن هذامْخه مُختص بویت تشی نکر اننتقال قلب الصو ی" 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


لا ء بش مین الافیاء لت یو وآمّا انیا َحرویة لس هذا شأله. فاد 
ای 5 قال ایا ملفوته وین اقا دی له رما و لاه و قالها میا 

حضرت حسن (رح) می فرماید از وقت بیرون شدن یوسف از خانه 
پدرش تا روز ملاقاتش با او هشتاد سال گذشت که هیچ گاه چشم های 
بعقوب خشک نشد و در نزد خدای تعالی در کاینات از بعقوب کسی عزیزتر 
نبود.در این واقعه بنا به قواعد تصوف یک اشکال می باشد آنجا که گفته اند 
صوفی بعداز فنای قلب.قلب اومشغول به غیراز اه نخواهد شد ودرآن 
گنجایش برای محبت کسی از مخلوق نخواهد بود. پس چگونه است که 
یعقوب ا22 که ازانبیای کبارو از برگزیدگان اخیارو اززمره صاحبان قوت در 
طاعت و بصیرت در دین می باشد.محبت بوسف ام دردل داشت تا اینکه 
چشم هایش از گریه کردن به خاطر او سفید شد در حالی که او فرو خورنده 
خشم است. آنچه که گفته شده است که عالم با تمامی مظاهرش جولانگاه و 
آیینه های جهان نمابرای شناخت قدرت وحکمت پروردگاراست.پس 
مشغول شدن قلب یعقوب اعتل به یوسف ال در حقیقت مشغول شدن به 
باد خدای متعال می باشد. این غلبه توحید در رابطه با اهل ابتدا و توسط از 
صوفیان است و اما از اهل انتهی نیست.پس چطور برای انبیا اتلچنین 
چیزی ممکن است پس در این صورت هیچ وجه تخصیصی برای تعلق 
محبت به بوسف نمی باشد . و جواب از این اشکال این است که ابن مختص 
به خواسته های دنیایی است.یعنی مشغول شدن قلب صوفی بعدازفنابه 
چیزی از چیزهای دنیوی. ممکن نیست و اما درمورد چیزهای اخروی 


۱-رواه ابن ماجة عن 
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اینگونه نیست . چرا که پیغمبر خدا فرمود دنیا وهر آنچه در او است ملعون است 
مگر ذکر و آنچه که ذکر اللّه را یاری می دهد و عالم و متعلم ملعون نیستند . 

ورن عن این صَنغواو بستدر صحیع: والیرا عن ان تور لح 
والطبرانی بسترصحیع عن آبی الدَرداء بخلاف 4 الاح قانها مرشیه لله کماان 
وت اقب 2 مرضبی له تقاّی تال اله تعالی ( اذکر عبادتا ابراهیم واسحاق 
2 وی ای ارب نی آولی ال فی" طاعَة ال و البَصَارة فی" 
۳ رال ای وآخکامه ( (گا آخلصتاشه بخالِصَة ( ذکری دار ؟ ای جعلتاهه 
خالصین بخصلة بخصلة خالصة لاشوّب فیها, و هی وه الدار الأخرة. قال مالك پد دیثار 
ترعتا من ی خُبٌ الدلیا و ذکرهاء و آخلصنا هم بخب الخرة وذکرهاه وجتلتا 
لخد مطمح نظرمم فما یأئون ویذرون. و اطلا ق الدار غلی اخرة لاشعار 
ت‌ ی لْحتقة والدلا مق قذه ای صرخ فی آن الأخرة رل 
تغالی و حّها مها مرجب لح 

و طبرانی از[ ابن مسعود به سند صحیح و بزار از ابن مسعود مانند 
او و طبرانی به سند صحیح از ابی الدردا #۶ روایت کرده اند به خلاف 
آخرت زیرا که آن مورد رضای خداوند بلند مرتبه است و تعلق دل به آن 
یعنی رضایت خداوند متعال است . چون که اللّه تعالی فرموده «یاد کن 
بندگان مرا ابراهیم و اسحاق و یعقوب که دارای دستهای توانا و چشم های 


با بصیرت بودند» یعنی دارای قوت در طاعت اللّه و دارای بصیرت در شناخت 
له و احکام اوبودند .«هر آیینه ما خالص گردانيديم ابشان را به خاطر 


خصلتی پاک که آن ذکرکردن آخرت است.»یعنی خاص گردانيديم ایشان را 
به خصلتی که در آن چیزی دیگر خلط نیست که همانا آن یاد آخرت است . 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


مالک بن دینار (رح) گفته از دلهایشان محبت و باد دنیا را 
کشیدیم و ایشان را به محبت آخرت و یاد آن خاص گردانيديم وآخرت را 
در هر کاری که می کنند با نمی کنند مورد نظرشان گردانيديم و اطلاق 
سرای بر آخرت به خاطر آگاه کردن بر این است که سرای در حقبقت 
آخرت است ودنبا محل گذراست وحب آن وآنچه که در آن می باشد موجب 


ثنا و ستایش است . این آبه تصریح می کند که آخرت مرضی اه است.! 
اغلم: آن تأمینس هذا الط من زیكة هه المله الهادید العولت رلسکاه 
الربْطر رال نا با عن قتر من وی وفع ی هی نم رم قال 
له تعالی: 2 آویك ان هدی اه هدام اف یه ؟. و ما بُری من التّقصیر فی 
حَق ما وف زمر 
صحَ طریقهم. و هذا در البق" بن ارو اجتماع المتَصوْفة ِِ 

ماه یز من ای رک جع بواطن لست نخ الْمَاضیْن ونر من 
آثارمتح الحق فی حتهم و صورة الاجتماع فی الربّطر الآ طاعة ال والَسُم 
اهر ِ" فس لور لجع من بیواطن الاضین وسلولد اْخلفر فی ‏ امعم 
اتف نز ۰ فی الرّطر کج واجد بقلوزب یت و اخضاء مد و ا بو چد عنا 
فی و من الطَایف قال ال فی وف زین (کاکم بیان مرصوص > 
لك وصف الأَغداء. فقال: تضْهم جَییغا رقم شتی4 وروی 


ان نی بیش ال ی و کجَسّر_رجُل 


۱- تفسیر مظهری ج ۵ ص ۱۸۸ و ۱۸۹ 3 ۲ -سوره انعام آبه ۱ «ابن جماعت 
انبیاء کسانی اند که هدایت کرد ایشان را خدا پس به روش ایشان اقتدا کن » 
۳-سوره صف آبه ۴ «گویا ایشان عمارتی هستند محکم با یکدیگر چسبیده» 
۴-سوره حشر آیه ۱۴«می پنداری ایشان را یک جا جمع شده و دلهای ایشان 
پراکنده است» 
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واحد اذا اشتکی عضو" من آعضائه اشتکی جسده جَمبفءه و اذا ائتتکی مُوّمْ 
اتکی المْئون. روا الربطة لصو الازمَةٌ من حفظ اجتتاع البواطن. 
وار ال لتفرقة ق زار ش شَعب ای اطن. لاه هم بنسیةالارواح اجتَمَغوه فلابْدٌ له من 
اف والّودد ِ روی رنه عن " رسول اه ۳ قال: الموّمن یألف و 

بدان که به وجود یرد این رابطه از زینت این ملت هادیه مهدیه 
می باشد و برای رابطه گیرندگان حالاتی است که به وسیله آن از گروه های 
غیر خودشان جدا می شوند . و ایشان بر هدایت از جانب پروردگارشان 
می باشند. خداوند بلند مرتبه فرمود(این جماعت انبیا کسانی اند که هدابت 
کرد ایشان را الّه پس به روش ایشان اقتدا کن)و آنچه از کوتاهی ها در حق 
بعضی دیده می شود از اهل زمان ما دیده می شود و تخلف از روش سلف 
ایشان بر اصل امر و بر صحت طربق ایشان عیب وارد نمی سازد و همین 
اندازه که باقی مانده است از اثر و اجتماع متصوفه در رابطه و آنچه مهیا 
کرده است برای شان خدای متعال از رفق. آن برکت جمعیت باطنهای 
مشایخ گذشته است و اثری از آثار لطف حق 4 


در حقشان می باشد و 
صورت اجتماع دررابطه های امروزی بر طاعت خدای تعالی و با متصور شدن 
ظاهر آداب .عکس نور اجتماع از بواطن گذشتگان و سلوک خلف در مناهج 
سلف می باشد. همگی آنان در ربط(پیوند) همانند یک جسد در دلهای 
متفق و اعضای متحدی هستند که در غیر از ایشان در دیگر طوایف پیدا 
نمی شود. چنانچه خدای تعالی فرمود( کانهم بنیان مرصوص )(گویا که 
ایشان عمارتی هستند محکم به یکدیگر چسبیده ) و بر عکس این گونه 


توصیف نمود دشمنان را که فرمود (تحسبهم جمیعا و قلوهم شتی) ( و پنداری 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


ایشان همه یکجا مجتمع اندودرحالی که دلهای ایشان براکنده است) نعمان 
ابن بشیرهگفته که شنیدم از رسول خدا 5 می فرماید:« مومنین همانند 
یک جسدمی باشندزمانی که یکی از اعضایشان درد بگیرد.همه اعضای بدن 
لازم می دانند رابطه را که از حفظ اتحاد باطنها و برداشتن تفرقه ها به 
وسیله دور کردن تفرقه های باطنی به دست می آید. زبرا ایشان به نسبت 
ارواح مجتمع گشته اند پس ناچار به الفت و دوستی و خیر خواهی 
می باشند. ابو هریره 4 می فرماید که رسول خدا 5 فرمودند : «موّمن الفت 
می گیرد و با وی الفت گرفته می شود و خبر نیست در کسی که الفت نگیرد 
9 با وی الفت گرفته نشود.» 

واخبرتا آحمّه بُن این الحیری قال: آخبُرتا ات بّن زیاد قطان 
قال: حَدنتّا خسن مُکرم. قال: حَد نتا یی بُنْ قارآون الواسطی قال: حَدنتا 


مُحَمَد بُن غمرو عَن آبی سلمَة غن آبی هربرة له قال: قال رسول اله تاه الاو 


زک مر ار رهق ی 

بواطتهی کید تفه ! آن بفْضَهم ین عی الَفض علی ما ور :لین مر 
المّْین» فای وقت ظهِرّت من احرجم 4 افو بأن ال نهر بر 
ی من تظنیم ارف فای" وت هرت لفس ار لوا مله روج عن 
در اْجَنهت. د کنو له بیع اوقت و افمال الصاسه عسن ال عايم 

فیعاد بالمتافرة ای دایرةَالجَمَْة خر شَبخنا صبَاح الدین آبو اجب مار 
السَهْرَوردی" قال :بر لیخ الْعالم ِ الد: نز خقص عتر ین خن بن 
ار ای بوبکر آخمد پُن خلف خلفرالشترازی یال :آخیرتا الشنیخ ایو 


2 
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و ۳ : ایتال ار فد خر ما تتافرو! . فاذْا اصطلحو! هلکو! و هنه اشارة 
من رم ی خسن فد ر بعضرهم اور بعقض اقا اسف هر ن_ . یقوال: باذ 
اصطلحو آو رقغوالمتافرة من بینهم ۲ بخاف 1 تخامرالبواطن السَاهَلة 7 
مسامحة ایض البَعْض فی افمّال دیق آدابهم و بذلك تظهر الفْس و تسنتولی 

ابوهریره «4 روایت می کند رسول خدا فرمودند : که ارواح 
لشکرهای جمع شده ای هستند . پس هر قدر که همدیگر را بشناسند با 
یکدیگر الفت پیدا می کنند و هر قدر که نشناسند جدا می شوند . پس به 
سبب جمع شدن ایشان باطنهایشان جمع شده و نفسهایشان مقید 
می گردد . زیرا بعضی از ایشان چشم برای بعضی دیگر می باشند بنابر آنچه 
که در این مورد حدیثی وارد شده که پیامبر ۶ می فرمایند : موّمن آیینه 
موّمن می باشد . پس هر گاه از یکی از ایشان تفرقه ای سر بزند دیگران از او 
متنفر می شوند . زیرا تفرقه به سبب ظهور امیال نفسانی از ضایع کردن 
وقت ظاهر می شود . پس هر وقت که نفس فقیر ظاهر شود از آن بیرون 
شدن وی را از دایره جمعیت می دانند و بر او به تضییع وقت و کار نگرفتن 
سیاست صوفیه و همچنین نیک مراعات نکردن حکم می کنند پس او به 
سبب تنفیر به دایره جمعیت بر می گردد . 

شیخ ما صباح الدین ابو نجیب عبدالقاهر السهروردی از شیخ عالم 
عصام الدین ابوحفص عمر بن احمد بن منصورصفار و او از ابوبکر احمد بن 
خلف شیرازی و او از شیخ ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی و او از 
محمدبن عبدالله وهمچنین اواز رویم روایت نمودکه رویم می گفت صوفی ها 
هميشه بر خیر هستند تا وقتی که میانشان تنافر باشد (یعنی به سبب 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


خلاف ادب ولغزش ازهم دیگر نفرت کنند)و وقتی که با هم صلح کنند هلاک 
می شوند ( بعنی وقتی که نسبت به همدیگر بی تفاوت باشند و برخلاف ادب 
همدیگر را تنبیه نکنند هلاک می شوند) و این اشاره از قول رویم بر نیک 
جستجو کردن بعضی از ایشان احوال بعضی دیگر را به جهت ترس از 
ظاهرشدن نفسها است ومی گوید وقتی که باهمدیگر صلح کردند و با 
منافرت را از میان برداشتند بیم آن می رود که سهل انگاری و عدم حق 
بینی و آسان گرفتن بعضی بر بعضی دیگر در ضایع کردن آداب دقیق 
صوفیه بر باطن آنها غلبه پیدا کند و به اين سبب نفسها ظاهر شده و غلبه 

(واذکرسمَویل؟ لگنا فصل ذکره عن ذکر یه و آخیم للٍشخار بعراقته 
فی الط نی هوالّمن بت ول باکه تلم تفه ِِِ فی سل له 
3 "« و یاد کن اسماعیل ام را » ذکر اسماعیل ام را از ذکر پدر و 
برادرش فقط به جهت آگاه نمودن بر اصل و کمال وی در صبری که منظور از 
یاد کردن آن است. جدا کرد. چون حضرت اسماعیل ام خود را برای ذبح 
شدن در راه خدا تسلیم کرد . 

رایع سل من آتاب ای ؟ هو الّبی ۶ 

ال این اطع رال لین لا آفرا -بکرف. الفربضتة و بیان 
مکرووا. فکیّف یج ترك المجَاحَدة فی بل له مَع امس و الشَیْطان لابتغاء 
مرضاتالباء لمات ۳ 


۳ 


3 و َصحَابه اش 


۱- تفسیر روح البیان ج ۸ ص ۴۷ 


مصباح السالکین رز سل 


ذوائبع ۱ سَبیل مَن آتاب" او" ٩‏ «وپیروی کن راه کسی که رجوع دارد 
به سوی من» که ایشان رسول خدا و صحابه می باشند. 
مسأله: اطاعت پدر و مادر زمانی که به ترک فرض و انجام امورات 


مکروهه امر کند حایز نیست.پس ترک مجاهده در راه خدا به همراه نفس و 
شیطان به جهت کسب رضای پدر و مادرچطور جایزباشد؟ 


(أولی دی یضار 9 فی الدْن 
الم فد با کذا ال ا: عبّاس دی و فاد ور مُجَاهد لأولی ای والابصار؟ 
یعنی ما قوت در طاعت و بصیرت در دین و معرفت به خداوند متعال." 

ژوکوئوا مَع الصادقین ؟ ثم الصادقرن هم المشیدون ای طریق 
[ ول قاذا کان السالك فی" جُمَة آخبابهم ۳ لام فی عبّة بابهم 


ای ونیم وضو و ای 
مامیواه. قال: الْحضرة لیخ کر قداس سره الط ان لم جر افعالت علی مر 

غیرك م یْصحٌ لت التقال عَن هوالك و لو جاهدت تفساك غرك قاذا وجدات من" 
تخصل ق تایه مه فاخد و کی فتاه ده یصرفلت کیف بشنا» لائدییر 
ك فی تفسك معَه کعش سعیدا مبادرا یال يمك به ویلهاك عَثه. فان مرك 
بالحرقة فاخترف عن مره َن هوالت. وان مرك بلففودا فد عن آنرو لا غن 
قرالت. هو آغرف بتصالجك ملدء فاسع یابتی رن طلب شیم 


۱-سوره لقمان آیه ۱۵ 
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رش لا ویخصم خواطرل حتّی کل ذائك بالوجود هی وحیتینر دی نك 
بالوجُود الکشتفی الاغتصامی (کذافی مَراقع الْجم 
ژوکوثو! مَعّ الصدقین صادقان همان مرشدان طریق وصول 
می باشند پس زمانی که سالک از زمره دوستان و جمله خادمان آنان باشد و 
به حلقه آنان درآبد.پس یقینا به وسیله محبت وتربیت وقوت ولایت آنان به 
مراتبی در سبر الی اللّه و ترک غیر اللّه رسیده است. حضرت شیخ اکبر 
- تربتش پاک باد- می فرماید: اگر نمی توانی افعال خود را بر مراد غیر خود 
بکشی پس درست نیست برای تو انتقال از هوای خود و اگر چه مجاهده کند 
نفس تو با عمرت پس زمانی که پیدا نمودی کسی که حاصل شود حرمت او 
در نفس تو پس خدمت کن به او در حالی که مرده بداری خود را جلوی روی 
او که به هر نحوی بخواهد در وجود تو تصرف نماید و تو هیچ تدبیر نکنی تا 
زمانی که به همراه او هستی برای نفس خود خوشحال زندگی کن در حالی 
که به فرمانبرداری از او در آنچه که به تو امر می کند و با ازآن باز می دارد . 
مبادرت می ورزی. و اگر تو را به حرفه و شغلی دستور دهد پس به امر او نه 
به امر هوای خود .حرفه ای برای خود اختیار کن و اگر به تو امر کرد به 
نشستن . بنشین به امر او نه به خواهش نفس خود زیرا او به مصالح تو از تو 
بهتر آشناست. پس سعی کن ای فرزند در طلب شیخ که تو را راهنمایی و 
هدایت کند و خاطر تو را در امان نگه دارد تا اینکه ذات تو به وجود اللی 
کامل شود پس بعد ازآن به نفس خود برای وجود کشفی اعتصامی فکر کن. 
۷ مثنوي : 
چون گزیدی پیرنازک دل مباش سست ورزیده چوآب وگل مباش 
چون گرفتی بر راتسلیم شو همچو مسوسی زیر حکم خضررو 
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‌ 2 ‌ ۰ تِ ۳ ی ۰ ۱ 
شیخ را که پیشوا و رهبر است گرمربدی امتحان کرداوخر است 
تال ای ع: یقْ ل اله: ان لجلالی فی ظل عرشی یم اظل 
اْاظلی؟" پیامبر فرمودند که خداوند گفتند:« کسانی که یکدیگر را به خاطر 
جلال من دوست می دارند در سایه عرش من هستند روزی که هیچ سایه 
ای بجز سایه من نیست.» 
احادیث نبوي در باره اثبات رابطه 
تال اّی: قال اه تعالی: ان آولنائی من عبادی و آحائی من خلقی 
لین یذکرون بذکری و کر بزکرهم؟"پیغمبر خدا ج فرمود: که الله لا 
گفت:« که دوستان من و محبان من از مخلوق من کسانی هستند که با باد 
کردن من.ایشان به یاد می آیند و با یاد کردن ایشان . من به یاد می آیم. » 
قال اللّبی 9 من اب قومّا حشتره له فی زمرتهم ۲ 
نبی اکرم ۶ فرمودند : « هر کس گروهی را دوست داشته باشد روز 
قيامت به همراه ایشان محشور می گردد.» 


۱- تفسیر روح البیان ص ۵۲۲ ج۳ 

۲ -(حم) ان آبی الا فی کتاب اْاخوان (طب .حل ) (عن العَریاض نله جامع 
الْحادیث ألْجُء لام ص۱۳۸ مُم اف اکمال) ۱ 

۳ - احکیم حل عَن عَمروبن الجْموح + - ص ۷۰۵ -سطر ۱۰- أْقافُ مَع الالف - 
جلد۴ - جامع الَحَادیْث للجَامع الصَغیر و زوائده و الجامع الکبیْ من قم الاقوال 

۴-طك عَن آبی قرَصاة طْه ص ۲۷۶-ج٩-‏ لیم مَعٌ شون - ازهر من سم 
وال سطر ۱۱ - جامع ادن للجامع الصَفیْر و زوائده والجامع الکبیٌ ۱ 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


تال بیع آا آخبرکم بافوام لیوا بالیلا» و لا شهداء یَبطهم یوم 
مق ابا و الشهداء لمتازلهم من ار علی مایر من" لور بغرفون ان 
حون عیاداه الی ال و یخن اه الی عیای و مان فی الأرض تصنخا 
یل کف یحبیون عبااله ی اث. قال یرهم بتا بُحبٌ الهه ویلهوتهم 
عَمَایکرَهُه 2 ال فاد اطاغوَهم أحَه حبَهُم اله. نبی اکرم یفرمودند:« آیا خبر ندهم به 
شمابه یک گروه از انسانهاکه ازجمله انبیا و شهدا نیستند اما انبیا و شهدا بر 
جایگاه آنان - که ازطرف خدا اعطاشده وبرمنابری ازنوراست - غبطه 
می خورندوایشان راکسانی می دانندکه بندگان خداراباخداوخدا را با بندگان 
دوست می کنندودر روی زمین به نصیحت می پردازند».پس سوّال شد 
چطوری بندگان خدا راباخدا دوست می کردند؟ فرمود:« امرمی کردندمردم 
رابه آنچه خدا دوست می دارد و منع می کردند مردم را از آنچه خدا دوست 
نمی داردوزمانی که از ایشان اطاعت کردند . خدا ایشان را دوست می دارد.» 
قال التّبی‌کزر فی الثم فان من زار فی ال شبْعَهٌ سیون ألف مَّك. " 
پیامبر 5 فرمود:« برادر مسلمان خود را به خاطر خدا زبارت کن و 
هر آینه کسی که برای رضای خدابرادر خود را زیارت کند. هفتاد هزار 
فرشته او را همراهی می کنند.» 
ال ای ول اه تالی: قد حت مَحبّبی لِلنرن ییون من 


ای او الا و مق ان اشجّار عن آنس نله ص ۳۳۱- 


سطر۱۳- جامع لاد لجایع اصَر و زوانده و الجامم لیر ۳۹ الثالث قسنم وال 


۲ - («حل»عن این عبّاس نله جامع الاحَایْث ص۲۵۸ ج۴ قسنم الأقرال ) 
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ان من آخلی؛ ود تا محینیللیْ یتصادقران من آجلی» وقد حقتا مب 
لین یتتاصرون من آجلی؛ ما من مین و منت دم له لت اد من 
صلب لم یلوا الحلت لا ادخ ال اد بفضل رخمته لاهْم. نبی 
اکرم #فرمودند:«خدای متعال می فرمایدمحبت من برای کسانی که به خاطر 
من به یکدیگر محبت می کنند و برای کسانی که یکدیگررا برای رضای من 
ملاقات می کنندو برای کسانی که برای رضای من خرج و بخشش می کنند 
وبرای کسانی که به خاطر من راست می گویند و برای کسانی که برای 
رضای من یکدیگر را نصرت می کنند . لازم شد . خداوند مرد و زن موّمنی را 
که سه فرزند از نسلشان داده باشد و به سن بلوغ نرسیده . وفات کرده 
باشند . آن دو را به فضل و رحمت خود به بهشت داخل می کند .» 

ال ای :ول :تخبون بجلالی فی ظل عرنیی یونم ال 
ظل" 6 پیامبر اکرم ک فرمودند خدای متعال فرموده اند:« کسانی که برای 
رضای من به یکدیگر محبت می کنند . روز قيامت در زیر سایه عرش من 
می باشند . در روزی که به جز سایه عرش من هیچ سایه ای نیست .» 
قال الب ت#افضلکم این لذا روواهکراثه تعالی برَیتهم آبهترین شما کسانی 


هستند که هر گاه دیده شوند خداوند به جهت دیده شدن آنها . به یاد آید. 


۱-(عن مرو بُن عبسَة له جامع این جلدم - ألجْزء الثامن قسنم رال ) 

۲ - حم. ان آمی الا فی کتاب الاخوّان .طب.حل, عَن الْعرباض رض جامعٌ ۱ 
الأَحَادِیْث ص۱۳۹ قسم الْقوال 1۳ مم لاف - اکمال ۱ ۱ 

۲-لحکیم عَن انس رضی ال عثهُ ص ۶۸۵ سطر۵ - جامع ات للجَامع الصَفیر 
وزوائده و الجامم کی ال الارّل سم القوَال) احکیم ره 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


خیار کم ال !۲4 روا ذکر اه و شرار کم المٌاژون بلئینةلمف رفن 

بل الاح الاغرن تام العت یار بغدا فرموند میت ین رشفا گساش 

هستندکه هرگاه دیده شوند. خدا یاد کرده شود و بدترین شما کسانی 

هستند که در میان دوستان سخن چینی می کنندودربین دوستان تفرقه 
می اندازندو در بین افراد یکدل و نیکو کار رنج و مشقت ایجاد می کنند . 

خیارکم من ذکرکه باه م وی وزاد علمکم مَلطقه ورغبکم فی الاخرة 

عم وبهترین شماکسانی هستند که دیدن او شما را به باد خدا بیندازد و 

گفتگوی اوعلم شمارا اضافه کند.وعمل او شمارا برای آخرت به رغبت بیاورد. 

لا کم بخیارکم, خارکم لین لذا روا در ال" آیا خبر ندهم 

شما را به بهترین شما. بهترین شما کسانی هستند که هرگاه دیده شوند 

خدا یاد کرده شود. [ن من النّاس مقاْح لذکر الا رژوا ذکر اه آبه درستی 

که بعضی از مردم کلید خ کوخداوند می باشندزمانی که دیده شوند.خدا 

بادکردة می شنود. ارلیا ال الدیت ادا روا دگرانه. تدوستان خنا کسانن 


هستند که هرگاه دیده شوند » خدا باد کرده شود. 


۰۱۰ 


(حم - عن عَبدالرَخْمن بُن ی ۰ طب عن 3 بن استایت - کن ز فی اب زیر ان 
غت و الص ان - کلالعَال ص ۴۱۹ جلد ۱ 
۲ - آلخکيم اْن عنرو تال ص ۲۱۹-ج۱ 
۳ - حم.عن اسماء بنت یزید کنزالعمال ص۴۱۹ جلد۱ 
۴ - طب عن مسعود - کنزالعمال ص ۴۱۹- جلدا 
۵ - الحکیم عن ابن عباس - کنزالعمال -ص ۴۱۸- جلد! 
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کلمات طیبات ملفوظات 

وصورت مرشد را نصب العین قرار داده به واسطه او التماس ازالة 
امراض باطنی باید نمود:ویُربط قلیّْ بشتآنم و یَستید مثُ اغ و قلب خود را به 
مقام شیخ مرتبط سازد وازاواستفاده ببر(تحفاالسالکین ص۱۳۰) 

در بیان آنکه امر در غایت صعوبت است . اصل در این کار صحبت 
است و رابطه ظل او بر تقدیر فقدان صحبت صوری . به گرفتن رابطه که 
صحبت معنوی است . اکتفا نموده اند الخ (کلیات باقی بالثه (رح)ص ۳۲- از 
ملفوظات چهار شنبه ۱۳ ذی القعده سنه ۱۰۰۹ هجری) و (ص۸۱ 
وص ۱۱۱وص ۱۱۳ و ص۱۱۴و ص ۱۲۴ تحفةالسالکین) (ص ۳۸۰ کنزالهدایات 
ص ۱۲ وص۲۰) مختصری از مکتوبات قدسیه امام ربانی و مکتوبات خواجه 
محمد معصوم (رح) (هدایت الطالبین ص ۱۳- تصنیف شیخ ابو سعید 
مجددی (رح) (درالمعارف ملفوظات شاه غلام علی صاحب مجددی (رح) 
ص۳۱ ) (القول الجمیل مع شرح شفاء العلیل - ص ۷۲ - تصنیف حضرت شاه 
ولی الله صاحب نقشبندی -عفی عنه -) (تسهیل المقامات -ص ۹۵ - لغوث 
الاعظم (رح) مترجم صوفی غلام فاروق قادری« رح ») ( مناهیج السیر و 
مدارج الخیر- ص۴۱ الی ص ۴۴ تصنیف خلیفه حضرت شاه غلام علی 
صاحب نقشبندی(رح) مجددی (رح). 

(با آها لین آملوا ائُوا له وانکشرا ام اس واغلم آن اي 
یمه صَوْحَت بالامر بابتغام ال وید منها لب فان اْوصول الی ال 
تعاتیلایَخصل [ل باْوسیلة, وهی غلمَاء مایخ ارم بدان به درستی 


که آیه کریمه تصریح به امرمی کندبه طلب کردن وسیله وچاره ای از آن 


۱-سوره مائده آیه ۳۵<ای مسلمانان بترسید از خدا و بطلبید قرب بسوی او» 


بحث پانزدهم درباره اثبات رابطه 


نیست.به درستی که رسیدن به خدای تعالی » جز به وسیله حاصل نمی شود 
و آن علمای حقیقت ومشابخ طریقت است.ّال الحَافظ: 
قطع این مر حله بی همر هی خضر مکن 
ظلما تست بترس از خطر گمراهی 

والعفل باللشس ببد فر مخودهار و آما العتل وفی آقاره الشد رالد 
لبیاء والولیاء فیْخلصها من الرجُود. و برقع الججاب. و بُوصل الطالب ای رب 
ارباب. قال الیو الصتن الشَاذلی: کلت آنا رصاحب لی قذ وتا ای مقارة 
لطلب الدْخُول الی الم وآقنا نی وتقول یتح لا غدا او بَعْد غب قدخل علیا 
وم رجل ذوهیبّه و علمتا اه من اولیاء ال فقلّا له کیف حالك. فقال: کیّف 
ال یتح نا غدا آو بَُد غب یانفس لم لائغبدین اه لله. فتیقظه 
وبا الی الب و بغْد لا فیح علینه فلا بد من قطع الق من کل وجم لیلکثیف 
الْحال. و عمل به نفس در وجودآن زیاد می کند و اما عمل موافق با 
اشاره مرشد و دلالت و راهنمایی انبیا و اولیانفس را از وجود (هستی و 
انانیت ) خالص می کند و حجاب را بر می دارد و طالب را به سوی رب 
الارباب وصل می کند . شیخ ابوالحسن شاذلی گفت : من و رفیقم در غاری 
برای طلب داخل شدن به سوی خدا جای گرفتیم و در آن غار ایستادیم و 
می گفتیم فردا با پس فردا گشایشی برای ما پیدا می شود . پس یک روز بر 
ما داخل شد مردی که صاحب هیبت بود و دانستیم به درستی که او از 
اولیای خدا است . به او گفتیم :«که حال تو چگونه است ؟» گفت :« چگونه 
نفس چرا خدا را به خاطر خدا عبادت نمی کنی؟» پس آگاه شدیم و به سوی 
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خدا توبه کردیم . و بعد از آن بر حال ما گشایشی پیداشد. چاره ای نیست 
از قطع تعلق از هر وجه تا اينکه حقیقت حال آشکار شود . 
۷ حافظ گفت : 
فدای دوست نکردیم عمرخویش دریغ 
که کار عشق ز ما این قدر نمی آید 

وف هه الاغان واتضاهاد قرف غطی.وتهاده عظطی ور 
صحبت بزرگان و صلحا شرفی بزرگ و سعادتی بزرگ تر است . وحضرت 
عارف صمدانی امیر سید علی همدانی - قدس سره - بعضی ازین صلوات در 
آخر اوراد فتحیه ایراد فرموده اند وشرط خواندن این صلوات آن است که 
حضرت پیغمبر حاضر بیندو باایشان مصافحه کند. 

یلها قوله؛ لسامٌعَل یا ما الحرمین. سم ییامام اْخافقین 
لس عَلِك یا رُول این آْْ سلام بر تو باد ای پیشوای هر دو حرم (مکه 
و مدینه ) سلام بر تو باد ای پیشوای غرب و شرق سلام بر تو باد ای پیغمبر 
جن و انس . 

یا تبی الله السلام لك اما افو الاح لك" 


بسلام آمدم جوابم ده مرهمی بر دل خرابم نه 
(بانهاندین ام اصلر؟ علیه رسلت تیه ۷ 


۳ - سوره احزاب آبه ۵۶ «ای مسلمانان درود فرستید بر وی و سلام گویید سلام گفتنی» 


۱ - ای لبی خدا! سلام بر بو باد به تحفیبی رستداری و نجات نزد بو است . 


فصل بیست وسوم 
دربیان اثبات جذب 


در بیان اثبات جذب به آیات اللّه و احادیث نبوی ع و اجماع 
مشایخ عظام - رحمهم اللّه تعالی علیهم - که علماء باللّه اند. بدان که جذب 
ووجد واردی است که از حق تعالی وارد آبد وباطن را از هیآت خود بگرداند 
باحداث وصفی غالب چون حزن وفرحی 

کم ال ال خمه اد الو خن اتقطاعغْ الاصاف عند سمقالذات 
بالسرور التهی. وقال بو اس عطاء: وج القطاعٌ لاف عثد سِمة الذَأت 
ان | نی 

جنید(رح) گفت: وجد . قطع شدن اوصاف در نزد علامتهای ذات به 
وسیله خوشحالی است و ابوالعباس عطا گفت : وجد . یعنی قطع شدن 
اوصاف در وقت علامت ذات به وسیله اندوه است. 

پس به سبب همان گردانیدن هیأت باطن واجد در جوارح واندام او 

لرزه واضطراب حاصل شود . طاقت آنرا ندارد که امساک جوارح خود را نماید 
ومتمکن بنشیند.ناچار منجذب می گردد ودلیل برجذب و وجدمی آید. 

قال اه تقالی: لاله ترل آختن الحَدبث کتابا مشاب ِ تقشع مثد 
جوه این ختتون رهم ثم تین جلوفم رهم ای ذکراه ۱ 

« فرو فرستاده خدای تعالی نیکوترین سخن را که هست کتابی 
مانند یکدیگر در جودت لفظ وصحت معنی و مشتمل است بر زوجات چون 


۱-سوره زمر آیه ۲۳ 
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امر و نهی و وعد و وعید. می لرزد آزاو یعنی ازخوف وعیدی که در او است 
پوست برتنهای آنانکه می ترسندازپروردگارخودپس نرم می شود آرام 
می گیردپوستهاودلهای ایشان به سوی یادکردن رحمت ومغفرت خدای کر .» 

درتفسیر حسینی آورده است که امام قشیری (رح) فرمود که 
می لرزد از هیبت الهی وساکن می شود از انس پادشاهی گفته اند لرزه آرام 
به آثار قبض وبسط دست دهد یابه سبب استتار وتجلی ودر کشف الاسرار 
آورده است که تقشع مله جلدهْم صفت مبتدیان راه است و لین جع 
و لب صفت منتهیان. 

قال فی" تشر الجْتل: (قشتعر جلده اذا قبْض وتجم من الخوف ووقف 
شَعره التهی. قال فی تمییر الیضاوی فتتعر جلدة آی ئئمیرٌ خرفاً یا یه من 
و اقثیغرار الجلد تَبْضه التهی. قال فی کسیر الخازن: والمَعتی ده 
شغربرة وهی ات فی جلد اسان لد ذکر ارعید. واْوجل. والخوف 
امه تگهی. قال فی تضییر الجلالْن: نو رنه ی ترئود علد ذوکر وعیده انتهی:قال 
فی الحَدیقة يقَة التِية: و قیقد المَعتی آن جلود شم تفشتیه مر عثد الْحوف, و کلین عند 
الرجاء. قال بَعْضَ ) الغارفیتن ن: الستیّارون فی بیْداء جلال ال اذا نظروا الی عالّم 
الجلال ماش و ان اج رآ ین غالم اْجمال عاشو ال قالش آولبا 
ثم ای تعتهم اه به آن تقتیر جلدفم وتطمین وم بر اه ور لم یلتلهم 
بذقاب غقولهم؛ ما لك فی آفل البدع و هو من الشیْطان. 

در تفسیر جمل گفت:« پوست او لرزید . وقتی که از ترس پوست او 
گرفته و جمع شود و موی او راست شود .» در تفسیر بیضاوی گفت (اقشعر 
جلده) یعنی پوست آن می لرزد به خاطر ترس از آنچه در آن وعید است(و 
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اقشعرار الجلد) (یعنی جمع شدن آن)و در تفسیر خازن گفت : یعنی آنها را 
لرزه و ارتعاش می گیرد و آن یک تغییری است که در پوست انسان ایجاد 
می شود در وقت ذکر وعده عذاب يا ترس ولرز .و در تفسیر جلالین گفت : 
(تقشعر منه) یعنی در وقت ذکر وعید عذاب ۰ می لرزد . اما در الحديقة 
الندیه گفت : پوستهایشان در وقت ترس می لرزد و در وقت امید نرم می 
شود و بعضی از عارفین گفته اند که سیر کنندگان در عالم جلال خداوند 
زمانی که به سوی عالم جلال نظر کنند . عقل از سر آنها می پرد . و اگر برای 
آنها اثری | زعالم جمال بدرخشد. زندگی می کنند. قتاده گفت: صفت اولیای 
خدا که خداوند آنها را توصیف نمود اینگونه است که پوست آنها می لرزد و 
قلب آنها با ذکر خدا آرام می گیرد و آنها را به رفتن عقلهای ایشان توصیف 
نکرد زیرا که آن در میان اهل بدعت و از عمل شیطان است . 

روی عن عبدالنه 4 ان غرَوة بن لیر قال: قلت: لجَدتی آساء بلت تم آبی 
بکر الصدیّق تلنه یف کان اصحابٌ رسول له کل فعلون اذا قری ) علیهم القرآن؟ 
۹ وا ما لتهم اه عترجل تدمع آغیلهم و تقشتعن مله جوم و وی 
قن اس نع الب ال ال ر سول اذ اقتتعر جه لد من خة 
ثم حَائّت غله لوب کمایقحات عن ار ااة ورفهاء و فی روایق رم 


له ی الا هی 


۱ امطیب(حدیت انجایع الصْفیر ص۱۵- جلد ۱ 
سویة.,طب) قال اللّبی 5 اذا اقشَعر جلّد الْعَبّدٍ مر خننية اه تحَائت عنه خَطایاهٌ کما یتحات" 
عن الجرة بای وَرقها. «مویه طب عن الْعبّاس 9 - سطر ۱۰- جامع ان 


للْجَامع الصَفیر و زوانده و الجامع الکبیر اجه ال قسنم وال ۲) 
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از عبداللّه بن عروه روایت شده است که گفت: برای جده خود اسما 
دختر ابوبکر صدیق گفتم که اصحاب رسول اه ی آن زمانی که قرآن بر 
آنها تلاوت می شد چه کار می کردند؟ گفت :« آنها همان طوری که خداوند 
آنها را توصیف نموده . بودند که چشمهای آنها اشک می ریخت . و پوست 
بدن آنها می لرزید .» از عباس بن عبدالمطلب روایت است : پیامبر 5 
فرمودند:« هر گاه بدن بنده ای از ترس خداوند بلرزد . گناهانش از او جدا 
می شود همان طوری که برگهای خشک درخت می ریزد.» و در روابتی 
خداوند آتش جهنم را بر او حرام می گرداند. 

هرگاه تعریف اقشعرار و ثوابی که به سبب آن مرتب می شود 
استماع نمودید پس بدان که اقشعرار جلد . خاصه سالکان مبتدی و متوسط 
است ولینت و اطمینان جلد و قلب خاصة منتهیا ن است. کما مرفی عبَارة 
کثف الاسرار, ایض : همان طوری که گذشت در عبارت کشف الاسرار و 
همچنین دلیل بر آن قول حضرت عمر نو است که در زمانه آن حضرت :۶ 
اعرابیان می آمدند و استماع قرآن را می نمودند و به سبب همین استماع 
گریه و حزن و اقشعرار جلد ایشان را طاری می شد و حضرت عمرن؛ چون 
حال ایشان را دید مر ايشان را فرمود که کّا گنا کلم ثم قست قلوبا. مَعی 
فست اي قویت یکت واطصماتت (وفیم مان طفر که شا دیف ی 
قلبهای ما سخت شد . بعنی قوی و ساکن و مطمئن شد.) 

وآیضا قّال ال تقالی:(الما امن ان اذا ذکر له وجلت قلوبهه 
ولئلیت غلنهم آناله زادلهم یا علی رهم یتوکلرن »۱ 


۱- سوره انفال آیه ۲ 
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«جز این نیست که موّمنان آنانند که چون یاد کرده شود خدا 
بترسد دل ایشان و چون خوانده شود بر ایشان آیات خدا زیاده سازد آن 
آبات ایمانشان را و بر پروردگار خویش توکل می کنند.» 

قال فی الببْضَاوی: فرَعت لذرکره استفظاما لد و ها من جلاله الَُی.و 
در بیضاوی گفت : یعنی دلهایشان با یاد او به دلیل بزرگ شمردن آن و ترس 
از جلال و بزرگی او بترسد . 

و آیضا قال اه تعالی این !3" ذکراقه وجلت قلربهم؟ قال فی 
لییضاوی هَيبَة یله لاشرای نی جلله علیها الیو همچنین خداوند بلند 
مرتبه فرمود : « آنانند که چون خدا یاد کرده شود دل ایشان بترسد » و در 
بیضاوی گفت : به دلیل ترس از او با تاببدن آشعه جلال و عظمت او . 

وآیضا قال اه تغالی:سبحان النیی آسری مره لا و هنچنین 
خداوند بلند مرتبه فرمود : « پاک است آنکه ببرد بنده خود را شبانه » 
جذبه آن حضرت 6 به این آبت اشارت فرموده است . 

قال فی کثاب ارف : آوجد هو سم الفلواب. و بَصرغا. قال الّه 
تعالی نالا ا نغمی الصا ولکن تغمی الب ای فی الصُذور 6" 

در کتاب تعرف آورده است : وجد. شنوایی قلبها و بینایی آن 
می باشد . خداوند متعال فرمود :« هر آیینه حال این است که نابینا 
نمی شوند چشمها ولیکن نابینا می شوند آن دلها که در سینه اند.» 


۱- سوره اسری آیه ۱ 
۲ - سوره حج آبه ۴۶ 


حة السالکین ۱۳۶ هل 


وقال ال تعالی: ۶ آو آلقی السَنْ و هر شهید 4 فمن ضعف وجده 
تواجَد وَمَن قوی تمکن فسکن قال اه تعالی:( تقشتعر مله جُلوهلریْن بخفتون 

پس کسی که وجداو ضعیف باشد تظاهر به وجد کند و کسی که 
وجد او قوی باشد مطمتن شده و تسکین پیدا می کند. 

نویسنده - عفی عنه - چون ثبوت جذب را از کتاب اللّه بیان نموده 
حالا | زاحادیث نبوی ت استماع فرمایید:قال الب عجِذبة مُ جَذبات الْحق" 
ُوازی عمّل الثقلین. (بیامب رک فرمودند: جذبه و کششی از کششهای خداوند 
برابر با عمل جن و انس است) 

جذب به معنی کششی است محبوب را از جانب محب . سببش آن 


است که حق 3 به سبب توجه مرشد کامل فرجه ای در میان حجاباتی که 


مابین بنده و حق است . گشاده می گرداند و از آن فرجه اشعه ای از انوار 
الهی بروجود سالک می افتد . طاقت ابتلاع آن راندارد که خود راساکن 
وآرام گیرد از جهت آنکه(ا یَخمل غَطایَا الملك الا مایا (بخششهای پادشاه 
را غیر از چهارپایان خودش حمل نمی کنند) ناچار مضطرب و منجذب 
می گردد این است جذب مبتدی تفصیل این مبحث راوفرق جذب مبتدی و 


۱ ان فی دك آنرگری لِمن کان له" لب آوالقی السَنم و هو هی سوره قاف 
آیه ۳۷ «هر آثینه در اين مقدمه پند است کسی راکه دلی دارد یا گوش نهد متوجه شده» 

۲ - سوره زمر آیه ۳۷ «مسوی خیز می شود از شنیدن آن پوست آنانکه 
می ترسند از پروردگارخودبعدا زآن نرم می شود» 
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رزوی عایش(رض) : آن رتئول اثگان سنمع من صذرو آزیژ 
کاززالیرزجل حتّی کان یسم فی بَغض سکل امد 

بعنی عايشه (رض) روایت کرده است که شنیده می شد از سینه ی 
مبارک آن حضرت 2 جوششی مانند جوشش دیگ ازسبب غلبه بکاء حتی 
که آواز سینه مبارک وی تا 

و کف کر الْمَصاییع: انسیا نت ترآیی یک الت: قام 
خطیا. مُذکر فثتة الب یفتن فیها المَرء. فلا ذکر لك با 


مح م 


لخاری کذاء و زا اسر یی حالت بینی و ین آن آفهّم کلام رسّول ال فلا 

سَکنّت ضَجََهُم قت: لرجل قریب مثی آی بارك اه فيك ماذا قال رتسول ال 
ی آخر قوله. قال: ال قد نمی ال" کم نون فی ابر ربا من نش 
الدجال. انتهی. " 

و در مشکوة المصابیح آمده است: اسما دختر ابوبکر صدیق نله 
گفت که ایستاد آن حضرت درحالی که خطبه می خواند. پس باد کرد فتنه 
وعذاب قبر را که آزمايش کرده می شود در وی مرد را پس هرگاه که یاد 
کرد آن حضرت عذاب قبر رابنالیدند وفریاد بر آوردند از ترس وهیبت آن 
مسلمانان نالیدن عظیم و زیادت کرده است نسایبی این عبارت را اسما گفت 
چنان نالیدنی و فریاد کردنی که مانع شد و حایل گردید در میان من و میان 
فهم کردن من سخن آن حضرت 5 را بعنی چنان فرباد و ناله ازمردم بر 
آمد که سخن آن حضرت که فرمودند من نشنیدم . پس هرگاه که نشست و 


۱-شمائل ترمذی ص ۲۳ باب ما جاء فی بکاء رسول اه کّ 
۲ - مشکوة المصابیح کتاب الایمان باب اثبات عذاب قبر الفصل الثالث . ص ۰۲۶ ج۱ 


حة السالکین ۱۳۸ 2۲ 


آرام یافت ناله و فریاد ایشان گفتم مردی را که نزدیک به من بود ای مرد 
برکت کند در کار تو خدای تعالی آن حضرت در آخر کلام خود چه گفت. 
آن مرد گفت آن حضرت فرمود به تحقیق وحی کرده شده است به سوی من 
که شما در فتنه انداخته شوید وآزمایش شوید درقبرها ( آن طور آزمایشی ) 
که نزدیک به فتنه دجال است در غایت شدت و نهایت محنت ونیز دجال 
دعوای ربوبیت کند و مردم به جهت عجز و اضطرار به اقرار ربوبیت وی 

دی کناب لوارف: َن مطرف پّن خی عن اب قال: (ن ای 5 
بصلّی و فی 2 اریز کازیز الرحی من ایکا در عوارف از مطرف ابن 
شخیرروایت شده است : پیامبر ‏ نماز می خواندند و از سینه مبارک 
صدایی مانند صدای آسیاب از گریه شنیده می شد. 

وقی اخیاءالَْرم: زوی عن این مَسنغوم » قری) علی سول ال فلا 
رف ای قرله تغالی.۸ فکیّف اذاجننا من کل ام بشتهی, وجننا بك علی تام 


شهید 6 ۲ و نت عاهتلتنذرفان " بشوع, وی روا اخسی : که له اسلا 


۱ - رواه احمد و نسائی ابو داود ص ۱۳۷ ج! باب فی البکاء 

۲ - ترمذی ۲۱ ج۲ البخاری ص ۷۵۵ج۲ الجزء ۲۱ کتاب ابواب فضائل 
القر آن باب قول المقرتی للقاری حسبک 

۳ - سوره نساء آبه ۴۱ 

۴ - بکاء (گریه) آن حضرت یر از تصور هول قیامت و سختی و احوال مردمان 
به جهت غایت رآفت و رحمت و شفقت آن حضرت بر خلق.شیخ عبد الحق 
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۳ 


را قذه ای آوقر مت عنده قولّهُ تغالی: ان لذیتا آلکاّاوجَحیماطعاما ذاعصَة و 
عذنا ما6 ۱ تصین یه السلامْ ۲ (لگهی . 

ودراحیاءالعلوم از ابن مسعودنروایت شده است که برپیامبر قرائت 
شدتا اينکه به این فرمایش خداوندرسید فکیف اذاجتنا ؟(پس چه حال باشد 
آنگاه که بیاریم از هر قوم گواهی را و بیاریم ترا گواه براین امت)پس چشمان 
مبارک ایشان اشک می ریختند. و در روایت دیگری امده است که همانا 
ایشان یذ اين آیه را خواند با برایش این آیه خوانده شد ان یک انکانّ 
«همانا نزدیک ما قیدهای گران و آتش افروخته و طعام گلوگیر و عذاب درد 
دهنده هست»پس پیامبراکرم 5 از شنیدن آن بیهوش گردیدند. 

نویسنده - عفی عنه - چون اثبات جذبه را از احادیث نبوی 6 
بیان نمود حالااز جذبات انبیاو خلفای راشدین و اجماع علمای راسخین که 
مشایخ عظام اند استماع فرمایند در عوارف المعارف که از تصنیف شیخ 
شهاب الدین (رح) می باشد آورده است ان براهیم خلیْل ال اتق: کان ذا قام 
ای الصَلوة یسمع خفقان تلبه من میْل. اينکه وقتی که حضرت ابراهیم خلیل 
له در نمازمی ایستادند صدای قلبشان از فاصله یک میل شنیده می شد. 

و نیز در عوارف آورده استان موی کلم وا ترذ له اوارة 
فیصوت وحال متاجا فوج به باطلهٌ کبحر ساکن تهب علّه م الرَیْحٌ» فتلاطم 
ماج و کان ئمایل اْمُوسَی ام اج بخ الب لدابت له تستمات 


۱ -سوره مزمل آیه ۱۲و ۱۳ 
۲ - اتحاف السادة المتقین ص۵۵۱ ج۶ الباب الثانی فی آثار الستماع و آدابه 


حة السالکین ۱۳۰ هل 


۳3 


القضل. و ریما ارو لطلع الی الحضرة اه فتهم بالسیغلا, وبلقالب بها تب 
و امتراج. فتضطرب القالب و یتمایل هی 

بعنی بر موسی ال" حالتی درجای نماز ودر جای مناجات او که به 
پروردگار خودداشت . عارض شد. پس به سبب همین حالت باطن شریف 
ایشان مثل دریا یی که ساکن و آرام باشد وباد سخت وتند برخیزد براوبرهم 
خورد وبسیار شود و موجهاجوشش خورد موجی زد. و می بود میل و محبت 
حضرت موسی به جوشش موجهای بحر دل وی وقتی که بر خواست وموجود 
می شد در دربای دل او خوشبوهای فضل حق سبحانه بسیار ازاوقات روح 
شریف ایشان بالامی رفت به حضرت قدس وقصد بلندی می کردبه طرف 
اصل خودچون که بدن همراه روح امتزاج وخلطیه داشت.پس بدن شریف 
شان بی تاب وبیقرارمی شدبه طرف روح به عالم قدس میل ومحبت می کرد. 

در تفسیر عزیزی که از تصانیف حضرت شاه عبدالعزیز رئیس 
المفسرین قدس سره العزیز است در سوره«واللیل دَیفنتی آورده است : 
«پس از آنکه مال حضرت ابوبکر بالکلیه تمام شدو فقر بر ایشان استیلا 
یافت. روزی گلیمی رابه جای کرته در گلو انداخته به خلالی او رامربوط 
ساخته در مجلس آن حضرت :۶ حاضر شده بود ند حضرت جبرئیل نازل 
شدند و پرسیدند با محمد ۶ ابوبکر را با وجود مال داری بسیار چه حال شد 
که به این لباس فقر نشسته آن حضرت :9 فرمودند که همه مال خود را 
برمن ودر راه من خرج کرده مفلس شد. حضرت جبرئیل گفت که خدای 
تبارک تعالی ابوبکر؛ را سلام فرموده است و می پرسد که بگو در اين فقر 
از من راضی هستی یا کدورت داری حضرت ابوبکرض را به شنیدن این 
سخن حالتی روداد که بر مثال ارباب وجد بیخود شده. می گفتند که من چه 
کسم که بر پروردگار خود کدورت دارم بار بار با آواز بلند همین نغمه 
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۵ ملد ۵ و ما اه ما ۵ ار 


می سراییدند. الا عن ربّی راض, آنا عن ربٌی راض, نا عَن ریی‌راض. » ( من از 
پروردگار خود راضی هستم «سه بار تکرار کرد») حضرت مجدد الف ثانی در 
مکتوب سیصدو یکم از جلد اول می فرمودند مگر ندانستی که اصحاب کرام 
علیهم الرضوان همه به درد آخرت مبتلا بوده و از عذاب ترسان . روزی عمر 
فاروق 4 بر شتر سوار به کوچه می گذشتند قاری اين آية را خواند قو له 
تغالی: لران عذاب ربّك رقم ما له مین ذافع6" از استماع آن از هوش رفتند و 
از شتر بیخود بر زمین افتادند و از آن خا برداشتة به خانه بردند وتا مدتی از 
آن درد بیمار افتادند که مردم به عیادت ایشان می آمدند. و در کیمیای 
سعادت آورده که علی 4 چون به نماز برخواستی شدت لرزه بر وی افتادی 
ولون وی بگردیدی و گفتی آمد وقت آن امانتی که بر هفت آسمان و زمین 
عرض کردند و طاقت آن نداشتند ونیز در کتاب کیمیای سعادت آورده است 
که علی بن الحسین نی در وقت احرام زرد شدی و لرزه در اندام شریف وی 
افتادی ولبیک نتوانست گفت. گفتند:«چرا لبیک نگویی؟» گفت : « ترسم که 
اگر بگویم جواب گوید لا لیف و لسَعْدیْك» چون این بگفت از شتر بیفتاد 
وبیهوش شد. وایضا در کیمیای سعادت آورده است که احمد بن ابی الحواری 
مرید ابو سلیمان دارانی بود حکایت می کند که ابو سلیمان دارانی وقتی 
لبیک نگفت تا میلی برفت و بیهوش شد . چون به هوش آمد گفت :«که حق 
تعالی به موسیا وحی کرد که ظالمان امت خود رابگویی که تا 


۱-سوره طور آیه ۸و ۷ «هر آثینه عذاب پروردگار تو بودنی است نیست او را 
هیچ دفع کننده» ( ان عذاب ربْك" گ به درستی که عذاب پروردگار توث لواقعٌ ؟ هر آئینه 
بودنی است و فرود آمدنی ‏ مَالّه" ؟ نیست مر آن عذاب رال من دافع هیچ دفع کننده 
بلکه به همه حال خواهد بو . ۱ 
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مرایادنکنند و نام من نبرند که هرکه مرا باد کند من اورا باد کنم و چون 
ظالمان باشند , ایشان را به لعنت یادکنم.» در تفسیر حسینی درتحت قول 
تقالی: ۶واتَخذ اله راهم لیا ۲ آورده است که بزرگان گفته اند شرط 
خلت. استیلای بنده است درعموم آحوال به حضرت ذوالجلال و این مقام 
ابراهیم بود لاجرم به خلیل موسوم شد . و شرط محبت فنای حبیب است در 
محبوب و بقای اوبدو واین مقام محمد عَْ است . لاجرم به حبیب مسمی 
گشت واز اینجا است که ذکر خلت به ظاهر مثل فرموده خدای تعالی راخ 
له راهم لا گو ذکر محبت به کنایت باز نمود یی یحبکم اه" در 
این معنی گفته اند: 
ی 
عجب آن نیست که محبوب جهانی توبه لطف 
عجب آن است که محبان تو محبوبانند 


ابراهیم خلیل اللّه سالک بود و حبیب خدا محمد مصطفی 5 


۱-سوره نساء آبه ۱۲۵«وخدادوست گرفت ابراهیم را» 

۲- آل عمران آیه ۲۱ رل ان کم ُحبُون اله فاتبغونی بخیبکم ال ویغفرلکم 
ذلویکم واه غورد رتجیم > 

«ای محمد بگو اگر دوست می دارید خدا راپیروی من کنید تا دوست دارد 
شهار ادا و بیافنه ناو کتاهان شا و خدا آمززنده فان اس 


جمعیت. ازسلوک خلیل بدین عبارت خبرداد که(او ذاهب ای رب" از 


جذبه حبیب خدابدین اشارت تنبیه کردند که ری بعبده لیا * لاجرم 


آنجاه که نظرگاه خلیل بود که ارو لك ثری ابراهیم ملکَوت السَموّات و 
الَرض ۲ قدم گاه حبیب خدا گردانیدند که لت دا فدّی ۳6 
۷ یبت : 
خلیل ازخیل تاشان سپاهش مسیح ازچاوشان بارگاهش 
وایضا: در تفسیر حسینی در تحت وله تعالی: تیا من جانب 
الطی انامه وفیتاه تا آووده استت. که صاحب: کشت الاسرار گید 
حضرت موسی راهم روش بود یعنی سلوک و هم کشش بعنی جذب اشارت 
به ووئن او فرله تغالن لو نما جاء .موی #خبارت ازکشش او فرله 


۱ -(و قال ای ذاهبٌ ای رب هدب ؟ سوره صافات آیه ٩۹«و‏ گفت ابراهیم که 
هر آئینه من رونده ام به سوی پروردگار خودراه خواهد نمودمرا» ( و قال 6 گفت 
ابراهیم ات چسون از آتش بسلامت بیسرون آمد ژ ای ؟ بدرستی که من 
دایب ؟ رونده ام ای ری به جایی که پروردگار من فرموده است یعنی زمین شام 
سَهدیْن ؟ زود باشد که راه نماید مرا به مقصد من يا به مصالح دنیا و آضرت پس 
ابراهیم الم روی به شام نهاد ودر آن راه ها جزءبه دست ساره خانون نله افتاده و او آن 
را با ابراهیم ال بخشید . (نفسیر حسینی ۰ ص ۱۰۱۳) 


۲ - سوره انعام آبه ۷۵ «و هم چنین می نمودیم ابراهیم را ملک آسمانها و 
زمین تا او از بقین کنندگان باشد.» 

۳ -سوره النجم آیه ۸« باز نزدیک شد و فرودآمد.» 

۴ -سوره مریم آبه ۵۲ «و نداکردیم او را از جانب راست کوه طور و نزدیک 
ساختیم او را راز گویان.» 
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تقالی وتا نجیا سالک تادر روشی است خطرداردوچون کشش دررسید. 


۳9 


خطر را باز در کار نیست یعنی در سلوک شوب تفرقه است وجذب محض 


تاخودروی‌بی حاصلی چون اوکشیدت واصلی 
رفتن کجا بردن کجا این سرربانیست این 
خودمی‌روی نگذاردت او می کشد بربایدت 
تا اوکه را بربایدش انعام سلطانیست این 
وایضا : در تفسیر حسینی درتحت لفظ عرو: الوثقی آورده است که در 
حقایق نجمیه می فرماید که آن مرعوام را توفیق ومرخواص را مزید عنایت به 
محبت و مراخص الخواص را جذبات ربوبیت که ایشان را از ظلمات وجود . فانی 
گرداند وبه انوار و اخلاص واجب الوجود باقی سازد وایضآًدر تفسیر حسینی: 
تخت قوله تغالی ۶ الفرواخنافا انا #می فرماید که در بحر 
الحقایق آورده که خفاف مجذوبانند از کشش عنایت الهی بر راه سلوک در 
آمده و ثقال . سالکانند که به پرورش هدایت متوجه جذب حقانی شده هر 
دو طایفه در راه اند اما یکی به بال کشش که جذبه است می پرد . یکی به 
پای کوشش که سلوک است راه می برد.آن که به پا می رود در هر قدمی 
عالم را زبر پا می کند وآن که به بال می رود به یک دقيقه بساط مشاهده 
قاسنوا وا ظرنضی کنن: 


۱- سوره توبه آیه ۴۱ ا مراکم شیم فی سبیل اه 
لک خر کم ان کشم تفلمن ‏ «بیرون آیید سبک بار و گرانبار و جهاد کنید به مال حقه 


و جان خود درراه خدا این بهتر است شما را اگر می دانید.» 
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مرد عارف چون بدان پر می پرد 
در دمی از نه فلک می بکذرد 


سیر زاهد هر دمی یک روزه راه 

سبر عارف هرزمان تاتخت شاه 
وسیع رین مقاذ قارایقرا وله تعالی. وآلذرهم یوم لاه از قرب 
دی الْحَتاجرکاظِیین ما للظالبْن من خیم ول لا شفیع بطَاغْ) ۱ قاضطرب تم صاح و 
قل: ارحم من آلذرنه و لم بقل ات بعد اللذار بطاعتك تم غشبی ,یعنی بکرین معاذ 
اين آیت 3و اتذرهم گرا از قاری بشنوداضطراب وشورش در بین او پیداشد و 
آواز بلند کشید و نعره زد وگفت :« ای خداوند رحم کن بر کسی که تو ایشان را 
بترسانی وایشان بعد از انذار به جناب قدس تومیل ورجوع نکند وبه طاعت 

وعبادت تو مشغول نشوند .» چون بکر این سخن رافرمود بیهوش شد. 

و کان زرارة بن آوقی من این لمام لاس بالرفة, فقرا وله 
فصعق. زراره بن اوفی از تابعین وامام ومقتدا بودبه قریه ای که اسم اورقه بود 
پس یک شب آیة«پس وقتی که دمیده شود درصوردشوارشودحال آن وقت 
درآن روز وقت دشوارشود بر کافران نه وقتی آسان.»را خواند و بیهوش شد. 


۱-سوره مومن آبه ۱۸« وبترسان ایشان را از روزقيامت آنگاه که دلهانزدیک 
چنبرگردن باشندپر شده از غم نیست ستم کاران را هیچ دوستی ونه شفاعت کننده که 
سخن او قبول کرده شود.» 

۴ شورف مدای آبه: ۱۳ 
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وروی آن ابوجعش کان من الَابعیْن» وقری علیه قوا له تعالی(المر)فشهی 
وَمَات فی مخرابه . ابوجعفر از تابعین بود وخوانده شد در نزد او این آبت پس 
نعره زد وبیفتاد و درمحراب مسجد درآن حالت مرد. 

نع الشافی * عَلیّه الرَحمَة قا بیقر قوله تغالی #هذایه ماب بلطقون ولا 
ون لَهْم فیختنرژون؟ ۱ فمثبی یه .امام شافعی (رح) از قاری شنید که این 
آیه را می خواند پس بروی بیهوشی عارض شد. 

فقدکان الشبْلی (رح) فی منجده لیِلة من رمَضان و هو تصلی خلف 
تام فقراً اللمَام قولهٌ تعالی: قرو لین ت ِِ النزی آوحیکا اّیك قه 
انجدك به عَلینا وکا فرعق الیل عم وظر له قدطارت روخد 
وأخضرنت وجده . و " ارتعد ۰ فکان 0۳ با هَذا یخاطبٌ اباب ۰ 11 
لك مرارا . 

شبی از شبهای رمضان شبلی (رح) د رمسجد خود بود و پشت 
سرامام نماز می خواند پس امام این آیه را خواند و شبلی( رح) فریاد کرد و 
بیهوش شد ومردم گمان می کردند که روح ایشان از قالب بیرون شد وبه 
مقر اصلی خود بازگشت بعد از آن حاضر وموجود شد بر وی وجد و به 
شورش آمد بدن او ,وگفت مثل همین حالی که بر من روی داد وعارض شد 


۱ - سوره مرسلات آیه ۲۳۵-۳۶ این روز روزی است که سخن نگویند و نه 
دستوری داده شود ایشان را تا عذر تقریر نمایند » 

۲ - سوره اسری آیه ۸۶ «و اگرخواهیم ببریم آنچه و می فرستادیم بسوی تو 
باز نیابی برای خودبه نسبت وی برماکار سازی» 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


بردوستان ومحبان خدای تعالی نیز عارض می شود واین سخن را مرار 
تکرار می نمود. 

درمقامات شاه نقشبند - قدس سره - که از تصانیف حضرت صالح 
بن المبارک البخاری است آورده که خواجه علاء الدین - طاب صحبته - نقل 
کرده که روزی حضرت خواجه ابو بوسف - علیه الرحمه از حضرت خواجه 
نقشبند التماس کردند که به قدوم شریف خود باغ فقیر را که در مزار 
سفیدمون است مشرف سازید . خواجه التماس اورا قبول فرمودندودر طرف 
سفیدمون به باغ ایشان با درویشان رفتندودوروز در آنجا توقف فرمودند واز 
عنایت الهی روز سوم درویشان رادرصحبت خواجه احوال خوش وخرم بود 
وصحبت به غایت گرم بود. نماز پیشین شد به نماز مشغول شدند مولانا 
ابابکر را امامت فرمودند وبعد از تکبیر تحریمه فرصتی گذشت ازمولانا هیچ 
حرکت پیدا نشد وخواجه بزرگ فرمود او را از محراب بیرون آوردند و خود 
حضرت شان به نماز مشغول شدند وخواجه به نماز ایستاده بود هیبتی در 
دل آن قوم افتاد ودر هر یکی به کیفیتی تصرف کرد که نتوانستند نماز 
بگزارند. آن قوم که درباغ خواجه یوسف بودند قریب هفتاد تن بودند هر 
یکی را حالتی بود . بعضی می گریستند وبعضی می غلطیدندوبعضی به طرف 
صحرامی رفتند.مولاناابابکرعمامه وزراعه راانداخته بودبه هرطرف می دوید 
می گفت دل من ازمن رنجیده است وخاک وخاشاک برسرمن می گردد. 

درتحفة الحمال در ذکر مناقب ومخدوم زاده محمدصادق که 
نخستین فرزند ارجمند حضرت محبوب السبحانی مجدد الف ثانی - قدس 
سره - بودند . آورده که بسابودی که در آن ایام ازوفور بیخودی و استیلای 
جذبات سرو پا و برهنه روی هر سوی نهادندی و اوراق را در باد دادندی . 
روزی در اثنای باران باجمعی از طفلان سرو پا برهنه وآشفته حال ایستاده 
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بودند . حضرت مجدد - قدس سره -از آنجا عبور می نمود وچون آن جناب 
را چنان دید تبسم نموده فرمودند مجذوب مارا بنگر که چه می کند. 

در فوائد الظابطه که از تصانیف قطب دوران . غوث الزمان » محبوب 
حضرت سبحان . حافظ القرآن المجید . حضرت شاه احمد سعید دهلوی 
آورده است که خواجه برهان نام از خواجه های ده بودی که از اکابر خود 
نسبت ها و اجازت ها یافته بودند . چون به خدمت مجدد صاحب رسید طلب 
افاده و افاضه نمود حضرت ایشان وی رابه نگه داشت صورت خویش دلالت 
فرمودند. درتعجب رفت وبامحرمان خود گفت این شغل مناسب حال جمعی 
است که اول قدم در این راه نهاده باشند مر ایشان کرم نموده به مراقبه 
عالی تر ازآن اشاره نمایند . دوستانش گفتند امتثال امر باید نمود و ازفضول 
احتراز باید فرمود . چون عقیده اش درست بود . ناچار صورت مبارک پیر 
رانگه داشت دو روز نرفته بود که آن صورت اورا فرا گرفت و نسبت عظیم 
در وی استیلا نموده تا غلبه سکرش به جایی رسید که باوجود تمکین و کِبْر 
سن مقدار دو زراع آززمین می جست وهر سو خود را به دیوار و اشجار 
می زد تا آنکه چندین از جوانان وی را گرفته بودند وقوت ایشان به نگاه 
داشت او وفا نمی کرد تا دید آنچه دید. 

در نفحات الانس در ذکر شریف خواجه حسن عطار بن خواجه 
علاءالدین که ازاحفاد(خلفا) حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند- قدس سره - 
است . مذکور است که یک روز با مداد از خانه بر آمدند و کیفیت غالب 
داشتند . هر که را نظر بر ایشان افتا دی همه را کیفیت بیخودی روی 
می نمود وبیخود می افتادند . یکی از درویشان ایشان به عزیمت سفر 
مبارک به هرات رسید . آثار جذبه وغیبت وبیخودی و حیرت ازوی ظاهر 
بود گاهی که در بازار ها می گذشت چنان می نمود که وی را امر باطنی 
گرفته است و به آمد وشد خلق و گفتگوی ایشان چندان شعور ندارد. 
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عزیزی از این سلسله که این فقیر به خدمت ایشان می رسید . 
می فرمودند که کار این درویش بیش از این نیست که علی الدوام صورت 
خواجه حسن را مراقب می باشد ونگاه می دارد به برکت این نگاه داشت 
صفت جذبه ایشان به وی سرایت کرده. 

در حضرات القدس که از تصانیف مولانا بخارایی است در مناقب 
حضرت خواجه میر محمد نعمان که از اجله خلفای حضرت امام ربانی است . 
آورده که میر محمد نعمان بنا بر امتثال امر پیر دستگیر خود . به جانب 
رامپور که اسم قریه ای است رفتند . در آنجا قبول عظیم مر ایشان را به هم 
رسید وبه نوع جذبه در گرفت که تفصیل آن را کتاب علی حده تصنیف 
کرده آید. بالجمله هر که به صحبت ایشان می رسید از فقرا و اغنیا و اهل 
غفلت و ارباب حضور از صحبت وتصرف ایشان در وی جذبی وسکری استیلا 
می یافت و از غلبه آن بیخودی جامه ها پاره پاره کردی و چون مرغ نیم 
بسمل بر زمین طبیدی و گاه سی و چهل کس به یکبار بی طاقتی می کردند 
و بی اختیار بر زمین می افتادند بلکه نظارگیان صوفیان و منکران مانند 
معتقدان از مدهوشی بیخودی بر زمین می غلطیدند وکار بار تصرف آن 
بزرگوار به جایی رسیدکه بسیاری از مریدان مشایخ دیگر که در آن شهر 
بودند. داخل ربقه و ارادت ایشان شدند وبسا فاسقان به صلاح آمدند 
وبسیاری از هوشیاران باده بیخودی و جذبه چشیدند. 

مکتوب پنجم که عاشق الّه . محب اللّه . خواجه خواجگان . پیر 
پیران . امام شربعت و طریقت .حضرت حاجی الحرمین الشربفین . وسیلتنا 
الی اللّه الصمد . جناب حضرت حاحی دوست محمد - قدس اللّه سره 
الاقدس - که برای جد امجدی . غوث الزمان . قطب الدوران . محبوب 
السبحان . سلطان اهل جذبه . قبلتنا و کعبتنا . مولانا و مقتدانا وسیلتنا الی 
له الواهب.جناب حضرت شاه امان اللّه صاحب.ارسال فرموده بود. این است: 
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اخوی اعزی و ارشدی ملا امان له صاحب از فقیر حقیر لاشیء دوست 
محمد - کان اللّه له عوضا عن کل شی - بعد از سلام مسنون واشتیاق 
مشحون . مطالعه نمایند . الحمدلله که ازحین تحریر دوم ماه شعبان فقیر 
بمعه درویشان به خیر است لول من اه تغالی سلامْکم؛ و عافشْکم و 
استقامتکم علی ذرجات الَريعَة لمح ی صاحبها الصلَة یتباید 
دانست که هميشه بر شرع انور آراسته باشید و برهمین دوم ماه شعبان 
المعظم اذن مراقبة دايرةٌ کمالات نبوت را دادیم . اگر پیر شما بنده حق بود 
فیوضات ربانی در همان جا اثر رسیده خواهد بود و اذن نامه خلافت را که به 
امان اللّه صا حب دادیم در همین جا چهار سال رواج طربقت می کردند و 
جمیع طالبان وی در جذبیات می بودند و همین جذب و سماع رامی کردند . 
من که پیر او می باشم . همین را بکویم که جذبیات او را هیچ پیر 
نداشت.بغیر از غلام علی شاه صاحب دهلوی وهمین سخن را می گویم که 
در جایی که شماباشید . دیگر پیر. پیری نخواهد کرد . ان شاء اللّه تعالی و 
هرکس که بر شما افترامی گویند شما غمکین چرا باشید که اگر شما خلیفه 
آنها می باشید به گفتن آنها غمگین شوید و اگر شما خلیفه حق تعالی و 
نبی :2 وپیران کبار می باشید به جای خود آرام باشید ومحبت خدا 
ومحبت نبی ومحبت پیر خود را داشته باشید . هیچ غم نخورید و همین 
می گویم که شما قناعت را اختیار کنید . غم لنگر خودرا نخورید که نان 
لنگر شما تمام نخواهد شد . مگر خاک دنیا تمام شود . رزق را الثه رزاق 
می دهد. «حَیّا ال و نفم الُوکیل «بس است ما را له ونیک کارگزار 
است.» و همین را می گویم که شما استقامت شربعت داشته اگر تمام عالم 
آب و آتش شود . به طرف شما حرکت کند شما پروا نکنید . تسلیم حق 
باشید . السلام علیکم و علی من لدیکم . 
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در مناقب احمدیه آورده است که حضرت حاجی الحرمین دوست 
محمد صاحب برای پیر دستگیر خود جناب حضرت شاه احمد سعید صاحب 
نوشته بود که ملا هیبت آخوند زاده صاحب فقیه متقی کبیر السن بود در 
نزد فقیر آمد بیعت کرد تا سه روز بر حرکت قلبی وقوف نیافت . بعد از آن 
که مرخص گردید وقتی که به خانه خود رسید . ملا هیبت آخوند زاده 
منجذب شده آه ونعره می کرد . حتی که نماز گذاردن نمی توانست آن وقت 
که فقیر مع اهل خود وقافله خانه اهل خیام به طرف خراسان روان شد . 
ملاهیبت به کوه کسیغر به استقبال آمد چنان منجذب بود که نماز گذاردن 
نمی توانست . فقیر گفت که شما عالم هستید نماز به آرامی وطمانینت 
بگذارید وحرکت مکنید . گفت بی اختیار این حالت از وقوع می باید. 

وایضا در مناقب احمدیه آورده است که جناب حضرت حاجی دوست 
محمد صاحب از احوال خود واحوال خلفای خود به پیر دستگیر خود حضرت شاه 
احمد سعید نوشته بود: معروض آنکه در حلقه این حلقه به گوش در اول وهله 
جذبات و آه ونعره وبی تابی وگریه وخنده وبی خودی وغیبت واستغراق می بود 
حتی که در بعض اوقات همه اهل حلقه که گاهی به پنجاه و گاهی به صد کس 
می رسیدند . بی طاقتی ها می کردند و بر هم می افتادند الحال آن احوال به آن 
منوال نمانده مگر دو سه کس را گاهی اضطراب دست می دهد و گاهی نه وبه جای 
آن حالات . استغراق و محویت وحضور و آگاهی به حق سبحان غالب می باشد 
بعض مردمان را در حالت صلوة کیفیتی روی می دهد که به مجرد گفتن تکبیر 
تحریمه در فیام بی هوش شده ایستاده می باشند تا که وقت صلوة خارج شده 
می رود وآن شخص به همان حالت باقی باشد . باز بر زمین می افتد مانند مرده و 
کسی را این حالت در رکوع دست می دهدوکسی را در سجود وکسی را در تشهد 
وبعضی بعد از گذشتن وقت نماز و بعضی از گزاردن نماز به افاقت می آید 
وبعضی درحالت ذکر و بعضی در حالت مراقبه ودر حلقه بعضی از خلفای این 
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فقیر مثل مولوی میر باز صاحب و ملا دوران صاحب و مولوی محمد جان 
صاحب وملا خان محمد صاحب وملا آمان اللّه صاحب ومولوی محمد عادل 
صاحب و مولوی میر واعظ صاحب وملا هیبت آخوند زاده و مولوی شیر 
محمد صاحب این حالات و جذبات و آه و نعره و ناله و اضطراب و استغراق و 
بی خودی وغیبت و محویت زیاده از حد است که مشایخ این دیار وعلمای 
این امصارندیده ونه شنیده اند از این جهت به این بی نوایان و غریبان حسد 
و بغض وکینه می ورزند هدا هم الّه لد و ایانا . 

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی در مکتوب دوصد وپنجاه نهم از 
جلد اول می فرمایند :بدان ای فرزند چون درطربقه انیقه نقشبندیه ابتدای 


سیر از قلب بوده که از عالم امر است. ابتدا ی سخن ازعالم امر نموده آمد به 
خلاف ساير طرق مشایخ کرام که شروع در تزکیه نفس می نمایند و تطهیر 
قالب می فرمایند بعد از آن به عالم امر درمی آیند و الی ما شاء الّه تعالی 
آنجا عروج می نمایند از این جا است نهایت دیگران در بدایت این بزرگواران 
اندراج یافته واین طریق اقرب الطرق گشته است . زیراحصول تزکیه و 
کوتاه گشته لاجرم این بزرگواران سیر عالم خلق را قصدا ضایع دانسته اند 
وبی کاری شمرده لا بلکه مضر ومانع وصول به مطلب یقین نموده اند . زیرا 
آنکه سالکان طریق دیگر به قدم تزکیه و به ریاضات و مجاهدات شدیده 
قطع بادبهای صورت عالم خلق نموده . چون شروع در سیر عالم امر فرمایند 
و در انجذاب قلبی و التذاذ روحی بسیاری است که به این انجذاب قناعت 
کند و به آن التذاذ کفایت ورزند و مظنه لامکانیت این عالم دامن گیرشان 
شود وشائبه بی چونی آن عالم ایشان را از بیچون باز دارد . مگر دراین مقام 
سالکی گفته است سی سال روج خود ۳ به خدای پر ستیدم به خلاف 
بزرگواران این طربقه علیا که شروع از مقام جذبه می نمایند و به مدد 
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التذاذ . ترقیات می فرمایند این انجذاب و التذاذ در حق ایشان در رنگ 
رباضات و مجاهدات طرق دیگران است. پس آنچه دیگران را مانع وصول 
است. این بزرگواران را ممد ومعاون است . لامکانی عالم امر عین مکانیت 
تصور نموده بلا مکانی حقیقی توجه می فرمایند و بی چون آن عالم را عین 
چون دانسته وبه بیچون حقیقی ارتفاع می نمایند! لاجرم به غرور وجد و 
حال در رنگ مشابخ سلاسل دیگر مفتون نمی گردند . 

در مکتوب دویست ونودم از جلد اول می فرمایند : بدانکه مسافتی 
که ارباب سلوک به ریاضات و مجاهدات قطع می کنند ودر ازمنه طویله به 
منتهای آن می رسند . اکابر این خانواده بزرگ به التذاذ دولت شهودو ذوق 
یافت مقصود آن مسافت را به زمان قلیل قطع می فرمایند و به کعبه مطلوب 
می رسند وبعد از رسیدن . ترقیات بی نهایت می نمایند. منتهیان ارباب 
سلوک از آن ترقی و قرب . قلیل النصیب اند .زیرا تقدم جذبه در سلوک 
جذب نحوی از معنی محبوبیت می طلبد تا مراد نباشد جذب نمی کند 
چون بکشند هر آیینه نزدیک تر افتد و قرب بیشتر پیدا کند از خواسته 
شده تا خواهنده فرق بسیار است. 


لك فضل ال تیه من بُشَاء و له ذوالفضل العظیْم ۱4 


۱ -سوره جمعهاًبه ۴«اين فضل خدا است به هرکس که بخواهد آن را می دهد و 
خدا صاحب فضل بزرگ است» ذلْك)این نبسوت یابعشت(ضل ال‌افزونی کرم خدای 
است(يوتبُوامی دهد آن را(مَنٌ ُشاءاهر که را می خواهد (واله ذُو الفضل یاو خدا 
صاحب فضل بزرگ است که نعم دنیا و آخرت در جنب آن محقر و مختصر نماید . (تفسیر 
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عشق معشوقان نهان است وستیر 
عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر 
لیک عشق عاشقان تن زه کند 
عشق معشوقان خوش و فربه کند 

سوال : اگرگویند که مراد آن سلاسل دیگر نیز در این ترقی و قرب 

شریک آند چه جذب ایشان بر سلوکشان مقدم است پس مزبت این طریق 
برطرق دیگر چه باشد و اقرب طرق برای چه گفته شود؟ جواب آن است 
که طرق دیگران موضوع از برای حصول این معنی که جذبه است . نیستند 
بلکه بعض ایشان را بر سبیل انفاق این دولت دست می دهد واین طریق 
بزرگواران ما موضوع از برای حصول این معنی است که جذبه است و یاد 
داشتی که در عبارات اکابر این سلسله علیه واقع می شود بعد از تحقق هر 
دو که حذبه وسلوک است. صورت می بندد وبا ید دانست که مرهر واصل ۳ 
رجوع نمی باشد و آگاهی اش دایمی است اما سربان آن نسبت که جذبه 
است در کلبه او مانند برق است به خلاف محبوبان که جذبه بر سلوکشان 
مقدمه است این سریان دایمی است 9 کلیه ایشان حکم سر گرفته است 
وکا سر می کند. کما مرت لانت آجادهم» کما لا نت آرواخهم حتّی صارت 
ظواهرهه بواطتهم و بوَاطنهم ظواهرَهُم « همان طوری که گذشت اجساد آنها 
نرم شد همان طوری که روحهای آنها نرم شد تا این که ظاهر آنها . باطن 
آنهاو باطن آنها . ظاهر آنها گردید.» لاجرم غیبت را در آگاهی ایشان 
گنجایش نباشد . پس آن نسبت . فوق همه نسبت ها باشد والحق که این 
طریق کثیر البر کت است . اندک این طریق نافع تر از طرق دیگران است شا 
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این وقت خلفای مشایخ خانواده علائیه واحراربه به این دولت عظمی 
بهره منداند وبه طالبان حق از اين راه که جذبه است تربیت می فرمایند . 

نیز می فرمودند باید دانست که سلوک این طریق عالی مربوط 
است به رابطه ومحبت شیخ مقتدا که به سیر مرادی این را بافته باشد وبه 
قوت انجذاب به این کمالات منصبغ گشته باشد . نظر او شافی امراض قلبیه 
اتف ۵ توعه اه زاقع غالا معنو باه است:: ضاخت این کمالات امام وقت ات 
و خلیفه روزگار اقطاب و بدلا به ظلال مقامات او خرسند و اوتاد و نجبا بر 
بهار کمالات او به قطره قانع. نور هدایت و ارشاد اودر رنگ نور آفتاب بی 
خواست او بر همه کس و فایزاست فکیف که بخواهد. 

در مکتوب دویست وهشتاد وهفتم از جلد اول نیز آورده است و در 
مکتوب شصت و دوم از جلد اول می فرمودند: طربقه وصول را د و جزء 
است: جذبه و سلوک. به عبارت دیگر تصفیه و تزکیه. جذبه که مقدم بر 
سلوک اننت از مقاضد تیست و تضفیه که پیش از نز کنه است از مطالب:ند. 
جذبه که بعد از تمامی سلوک است و تصفیه که بعد از اصول تزکیه است که 
در سیر فی اللّه است از مقاصد ومطلوب است . جذبه و تصفیه سابقه که مر 
مبتدیان را عارض می شود از برای تسهیل مسالک سلوک است. بی سلوک 
کار نمی گشاید و بی قطع منازل. جمال مطلوب نمی نماید. جذبه اولی که مر 
مبتدیان راست کالصورت است مرجذبه اخری را که منتهیان راست فی 
الحقیقت بایکدیگرمناسبت ندارندپس مراد از اندراج النهاية فی البداية که 
در عبارات مشایخ این سلسله علیه واقع است.اندراج صورت نهایت است در 
بدایت والا حقیقت نهایت دربدایت نمی گنجدونهایت بابدایت نسبت ندارد. 

باید دانست که تحقیق این مبحث را و فرق در ما بین جذب مبتدی 
و جذب منتهی را درفصل سوم از این مختصر بیان نمودیم. فلیطلب هناک. 
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عباراتی که امام ربانی مجدد الف ثانی در بیان جذب که در 
مکتوبات خویش بیان نموده «ََعد ولا یُحْصَی»است درین مختصر همه را 
بیان ننمودیم و فا من رال را من لاله علی الاظرن. 

بدان که این ذره نابکار و این مذنب خاکسار چون که در صفحه به 
خط مبارک مطهر مجلی منور مزبن حضرت غوث الزمان و قطب الدوران 
سلطان الاصفیاء و رئیس الاولیاء و برهان الاتقیاء. قبله عالم و کعبه امم قبله 
حاجات و کعبه مرادات. ابرای قبله گاهی ام دیدم که بحث از جذب می نمود 
لهذا آن عبارات مبارک را در این رساله درج نمودیم تیمنا و تبرگا. عبارات 
این است: بدان که در طریقه نقشبندیه سیر مقامات و حالات که عبارت از 
جذب و حضور و واردات است بر سالکین بسیار وارد می گردد وبلکه نزد 
نقشبندبه افضل طرق طربقه جذب الهی است. چنانچه شیخ احمد سرهندی 
الفاروقی. محبوب سبحانی. مجدد الف انی - قدس اللّه سره العزیز - در 
رساله خود که مسمی به( معارف لدنیه) است می فرمایند که این بزرگواران 
به مدد جذبه راه را طی می کنند ودر طرق دیگران به ریاضات شاقه و 
مجاهدات شدیده قطع منازل می نمایند و جذبه معنی محبوبیت می طلبدتا 
محبوب نباشد جذب نمی کند و معنی محبوبیت وابسته به متابعت محبوب 
رب العالمین است علیه الصلوة والسلام. وآية کریم ارقل ان کثثم حون ال 
قابغرنی بخبکم له و یفر لکم دلویکم و اه غفوان رحیمٌ ‏ ۱ شاهد این معنی 


است پس هرچند متابعت تمام تر. جذبه بیش چند جذبه بیشتر ة 
پس شر< 1 م بر به بیشتر و هر < به بیستر 


۱- سوره آل عمران آبه ۱ ای محمد بکو اگر دوست می دارید خدارا پس 
پیروی من کنید تا دوست دارد شمارا خدا و بیامرزد شمارا گناهان شما و خدا آمرزنده 


مهربان است .» 
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منازل آسانتر وزودتر پس هرکه را متابعت بیشتر . فضل او زیاده تر . 
تاثیرات اکابر نقشبندیه که در مریدان وقوع یافته و حصول جذبات که مر 
ایشان راست اگر نویسم دفترمی باید شد. 

در مصباح الهدابه که از تصانیف امام الزمان و اکمل کملاء الدوران . 
جناب حضرت محمود صاحب بن علی الکاشانی (رح) آورده است : فصل نهم 
درمعرفت مرید و مراد بدان که اهل تصوف . مرید ومراد بر دو معنا اطلاق 
کنند یکی بر معنی مقتدی و مقتدا و دیگر معنی محب ومحبوب . اما مرید 
معنی مقتدی آن است که دیده بصیرتش به نور هدایت بینا گردد به نقصان 
خود نگردد و آتش طلب کمال درنهادش بر افروزد و آرام نگیرد الا باحصول 
و اما مراد به معنی مقتدی آن است که قوهٌ ولایت 


مراد وجود قرب حق و 
در تصرف به مرتبه تکمیل ناقصان رسیده باشد و اختلاف انواع استعدادات و 
طرق ارشاد و تربیت به نظر عیان بدیده باشد واین چنین با سالک مجذوب 
بود که اول جمله مفاوز و مهالک صفات نفسانی را به قدم سلوک در نوشته 
بود و آنگاه به امداد جذبات الهی از مدارج قلبی و معارج روحی برگذشته و 
بر عالم کشف یقین رسیده وبه مشاهده و معاینه پیوسته . با مجذوب سالک 
که او به قوت امداد جذبات . بساط مقامات را طی کرده بود به عالم کشف و 
اعیان رسیده وبعد ازآن منازل و مراحل را به قدم سلوک بازدیده حقبقت 
حال را در صورت علم باز بافته و مرتبه شیخی و مقتدایی این دو کس را 
مسلم است. نویسنده می گوید که مجذوب سالک به مراتب از سالک 
مجذوب فوقیت دارد . چرا که در کتاب منهج القوی آورده است: 
والجذوب السالت وی من السالك اجذوب بان ای بری سول قبل 
لجية حرکثه بَطِيهٌ راد من آلّف تیال کال الم لَُی.(مجذوب سالک بهتر 
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و اولی تر از سالک مجذوب می باشد زیرا کسی که سلوک را قبل از جذبه ببیند. 
حرکتش کند تر ویکی از هزار نفر به وکالت مطلق نمی رسد) 

واما سالک ابتر که هنوز از مقیس(آزمودن) مجاهدات به فضای 

مشاهدات نرسیده بود و مجذوب ابتر که هنوز بر دقایق سیر سلوک و 
حقایق المقامات و منازل وقوف نیافته باشد . هیچ یک استحقاق منصب 
شیخوخیت ندارند و ولایت تصرف در استعداد مرید و تربیت بر قانون 
طریقت بدیشان مفوض نگشته و هر تصرف که ایشان کنند ازاین معنا 
فسادش بیش از صلاح بود . نوبسنده می گوید که از سالک ابتر کسی نفع بر 
نمی دارداصلَ و از مجذوب ابتر هنوز نفع به طلاب می رسد . چرا که مجدد 
الف انی در مکتوب دویست وهشتاد و هفتم از جلد اول می فرمودند : 
مجذوبان ارباب القلوب چون در مقام قلب . تمکین و رسوخ پیداکنند و 
معرفت و صحوی که مناسب آن مقام است ایشان رامیسر شود . می توانند 

که طالبان حق رافایده رسانند ودر صحبت ایشان انجذاب ومحبت قلبی 
جماعت طلاب راحاصل شودهرچند این مجذوبا ن طلاب رابه کمال نرسانند. 
زیرا ایشان خود به حد کمال نرسیده اند دیگر را واسطه حصول کمال 
نمی توانند شد . مشهور است که از ناقص . کامل نیاید . اما افاده مجذوبان 
هرقد رکه باشدبیش ازافاده ارباب سلوک است هرچندبه نهایت سلوک رسند. 
واما مریدبه معنی محب ۰ سالک مجذوب است ومراد به معنی 

محبوب . مجذوب سالک است که معنی شیخوخیت در ایشان منحصر است 
چه محب آن است که مکایدت ومجاهدتش بر مکاشفت ومشاهدت سابق 


بود و محبوب آن که حقیقت کشف او بر صورت اجتهاد سابق بود واين آیه 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


که( اه یجبی اه من یُشاء و یی له من یب #"مشتمل است بربیان حال 
محب و محبوب زیراکه علت اجتبا مشیت الهی است نه کسب بنده. 

وشرط هدایت . مقدمه انابت است که آن فعل بنده است پس اجتبا 
در این صورت حال محبوب است و هدایت حال محب وسیر محبان در اطوار 
مقامات جز بر طریق تربیت و تدریج نبود وتا اول داد مقام ادنی ندهد به 
مقام اعلا نرسند و علی هذا رد مرتبه اولی به ثانی و از ثانی به ثالث و از ثالث 
به رابع بر تدریج و ولا ترقی کنند تا جمله مقامات را علی الترتیب به قدم 
سیر و سلوک پیمایند و آنگاه سلوک ایشان به جذبه مبدل گردد و سیر به 
طیران انجامد و مجاهدت به مشاهدت پیوندد . در این مقام محبان را منشور 
خلافت و خلعت شیخوخیت بخشند ودر تصرف مآذون گردانند.و اما 
محبوبان چون در هدایت وحال به مدد جذبه راه برند به یک جذبه بساط 
اطوار مقامات را طی کنند و حاصل جمیع احوال محبوبان در آن یک جذبه 
درج گردد که جِبَة من جذبات الْحَق وازی عَمَل ان از بهر آن که صفا ده 


۱- سوره شورا . آیه ۱۳« خدابر می گزیندبه سوی خود هر که راخواهد و راه 
می نماید به سوی خود هر که رارجوع می کند» ( یی لیوا خدا می کشد وجمع 
می کند به سوی آنچه می خوانی با بدین درست و راست (مَن یشم ) هر که می خواهد یا 
می گزیند برای دوستی خود يا به جهت رسالة آنرا که اراده کند و(یهُی ) و راه نماید به 
توفیق و ارشاد (یه ) بدین حق (مَن ینیب ) هرکه بازگردد به حق و روی آرد به سوی او 
تیه که آرهته اغراهی کی وان اخواهد ی یاه راه راست تیان 

بیت: 
نخست از طالبی از جمله بگ‌ذر رو بدو آور 
کزان حضوت نذا بنکه ای ف گشته زاه ایتک 
(تفسیر حسینی ص ۱۰۹۴) 
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جمله مقامات در صفای حال ایشان مندرج بود روحانیت ایشان از قیود 
مقامات در فضای کشف و وجدان انطلاق يافته زیرا که وجود ایشان به حق 
بود نه به خود . از جنید (رح) پرسیدند که مامَعتی ری و راد ؟ قال : 
مد ال واه یاس للم ال لا رای اج امد 
صاحب السی ‏ والیراضاخت الط و درل الستائر الطایر 

از جنید پرسیدند که معنی مرید و مراد چیست؟ گفت :«مرید کسی 
است که سیاست علم متکفل امور او شود و مراد کسی است که رعایت و 
عنابت حق اورا متکفل امور شود . مرید صاحب سیر است و مراد صاحب 

وابو سعید خراز گفته است آفل الخالصة هم این المرادون تولامم ال 
تغالی. و آکمل لَهُم الم هیا له الکرامَة فاسقط حخرکات لطلّب. فصارت" خر کائهم 
فی الْعمّل والْخْدمة علی الق و الذکی والّم بمتاجاته. و فاد ی 

ابو سعید گفت : اهل خالصه کسانی اند که مرادانند و خداوند خ 
متولی امور آنان می شود و برای آنها نعمتها را کامل می کند وبرای آنها 
کرامتها را آماده می کند و حرکات طلب را ساقط می کند . پس حرکاتشان 
در عمل و خدمت بر مبنای الفت و ذکر کردن و بهره گیری و لذت بردن از 
مناجات با او و انفراد به قرب و نزدیکی او گردید. 

و مراد ومحبوب مطلق. سید کاینات محمد مصطفی آمد. زیرا 
مقصود آفربنش, وجود او بود . کابنات طفیل او لو اك لمّا خلت الکون (اگر 
تو نبودی هر آیینه هستی را نمی آفربدم )هیچ مخلوق را از انبیای واولیای 
خلعت محبوبی نبخشیدند الا او را و متابعان او را و ترقی از مقام محبتی به 
محبوبی جز به کمال متابعت او حضرت تا صورت نبندد موه تغالی: قل ان 
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کلثم تحبُوْن ال فاتبغونی یُحببکم ان ؟ :لاجرم خطاب از حضرت رسالت در 
حق موسی ام" که مرتبه محبی داشت و خواهان محبوبی بود این آمد که 
ای ان باق و زاس و یی و ای اف 
محبوبی راخواست اورا چندین سال درآسمان موقوف بداشتند تا بعد از 
بعنت رسول ۶ در زمانی که محتاج الیه بود به اشارت امر نزول کند و به 
واسطه احیای دین مصطفوی و متابعت سنت نبوی ۶ به مقام محبوبی رسد 
و حضرت موسی درآن بیخودی که در کوه طور به او واقع شده بود مثل. قول 
تغالی: وروی صعا؟ این رانیز معلوم کردند که این مرتبه عالی 
محبوبیت است بی متابعت آن سرور کاینات؟ حاصل نمی شود ازین جهت 
تمناکردند متابعت او را 
بیت : 
گرچه موسی خواست این را بردوام 
لیک عیسی یافت این عالی مقام 


۱-عَن جابر له عن الب حن آث ره فقال: لا لمع آاویث من یود 
ئفجبتاهآفتری آن لک بعضها نقال: آمتهوکون الثم کما ته کت اه والضاری. فد جننکم 
بهابیضاء یه ولو کان موی حیاما ونیعه ل اباعی. (طريقة الندیه . ص ۰۱۱۴ ج اس مشسکوة 
المصابیح ص ۳۰- ج۱- باب الاعتصام بالکتاب و سنة الفصل الثانی) از جابر ضه روایت شده 
که هنگامی که عمر حَْ نزد پیامبر آمد و گفت ما سخنانی از بهودیان می شنویم که ما را 
متعجب می کند آیا تو اجازه می دهی که بعضی از آنها را بنویسیم ؟ پسس پیامبر اکرم 
فرمود:«آیاشمامانند بهودیان ومسیحیان سرگشته اید ؟ در حالی که من با شریعت پاک و 
روشنی نزد شما آمده ام که اگر موسی هم زنده بود بجز پیروی از من راه دیگری نداشت.» 

۳ - سوره اعراف آبه ۳ و افتاد موسی بیهوش شده » 
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قوله الا لد تمثی انا عتر نا الم کالوا من أبی.به تحقیق 
دوازده پیامبرآرزوکردند اينکه ازامت من باشند : اشارت است به این وهیچ 
کس و محبی به حق نرسد الابه محبوبی زیرابه خدای جزبه خدای نتوان 
رسید.ابوعلی دقاق (رح) گفته است موسی چون مربد بود گفت رب" اشرح لی 
صدری ۱6 

و محمد ت چون مراد بود اورا گفتند الم تثترح لك صَدرك؟ ۲ وهم 
موسی گفت ارنی انظر الیِك؟ "جواب آمدکه آن ترانی ؟نومحمد عذ را 
گفتند الم تر ای ریگ "و بدان که مثال و محبت قدیمه در جذب حقيقة 
مصطفوی: همچنان است که خاصیت مغناطبس در جذب آهن . پس 
همچنان که مغناطیس صفت خود را که خاصیت آهن است به مجذوب و 
محبوب خود بخشد تا آهنی دیگر جذب تواند کرد وعلی هذا خاصیت هر 
جاذبی در مجذوب خود سرایت می کند همچنین روح محمد جر که محبوب 


۱-سوره طه آیه ۲۵« گفت ای پروردگار من گشاده کن برای من سینه مرا.» 
(قال) گفت (رّبٌ اثرح لی) ای پروردگار من گشاده گردان برای من (صَدْری) سینه مرا تا 
در وی بگنجد آنچه به من وحی می کنی با مرا تحمل و بردبار ساز تا از هر سخنی دل 
تنگ نشوم. تفسیر حسینی . ص ۶۲۸ 

۲ - سوره الم نشرح آیه ۱ «آیا گشاده نکرده ایم برای تو سینه تورا.» 

۳ - لقال آرنی لا ال ن ثرانی سوره اعسراف . آیسه ۱۴۳ «گفست ای 
پروردگار من بینا کن مرا به خویش تا نظر کنم به سوی توخداگفت مرا نخواهی دید.» 

۴ -سوره فرقان آیه ۴۵( الم تر ای ربّك یف مَّ الظل وگو شاء َجَعله" ساکثا شه 
جَعّا امس عَلیّه دیف > «آیا ندیدی به سوی پروردگار خود چگونه دراز کرد سایه را واگر 


خواستی گردانیدی آن را آرامیده باز برگماشتیم آفتاب را بر وی راهنمایی.» 
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و مجذوب اول است خاصیت جذب ارواح موّمنان از مغناطیس محبت قدیمه 
اکتساب کرده چندین هزار ارواحج صحابه ی از اطراف و اکناف عالم به خود 
کشید و هر یک از ایشان به قدر استعداد از آن خاصیت نصیبی افتند و 
ارواح تابعین را به خود کشیدند و همچنین از ارواح مشایخ و علمای راسخ 
آن خاصیت قرئا بعد قرن و بط بِعْدَ بَطْن منتقل شد وسلسله مرید با مراد 
منتظم گشت وهر مریدی مراد شد واین معنی اثر متابعت رسول 3 است. 
پس هر که به واسطه کمال متابعت ورابطه اتصال به ارواح مشایخ عظام و به 
ارواحج نبی عم اتصال پافت. خاصیت محبت الهی دراوپدید آمد و مرتبه 
محبوبی ومرادی بافت. زیرا ارواح مشایخ عظام علی الترتیب با روح 
نبی 5پیوسته اند به محبت و متابعت و خاصیت محبت الهی بدان واسطه در 
همه سرایت کرده پس هر مریدی که تا روح او با روح شیخ کامل مکمل که 
به کلی از ارادت خود منسلخ شده باشد و خاصیت محبت الهی از شیخ دیگر 
میراث يافته باشدپیوند نگیرد. هرگز به مرتبه محبوبی و مرادی نرسد و مقام 
ولابت وتصرف در دیگری نیاید واین است بیان احتیاج مرید به مراد. کلام 
ملامحمود صاحب - قدس سره- در تفسیر کشف الاسرار آورده است که 
خلیل اتلمرید است و حبیب : خدا مراد در میان مرید ومراد فرق است. 
مرید خواهنده و مراد خواسته شده. مرید رونده و مراد ربوده. مرید را 
درمقام خدمت در روش خود. مراد بر بساط صحبت در کشش حق. او که در 
روش خود بود راه او از مکر خالی نباشد. از اینجااست که خلیل بابزرگی حال 
اورا هوی ازمکرخالی نبودتاکوکب مکربرراه او آمدگفت هذاربی . 


۱ -سوره انعام آیه ۷۶ تاجن یلیل رآی کوکبا قال هذا رتیل قال 


خی لا ی یی وت ی کش دار دیق یه رگا و 


2 
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ها 


القبارکات الضتر: الطییات للد.این نشستین ربودگان و آن انستادن:مقام 
روندگان. خلیل در روش خود بود که گفت : رال طمَع آن بغْفرلی خطیکتی 
یوم الدین ا.حبیب درکشش حق بود که با وی گفتند: 

شرآ اه "خلیل گفت:(ولائخزنی یوم یبْعتون4 "و مصطفی ی که 
درکشش حق بود کمین گاه مکر را آن مکنت نبود که بر راه او عقبه کردی بلکه 
هرچه (م تکن وکان) بود آن شب از مکر به وی استعارت خواستند و از مکر راجع 
به انوار شرع او التجا می کردند و او # چنان موّید بود که در گوشه چشم به آن 
هیچ ننگریست ما 
خدمتکاران بر درگاه ربوبیت بر قدم استاده که( 7 وجَهُت جهّت وجهی و فطر 
ان ور ختیفاما انا من المقتر ین ۹6 ینت لا هراد اس اوق 


روز بعث مرا شرمسار مکن و حبیب را گفتند لَوم ل یخزی اه ای والنرین | ام ۳ 


است جون فرو رفت گفت فرو روندگان را دوست ندارم.» 
۱ سوره شعرا آیه ۸۲«و آنکه توقع دارم که بیامرزدبرای من گناه من رادرروز جزا.» 
ات سوره فست آید ۷  ِِ‏ تقتم ین دلب ۰« ی 


از گناه تو ۳ پس مانده و تمام کند نعمت خود را بر تو وینماید تورا راه راست.» 

۳ - سوره شعراء آیه ۸۷ «ورسوا مکن مرا روزی که مردمان برانگیخته شوند. » 

۴ -سوره نجم آیه ۱۷« کجروی نکند چشم پیامبر واز مقصد تجاوز ننمود.» 

۵ - سوره انعام آیه ۷۹«هر آئینه متوجه ساختم روی خودرا به سوی کسی که 
آسمانها و زمین را بیافرید در حالی که حنیفم و از مشرکان نیستم..» 


و ه و وه وم وم 


مَعَه لورفم یسْعی ین یدهم وبایمانهم قولین ریا آلیم انا تور ِِِِ 
1 خلیل گفت (حسلبی اه 4 
خنشت؛ زا: کدرا ابا ی خی" ال خلیل گفت:ذاهب" الی 
تسف شتا ما بتهْما 


۱-سوره تحریم آیه ۸ «روزی که رسوا نکند خدای تعالی پیغامبر را ونه آنان را که 
ایمان آورده اند .همراه او نورایشان می رود میان دودست ایشان و به جانب راست ایشان . 
می گویند ای پروردگار ما تمام ده برای ما نور ما را و بیامرز ما را هر آیینه تو به هر چیز 
توانایی.» 

۲-سوره توبه آیه ۱۳۹ نورق خسبی ال لا له لا هر غلیه ت کت وف ربا 
عرش العطیم 6 «پس اگر باز گردند بکو خدا برای من بس است . هیچ معبودی بجز وی 
نیست . بر وی توکل کردم و او خداوند عرش بزرگ است.» 

۲ -سوره انفال آیه ۶۴ ها ای بل اه و من اعا من اون «ای 
پیغمیر . خدا تو را کفایت کننده است و کسانی که از تو ّ اند از ماه 

۴ -سوره صافات آیه ۹٩‏ (وقال ار داهب الی رب" سین 6 ؟ « وگفت ابراهیم که 
هر آیینه من رونده ام به سوی پروردگار خود . او مرا راه خواهد نمود.» ( تفسیر اين آیه 
قبلا گذشت ) تفسیر حسینی . ص ۱۰۱۳ و در(َلتَفْسییِر ابیز - ص۱۵۰ جزء ۲۶) آمده 
است :لس لا -فی" قولهد ای ذاهب ای ریگ قوگان . آلامل: مرا مله قارقة تلد 
لا والْفتی ال اجب ی تواضع دین ری وال نی:قل ای داب یی ی 
ربّی؛ فعی ول را بالدغاب ای الب هو هجرد من لیا وه دی مُوستی, حت 
تال :(کا ان عمی ری هدن وعلی القول نیراد رای آخوال الواب. وشو آن نا 
یی بنتیء من اختال للم تاّی.کما قال: وتا رجهی للِی نطر السْترات ررض 


ان ۳ الیل ارتی, لآن المقصوه مر قذه ال بان مهاجرته ای ررض شام 0 
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له علی دای فی لین باه کان علّی لدّن فی لك اوقت لا آن ی بخمَل دلب علی 
بات یه آی بخمل دك علی الاهتداء اّی الترجات اعلية والْمرا: یب الرِعة فی آشر تم 
مساأله دوم : در مورد این گفنه خداوند (انی ذاهب )و قول 7 اول منظور از 1 
جداشدن از این دیار است و معنی آن این است که من به جایگاه دین بروردگارم مسی 
روم. قول دوم: کلبی گفت : رونده هستم به سوی عبادت پروردگارم . پبس بر قول اول 
منظور از رفتن به سوی پروردگار همان هجرت ازدیار است و موسی به آن اقتدا کرد 
ان که کشت کار قه ار ی کمن ات هر اه این ورزر گنس 
است مرا راه خواهد نمود » وبر قول دوم منظور رعابت کردن حالات قلبها است و آن 
اينکه به طرف هیچ عملی نمی رود مگر برای خداوند تعالی . چنانچه ابراهیم گفت : «من 
متوجه ساختم روح خود را به طرف ذاتی که آسمانها و زمین را خلق کرده است»گفته 
شده است که قول اول بهتراست.چون مقصود از اين آیه بیان مهاجرت حضرت موسی به 
سوی سرزمین شام است وهمچنین دوراست حمل کردن این آیه رابرهدایت دردین چون 
حضرت موسی درآن وقت بردین بودندمگراین که حمل شودآیه برثابت قدم بودن برآن 
دین یابرراهنمایی به درجه های عالی ومراتب بالاازاموردین حمل شود. 

۵ -سوره اسری آیه ۱ آشری بعبیو لا الْسَنجد اْحم» «ببرد بنده خود را به 
شبی از مسجد الحرام »(التفسیر روح المعانی ص۱۰- جزء۱۵) روّی ان الجُوزی عَن 
لبیل اه سل غن تفسیر (رسبحان وی آنری؟ فقال: تیه اف عن کل تی». ابن جسوزی 
ازپیامبر اکرم جٌّْ روایت نمود : همانا از ایشان در مورد تفسیر این آیه پرسیده شد . پس 
فرمود : بعنی پا کی برای خدا از هر چیزی. 

ره مرن آیانتاک نی مد" عجائب قذرتن. ق ری مح یی تللك الیل ای 
وصلی بهم ورآی الایّات الْعظام. (تفسیر الخازن ص۱۴۵ -ج ۳) حضرت پیامبر ی در آن 
شب پیامبران را دید و بر ایشان نماز خواند و نشانه های بزرگ را دید. 


وین اجب ما سَمعه عن الطنقةَ الک اعد علی الراوی آن للروح جسدین. 


جَنه من غالّم الیب. لطیّف لا دخل للعاصر فیّه وجتد من الم الَهافة, یف مرب من 


لعتاصر. والبی 9 جنن غرج به آلقی کل غلطر من عتاصر اد الْعتصری فی کرته, تا 
وصل ای لك القتر حتی آقی جع العناصر وم یب مع اجه ال فرقمی به نت 
شاء اه تعالی. نم لا رجع 195 جع له ما لا واجتمع فنه ما تفرّق ملد ولغفری اه خدیه 
خراقت. ا ششتد له شرگاء وگا عقلاه و ذکر موگانا عبدالرخمن الدشتی؛ ثم الجامی: آن الیفراج 
ای عرش بالروح والْجَسّد وی مّا وراء لك بالروح فقط و آلشّد بارس از عجایب است 
آنچه که از طایفه کشفیه شنیدم - مسئولیت به عهده راوی است - به درستی که برای 
روح دو جسد است . جسد ی از عالم غیب که خیلی لطیف و نرم است و هیچ دخلی برای 
عناصر در او نیست . و جسدی از عالم شهادت که خیلی درشت و ترکیب شده از عناصر 
است . زمانی که پیامبر ج به معراج برده شد هر عنصری از عناصر جسد عنصری را بسه 
کره خود انداخت . پس هر گاه که به ماه رسید تمام عناصر را انداخت و به همراه او حز 
جسد لطیف باقی نماند . پس به جایی که خواست خداوند بود بالا رفت وقتی که پیامبر 5 
از معراج برگشت هر چه که انداخته بود به سوی او برگشت و جمع گردید در او آنچه که از 
او جدا شده بود . قسم به زندگی من این حدبث خرافی است که هیچ سند شرعی و عقلی 
ندارد . و مولانا عبدالرحمن جامی ذکر کرد : به درستی که معراج به سوی عرش با روح و 
جسد بود و به سوی آنچه غیر از عرش بود با روح تنها بود .و به فارسی شعری سرودند: 
شعر 
چو رفرف شد مشرف از وجودش 
گرفت از دست رفرف عرش زودش 
به دست عرش تن چون خرقه بگذاشت 
علم بر لا مکان بی خرقه افراشت 
گلی بردند از این دهلیزه پست 
بدان درگاه والا دست بر دست 
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جهت را مهره از شش در رها نید 
مکان را مرکب از تنشگی جهانید 
مکانی بافت خالی از مکان نیز 
که تن محرم نبود آنجا وجان نیز 

در اصطلاح علما رفتن پیامبر از مکه مکرسه تا بست المقدس را اسری 
می گویند . واز بیت المقدس تا سدرة المنتهی را معراج می گویند وبسا اوقات از هر دو 
سفر به لفظ اسری با معراج تعبیر می شود واحادبث معراج تقریبا از ۳۰ نفر از اصحاب 
کرام (رض)نقل شده است. که در آن واقعات اسری و معراج با بسط وتفصیل بیان شده 
است . پس عقیده جمهور علمای سلف وخلف بر این است که جناب فخر موجودات سرور 
کائنات حضرت محمد یی در بیداری به جسد مبارک خود به معراج رفته است .(قرآن 
مجید ترجمه وتفسیر ۱۰-۲۰) (سری بعیدوگ برد به حصة از شب بنده خود را حضرت 
محمدیلٌ ... یعنی تنها در شب به جزء کوچک از شب بنده مقرب خود را حضرت 
محمدتاز مکه مکرمه به بیت المقدس برد مقصد از اين سفر چه بود بعدا به جمله ی 
ق آیایع ؟ اشاره کرده حاصلش این است که در این سفر با از بیت المقدس خدای تعالی 
بنده برگزیده خود را به این خاطر برد که نقش‌های بزرگ وحکیمانه قدرت خود را 
وانتظامات عجیب وغریب ونمونه های بسیار بزرگ را برای او نشان دهد ودر سوره والنجم 
به جزئی از این عجایب اشاره شده که از آن معلوم می شود که جناب سرور کابنات ی تا 
سدرءة المنتبهی تشریف برد ه از قدرت خدای تعالی نقشهای عجیبی مشاهده کرده است. 

ده ای لین عتانیه اتسار اد شین ات ما 
غتتی ما زا ابص رما یلق رآی من یات ره ری سوره نجم ازآیه ۱۳ تا ۱۸ 
«و هر آیینه دیده بود این فرشته را یک بار دیگر نزدیک سدرة المنتهی.» نزدیک آن 
سدره است بهشت (که آرامگاه متقیان است ) فرشته را دید. وقتی که می پوشید سدره را 
آنچه که می پوشید.( یعنی بر آن درخت ملابکه بسیار جمع بودند با پوشنده آن نور 


( و آنچه بین آن دو است متفاوت است ) خلیل اوست که عمل کند 
تا اه از او راضی شود . حبیب او است که اللّه آن حکم کند که رضا و مراد او 
مختصر] چون از عبارات مصباح الهدایه وعب‌ارات کشف الاسرار 
معلوم گردید که جذب به معنی کششی است که حق ع بنده را به طرف 
خود کشد ومقرب درگاه خود گرداند بی سعی وکوشش آن شخص . وسلوک 
به معنی کوششی است که بنده به سعی وکوشش خود می رود به طرف قرب 


کبریا بود). کجروی نکرد چشم پیغامبر و از مقصد تجاوز ننمود و هر آیینه بعضی از نشانه 
های بزرگ بروردگار خود را مشاهده نمود. 

قرآن عظیم الشان که واقعه معراج را به اين اهتمام وامتیاز و روشنی بیان کرده 
به همان اندازه مخالفین به قوت و جدیت به میدان انکار ومبارزه پرداختند که به اثر آن 
پای بعضی موافقین هم لغزیده دلیل این سخن این است که این واقعه تنیا بک خواب 
عجیب وغریب وسیر روحانی نبوده . اگر ادعای اسری به شکل سیر روحانی وکشف بودی 
پس برای کفار این قدر جای تعجب وحیرت وانکار نبود.زیرا که از سیر وانکشاف روحانی 
حضرت عیسی . پیامبر و در اول بعثت خود خبر داده واعلان کرده است . پس واقعه 
معراج پیامبر وم به طربق خاصی سبب حیرت زدگی کفار شده که پیامب رت مورد تکذیب 
واستهزا ومسخره وخنده کفار قرار گرفت. علتش این است که نوعیت وکیفیت 
وخصوصیت معراج رسول الّه جر موجب حیرت بسیارشده چنانچه کفاردربین خود 
می گفتند بیاییداین فردکه ادعای پیامبری کرده یک ادعای دیگری که بسیارتعجب آور و 
ازعقل به دوراست ازاوگوش کنید. منظورشان واقعه معراج بود.اگراین چنین نبودپس 
پیامبر ی ازاظهارآن چرامتفکرومشوش می شد که دربعضی احادیث صحیح این لفظ صریح 
آمدهثم أَصبِحتٌ بمَکةَ ثم آئْت مَکْد(یعنی صبح نمودم درمکه وبا بعد آمدم به مکه(قر آن 
مجید ترجمه وتفسیر ۲۰-۱۰) 
۱- سوره ضحی آیه۵ «والبته نعمت خواهددادتوراپروردگار تو پس خشنود خواهی شد.» 
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حق ع هر گاه در آخر سلوک او را جذبه الهی در ربود آن زمان از مقربان 
درگاه حق ع می شود ولایق منصب مشیخت می گردد واگر در اواخر 
سلوک او را جذب طاری نشد . منصب مشیخت او را مسلم نمی گردد . و 
دیگر از عبارات ایشان معلوم گردید که جذب . خاصه مرادان ومحبوبان 
است وسلوک. خاصه مریدان ومحبان است و مراد و محبوب مطلق آن 
حضرت ۶ است. پس بعضی از اولبای اللّه که جذب ایشان مقدم است بر 
سلوک که مجذوب سالک عبارت از آنها است وبه سبب توجه ایشان 
مرسالکان را در اول وهله جذبات طاری می شود و سببش آن است که 
محمدی المشرب اند به تبعیت و ورائت آن حضرت 5 به مقام محبوبی 
ومرادی مشرف گردیده اند. ابن چنین شخص نادر الوجود است وحکم 
کبریت احمر را دارد کلام او دواست ونظر او شفاست. احیای دلهای مرده به 
توجه شریف او منوط است وتازگی جانهای افسرده به التفات لطف او مربوط 
است. چنانچه حضرت مجدد الف ثانی در مکتوب (۲۹۲)از جلد اول در بیان 


2 
موح م2 
مر له 


مرید ومراد می فرماید(کمَامَرَفْصا فی ال ودر اين زمانه ما حق ع از 
لطف وکرم خود حضرت والد ماجدی . قبله گاهی وارشاد پناهیم را به صفت 
محبوبیت و مرادیت متصف گردانیده وبه محمدی المشرب او را مفتخر 
ساخته است . زیرا که از راه لطیفه اخفی واصل مقصود گردیده است ومبداً 
تعین ایشان شأن العلم است طبیعتا و وراثتا لهذا مر مسترشدان ایشان را 
در لطیفه قلب جذبات طاری می گردد بلکه فنا و بقایی شبیه به فنا و بقای 
منتهیان مر طالبان را روی می دهد وطریق(اثدراج نها فی البدانة)از نور 
وی رونق یافته و مظهر آن حضرت والدی و ماجدی گردیده است .وعالمی را 
به نور ولابت خود منور ساخته است مگر خفاش صفتان که از نور او به سبب 


کوری خود محروم و بی نصیب اند . 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


وبعضی مشایخ را و منتسبان ایشان را که جذب طاری نمی گردد به 
سبب آنکه بعضی عیسوی المشرب وبعضی موسوی المشرب و بعضی 
ابراهیمی المشرب وبعضی آدمی المشرب اند وانبیای ما تقدم را -علی نبینا 
و علیهم الصلوة والسلام - محبیت و مریدیت حاصل بود به مرتبه محبوبیت 
ومرادیت نرسیده اند . مگر ابراهیم ال که مرتبه محبوبیت داشت . آن هم 
صفتی است نه ذاتی چرا که محبوبیت ذاتی خاصه آن حضرت :9 است .از 
این جاست که اکثر انبیا ات تمنامی کردند که کاشکی از امت آن 
حضرت :5 می بودیم تا مرتبه محبوبیت ذاتی به متابعت آن حضرت 5 ما را 
نیز حاصل می شد . کما مر بیانه مفصلا. 

هر گاه از این بیان معلوم گردید که جذب . خاصه اشخاصی است که 
مرتبه محبوبیت ومرادیت داشته باشند. پس عجب است مر مشایخ این 
زمانه را که می فرمایند که ما نیز نقشبندیان ومجددیان می باشیم . ما 
ومنتسبان ما را چرا جذب طاری نمی گردد . هر گاه که ما را طاری نمی شود 
پس معلوم شد کسانی را که جذب عارض می شود آن را اصلی نیست بلکه 
حکم بر حرمت جذب می نماید از جهت آنکه هر کس که در گنجینه او 
چیزی نباشد . می گوید که در خزانه سلطان هم نیست . مگر ایشان کلام 
حضرت نقشبند - قدس سره - را نشنیده اند که می فرمود طریقه من 
(الدراج اهب فی الْبدانَ) است و دیگر حضرت مجدد الف ثانی - قدس 
سره - تعربف و توصیف جذب واهالی( صاحبان جذب) آن را که در مکاتیب 
متعدده بیان نموده اند آیا بر آن مطلع نیستند وبا اغماض می نمایند ودیگر 
از کتب تصو ف ما تقدم که معتمد بهای جمیع علما ومشایخ اند منل 
- تعرف و عوارف المعارف وترجمة العوارف واحیاء العلوم والحديقة الندية 
ونفحات الانس حتی عین العلم که متداول است وباقی ایشان چنانچه ذکر 
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هر کدامین ایشان در محل آن بیاید- آیا با خبر نیستند که به این چنین 
سخنان تلفظ می نمایند؟ باید در سر انصاف آمده وتعصب وتعنت را از میان 
رفع نموده به این سخن اقرار نمایند که جذب و وجد نعمتی است از نعمتهای 
حق طْْ تا کدام دولتمند را به آن ممتاز گردانند. 
مصرع: 
تا یار که را خواهد ومیلش به که باشد. 

وعجز وتضرع به جناب اوتعالی کرده تا ایشان را نیز جذب عطا 
فرماید تا که به مقام محبوبیت ومرادیت که مقام آن حضرت :5 است مشرف 
گردند .ودیگر مشایخ این زمانه ما کسب طریقت را حصر بر اسم ذات و نفی 
و اثبات کرده اند از مقامات مافوق با خبر نبستند . هر کدامین از ایشان که 
کسب نفی واثبات را نمود . آن زمان در منصب مشیخت می نشیند و خود را 
از اولیای کاملین بلکه از مکملین محسوب می دارند با آن که حضرت مجدد 
الف انی - قدس سره الاقدس - می فرماید که اسم ذات ونفی واثبات به 
رنگ الف و با است مرصبیان را . یعنی چون کسی که علم ظاهری را برأسه 
نخواند وکتب متداوله او را مستعمل ننماید. به مجرد خواندن الف وبا از زمره 
علما محسوب نمی گردد . بلکه از زمره طلاب مبتدی ومتوسط شمرده 
نمی شود ودیگر کس نیز از آن بهره مند نمی گردد . چرا که خود مبتدی 
ومتعلم است حاجت به معلم دارد . همچنین است علم طربقت به مجرد اسم 
ذات ونفی و اثبات از زمره اولیاء اللّه محسوب نمی گردد بلکه از زمره سالکان 
متوسط محسوب نخواهد شد چرا که این اول قدمی است که در راه سلوک 
نهاده است چون از وقوف قلبی و احدیت و پنج فنا که عبارت از فنای قلب 
وفنای روح وفنای سر وفنا ی خفی وفنای اخفی می باشد بگ‌نرد . قطع 
دایره امکان حاصل می شود . 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


هر گاه به دایره ولایت صغری رسد این زمان از زمره اولیا محسوب 
می گردد . اما ولی ناقص است احتمال عود دارد چرا که ولابت صغری. ولابت 
اولیا است . وجه تسمیه اش نیز همین است ودر این موطن فیض ظل اسما 
وصفات بر سالک فایض می گردد وفنای قلب در این جا حاصل می شود و 
چون به عنایت الّه تعالی و به سبب توجه مرشدی کامل مکمل از این دابره 
بگذرد وبه دایره ولایت کبری مشرف گردد . این زمان از زمره اولیای کاملین 
محسوب می شود اما مکمل نیست که دیگری را کامل سازد . در این جا 
فیض اسما وصفات بر سالک فایض می گردد وفنای نفس در این موطن 
حاصل می گردد ونفس اماره به اطمینان می پذیرد واز کفر جبلی(فطرتی) به 
اسلام حقیقی مشرف می شود و خود را لا شیّ محض می داند تمامی مخلوق 
را از خود بهتر می داند حتی که کافر فرنگ را بر خود فوق می انکارد. 

حضرت مجدد الف ثانی - قدس سره -می فرماید : که ولابت بر 
کسی حرام است . تا خود را از کافر فرنگ بدتر نداند" . در این مسوطن روی 
می دهد وتوحید شهودی در این جا او را حاصل می گردد بغیر از وجود 
واجب الوجود دیگرچیزاورا مشهودنمی گرددحتی که وجودخودش حایل بود 
نیز وی رامشهود نمی شود از این جاست که حافظ شیرازی (رح)می فرماید : 

۷ شعر : 
میان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست 
توخودحجاب خودی حافظ ازمیان برخیز 


حة السالکین ۱۶۴ 2۲ 


حضرت خواجه عطار (رح)می فرماید : 
۷ شعر : 
پار بیسزار است از تو تا توبی 
اول از خود خویش را بیزار کن 
گر زتو یک ذره باقی مانده است 
خرقه و تسبیح را زنار کن 
خوش به‌ترک هر دوعالم گیرروی 
ذره ای‌مند بش وچون عطار کن 
حضرت میر سید حسینی گیسو دراز می فرماید: 
۷ اییات ؛ 
در نگنجی با خود اندر کوی او 
گم شو از خود تا بیابی بوی او 
تاتونزدیک خودی زین حرف دور 
غیبتی باید اگر خواهی حضور 
وف 
خاک شو خاک تا بروید گل 
که بجز خاک نیست مظهر گل 
وف 
هر کجا پستی است آب آنجارود 
و 


نیست شو تا هستیت از پی رسد 


تاتو هستی نیست درتوکی رسد 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


ولابت کبری از این جهت نامند که اين دایره ولابت انبیا علیهم 
السلام - است واین دایره مسمی به اسم الظاهر است تا الحال جوجه مرغسی 
بود بی پر وبال . اکنون او را یک بال میسر شد که اسم الظاهر است چون به 
عنایت اللّه تعالی وبه سبب توجه مرشدی کامل مکمل از اين دایره او را ترقی 
فرمایند وبه دایره ولایت علیا مفتخر سازند. این زمان از زمره اولیای کاملین 
ومکملین محسوب گردد وفیض این دایره که بر سالک فایض می گردد از 
شیون واعتبارات است. ولابت علیا از این جهت نامند. که اين دایره ولایست 
ملاً اعلی است که ملایک کرامند واين دایره مسمی به اسم الباطن است 
الحال او را دو جناح طیران حاصل گردید که اسم ظاهر واسم باطن است 
اکنون می تواند که به طرف ذات قدس حق 4 که عبارت از ذات بحت است. 
طیران نماید و هفتاد هزار حجاب که ما بین بنده وحق 4 است دراینجا 
به انصرام(پایان ) می رسد . 

بعد از این استدلی سرادقات عظمت وکبربا است . اول قدم که به 
طرف ذات بحت می نماید کمالات نبوت است و بعد از آن کمالات رسالت و 
اولوالعزم و حقایق سبعه و معبود صرف و حب صرف و لا تعین که آخرین 
مقامات حضرت مجدد (رح) همین است به طریق اختصار شمه در اینجا از 
آن را بیان نمودم .هر گاه وضاحتی در این باب می طلبی در کب ورسایل 
مجددیان کاملین دریاب. هر گاه حضرت مجدد قدس سره وباقی نقشبندیان 
و من تابعهم الی یومنا هذا بر همین نمط کسب طریقت را نمودند و ولی 
ناقص وکامل ومکمل را در کتب ورسایل خود از هم جدا ساختند . پبس 
بعضی از مشایخ این زمانه را چه شاید که به نفی واثبات . دم از ولایست 
می زنند واگر از مقامات حضرت مجدد (رح) ایشان را تفحص نمایید باخبر 
نخواهند بودند . کاشکی خود را وراء الظهر می انداختند وکسب طریقت را 
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از نزد مرشد کامل مکمل در هر ولایت که می بود . می نمودند تا از مقربان 
درگاه حضرت حق -عز برهانه -می گشتند . مطلب این کم بضاعت از ابسن 
بیان که در اینجا نمودیم آن است هر کس که طالب وجه الّه باشد وخواهد 
که خود را در اين دار پر ملال به قرب حضرت ایزد متعال مشرف سازد . باید 
که به ذکراسم ذات ونفی واثبات اکتفا ننماید وبه موجب حدیث شریف ان 


له بحب عالی الهتم («به درستی که خداوند بلند همتان را دوست دارد .» 


۱ عن جابر: آن الّبی عل قال: ان ال ین تمّام مکارم اخْاق. وکُمَال مَحّاسن 
الافعال:(رواه فی ِ السْتَة) (مشکوة المَصَابیْم ص ۵۱۴ ج ۲- باب فضائل سید 
المرْسَلینَ حٌ) جابر روایت می کند پیامبر ی فرمودند:« به درستیکه خداوند مرا برای 
تمام کردن ارزشهای اخلاقی و کامل کردن اخلاق نیک فرستاده است .» 

ان اه یب مَعالی الْخاق. ٍن له بُجب مکارم الأخاق. [ن ال يب معالی انأمُور. 
( موسُوعة آطراف الْحَدبْث الّبوی الشَریّف ص ۳-۲۱۹ ) به درستی که خداوند دوست دارد 
اخلاق عالی را و دوست دارد خدازند اروشهان اخلاقی را. (و دوست دارد خداوند کارهای 
ارزشمند را. 

(قال مرب ره السبُوطی فی الْجامع الکبّر عن این بان الطعننی و اْخراطی 
وان عتاکر والیاء لس عن سل بن مغر بلفظر (لن اه یج مارم ااخاق وتکره 
سفستَافها)از سهیل بن سعد روایت شده است :به درستی که خداوند ارزشهای اخلاقی را 
دوست دارد و اخلاق پست و ناجیز را نا پسند می داند. 

رای ی عن طلحَة نن یبن کرت و هقی نی الب و دی نی 
تک و اوظ لزان اجب معالی الافن) به دستی که خداوند کارهنای ارزش‌هنه 


رادوست دارد. 
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همت بلند باشد ودر تکاپوی مرشد کامل ومکمل باشد تا او را بیابد وخود 
رااکالمیّت ین یی الْعّال)به او سبارد تا که او را به مقامات عالیه رساند. 
۷ بیت و 
دادیم تو را ز گنج مقصود نشان 
گرما نرسیدیم تو شاید برسی 

للم آوْصلتا ای جَمبع مقاصدناء وئب علیئه ان آلت التواب الرحیْم) ( 
بار خدایا برسان مارا به مقصد های مان و قبول کن بر ما به درستی که تسو 
قبول کننده توبه ها و مهربان هستی) در رساله آداب السالکین که یکی از 


بدان ای طالب صادق قال بَْضٌ الَْارفیّن آلطرق الی ال بعَدّد قاس 


الخَلائق بعنی که اگر چه راه به حق تب عدد هر نفسی است اما اصل همه 


راهها این سه راه است راه یک اخیار وراه دو ابرار وراه سه شطار اما بدان که 
راه اخبار که سالکان ابتراند راه زهد و تقوی وعلم وخلوت 9 رباضت است که 
بعضی از زهاد وعباد اختیار کرده اند رسیدن از این راه به حقیقت مقصود به 


غایت دشوار است بلکه ممکن نیست چرا که راه وصل راه درد وسوز است. 


والحاکم عَن طْحَةَ بُن ییاه الکریز الخزانی: آن رسول اله کل قالدان له کریم یب الکرم 
ومعالی الاموّر و یبِفض آو قال یکره سَفسافها .ولم بذک له مَخرجّا وکا راویٌا (واله آغلم) 
حاکم از طلحة بسن عبید الله کریز خزائی روایت نمود که پیامبر خداول 
فرمودند : « بدرستی که خداوند کریم است و کرم و امور ارزشمند را دوست دارد و امسور 
پست و ناچیز را ناپسند می داند . و عنی آن مخرج و راویی ذکر نکرد .» (مکتوبات شریف 
امام ربانی مجدد الف انی (رح) ص ۲۲۵ - دفتر اول مکتوب ۱۱۶) 
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گر زهد و علم داری درد خدان‌داری 
دروقت جان سپردن دل با ندم ندیم است 
بی مایه محبت کان است اصل فطرت 
این زهدماسقیم است وین علم ماعقیم است 
سرمایه دوعالم عشق است پیش قاسم 
خوش‌وقت آن که جانش درعشق مستقیم است 
راه ابرار :که سالکان مجذوب اند . راه تصفیه به طریق ذکر وفکر روز 
وشب بیداری وامثال اینها رباضت بسیار وبه دوام آن مدت چهل وپنجاه 
سال باید که استعداد او صافی شود وحق 3 به صفت جمال وجلال در آیینه 
دل او تجلی فرماید وجذب به وی واقع شود. 
یت : 
مذکور طلب . چه خواهی از ذکر 
این است خلاصه همه فکر 
و از اين راه از هزار یکی و از بسیاری اندکی به مقصود رسیده آند 
واکثر در مخاوف ومهالک این راه هلاک شده اند . 
۷ 


مثنوي: 
کز در ما دور باشد هر گدا 
چون حریم عز ما نور افکند 
غافلان خفته را دور افش ‌کند 
سالها بردنف‌د مردان انتظار 
تایکی را دربود از صد هزار 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


وراه دیگر راه شطار است که مجذوبان سالکند که ایشان پیکان و 
تیزروان راهند که در هر نفس زدنی خود را به آن حضرت الهی می رسانند . 
کم است که ایشان به آن جناب نرسیده باشند از غایت علو همت که ایشان 
راست در هر نفس قدم در دنیا وآخرت می نهند بلکه بر وجود هستی خود . 
چرا که سلوک ایشان به طریق جذبه است که جِذَبةَ من جَذبات الق ُرازی 


هی ما فک اه 
عمّل الثقلین ونهایت طرق همه این است . 
۷ پیت : 


یک جنبه زحق آمددل برد به غارت 
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گر تو خواهی جذب حق ای حق پرست 
دامن مسرد خسدا آور به دست 


۱ ال الب تج من جات الْحت وازی عمل القین. کما لاصو 
بریکم ی نم غرم تقحات ترا ان ین جنس الکو وازی عتل 
القْ. پیامبر اکرم جّفرمودند : « جذبه و کششی از جذبات الهی . با عمل جن و انس 
برابر است .» همانطور که صوفیه گفتند : همانا برای پروردگار شما در ایام زندگانی شما 
وزشهای روحانی است . آگاه باشید و خود را در معرض آنها قرار دهید . پس بدرستی که 
جذبه ای از جذبات الهی . با عمل جن و انس برابراست. (مرقاة انیم ص ۱۴۶ ألْجُنء 
لت و الیضاعة الزجاة لن یطالع الرقاة ص ۷ موسوعة اطراف احدیث البسوی الشریف ص 
۲ ج ۴ کشف الفا للعجلونی ۱ - ۳۶۷ حرف الجیم ) 


حة السالکین ۱۷۰ هل 


جذب باید جذب ره طی می شود 

کار بی جذب ای پسر کی می شود 
بی فنای مطلق و جذب قوی 

کی حریم وصل را محرم شوی 
جذبه ای تایک زمان طیران کنم 

در هوای لا مکان جولان کنم 
سالک بی جذبه خودآگاه نیست 

واقف این منزل واین راه نیست 
سالک بی جذب چون و اصل نشد 

در طریقت لا جرم کامل نشد 
چون نشد واصل نباشد رهنما 

زو مجو چیزی که هست او بینوا 
از ره ومنزل چو واقف نیست او 

رهنمایی چون کند آخربگو 
او ره منزل نداند ای رفیسق 

رهنمایی چون کند اندر طریق 
این است که گفته اند بدایت ایشان . نهایت دیگران است . واین 

طایفه از ارباب انفاسند از کمال همتی که دارند . هیچ نفسی را از انفاس خود 
در غیر رسیدن به آن جناب . صرف نمی کنند. 
تن 

همت بلند دار که نزد خدا و خلق 


همت تورا به کنگره کبریا کشد 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


از این جهت است که هیچ کس از منتهیان طرق دیگر . ببافنده های 
ایشان معارضه ومقاومت نتوانسته اند کرد واگر کرده اند . البته مغلوب 
شده اند . لاجرم اسرار ومعارف وحقایق الهی همه نصیب ایشان شد این 
طایفه اند که به پاسبانی انفاس شریف خود به سلطانی دنیا وآخرت 
رسیده اند و اين راه درد وسوز وعشق است نه راه زهد وعلم . وبدان که 
مقصود از وجود آدمی وشرف او بر مخلوقات. همین عشق است. 
پیت :: 
آن روح راکه عشق حقیقی شعار نیست 
نابوده به که بودن او غیرعار نیست 
درعشق باش بست که عشقست هر چه هست 
بی کارو بارعشق بر دوست بار نیست 
بدانکه چیزی که درآنجا نیست قدر وقیمت دارد و تورا می باید که 
آن چیزرا ببری وآن درد وسوزاست. 
ی 
علم هست آنجاوهم اسرار هست 
طاعت روحانیان بسیار هست 
سوز جان و درد دل می بر ببسی 
زآنکه این آنجا نشان ندهد کسی 
اولاً بدان ای طالب صادق که عشق چه نوع کیفیت رامی گویند. 
بدان که عشق. عبارت از آن میل ومحبتی است که محب را می باشد با ذات 
محبوب . ودرد عبارت از سوز والمی است که از جدا شدن محبوب حاصل 
می شود در دل محب. 


حة السالکین ۱۷۳ ۲ 


قدسیان راعشق هست ودردنیست 
درد را جز آدمی در خورد نیست 
بدان ای طالب صادق که مقصود از همه علوم واعمال وطاعات 
وعبادات » محبت اللّه است ونتیجه محبت الله. درد وسوز است. 
ات 
درد باید مرد را تا دوست درمانش کند 
هرکه رادردی نباشداو به درمان کی رسد 
نتیجه درد وسوز. عشق اللّه است .بدان ای طالب صادق که عالم 
و آدم ونام هیچ چیز از مخلوقات نبود. دریایی بود بی نهایت از عشق به یک 
بار موجی زد متقاطر شد. قطره ها از آن بیرون افتاد سرگشته وسرگردان در 
دنیا به خاک وآبهای شور دنیا آميخته شدند وبماندند در دنیا ودیگر این 


دربای عشق حق 5 
افتاده واز حقیقت خود که آن دریای عشق است. دور مانده ای از بسیاری 


* است وآن قطره تویی که در خاک آب شور در دنیا 


که در این خاک وآب شور ماندی نزدیک است که خاک شوی. تو به خودی 
خود نمی توانی که خود را از اینها جدا سازی از کمال ضعیفی که توراست. 
پس چاره تو جز این نیست که خود را در یک شاه جوی اندازی که به آن 
دریا می رفته باشد تا تو را به آن دریا رساند. همچون آن ماهی که قوت او از 
آب است به صحرا افتاده چاره اش بجز طپیدن نیست. 
بیت: 
ماهی از دربا چو در صحرا فتد 
می تپد تابو که در دربا فتد 

تورا نیز چاره جز طبیدن نیست. دل تو نیز ماهی است که از دربای 

حقیقت عشق است خود را در شاه جوی می باید انداخت تا آن شاه جوی تو 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


را دردریای عشق رساند.عبارت ازآن شاه جوی عاشقان وعارفان باللّه اند که 
هميشه روانند به جانب دریای عشق . 
یرت 
ما آب روانیم تسو دریای حیاتی 
جویان توایم از همه رو روی تو داریم 
توافت 
باعاشقان نشین وهم عاشقی گزین 
باآتکه نیست عاشق یکدم مشو قرین 
249 
بار الب شو که تا غالب شوی 
بار مغلوبان مشو توای وی 
چون که حجابات به غایتی غلیظ وبسیار شده است . به اندک شعله 
نمی سوزد وتو را لازم است که هر لحظه آتش محبت را تیز تر می باید 
ساخت تا حجابات همه سوخته شود و وصل محبوب حقیقی . میسر شود . 
۲ مثنوي : 
تیغ لا در قتل غیر حسق براند 
در نگر زان پس که بعد لا چه ماند 
ماند الا له وباقی جمله رفت 


شاد باش ای عشق شوکت سوز زفت 


حة السالکین ۱۷۴ ۸۲ 


به تیغ لا سر اغیار را بریدی وبه آتش محبت تن اغیار را که آن 
حجابات است از محبوب حقیقی . سوختی که هیچ نماند غیر از الا اللّه که 
آن محبوب حقیقی است . این زمان محل شادی وطرب است. 
۷ بیت : 
اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی 
وگر به باررسیدی چرا طرب نکنی 
بدان ای طالب صادق که رسبدن به این سعادت به طاعت وعبادت 
به غابتی مشکل است مگر به آتش محبت که سوزنده حجابات اوست . 
۷ بیت : 
آتشی از عشق در جان برفروز 
سر بسر فکر عبارت را بسوز 
همین شعله عشق است که در باطن مرشد کامل افتاده که چون 
متوجه سالکان گردد.جذبات وحالات عجیبه به سبب توجه مرشد کامل بر 
سالکان وارد می گردد ومضطرب الحال می شوند. چنانچه مولوی در مثنوی 
بدان اشارت کرده آنجا که فرموده: 
مثنوي : 
آتش عشق است که اندرنی فتاد 
جوشش عشق است که اندر می فتاد 
قال فی کتاب منهج لقوی فی ترْجَمَة هذا ابیت آلمغتی تا" از لیتنق وقم 
فی ای وه لب و الکایل فظهرت" مئه 4 خالات ی و مات غریبة 


وغلیان الجشنی وا یه وم فی الْخنر. فازبد. قا زم علّی السَالك اند لیس 
نه الحاّات امد ِ | ! هی خی ی بسیبه یْصل ای الْحالّات اي 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


والسنرارالَْيية, قال الیخْ فی لفُوخات: آلیتنق افراط لمعب وکنی عله فی 
القرآن بیاغ لغب فی وله تغالی: وین ء املو اند خّا له گوتبی وله 
تعالی لشعَهاخبّا؟ آی صارَخیها لیف الا کالشتغاف»وهی الْجُدة الرعَيمة ال" 
تختوی عغلی الْمَلب. فهی ظرف له مُحبّط به فالعثنق التقاف الب علی الَمحب 
حتّی خالط جمیع آجزائه واشتمل علیْه انشتمال الشَغاف علّی الب انتهی. 

در کتاب المنهج القوی درترجمه بیت مولوی گفت: معنی آتش 
عشق در نای واقع شده است و آن قلب ولی کامل است واز او حالات عجیب 
و بندگی عشق غریبی ظاهر می شود و جوشش عشق و اضطراب آن واقع 
می شود در شراب پس به جوش و خروش آمد . پس در سالکی که این 
حالات غریب و اسرار عجیب. 

شیخ در فتوحات گفت : عشق زیاده روی در محبت است و ازآن در 
قرآن کریم به زیادی محبت تعبیر شده است. در قول الّه تعالی والذین 
او" فد خبّا للم و باز در قول اللّه تعالی (شفهّا خبّا "بعنی محبت زلیخا 
برای یوسف مانند پرده دل او شد. 

و(شغاف) پوست نا ز کی است که بر روی قلب قرار می گیرد. پس این 
پوست ظرفی است که احاطه کننده است قلب را. پس عشق پیچیده شدن 
محبت در محبت است تا جایی که با تمامی احزایش مخلوط شود و شامل 


۱-سوره بقره آبه ۱۶۵«وکسانی که ایمان آورده اند قوی ترند در دوستی خدا.» 
1 


در دلش جای کرده است از وی دوستی هر آیینه می بینیم او را درگمراهی ظاهر.» 


حة السالکین ۱۷۶ ۸۲ 


می شود بر آن شامل شدن پرده ای برقلب. عشق اگر مجازی باشد واگر 
حقیقی باشد موصل مطلوب است چنانچه در مثنوی می گوید: 
۷ مثنوي : 
عاشقی گرزین سروگرزان سر است 
قال فی کتاب امه اقری فی ترجمة قذا البیّت: المفتی, آلعشنق ٍن کان 
من جانب الما رز کان من جانب ات عَاقبةٌ ار و نا قاد, وَمصل 


ص 2 ص 2 


لفات وا رش انا نس مرا هایان العف الیخاتی فطل ارو 
تا ایض آخوال الْمجُذوب السالك آوالسالك المجْذوب آو السالك غیر الْمجُذوّب 
او المجذوب غیْر السالك. فالوّل: من تقدّم جذبهُ علی سول علی فخوی(جذَبة 
من جذبات الحق ثوازی عمّل الثقلین یِستَغُرق فی بحر الفتّای ویرد لعالم 
لسوت طرفة عین, یی المقامات والحقایی ویلیی لصحبتة مرش 

در المنهج القوی در ترجمه این بیت گفت :یعنی عشق اگر مجازی با 
حقیقی باشد عاقبت امر برای ما موجب راهنمایی و رساننده به طرف جناب 
قدس و مولای ما می باشد . مقصد او در این جا فقط بیان عشق مجازی 
نیست بلکه در این جا اراده احوال مجذوب سالک با سالک مجذوب با 
سالک غیر مجذوب با مجذوب غیر سالک می باشد. 

پس اوليي» کسی است که مقدم می شود جذب اوبر سلوک بر طربق 
مفهوم (کششی ازکششهای حق برابربا عمل انس و جن است) غرق می شود 
دردربای فناوبایک چشم به هم زدنی درعالم ناسوت وارد می شود که مقامها 
و حقبقتها را می بیند و لیاقت هم صحبتی مرشد را به دست می آورد. 


والثانی: من تحقق فا بارشاد الْمرید َو علی مُوجّب (من تفر ای 
شیر تقربّت الیّه ذراعا) الخالص من تفه الک اه بقء و رب ند * لهذا العالم 


القانی اما لارزشاد اب وف آئم خَالّا من لول وا 2 یی بمقام م 
تلا الامانت لا خضا له نحل یه والرابع 2 1 
للم اه ول کان اسالك المجذوب ائمٌ حلا من لوب السالِك. ولکن 
السخذو ار ۸ ] ولا له بلا دم ول مشق یت به بأخص 
وه کی و وف له المع ال مه فراف انع وال رت 
بستلب اختیار لیا سر الجتال یقرب اْوصال. بات و 
اسان < 1 واجب نیال یا دی الصادق تعلقت ازادشی الغلیه کقلین ل 
کال الط وتفویض ورائة یه وئین کمال فظله بُواصلهُبالواع ااضنان, 
وک" بَعرفت رم رت ی یم اخرال وی 

عم من کل ولی لستانه هط 4 فیخصل لاستغدادو حرکته فیقف علی 
آسثرار الْجَمَة فیْعطْی له منْشور لد جآء کم من الم تور و که تاب مین ۱ 

۱ و دومیی. کسی که فنای او به وسیله راهنمایی و 
نت ای او نه تنیب اب عبت کی که نک وب به من لردنک هوق : 
من یک ذراع به او نزدیک می شوم .» و از نفس و وجودش به کلی خلاص و 
پاک گشته و در بقای خداوند باقی می گردد یعنی تحت تآثیر بقای خداوند 


۱- سوره مائده آبه ۱۵«همانا به شما از جانب خدا نوری و کتابی روشن آمد» 


حة السالکین ۱۷۸ هل 


می گردد و به اين عالم فانی روزهایی برای راهنمایی طلاب می آیدواین نوع 
ازنوع اولی کامل تراست. 

سومی ‏ کسی است که در مقامی از این مقامها باقی مانده و برای او 
کشتشتی خامتل نمی شود: 

چهارميي. کسی که جذبه (کشش) بر او غالب شده و هیچ سلوکی را 
حاصل نمی کند . باید در نظر داشت اگر چه سالک مجذوب از نظر حال از 
مجذوب سالک کامل تر است . ولی مثال مجذوب همانند غلامی که مورد 
پسند سلطان است . می باشد که سلطان او را بدون هیچ خدمت و مشقتی 
طلب کرده و او را می آورد تا از نزدیکان خاصش گردانیده و بر او خزینه ها 
و گنجهایش را پخش کرده و محبت ذاتی خود را به او آشکار کند. پس این 
غلام خوب با سلب شدن اختیارش و به وسیله سیر کردن در جمال و به 
وسیله نزدیکی وصال . خردمند می گردد و در این میان از سلطان خطابی 
که اطاعت کردن آن واجب است صادر می گردد که ای بنده صادق من اراده 
بزرگ من که وکالت سلطنت و سپردن میراث ولابت است بر گردن تو تعلق 
گرفت . و از کمال فضلش . او را به انواع نیکی ها می رساندو لیکن به وسیله 
شناخت علوم آنچه که به آن برای او آگاهی کلی بر احوال ولابت حاصل 
می شود و از هر ولی ای زبان و اصطلاح او را می آموزد ۰ پس برای 
استعدادش حرکتی حاصل می شود که بر اسرار کلی آگاهی می یابد و در 
نتیجه به او دستور العمل و فرمانی داده می شود . 

ولکن لا یکت کلية بمکان بل یستفجل لیب ویترجم کل اسیفداده 
ریق بمقام لاف ور لکن هو آولی من السالك اْمجذوّب لآن ای بری 
السلوك قبل الْجَدَبة حرکثه بط یلم من متاله فان متال الاك المجْوب 
کیتال عبٍّ سلطانر جعل جد؛ وطلبه وخدمتهُ رآس مال وتدرج مَربِة الکمال 
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۱ بکمال الستقَامَة المقامات حصل له وقوف تام فکان مجرّبْ اسان 
وه رلک ابلاغ هذا اشسق واه ات نا تال وک اطع 
و غیر السالك هو آوگی من السلك عبر جذوب تا وه 
سك مقصده ها بسقام الوخدة فکما اه قبل انم خجب بالْخلق عن الق 
فا یت لت عن الخلی والسالك عَر الجلوب تاش 3 
مَامراوصان تالا مدرب وه الریْس فی لب الط وان 
لا ات تفای رف رن بر اجلال ارم انتهی 

و اما در یک مکان آرام نمی گیرد بلکه برای بازگشت عجله می کند 
و استعداد او به مقام خلافت مستقر می شود. ولی او (مجذوب سالک ) از 
سالک مجذوب شایسته تر است به دلیل اینکه کسی که سلوک را پیش از 
جذبه حاصل کند . حرکت او کند است ازمثال آن دانسته می شود. چون 
مثال سالک مجذوب مثال غلام پادشاه است که تلاش و طلب و خدمت خود 
زا ماه گزرداند. و اندک اندک مس قیه. کمال, زااظی مین کته وسا کال 
استقامت مقامات را می گذراند برای او آگاهی کامل حاصل می شود . پس از 
جانب پادشاه آزموده شده و امتحان شده او می باشد.ولکن اینگونه سالک از 
هزار نفر یک نفر پیدا می شود که به وکالت مطلق نمی رسد. و مجذوبی که 
سالک نباشدبهتراست ازسالکی که مجذوب نباشدبه دلیل اينکه مجذوبی که 
سالک نیست هدف او فنا شدن در مقام وحدت است . پس همان گونه که او 


۱-سوره الرحمن آبه ۲۷ 
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پیش از فنا ازحق به سبب خلق محجوب بوده است . همچنین بعداز بقا از 
خلق به سبب حق محجوب می شود و سالک غیر مجذوب در نشانه های 
اوصاف سالک مجذوب . نابود است و در حجابهای ظلمانی و نورانی سست 
رآی می گردد و برای او ذوقی حاصل نمی شود. از فرموده خداوندگاكت 
«و باقی می ماند روی پروردگار تو که صاحب بزرگی و بخشش است ». 

حق ع نوبسنده - عفی عنه - و جمیع مسلمانان را از جذب 
حقیقی بی نصیب نگرداند درکتاب فتوحات غیبیه که از تصانیف حضرت 


مار و و 


الْمَخصوْصٌ بالقزب الخاص والوصو ك قسمان شالکرن ومد رین فشان 
السَالکین اناستدال بالننیاء عَلی ال تعائی ولا شا آن الیل أَظهَرٌ من المََول 
ما طَهر للتالکنی ار قاطا بها علی تنب المنکر علی الفأت 
نکن ام و ال الی ای رآ لبون ول ما رم 
ََة کمال الذات الْنمَتَة تم رجغو! منها ای مُشاهدة الصفات تم ی اشعّن 
بالاستتاج ثم ان شهرد ار فکان ِ ادلی وال من الاغل" ال سل 
۳ كت و کر حة حیقتر کمال الذّات الیه تعاّی ائتهاء السالکین 
کر تا بمفتی واجد قَن مراد السالکین هرذ ایام له تعالی و مراد لمجذوییْ 
شَهود الاشیّاء باه , تعالی هذا لام هو هو المقَام الصدیقین وفیه ش عَن رد 
الصیقین قال ۳ ریت شا الا ورایت اه قبلهٌ و رومیه الفعال 9 
عنم رویة الاثر ها متلهد الصَييَة فالسالکون غابلزن عّی تحیق انا 
مخ والْمجذوبون لول" بهم طرّق 7۳۹ والصخُو انتهی 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


کسانی که به قرب خاص پروردگار و وصال او خاص شده اند . دو 
گروه هستند : سالکان و مجذوبان . شآن و مقام سالکان به دلیل جستن به 
وسیله اشیا بر وجود خداوند متعال می باشد.و هیچ شکی نیست که دلیل از 
مدلول آشکارتر است . پس اول چیزی که برای سالکان آشکار می شود . 
نشانه هایی است که به وسیله آن نشانه ها بر ذات مقدس به ترتیبی که ذکر 
شد . دلیل می جویند . پس حال آنها ترقی از پایین به سوی بالا می باشد. و 
اما مجذوبان .اول چیزی که برای آنها آشکار می شود . حقیقت کمال ذات 
مقدس است سپس از این حالت به سوی مشاهده صفات و بعد از آن به سوی 
وابستگی به اسما و بعد از آن به سوی مشاهده آثار . باز می گرداند. پس 
حال ایشان فرود آمدن و تنزل از بالا به پایین است و آن کثرت حقیقت 
کمال ذات که مجذوبان به سوی خداوند متعال آغازمی کنند. انتهای 
سالکان است ولی نه به یک معنی . برای اینکه مراد سالکان . مشاهده اشیا 
برای خداوند تعالی است و مراد مجذوبان . مشاهده اشیا به واسطه خدای 
تعالی است و این مقام . مقام صدبقان است و در این موضوع از بزرگ 
صدیقان نقل شده است که گفت :« ندیدم چیزی را مگر ابنکه خداوند را 
قبل از آن دیدم .» و دیدن او متأثر شدن عالم وجود از حق است و ندیدن 
اکتی ان اه شاه دض کیت اه است اه ما سا تا و ی فا و و شته 
در راه حق عمل می کنند. و مجذوبان روش آنها روش بقا و هوشیاری است . 

در کتاب کشاف الفنون که از تصانیف شیخ الاجل مولوی محمد 


2 


۲ ِ ما مه 0 دم سس بیس ور ی ۱ و۳ 1 
علی التهانوی است آورده است :ولا یَصلح للتربية والمَشيْخِة المَجذوب فائهٌ 
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2 


وان ذاق المقصوة لک لم یدق الطریی [لی ام تعالی وکذا آ بصل مشخ 
آستالد فقط فالصالح لها ام امجذوب السالك وف آغلی و الق ما السالك 


‌ ۳ ۳ 2 و 
المجذوب فهو ادن مثه انتئهی و مجذوب صلاحیت تربیت و شیخیت ندارد 
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چرا که او اگرچه مقصود را دربافته است و لکن طربق الی الثه را درنیافته 
است . و همچنین سالک صلاحیبت شیخیت ندارد. در ننیجه کسی صلاحیت 
تربیت وشیخیت دارد که يا مجذوب سالک است - که او بلندتر است و 
شایسته تر برای این مقام - با سالک مجذوب باشد که مرتبه او پایین تر از 
مجذوب سالک است. 

و بعضی از علما می گویند اگر صوفی در حالتی که وجد و تواجد 
ورقص می کند . شمشیر بر وی زنند و او را خبر نشود. این هنگام وجد 
وسماع شان صادق است . چنانکه بر بایزید کارد اثرنمی کرد . جواب اول از 


این عبارتشان قول صاحب حدیيقة الندیه است که در جواب بعضی از علما 
که بر صوفیه زمانه ی ایشان اعتراض کرده بودند وآن این است : 

زمانتا خ ع اک قل ‏ را تا مزر بل رتخا بر 
الْحَدیّدٍ فان اخس بها هو کاب فی وجده و هده ود مخهالد و لفراء 
طربق ثم رَاضة آلم یم الیمنکین اه و دخل فی صلاته وخشع فیها علی غایة 
را 
جوا خشنوایم لد تیه .و و غرز الب 2 یرو فی وت لول ِ 
وغیییه عن عالم اْحس بالکّة تلم لك وَوجد لجع عله مع کال صد 


حاله وقوله انتهی 


2 فهء قی 


درحديقة الندبه آورده است:شنیدم ازکسانی که به فقیران صوفی های 


صوفیان را که به وجد آمده اند چنان که اگر به آنها چیزی مانند سوزن 
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آهنی بچسبانیم و اوحس کرد پس او در وجد خود دروغ گو است . این 
انديشه از حماقت و جهالت و دشمنی به فقیران است. طریق خدا واضح 
است آبا نمی داند مسکین وقتی که با حالت خشوع و خضوع بانهایست 
شناخت در علم نافع به نماز بایستد اگر او را کیک يا شپشی نیش بزند البته 
آن را با وجود خشوعی که در نساز دارده حس می کند ووقتی که به 
پیامبر در هنگام نزول وحی و غایب بودن از عالم حس به طور کامل . اگر 
سوزنی چسبانده می شد به وسیله آن دردناک می شد و درد سوزن را حس 
می کرد با وجودی که در همه حالات با کمال صداقت بود . 

وجواب ثنانی از عبارت ایشان آن است که ایشان ایسن قدر 
نفهمیده آند که جذب بر دو نوع است: جذب مبتدی وجذب منتهی . جذب 
مبتدی . قلبی و عرضی است وجذب منتهی روحی و اصلی . چنانکه مجدد 
الف ثانی در مکتوب ۲۸۷ از جلد اول می فرمایند: 

بدان که مجذوبان سلوک تمام نا کرده هر چند جذب قوی داشته 
باشند و از هر راهی که منجذب شوند . داخل جرگه ارباب قلوب آند 
بی سلوک وتزکیه نفس از مقام قلب نمی توانند گذشت وبه مقلب قلب 
نمی توانند پیوست . انجذاب ایشان قلبی است . محبتشان عرضی است نه 
ذاتی و عرضی است نه اصلی . چه نفس باروح در این مقام ممنتزج است 
وظلمت بانور در اين معامله مختلط . بکلی از ضیق مقام قلب بر آمدن وبه 
مقلب قلب پیوستن وانجذابی روحی به مطلوب پیداکردن . بی تخلص روح 
از نفس از برای توجه به مطلوب وجدا شدن نفس از روح وفرود آمدن در 
مقام بندگی . متصور نیست مادامی که اين هر دو فی الحقیقت مجتمع اند . 
و تخلص روح از نفس بعد از قطع منازل السلوک و طی مسالک سیرالی الّه 
وتحقق سیر فی اللّه بلکه بعد از حصول مقام الفرق بعد الجمع که به سیرعن 
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میت ی انتهی 

ودیگرمشایخ جذب مبتدی را وجدمی نامند وجذب منتهی راوجود 
می نامند که فنا عبارت از آن است وتعریف وجد را بدین طرز می 
نمایندقال فی کثاب ین الولم الوجد وه ما ضادف لقلب من توق وخوف 
ور وق وا یام لب که ئیرعن ۳ یه ماد کف ن 
لصاح اسلا عد حَةّ هی ر ایض ال الق مخت مح اح( الرد بنعی ال درا 
کاله وه ال لز تک قنل) هی : قال رزوی لد هب بل فی المشرار 
فیصیح من الق فیضطرب الجَوّارح طربّا آو خزئا عند ذلك الوارد) هی 

درکتاب عین العلم آمده است : وجد یعنی آنچه ای قلب از شوق. 
خوف . حزن و نگرانی روی می دهد و قلب را پاک می کند و چه بسا ممکن 
نیست تعبیر نمودن از وجد بعد از اينکه به حالت عادی خود برگشت هما 
نطوری که تعبیر از فصاحت و زیبایی کلام ممکن نیست . مفتی محمد حسن 
گفت : وجد به معنی درک کردن است گویا وجد دریافتن حالتی است که 
قبلا نبوده است . امام نووی گفت : وجد شعله ای است که به وجود می آبد 
در باطن و در نتیجه فریاد می کشد از شوق و اعضا در وقت وجد مضطرب 
می شود چه از شوق باشد و چه از غم و اندوه . 

هر گاه تعریف وجدرا استماع نمودید پس بیان وجد ووجود وافری 
که بر آنها مرتب می شود استماع فرمایید قال فی |خیء اعوم (رَجْذ مَأَخود 
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من جرد ) والْمَصادفة آی صادف من تضیه آخرالالم ین ُصادفها قبل السیاع 
ثم تکوان تلك الاخوال اسبابا لروادف وئوابع لها تخرق القلب بنیرانها وتلقیه من 
الکدُورات کما تقی الا الجواهر الَْغرَوضَة علیها من الطبث نم یتّبم الصفاء 
الحاصل به مشاهدات ومُکاشفات انگهی ؛ 

در احیاء العلوم است که : وحد از وجود گرفته شده است 9 مصادفه 
یعنی در نفس خویش حالاتی را دریافت نمود که آن حالات را قبل از سماع 
دربافت نمی کرد . سپس این حالات . اسبابی تحواق پیامدهای بعدی 
می باشند که قلب را به شعله های خویش می سوزانند و از کدورتها صاف 
می کنند چنان که آتش . جواهرات را از ناخالصی پاک می کند سپس به 
دنبال این صفا و پاکی حاصل شده . مشاهدات و مکاشفاتی ظاهر می گردد. 

وقال فی کتاب عوارف المّعّارف وین الکلمات لمیر ای بَفْض 
الخّال من اصطلاح الصوة لوخد واللبةٍ اجره فامّا الوجد ما بره عم 
الباطن من اه تعالی یکسبهُ فرخا او خزتا یره عن هینته و بطلع الی اله وضو 
فرجَة یجذها مزب لیم بصفات تیه یط ملهاالی الثم تخالی والْبة ود 
متلاجق فالوجد کالبرق یَبْدُو و الب کتلاخق البرق وشواثرو ینب عن الم 


۵ م2 


قالوجد بنطفی سَریعا رالْلبة تبقی للاسرار دیا والوجو اّساغ فرجة الوخد 


بعرضیة رال ولج ثابت تبرت الجبال . 
صاحب کتاب عوارف المعارف گفته است : از کلماتی که اشاره دارد 
به بعضی از احوال که از اصطلا حات صوفیه می باشد .وجد . غلبه و وجود 


است . اما وجد آن چیزی است بر باطن از جانب خداوند وارد مسی گردد و 
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برای او شادی يا غم و اندوهی را حاصل می کند و باطن را از هیآت اصلی آن 
تغییر می دهد و او را به سوی خدا آگاه می کند و آن یک فرصتی است که 
کسی که وجد بر او غالب می شود آن را با صفات نفس خود می یابد و از آن 
به سوی خداوند نگاه می کند.غلبه وجدی است که پشت سرهم و پیوسته 
می آید. پس وجد. مانند برقی است که ظاهر می شود و غلبه مانند پیوسته 
و پی در پی آمدن آن برق می باشد که تشخیص داده نمی شود. پس وجد 
سریع از بین می رود و خاموش می شود و غلبه برای اسرار فراگیر و 
وجود. وسعت یافتن فرصت وجد با خارج شدن به سوی فضای وجدان است 
پس نیست وجدی همراه وحدان و خبری نیست همراه آنچه که واضح است 
پس وجد در معرض زوال است و وجود مانند کوهها ثابت است . 
و قد قال الجَْیْد؛ 
۷ شعو: 

رَد بطرّب من فی الوجد راحة 

و 
قد کان بطربتی وجدی فافقدتی 
عن روَیَةّ الوجد مَن فی الوجد موجودٍ 

معنی بیت این است که وجد طرب آرد مر آنرا که وی را اندر وجد 
راحت است . وچون حضو ر حق موجود شود وجد گم می شود ودیگر وجد 
من مرا به طرب آورد اکنون دیدن آن چیز که اندر وجد می بابم مرا از وجد 
مفقود گردانید. در کتاب کشاف الفنون آورده است : 

الوجُد بفثح الواو و ال لجیم لة الخزن کمافی ا لصَراح وفی | 1 صطلاح 


یز و مس بو هی ای ی دبای مهد یه و نو و 
الصوفْیّة مصادفة الباطن من الله تعالی وارد بورث فیّه حزئا اوسرورا او بغیره عن 
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2 ۰ 2 ‌ ص م له وم ‌ 2 رو ۶ 
که و بفیّه عن آوصافه بتلهود الق الم آن مار الوجد شارة کون بسَماع 
م2 0 5 2 و 2 ۳ 2 3 3 
خطاب المَحبوّب وتارة یکون بنتهود جماله لمن لم ستقر ال سماعه وشهوده 
۵ ۶و هل 2 اه هم 


فاذا استَفرْ صار وجده وجودا ووجوده شهودا و شهوده مَوّبدا و سماعه سرمدا 


ولایتزعج بفاجاة خال الشَُد رالسَمَاع وین آرتاب الشهود و آرّاب الوجوّد من 


ی 


قص فی اسشعا باه تجد ما فجیل سنرو ا فد موجُوها فیضنطرب 
لخن بل لآن فطرته له تتتیل علی أصول محفتة وقوی متتوعت متتازعة بلجذب 
روحه الی لو و تفه الی آمقل و بستتبم کل ملها لب [لی جهته فیشرکه ین 
الداعیّن له ره ار خر وق ی آخری در وه لیس 
بتقص ول ضَعف کما قل الرقص تقص وعَلامة ضَعف و المَا الَقْصْ لراقص یَطربه 
ود لشوستریع بالوجد ل الم جرد قی اج ون ای تس ای 
ایْطربه یه بجاذب آجزی له هکذافی" رح الَْصيَدة الفارسیّة التهی 


2 


وقه به قتم واو ونعی ذز لغت به کعتی عم وآندوه ام هععتتا ن 
که در صراح آمده است . ودر اصطلاح صوفیه: برخورد باطنی است از جانب 
خداوند و واردی است که در او غم یا شادی ایجاد می کند با او را از هیآت 
اصلی خود تغییر می دهد و او را از اوصافش با دیدن حق نابود می کند. 

بدان به درستی که وجد گاهی با شنیدن خطاب محبوب به وجود 
می آید وگاهی به دیدن جمال او برای کسی که حالت سماع و مشاهده 
اوپایدار نیست . در نتیجه وقتی که پابدار شود وجد او وجود می گردد و 
وجود او شهود و شهود و سماع او دایمی می گردد . و به حالات ناگهانی که 
در وقت مشاهده و سماع به وجود می آید . احساس نگرانی نمی کند. و از 
ارباب وجود و ارباب شهود کسی است که در سماع می رقصد نه برای اینکه 
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او گمشده ای را می یابد . پس خوشحال می گردد با موجودی را گم می کند 
پس پریشان می شود به خاطر غم و اندوه بل به خاطر آن است که فطرت او 
شامل است بر اصول مختلف و قوه های متنوع و گون‌اگونی که روح او به 
سوی آسمان و نفس او به پایین جذب می شود و هر کدام از اینها قلب را به 
سوی جهت خود می کشد . پس قلب بین دو دعوت کننده متردد می شود 
یکی به سوی جهت خود می خواند و دیگری به سوی جهت دیگری . پبس 
این رقص و وجد . نقص و ضعف نیست . چنان چه گفته شده است که رقص 
نقص است وعلامت ضعف است بدرستی که نقص برای رقص کننده ای است 
که اورا وجد بعد از گم شدن به طرب می اندازد و برای کسی که از وجد 
راحتی می طلبد نه از موجود در وجد .ونقص برای رقص کننده ای که وجد 
او را به طرب نمی اندازد نیست.بلکه حرکت می دهد اورا با یک جذب 
کننده ای که برای او کفایت کننده تراست . 

ودر کتاب خلاصة السلوك آورده است: ود خشوع الرُوح عذد 
ملع سرالْحق وقیل اوَجُد اضطراب فاد من خواف الفراق.وجد خشوع روح 
در وقت دیدن سر حق است وگفته شده است وجد آشفتگی قلب از ترس 
فراق و جدایی است. 

در کتاب مصباح الهدابه که مسمی به ترجمة العوارف است آورده 
است : بعضی از اصطلاحات صوفیه وجد ووجود است مراد از وجد واردی 
است که از حق تعالی وارد آید وباطن را ازهیآت خود بگرداند به احصداث 
وصفی غالب چون حزنی يا فرحی . جنید (رح) گفت: (وَجدْ اطع الأَوصَاف 
علد سم الذأات بالسُرُور) وجد جدا شدن اوصاف . وقت نمودار شدن ذات به 


صورت سرور است. 
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وابوالعباس عطاگفته است وجد جدا شدن اوصاف است وقت ظهور 
ذات به صورت غمگینی ار للقطاغ لضاف عنن ممة الذأت بالْخزن) 
وصاحب وجد کسی بود که هنوز از حجب صفات نفسانی بیرون نیامده باشد 
وبه وجود از وجود حق محجوب بود. گاه گاه فرجة حجاب وجود او پدید آید 
واز آنجا پرتوی از نور وجود حق براو تابد واو را در یابد وبعد از آآن دیگر باره 
حجاب منطبق شود وموجود مفقود گردد پس وجد متوسط بود میان فقدی 
وسابق فقدی لاحق . ومراد از وجود آن است که وجود واجد در غلبه نور 
شهود موجود غایب وناچیز گردد و چنان که جنید (رح) را است. 

وجُودی آن آغیب عن الوجود . ما یْدوعلی من التتهود 

وجود من اين است که غایب از وجود گردم با آنچه که از مشهود بر 
من ظاهر می گردد. 

پس وجد صفت محدث بود و وجود صفت قدیم و اشارت بدین معنی 
است قول ذالنون مصری (رح) (لوَجُود بامَوجُود فا وَالوَجذ بالواجد قَایم)و 
بیان این سخن آن است که صاحب وجد هنوز از وجود خود فانی نشده 
باشد. پس واجد او بود و وجد بدو قائم وصاحب وجود ازوجود خود به کلسی 
فانی شده باشد و به وجود موجود بعنی حق تعالی قائم و باقفی شده . پپس 
صاحب وجود نه ذات واجد بود - اعنی(مقصودمن) ذات بنده بل ذات 
موجود بود - اعنی ذات خداوند ع و وجود به وی قائم . و بنا بر این معنی 
واجد به حقیقت فاقد وجود خود باشد و وجد مقدمه وجود است چه هر 
وجدی درفتح قلعه وجود بشری به مثابت منجنیقی است از جذبه عالم الهی 
نصب کرده چون وجود مسلم شود و وجه وجود گردد . پبس نهایت وجد 
بدایت وجود بود. واهل وجد دو طایفه اند : محبا ن صفات و محبان ذات . 
در وجد محبان صفات فترات و وقفهای بسیار تفا ق افتد به خلاف وجد 
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محبان ذات. پس واجد ذات در بدایت وجد به جهت قوت وغلبه که دارد 
مغلوب سلطنت حال گردد وعقلش که رابطه تمیز وبصر قلبی است در تواتر 
اشعه انوار ذات وغلبه آن مختلف و متطائر شود وسر رشته تمیز از دست 
تصرف و اختیارش مسلو ب گردد . چنان که محل حکم ظاهر که تفرقه است 
از محل حکم باطن است که جمع است. نشنا سد وبه افشای اسرار ربو بمت 
که مکنون خزینه غیرت از مبالات نمایند وبمفل(سْبحانی لیس فی جِبتی 
سیوی الم وآنا الحَق)« پاک و منزه هستسم و در پیسراهن من به غیسر 
خداوند نیست و من حق هستم.» زبا ن انبساط درازکنند وصوفیان این وجد 
را به اعتبار تواتر و قوت غلبه حال خوانند و به اعتبار رفع تمیز وجود و 
تک خوانته: 

بدان ای برادرعزیز هر گاه از اين عبارت کتب معتبره فرق جذب 
مبتدی وجذب منتهی وفرق وجد ووجود وغلبه را دانستی . پس بدانکه 
جذب بایزید روحی بود که در سیر فی اللّه که دایره ولایت صغری است 
حاصل شده بود واین جذب روحی را وجود وفنا نیز می نامند چنان که 
گذشت . پس کسی که جذب مبتدی رابرجذب منتهی قیاس کندازجهت 
جهل آن به اصطلاحات صوفیه - قدس سرهم - باشد. هرگاه کسی که از 
خود فنا گردد وجود خود را در جنب وجود واجب الوجود نیست ومضمحل 
داند البته که تیغ بر وی اثر نخواهد کرد زیرا که در آن وقت در وی متصر ف 
خق است:و آنجا است گهبه سب قتواتر اشعه انتور ذات المی وله آن 
وجود . خود را و از ما سوای حق را نمی بیند و به افشای اسرار ربوبیت که 
مکنون خزبنه غیرت اند مبالات می نمایند و به مثل (سبحا نی وانااحق ) زبان 
انبسا ط دراز می کنند . چنا نچه حضرت با یزید(رح) را واقع شده است و آن 
این است که روزی بایزید (رح)با جمعی از مسترشدان خود در محفل 
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نشسته بودند که نا گاه تواتر اشعه انوار ذات الهی بر حضرت غلبه نمود ووی 
را مغلو ب ساخت وسر رشته تمیز از دست تصرف واختیارش مسلوب کرد . 
فی الحال زبان انبسا ط دراز کرد به افشای اسرار ربوبیت وگفت ( لیس فی" 


جبْی" وی ال)چون قوت تمییز واختیار مسلوب کرده او به محل و مستقر 
خود. پس معاودت نمود » مسترشدانش فرمودند که لفظ خلاف شرع از شما 
صادر شد. حضرت بایزید مریدان خودرا فر مودند که اگر دیگر بار این چنین 
الفاظ ازمن صادر شد مرا به کارد وشمشیر زنید. روزی دیگر حضرت بایزید با 
مسترشدان خود نشسته بودند که ناگاه تواتر اشعه انوار ذات الهی . حضرت 
با یزید (رح) رادر ربود . فی الحال زبان انبساط دراز کرد وگفت سْبحانی ما 
اْظم نی «پاک و منزه هستم و چه بزرگ است شآن و مقام من » مربدان 
وی بنا به فرموده شیخ خود وی را شمشیر وکارد می زدند . هر عضوی را که 
از اعضای شیخ خود قصد می کردندکه به شمشیر زنند . بر همان عضو مرید 
می خورد . مثلا اگر در گردن وسر وبازوی حضرت با یزید( رح) می زدند آن 
تیغ پس به طرف ضارب می گشت وبر سر وگردن وبازوی ضارب می خورد و 
مجروح می شد ؛چون حضرت بایزید به افاقت آمد مربدان حال خودرا 
عرض نمودند. حضرت بایزید فرمود :« که شما را امتحان می کردم واگرنه در 
آن وقت که این سخنان از من صادر می شد من در میان نبسودم وخودرا 
نمی دیدم همه حق بو دو حق تعالی به زبان من تنزیه خود را می کرد .»و 
فرمود:« که سبحانی ما اعظم شأنی نه آنکه خود را می دیدم وتنزیه خود را 
می کردم که محض کفراست چون من درمیان نبودم همه حق بود . لهذا تیغ 
بر من آثر نمی کرد وبر شمایان رجوع می نمود .» چنانچه مولوی درمثنوی 
می فرماید: 
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مثنوی : 
ای بسا کس را که صورت راه زد 
قصد صورت کرد بر اللّه زد 
چندصورت بینی ای صورت پرست 
هرکه معنا دیدازصورت برست 
دیده صورت پرستی را ببند 
تا شوی ازنور معنی بهره مند 
۷ بیت : 
صورت پرست غافل معنی چه داندآخر 
و با جمال جانان پنهان چه کار دارد 
وهم چنین است حلاج که اورا به زنجیرها محکم می بستند خود 
را می جنبا نید ومی گفت مرا بند می سا زید فی الحال زنجیر هاازهم 
گسسته می شد وهميشه لفظ انالحق را بر زبان می راند . معنی آنا الحق 
آن است که حق است نه من وچون خود را نمی بیند اثبا ت نمی کند آنکه 
خود را می بیند وآن را حق می گوید این خود کفر است . القصه کسی قدرت 
آن را نداشت که حلاج را بند سازد وبا مقتو ل نماید ویاتیغ بروی زند الا مگر 
خودش که برقتل خود فتوی داد وبه خط خود بر کاغذ مرفوم ساخت که 
[مر بل وه فْاللو «کسی که دینش را عوض کرد پس او را بکشبد .» 


۱ -عن عكُرَةَقال أتی علی بزتادقة فاخرقهم فبلغ لك ان عَبّا س فقال کت آنا 
لم آخرقهم یتهی سول اه صلی اه له وسَلم ائعذیوا بعذاب اه لشیم لقول رتسول 
له ک من بل دبته قاثوْهٌ از عکرمه روایت شده است : گفت آورده شد برای علی زندیقها 


پس آنها را سوزاند این خبربه عبدالله ابن عباس رسید گفت اگر من می بودم آنها را آتش 
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بعد از آن بپای دار رفت واو را بردار کردند. قصه آن را از جهت طوالت ذکر 
ننمودیم واین حکم که اگر تیغ بر وی اثر نکرد این زمان وجد او صادق است 
این نیز در بعضی اشخاص منتهیان نادر] موجود می شود. اکثر واجدان 
منتهی به این مرتبه نمی رسند فکیف که واجدان مبتدی به این حالت 
رسند بلکه مبتدیان را این حالت اصلا روی نمی دهد چنانکه از عبارات کتب 
که ذکر ایشان آنقا گذشت صرا حتا معلو م می شود. 

قال فی عرارف الْمقارف قال السُری السَقَطی شرط الواجد فی زغقته 


ی سيم 


الواجد تادرا وقذ یلع آلراجدعزه الربة من ال ولکن زعقاثه تخر کالَفس 
تزع ارادة مرجم بالاضنطرار نتهی. 

در عوارف المعارف آمده است : سری سقطی گفت : «شرط واجد در 
فریاد و نعره کشیدن این است که از وجد به یک حدی برسد که اگر با 
شمشبر به صورت او زده شود احساس درد نکند .» و همچنین این حالت در 
حق واجد ندرا واقع می شود و گاهی واجد به این رتبه از غیب نمی رسد 
اما فریاداو- مانند تنفس او به حالت اراده همراه با اضطرار- خارج می شود . 

قال فی اخیاء العلوم. فقد ذکر عند السّری السَطِی حدیث الوجد الْحَاه 


وج کم < مب وه از ۹ ف وه مهد موی کر رت با 
العالب فقال عم بضرّب وجهّه بالسیف وهولا بدری فروجم فیه واستبعد آن ینتهی 


نمی زدم چون پیامبر یرنه فرمودند عذاب نکنید دیگران را به عذاب خدا وهر آیینه من 
آنهارا می کشتم چونکه (پیامبر ی فرمودند:کسی که از دینش مرتد شود پس او را 
بکشید.)(رواه الیخاری مشکو: المصابیح ص ۳۰۷- ج۲-- باب قنل اهل الردة والسعاة 


بالفساد) 
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ای هذا الحَد فاصر علیّه ولم برجم ومَغتا له فی بَغْض الاخوال قد یلتهی الی 
قذا لخد فی بْض النخاص وا ید آن یغلب الوجد بحت یمق توبه وتو 
ایذری لغلبتسکرالوجر عم آزیدری و لکن یکُوزن کالمضط لیا بیقر علی 
ضتطر تیه ایکون له یمی الحرکة آو ری مس فیضطر الب اشطرار 
الْمریْض ای ال ین ولو کلف الصتبر عنه آم یقذر غلبم مع آکه فغل اختباری 
فکذلك ألرقَةَ رز لطزیی التیاب قد یکون کذلك فهِذا لا ُوصف ارم انتهی. 

در احیاء العلوم گفت : نزد سری سقطی سخن از وجد گرم غالب 
شد. پس گفت :«بله شمشیر به صورت او زده می شود در حالی که او درد 
آن را احساس نمی کند .» پس از او خواسته شد در اين مورد تجدید نظر 
کند و بعید دانسته شد که به این حد برسد ولی وی بر آن پافشاری کرد و از 
گفته خود بر نگشت . و معنی این مسأله این است به درستی که در بعضی 
احوال گاهی منتهی می شود به این اندازه در بعضی اشخاص و بعید نیست 
اینکه غالب شود وجد به گونه ای که از جهت غلبه بیخودی وجد بر او لباس 
خود را پاره کند ونداند یا بداند ولی ما نند مضطری باشد که بر نگهداری 
نفس خود قادر نیست . زیرا که برای او این حرکت با پاره کردن لباس 
وسیله ای برای خارج کردن این حالت درونی است پس به انجام آن مجبور 
می شود ما نند مجبور شدن مریض بر نالیدن . واگر وادار به صبر و امساک از 
آن شود او بر صبر با وجود اينکه صبر فعل اختیاری است .قادر نیست. 
همچنین فریاد و پاره کردن لباس نیز گاهی اینگونه می باشد و این توصیف 
به تحریم نمی شود. 

نویسنده - عفی عنه - می گوید:چون که از بیان وجدو وجود 
فارغ گردیدم . حالا از بیان تواجد استما ع فرما پید : اولا تعریف تواجد را 
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بیان می سازم که تا دانسته شود بعد از آن اقسا م آن را بیان می نما یم . 
بدان که تواجد مصدر است از مزبدات از با ب تفا عل است وبّاب بلغا غل 
کته ها رال آلتی لت فیه کما قال الما اجه استداعاء اج بضراب 
اخیباری ویس لصاحبه کمال الرَجد لذ لوکان ان واجدا 

باب تفاعل اغلب برای اظهار صفتی می باشد که در وجود او نیست 
همانطور که علما گفتند : التواجد خواستن وجد است به گونه ای اختیاری و 
برای صاحب آن کمال وجد نمی باشد زیرا اگر برای او کمال وجد می بود هر 
آیینه وی واجد می بود. 

چون تعریف تواجد را استماع نمودید . پس بدانکه تواجد بر سه نوع 
است :نوع اول آن که متواجد از برای تشبه به اهل وجد . تواجد می کند 
ولیکن چون نیت آن دارد که از زمره واجدان صادق محسوب گردد واو رانیز 
وجد صادق حاصل شود. پس این زمان متواجد حکم واجدان صادق را دارد 
در ثواب و ثواب واجدان صادق از این حدیث معلوم می شود. 

روی عن ! باس بُن یرطب قال قال رسول الهعلث لا اقشع 


2 


کی ۳ اه : 
جلدالعَبّد من حشنیَة ال , تعالی تحائت عله 0 کما یتحات غن الشجرة الیَابسَة 


ورقها وقی روایٍ ِ اه علی الثّار اعباس بن عبدالمطلب تل روایت کرده 


۱- وفی روا حرَمَهُ له علی التّار (الحديقة الندية ص ۵٩‏ -ج ۱- الجامع الصغیرص ۱۵ - ج۱) 
(سمویه) 5 رجف قلب این فر؛ سل ر اقا یاه کما یتحانا عذق الق ان الکگی 
والْخرا طی فی مکارم الا خلا ق وان عساکر عَن آلبراء (رح)(الجا مع الصغیر ص‌۴۵-ج ۱) 

ها که رنه ایا تا ای ار هه موی 1 


خوشه های درخت خرمامی ریزد. 
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است :که پیامبر فرمودند:« هنگامی که بدن بنده از ترس خدای تعالی 
بلرزد. گنا هان او می ریزد هما نطوری که برگهای خشک شده درختان 
می ریزد ودر روایت دیگر فرمودند : واو را خداوند برآتش حرام می کند .» 
و متواجد را اين تواجد جایز است . 

کمّا قال فی تَرجَمَة الوّارف هم چنانکه وجد مقدمه وجود 
است. تواجد مقدمه وجداست . ومعنی تواجد استدعا واستجلا ب وجداست 
به طریق تذکر یا تفکر با تشبه به اهل وجد در حرکات و سکنات به دلالت 
صدق وهر چند تواجد صورتا تکلف و تکلف مخالف صدق ولیکن چون نست 
متواجد در صورت تواجد توجه کلی بود از برای قبول امداد فیض رحمانی 
وتعرض حقیقی از جهت استنشاق نفحات ربانی . منافی صدق نبود و 
شریعت در این باب اجازت داده است بل امر کرده آنجا که فرموده (بْکوا فان 
لم تبکوا فتباکوا) وتواجد حال اهل بدایت بود و وجد . حال اهل سلوک و 
وجود . حال اهل وصول. 

وکما قال فی عین العلم الََاجد لا یکون مَنموما لذْا تواجد الْمتواجد 
تصد لول الی حقِة الوجّد رود الحریثلهم ارزفنی با روخب من 
ُحبّك وخب ما بقربّنی ای حب) 

در عین العلم شریف آمده : تواجد منموم نیست هنگامی که 
تواجدمتواجد برای رسیدن به حقیقت وجد باشد به دلیل حدیث:(بار 
خدایا روزی گردان مرا محبت خودت ومحبت کسانی که تورا دوست دارند 
ومحبت آنچه که مرا به تو نزدیک می کند ). 

رد خدرّت الاک فی تاو ایک فان لم وا فتباکوا هی 
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به دلیل حدیث تباکی در تلاوت قرآن :درهنگام خواندن قرآن گریه 
کنید و اگر شما راگریه نمی گیرد تظاهر به گربه کردن کنید 

قال فیح خسن قاجد بل الثم جانه و ان کان بالْکلّف کٌذا 
و 
اگر چه ۲ زحمت و تکلف باشد. 

قال فی الْعوّارف الوَاجُد استجلاب الُوخد با گذکر ار انتهی 
درعوارف آمده است :تواجد طلب جلب وجد با به یاد آوردن خداوند و تفکر 
نمودن است. 

قال فی کتاب ارف آتراجد هو ما یجد؟ فی بَاطِنه غلّی ظاهره 
انتهی.در کتاب التعرف آمده :تواجدیعنی ظاهر کردن آنچه که در باطن خود 
از وجد بر ظاهر خود می یابد. 

قال فی" اخیاء رم واعلم ایض آن او جديتشيم [لّی قاجم وال متا 
و یی راچد وقذا اجه اکن فیله ما هو مَخشوه وشو ول ی 
اذغاء حالس واکسایها واجتلایها با لحلَة فان لب مَدخلا فی 
لب رال لس و هم لم بخضر : یه ی را 
رن آن یتباکی و بتحازن فان هنه ال خوال قد کلف مباینها تم تقو" 
آواخرقا وکیف لا کون کلف متا فی آن یصیر المتکلف نی ارو طبعا 
فالکات یبا تکثب فی الابتداء بجهدٍ رم تم مرن علی الکتابد ده فیصیر الب 
له طبعٌا فیکلّب آوراقا کیرتوفر شتتفرق لب بفکرآخر نله نم اشرآن 
جمیع ما تختمله اس والجوارح من الصَّات تا سل ای اکتسابه ال کلف 
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لت ولا نم صیر الادة طبعا فکذلك آلأخرال الَرفة ‏ بغی آن یقع یاس 
نها علد رها بل یلبفی آن یتکلف لها بااسماع وغیرو ای ؛ 

صاحب کتاب احیاء العلوم گفت: بدان هر آیینه وجد به هاجم (وجد 
هجوم آورنده بدون اختیار) و به متکلف (وجد ظاهری با اختیار ) تقسیم 
می شود و این تواجد نامیده می شود و این تواجد متکلف . بعضی از آن 
پسندیده است و آن توصل جستن به طلب احوال شریف و کسب کردن 
و جلب نمودن آن احوال با حیله می باشد برای اینکه در جلب احوال 
شریف . کسب شخص دخالت دارد .و به همین سبب حضرت رسول اه 5 
به کسی که در هنگام تلاوت قرآن گربه اش نمی آید . امر نمودند اینکه 
تظاهر به گربه و غم و اندوه نماید. چون در ابتدا این حلاوت با تکلف به 
وجود می آید و در اواخر خود به خود متحقق می شود و چگونه تکلف 
و ظاهر سازی سبب نباشد بر اينکه چیزی که در آن تکلف و مشقت بود در 
اقرطییعی وغافی قنود : مانند توستنده ای که در ابتذا با شعی وخوشنش 
شدیدی می نویسد سپس دستش درنوشتن کار آزموده و ماهر گشته 
و نوشتن برای او طبیعی می شود و کتاب های زیادی را در حالی که او در 
افکار دیگری غرق است . می نویسد و آموختن قرآن نیز چنین می باشد 
و تمامی صفاتی که نفس و جوارح آن را بر خود تحمیل می کنند هیچ راهی 
برای به دست آوردن آن جز تکلف و زحمت در ابتدای امر نیست . پس به 
وسیله عادت طبیعی می گردد و همچنین حالات شریف شایسته نیست که 
در هنگام از دست دادن آنها یس و نا امیسدی واقع شود بلکه سزاوار 
و شایسته است که در جلب کردن این حالات شریف به وسیله سماع و غیسر 
آن سعی و تکلف نماید . 
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قال فی دیا لاش آن لاد وفو تلف الوضد ولظهار 
من غر آن یکون له وج حَتقة یم تب باغل لوخد الْحقیقعی وشو جَاب بل 
لوب شرا قال رسول الثم من تشه بقوم هو ملهم روا الطبرانی فی 
تطر عن حقَةن مان مرکا انامه باقزمبلهم بان اه بهسم 
یدل علی خبّم اه ورضا باخوالهم وآفعالهم وقد قال سول اه ان السجل 
اذارضی هدی ال وغل هل عمله روا الطّبرانی من حدیت لب بن 
عابر 3 ری الطرانی فی مفجیه ابر قال سول اثم 2# من آخبٌ وا 
حنترة له فی ژنرتهم وروی آبوتعیم فی جزء له ولفظهُ من آحبٌ وا و واناهم 
رک 
(رض)آن رُول ام قال فی حدخ ولا بُحب رجل قو] لا جعله ملفم 

در الحديقة الندیه گفته است : شکی نیست که تواجد که آن تکلف 
وجد و ظاهر کردن آن است بدون اينکه حقیقتا برای او وجدی در آن باشد 
و تشبیه نمودن خود به اهل وجد حقیقی است که آن جایز بلکه از نظر 
شرعی مطلوب است. پیامبر ع فرمودند :«کسی که خود را به قومی تشبیه 
کند پس از جمله ایشان است .» طبرانی از حذیفهت» روایت کرده است : به 
درستی کسی که خود را شبیه قومی می سازد از آن قوم است . چون همین 
مشابه ساختن به آنها بر محبت شخص به آنها و راضی شدن شخص به 
احوال و اعمال آنها دلالت می کند .به درستی که پیامبرعٌ فرمودند : 
«بی شک زمانی که شخص به راه و روش عمل کسی راضی شود. پس برای 
او است مثل عمل او .» درکتاب معجم روایت شده است پیامبر ی فرمودند: 
«کسی که قومی را دوست بدارد خداوند متعال او را همراه ایشان حشر 
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می کند .» ابو نعیم روایت کرده است : کسی که قومی را دوست بدارد و با 
آنها دوستی کند خداوند او را به همراه ايشان حشر می کند . امام احمد 
حنبل (رح)با اسنادی خوب از حدیث عایشه (رض) روایت می کند : 
پیامبر 5فرمودند :« شخصی قومی را دوست نمی دارد مگر اين که از جمله 
ایشان می گردد.» 

و روی ُوداود عن آبی در له قال یا رتئول اثم رل بُجبٌ الوم 
وا یَستَطیْم آن يعمل بعملهم قال آلت با آباذر مَم من حبَبت فاعادها بوذ فاعادها 
رسّول اه کل 


۱-خدگت رهام الرقاعی آتاختص ین عیّاز عن آقت تلع عن الحَسن عَن نس 
مالا قال قال رتسول له الْمَء مَم من اب وله ما اکتسّب وفی اباب عن علی ردان 
مغ وصفوان بن غسال وآبی ُریرة وآبی مُوسی قذا ریت حَسن غریبا من خدریث الْحَسن 


ری عَن آنس (الترمذی ص ۶۱ -ج۲ - ابواب الزهد- باب المرء مع من احب)از انس بن 
مالک روایت شده است که گفت پیامبر 5 فرمودند :« هر شخصی به همراه کسی است که 
او را دوست دارد و برای هر شخصی آن چیزی است که کسب می کند.» و دراین باب از 
علی و عبدالله بن مسعود و صفوان بن غسال و ابی هریره و ابی موسی آمده است این 
بت + حدایت جسن و مربب از یت حستن بضری بهاروایت از انش امی,باشد, 

نا لین" خجر آنا نتاعنل بن جظفر عن خیم عن آلس اه قال جاء رجل ای 
ول ار 2 الا ول ار متی تاماقم ای ی او و فلا قضی 
صلوته قال ین سل غعن قیام الساغت فقال الرجُل آنا یا سول ال فقال الا ما آغدذت 
قال با ول او ما ات لها یر ال ولا سل لیب له ورولهتقل سول 
مج الم مع من َحب" والت مع من یت فما ریت فرح شون بغد شام رهم 


بهّا. قَذاحیْث صَحیْحٌ. (حدیث صحیح الترمذی ص ۶۱ -ج۲ - ابواب الزهد- باب المرء مع 


من احب) از حضرت انس طلروایت شده است : شخصی خدمت پیامبرطٌ آمد و عرض 


کرد: قیامت چه وقت بر پا می شود ؟ پس پیامبرترٌ برای نماز بلند شدند و هنگامی که 
نماز خود را به جا آوردند. فرمودند:« این سائل کجاست ؟»پس آن مرد عرض کرد :منم با 
رسول الله 3 . پیامبر کلف رمودند : «برای قیامت چه چیزی آماده کردی ؟» آن شخص 
عرض کرد: ای پیامبر خدا من برای قیامت نماز و روزه زیادی آماده نکردم ولی به درستی 
که خدا و رسولش را دوست دارم.پس پیامبر ی فرمودند :« هر شخص به همراه کسی 


است که آن را دوست دارد و تو همراه کسی هستی که آنها را دوست داری.» و راوی 
می گوید : من مسلمانان را ندیدم که بعد از اسلام مانند خوشحال شدن آنها به اين خبر 
خوشحال شوند. 

دنا مهن غیلان آنا بضنی بن آدع آا سفیان عَن عاصم عن رین خیّش عَن 
صفوان بّن ال قال جاء آغرابی جَهّری ارت فقال یا مُحَمّآرجل یب الوم و بما یلح 
هو بهم فقال سول الّء جَّ اْمرء مَم من آَحبٌ .قذا (حدیث صحیح التر مذی ص ۶۲ -۶۱-ج۲ 
"۳ الزهد - ۳۶۰۰-۳۲۶۲۵ - )از صفوان بن غسال روایت شده است : که یک اعرابسی 
بلند صدایی در نزد پیامبر کل آمد و عرض کرد ای محمدیٌ مردی قومی را دوست داردبه 
چه چیزی به آنها ملحق می شود؟. پیامبر ی فرمودند : «هر شخص به همراه کسی است 
که او را دوست دارد. » قال النبی عم آحب ما حَشره اله فی زضرتهم (طك) غن آبی 
قرصافة طل.(ص ۲۲۶-ج٩-‏ المیم مع النون ازهر من قسم الاقوال - سطر ۱۱ جامع 
الاحادیث للجا مع الصغیر وزوائده) والجامع الکبیسر - للامام السیوطی ۳۷۸۸-۳۲۸۱۳) 
پیامبرَفرمودند: «کسی که قومی را دوست دارد خداوند او را به همراه انها حشر 
می کند.»قال اللّب کل من تشه بقوم فهَ ملهّم (طس) عَن دیف له (جامع الاحادسث 
ص۳۱۰- ج۹- جامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر للامام السیوطی - المیم مع النون از هر 


قسم الا قوال) پیامبر 5 فرمودند: «کسی که خود را به قومی تشبیه کند پس او از ایشان 


است. » 
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ابو داود از ابوذر 4 روابت کرده است که گفت : ای رسول خدا 5 
مردی قومی را دوست دارد و استطاعت عمل کردن مانند آنها را ندارد 
پیامبر ع فرمودند:«تو ای اباذر به همراه کسی هستی که او را دوست 
داری.» ابوذرو پیامبر و آن را تکرار کردند. 

دنا مانب خرب حدتناحاه عن ثابتم عن آلس نان رجا سال 


یی ی عن الستاعة تال متی الما غَة قال ماذا آغد طددت لها قال آا شوم لا اه 
آجب ال ورسوله ‏ فقال الت مع من أخ خت فال ان فا فرخا بشنیء» فرختا 


2 


سنکوم :من کت واه قوم هو ملفم ونمن رضی عتل وم کان شرنك من عیل بو روا 
ییغلی المَصلی فی متتدو حد تا شمام تابن وقب آخبرتیبک بن مضیر عن عشر وین 
الخارث رل هغا داب سنقر ی لیم لا جاء بدخل نیع لالم تدخل ال له 
لم رجفت قال ای سیفت رتسول ال بقول من کش سَواد قوم هو ملهم وق رضی عمل رم 
ان شرا من عیل بم وراه علی مغر فی کتاب الطاعةَ ولْمَْصیة . ۱ 

عمرو ابن حارث می گوید : شخصی عبد الّه ابن مسعود را به عروسی دعوت کرد 
هنگامی که عبد الّه آمد صدای آوازی (موسیقی و لهو) را شنید پس داخل خانه نشد .پس 
گفت : چرا برگشتی؟ عبد الّه گفت : به درستی من از پیامبر5شنیدم که می فرمود : 
کسی که بیفزابد به زبادی یک قومی پس او از آنها است و کسی که راضی باشد به عمل 
یک قومی شریک آن کسانی می گرددکه به آن عمل می کنند. 

حَدتتا ان وقب به ستدا ومتقا روا ان مار فی هدر والرقاتی موقوفا علی آسی 


ذُر(المطالب العالیه ۱۶۰۵- قال المحقق عمرو بن الحارث لم بدرک ابن مسعود وفی الاتحاف 
رواه ابویعلی بسنده منقطع) (الفردوس بمائور الخطاب ص۵۱۹ ج ۳- باب المیم) 
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۳ 


بقول التبم تا آلت مَع من آحببت تال افش نان اعب ای 5 0 بکر وغضر عم ره 
وارجو آن کون مهم بحبّی هم وان لم آعمل بمثل آطتالهم ! 

از انس نْ» روایت شده است : مردی در باره قیامت از پیامبر 5 
سوّال کرد . فرمودند:« چه چیزی برای قیامت آماده کردی ؟» عرض کرد: 
هیچ. مگر من خدا و رسولش را دوست دارم . پیامبر 5فرمودند: «پس تو به 
همراه کسی هستی که اورادوست داری. انس« گفت: خوشحال نشدیم به 
چیزی مانند آن زمانی که این سخن پیامبر را شنیدیم. انس<» می گوید که 
آن شخص گفت : من پیامبر ی و ابوبکر حفُنوعمر ثرا دوست دارم 
و امیدوارم اينکه به همراه ایشان باشم اگر چه مانند آنها عمل نکنم. 

َهَذه الْحَایْث قَاضيةّ بآن امه لح اضر فی الأَعْمال غود ترجات 
المْجتهرین لمحبته هم بهم فما ظّد بمن بل من مَحبّته هم آن تیه بهم فی 
ال الصَالحَة و الاجتهاد فی تخصّل الکمالات وهذا اسب بالصّالحین ف ۳ 

و تلف اراد جُد علّی طرِقیهم 3 کان قصده بذلك مره اش بهم البرك 

بنتهه شعه له وید فر: راکو لاله والعاصا آن عکلن الکسان یه 
جُملة الکمال وايّهبالولباءلمن لین ملهْمآمرطونب علی کل خال . 

من اون )مایت ای خقه مفراین آنتت ک کی ور یا ی 
درجات مجتهدین نمی رسد .لیکن به سبب دوستی و محبتش به ایشان . 
محبت . او را به آنان ملحق می کند . پس گمان تو چیست در حق کسی که 


۱ -صحیح البخاری ص۵۲۱- ج۱- الجزء۱۴ - کتاب المناقب - باب مناقب عمر له 


حة السالکین ۳۴ هل 


از محبت برایشان به حدی برسد که خود را در اعمال نیک و 
کوشش در تحصیل کمالات به ایشان شبیه کند. و این تشبیه به صالحین و 
اولیا و تکلف تواجد به طریقه ایشان - اگر که قصد او از آن مجرد تشبیه 
وتبرک جستن به روش ایشان به خاطر محبت بر آنان و رغبت در زیادت 
میل به سوی آنهاباشد -. و تشبیه نمودن به اولیا برای کسی که از ایشان 
نباشد . امری مطلوب درهرحال است.حاصل اینکه تکلف کمال از جمله 
کمال است). 

سوّال : اگرتواجد به نیت صدق باشد نیز ناروا است از جهت آنکه 
افترا است بر حق 4 وافترا بر حق تعا لی روا نیست کما قال فی طریقة 
لمحَة وین جُنلة الا فترام علی اه تعالی لاد وفرلذغاء وی والکرامة 


2 
مرج با 


کما فعل بَعْضٌ متصوفة زمانتا ائتهی ؛ 


همانطور که در طریقه محمدیه گفت : از جمله افترا برخداوند 
تبارک و تعالی تواجد می باشد و آن ادعا کردن کرامت و ولایت است . 
همانطور بعضی متصوفان زمان ما انجام می دادند. 

جواب ازاین عبارت طربقه محمدیه عبارت‌الحديقة الندبه است 

َو هذا قال فی الحَبیقة ال فی ترجمتر هذا الیارة هو اه 2 
آن یکوان باللستان آو برئة ال فان کان باللستان قما آن یکون مع مانع یملع 
من اوه مُحقّق من غیر شب ککفر ظاهر آوشراثر باه تعالی مَعلوم علی لقن 
جنر آافتراء علی ام تعالی ُحققالقصية لا تلع من او لدم فرزض 
لیصمة فی ااولیام خصواصا (ذا نی رل فی کل مر قوه تعالی ان اه 
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یب التریین و بُحبٌ اهر ٩‏ والتواب هوالکیر اد والکییر الب 
هرالکنیر المَعصية . 

صاحب حديقة الندیه درترجمه این عبارت فرمودند:این ادعایا به 
زبان می باشدیابه قرینه حال.اگربه زبان باشد یا به همراه مانعی است که از 
ولایت منع کرده وهمچنین محقق وبدون شبهه بوده مانندکفرظاهر با شرک 
به خدای تعالی یقینامعلوم است دراین هنگام افترابرخدای تعالی متحقق 
است و معصیت ازولابت منع نمی کند.نیزبه خاطرفرض نبودن عصمت 
دراولیاخصوصا وقتی امر توبه درهر مرتبه پوشیده باشد به جهت قول خداوند 
تعالن ر ان اه شب این فاویت تسیا زتونه کتت گام زا وتیت دا زد . 

و تواب یعنی کسی که توبه اش بسیار است و کسی که توبه اش 
بسیار است ِِِِِ بسیار گناه انجام داده است . 

والاضرار اتر ی کانهانید الّرام علی الْمَعصيَةٍ والتیّات افقال تلوب 
ایَم ال مرب وم 1 ایکون مع مانع هو آنر مُختمل لا قطع فنه 

شتیء فلا افتراءفیّه علی ام تعالی ون گان بر ال فهی من قبّل امَجَسسٍ 

علی الْشتلم واتیکتاف سره مع اختمالها آیْضَا فالقطم مه یی علی کل خال 
فالافتراء مت ی علی ال ین کات من یل ا بان نت ماع 
اراد بتک وج نی شیم نیح اجب بقل اه 
بالصلِحین محََة فیهم ورغبة فی الترّیی بزبهم خن باخاقهم کمّا قال 


اص م2 


تام القشری فی آوائل رسالته وصله خر رسئول اف ابکوا فان لم توا 


۱ -سوره بقره آبه ۲۲۲« هر آبنه خدا توبه کنندگان ویاک شوندگان رادوست می دارد.» 


جة السالکین ۳۰۶ هل 


تباکوا.و اصرار. امر خفی و پنهانی است زیرا که آن نیت و دوام بر گناه 
است و نیات اعمال دلهااست که آن راجز داننده غیبها نمی داند . و يا اينکه 


۱ -(قوله ایکو!- آلحدیت:ابید مَاجَة من حدیث سَقد بّن آبی وتاص بایشتاد جیدٍ لذ 
قرآئموه فنحازئو! صدر الْحَریت آن ال آن تزل بخزن؛ ملاعلی قاری حاشية عین العلم - باب 
الاول فی الورد ص۵۶ ۱ 

که فرمودند گربه کنید اگر نمی توانید گربه کنید پس تظاهر به گریه کنید. 
(قوله ابکوا)حدیث سعدبن ابی وقاص با سند خوب وقتی که می خوانید شما قرآن راپىس 
باحزن بخوانیدودر اول حدیث آمده است به درستی که قرآن با حزن نازل شده است . 
حدنتا یدوبن آختّد بن بشیر بن ذکوان المشتقی تا یبن شیم نا بر رافع عن ان آبی 
ملک عن عدالرختن پن السایب قال یم علینا دب یی وقاص وکدکفا بصتر ی 
لیم فقال مَن آلت فاخبرثه ققال مرب ان او نا سا 
رسلول ال یقول ان ها الرآن تزل بخزنر فاد قرئوة قابکو | قان توا متباکوا وتقگو 
به فقمن لم یتفن به فلس متا(ستن ْن مَاجَةّ ص ۹۶- باب فی حَسن الصوتٍ ألقرآن وَستن این 
مَاجَةّ ص ۳۱۹- باب امحزن والبکاء) 

عبداللّه پسر احمد پسر بشیر ذکوان دمشقی از ولید بن مسلم و او از ابو رافع 


او از ابن ابی ملیکه او از عبدالرحمن بن صائب روایت کرد که گفت : سعد بن اببی وقاص 
پیش ما آمد در حالی که چشمان او کور شده بود . من بر او سلام کردم و او گفت :شما چه 


کسی هستید ؟پس نام خود را به اوگفتم .گفت : مرحبا ای فرزند برادر. به من خبر رسیده 
است که تو دارای صدای نیکو در قرآن خواندن هستی و من از رسول خدا عَْْشنیدم که 
می فرمود :« به درستی این قرآن باحزن نازل شده است .پس وقتی که شما آن را 
می خوانید گریه کنید و اگر گریه نمی کنید خود را به گربه کردن بیندازید با آوازی خوش 
قرآن بخوانید و کسی که به خواندن آن خوش آوازی نکند . از ما نیست .» 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


به همراه مانع نمی باشد پس آن امری احتمالی است و هیچ قطعیتی در آن 
به چیزی نیست . افترایی در آن بر خدای تعالی نیست و اگر چه به قرینه 
حال باشد .پس این از قبیل تجسس بر مسلمان و کشف کردن سر او به 
همراه احتمال آن می باشد .پس قطع در هر حال منتفی است.و افترا هم به 
طور قطعی -اگر از قبیل آنچه که بر زبان است باشد - منتفی است .پس به 
تحقیق که دانستی آنچه که در آن است بر اينکه تواجد .تکلف به وجد. 
بدون حقیقت وجد است . و باکی نیست از آن از قبیل تشبیه به صالحین از 
نظر محبت به ایشان و رغبت به آراسته شدن به لباس آنان و متخلق شدن 
به اخلاق ایشان . چنانچه امام قشبری دراوایل رساله خود گفته است . و 
دلیل آن خبر رسول اللّه 2 است. 

لا عَلشت من عبّارة سایق آن الْصمة لا نون فرضّا فی لارام 
فامّا آن لا بَعْصی النَیْخ فذلك لا ینکن آن یقطع بم فی حق آحَد اشیْخ وناغیّرو فان 
َبَایَریدقیل له آیقصی الغارف قال وکان مر اه قدرا مقذور؟ فیلبغی للمْرید آن لا 
َصحب شیخا علی طریّق العصمة راما یَصحبهُ علی طریّق الم بطریق ام تعالی 
ویر فی آقواله وفتیا ؛ لا فی آفعاله ولذلك قال الّه تعالی ۶ فستئلو" افل الذکر 
ان کثثم اون ؟ وتا آمرنآن نتاسی بافعالهم لدم فزض اْعصمَة فیهم وقال 


۱- سوره نحل آیه ۴۳«پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمی دانید . » (ْسْلو) 
پس بپرسید( آغل الذکُر) اهل کتاب یعنی علمای ایشان را( ان کم تنون) اگر هستید 
شما که نمی دانید تا بدانید که انبیای گذشته همه مبشر بودند که مبعوث شده بامم 
وفرستاده گشتند (تفسیر حسینی ص ۵۸۳) 
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فی خق ابا َصمَهْم اه تعالی ( لقدکان لکم فیهم آسنوة حَستَة؟ ۲ وال ال 
تعالی 7 فد کان کم فی سول ام آنوة حَستة ٩‏ فا بع #الرسول قي جدنم 
فَاله اّما ای ص عَلیئا من آفعاله نی یختصٌ بها جوز لا لها 

واغلم آن هذا من اغظم اد لهزه الْعلة ای تطراً علی المردٍ من 
التیطان وکا ش"آن انس الب تفیل غلی اور مثل هذا مار با اه مه 
حکم ایغ علیها لها وهی بلس ا رن آن کون مخکُونة لا وتاب ار خن 
الظن تا سوء الظّن واغلم آن له کّك لد فتح علی عبوو فی باطنه بسوء ظَن بأد 
من خی ار فان لك مين مت الم به وین عنی بصرته ون فرض الیصمَة بأحّد 
قدلك غایَةَ الْجَهْل باه انتهی؛ 

(و ون دنتسه از عبارت گذشته) این که عصمت اولیا فرض 
نیست و اينکه شیخ نافرمانی نمی کند. پس ممکن نیست که به طور قطع 
این را در حق کسی بکوییم - چه شیخ چه غیر از شیخ -به درستی که 
برای ابویزید گفته شد: آیا عارف نافرمانی می کند؟ گفت: برای امر خدا 
پیش از وجود اندازه ای مقرر شده است . پس مناسب است برای مرید بر 
این باورکه شیخ معصوم است. هم صحبتی او را نکند؛ بلکه بر این روش 
که او عالم است.بااو هم صحبت شود. و بر گفته ها و جوانمردی او نگاه کند 
وبر کردار او نگاه نکند و بر همین دلیل خدای تعالی فرمود (سوّال کنید از 


۱- لد گان لک فیهم آمنوة خسته من گان وله ولوم اخروتن یگول فان 
اه هو الْعْنی الْحَمید ؟ سوره ممتحنه آیه۶« هر آئینه هست شما را بجماعه مذ کوره اقتدای 


نیک کسی را ازشما که امید دارد ملاقات خدارا و روز آخرت را وهر که روی گردان شود 
پس هر آیینه خدای بی نیاز وستوده کار است.» 
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اهل کتاب اگر شما نمی دانید) و امر نشده است بر ماء اينکه به دلیسل عدم 
فرض عصمت در آنان. به کردار آنها پیروی کنیم و در حق انبیا وقتی که 
خداوند آنها را معصوم گردانید .گفته شده است . (به تحقیق برای شما 
هست در انبیا الگوی پسندیده) و باز خدای تعالی می فرماید(به تحقیق 
برای شمارسول خدا الگویی نیکو است)پس ما از رسول خدا در همه افعال 
او پیروی می کنیم مگرآن کارهایی که برای ما دلیل باشد که این کارها 
مخصوص به خود رسول اللهع است. وبرای ما انجام دادن آن کارها جایز 
نیست. و بدانکه این بزرگترین دارو برای این بیماری است. 

برای مرید از جانب شیطان ناگهان پیش می آید وشکی نیست که 
نفس پلید است وقبول می کند.و شکی نیست که نفس پلیدفورا مثل این 
لقاها راقبول کند با آن چیزی که از حکم شیخ بر علیه اومی بیند و نفس 
به طور طبیعی قصد ندارد که در مقابل کسی محکو م شودو مرید باید 
حسن ظن داشته باشد نه گمان بد . بدان که به درستی خداوند متعال 
هرگاه بر بنده ای در باطنش بد گمانی نسبت به یکی از خلق خود ایجاد کند 
پس به تحقیق این ازبیزاری و نفرت خداوند به آن بنده واز کوری بصیرت 
آن بنده است و کسی که عصمت را برای کسی (غیر از انبیا ) فرض کند پس 
این از نهایت جهل اوبه خداوند است. 

لندگان لکم فی رسئول ام آملوة حَستة من کان برجو اه ولو اْاخر 
وذکرّ ال یر ؟"«هرآیینه هست شمارابه پیغمبرخداپیروی نیسک کسی را 
که توقع می دارد ثواب خدا وتوقع می داردروز آخرت وبادکردخدا را 
بسیار.» 


۱-سوره احزاب آیه ۲۱ 


جة السالکین ۳۰ هل 


نوع اني از انواع تواجد آن است که چون متواجد . واجدان صادق 
را بیند که د ر اضطراب وولوله وشورش وغوغا اند او نیز در شورش می افتد 
و تواجد می کند ودراین تواجد خود نه نیت آن دارد که از زمره واجدان 
صادق محسوب گردد ونه از برای ریا وسمعه تواجد می کند. پس این تواجد 
وی مباح باشد ومتواجد را در این تواجد نه ثواب باشد نه عقاب زیرا که 
صورت این از لهو ولعب است ولهوی که در آن فعل منکر نباشد از زمره لهمو 
مباح است که از جانب شارع مآذون فیه است. 

کما قال فی الْحَدیقَة ای قال این حَج حجر یی ن ال الا ی 
فیه مه واه له فیعض الاخرال قَن لا نی کال ون این باس یآ 


له آن الب 35 قال خبر هر این السباحة خر ولد للم 


۳9 


انطیب ‏ ن عندافرآن سول افر 3 قال لا ولبوا ال آغم؛ آن آری نمی 
دنکم غظة روا هقی :۲ 


۱- آخرجه این عدی کف الرعاع عر مُحَرَمَاتٍ لو لسع تالف آبی باس 
آخمّد پُن عَلی" بن حجرالْمکی الهیتیی* - ص۳۱۸ ۹۷۴-۹۰۹ (عد) (ض) لایْن دی فی الْکامل 
عَن ان عبّاس حدیّث ضَعیّفٌ (امجامع الصغیر- ص ۶۲۷ جلد ۱) 

۱ ۲ - جامع الصفیر ص‌۲۳۹-ج۱ 

۳ - عن عید ایب پن باه آن رتسول اثمج قال لها الوا فائی آُرة آن 

آری فی نکم غلظة روا هقی 
رکف الرعاع یی بان اللهو والسماع تألیف ابی العباس احمدبن محمد بن علی 


بن الحجر المکی الهیتمی - ص ۲۱۹) (هب) (ض) للبیهقی شعب الایمان عن عب‌دالمطلب 
بن عبداللّه حدبث ضعیف(جامع الصغیرفی احادیث البشیر النذ یر- ص ۲۲۹-ج۱-) 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


چنانچه درحديقة الندیه آمده که ابن حجر هیتمی گفت: به درستی 
لهو مباح. از رسول خدا 2 اجازه داده شده وبه درستی که آن در بعضی 
احوال. منافی کمال نیست و از ابن عباس «ی* روایست شده که رسول 
خدا 5 فرمودند:« بهترین لهو برای مرد مسلمان شنا کردن و بهترین لهو 
برای زنها پشم ربسی است.» و از مُطلب بن عبدالله روایت شده که پیامبر 
خدا 5آفرمودند:«به بازی و سرگرمی بپردازید چون من زشت می دانم در 
دین شما سختی ببینم» 
وغن غائشنة رضی ال علها اد ی قال هل کان مَعکُم من له فان 
ِ ِِ لو روا الحاکه آوعن روح بلت آسی هب قالت دخل علیتا 
ثم ج فقال عل من هو روا آخذ " 
ازعايشه (رض) روایت شده است که پیامبر خدا 5 فرمودند :«آیا همراه 
شما از لهوچیزی است چون انصار لهو را دوست دارند .» و از روح بنت ابسی 
لهب روایت شده است که پیامبرع بر ما وارد شدند و فرمودند:«آبا از لهو 
جبزی دارید « 
ثم قال ان الْحجر (رح) قوله ان الوا والْعبوا بت دلیل سب 
ترویح الفْس اد آسافت و علاها اد صدیت باللیُو ارات لام انتهی؛ قال فیْ 


۱ -کف الرعاع عن محرمات (اللهو و السماع - ص ۳۱۹) 

۲ - عن روح بلت آبی لب قالت فخل عَلینا سول اه 5 حن تزوج اه آسی لیب 
ال هل مر لو هروا آخم* (کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ص ۳۱۹) ۱ 

۳ - عن اه (رض) آن الّبی لا تال هل گان معکم من لو فان الاتصار بحبون 


ال روا لام (کف الرعاع عن محرمات الهو والسماع - ص۳۱۹ ) 


حة السالکین ۳۲ 2۲ 


اخیاء الوم لو من حیت اه له یس بحرام فلغب احَبشة ورفقصهم هو وقد 
کان ج لظرْ اه ولا یکره یل له واللّمب تا یَاخذ اه تعالی به زن عنی به اه 
فغل ما لا اد یه فان الاستان لوز وطف علی تیم آن یَضَع یه علی رآمیه فیی 
یم ما مر تا عبت اقا له وا ضرع ال اه تضالی 0اگما 
بالغوفی آنمانکم ۱4 

ابن حجر (رح) گفت این حدیث ( الهوا و العبوا ) دلیلی است برای 
طلب نفوس به لهو و لعب هنگامی که خسته و مانده شوند و جلا و آراستن 
نفوس به آن هنگامی که زنگ آلود شوند . در احیاءالعلوم آمده است لهو به 
خاطر این که لهو است . حرام نیست پس لعب سیاه پوستان و رقص آنان 
لهو بود و پیامبر خدا نگاه می کرد به سوی آنها و بد ندانستند آن را بلکه 
درباره لهو و لعب خداوند بلند مرتبه مژاخده نمی کند به آن هنگامی که 
عنایت شود و توجه شود که این عمل بی فایده است . پس به درستی که 
اگر انسان خود را موظف کند که روزی صد بار دست خود را بر سرش 
بگذارد. پس این کار بیهوده است و فایده ای ندارد و حرام هم نیست . 

ریا الا لها لغب وله تعالی:( الا الوا ال نیا مب 


ولو ؟ آوآفول ان ال مر للقلب ومُختف عله اغباء اف والقلونب لذا اکرقت 


2 


۱ -«َوَا کم اه افو یی آنتانکم ولین بواجذکم با عقدگم الاننان ک 
سوره مائدهآیه ٩۸«باز‏ خواست نمی کند از شما خدا بهلفو در سوگندهای شما ولیکن باز 
خواست می کند از شما بسبب محکم کردن سوگندها بقصد» 

۲- سوره محمد آیه ۳۶« جز این نیست که زندگانی دنیا بازی بیهودگی است» (وا 
لا تشز تمنع 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


عمت و ترویخها آغلی اْجد اماب غلی اه میتی آن یط وم اْجُعة 
ان طلَة وم تبعت التناط فی ساثر ام قالط من علی الْمل وال من 
علّی اجه وگاصبرعلی اجه المَخض والْحق الم قوس ابا علیهم السلاه 
له دراء الب من دام الاغیاء والمال فیکُون مباح الهّی؛ 

کفته خد او تدهتهال زرا اه تزا ایا کویع کی شک لو فلت 
راشادمی کند وخستکی فکررا سبک می کند و قلبهاهنگامی که خسته 
شوند کور شوند و خوشحالی کوشش را بالا می برد و کسی که بر تحصیل 
دانش مواظبت می کند . مناسب است روز جمعه را تعطیل کند و به درستی 
که تعطیل کردن یک روز در سایر روزها نشاط می انگیزد . پبس تعطیلی 
قوتی بر کار . و لهو و سرگرمی کمک و قوتی برای تلاش و کوشش است و 
جز نفوس انبیا - علیهم السلام - بر کوشش محض و حق تلخ صبر نمی کند . 
پس لهو دوای قلب از بیماری خستگی و ملالت است. پس مباح می باشد. 

سوال :دراین نوع تواجد نه فایده دینی مرتب است ونه فایده دنسوی 
وهر فعلی که آزاین فایده ها خلاص باشد . آن عبث ولهو ولعب است و هر 
چیزی که عبث ولهو ولعب باشد. حرام است ازجهت آنکه در قرآن مجید ذم 
اینهارا نموده وآن اين است قال اللّه تغالی: (افحیتتم الما حلقتا کم با 4 وایضا 
قال ال تعالی ولذا تادیئم ای الصلوة اتخذو‌ها زوا و لا بت بالهم قوم نا 
یقن ۲4 


۱- سوره موّمنون آیه ۱۱۵«آبا پنداشتید که آفریدیم شما را بیهوده وآنکه شسما 
بسوی ما باز گردانیده نشوید» 

۲ -سوره مائده آیه۵۸ «وچون ندا کنید به سوی نماز تمسخر وبازی گیرند آن را 
اين به سبب آن است که ایشان گروهی هستند که هیچ نمی فهمند.» 


حة السالکین ۳۴ 2۲ 


وآیضا تال اه تغالی الوا ان اه خرمَهما علی الکافربن اننین اگشنو؟ 
دیتهم وا و لیا 4 ۱ 

جواب از اول عبارت ایشان آن است که از کدام کس شنیدید که در 
لهو فایده دنیوی نیست زیرا که معنی لهو ترویح است ومتواجد را ترویح 
قلب حاصل می شود واثقال وتعب وملال که وی را حاصل شود . به تخفی ف 
می انجامدکما مر آنفا فی عبَارة اخاء الوم ( همانطور که قبلا در عبارت 
احیاء العلوم گذشت .)پس ازاین فایده نافع تر در امور دنیوی چه باشد ؟ 

جواب ازاستدلالات ایشان قول قاضی ثناءالله پانی پتی است که در 
رساله تنباک آورده است وآن این است وما أسُدل بالات علّی کُون اْعبٍ 


نزوگ سل شرع و مر اهر ای مق که رهق رش را روز 0 رم من مس و وق 
واللهّو واللعب حرامّا فغیر صَحیْح لان المّذکور علی سبیْل الذم فیها العَبث بالسبِة 


۱ -سوره اعراف آبه ۵۰ و ۵۱< گویند خدا حرام ساخته است این هر دو را بر 
کافران آنان که دین خود را گرفته اند بازی و لهو را» راذن «ذ تادیشم» دعوم «لی 
الصَو ِ« بالاذان «احذوها » آی الصوةَ «هزوا» مهزر؟ به «ولعّا » بان یه ۳ نیو 
«ذْلك» الاتخَاذٌ «بائهُم» بسَیّب ام «قوم لا یقن » (تفسیر جلالین - ص ۱۰۳- سطر 1۹) 

کسانی که هرگاه آنان را به نماز دعوت کنید بااذان نمازشان را به استهزاء و 
مسخره و بازی می گیرند و به نماز می خندند پس این عمل آنها به سبب این است که 
آنها قومی هستند که هیچ نمی فهمند . دوزخیان از سبب اضطراب و بی حواسی از اهل 
جنت سوّال می کنند که از آبهای خود بر ما بریزید واز نعمتهایی که خداوند تعالی به شما 
داده به ما بدهید که ما استفاده کنیم . پس جواب داده می شود که بر کفار این نعمتبا 
ممنوع است زیرا که همان کافران اند که دین را بازی ومسخره گرفته بودند ودر عیش 
وتنعم دنیا غرق بودند وگرفتار لذتهای دنیوی شده بودند وهیچ به یاد آخرت نبودند امروز 
ما نیز پروای آنها را نداریم چنانچه ایشان از آبتهای ما منکر بودند ما نیز از 
خواسته هایشان انکار می کنیم سوره اعراف ایه ۵۱ -ج۲ قر آن مجید ترجمه وتفسیر 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


ای له تغالی ایحا الصلوة والدین, با لها وا یخی علی مب الشَریعَة 
لیْضام بل عی آحّر من ام آن کییرا من اافعال لاح نا بل اواجبة 
کل اف نت والکاح ور لك باه ای اه تعالی مَذمُوم وتفص 
عظیّم فکذا آخذ لس بتخل ال ایب لصو وان لوا ولا سم 
وضع ای ء فی غیر ما ضیعه فلا ال نو بات علی خرس نفس الب 
ولو باكبة ایا هی ؛ 
ار استدلال شده است ازآیات براین که لهو ولعب حرام است . 

صحیح نیست . به درستی آنچه ذکر شده است بر طربق ذم آن چیزی است 
که در آن به نسبت خدای تعالی بیهودگی است و در آن نماز و دین لهو و 
لعب گرفته شده است و پوشیده نیست بر پیروان شریعت نورانی بلکه هر 
یک از عقلا به درستی که افعالی که برای ما مباح است بلکه بر ماواجب 
است(مثل خوردن و نوشیدن و ازدواج و غیر آن ). نسبت دادن به خدای 
تعالی ناپسند است و نقص بزرگی است. همچنین آن چیزی که محل لهو و 
لعب مانند نماز ودین نیست آن را لهو و لعب گرفتن ناپسند است . چون قرار 
دادن آن چیز در غیر مکان خود می باشد پس بر حرام بودن نفس لعب و لهو 
نسبت به ما دلالت نمی کند. 

سوال آن حضرت تیٌدر این حدیث که کُل لَذب این آنم باطل لا تن 
َلاعَبَة الرْجُل مَع آفله ویب لفرّسه وَمتَاضلنه له تمامی لهو و لعب انسان 
باطل است مگر سه مورد از آنها :بازی کردن شخص همراه با اهل و عیالش و 
ادب دادن او اسبش را و تير اندازی کردن با کمان . 

همین سه لعب ولهو را جایز دانسته وباقی را باطل نا میده . پس این 
نوع تواجد از این سه قسم لعب ولهو خارج است چرا باطل نباشد؟ 


حة السالکین ۳۶ 2۲ 


حواب اول : آنکه اگر چه آن حضرت :در این حدیث غیر از لب 
ثلاثه باقی را باطل نامیده اما در احادبث متعدده که بیان ابشان در عبارت 
حديقة الندیه آنفا گذشت مطلق لهو را مباح دانسته که در آن مناکر نباشد. 


جواب اني: از عبارت ایشان قول قاضی ثناء اللّه بانی پتی است و آن 
این است: 


و اسئدل بقنا ریت علی گُوان الب ولو ولتت غراضا 
قَیرصحیج لان مفتی بطل ذقب ضاغاکذا فی امرس فیکون بل آلذایب 
ضیّاعا وب ون متی دنت کل لو ان آدم ضایع ار هقی ایا والاخرة 
فان له مرت فیها فهذا العریت لا بل علی که مَة اطعا بل یحتل آن 
م مها ای ان کر مها رن یکون حرامّا ولاتدلال مع قتامااختمال 
قال فی فتاوی ای ین کب لح وتفض الب با مشل لغب البّان 
بیغ یام اف بان بظرب بَعضهم بَعضا وبَفضه مک و4 کالب بلتطرلج من 
غیر مار ایض وبعْضَهٌ حرام کلخبه مار التهی؛ قال فی احیَاء الم او" 
اباطل لا بل علی ارم وم ال علی لو عن اه بدة قالباطل مائا 
ائدفیه فیقول ال رآ سل بخ تشیی تلو وا زشتریته عفد تال 
ما کات اه ات وا 2 ویس بحرام لا قصد به الیل لمح 
ی مَتع الشر ملد 

آنچه که استدلال شده است براین حدیث که لهو و لب حرام 


۱ 


ت‌ 


می باشد این غیر صحیح است چون معنی (بطل ) بعنی (ذهب ضیاعا) 
(ضایع وتباه گردید) ودرقاموس نیز چنین می باشد .پس باطل می باشدیبعنی 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


آن چیزی که ضایع و بیهوده است و معنی حدیث این است که ( هر لهو 
انسان ضایع وبیهوده است ) نه در دنیا ثمره ای دارد و نه در آخرت مگکر در 
سه مورد که در آنهافایده است . پس به این خاطر حدیث هرگز بر حرمت 
لهو دلالت نمی کند بلکه احتمال دارد بر آنکه مباح باشد و بااینکه مکروه 
باشد با اینکه حرام باشد . پس هیچ استدلالی همراه با احتمالات نیست . 
چنانچه در فتاوای حمادیه از کتب حنفی آمده که بعضی از لعب ولهو مباح 
است مثل بازی کردن جوانان با خربزه در تابستان به این صورت که بعضی 
از ایشان با خربزه به بدن بعضی دیگر می زنند و بعضی از لهو ولعب . مانند: 
بازی کردن شطرنج به غیر از قمار در نزد بعضی علما مکروه است وبعضی از 
لهو و لعب مانند بازی کردن با شطرنج به همراه قمار حرام است.در احیاء 
العلوم آمده است که قول (باطل) دلالت بر تحریم نمی کند به درستی که بر 
خالی بودن چیزی ازفائده دلالت می کند ودر باطل فایده ای نیست مثل 
گفتن شخصی برای زنش که می گوید من خودم را به تو فروختم وزنش 
می گوید من هم خریدم این عقد باطل است هر گاه که قصد آنهابازی 
و مزاح باشد و حرام نیست مگر این که اراده تملیک آن چیزی که شریعت 
منع کرده است را داشته باشد . 


سوّال : صاحب طریقه محمدیه این حدیث را به لفظ حرام ذکر نموده 


پس تأویل آن چه باشد ؟ جواب : در روایت صحیح . لفظ باطل ذکر شده 
است ودر کتب معتبر مثل احیاء العلوم وقوت القلوب وباقی کتب نیز لفظ 
باطل مذکور است ومراد از هو حرام که درطربقه محمدیه ذکر شده است . 
لهوی است که مقترن به منکرات قطعی باشد مثل شرب خمر وزنا وغیر لك 
کم تال فی اْحَرقة ال شرح الاح فی ترجمة هذالْحدیث والماذ 


من 5 5 5 بِ«ِ 5 ماه ها 
کل لغب یی عن الْجَنع والجماعات کون خراما آو یقتضی افترانه بملکر قطعیٌ 
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کشرب الخثر والزگا وتخو لك لا ما جرد عن لد من اللمب ولو الاح 
[نتهی؛ 

در حديقة الندیه آمده است که مراد از حدیث این است که هر لهوی 
که انسان را از جمع وجماعت بیندازد . حرام است با اینکه انسان را به سوی 
منکرات قطعی مانند نوشیدن شراب وبا زنا کردن ومانند آنها بکشاند . حرام 
است . ولی لهو و لعب مباح که عاری از این مسایل باشد حرام نیست. بدان 
ای طالب صادق چون از این بیان معلوم شد که لهو ولعب مباح جایز است . 
پس اگر فرضا شخصی فرمود که من به نیت لهو تواجد می نمودم کسی 
نگوبد که این فعل حرام است واین شخص آثم است شرعا . اما زجر؟ حکم به 
عدم جواز آن باید نمود تا جا هلان به آن فریفته نشوند . ای عزیز نشاید که 
لهو ولعب را دآب خود سازی وعمر شریف خود را به لهو ولعب بگذرانی. تو را 
از بهر عبادت ومعرفت آفریده اند نه از بهر لعب ولهو. 

کماقال ان تغالی:2 ومَاخلفت جر واالس الب دون؟ (آی لیغرشون) 
«ونيافريديم جن وانس را مگر برای آنکه مرا پپبرستند» (تا مرا بشناسند) 

نوع ال از انوع تواجد آن است که متواجد . تواجد را از جهت ریا 
می کند تا مردم گوبند که این شخص صاحب شوق است ویا آنکه اورا مسردم 


۱- سوره ذاربات آبه۵۶ (ومّا خلت الْجن و الالس ) ونيافریدیم پربان و آدمیان را 
تال اسان« شین مسر فا مرا اپرمست ماتباف منی معنوخ یشان رامع انز 
کنیم بعبادات وهمه را امر کرده ایم( ما یروا لیبدرا لث) ومجاهد گفت نيافريدیم 
ایشان را مکر تا مرا بشناسند وهمه اورا می شناسند غایتش اینکه بعضی فرمان نمی برند 
وبرخی در عبادت شریک می گیرند ودقاثق آیت وحقایق اشارت حواله به جواهر 
التفسیر(تفسیر حسینی ص ۱۱۸۹) 


از زمره صالحان ونیکان شمرند که به او فریفته گردند این نوع تواجد در نزد 
کم فال ف عیّن الم والَاجُد مَذمُومٌ للریاء عثد لد آرتاب الدیانة لاکه 


ین الّفاق ائتَهی؛ قال فی کتاب اخیاء ملعم والواجُد الم هواّزء* بقصدب 
الریاء ریا" الاح ل ارف مَم ال | فلاس عنها انگهی قال فی الْحدبقة اللَبْة 
واذا کان مه مقصد المتواجد نی التراجد لاخْل ان تقد انا ات 
رن به فهُو لیس یی لور کما ورد فی ص صحیح اشنم ین 

ثرا رون اف ون زونجی آخطانی "بمالم دی ان سول له 


نع ما معط کلیس وی زر قل لا متا تک با لْس عشد 

ترذ دالاس ویتریّن بالیاطل فهر و و ی ی رف 
وقیّل کمن لیس توبّن لقره وآوهم اما له وق هو کمن لیس قمیّصا واجدا 
ویصل یمه کمن آخرن یظهران علّه قمیصین وَمَن کانت قنو اه یی 


اراد واگشنه بالسالجنن هر منمه ماه عند 4 له تعالی والساس ۰ ارت 
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۱-غن آمنماء (رض) آن مراد قالْت با رتسول وتان بی ضر؟ً هل علی جُنام آن 
تبفت من زواجی غر ی بُغطینی تال المع بما لمبُغط کلابس توبی زور مق علبم 
شم سل خی الوا عقرش ۴4۰دم ات نع اس وه لک واغیرین الشقوق) 

از اسما روایت شده است زنی به خدمت پیامبر ی آمد . عرض کرد برای مسن 
هوویی است آیا برمن گناهی است اگر ظاهر خود را سیر بنمایم از شوهرم به غیر از آن 


چیزی که به من عطا کرده است پیامبرع فرمودند :«کسی که خود را به ظاهر سیر نشان 


دهد به آن چه داده نشده است مانند پوشنده لباس زور است ( دروغگو است) .» 


2 
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علی امَحاملالْحتة ریت لکل ٍنرء ما توی وم اامال بالات واه عم 
لیات الهٌی. 

همان طوری که درعین العلم گفته شده که تواجدبرای ربادرنزداهل 
دیانت مذموم است چون این کارعین نفاق و دوروبی است.همچنین در کتاب 
احیاء العلوم آمده تواجد مذموم . آن تواجدی است که مقصود از آن ربا و 
اظهار احوال شریفه با وجود مفلس بودن از آن می باشد .در حديقة الندیه 
آمده است : وقتی که هدف متواجد از تواجد او این باشد که انسانها به او 
اعتقاد کنند و به او روی آورند و از او تبرک حاصل کنند . پس آن شخص 
مانند پوشنده دو لباس زور (دروغ ) است همان طوری که در حدبت صحیح 
مسلم آمده است وقتی که زنی به پیامبر عرض کرد ای رسول خدا ۶ به 
درستی که شوهرم برای من چیزی راعطانمودکه آن چیزبه من داده 
نمی شد.پیامبرفرمودند:«کسی که خودرا به ظاهر سیر نشان دهد به آنچه 
که بخشیده نشده است مانند پوشنده دو لباس دروغگویی است.» (دروغ گو 
است)علما گفته اند:معنای آن.این است کسی که خودش را کثیر العبادت در 
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نزدمردم نشان می دهددرحالی که عبادت بسیار انجام نمی دهد و خودش را 
به دروغ زینت می دهد . پس آن شخص مذموم است همان طوری که مذموم 
شده کسی که دو لباس زور (دروغ ) را بپوشد و گفته شده است که پوشنده 
دو لباس زور کسی است که دو لباسی را می پوشد که برای او نیست واین 
گمان رادردیگران می افکند که دولباس برای او است و گفته شده که او 
مانند کسی است که یک پیراهن بپوشد و به آن دو آستین دیگر بچسباندتا 
اينکه بر دیگران ظاهر کند که آن دو پیراهن است و کسی که همین حالت 
رادر تواجدوتشبیه کردن به صالحین داشته باشد. پس اومذموم ونفرین شده 
درنزدخداوند متعال است و درحالی که انسانها او را حمل می کنند برحال 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


نیک(بعنی نسبت به اوخوش بین هستند)به دلیل این حدیث «برای هر 
شخص آنچه که نیت دارد می باشد و هر عمل به نیت بستگی دارد » . 

نویسنده - عفی عنه - چون از انواع تواجد فارغ گردید پس بدان 
که بعضی از علما ومشایخ که در کنب خود ذم جذب ووجد وتواجد را 
نموده اند . مراد شان همین قسم الث تواجد می باشد که از ریا ناشی شده 
است واین قسم تواجد که حرام است از جهت آن است که ربا در آن موجود 
است. حدبثی که در ذم مرائی واردگردیده است این است: 

روی ان آبی لیا عن بل الخصبیته عن الّبی اه قال ان ری 
ای ینم لبم با ماج یغاد یاخاسیر ضل عم وخبط اجره اذقب خن 


آجرك ممّن کنت تغمل له از ابی دنیا روایت شسده است که پیامبر کا 
فرمودند : «به درستی که هرریا کار در روز قیامت صدازده می شود ای فاجر. 
ای خائن. ای زبانکار عمل تو ضایع و تباه گردید و مزد تو هدر رفشت برو و 
مزد خود را از کسی که برایش کار کردی بگیر.» 

ودرذم ریا وآفات آن احادیث متعدده وارد گردیده 

کمَالایخفی علی من له ای مُمارَسَة فی علم الاخلاق ولذا آردت 
الوضاحة یرجم ای هذا الم وعلم الحادیْث لتکون علی بَصیرة 

همان طوری که مخفی نیست بر کسی که کمترین تمربنی در علم 
اخلاق دارد و اگر توضیح بیشتری خواستی پس باید به علم اخلاق و علم 
احادیث رجوع کنی تا اينکه بر بصیرت باشی . 

بدان ای طالب صادق که مقصد این کم بضاعت وسرا پای از نقشص 
وکدورت از وضاحتی که درانواع تواجد نمودم ودر این مختصر درج ساختم . 
اظهارحق است وگرنه درطریقه انیقه سادات ماکه نقشبندبانند تواجد معمول 
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نیست بلکه معمول طربقه چشتیه وقادربه وغیرهما می باشد. الحمدلله که 
حق لا زفضل وکرم خود درطربقه سادات ماکه طریقه الدراج الا فی 
بدا است وجد وجذبات بی اختیاری ارزانی فرموده اند که سالکان ایسن 
طربقه علیه به هیچ نوع از انواع تواجد احتیاجی ندارند. چنانچه کسی که بر 
آب قادر باشد او را به تیمم چه حاجت وبا مانند کسی که به بال کش 
طیران نموده در فوق سطح بنشیند پس اورا به نردبان چه حاجت است. 

هر گاه برای هر کس معلوم شد که هر دو نوع اول جایز است ونوع 
ثالث حرام است وچون شناخت این انواع به نیت متواجد تعلق دارد . پبس 
اهل دیانت را لازم است که اگر متواجد به نیت ربا تواجد کند وبابه نت 
لهو ولعب بایدآن را بر نوع اول تواجد حمل سازید. از جهت آنکه نیت از 
امور باطنی می باشد به غیر از خود ناوی به دیگر کس معلوم نمی شود . 

پس بنا به فرموده حدیث شریف که (ان خسن ال من اما ( به 
درستی که ظن و گمان نیک از ایمان است )بر برادر خود گمان نیک باید 
کرد. وبنا به فرموده حدیث شریف که (وَا الأَغْا بالّات وِکُل اشرء ما 
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توی)( اعمال هر شخصی به نیت او بستگی دارد و برای هر شخصی آنچه که 
نیت دارد می باشد ) عمل برادر خود را به برادر خود بسپار ودر شان برادر 
خود بد گمان ومتجسس مباش که هر دو در شرع نارواست. چنانچه در 
فصل هفدهم به تفصیل بیان ایشان گذشت . پس بر سالکان طربقه انیقه 
نقشبندیبه ومجددبه مخفی مباد که طربقه مجددبه اگر چه جامع هر چهار 
طرق - که نقشبندیه وقادربه وچشتیه وسهروردیه است -می باشد وفیض 


۱-مشکوة المصابیح ص ۴۲۹ -ج ۲ 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


هر چهار طریقه بر سالک فایض می گردد . اما نقشبندیه بر سه طریق دیگر 
غالب است وبه ضمن طربقه نقشبندیه حالات سه طریق دیگر نیز حاصل 
می شود وچنانچه حضرت غلا م علی شاه صاحب دهلوی می فرماید:«که در 
طربقه مجددبه چهار دربای فیض جاری است .نسبت نقشبندبه و قادریه 
وچشتبه 9 لیکن اول غالب است .» 
کات لاتم لا مس ضن الط 2 الَقَبْدَة کما هو 
دک مَکوبَاتٍ لام جر المُحَدّد لاف نی قدس" نك ال قد س ائتَهُی؛ 
و برای هر یک از این سه طربقه معمولاتی است در ضمن طربقه 
نقشبندیه همانگونه که آن درمکتوبات امام بزرگوار مجددالف انی - تربتش 
پاک باد- ذکرشده است ومشایخ نقشبندبه -قدس اللّه اسرارهم -سالکان 
را به تواجد وذکرحهر رخصت نداده اند.تواجد .خاصه سه طرق دیگکر است 
باید حتی الوسع که دارید بر تواجد وذکر جهر اقدام ننمایید اگر چه علما 
جایز دانسته اند.زیراکه امتثال امرمشایخ ازلوازمات و واجبات طریقت است. 
حق ع نوبسنده - عفی عنه - وجمیع اهل سلوک رابرمحبت واخلاص شیخ 
وامتثال اوامر ثابت وراسخ گرداند که مقصد کلی درطربقت همین است آمین . 
و بعضی از علمای بی عمل می گوبند که اگر جذب صوفیه . حقانی 
می بود بعد از حذب .بر گناه اقدام نمی نمودند و از گناه روی گردان 
می شدند.هرگاه ازمعاصی روی گردان نشوندپس جذب ایشان راچه به کار 
آید و اگر فرضا برگناه اقدام می نمودند باید که مرشد . مسترشدان خود را 
باطنا از گناه مانع می ساختند . هرگاه پیر مرید خود را از گناه باز ندارد» پس 
این مریدی چه فایده بخشد وآن پیر از زمره ناقصین خواهدبودنه از کاملین. 
جواب : از اين قول ایشان که اگرجذب صوفیه حقانی می بود برگناه 
اقدام نمی نمودند آن است که صاحب وجد هنوز از حجب صنفات نفسانی 
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بیرون نیامده است که از وی گناه صادر نشود و این جذب او به سبب آن 
است که به سبب توجه مرشد کامل مکمل فرجه از میان حجاباتی که ما بین 
بنده و حق است . پیدا می شود و از آن فرجه شمه ای از اشعه انوار الهی بر 
آن سالک می افتد . طاقت حمل آن را نداردکه فرو برد . ناگاه بر وجود آن 
اقشغراوپیدامی شودومتجذب ام گردذرجتان جه فرموده‌اند ابخیل عطایاء 
مك امطَاذ(عطایای پادشاه راجز چهارپابانش حمل نمی کند)چون آن 
فرجه منطبق شود و جذب آن مفقود گردد . پس همان شخصی که اول بود 
همان شخص است . به این جذب از حال اول خود تغیر نخورد مگر آنکه بعد 
از جذب . کسب سلوک طریقت نماید و رابطه شیخ خود را نصب العین خود 
سازد. آن زمان فرحه منطبق شده گشاده می گردد و وسعت پیدا می کند . 
هر قدر که وسعت پیدا کند تواتر اشعه انوار الهی زیاده تر گردد وصفات 
مکدره وجود واجد را بگذارد وباطن اورامجلی ومصفی گرداند تا که وجد. 
وجود گردد که جذب منتهی وفنا عبارت از آن وجود است کما مر بیانه. 
مثالش در خارج آن است که چون در وقت تراکم ابر فرجه از میان 
سحاب ظاهر شود واز آن فرجه شعاع شمس برئلج منجمد افتد وبه سبب 
شعاع شمس آن ثلج منجمد . بگدازد وچون آن فرجه منطبق شود آن شعاع 
شمس مفقود گردد وآن ثلج گداخته شده به سبب برودت هوا دوباره منجمد 
گردد . از اینجا کسی نگوید که این ثلج گداخته شده چرا منجمد گردید وبا 
نسبت نقص را در حرارت شمس نماید . از این مثال جذب مبتدی وتأًثیرات 
کاملان را در یاب کما یخی علی ان الم وان اه علی الغبی الجاهل 
( همانطور که بر زیرک و اندیشمند پنهان و پوشیده نمی ماند و اگر چه بر 
کودن نادان مشتبه گردد ) در کتاب ترحمة العوارف جذب مبتدی را به ابسن 


طرزبیان نمود وآن این است که صاحب وجد کسی بود که هنوز ازحجب 
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صفات نفسانی بیرون نیامده باشد وبه وجود خود ازوجود حق محجوب بود . 
گاه گاهی فرجه در حجاب وجود او پدید آید واز آنجا پرتسوی از نسور وجود 
حق برای و تابد واو را در یابد وبعد از آن دیگر باره حجاب منطبق شود 
وموجود . مفقود گردد پس وجد متوسط بود مین فقدی سابق وفقدی لاحق. 

قال فی عوارف المَعارف آلوجد ما ترذعلی الباطن من اه تعالی و 
فرجة یجذها المقلوب لیم بصفات تضیه بلط ملها لیام تضالی والْقلّبة وجد 
مُتلاجق فا لوجُدکالبرق بو والْلية کتلاخق الق وکواثره یَقنب عن ال 
اجه بلطفی سریعا وال ثیقی للاسرّارجرزا معا انتهی: وقد مر بیان جذب 
المبکدی والمتگهی متصلا. 

در عوارف المعارف آمده است : وجد آن چیزی است که بر باطن از 
جانب خداوند متعال وارد می گردد و فرصتی است که کسی که وجد بر او 
غالب می شود آن را باصفات نفس خود می یابد و به وسیله وجد به سوی 
خداوند نگاه می کند . غلبه وجدی است که پشت سر هم و پیوسته می آید . 
وجد مانند برقی است که ظاهر می شود و غلبه مانند پیوسته و پی در ی 
آمدن آن برق می باشد و از تشخیص دادن غاب می گردد . پس وجد 
سریعا از بین می رود و غلبه برای اسرار همانند سپری استوار باقی 
می ماند و بی گمان بیان جذب مبتدی و منتهی مفصلاً گذشت . 

قول ایشان هر گاه از معاصی روی گردان نشوند . پس جذب ایشان 
را چه به کار آٍید؟ 

جواب آن است جذبی که پیش از سلوک است اگر چه از مقاصد 
نیست اماوسیله است از برای قطع منازل سلوک به سهولت . چنانچه مجدد 
الف انی - قدس سره العزیز- در مکتوب شصت ودوم از جلد اول 
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می فرماید: طربقه وصول را دو جزء است . جذبه وسلوک . به عبارت دیگر 
تصفیه و تزکیه جذبه که مقدم بر سلوک است از مقاصدنیست وتصفیه که 
پیش از تزکیه است از مطالب نیست . جذبه که بعد از تمامی سلوک است 
وتصفیه که بعد ازحصول تزکیه است که در سبر فی اللّه است از مقاصد 
مطلوبه است . جذبه وتصفیه سابقه از برای تسهیل مسالک سلوک است . 
بی سلوک کار نمی گشاید و بی قطع منازل. جمال مطلو ب نمی نماید . 
جذبه اولی مانند صورت است برای جذبه اخری . فی الحقيقة بایک‌دیگر 
مناسبت ندارند . مراد از اندراج نهایت در بدایت که حضرت نقشبند - قدس 
سره - فرموده . همین اندراج صورت نهایت است در بدایت والا حقیقت 
نهایت در بدایت نمی گنجد نهایت با بدایت نسبت ندارد. 

ودیگر جذبی که پیش از سلوک باشد زینه (پله)راه عروج است که 
سالک رابه مدارج قرب وصول می رساند . چنانجه مجدد الف ثانی - قدس 
سره - در مکتوب دویست هفتاد ونهم از جلد اول می فرماید : که احوال 
ومقامات و اذواق وجذ بات و مواجیدو علوم معارف وتجلیات و ظهورات 
همه رازبنه های(پله) راه عروج ساخته به مدارج قرب ومنازل وصول رسانند. 

جواب از قول ایشان هر گاه پیر مربد خود را از گناه باز ندارد بس 
این مربدی چه فایده بخشد وآن پیر از زمره ناقصین خواهد بود نه 
از کاملین؛ آن است که آن بی انصافان چرا به محض گناهی که ازمرید صادر 
می شود . حکم بر بی فایدگی طریقه پیر ومربدی می کنند وآن پیر را به 
سبب گمراهی مرید . ناقص می نامند واين قدر خبر ندارند که هادی . 
حق ع است نه پیر . چرا که اگر غیر از حق ع دیگر کس هادی می بود 
باید که خاتم الرسل و ساير انبیا - علیه وعلیهم الصل‌واة والسلام - هادی 
می بودند با آنکه حق عَلدر قرآن مجید هدایت دادن را از آن حضرت تا 


سلب نمود و آن این است قال اله لاف تاتهدی مب آخنت ولکن اله بُدی 
مَن یُاء و فو عم بالهَیْن و دیگر اگر پیغمبر- علیه الصلاة و السلام - 


هدایت دهنده می بود عتبة بن ابی لهب بعد از اسلام کفر را اختیار نمی کرد. 
و قصه اش آن است که اول عتبه به دولت اسلام مشرف شد وآن حضرت 5 


دختر خود را به وی نکاح کرد وبه آخر دختر آن حضرت :ی را طلاق داد بر 
طرف آن حضرت لعاب خود را انداخت وگفت کرت بربٌ النّجُم ادا قوی 
وحضرت رسالت پناه اورا نفرین کرد که للم سلط علینه کلب من کلابك 


(پروردگارا درنده ای از درندگان خود را بر او مسلط گردان ) واندک وقتی 


۱-سوره قصص آبه ۵۶یا محمد هر آیینه توراه نمی نمایی هرکه را دوست 
می داری ولیکن خدا راه می نماید هر که را خواهد و او به را ه یافتگان داناتر است» 
۷" تفسیو: 
حضرت شاه صاحب می نوبسد که حضرت رسول اه بسرای عموی خود 
ابوطالب در وقت مرگ بسیار کوشش کرد که کلمه اسلام را بگوید ولیکن او قبول نکرد 
ونگفت پس به این سبب این آیه نازل شد. (توضیح) بعنی کسی که تو با او محبت داری 
وبا تمایل داری که او هدایت شود این لازم نیست که طبق خواسته شما به عمل آبد 
وظیفه شما تنها راهنمایی می باشد واینکه چه افرادی به راهنمایی شما هدایت می شود و 
به سر منزل مقصودمی رسند با نمی رسند این از توان واختیار شما بیرون است .این امر 
در اختیار خداوند تعالی است که هر کس را بخواهد توفیق هدایت عنابت فرماید - 
تنبیه : 
آنچه حضرت شاه صاحب فرموده در احادیث صحیح موجود است وبیش از این 
در این مسأله صحبت لازم نیست .بهتر است که درباره مسایل غیر ضروری بحث نکنسیم . 
والّه اعلم 
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نگذشت که شیری سر او را بر کند وحق 6 این آیت را در ذم او فرستاده 


قال ال تغالی: ظ قتل الانستان ما اکفرَه من ای شیء خلقه من تلف ۱4 


۱-سوره عبس آیة ۱۷ تا ۱٩‏ ومَا سب و کب آی ولد (و آنچه را کسب نمود و 
کسب او یعنی فرزندش) تفسیر جلالین سوره ابی لهب : 
و ی وگذه وگن هي رد ای یی یال یی مسلط له 


لا من کنابك فکان هب یغرف آن قذه الغوة ید آن در که فسافر [ّی الشنامفأوصَی به 


لرفاق نج ین هر لدع فکائوایضرفون به نام لیکون هم والحْمول محطة به وشم 
مُحیطون بها والرکاب مُحیطةٌبهم فلم له لا بل جاء اس قتشم لاس حثّی ول الم 
فلع رآسته وائما گان اوه من انب لقوله تا اتب ما یل آخدکم من کسبه وان 
ولده من کسبه 

یعنی پسر ابو لهب که اسمش عتیبه بود پیامبر را زباد اذیست می کرد 
پیامبر 5 فرمود: «بار خدایا بر عتیبه درنده ای از درندگان خودرا مسلط کن.» پس پدرش 
ابولهب دانست که این دعای پیامبر کل مستجاب می شود وقتی که به طرف شام مسافرت 
کرد به کاروان وصیت کرد که برای نجات عتیبه از این دعا از او محافنظت کنند واهل 
کاروان هنگام خوابیدن او او را در وسط خود قرار دادند و اثائیه کاروان را به دور او قسرار 
داده و خود اثاثبه را احاطه نموده و اسبان و شتران کاروان را به دور خودشان قراردادند . 
پس این حصارشان به او فایده نرساند و شیری آمد و انسانها را بو می کرد تسا اینکه به 
عتیبه رسید و سرش را کند و جز این نیست که فرزند جزو کسب است به فرموده 
پیامبر ی پاک ترین چیز آن است که انسان از کسب خودش بخورد وفرزند از کسب 
اوست. (خطیب حاشیه جلالین ص ۵۰۸ - عم ۳۰-سوره ابی لهب ۱۱) 

قتل الا لسان لعنت کرده باد انسان یِْنی الکافر وقول بعض آن است که مراد عتبة 
بن ابی لهب است که اول داماد پیغمبر بود وبه آخر دخترحضرت را طلاق داد وگفت کفرت 


برّبٌ الم اذا هی وحضرت رسالت پناهیٌ اورا نفرین کردواندک وقتی نگذشت که شیر 
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«لعنت کرده شده آدمی چه قدر ناسپاس است خدا از جه چیز 
آفربدش از نطفه »ودیگر آن بی انصافان خبر ندارند عزت که هدایت است 
وذلت که ضلالت است هر دو از جانب خدا است کما ال له تقالی من 
کفتاء وجذیل مر تقتاء بیدا الب وآیضا قال اثه تقالی من یی اف فلا مضل" 
له وم یله فاهَادی له «کسی که خداوند او را هدایت نماید پس هیچ 
گمراه کننده ای برای او نیست و کسی که خداوند او را گمراه کند پس 
هیچ هدایت کننده ای برای او نیست » . 

سوّال هر گاه هدایت وضلالت هر دو از جانب حق است پس بعشت 
انبیا وارسال رسل از کدام جهت باشد ؟ 

جواب گوبیم که ارسال رسل محض از برای تبلیغ است.کما قال ال 
تعالی هل علی ار [ الباغْ امین ولقدیعتافی کل ام رو آن او اه 


واجنبوا الطاغوات فملهم من قدی اله وملهم من حقت علیه الضالَة 4 الایة؛(پس 


سر او را بر کند در اين باب حسان بن ثابت نق قصیده دارد القصه حق سبحانه او را لعنت 
کرده می فرماید «ما َكفرّه"» چه کافرترین خلق است هیچ نمی اندیشد که خدای تعالی 
«ین آی شیء خلَقّه » از چه چیز بیافرید او را« من نْطفْة» از مقدار آب منی (تفسیر 
حسینی ص ۱۳۴۷ 

۱ - سوره آل عمران آیه ۲۶( گیل من تشتاء وگول مَن تتتاء بر ارف غلّی 
کل سس قبینگ«و ارجمندمی سازی هرکه راخواهی وخوارمی سازی هرکه راخواهی به 
دست توست نیکی هر آیبنه توبه همه چیز توانایی.» 

۲ - (فْهل علی الرسُل) پس آیا هست بر فرستادگان ( ابلاعٌالْمیْنٌ) یعنی نیست 
بر ایشان مگر رسانیدنی پیدا با پیدا کننده مر طر یق حق را(تفسیر حسینی ص ۵۸۱) 

۳ -سوره نحل آبه ۶ و ۳۲۵ 
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نیست بر پیغمبران به جز خبر رسانیدن آشکار و هر آیینه در هر گروهی 
پیغمبری را فرستادیم که عبادت اللّه کنید و از بتان احتراز کنید . پبس از 
ایشان کسی بود که راه نمودش الّه و از ایشان کسی بود که بر وی گمراهی 
ثابت شد) وهمین تبلیغ رسل سنگ محک است که هدایت کرده شده را 
وگمراه را از هم جدا می سازد ودیگر همین تبلیغ رسل سبب هدایت آن 
شخص می شود که حق تعالی اراده آن راکرده باشد وگمراه راگمراهتر 
می گرداند. 

کما قال فی تشیتر اْضاوی فی معتی هه ال ابلاغ امن یت 
علض لح وغو ان مب فی شدی من شاء اه تعالی شداه: 
همانطور که در تفسیر بیضاوی در توضیح این آیه (الا البلاغ المبین ) فرموده 
است یعنی : برای پیامبران بجز خبر رساندن که آشکار کننده حق باشد. 


۱-سوره زمر آیه ۲۳ لك دی الم بهری به من بُشاء ون بْضل اه فا له ین 
قاه این انست مدایت ختا اه اند به ان هک را خواهی وه کر تاه کته 
خدا پس نیست او را هیچ راه نماینده. » «دْلك» این کتاب که قرآن است «شُدی الّه» راه 
نمودن خدای تعالی است بعنی ارشادی است مرخلق را از خدای «بهّدٍی به »راه می نماید 
به آن «من بَشْاء » هر که را خواهد « من بَضلل ان» و هر که را فرو گذارد خدای عزوحصل 
هر آینه در وادی ضلالت افتد« قما له" » پس توت مر او را«ین هاد»راهنماینده که 
ازسرگردانی خلاصی دهد(تفسیر حسینی ص ۱۰۴۳بعنی برای هر کسی که حکمت خدای 
تعالی اقتضاء کند این چنین او را به راه راست هدایت می کند وبه راه راست می رود وبه 
سر منزل مقصود می رسد وکسی را که خدای تعالی به سبب بدی استعداد او هدایت نکند 
کیست که او را به راه راست بیاورد واو را دستگیری کند و چگونه می تواند دستش را 
بگیرد ترجمه وتفسیر قر آن مجید ص ۳۳۵۲ ج۵. 
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هدایت او را خواسته است تثیر نگذارد . چون کسی که خداوند هدایت او را 
خواسته باشد هیچ احتیاج به سببی همچون تبلیغ نیست . 


کته موی ای علّی سبیّل لَرسّط وماشاءاله تعالی وقوعه لامطلقا بل 
تباب قدذرها مین آن یه رل فی کل منز رت اد اي فی الْأْمتم 
کاس لقدی مد آراداله تغالی افنداگة وزیَادة الضَالَة لمم" آراد ال 
تعالی ضلالتهٌ کالغذاء الصلم فائه یلفع المزاج وی و ره ِ ویْضر حرف 1 


اما آن کشاننده است به سوی او بر طریق متوسط . و آنچه خداوند 
بلند مرتبه وقوع آن را بخواهد نه به صورت مطلق بلکه به طربق اسبابی 
است که آن را مقدر می نمود . سپس بیان می کند که بعثت پیامبران در هر 
امت امری است که سنت الهی در میان همه امتها جاری شده است تا سبب 
باشد برای هدایت کسی که خداوند هدایت او را اراده کرده است و با سبب 
برای گمراهی زیاد کسی که خداوند بلند مرتبه گمراهی او را مسی خواهد . 
مانند غذای نیک به درستی که آن مزاج برابر را فایده رسانده و او را قوی 
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هر گاه بر پیغمبران که مطبوعان اند غیر از تبلیغ دیگر چیز نباشد 
پس بر اولیای اللّه که امتان وتابعان ووارثان ایشانند مرتبه های دیگکری از 


کدام جا حاصل شود بلکه بنا به فرموده حدبث شریف (لشیخْ فی قوّمه کالب 
سا قوم خویش مانند پیامبر است در میان امت خویش 
وایضا خذیت شیف که ( العلماء برته الاییام (علماوارگان پیامی‌انتدن 


هرچیزی که در موروث و متبوع حاصل باشد وارثان و تابعان را آن حاصل 
گردد نه غیر آن و دیگر اگر به سبب عدم باز داشتن پیر مربدان خود را از 
گناه پیر ناقص شدی و طریق پیر و مربدی بی فایده گردیدی باید که 
پیامبران به سبب گناه امتان خود نیز ناقص می شدند و طریق دعوت ایشان 
مر امتان را بی فایده می بود نعوذ بالثه من ذلک. باآنکه پیر همان طریقه 
پیامبر را که به واسطه صحابه و تابعین و تبع تابعین و باقی اولیای امست که 
مسلسل و معنعن به او رسیده است اجرا می سازد و خلق را به راه حق که 
صراط المستقیم است می خواند و تبلیغ می نماید . پس پیر از کدام جهشت 
ناقص باشد و طریقه او بی فایده باشد. 


۱- لْخلیلی فی مشیْخته و ان الّجّار عن آبی رافع رضی ال له (جامع الاحادیسث 
قسم الاقوال المعلی بأل صفحه ۳۹۴ - جلد ۴ - للجامع الصغیر و زوادهالجامع الکبیر 
للامام السیوطی) . ( حب ) فی الضعء ور الترازی فی اقب عَن این غر رضی اه لها 
(جامع الاحادیث قسم الاقوال المعلی بأل صفحه ۳۹۴- جلد ۴- سطر ۷ للجامع الصفیر) 
و زوائده و الجامع الکبیر للامام السیوطی (رح). 

۲ -و هو حَدیْث صحیْح (فیض در رح جامع الصَور ص۳۸۴ -ج۴) 


فصل بیست وسوم دربیان اثبات جذب 


ربا لا واخذنا ان کسییتا آو اخطانا6 و ظرینا تقبّل متا اف آلت الستمیم 
الم و بعضی از علمای بی عمل می گویند که اهل جذب از دو حال بیرون 
نیست در آن وقت شعور دارند يا ندارند و اگر شعور دارند با وجود شعور 
حرکت و بی خودی به غایت قبیح است و اگر شعور ندارند پس چرا در حالت 
جذب از جای و موضعی که در آن بیم هلاکت باشد . خود را مانع می سازند 
و دیگر بعد از شعور طهارت ناکرده نماز می گذارند که از آن قبیح تر باشد . 

از این قول ایشان که اگر شعور دارند با وجود شعور حرکت و 
بی خودی به غایت قبیح است جواب آن است که با وجود شعور حرکت و 
اظهار بی خودی چرا قبیح باشد. زیرا که این نوع را صوفیه تواجد می نامند 
و تواجد بر سه نوع است چنانکه گذشت . هر گاه نیت این شخص در حرکت 
و اظهار بی خودی آن دو نوع اول تواجد باشد پس به اتفاق علما جایز است 
و اگرنیت آن شخص نوع ثالث تواجدباشد که به سبب ریاوسمعه است پس به 
اتفاق جمیع علما قبیح و حرام است . از این قول ایشان اگرشعور ندارند چرا 
درحالت جذب موضعی که در آن بیم هلاکت باشدخودرامانع می سازند . 

جواب آن است که جذب بی اختیاری بر سه نوع است وجد و غلبه و 
وجود تعریف هرسه مفصلا در سابق گذشت و نبذی (اندکی ) از وجد که 
جذب بی اختیاری و جذب مبتدیان عبارت از آن است در اینجا بیان 
می نمایم استماع فرمایید : بدان که جذب بی اختیاری آن است که مجذوب 
از حرکت و اضطراب جوارح خود را امساک کرده نمی تواند و اگر در حقیقت 
شعور دارد و به نفع و ضرر خود می داند زیرا که علامت جذب صادق آن 


۱-سوره آل عمران آبه ۲۸۶«پروردگارا مارامواخذه‌مکن اگرفر اموش نمودیم و باخطابی کردیم» 
۲ - سوره بقره آیه ۱۲۷«پروردگارا از ما بپذیر به درستی که تو شنوای دانا هستی » 
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شخص است که عقل و شعور از ایشان ضایع نمی گردد . چنانچه حق خل 
صفت آن را به اقشعرار تعبیر نموده زیرا که بی شعوری و ذهاب عقل علامت 
تصرف شیطان است . 

ما قال فی الحَربمّه قال فاد تفت آولباء ال ای تعتهم ال به آن 
تقتتیر جُلوذهم و لطمین فلوم ب زکراله و لم یلعثهم بزعاب غقولهم الا لك فی 
أفل البدع و الهوی و هو من الشیْطان التهّی . قتاده گفت : صفت اولیای خداوند 
که خداوند متعال آنها را توصیف نموده به آن این است که بدنشان می لسرزد 
و قلبهای شان به ذکر خدا آرام می گیرد و آنها را صفت نکرده به از بسین 
رفتن عقلهای ایشان به درستی که اين کار در اهل بدعت و هوی است و از 
کار شیطان است. 

قلت کمّا وقع لجوکی هن و طائفةِ من التصاری امن بالییا صو 
لعتهم اه تعالی و امه مره ب سین الق و بل نا تون الا شنا: 
( گفتم : چنانچه که برای مرتاضان هند و گروهی از نصاری که به التیا صوفیه 
نامیده می شوند واقع شده است - خداوند آنان را لعنت کند -و علامت که 
مشخص کننده حق و باطل باشد جز این چیز دیگری نمی باشد ) پس 
مجذوب صادق حکم مرتعش را دارد که چون تب او را عارض شود . لرزه بر 
جوارح و اندام وی افتد بی اختیار می لرزد ونمی تواند خود را نکه دارد اگر 
چه در دل خود هوشیار است و يا حکم او حکم سرما زده را دارد که ناگاه 
نور آفتاب بر او تابد و از اثشر شعاع و حرارت آن ذوقی و راحتی یابد . 
همچنین به طریق وجد دل از لمعان نور الهی ذوق می یابد و جوارح مضطرب 
می گردد و يا حکم او حکم متنفس را دارد و با حکم او حکم انین مسریض را 
دارد . اگر چه این امور از افعال اختیاری است اما ضبط اینها مقدور انسان 
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نیست . اگر به تکلف خود را لحظه ایی از این امور نگه دارد برضبط آنها قادر 
نخواهد شد آخر الامربی اختیاراین امورازآن صادر می شود. 
کما قال فی اخباء الوم و ید آن بفیب الوجد بحت یر توبه و 
هو ُذری لب شکر الوجد علیه بدری و لکن یکون کالمْضَطر انز 
بقدرعلی ضبط تیه وتکوان صورثه" صورة الْمکرهو اد بکین فی الحرکة او 
َنزیق تفس فبضطر اه اضطرار ایض الی لین و لو کلف الصَبرَ عله لم 
رن ومع له " فغل انیا ری یس کل ففل 2 بالارادة یقدر اسان 
ی ت رکه لس غل یحصل بالارادة ولو کلف الانسان آن بسك لس سَاعة 
اضر ین باه ٍلی با اش فکذل الرعقة و تفریق تیاب قد کون 
کذلك فهذا ارف بالتحْریم. ۱ 


۲ 


۳9 


در احیاء العلوم گفت : که بعید نیست این که وجد بر او غالب شود 
به گونه ای که لباسش را پاره کند در حالی که به جهت غلبه مستی وجد 
نمی داند با می داند ولی مانند شخص بی اختیاری است که قادر بر کنتضرل 
خویشتن نمی باشد و مثال او مانند مثال شخص مجبور است . زبرا که در 
حرکت با پاره نمودن لباس برای او وسیله ای برای خارج کردن این حالت 
درونی است . پس به انجام آن مجبور می شود مانند مجبور شدن مریض به 
نالیدن و اگر وادار بر امساک و صبر بر آن شود به صبر نمودن بر آن قادر 
نخواهد شد . با وجود اينکه صبر . کاری اختیاری است . پس هر عملی که 
برای انسان به اراده حاصل می شود . انسان توانایی ترک آن را ندارد . سس 
تنفس کاری است که با اراده انسان حاصل می شود و اگر انسان مکلف شود 
به اینکه نگاه دارد نفس خود را یک لحظه البته مجبور خواهد شد بر اینکه 
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تنفس را اختیار کند . و همچنین داد و فرباد و پاره کردن لباس گاهی 
اینگونه می باشد به این خاطر حرام نمی شود. 

قال ی عوارف الَغارف و رب تخرج من الراجد زعقات اف بئوح 
اراد مَْرْوَجَ بالاضٌطرار .در عوارف المعارف گفته است : و چه بسا از واجد 
به وسیله وجد داد و فریادهابی مانند تنفس خارج می شود که با اراده همراه 
با اضظرار انتت: 

جواب اول: از اين قول ابشان که بعد از شعور طهارت ن‌اکرده نماز 
می گزارند از آن قبیح تر باشد ول غوتث السالِن فخر الدیّن علی بُن سین 
اواعظ الکاشفی" است که در جواب بعضی از علما که بر صوفیه زمانه ایشان 
این چنین اعتراض کرده بودند و آن این است در کتاب رشحات آورده است 
که از اسباب نقض وضو یکی آن است که عقل مسلوب شود چنانچه مجانین 
را واقع است . و دیگر آن که عقل مستور گردد چنانچه در حال اغما 
می باشد . اما بی شعور ی این طایفه در حال رقص و جذب و سماع نه 
مسلوب شدن عقل است و نه مستور شدن آن . بلکه این بی شعوری را 
جهت آن است که در آن محل عقل کلی از عالم الهی بر این عقل جزیی 
فایض می گردد و در مملکت وجود سالک حاکم و غالب می شود و این 
عقل کلی را قوت و قدرت آن است که تدبیر و ضبط عالمی کند چه جای 
تدبیر و ضبط بدنی بود . پس بدن در آن حال در ظل حمایت و تدبیر او 
است و آن عقل کلی مدبر در مقام حفظ و نگاه داشت او بلکه نواقض وضو 
در آن محل نمی ماند . زیرا طالب صادق در آن وقت از طبیعت و احکام او به 
تمام بیرون می آید و از لوازم بشریت خلاصه می شود پس در آن وقت به 
تجدید وضو اصلّا احتیاج نیفتد. 
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جواب اني ؛ آن است هر گاه مجذوب و واجد حکم مرتعش متنفس 
را داشته باشد چنانچه در سابق گذشت . پس نقض وضو از کدام جا حاصل 
می شود و مشایخ نقشبندیه بعد از جذب و وجد طالبان را احتیاطا بر تجدید 
وضو امر می نمایند که مبادا غلبه وجد وی را طاری شده باشد و وضو او 
منتقض گردیده باشد(کما شاهدت مرارا) بدان که بعضی ازعلما می گوین‌د 
که غیر از مریدی علما و زهاد و عباد مربدی عوام و جاهلان جایز نیست 
پس مشایخ را نشاید که عوام و جاهلان را مرید سازند . 

جواب اول آن که حضرت حق ع انبیا - علیهم السلام -را برای 
تبلیغ کافران و تبشیر و تخویف مومنان فرستاده بود خواه صالحان باشند با 
جاهلان . بلکه عوام و جاهلان به تنذیر و تخویف زباده احتیاجی دارند از 


صالحان از جهت آنکه صالحان .و نیکان را حضرت حق و از جانب خود 
و نایبان و تابعان انبیا - علی نبینا و علیهم الصلواة و السلام - هستند . 


کما قال عَليّه الصلوة و السامْ لیخ فی قوامه کالب فی أمّبم و کما 
قال له الصلوة و السام ما نی کلام بشی ات ایا اه رال سره 
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۱- حدیث : غلماء ی کالم نی رزیل قال ان عجر و لذهبی و لور کشیو؟ اک 
لا اصل له "و لابی تین عَن این لس رضی ال عنهما رفغه آقرب لاس من درجَة الا م آغل 
الیل و الجهاد و قال ایح این یی ی لاب الرابع عثتر من الْفوْحاتٍ و قد ورد فی الخیر 

ن البی غلماء أمی کالبیام بنی اسرائیل(حاشیه مکتوبات منتخبات امام ربانی(رج) 
هه و یس ی که اتف تا مان ام 
بنی اسرائیل هستند. ابن حجر و ذهبی و زرکشی معتقدند که هیچ اصلی برای آن نیست و 


برای ابی نعیم از ابن عباس نیرف این حدیث است : نزدیکترین مردم به درجه پیامبران 
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الصلوة و الم الما ورن لام | نیز برای تنذیر و تخویف موّمنان خواه 
عاصی و جاهل باشند یا صالح و عالم مآمورند و دیگر اگر ذکر را خاصه علما 
و زهاد و عباد گردانیم و عوام و جاهلان را از آن خارج نماییم پس این 
حکمی است بلا دلیل بلکه مخالفت ازکلام حق جل برهانه مفهوم 
می گردد. 


اهل علم و جهاد هستند و ابن عربی در باب چهاردهم از فتوحات گفت : و در خبر از 
رسول خدا ی وارد شده است : علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند. 
حدیث : غلماء مب کالبیاء بنی اسرائیل قال ان حجروالذ رکشیی؛ لا اصل له الفرائد المجَمُوَعة 
فی الْاحَادیْث الْمَرْضوعَةَ ص ۲۸۶-و شیخ الاسلام محمد بن علی الشوکانی المتوفی سنه 
۰ حدبث : علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند . ابن حجر و زرکشی 
معتقدند که هیچ اصلی برای آن نمی باشد. حدیث : غلمَاء مب کالباء بنی" اسراییل لا اصل 
له کما قال الدمیری و الررکشی و العسقلانی الَْصتَوعٌ فی معرفة الحدیِث الْمَْضَوع للامَام 
لْعلامَة ای الْمحَدّث (علی قاری الهروی الْمَکی ص ۱۲۳)دمیری و زرکشی و عسقلانی 
معتقدند که هیچ اصلی برای این حدیث (علماء امنی ...) نمی باشد. 

۱ - فائده : سل الْحافظ العراقی" عَمَا اشتهر علی الاب تة من خدیث غلماء امس" 
کاتام بقل ال لا اس که ولا اشاه تا الط وه اعلیاء برید الاتار 
ومرَحَدیْت صَحیم(فیض القدیرشرح الجامع الصغیرص ۳۸۴ ج۴) ( از حافظ عراقی در 
مورد اين حدیث که بر زبانها شایع گشته بود پرسیده شد (علماء امنشی ...) پپس 


گفت : هیچ اصل و سندی برای آن با اين لفظ نمی باشد و منظور از آن حدیث این حدیت 
می باشد: (علماء وارثان پیامبرانند) 


کما قال اثه تقالی با ایا ال آمثوا اذکروا له ذکر کنر و سیخوه 
يکُرة ر اصیلا ؟ ۲ در آیه لفظ الذین آمنوا ذکر شده است عوام و جاهلان و 
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فساق نیز در تحت این کتاب داخلند پس به مضمون قوگهٌ تعٌالی ۳ 
بالَْغرَوف وائه عن نکر 6" «به کار نیک امر کن و از عمل ناپسند باز دار» 
علما باله که جامع علم ظاهر و باطن اند عوام و جاهلان را ظاهرا و باطنا به 
راه حق جل شأنه می خوانند و از منهیات ظاهری و باطنی ایشان را باز 


۱ - سوره احزاب آیه ۴۲« ای مسلمانان یاد کنید خدا را یاد کردن بسیار و به 
پاکی بخوانید او را صبح و شام» (تفسیر حسینی ص ٩۵۰‏ (یا با لین موا) ای کسانی 
که گرویده اید«اذکرُوا ال » یاد کنید خدای را «ذکُرا کییرا »باد کردنی بسیار یعنی در 
غالب اوقات با بانواع ذکر تهلیل و تمجید و تحمید و تکبیر «و سبح » و تسبیح گوپید 
او را یا نماز گذارید برای او«بْكُرة و أصیْل» بامداد و شبانگاه چه نماز شام و صبح اشسق 
است از روی ادا سلمی - قدس سره - فرموده که مراد از ذکر کثیرذکر دل است چه دوام 
ذکر به دل بود به زبان ممکن نیست ودر لطائف قشیری (رح) آورده که امر به ذکر کثیر 
اشارت است به محبت حق تعالی یعنی او را دوست دارید چه مقر است که(من با شین 
آکثر ذِکرة) «کسی که چیزی را دوست بدارد آن را بسیار یاد می کند »نشان دوستی ذکر 
فراوان است و دوستی نگذارد که زبان از ذکر دوست با دل از فکر او خالی ماند 

۷ بیت: 
در هیچ مکان نیم زفکرت خالی 
در هیچ زمان نیم ز ذکرت غافل 

۲ - مر بالعفژوف و اله عن ملک و اصبر علی ما آصابل ان له ین عم 

لأنر 6 سوره لقمان آیه ۱۷و بفرما به کار پسندیده و منع کن از ناپسندیده و صبر کین 


بر هرچه برسد به تو هر آیینه این مقدمه از کارهای مقصود است» 
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می دارند و علمای عاملین که به تبلیغ ظاهر مخصوصند ظاهرآعوام و 
جاهلان را امر به معروف و نهی از منکرمی نمایند و صوفیه صافیه که به 
باطن اهتمام دارند بواطن عوام و جهال را از لوث غفلت و عجب و کبر و 
حسد و باقی اوصاف مذمومه پاک می نمایند و از این مناهی بازمی دارند و به 
ذکرحق خِ امر می فرمایند به قلب تا باطن ایشان از اوصاف ذمیمه مصفی و 
مجلی و مصقل گرد لت لاسام یل شی» اند وضتالة 
اقب ذکرْ له پیامبر ی فرمودند : «برای هر چیز صیقلی است و صیقل قلب 
کف تج 

هر گاه باطن ایشان مصفی گردد و اراده حق ع به هدایت و 
صلاحیت ایشان رفته باشد . البته که از جهل و فسق باز مانند زیرا که 
مشایخ عظام به مانند سنگ محک اند هر کس که با ایشان بیعت نماید اگر 


ام و 


۱- عَن عیّد ال بن مرن الب 5 له کان ول کل شیء صتلا و صعَالة 
قوب ذکر الّه ور ما من شبیء الجی من عذاب ال مرن ذکر له قالوا ولا الجهاه فی سبیل ال 
ال ولآ بطرب بستهوعثی شطع روا البق فی الدغرات الکر, (مشکو المصابیح 
صفحه ٩۱۹کتاب‏ الدعوات باب الذکر والتقرب الیه) ِ 

عبد له بن عمر روایت کرده است : که پیامبر ی فرمودند : برای هر چیسزی 
صیقلی است و صیقل قلبهای مومنین ذکر خداست و هیچ چیزی از عذاب خدا نجات 
دهنده تر به مانند ذکر خدا نیست .صحابه عرض کردند : و جهاد در راه خدا جه؟ 
پیامب رت فرمودند:و نه آن ضربه ای که با شمشیر بزند تا اینکه قطع گردد. واه ان آبی 
لیا ور هی من رواية سود بن ستان و الط له" (الترغیب والترهیب ص ۳۹۶- ج ۲کتاب 
الذ کرو الدعاء) ۱ ۱ 
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انعر مه اه باشه و ماف ماهر فتوا یت :و متاداحیت: )شب از 
هویدا گردد و آخر الامر به صلاحیت پیوندد وا گراز زمره رل من تشّاء باشد 


وا ید بوم‌خبائت و ضلالت او ظاهر گردد آخر الامر به فسق و گمراهی 
مبتلا گردد. همین است علامت ورائت و نیابت انبیا- علیهم السلام - مر 
اولیاء اه را ما مرف" شأن الألبّاء و اگر مربد ی علمای عاملین و زهاد و عباد 
را - کثرهم اللّه تعالی - از مربدی عوام افضل دانند این را وجهی است از 
جهت آنکه علمای عاملین و زهاد و عباد مقربین ظاهری ایشان متحلی به 
حلیه شربعت غرا است چون کسب طریقت را بنمایند اوصاف ذمیمه باطنی 
نیز از ایشان زایل می گردد و آن زمان از زمره اولیاء اه محسوب می شوند 
و عوام نه چنان اند. زیرا که به اصلاح ظاهر و باطن چندان اهتمام ندارند انا 
مر عَصمَهٌ له تمالی(مگ رکسی که خداونداو را از مکروه حفشظ کرده است ) 
لکن از مربدی علمای بی عمل و زهاد و عباد معجب . مربدی عوام بهتر 
است از جهت آن که قطع منازل سلوک طریقت و ورود فیض و انسوار ای 
بی نیستی و کم نفسی . نقد وقت کس نمی گردد و علمای بی عمل به علم 
خود مغرورند که خود را از تمامی عالم بهتر می دانند و عباد و زهاد به 
عبادت و زهد خود محتجب اند و به عجب و خود بینی گرفتارند بلکه توقشع 
آن دارند که تمام عالم از ایشان التماس دعا نمایند و در حقیقت خبر ندارند 


که همین هستی و خود بینی ایشان را از قرب و معرفت حق 4 محصروم 


۱-(و یمن تشناء ور گنل من تشتآء) سوره آل عمران آیذ ۲۶هو ارجمند 


می سازی هر که را خواهی و خوار می سازی هر که را خواهی» 
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ساخته و از حجاب هستی . حجابی بزرگتر مابین بنده و حق عَل نیست 
چنانچه حافظ - علیه الرجة -می فرماید: 
۷" پیت : 

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست 

توخودحجاب خودی حافظ ازمیان برخیز 

وایضا بیت : 

تو مباش اصلا کمال این است و ببس 

رو در اوگم شو وصال این است و ببس 

و کما قال الب 5 وجُودك لب لایقاس علیه لب 

پیامبر ع فرمودند: «خود بینی گناه است و با آن گناه دیگر مقایسه 
نمی شود.» عبارت از وجود همین هستی و خود بینی است و چنانچه بزرگی 
فر موده : 
۷ مصرع: 

خودی کفر است گر خود پارسایی است 

و عوام نه چنان اند زیرا که به جهل خود معترفند و خود را از همه 
عالم کمتر می شمارند و از هر کس ملتمس دعا اند. حتی الامکان خود را از 
تاه باز هی وارتق الم اخرله آله تغال گر کی که خدآوند او را تقواره 
ذلیل گردانده است )و اگر احیا نا گناهی از ایشان صادر شود به جهتی که 
عصمت خاصه انبیا- علیهم السلام - است خودرا گناهکار می دانند و به 

کما قال فی کتاب اخاء الوم و لام الصا اسْعد الا من اْجْهٌّال 
بطریق الدیْن لْمْعتقدین آلَُم من الْْلمَاء بان العَامٌی العاصی مُعْترف بتقصیُرو 


ام 
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فسنتقیری بثلب و قذاًالجاعل الّان که عالم اما هو مننتل به من الم ای 
هی وله ای ایا عن سلولد طریق الدین فلا یوب و ایستففر بل لا یزال 
شنتمر یه ای مرت انتهی 

همان طوری که درکتاب احیاء‌علوم آمده :عوام گناهکار از جاهلان 
به راه دین نیک بخت تر هستند. زیرا کسانی که معتقدند که همانا آنان از 
علما هستند به درستی که عامی گناه کار به تقصیر خود اعتراف می کند و 
از خداوند طلب مغفرت می کند و توبه می کند اما جاهل گمان می کند به 
درستی که او عالم است پس او مشغول است به علومی که وسیله رسیدن 
به دنیا هستند و از سلوک طریق دین غافل است پس نه توبه می کند و نه 
طلب آمرزش می کند و هميشه گناه را تا دم مرگ انجام می دهد. 

چو ن معلوم شد که عوام عصات( نافرمان )خود را مقصر و گناهکار 
می دانند و از همه عالم خود را دون می شمارند. و ورود جذبات و کسب 
طربقت بی نیستی نقد وقت کس نمی شود. لهذا عوام و جاهلان چون ربقه 
ارادت را در گردن خود افکنند به یک توجه شیخ. جذب ایشان را طاری 
می شود و علما و زهاد و عباد که مجذوب نمی گردند از جهت آن که همان 
هستی و خودی که در ایشان مودع است. سد راه فیض ایشان گردیده زیرا 
که از نفس و خودی دشمن عظیم تر مر انسان را نیست. 

کُما قّال الب ان آغدی عدوت تن ال بین جبیك" پیامبرعه 


فرمودند :« بدرستی که دشمن ترین دشمنان تو نفس تواست که بین دو 


۱ - اخرجه البیهقی مرفوعّا کما فی کنوز الحقاثق کذا فی التشریف (فضائل 
الصدقات ص ۲۶۹) از حضرت قطب الاقطاب خواجه بهاء الدین نقشبند(رح) منقول است که 


فرموده است که (یا یال اما اُو) اشارت است به آنکه در طرفة العین نفی این 
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پهلوی تو می باشد .» عبارت از نفس همین هستی و خودی است که تعبیر 
از آن به لفظ آنا می شود و حضرت ارشاد پناهی ام هميشه مدام به لسان 
درفشان و فیض ترجمان خود این مقال را می سرائیدند که چهار طایفه از 


مر مر ام و 


بر کات طربقت محروم می مانند 1 من عصمه اد تعالی اول سبد زاده. دوم 


شیخ زاده. سوم آخوند زاده. چهارم خان زاده. اولی به سیادت خود مغرور 
است. دومی به شیخ زاده گی خود مفتخر است. و سومی به آخوند زاده گی 
خود می نازد. چهارم به خان زاده گی خود بر باقی مردم ظلم و ستم 
می سازد. پس به سبب همین هستی خود از مقصد اصلی باز ماندند.وای 
برنویسنده بی عمل که به دو بلا مبتلا است! اول به هستی شیخ زاده گی 
دوم به قدری مفروض که از علم ظاهری به هم رسانیده آن هم بدون عمل 
هداهم ال و انا بخرمة سید الکوتیْن علیّه الصلوةَ و السَام: (خداوندما و ایشان 
را به حرمت سید و سرور دو جهان حضرت محمد ی هدایت نماید ) 

سوال ۰ نیستی و جهالت ولاشیع دانستن خاصه اولیاء ال است و 
دراین جا مر عوام را ثابت نمودیم پس فرق بین نیستی و جهل اولیاء الّه 
وعوام چه باشد؟ 

جواب : نیستی و جهلی که اولیاء اللّه را ثابت است آن نیستی و 
جهلی است که در مقام فنا فی اللّه که دایره ولابت صغری است ابشان را 
حاصل می شود. زیرا که در آن موطن غیر از یک وجود واجب الوجود دیگر 
چیز مشهود ایشان نمی گردد اگر چه وجود خودی ایشان باشد مضمحل 
می گردد. چون به سعادت بقا باللّه که در دایره ولابت کبری است مستسعد 


وجود بشری می باید کرد واثبات واجب الوجود می باید نمود وود دلب لا یقاس به لب 


(مر آت الصفا لسنة المصطفی ص ۷۳- فصل ششم در بیان شرف ایمان) 
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گردند . حق کّْنْ وجود موهوبی حقانی ازنزدخود ایشان را کرامت می فرماید 
که بدان وجود تربیت سالکان را می نماید. پس اولیاء اللّه جاهل از خود و 
عالم به حق اند این جهلی است که عین علم است جر عَن درک الاذراك هو 
الْادْرَاكٌ (یعنی ناتوانی از درک کردن ادراک خودش درک است ) شاهد این 
معنی است. 

نیستی جهل عوام همان نیستی و جهل واقعی است که جاهل از 
حق اند و عالم به خود. کسی که از حق جاهل و غافل باشد البته که نیست 
است. چنانچه بزرگی می فرماید: 

یت 
زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست 
زنده آن است که با دوست وصالی دارد 

وین هدن جهن بزن عَطیم کما یخی عَلی أولی نی .دربین این 
دو نادانی فرقها است که بر صاحبان عقل پوشیده نیست. جواب ثانی از 
سوّال اول در مکتوبات مجدد الف ا نی مذکور است که بعضی از خلفای 
ایشان از آن جناب استفسار نموده بودند که بعضی از رجال و نساء می آیند 
و طلب تعلیم ذکر می نمایند و از محرمات و مشتبهات اجتناب نمی نمایند. 
اذن به تعلیم ذکر مرایشان را هست يا نه؟ محبت اطوارا! ایشان را تعلیم ذکر 
فرمایند تا به برکت طربقه شریفه از آن مناهی اجتناب فرمایند. اولیاء اللّه که 
عوام و جاهلان را مرید می سازند به همین نیت که حق ع به برکت طربقه 
شریفه و به برکت مشایخ کبار. هدایت مر ایشان را عطا فرماید تا از مناهی 
بازمانند.( الا ربکا ظلَآنتا وان لَم تفر لتاوکرحمتاللکوتن من الخاسیرین؟ 
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"«گفتند ای پروردگار ما ستم کردیم بر خویش و اگر نیامرزی ما را و مهربانی 
نکنی بر ما البته اززیان کاران باشیم.»مجذوبان و سالکان طریقه علیه 
نقشبندیه را واضح و لایح باد چون که نویسن‌ده - عفی عنه - ثبوت جذب 
را از آیات الّه و احادیث نبوی و اجماع مشایخ عظام بیان نمود. باید دانست 
که مراد از آن جذب. جذبی است که بی اختیار از کسی صادر شود تا وقتی 
که برآن اختیار دردستت باشد باید که خود را نجنبانی و نعره و فریاد از تو 
سر بر نزند. هر گاه زمام اختیار از دستت گسسته شد به سیب تواتر اشعه 
انوار الهی و بی اختیار گردیدی آنگاه جذب تو را حلال و مباح باشد. به 
اثبات ادله ثلاثه هر کس که از این جذب انکار کند گویا از آبت اللّه تعالی و از 
احادیث نبوی ۶ و از اجماع علما بالّه انکار کرده باشد و او ضال و مضل 
است خر الثلیا رالَأخرة ( در دنیا و آخرت زبان کار شده است ) خواهد شد 
چرا که در کتاب مرج البحرین که از تصانیف رئیس المحدئین حضرت شیخ 
عبدالحق دهلوی است آورده است که: واجد و صاحب حال چون وجد و حال 
وی به جایی رسد که زمام اختیار از دست برود مالک ضبط نفس نماند. 
معذور است. اما بر تقدیری که وجد و حال وی محقق و صحیح بود و از 
شائبه تکلف و اختیار معری. انتهی 

درمصباح الهدایه آورده است که پس طریق واجدان صادق آن است 
که در سماع حرکت نکنند تا آن که وجودشان از حرارت سماع نضجی تمام 
نیابد و صدور حرکات از ایشان بر وجهی بود که دفع آن نتوانند هم چنانکه 
مرتعشی "که خود را از حرکت ارتعاش امساک نتواند کرد. و با همچون 


۱ -سوره اعراف آیه ۲۳ 

۲- مرتعش : کسی است که او را به سبب عارض شدن تب لرزه بر اندام وی افتد 
بی اختیار می لرزد گر چه در دل خود هوشیار است خود را امساک نمی تواند کرد و جذب 
صادق نیز همین قسم می باشد محرر عفی عنه. 
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تنفسی که مجال تنفس بر وی تنگ آید و اگر نفس نزند دلش بسوزد نفسی 
به اضطرار برارد. هر چند که مشایخ عظام طلاب اهل بدایت را در تواجد 
رخصت داده اند و شاید که نیت متواجد در تواجد. موافقت بعضی از واجدان 
صادق بود تا به برکت آن از حال ایشا ن نصیب یابد ولیکن مناسب حال 
مشایخ ولابق منسب ایشان نیست مثلی که مشایخ طریقه قادربه و چشتیه 
که خود ایشان به همراه مربدان خود تواجد می نمایند. زیرا احوال مشایخ 
ظاهر] و باطنا همه وجد محض و حق صرف بود انتهی. 

و اگر اختیار کسی جذب نماید و نیت او وصول به حالات مجذوبان 
صادق نباشد یا جذب او صادق باشد مگر بعد از افاقت و سهو از جذب خود 
فارغ نشود به سبب ریاء پس آن کس منافق باشد چرا که در مصباح الهدابه 
آورده است : که اگر نعوذ باه شخص بی اثری از آثار نوازل وجد ادعای وجد 
کند خود عین نفاق و محض گناه بود بل قبیح تر ذلتی و شنیع تر حالتی 
باشد. و دیگر در کتاب منهج القوی آورده است. 

و ما لا آتی الراجد الصَایقَ الصحر و لم فرع من دك الحال فه 
مَنکو لاه نوی آن یقال له ین ااخران صاحب الق و مثل غذا ریاء نفاق و 
الّفاق شرك حصل من مکر الَقْس انتهی. 

اما زمانی که برای واجد صادق هوشیاری پیش آید و از آن حال 
فارغ نشود. پس او فریب خورده است . به درستی که نیت دارد که برای او 
در بین برادرانش صاحب شوق گفته شود. و مثل این ربا است و نفاق است و 
نفاق شرک است که از مکر نفس حاصل می شود. بدان که جذب و وجد 
خاص به تحریک جوارح نیست. بلکه آه و ناله و نعره و بی تابی و غیبت و 
گریه و خنده و تحریک جوارح و اندام همه را جذب و وجد می نامند. چرا که 


تعریف وجد این است (وَجَد ال و لم یَکن مَوجُوها قَبلَ) و اين تعریف همه 


حة السالکین ۲۴۸ ۸۲ 


این اقسام را شمول می کند. نوبسنده در اثبات جذب از عبارات مشایخ 
عظام قلیلی در معرض بیان آورده ایم به موجب مشتی نمونه خرواری و 
اندک دلیل بسیاری و بر همین کفایت نمودیم چراکه عباراتشان نه چندان 
است که در این مختصر گنجد. اگر نوبسم دفاتر جمع خواهد شد 

له جَینی بجذبات ریُّیك واغطنی من خزاین کلواز رخمیك ووففنی 
وجَیع الشنلیین بح مجاذنبك ان مَحُم مد و اخفظنی و جییع 
الموینین من معاداة مجاذنبك این مُقادائهم معَادائك الم لا تخرشنی مد" 
آئوارهم و اغطنی من ارارهم و اخترنی فی زَمرة آخبارجم وامتلی السجیّن 
باغیارهم شغْر 

وارخم علی اصخابهم. والفذنی فی آخابهم 


عی ا اه شم متتحیقون القثل 

بار خدایا جذب کن مرا در جذبات ربوبیت خود و عطا کن به من از 
خزبنه های رحمت خود و من و تمام مسلمانان را توفیق بده به محبت 
کسانی که شیفته و جذب تو شده اند آنهایی که محبت آنها محبت توست و 
من وتمام موّمنین را از دشمنی با مجذوبین خود- آن کسانی که دشمنی 
آنها دشمنی تواست - حفظ فرماابار خدایا مرا محروم مگردان از انوار ایشان 
و ببخش برایم از اسرار ایشان و حشر گردان مرا در زمره نیکان و برگزیدگان 
آنان و پر گردان سجین(مکانی در جهنم ) را از دشمنان ایشان و رحم کن بر 
دوستان ایشان و بگردان مرا از محبان ایشان و نصرت بده آنها را بر 
دشمنانشان که مستحق کشتن می باشند! 


بحث شانزدهم 
در بیان ثبوت حذب 

فلا تجلی ره بلْجّل جِعلهُ دکا و خر موسی صلقا فلناً َقاق تال 
سْحائك بت ات و آن ول امین * «پس وقتی که ظهور کرد پروردگار 
اوبرآن کوه گردانید آن کوه رابرزمین هموارساخته وافتاد موسی بی هوش 
شده پس چون به هوش آمد گفت به پاکی باد می کنم تو را بازگشتم به 
سوی تو و من اول مسلمانانم. 4 

ی 4 و مه مر واه مه و 2 2 

و لذا سمغوا ما آلزل ی الرسول تری غیت تقیض من الدّمْم ما 
ماه و مر هد ۲ ی 1 ,۴ ۳ ج ۰ 1 
عرفواً من الحی > «و چون بشنوند آنچه فرو فرستاده شد بر پیغمبر ببینی 

فلا تجلی ربه ای ظهَِ من رو قدرٌ نصف ال الختصیر کما فی 
خبیثر صحیع (احاکم) (لْجَبل جَعله" ذکا) بالمّضر والمَهٌ آی مَدکوکا وی 
بالازض(وَخر مُوسَی صَعقا). مَغثیبا له لهول ما رأی" (آن زمان که ظهور کرد 
کوه ظاهر شد. گردانید او را تکه پاره با کوتاه و پهن نمودن آن بر روی زمین 
که برابر با زمین گردید وحضرت موسی ازترس آنچه دیده بود بی هوش شد. 


۱ -سوره اعراف آبه ۱۴۳ 
۳ -سوره مائده آبه ۸۷۳ 
۳ -تفسیر جلالین ص ۱۴۰ 
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وه (جَقله دکا) اه قال که دکا مصدر مک و بجر (جفله 5 دا 
تال و مقر (دگاه) مو اراد (صله ای ام ارضا شید کلام خناوند 
وت تیه تاه بو هه کته ۲ مشه از هی ابتت وسات اریخ 
کهباشت (حفله داوت) هکس که آن را به ضورتا مدوخ خوانده اشت :هکم ] 
منظور او (جعلّ ذکام بعنی زمین بلند مرتفع می باشد. 

تلی غلهم ) آی غلی هزلام ییامن تعالی ام مَع نعم له علّهم 
وا الْحَد یی عند باوج آنات ام خرن سجّدا و یک خظوتا و خطوتا و 
خر یه 

یعنی وقتی که برانبیای الهی آیات خوانده می شدپس بیان می کند 
خداوند که همانا آنان با وجود نعمت های خداوندبرایشان رسیدند به حدی 
که وقتی آیات قرآن خوانده می شدبه خاطر خضوع وخشوع وترس از 
خداوند بلند مرتبه به زمین افتاده وسجده می کردند و گریه می کردند. 

و موه (تری آغفم تییض من الدنع ) له وجهان .لول مرا آن 
آخیتهم تمتلی من انم ی تقیض بآن ایض آن یی انم و یره ی بل 
ما فّه من جوانبه . آلانی آن کون رل الا فیّ رصفهم بالْاء فْجعلت 
ایهم کالما تفیْض باشیها". در این دو وجه است: اول مراداز آن این است 


که چشمهای آنها از اشک پرمی شود تا اینکه جاری می شود. چون جاری 


شیر الکتر 2۰۰۲۲۴ ۱۴۳ 
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شدن این است که ظرف و با غیر آن پر گردد تا ابنکه آنجه که در آن است 
از اطراف آن بریزد.دوم * منظو رمبالغه دروصف ایشان به گریه کردن 
می باشد. پس چشمهای آنها به گونه ای گشته که گوبا به خودی خود 
می ریزد. 
(تری عم تفض من ان ) بقال فاض اذل ی یخرج مه 
ما فیّه وَصفَهم له تغالی بسیْل المع علد الْکٌام و رقة القلب علد سماع القرآن 
قال این عبّاس یرید الجاشی و َصحابهُ لا قرً علیهم عفر بُن آبی طالب سورة 
ریم قال فما رالوا کون حّی فرخ جففرٌ من القراءة" 
گفته می شود ( فاض الائاء ) ظرف لبریز شد وقتی که پر شود تا 
اينکه خارج شود از آن آنچه که در آن است. خداوند ابشان رابه حاری شدن 
اشک درهنگام گربه ونرمی قلب در وقت شنیدن قرآن توصیف کرد.ابن 
عباس گفت:« مراد از آنان نجاشی و یاران او است که گریه می کردند 
هنگامی که جعفر بن ابی طالب بر آنها سوره مریم راتلاوت می کرد و گفت : 
پیوسته گربه می کردند تا وقتی که جعفر از خواندن فارغ شد.» 
7 
یعنی به اثر تلاوت قرآن گاه به شنیدن آیه های عذاب مو بر بدن 
می خیزد وگاه به شنیدن آیه های رحمت دلها وپوستها با باد خدای تعالی 
نرم می شود .حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق - رضی الّه عنهما - روایت 
کرده که حال صحابه کرام اين بود وقتی که قرآن را می شنیدند از 
چشمهایشان اشک می ریخت ومو بر بدن آنها تیغ می کشید. (قرطبی) از 


حضرت ابن عباس - رضی اه عنهما - روایت شده که رسول ع ارشاد 


۱ -تفسیر الخازن ص‌۴۸۱- ج۱ 
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فرموده که هر بنده که از ترس خدا موی بر بدنش تیغ شود خدای تعالی 
آتش چهنم را بر و حرام می کند (قرطبی) ۱( له یل آخسن الحدیث کتابا 
تشاب مانی تفت مثه جلوه الذین بخشتون رهم ثم کین جلوذقم روم ی 
ذکرأثه لك دی الّه دی به من یشاء 4" 


ار 0 


می 7۳9 می شود.بعداز ۳ پوست ایشان و دل شا نزد ذکر خدا 
نرم می شود.این است هدایت خدا راه می نمایدبه آن هر که را خواهد.» 


(فتتی) آی تضطرب؛ و تلمیٌ ( بل جلوه ان یختتون رهم ) و 
الْمَفتی ثأخذفم قشغریرة و هی تفر بخدت فی جلّد اسان علد ذکر اوعد و 
ارجل و الخوف و قل اراد من اج اقب آی قلوب لین یخشون رهم 
تم کین شم و تلم ای زر اه آی غراف تعلی تنل لا ذکرت یات 
ویر و العذاب اقتتعرّت ار 
نت جرف و سَکنت فلرفهم و قیل عقةٌالقتی آن جلردشم تفتوه علة 
الخوّف و تن علد الرجاء . رتوی عن الّْاس بن عم الب قال ال رنئول 
اه اذا اة قشع جلٌ ابر من خشنية ال تغالی تحاقت عَله دوه کما یحَاتٌ عن 
اجه انابستة ورئها وق را حمَهُ اه تعالی علی الثار قال بَعْض الغارفین 
الستیارَون فی بَیْداء جلال الّه اذا نظروا الی عالم الجَلال طاشوا و اذا لاح له 


۱- معارف القرآن ص ۲۵۱ ج ۲۳ سوره زمر ۳۹ 
۲ -سوره زمر آیه ۲۳ 
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جَمال من عالم الجَمال عاشو! و قال فاد ها نغت آولیام ال ای لعتهم له به 
آن لیر جوم و تین قلربْم بذکر الثم و لم یلعتهم بزخاب غقولهم و 
تن هلا له فیآفلالبتع وه ین این وروی عن عی اون 
و بن لیر قال فلت لجَدتی آسماء بلت آیی بکر | لصُذّق رضبی اه تعالی 
عَما یف ان اصخابب رسلول ال ورد ۳ ری مارا ات کاثرا 
کما لعتهم له رو جَل تدم آغیلهم و تقشتعر جلوذهم قال عَبد الثم فلت لها ان 
ناسا وم لذا ری علیهم القرآن خر آخدهم مَفشیّا عَلیّه قالت اعد باه من 
ان ای ۱ 

و رزوی غن ان عم رضی اه ثعالی عَلهما مر برجل من آفل الهراق 
ساقطر فقال ما بال هذا قالوا اه 5 ری عیم ارآنآز سبح فک امس کال 
ای ما کف اه و ها مق وا ار الا با ری 
آخرمم ما گان هذا صَنع آصطخاب رتئول ارا و دک علد این میرن ال 
بصرغون لا قری لیم القران ققال بت و تم آن هه دفم علی ظهر ات 
باسطا رجلیه نم بفرا علیّه القرآن من اوله الی آخره فان رمی بتشیه هو صایق و 
لبم کرت اجه رخآ فی جالب ال نم رات مق ارب 
تانا اف الیفاه فلس ادا مت العنید ال مها القلرت اخسه سر 
او سا سم نا 
بدا بالختتية رجاء فی فلویهم و بالقتتفرنرة یلا فی جرْومم و قل ان 
که فی مقّام الرجاء کل ملها فی مقام الخوف بان یرطب بالذأت و 
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الخوف موب و اذ حصّل الخوف اقشتع" ملد اد و 7 اد حصّل التاء 
اطمان ال اقب ِ و لام الجلد ال 

(تقشعر) یعنی كِِ می شود و می لرزد (مثه جلَ لین یخثتون 
ریْهم) از شنیدن آن پوست کسانی که از پروردگارشان می ترسند. یعنی آنها 
را لرزه و ارتعاشی می گیرد و آن تغییری است که در پوست انسان در 
هنگام یاد و عید ( وعده بد ) و ترس و خوف به وجود می آید. و گفته شده 
است مراد از جلود . قلوب می باشد. بعنی قلبهای کسانی که می ترسند 
از پروردگارشان (نم نجل و قرب ای ذکُر اما یعنی به خاطر 
ذکرخدای تعالی. و بعضی گفتند: هنگامی که آیات و عید و عذاب یاد کرده 
شود. پوست کسانی که از خداوند می ترسند. به لرزه می افتد و 
هنگامی که آبات وعده و رحمت یاد کرده شود. پوست بدن آنان نرم می 
شود. و قلبهایشان آرامش پیدا می کند و گفته شده است حقیقت این 
است که همانا پوست ایشان در وقت ترس می لرزد و در وقت رجا و امید 
نرم می شود. 

از عباس تل پسر عبد المطلب روایت شده است : که پیامبر ط 
فرمودند : « وقتی که بدن بنده از ترس خداوند بلرزد گناهان او می ریزد 
چنانچه که برگ خشک از درختان می ربزد.» ودر روایت دیگری است که 
خداوند او را بر آتش حرام گردانیده و بعضی از عارفین گفته اند: کسانی که 
در صحرای جلال خدا سیر می کنند . هنگامی که به عالم جلال نظر 
می کنند عقل از سر آنان می پرد و هنگامی که برای آنها جمالی از عالم 
حمال آشکارا می شود. زنده می گردند. قتاده گفت : « این صفت اولیای 
خداست آنهایی که خداوند آنها را به لرزیدن بدن و مطمتئن شدن قلب در 
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هنگام ذکر خدا وصف کرد . و آنها را به رفتن عقل از سر و پوشانیدن عقل از 
ایشان صفت نمی کند این حالات در میان اهل بدعت است و از جانب 
شبطان می باشد.» ازعبیدالله بن عروه روایت شده است: برای اسما دختر 
ابوبکر 4 که مادر بزرگ من بود گفتم: اصحاب پیامبر ی آن زمانی که بر آنها 
قرآن تلاوت می شد چگونه بودند؟ گفت : « همان طوری که خداوند آنها را 
وصف کرده است. بودند. خداوند وصف نمود آنها را به اینکه چشم های آنان 
اشک می ریزد و پوست بدن آنان در هنگام تلاوت آیات قرآن می لرزد.» 
عبداللّه گفت : پس برای اسما گفتم:« به درستی که گروهی از مردم امروزه 
وقتی که قرآن بر آنها خوانده شود یکی از آنان می افتد و بی هوش 
می شوند.» اسما گفت:« پناه می گیرم به خداوندازشر شیطان رانده شده.» 

عبدالله ابن عمر ی روایت کرده است که بر مردی از اهل عراق که 
به زمین افتاده بود گذر کردم .گفتم این را چه شده است؟ گفتند : هنگامی 
که قرآن برای شخص خوانده شود يا ذکر خداوند را بشنود می افتد .ابن 
عمر گفت بدرستی که ما می ترسیم از خداوند و به زمین هم نمی افتیم. ابن 
عمرگفت : بقینا شیطان در باطن یکی از شما داخل می شود و این کار از 
فعل اصحاب رسول اللّه ‏ نیست . 

نزد ابن سیرین ذکر شد کسانی که بی هوش می شوند هنگامی که 
بر ایشان قرآن خوانده شود پس گفت : بین ما و بین ایشان اينکه بنشیند 
یکی از آنها بر پشت بام او در حالی که پاهایش آویزان باشد. پس قرآن از 
اول تا آخر بر او خوانده شود. اگر خود را انداخت پس او صادق است و اگر 
گفتی که چرا تنها پوست در نزد ترس و سپس در مرتبه دوم قلب در نزد 
ذکر شود پوست بدن از ذکر آیات وعید در اولین مرحله می لرزد و هنگامی 
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که نام خدا بر مبنای امر او بر عطوفت ومهربانی باد شود ترس درقلب به 
امید تبدیل می شود ولرزه و ارتعاش به نرمی در پوستشان تبدیل می شود. 
و گفته شده است که مکاشفه در مقام امبد از مکاشفه در مقام ترس ۰ 
کامل تر است. چون خیر مطلوب ذاتی است و ترس مطلوب نیست و 
هنگامی که ترس حاصل شود پوست بدن از ترس می لرزد ولی هنگامی که 
امید حاصل می شود اطمینان پیدا می کند به وسیله امید قلب انسان وبدن 


نرم می شود. (آرام می گیرد). 

لین لد" در ا) بالخضور ‏ وجلت هم ) لت لقیول قبضه (و 
الصابرین) و شابن (علّی ۳ آسایه هلاسر و امه هاش وی 
صوة المَشَاهدات ( و ما ما رَقتامم) من الفضائل و الْکمَاّات ( یثفقون ( بالفئایفی 
له والاَاضَة علی الصتتعدین (و البْدن) ای الْفوس الشَريفَةٍ الْعظَيْمَةّ القدر 
(جعلتاها) من ادا المَلَمة له ء (لکم فیها خَیر) سعادة و کار قاذکروا اسنم ۳ 
علیْها) الاتصاف بصفایه و افتاء صفاتکم فیّه و دلك وال ی سل ال 
) صوان ) قایْمّات بم فرَض اله لیا مَیّدات سر بقیود الشَرْعة 7 7 آذاب الط 
واقفات عَن خر ایا و اضطراباتها (فاذا) وجَبّتٌ جلوبهَا سقطت عن قواه آلزی 
و حائها و فوگها ی بها کل و بْ بقئلها فی الم (فکلوا) توا من 
فضائلها و آفیذوا المستعدین و الطیْن تن لب من الم دی (کذلك 
سَحرتاها لکم) بالریاضَة ضة الک تشکرون) نقمة یداد و الیو فیّق باستغمالها 
فی سبیّل له ( ن یال اه لحوَمُها) لحم فضائلها و کمالاتها و لا افَایها ال 
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آخیها ای می مازعا ( ولکن یله اگثری ) جرد (منکم) عنها و عن صفانها 
ان سَیّب الْوصول هو الجَره و لام فی الم ا خصول الفّضائل مکان الرذائل مثلا 
لك خی بالریَاضَة ( سَحرّها کم لْکیروا اه ) بالْفنام فّه علها و عَن کل 
شیء علّی التّخر ای هداکم لیم جرد و الفرید و السوثر فی الطريقة اّی 
لح ( و بر المْضییّن) السامدین فی ابو عن البقاء و نام حال 
سقامَة و نکن 

کسانی که نام خدا در نزد ایشان یاد کرده شود. قلبهای ایشان نرم 
می شود و برای قبول فیض آماده می شود و (صابر و پا برجا هستند) بر 
آنچه به ایشان از مخالفتها و مجاهدتها برسدو بر پا دارنده نماز هستند و از 
آنچه ما ایشان را روزی دادیم از فضایل و کمالات بافنا شدن در راه خدا و 
فیض رساندن بر مستحقین (البدن ) نفسهای شریف بزرگ مرتبه خرج 
می کنند. ما آنها را از هدیه های نشان دار شده برای خدا برای شما 
گردانيديم که در آن خیر و سعادت و کمال است. پس نام خدا را بر آن با 
متصف گشتن به صفات او و فنا کردن صفات خود در آن یاد کنید - و آن 
همان قربانی در راه خدا می باشد - در حالی که آن قربانی ها برآنچه که خدا 
بر ایشان فرض گردانیده است. پا بر جا هستند و مفید به قیدهای شربعت 
و آداب طریقت می باشند و از حرکت و اضطراب و پریشانی باز 
ی قانفة: 

پس زمانی که از هواهایی که آن هوا حیات و قوت شتران بوده و به 
آن مستقل و مضطرب هستند با کشته شدنشان در راه خدا بیفتد (پس 
بخوربد ) یعنی از فضایل و خوبیهای آن استفاده کنید به مستعدین و 
طالبین از مربدان که در معرض طلب هستند. فایده برسانید. چنانچه که 
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مسخر کردیم برای شما با ریاضت تا شاید (لعلکم تشکرون) نعمت استعداد 
و توفیق را با استعمال آن در راه خدا شکرگزاری کنید . ( نمی رسد به الّه 
گوشت قربانی ها )یعنی گوشتهای فضایل و کمالات آنها و نه نیست 
گردانیدن آنها با دور کردن هواهایشان که خون آنها است (و لکن به خدا 
می رسد تقوای شما ) پعنی جدا شدن شما از هواها و صفات آنها بدرستی 
که سبب رسیدن به خداء جدا شدن از هواها و فانی شدن در خدا است نه 
حاصل شدن فضایل به جای رذایل مثل آن تسخیری که با رباضت حاصل 
می شود. همچنین قربانی هارا برای شما رام گردانيديم تا خدا را با فنا 
شدن در خدا از قربانی ها و از تمام چیزها بر قربانی کردن که خداوند شما 
را به آن راهنمائی کرده است به سوی او با تجدد و تنهایی و سلوک در 
راهی که به سوی حقیقت است. به بزرگی یاد کنید. و بشارت بده نیکوکاران 
را یعنی کسانی را که در بندگی از حالت بقا و فنا در حال استقامت و تمکین 
تفا هه کتتفع فستتید: ۱ 

از آیه های باد شده یک مطلب مهم آشکار شد اینکه اصل روح هر قوم 
وملتی علما ومشایخ خداترس آن قوم می باشند وزندگی آن قوم بستگی به آنها 
دارد. وتاوقتی چنین علماومشایخی درمیان آنها باشندکه از خواهشات دنیوی 
پرهیزکنند ومقام آنها خدا ترسی باشد. پس آن قوم از خیر وبرکت محروم نمی 
شوند.خدای تعالی برای علمای ما دین داری وخیر خواهی ملک وملت را عنایت 
فرماید که آنها از پارتی بازی پرهیز کنند و راهنمایان خوبی برای ملت باشند. ی 


اخلی تکم مُن الطیّن کته اطر مخ نم کون طبر باذن اه و بر الاکته و 


۱- تفسبر القر آن الکریم ج ۲ص ۱۰۶- جزء۱۷- سوره ۲۲ - معارف القرآن ص ۷- 
ج۷- سوره المائده ۵ 
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الا رض و ان المرن یادن اه «همانا شخ رای شما از کل مانند کل 
پرنده می سازم. پس در آن می دمم. پس به حکم خدا پرند ه می باشد . و 
بهبودی می بخشم کور مادر زاد را و برص دار را و مرد گان را به حکم خدا 
زنده می سازم.» باه الْمَْمل قم الیل ال ۹ "«ای مرد حامه بر خود 


ی وب 
ص سس رت ات تروشم رو ته فاد 


سا ناکما وان آغا الاطیّاء وا یر فی زمن ال ۳ ی یوم خمسین 
ال بالدٌغاء بثتررط الیْمانز "۲ . پس حضرت عیسی ای برای آنها خفاش 
راخلق کرد. زیرا خفاش کامل ترین پرندگان از لحاظ خلقت است. و آن 
خفاش پرواز می کرد و او را نگاه می کردندتا زمانی که از چشمان ایشان 
غایب می شد. بعد می افتاد ومی مرد . شفا می بخشم کورمادر زاد را و 
کسانی که ناراحتی پوستی دارند(پیسی) و خاص شدند به ذکر این دو 
بیماری برای اینکه این دو بیماری طبیبان را عاجز کرده بودندو حضرت 


عیسی در زمان طب مبعوث شده بود. پس در هر روز پنجاه هزار انسان را 
به دعا به شرط ایمان شفا می داد. 


مر مر و 


ال لسن قال نا حَاع غن ان جرنح ال وله و آخلق کم من 
لین که لطیر قال آی الط هخا الوا آلخفاش اما و لحم قال فقعل قان 


| - سوره آل عمران آبه ۴۳۹ 
۲- سوره مزمل آیه آوا 
۳ -تفسیر جلالین صفحه ۵۱ 
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قال قایل و کف قل فالفغ فنه و قد قیل ائی آخلق لکم من الطین کم ار 
یل بان مقتی الکلامفاخ فی الط و لو کان دللت نفخ فیها کان صحیخا جاین 


۳ 
م ام مق م2 


۳9 2 قی ۰ ول مریم و ۰ ۳9 ۳ 

کما قال فی المائدة فالة نفخ فنها برید فان نفخ فی این و قد ذکر آن ذلك فی احخدی 
۰ ی 9 ی نت سر هبش رز ور و ها وت ۳ 
القراءتیّن فانفخها بغَیر فی و قد تفعل العرّب مثل دلك فتقول ر ب لیلة قد 3 بتَها او 


از ابن جربح روایت شده است در مورد کلام خداوند ( انی اخلق 
لکم ...» گفت :« چه پرنده ای خلقت او سخت تر است ؟» مردم گفتند: 
« خفاش جز این نیست که او گوشتی است .» گفت: پس انجام داد. اگر 
گوینده ای بگوید که چگونه بسازد گفته می شود پس در آن می دمم . 
بعضی از راوبان گفته اند معنی کلام ( فانفخ فیه ) اين است که می دمم در 
پرنده و اگر معنای کلام( می دمم در هیئثت پرنده ) بود پس (فانفخ فیها ) 
صحیح و جایز بود . همان طوری که در سوره مائده گفت در او می دمم. و 
مراد از آن این است که (پس می دمم درهیئت او ) و ذکر کرده است که در 
یکی از قرائت ها انفخها بدون (فی) خوانده شده است .و عربها گاهی مانند 
آن را انجام داده اند (یعنی بدون جاره ذکر کرده اند) پس گفته اند ( رآب لیلد 
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قد با بت فیها ابعنی چه بسا شبی که آن را به صبح رسانیدم . 
قال الشاعر: 
ما و" جیب ولا قامثك تاتحة و ابکتك جیا عند الاب 
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بمَعتی ولاقامت علَیك و کما قال خر 
گریبانی پاره نشد و برایت هیچ زن نوحه خوانی نوحه نخواند و زنان 
زیبایی هنگام جامه عزا پوشیدن بر تو, گربه نکردند . که در این شعر منظور 
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از ولا قامتك نائحة . و لا قامت عليك نائّحة می باشد همانگونه که شاعری 
دیگر می گوید: 
احْد قدی بنی عر الم مها حلو العضارة حگی بل لفخ الصور" 


۳9 


یکی از فرزندان عیذ اللّه شیرینی فشرده شده (گرفته شده ) بر وی 
مستمر گشت تا وقتی که در صور دمیده شود.که در این بیت فی حذف شده 


که باید پنفخ فی الصور باشد. 

۰ کان ی لیا فی لت الجسنم بقدریه علد نفخ عیسی له 
السَامْ فیّه عَلّی سبیل اظهّار لمفجزات ".خداوند حیات را در آن جسم به وجود 
می آورد . جان به قدرت خودش هنگام دمیدن عیسی ال در آن جسم بر 
روش اظهار معجزه. 

را 2 ی و الكيَة و الْحکَمَة الْعَمَلَة (م ین الطیّن) وس سس 
المتتعدین الَاقصین (کهیة الط ( ای ۳ جتاب قاس من شن الشوق 
(فانفخ یم این تفش ی هی و تس الاو لد بات اصبة و ارب 
فیکُون طیرا) آی فا یه ار بجناح لزق و الم ای جتاب الق (و ری 
مه تخب من ور لح ای متخ عتن بمر قط و لز بصن 
سس وجه الق و لا ورة و لم یغرف آفلهٌ بکخل لور ال و ابص 
میرب لفسهٌ برض الراّل ردو و مالیا و نش الشهوات 
بطب اوزس(وآخی) مَو توتی اْجَهل بحَباة للم( بان ال ) و بتکم ما تأکلون ) 


۱- جامع البیان فی تفسیر القر آن.ص ۱۹۱ ج ۳ 
۲- حاشیه جامع البیان فی تفسیر الق آن ص۲۰۱- ج ۳- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
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تتتاوُون من میاشرة الهوات و اللذات ( وا کدخرون فی بوتکم ) آی پوت 
کم من التواعی و لت .۱ 

(من برای شما با )تربیت و تزکیه و حکمت عملی از گل نفسهای 
مستعد که ناقص اند می سازم مانند هیات پرنده ای به جناب اقدس از شدت 
شوق پرواز می کند. پس در آن از دم علم الهی و نفس زندگی حقیقی به 
وسیله تآثیر صحبت و تربیت می دمم. پس پرنده ای می شود یعنی نفس 
زنده ای که با بال شوق و همت به سوی جناب حق پرواز می کند. ( و بهبود 
می بخشم کور مادرزاد را ) یعنی شخصی که ازنور حق محجوب است و 
چشمهای بصیرت او هرگز باز نشده و هرگز خورشید چهره حق و نور او را 
ندیده است و اهل خدا را به سرمه نور هدایت نشناخته است.و بهبود 
می بخشم ابرص را یعنی شخصی که نفس او به مرض خصلتهای ناپسندیده 
و عقاید فاسد و محبت دنیا و پلیدی شهوات به خواهش نفوس گرفتار و 
معیوب است . مرده ها ی جهل و نادانی را به وسیله حیات علم به اجازه 
خداوند . زنده می سازم و خبر می دهم شمارا به آنچه از مباشرت شهوات و 
لذات میل می کنید و آنچه ذخیره می نهید در خانه های خود یعنی 
خانه های پنهان شما از انگیزه ها و نیت ها . 

قال ین باس آول ما جائه جبرل عم الم خافه و ظن آن به 
امن الجن فرجع من الجبل مرتیدا و قال زملونی بیتا هو کذل لذ جاء جبرتیل 
و تاه و قال یا ها المتتل" 


۱- تفسیرالقرآن الکریم ابن عربی ص ۱۸۷-ج۱ 
۲- التفسیر الکبیر ص ۱۷۱-ج۳ 
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(يا ها المرَمل)ای المتلفف فی غراشیی البدن و ملبسیه هم ) من توم 
اد سار یسلا سالک شا نا اس و مراجل نا اقب لیف 
(لیل )مقام الَفس و انتیگام الط (ّ قَلیل) بخکُم الضَرورة للاستیراخة و ال و 
انرب و مصالح ادن و مهّایم ای لا بُنکن الیش بدونها و دلك و نصفه 
ای نصف کونه فی مقام اطع من الما باشره لیکون ار من لور الم 
ی هی آریع و عشنرون ساعة للاستراحة و الرْع لضروریّات ادن . 

ابن عباس گفت اولین بار که جبرئیل نزد پیامبر آمد ترس بر او 
غلبه نمود و گمان کرد که جن زده شده است .پس از کوه پایین آمد در 
حالی که به خود می لرزید و فرمود مرابپوشانید. در | ین هنگام دوباره 
جبرئیل آمد و او را صدازد و گفت ای جامه به خود پیچیده. ای کسی که 
خود را در پوششی از بدن و لباسش پیچیده از خواب غفلت برخیز در حالی 
که در راه خدا سیر می کنی و راههای بیابان نفس و مراحل صحراهای 
سوزان قلب به سوی خدا را می پیمایی در شب مقام نفس و استیلای طبع 
قیام وشب زنده داری کن !( الا قلیلا) مگر اندکی آن هم به حکم ضرورت 
برای استراحت و خوردن و نوشیدن و مصالح بدن و امور مهمی که امکان 
زندگی بدون آنها نمی باشد. و قلیل نصف شب می باشد. یعنی بودن نصف 
شب در مقام طبیعت از زمان برای این که یک چهارم. بیست وچهارساعت. 


برای استراحت ویک چهارم برای ضرورات بدن باشد. 


۱ - التفسیر القرآن الکریم ابن عربی ص ۲-۷۱۹ 
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(أفمن شرح اه صدره 4 لاسام فهَو > عَلی ور من ره ول لقاسیة 
قلوبهُم من ذکر ۳1 وی ضلال ین ٩‏ ی دوه است 
خدا سینه او را به دین اسلام د ۱ پروردگارخود 
مانند سخت دلان است. پس وای آنان را که سخت است دل ایشان از باد 
خدا و ایشان در گمراهی ظاهر هستند.» 
مروی است که علامت شرح صدور و نشانه گشادگی دل بازگشت 
است به دار الخلود یعنی توجه به آخرت و پهلو تهی کردن از دار الغرور 
یعنی پرهیز نمودن از دنیا و ساختگی کردن برای مرگ پیش از نزول آن . 
و عزیزی در این باب فرمود: 
۲ رباعي. 
نشان آن ولی کز فیض اسلامست نورانی 
توجه باشد اول سوی دار الملک روحانی 
زدنیا روی گردانیدن و فکر اجل کردن 
که چون مرگ اند ر آیدخوش توان مردن به آسانی 
له تتل أخسن الْحدیت کتابّا تشاب ممانی 2 
یخشتون رهم نم تن جلَوَْهم و قلوبهُم ای زر اه دی هُدی ال یی به من 
شاء و من بضل الّه ما له من اد "«خدا نازل ساخت بهترین سخن کتابی 
که بعض او مانند دیگر است آیات دو تو موی خیز می شود از شنیدن آن 
پوست آنانکه می ترسند از پروردگار خود بعد از آن نرم می شود پوست 


۱-سوره زمر آیه ۲۲ 
۲ -سوره زمر آیه ۲۳ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


ایشان و دل ابشان نزدیک ذکر خدا این است هدایت خدا راه می نمایدبه آن 
هر که را خواهد وهر که راخدا گمراه کندپس اوراهیچ راه نماینده نیست.» 


امام قشیری(رح) فرمود: می لرزد از هیبت الهی و ساکن می شود از 
انس پادشاهی. گفته اند لرزه و آرام به آثار قبض و بسط يا به سبب استتار و 


تجلی دست دهد و در کشف الاسرار آورده که«تقشع ملد جلوذهه »صفت 
مبتدیان راه است و« تین جلودهُم و قلو بُُم»سمت نواختگان - لطف الله! 

در تفسیر جلالین مرقوم است تشر ملد ترئعد علد ذکر وعیدو 
ص ۳۸۷ - جلالین قهٌ ترلعد ارتقاه] لرزیدن وفی امرس اعد اضطرب 

وله تغالی (تفعتین اوه تضطرب ور کشتمیزامنه وه لین بخشون 
زبهما و المعتی تاخذهم قشغریر: وهی کفین بطدت فی : جلد اسان علا ذکر 
اوعد والخوف ام قال بَعْض العارفیّن آلسیارُون فی بَیْداء ال له ادانظرو! ای 
عالم الجَلال طاشوا و اذا لاح له ما" من عالّم الْجَمَال عاشوا # 

۱ کلام خداوند بلند مرتبه (تقشعر): ۳ مضطرب می شود و 

می لرزد (از شنیدن آن پوست کسانی که از پروردگار شان می ترسند )یعنی 
ایشان را لرزشی می گیرد و این تغییری است که در پوست بدن انسان در 


هنگام یادآوری آبات وعید و خوف به وجود می آید.بعضی از عارفین 
گفته اند : سفر کنندگان در زیر پرچم جلال خدا هستند وقتی که به عالم 


۱-تفسیر حسینی ص ۱۰۴۲ 
۲ ْ ۲ الخازن ص ۵۴- جلد ۴ -تَة ۳۹ ۲ 0 ۳ ۹ 1 زب و ۰ اک الخ ْ ۲ 
المدار ک حاشیه علی الخازن ص ۵۳ 


مصباح السالکین ۳۶۶ هس 


جلال نظر می اندازند عقل از سرآنها می پرد. و هنگامی که برای آنها جمالی 
ازعالم آشکارا شود جمال زنده شوند. 
نما اون ال !۵ ذکر اه وجلت لبم وذا یت علهم آیاگه 
زادثهم انا ر علی رهم یترکون «جز این نیست که مومنان آنانند که 
چون خدا یادکرده شود .دل ایشان بترسدوچون آیات خدا بر ایشان 
خوانده شود آن آبات. ایمان ایشان را زیاده سازند و بر پرورگار خویش توکل 
می کنند.» 
در حقایق سلمی مذکور است که به برکت تلاوت. نور یقین در باطن 
ایشان ظاهر گردد وزبادتی طاعت بر ظاهر ایشان هویدا شود. ودر بحر 
الحقایق فرمود: که ایمان حقیقی نوری است که به قدر وسعت روزنه دل بر 
وی می تابد. پس چون قرآن بر ارباب قلوب خوانند روزنه دل ایشان به برکت 
آن گشاده تر گردد ونور ایمان بیشتر در وی افتد. پس در نور جمال مستغرق 
گردند( وعّی ریم اوبر پروردگار خویش(یتوکلوّناتوکل کنند نه بر دنیا واهل 
دنیا.زیرا هر کس که در تحت سطوات غلبه نورانیت حق مقهور شد او را 
پروای ماسوی الّه نمی ماند بلکه غیر حق بدیده شهود او در نمی آید. 
۷ مثنوي : 
هرکه اودر بحر مستغرق شود 
فارغ از کشتی واززورق شود 
غرقه دریا بجز دریا ندید 


غیردرباهست بروی ناپدید 


۱- سوره انفال آبه۲ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


امام قشیری - رحمه الّه - فرمود که رزق کریم آن است که مرزوق 
را از شهود رازق باز ندارد - 
۷ مثنوي : 
تو روزی ده به روزی وا مسمان 
ازسبب بگذر.مسبب بین عیان 
ازمسبب می رسدهرخیروشر 
نیست زاسباب ووسائط ای پسر 
اصل بینددیده چون اکمل بود 
فرع بیند دیده چون احول بود 
وله تعالی (ذا ذکراله وجلّت فلوم > آی خضعت رخافت ورقت 
لبم اغ قول خداوند «وقتی که خداوند یاد کرده شود بترسد دلهایشان» 
بعنی قلبهایشان فروتن می شود و می ترسد و نرم می شود ونزد اهل 
سلوک. قلوب بر چهار مرتبه اند: اول قلبی که در انوار الهی مستغرق شود 
ونابود گردد ودر بحر علی مستهلک وفانی واز آن قلب. انهار معرفت 
می جوشد وسبب حیات دلهای مسترشدین ومستفیضان می گردد واین 
قلب از قلوب اهل الّه وسابقین است الخ اسوره فاتحه وبقره تحت وان مئها 
لما یبط من خثنية اه ؟ "«وهر آئینه از سنگ ها آن است که از ترس خدا 
فرومی افتد» یکی از کبرا امامت می کرد در نماز با مداد واین سوره بر 


خوانده چون براین آیت رسیدا فلذا لقر فی الناقَور؟ "« هنگامی که درصور 


۱-تفسیر عزبزی ص ۲۹۶ 
۲-سوره بقره آبه ۷۴ 


مصباح السالکین ۳۶۸ هل 


دمیده شودوقيامت برپاگردد»‌نعره بزدوبیفتاد وجان رابه حق تسلیم کرد 
الخ! تحت آیةٌ کریمه ( فاذا نقر ون لاور الایه گو در تفسبر روح البیان 
آ تفه ان همست آره مه یراع آی شای تساو ایب ای هه 
عن کدورات صفات اس وظلمََها وین قوئه ین [لی ذکُر الم ویجد وق 
ی الثم و قذا حال آفل البدایات وا خال آخل لیات قالطا السکُون 
بالذکُر الخآدر تفسیر روح البیان آمده است : بدان مقام نور ایمان این است 
که قلب را نرم کند و از کدورات نفس و تاریکی ها آن را پاک گرداند 
و سختی قلب را دور کند پس برای ذکر خدا نرم می گردد و شوقی به سوی 
خدا می یابد. و این حال مبتدیان است و اما حال اهل منتهیان پس اطمینان 
و آرامش به باد خدا است. 

و سیفوا ما آلزل ای الرسُول تری آعیتم تفیض من دنم 
ممَاعرفواً من الحق یقولون ریناءامّا فَأکبْنا مَمْ آلشاهدین؟ "«وچون بشنوند 
آنچه فرو فرستاده شد بر پیغمبر ببینی چشمهای ایشان اشک می ریزد به 
سبب آنچه از حق شناختند. می گویند ای پروردگار ما ایمان آوردیم پس ما 
را با شاهدان بنویس.» 

(ذا سغوا ما آلزل) وچون می شنوند این علما وعباد. از جعفر 


طبار یا از سید مختار آنچه فرستاده شده است (الی الرنُوْلابه سوی 


۱ - تفسیر یعقوب چرخی 
۲ - تفسیر روح البیان ص ۲۱۲ -ج۶ 
۳ -سوره مائده آیه ۸۳ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


پیغمبر(تری أَعیَهم) ببینی تو چشمهای ابشان را که از رقت دلهای ایشان 
(تفیض من الدْمْم) می ریزد اشک! 

رصم ال یل الدنع عثد لام ور الب علد سَماع ارآ" 
خداوند متعال جل شأّنه وصف نموده است موّمنان صادق را به ریختن اشک 
و نرمی دل به وقت شنیدن قرآن عظیم الشان وبه این مضمون است عبارت 
و در تفسیر یعقوب چرخی در تحت آیه کریمه ون ثُثثرك بریااحدا؟ و 
هرگز با پروردگار خویش شریک مقرر نخواهيم کرد آورده اند در سیر 
النبی الم آورده است که این قصه در سال دهم از نبوت بود وآن چنان بود 
که حضرت رسالتٌ در قریه نحل محمود با یاران خود نماز بامداد 
می گذارد که گروهی ازجن آمدند وقرآن را شنودند ورقت وجود در دلهای 
ایشان پیدا شد. الخ؟ 

سیخان ی آمتری بعنده لا من الَْنجد الحرام ای السنجد ی 
نی بارکتا حوکه لثریهُ من ایایت له و السَبع ابص ۹«پاک است آنکه ببرد 
بنده خود را شبی از مسجد الحرام به سوی مسجد اقصی که برکت نهادیم 
گرداگرد آن تا نشان بدهیم به او بعضی نشانه های خود راهر آیینه او شنوا 
وببنا است. » 


شش نت ری ۲۵۷ 

۲ -تفسیر الغازن ص ۹۸۷-ج۱ 
۳ -سوره جن آیه ۲ 

۴ - تفسیر بعقوب چرخی ص ۸۳ 
هنت ۱2 


امصباح السالکین ۳۷۰ هل 


شاهد معراج نبی وافر است 
ه رکه مقر نیست بدین کافر است 
دستگه سلطنت این وصال 
نیست به پامردی خیل و خیال 
عقل چه داندجه مقام است این 
عشق شناسد که چه دام است این 
اعتقاد اکثر اهل اسلام آن است که عروج آن حضرت ی که جسد 
وروح بوده معا ودر بیداری واقع شده وآنان که دراین قصه ثقل جسد را مانع 
دانند از صعود ارباب بدعتند ومنکر قدرت . 
بت 
آنکه سرشت تنش از جان بود 
سیر وعروجش به تن آسان بود 
ودر آن شب جبرئیل با جوقی ازملانکه آمده آن حضرت را به 
مسجد الحرام برده از حجره ام هانی وبعد از شق صدر و سل قلبش بر براق 
نشانده به اندک فرصتی به بیت المقدس رسانیده 
اه 
شبی رخ تافته زین دیر فانی 
به خلوت در سرای ام هانی 
رسیدش جبرئیل از بیت معمور 
براق بسرق سیر آورد از دور 
قوی پشت وکران سیروسبک خیز 


به راندن دوربین وقت شدن تیز 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


راه ز اندازه برون رفته ای پی نتوان‌بردکه چون‌رفته ای 

عقل دراین واقعه حاشا کند عشق نه حاشا که تماشاکند 

بزرگان گفته اند شرط خلّت. استیلام بنده است در عموم احوال به 
حضرت ذوالجلال واین مقام ابراهیمی لاجرم به خلیل موسوم شد وشرط 
محبت فنای حبیب است در محبوب وبقای او بدو و این مقام محمدی است 
لاجرم به حبیب مسمی گشت. واز این جااست که ذکر خلت به ظاهر فرمود 
که رتخد اه [براهیْم خلیا ؟ ۱« و الّه دوست گرفت ابراهیم را »وذکر محبت 
به اتباع باز نمود که (فاتبر نی یضیکم اه "«پس پیروی من کنید تا 
دوست دارد شما را خدا » ودر این معنی گفته اند : 

۳ 
عجب آن نیست که محبوب جهانی توبه لطف 
عجب است آن که محبان تو محبوبانند 

خلیل. سالک وحبیب. مجذوب. سالک نشانه هستی وتفرقه است 
وجذبه علامت نیستی وجمع است از سلوک خلیل به این عبارت خبر دادند 
که ای اب ای رب ؟ "« من رونده هستم به سوی پروردگارم »از جذبه 
حبیب بدین اشارت تنبیه کردند که ری بعَبُده لا ؟ «شبانه بنده خود را 


ببرد» لاجرم آنجا که نظرگاه خلیل بود که ری ابراهیْم لکوت السَموَاتِ 


۱- سوره نساء آبه ۱۲۵ 
۲ - سوره آل عمران آبه ۳۱ 
۳ - سوره الصافات آیه ٩٩‏ 


امصباح السالکین ۳۷۲ هل 


والارض ِ نمودیم ابراهیم را ملکوت آسمانها و زمین » قدمگاه حبیب 
گردانید که (2 تم دا دی ... ۲« باز نزدیک شد و فرود آمد » 
ی 
خلیل ازخیل تاشان‌سپاهش مسیح از چاوشان بارگاهش 
صاحب کشف الاسرار گوید حضرت موسی ال را هم روش بود 
وهم کشش اشارت به روش اوست ولا جاء مُوْسَی4 وعبارت از کشش 


اوست قوقربْنا جیّا گسالک تا در روش است خطر دارد وچون کشش در 
رسید خطر رابه اوکارنیست یعنی در سلوک شوب تفرقه است وجذبه محض 
نظم : 
تاخودروی بیحاصلی چون او کشیدت واصلی 
رفتن کجا بردن کجا این سیر ربانی است این 
خودمی روی نگذاردت اومی کشد بربایدت 
تا او کرا بربایدش انعام سلطانی ا ست این ۲ 
تحت آیه کریمه (وادیناه من جانب الطور لیم و رین نج »9 
ندا کردیم او را از جانب راست کوه طور و نزدیک ساختیم او را راز وتان 
در بحر الحقائق آورده که نمودیم او را ازآیاتی که مخصوص است به جلال 


وجمال مالاه" هو لسع 6 ب نیا یر آییصر ترا 


۱ - سوره انعام آیه ۷۵ 

۲ - سوره نجم آیه ۸ -تفسیر حسینی ص ۲۰۸ 
۳ -تفسیر حسینی ص ۶۷۰ 

۴ -سوره مریم آیه ۵۲ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


آنچه می بینیم . 
تم 
چودرمکتب بی نشانی رسید چه گویم که آنجاچه د بدو شنید 
ورق درنوشتند و کم شدسیق شنیدن به حق بودودیدن به حق 
و چون در مرآت صفا فی معجزات المصطفی قصه معراج بر سبیل 
استقصار آورده ایم ونکات ودقایق وحقابق عروج ونزول وادله قاطعه بر 
اثبات آن ودفع ومنع منکران به طریق استیفا ذکر کرده اینجا بساط اطناب 
منطوی ساخته رجوع نموده شد به تفسیر-«واله لیم یی «و خداوند 
دانا و9 کاردان است.» 
يا ها ال قم ال ییا تصقه آراتقص مثه قلیلا آرزد عَلیّه 
ورئل القرآن رتیل ؟ «ای مرد جامه برخود پیچیده قیام لیل کن مگر اندکی. 
قیام نیم شب کن با اندکی از نیم شب کم نما با اندکی بر نیمه شب بیفزای و 
قرآن را به واضح خواندن ترتیل کن.» 
در تفسیر المظهری آورده (وقد تَمّل رسُول ال بییابه فی بَدء 
الوخی خوفا مئه ت۶۱ (و رسول خدایلٌ در آغاز وحی به دلیل ترس از آن 
و هیبت آن جامه به خود پیچید) 
ای جامه رباضت به خود پیچیده به حق این جامه ولذیذ‌ترین چیزها 
که خواب شب است در شغل عبادت بگذار (قم الیل الا قَلِیلا) می باید که اين 


ایستادن در نماز شب بسیار اندک نباشد که در جذب الی اللّه و تحصیل ملکه 


۱-سوره مزمل آبه ۱ الی ۴ 
۲ -تفسیر المظهری ص ۱۰۲ ج۱ جزء۲۹ سوره المزمل وتفسیر الخازن ص ۲۲۰ ج۴ 


امصباح السالکین ۳۷۴ هل 


حضور ومناجات تأًثیر می نماید زیرا که عمل قلیل از هر جنسی که باشد که 
روح و دل را به کیفیت خود متکیف نمی سازد الخ "و در حدیث شریف آمده 
است که چون دوزخیان خوردنی بخورند در گلوی ایشان سخت شود بماند 
صد سال نه فرو رود ونه بر آید. چون حضرت مصطفیء این را بخواند 
بیهوش شد . امام حسن بصری (رح)روزه می داشت چون نماز شام طعام 
پیش آوردند این آیه در خاطر او گذشت تا سه شبانه روز طعام نخورد وچون 
شب چهارم شد باز همین آیه به خاطرش آمد گفت که طعام بر گیرید و در 
۲ 

گریستن شد .الخ 

م8 ما ده اه وه موه اه مه مه گم ۳ ۲ 

یه ات قم فالنن رید فکبّر؟ " «ای مرد جامه پیچیده برخیز 
پس بترسان وپروردگار خود را به بزرگی باد کن. » 

و پاک کن نفس خود را از آنچه که نشاید ونباید ودر نفحات از شیخ 
ابوالحسن علی الشاذلی مغربی - قدس سره - نقل میکندکه حضرت رسالت 
پناه ی رادر خواب دیدم ومرا گفت ای علی(طْه تیاب عن الدئس تحّظ بمَدد 
ثم فی کل تفس)یعنی پاکیزه گردان جامه های خود ازچرک تابه مدد وتأیید 
خدای درهرنفس بهره مندگردی .گفتم با رسول اللّه ثباب من کدام است؟ 
فرمود:«که حق ‏ برتوپنج خلعت پوشانیده است :خلعت محبت. خلعت 
معرفت. خلعت توحید . خلعت ایمان . خلعت اسلام وهر که خدای را دوست 


داردبروی آسان شود هر چیزی وهر که خدای را شناسد در نظر او همه چیز 
خرد نماید وهر که خدای را به یکانگی بداندو به وی شریک نیاردو ایمان 


۱-تفسیر عزیزی ص ۲۶۷ جزء ۲۹ سوره المزمل 
۲ - سوره ۷۳ المزمل تفسیر یعقوب چرخی ص ۱۰۳ پاره ۲۹ سوره المزمل 
۳ -سوره مدثر آیه ۳ الی ۱ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


آورد از هر چیزی ایمن گردد و هر که به اسلام متصف بود در خدای عاصی 
نشود واگر عاصی شود اعتذار کند وچون اعتذار کند. قبول افتد.» پس شیخ 
گوبد از اینجا دانستم معنی قول خدای را(وئیابَك فطهْ) (جامه را پاک کن ) 
نضِ 

در تو پوشید لطف یزدانی خلعتی از صفات روحانی 

۳9 ۰ وه ۳9 7۹ 3 + 2 ۳9 ۳9 ۱ 

دارش ازلوح خشم‌وشهوت دور تا به پاکیز گی شوی مشهور 
12 کراه فی ادن قذ ین اند من ای من یف بالطاغوات و ین 
باه قدر انتشتّك باعرَوة اْوتقی ااتقصام لا واه سيعٌ م4 "«دردین 
جبرکردن نیست. هرآبینه راه بابی از گمراهی ظاهر شده است .پس هر که 
منکر بت شود وبه خدا ایمان آرد. پس هر آیینه به دست آویزی محکم 
چنگ زده است که آنرا گسستن نیست وخدا شنوا ودانا است . » به دست 
آویزی محکم که قرآن است با اتباع سنت و با وقوف نزدیک امر ونهی که 
شیخ ‏ قدس سره - گسویدعروة الوثقی توفیق است دربدایت 
وسعادت در نهایت. ودر حقایق نجمیه آورده است: که آن مر عوام را توفیق 
طاعت است ومر خواص را مزید عنایت به محبت و اخص خواص را جذبات 
ربوبیت که ایشان را از ظلمات وخود فانی گرداند وبه انوار اخلاق واجب 
الو جودباقی سازد. در مقامات حضرت خواجه بهاء الحق والدین المشتهر به 
نقشبند - قد سنا الله بحقایق کلامه - مذ‌کور است که دراین طریق طاغوت . 


سوای حق است کفر به وی وایمان به حق در هر قدمی شرط لازم سالک 


۳ -سوره بقره آبه ۲۵۶ 


امصباح السالکین ۳۷۶ ۲ 


است وپیغمبر ما فرموده که ری عذ له َعض من جمیْع الْألَة)(یعنی هوا 
و هوس نزد خداوند از جمیع خدایان باطل . ناپسندیده تر است.) بدترین 
خدایانی که در زمین می فرستند به هوای ایشان است (فرأآیْت من احَذ ال 
هواه) آیا نمی بینی ای محمدیآن را که هوای خود را به خدایی گرفته است 
و آن بیچاره می پندارد که او بنده خداست. 
۷ یت 
خواجه بندارد که دارد حاصلی 
حاصل خواجه بجز پندار نیست 


یدارم یلجت درهلاک است 
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ودرحدیث آمده که«ته 
بنده زروسیم وبنده زن وفرزندهر آینه هرکه بنده چیزی باشدآن 
راپرستد« الفصام لها»هیچ انقطاعی وانفصالی نیست مرآن را«واله سَمیْمٌ» 
و خداشنواست قول کسی راکه متوسل به عروة الوثقی بود «عَلیْم»داناست به 
نیت خالص متمسک بدان عروه" 

#الفروا خفافا و تالا و جاهدوا بمرالکم وآنشیکم فی سبیل اه لک 
خر لکم ان کشم تون ۲ «سبکبار وگرانبار بیرون آییدو به مال خود وجان 
خود در راه خدا جهاد کنید. این بهتر است شما را اگرمی دانید.» 
سلمی (رح)می گوید سبکباران حال به ارتکاب طاعات وگرانباران از 
مباشرات مخالفت. امام قشیری(رح) می گوید که خفاف آنانندکه از بند 
شهود ماسوی آزادانند وثقال ایشانند که به قید تعلقات مقید اند. در بحر 


۲ - سوره توبه آیه ۴۱ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


الحقایق آورده که خفاف مجذوبانند از کشش عنایت بر راه سلوک در آمده و 
فقال سالکانند که به پرورش هدایت متوجه جذبه حقانی شده هر دو طایفه 
در راه اند اما یکی به بال کشش می پرد و یکی به پای کوشش راه می برد . 
آنکه به پا می رود در هر قدمی عالمی زیر پامی کند و آنکه به بال اقبال 
می پرد به دم بساط مشاهده ما سوایی را طی می کند. 
۷ 
مرد عارف چون بدان پرمی برد 
دردمی از نه فلک می بگذرد 
سیر زاهد هر دمی یک روزه راه 
سیر عارف هر زمان تا تخت شاه" 
(ولکُل هدر لها فاقوا اْخرات4"«و هر کسی را جانبی 
هست که وی متوجه آن است.پس به سوی نیکی ها شتاب کنید.» لین مَ 
تکولوا یت یکم اه جیقا ان اه عی کل شیء قر؟ " «هر جا که باشید خدا 
شمارا جمع ساخته بیارد. هر آینه ان هط اه از است.» 
محققان بر آنند که ازهر نهادی چیزی سر بر زده و از هر سودایی. 
سودایی ظهور کرده که قبله اوست و هر یک روی به قبله خود آورده و از 
توجه به کعبه حقیقی باز می ماند مگر محرمان حریم تجرید و محرمان حرم 


۳ - سوره بقره آیه ۱۴۸ 
۳ -سوره بقره آبه ۱۴۳۸ 


امصباح السالکین ۳۷۸ هک 


تفرید که از قبله( َایتماگول تم وَجهٌ ال ۲ « هرسوکه روی آرید 
همانجاست روی خدا »روی نمی گردانند. 
۷ مثنوي : 
قبله شاهان بسود تاج وک‌مر 
قبله ارباب دنیا سیم و زر 
قبله صورت پرستان آب و گل 
قبله معنی شناسان جان ودل 
قبلسه زهاد مسحراب قبول 
قبله ببه سیرتان کار فضول 
قبله تن پروران خواب و خورش 
قبله انسان به دانش پرورش 
قبله ععاشق وصال بی زوال 
قبله عارف جمال ذی الجلال 
قبله اصحاب منصب مال وجاه 
قبله اهل سلوک اسباب راه 
قبله حرص و امل باشد هوا 
قبله قانع توکل بر خدا 
صاحب الحقایق فرمود که هر چیزی را از انسان قبله است که روی 
توجه بدان دارد قبله بدن آنچه حواس خمسه بدان لذت یابد از ماأکولات و 
مشروبات و مسموعات و مبصرات و امثال آن. و قبله نفس دنیای غدار است 
و زینت متاع ناپایدار. و قبله دل آخرت است و قبله روح قرب و شوق و ذوق 
محبت. و قبله سر توحید و معرفت ربانی و کشف حقایق و اطلاع بر معانی. 


۱-سوره بقره آیه ۱۱۵ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


در کشف الاسرار آورده که هر کس روی به جانبی آورد ای موحدان شما ما 
را باشید و روی از مامتابید قل ال 2 ذرمُم (بگو اه سپس آنان را رها کن) در 
بایان شاهد است* 

وله تقالی فاد" ستبقوا الخیرات ؟ آی من آر الق و غیرو مه یال به 
اد الدارَیّن ۲۶ ( کلام خداوند بلند مرتبه« شتاب کنید به سوی 
نیکی ها » یعنی از امر قبله و غیر آن از آنچه که به وسیله آن سعادت دو 
دنیا حاصل می شود ) َو معاثیر اْغارنن نا و الوا بتا و عن عرنا نان 
مَرْجعکم الیّا ا۶" (ای گروه عارفان برای ما باشید و به وسیله ما از غیر ما 
12 گردید به درستی که بازگشت شما به سوی ماست.) و مثل عبارت 
تفسیر حسینی در تفسیر عزیزی است و در آخر گفته است و مثل زیارت 
برای یاد آوری آخرت و دل برداشته شدن از دنیا و مثل نعت خوانی و مناقب 
خوانی برای تحصیل محبت صلحا تا به روش آنها سلوک نمایند. الخ" 

(وذ قال ابراهيم رب آرنی کیّف ثخی الموتی قال وم وین قال بلی 
و لک میتی قال فذ ره من الط فصرشن ده( تم اجتل علی کل 
جبل مهن جزءا ثم ان ین سغیا ور اطلم آن له عزیه حکیه 6 ۵ 

۱ «و آن گاه که ابراهیم الع گفت:ای پروردگار من بنما ما را چگونه 

مردگان را زنده می کنی؟ خدا گفت:آیا باور نداری؟ گفت: آری باور داشته ام 


۱ -تفسیر حسینی ص ۴۵ 

۲ -تفسیر البیضاوی ص ۱۱۵- و بیثله عبّارهُآَکترالتفاسیُرو روْح بیان ص ۵۴ ۲-ج۱ 
۳ -تفسیر روح البیان ص ۲۵۴-ج۱ 

۴ -تفسیر عزیزی ص۵۴۰ -ج ۲- سوره بقره 

۵ - سوره بقره آیه ۲۶۰ 


امصباح السالکین ۳۸۰ ۲ 


و لیکن می خواهم دل من آرام گیرد.خداگفت : پس بگیر چهارتن از 
پرندگان پس آنها را به هم آمیز نزد خود بعد از آن بگذار بر هر کوهی 
پاره ای از ایشان. پس از آن ایشان را ندا کن. البته بیاید پیش تو شتابان و 
بدان که خدا غالب استوار کار است. » 

در انوار آورده که هر که خواهد که نفس خود را به حیات ابدی زنده 
گرداند. باید که قوای بدنی را به تیغ ریاضت بسمل ساخته بعضی را با بعضی 
بيامیزد تا صورت ایشان شکسته منقاد فرمان شوند و ایشان را به داعیه 
شرع بخواند تا به طریق مطاوعت شتاب کنان بازآیند. محققان گفته اند که 
در ذبح طیور اربعه اشارات چنین بوده که کبوتر را که پیوسته با مردم است 
بخوان و بکش و رشته الفت از خلق قطع کن .خروس را که همواره مایل 
شهوت است. ذبح کن و خود را از بند شهوت باز رهان. و زاغ را که منبع 
حرص است به قتل آر صفت حرص و آز بگذار و طاووس را که مجمع زینت 
است سر بر دار و دیده همت را از آرایش دنیا فرو بند که هر که به تیغ 
مجاهده این چهار صفت مذمومه را به ذبح آرد. حیات ابدی و زندگی 
سرمدی یابد و گویند چهار صفت از طبایع ارکان اربعه در آدمی پدید آمده 
بخ نپا تیه مخالفت لاره است؛ او نوکت کی که تیه نش آسست: 
دوم داعیه شهوت که ثمره هوا است. سوم تکاپوی حرص که عادت آب 
اش خهازماتن گن استات که تفت عاک اس 4 کم سای روت آزله 
روحه - بدین معنی اشارتی فرمود: 

۷ مثنوي : 
چهارمرغی است چهار طبع بدن جمله را بهر دین بزن گردن 
پس به‌ایمان عقل وعشق ودلیل زنده کن هر چهار را چو خلیل 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


لت لمّا کان ابراهیم لیم السلامُ فی مقام ارول و الدغوة عم ال 
تعالی طریق اارتشاد من اعطاء رید لفنء والِْقء فاخذقا و قَطَهَا عن السلولد 
والْمناء و دعاوّها باذن اه تعالی یثبی عن الْجَذب ای له والْبقاء ا. 

قاضی ثناء اللّه پانی پتی صاحب تفسیر المظهری می گوید :هر گاه 
که حضرت ابراهیم ات در مقام نزول بود بعد از طی مقامات عروج وهم در 
مقام دعوت مخلوق به طرف خالق لا بزال - جل شانه - بود. پسس خداوند 
متعال - جل شانه -برای حضرت سیدنا ابراهیم ام طربقه ارشاد را تعلیم 
فرمود که عبارت از دادن فنا و بقا است. بعنی گرفتن مرغها و ذبح کردن 
آنها و کوفته کردن آنها. این است که سالک باید به تیغ ریاضت خواهشات 
نفسانی حیوانی خود را ذبح کند وباز به آونگ دسته مجاهده در آونگ 
سلوک به قوت طربقت به ذریعه زحمت ممزوج وکوفته و نیست و نابود و فنا 
کند و باز با اجابت ندا و صدای داعی اللّه که مرشد راهنما و جاذب قلوب و 
ارواح روندگان راه خداوند یکتا است. متوجه جذبات الهیه شود و طریقه 
ارشاد مرشدان و اولیای واصل برای سالکان راه یزدان ع مطابق اشاره این 
آبه کریمه است که بعد از تزکیه نفوس سالکان توجه به جذب قلوب و ارواح 
ایشان می نمایند که به تکرار توجهات متکاثره خود اجساد ظلمانیه ایشان 
را فانی می سازد و به جذبات عنایت ربوبیت» بساط مشاهده ما سوی را 
قطع می کنند و به انوار اخلاق واجب الوجود باقی می سازد. و بعضی از 
مشایخ - رحمة الّه علیهم - به طریق (الدراج ای فی البدایْق) در قدم 


اول سالکان رابه جذب بزدان مستعد می سازند. 


امصباح السالکین ۳/۷۳ ۲ 


#ارکض برجلات هذا مُفَتل بارذ و شرّابٌگ « بزن زمین رابه پای 
خودناگهان آن شمه باشد که مهیا بو غسل سرد بود و آشامیدنی باشد. » 

درتفسیرروح البیان مذکور است.وفی قذه ای سر طیف و هوآن 
الستالکین منك الْفوی بالمُجاهدة و الریاضات اذا اجتمعُو! فی مئزل و ذکروا ال 
رز 
وکانت نیتهم بذیك لرالة الم الروخانی جاز مهم لك لذ رب الرجل الصوَ ری 
علی الْرْض اور 7 الذکر الصوّری ی خالصَة بوصل الی الْحيقَة اذ ما من 
خکم شر عم ان و له حققه تاصل" له ای یم انتهی اف قرط الم 
رحمة الثم تغالی له فی هذرو الکلمات لِمَن آرله الرجد و السماع خضورالقلب 
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والعشتق والْمَحََةٍ والصَدق و غلبَة العال ۵۱ ۲ 

ودراین آیه کریمه یکی از اسرار لطیفه است و او آن است که 
روندگان راه خدا که برمسلک تقوی به رباضات شاقه و مجاهدات کثیره 
اثقال طربقت را بر دوش می کشد و از فرط تلخی مجاهده هم از زخم خنجر 
فراق و هم از مانده شدن سیر و سفر برای رفع اثقال طربقت و هم از برای 
دوایی بر زخم روحانی سالکان مهجوران و طالبان تشنگان در یک منزل و با 
یک جای مخصوص جمع شوند و ذکر خداوند متعال - جل شأنه -به جهر 
و آواز بلند می خوانند و برای رفع امراض روحانی پای بر زمین می زنند و به 
هر طوری که مناسب حال سالک باشد به همانطور حرکت و می کنند. 


۱-سوره ص آیه ۴۲ 
۲ -تفسیر روح البیان ص ۴۲ ج ۸ جزء۲۳ سوره ص آیه ۳۸ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


این حرکت و زدن پای بر زمین به شرطی که صدق واجد واز غلبه 
حال باشد جایز است زبرا که زدن پای صوری ( جسمانی) بر زمین صوری 
با ذکر صوری (لفظی) به نیت خالصه موصل حقیقت است . زیرا که هیچ حکم 
از احکام شرعی نیست مگر برای او حقیقتی است که عامل خود را به آن 
می رساند. پس شرط کرده اند این زدن پای بر زمین و حرکت کردن و تمایل 
کردن یعنی شرط جواز اینها برای آن کس است که به اراده وجد و سماع 
آماده باشد و به کمال حضور دل و عشق ومحبت وصداقت و غلبه حال 
معذور باشد. 

ودر تسیر عزيزي آورده است که پس از آنکه مال حضرت 
ابوبکر خل» بلکلی تمام شد و فقر بر اٍیشان استیلا یافت روزی گلیم را به جای 
کرته در گلو انداخته به خلالی او را مربوط ساخته در مجلس آن حضرت 5 
حاضر شده بودند.حضرت جبرئیل ات نازل شدند و پرسیدند که محمد 
مصطفی 5 ابوبکر حیْ4 را با وجود مالداری بسیار چه حال شد که به این لباس 
فقر نشسته است ؟ آن حضرت :9 فرمودند:< که همه مال خود را برمن در راه 
من خرج کرده مفلس شد.» جبرئیل ات گفت که خدای تبارک و تعالی 
ابوبکر 4 را سلام فرموده است و می پرسد که بگو در اين فقر از من راضی 
هستی باکدورت داری؟ حضرت ابوبکر ح* را به شنیدن این سخن حالتی 
روی داد که بر مثال ارباب وجدبی خود شده می گفت:« که من چه کسی 
هستم که به پروردگار خود کدورت دارم.» بار بار به آواز بلند همین نغمه 


می سراپیدند لا عن ربی راض آنا عی ری راض انا عن ری راض ائتهی ۷ 


2 2 


«من از پرورگارم راضی هستم » مقام سبب این سورهفلیْضحَکو لیا و 


۱ -تفسیر عزیزی ص ۲۷۶ - جزء عم ۲۰- سوره واللیل 


امصباح السالکین ۳۸۷۴ شل 


لیکو کییر) جَزآء بما کاثوا یکین 4«پس باید که بخندند اندکی و بگریند 
بسیار سزای او کردند. » 

در تفسیر خازن آورده اند عَن آبی هیر له قال قال رتسول اله لا 
و عون ما غلم لضَحکثم ِا و لبم کنیا از ابی هربره روایت شده 
است: پیامبر 5 فرمودند: اگر شما می دانستید آنچه که من می دانم هر 
آبینه کم می خندیدید و بسیار گریه می کردید. 

رتزی وی بستدو عن آلس نقه ان مام ال سنیفت رتلول فک 
مار 1 فان له کته از تتکوا تاو آلحدنت" از انس 
روایت شده است : پیامبرج فرمودند: ای انسانها بگریید اگر نتوانستید 
بگربید پس تظاهر به گربه کردن نمابید. 

وولمّا جاء مُوسی لمیقای ِ ره قال ریّی آرنی آنظر لك قال 
ثرانی و لکن الظرْ ای الْجَبل فان استقر ی 0 
بل جع دا و خر موی صع) "«و چون موسی به وعده گاه ما آمد و با 
پروردگار سخن گفت: و فرمود: ای پروردگار من بینا کن مرا به خویش تا 
سوی تو نظرکنم. خداوند فرمود: مرا نخواهی دید و لیکن به سوی کوه نظر 
کن پس اگر به جای خود قرار گیرد پس مرا خواهی دید. وقتی که 
پروردگار او بر آن کوه ظهور کرد. آن کوه را به زمین هموار ساخته گردانید. 
و موسی بیهوش شده افتاد.» 


۱ - سوره توبه آیه ۸۲ 
۲-سوره اعراف آیه ۱۴۳ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


نور خود را 
از ورای هفتاد هزار حجاب به مقدار درهمی ظاهر کرد که در آن ساعت هر 


در عین المعانی از سهل ساعدی نقل می کند که حق و3 


دیوانه که بر روی زمین بود به هوش آمد و هر بیماری که سر به بالین مرض 
داشت شفا یافت. عرصه زمین رقم سر سبزی پذیرفت و آبهای شور به 
عذوبت و حلاوت متصف گشت. بتان بروی در افتادند و نیران مجوس فرو 
مرد و به سبب آن تجلی. خدا مر آن کوه را ریزه ربزه گردانید. و در تبیان 
آورده که کوه بدان عظمت پاره پاره گشت و شش کوه دیگر از او جدا شد. 
سه کوه که احد است و ورقان و رضوی به مدینه افتاد و سه کوه دیگر که 
ثور و ثبیر و حرا است به مکه و(حر مرس صعقّا) وبیفتاد موسی بیهوش و از 
هول آنچه بدو مشاهده کرد از پاره پاره شدن کوه و از عشیه خمیس بوم 
عرفه تا بوم عشیه روز جمعه ببهوش ماندافلما افاق)؛پس آن وقت که به هوش 
آمد (قال سِبْحاك) گفت تنزبه می کنیم تو را از هر چه که لایق حضرت تو 
نیست یا پاک می دانم تو را از آنچه مرئی شود در دنیابت لك باز گشتم 
به سوی تو از اقدام بر سوایی که به غیر اذن تو باشداوآنا رل امین ومن 
اول گرویدگانم به عظمت و جلال تو با آنکه هیچ بشری را در دنیا طاقت 
دیدن و نیست 
و 
ای که ازیک لمعه تو کوه صد پاره شود 
چه عجب گرمشت گلی عاجزوبیچاره شود 
چه عجب سریست که کوه بدان عظمت تحمل دیدار نداشت و دل 
انسان رابحکم (و لکن یلظرْ تیفیک ام او به قلبهای شما نگاه می کند) 


طاقت آن نظر هست نکته در این آن است که تجلی بر کوه به نظر هیبت 


امصباح السالکین ۳۸۶ ۲ 


بوده و تجلی بر دل به نظر رحمت است. آن نظر کوه را ویران ساخت و این 
۷ پیت : 
دل پذیرفت آنچه گردون بر نتافت 
دل بدانست آنچه عرش اندر نیافت! 
موم ره مس ها میم مه کم اه ی اه ماس ۵ و هه مه 
وورسوتا الی بنی |سراییل آئی قد جتلکم بایة من ربکم انوم آخلق تکم 
او هه شوه سیم سا ها ریق مس وه رو 20 
من الطیّن کهیئة الطیّر فالفخ فیّه فیکون طیرا باذن اه و ابُری الاکمَه و الابرْص و 
آخی الموتی باذن الم" « و او را پیغمبری به سوی بنی اسرائیل گردانید به 
این دعوایی که آوردم پیش شما نشانه از پروردگار شما آنکه من برای شما 
از گل مانند شکل پرنده می سازم پس در آن می دمم. پس به حکم خدا 
پرنده می شود و کور مادر زاد و برص دار را بهبود می بخشم ومردگان را به 
حکم خدا زنده می سازم.» 
در تفسیر بعقوب مذکور است و اولیا وعلمای باللّه اند ایشان نصیب 
تمام دارند از ولایت نبی‌قال الب عل؛ غلماء أمنی کالبیاء بت اسرافیل و 
قال !لیخ فی تون کالب فی مه صفت اولیا را نهایتی نیست. 
۷ پیت : 
بر تراندازعرش و کرسی وخلا ساکنان مقصدصدق وصفا 
و نیز دربن تفسیر مذکور است و اگر محبت ایشان باشد و صحبت 
ایشان یافته باشد دل او به انفاس شریفه ایشان زنده گردد و انکار ایشان 


۲ - سوره آل عمران آبه ۴۹ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


بین که اسرافیل و قتند اولیا مرده را زیشان حیاتست و نما 
جانهای مرده اندر گور تن بر جهد ز آواز شان اندر کفن! 
و آخد رب من بنی آذع من ظهورجم رتم و آهدشم علی 
آلشیهم آلشت بربکم قالوا بلی شهدتا آن تقولو! یوم امد |گا کتا عَن هدا 
غانلین؟"«و یاد کن چون پروردگار تو از بنی آدم از پشت ایشان اولاد ایشان 
را گرفت و ایشان را بر ذات ایشان گواه گردانید. گفت: آیاپروردگار شما 
نیستم ؟ گفتند: آری هستی .گواه شدیم. این شاهد گرفتن برای احتراز از 
این است که نگویید روز قیامت هر آیبنه مااز این توحید بی خبر بودیم.» 
و درمدارک می گوید که جمهور مفسران برانند که بعد از خلق آدم 
و قبل از دخول جنت در فضایی که بر در بپهشت است و عرض آن سی هزار 
ساله راه است. حق تعالی ذربت آدم ات را از صلب او بیرون آورد بر مثال 
مورچه های کوچک وزرد و بعضی می گوید که سفید يا سرخ و گروهی 
برانند که از جانب راست مورچه سفید واز جانب چپ مورچه سیاه. و بعضی 
برانند که توالد و تناسل از پشت آدم اع: یکبارگی بود نه بر وجه توالد 
وتناسل. وحیات وعقل ونطق در ایشان بیافرید و ربوبیت خود را بر ایشان 
عرض کرد و ایشان قبول کرده گفتند: شهدنا گواه شدیم بر اقرار خود. ای 
درویش این آیه مذکور عهد الست است تا بی خبران سر کوچه ی غفلت را 
متنبه سازد و الا هوشمندان بیدار دل از آن سوّال و جواب غافل نیستنتد. 


۱ -تفسیر یعقوب چرخی ص ۹٩۵‏ پاره ۲۹ سوره جن تحت آبه کریمه (فلا بظیر 
علی غیبیه احد الا من ار تضی من الرسول) 
۲ - سوره اعراف آیه ۱۷۲ 


امصباح السالکین ۳/۸۸ 2۲ 


الست از ازل همچنان شان بگوش 
به فریاد قال‌وا بلی در خروش 
در نفحات مذکور است که علی سهیل اصفهانی - قدس سره - را 
گفتند که روز بلی رایاد داری؟ گفت: چون ندارم. گویی که دی(دیروز) بوده. 
شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری( رح) فرمود: که درین سخن نقص است 
صوفی را دی(دیروز) و فردا چه بود آن روز را هنوز شب در نیامده و صوفی 
در همان روز است. 
۷ مثنوي : 
روز امروز است ای صافی وشان کی بود از دی و از فردا نشان 
آنکه از حق نیست‌غافل یک نفس ماضی ومستقبلش حالست وبس 
از حسین منصور- قدس سره - منقول است که فرموده اند غایب از 
حقایق سوال الست چگونه جواب دهد پس سر مخاطب ومجیب به غایت 
نازک است. 
۱ 
تودرميانه‌هيچ‌نه آی‌هر چه‌هست اوست 
هم خودالست گویدوهم خودبلی کند 
لین آمثواوغیلاألصلحات هم فی روضَة یخن «اماآنانکه ایمان 


آوردندو کردارهای‌شایسته کردندپس ایشان دربهشت خوشحال کرده شوند» 


۱- سوره روم آیه ۱۵ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


(یوم تقوم السَاعةّ) و در روزی که قائم گردد ساعت رستاخیز 
(یوْمَئنآن هنگام (یترقوْنَ) پراکنده گردند مردمان وازهم جدا شوند گروهی 
روی به | علی علیین آوردند و جمعی به اسفل السافلین افتند. یکی بردرجه 
وصلت وبکی در درگه فرقت. آن برسر سرپر محبت واین درحصیر محنت . 
آن را ثواب. اين را اضاف عذاب. جمعی از دولت تلاقی نازان وبرخی در آتش 
فراق گدازان. 

۷ بیت : 
یکی خندان به صد عشرت یکی نالان به صد عسرت 
یکی در راحت وصلت یکی در شدت هجران 


رم 


فا لین آمترا؛ پس اما آنان که گرویده باشند ایلوا الصَحَت) 
وعملهای پسندیده کرده باشند فهمٌ فی روّضَة یْروْن) ایشان در مرغزاری 
مشتمل برازهار وانهار شادمان گردانیده باشند. چنان شادمانی که اثر آن بر 
صفحات وجنات ایشان ظاهر باشد با مکرم ومنعم باشندایشان را به خلی و 
حلل بیارایند . در احقاف گفته که متوج سازندشان . و در عین المعانی آورده 
که آواز خوش شنوانند ایشان را هیچ لذت برابر سماع آن نباشد. و در خبر 
است که دو شیز گان بهشت تغنی کنند به صوتی که خلابق مثل آن 
نشنیده باشندو آآن افضل نعیم بهشت است. از ابودرداء » پرسیدند که 
مغنیات به چه چیز تغنی کنند؟ فرموده که با تسبیح .از بحیی بن معاذ 
رازی - قدس سره - پرسی‌دند که ازآوازهاکدام دوسترداری ؟ 


مصباح السالکین ۳۹۰ ۲ 


فرمود: مَرامیر انس فی مقاصیر اس بالحال تمد فی ریّاض تمْجیّدٍ صاحب 
کشف الا سرار آورده که فردا دوستان خدا در روضات بهشت در میان 
رباحین انس به شادی و طرب سماع کنند فی" مقعدر صداق علد مب 
یر« هر آیینه متقیان در مجلس راستی باشد نزدیک پادشاه توانا.» 

و فرمان آید به داوود که بدان نغمه دلپذیر و صوت شوق انگیز 
که تورا داده ایم زبور بخوان. ای موسی تو تورات تلاوت کن و ای عیسی اما 
به قرائت انجیل مشغول شو. ای درخت طوبی آواز دل آرای به تسبیح ما 
بگشای. ای اسرافیل تو قرآن آواز کن. امام ثعلبی (رح)از اوزاعی (رح)نقل 
می کند که هیچ کس خوش آوازتر از اسرافیل نیست چون او تغنی کند همه 
فرشتگان از اوراد و اذکار خود بازمانند. حاصل سخن آنکه شریف ترین لذتی 
بعد از مشاهده انوار و تجلی در بهشت. سماع خواهد بود و از اینجا گفته 
است آن عزیز در شرح مثنوی که سماع منادی است که درماندگان بیابان 
تیرگی افزای دنیا را از عشرت آباد بپهشت نورانی خبر می دهد. 

۷ مثنوي : 
موّمنان گوی‌ند که آواز بپهشت نغز گردانیده هر آواز زشت 
ما همه اجزای آدم بوده ايم در بهشت آن لحنها بشنوده ایم 
گرچه برماربخت آب وگل شکی ادما آد از آنسها اندکسی 
پس نی و چنگ و رباب و سازها. چیزکی ماند به آن آوازها 
عاشقان کاین نغمه ها را بشنوند جزء بک‌ذارند سوی کل روند 


۱ -سوره قمر آبه ۵۵ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


وا فری القرآن قاستیفوا له والصیوا للم رون« وچون 
قرآن خوانده شود. پس گوش نهید به سوی آن و خاموش باشید تا بر شما 
مهربانی کرده بشود .» 

ظاهر لفظ مقتضی وجوب استماع قرائت قرآن است هر جا که 
خوانند. اما عامه علما بر آنند که در خارج صلوة مستحب است. و گفته اند 
مراد انصات است برای خطبه امام و در روز جمعه و خطبه مشتمل می باشد 
برآباتی از قرآن" 

#ولّزین اجتتبوا لطاغزت آن یدْوّها ونوا ای اه له البشری بش 
عیاد ال بستیفون لول فییفون آخته أولیك این هدام ال وأویك شم 
أَولوالالیاب؟"«و آنان که از بت احتراز کردند که آن را عبادت کنند و به 
سوی خدا رجوع کردند. برای ایشان مژده است. پس مژده ده آن بندگان 
مرا که سخن رامی شنوند.پس نیکوترین آن را پیروی می نمایند. 
ایشان آنانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است. و ایشان خداوندان 
خرد هستند . » 

در احقاف آورده که در قرآن که مقابح اعدا و ممادح اولیا است 
ایشان متابعت احسن می نمایند. که مثلا طربقه موسی ام است غیر از 
سیرت فرعون وعلی هذا. در لباب آورده که مراد اقاویل اهل ملل است و 
احسن همه اسلام باشد و اشهر آنست که آواز قول سخنانی است که در 


اتاسنوره اتفان آیه ۲:۴ 
۳ - سوره زمر آیه ۱۷ 
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مجالس و محافل گذرد و اهل وی متابعت احسن آن اقوال می کنند در امثال 
آمده که خُذ مّا صفا وَدعٌ مَاکدن 
بیت : 
قول کس چون بشنوی دروی تأمل کن تمام 
صاف را برداری و بد را رها کن والسلام 
و در بحر الحقایق آور ده که قول. اعم است از سخن خدای‌کْ و 
ملک و انسان و شیطان و نفس. اما انسان حق و باطل و نیک و بد گوید و 
شیطان به معاصی خواند و نفس به ارزوها ترغیب کند و ملک به طاعت 
دعوت نماید و حضرت عزت به خود خواند که تبتل (الیه تبتیلا) پس بندگان 
خالص آنانند که احسن افعال را که خطاب رب الارباب است. از زبان حضرت 
رسول خدای استماع نمایند و پیروی کنند.(ولیْك) آن گروه که متابع 
سخنان نیکوترند(لیْن دام ال) آنانند که راه نمودخدای کّّ ایشان را به 
منزل مقصود (وأولنك هم لاب ) و ابشان خداوندان خرد هستند. 
(اْحَنه له و فاطر ارات واْض جَاعل اقا ار جنحة 


نی و ثلات و رباع ید فی الخلق ما شناء ان غّی کل شیء دنر «همه 
ستایش برای خداوند آفریننده آسمانها و زمین و سازنده فرشتگان است. 
خداوندان بازوهای ( بالها) دوگان دوگان و سه گان سه گان و چهارگان 
چهارگان زیاده می کند در آفرینش هر چه خواهد هر آیینه خدا بر هر چیز 
توانا است.» 


۱ - سوره فاطر آیه ۱ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


(یَی) زیاد می کند خدای (فی الْخْلْق) در آفریده خود (ما یشاء) آنچه 
می خواهد یعنی در اجنحه ملایکه می افزاید تا از چهار زیاد می شود. و 
اصح آنست که مراد از خلق آدمیانند و زیادت ایشان با عقلیه باشد چون 
فصاحت و علم و کرم و با جسمانیه چون حسن صورت و ملاحت عینین. 
وگفته اند مراد. خط نیکو است با محبت در دلهای خلق. امام قشیری (رح) 
فرمود: که علوٌ همت است با رضا به تقدیر يا شوق به مرتبه قرب. و در 
حقابق سلمی آورده که تواضع در اشراف و سخا در اعنیا و تعفف در فقرا و 
صدق در موّمنان و شوق در محبان! 

9 سول الله و لین معه آثدآم غلی الکثار ام بت تراش 
رک سُجٌدا یبن فضلا من اه و رضوائا سیماهم فی وجوههم من آثر السجُوّد 
لك ی فی 1 و مهم فی الالجیل کزرع آخرج شطه فازر؛ فاستفقظ 
استوی ِِ شوه نجب ع یط بهم الک وعداقه ان ما و یلوا 
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«محمد ع پیغمبر خداست و آنان که همراه وی اند بر کافران 
سخت گیر هستند و در میان خویش مهربانند. ایشا ن را رکوع کننده و 
سجده کننده می بینی . فضل و خشنودی را از خدا می طلبند. نشانه 
صلاح ایشان در روی ایشان از اثر سجده است. داستان ایشان در تورات و 
انجیل است. ایشان مانند زراعتی هستند که گیاه سبزه خود را برآورد پس 
آن را قوی کرد. پس بایستادبرساقه های خود. زراعت کنندگان را به شگفت 
می آورد تا که به سبب دیدن ایشان کافران را در خشم آرد. خدا آنان را که 
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ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند از ایشان . آمرزش و مزد بزرگ 
وعده داده است.» 

دز موه آورده که این اقب راخم ب هه اصحاب طله آرست: ابا 
دراین ایماتی است به اختصاص هر یک از خواص اصحاب به منقبتی خاص 
(لذْن معا مدح صدیق ن است که به قرب و معیت و رفاقت در دار و غار 
و اسفار مخصوص بوده (آثیداء عّی الٍَراصفت فاروق تلناست چه در نهایت 
شدت و غلظت بود با اهل شرک و نفاق. همه علما را اتفاق است که (رحَماء 
هم صفت ذی النورین#ءاست وحیا ودلنوازی و وفای او مشهور است و 
معروف. و نزد خالق وخلایق بدان صفات و سمات موسوم و موصوف. راهم 
رما سُجد! شرح حال مرتضی علی - کرم اه وجهه - که اکثر اوقات واغلب 
حالات او به وظایف طاعات و عبادات می گذشت تا حدی که هر شب آواز 
هزار تکبیر احرام و خلوت وی به سماع خادمان عتبه علیه اش مین 
رسید. (تفون) می طلبند این بزرگان (فْض من ال) افزون از خدای یعنی 
زیادتی ثواب می جویند. (وّرضواتا/وخشنودی حضرت او می طلبند. 
(سيْمَاهم) علامت های ایشان (فی وَجُوعهم) در رویهای ایشان ظاهر بود(من آثر 
السّجُو) از اثر سجده کردن. در لباب آورده که اثر نماز در جبین مبین 
ایشان لابح بوده چه روی نماز گزارنده در نظر اهل دل خورشید تابنده است 
که مَن کنر صلوئهٌ بالّل حَسُن وج بالتهّار (کسی که در شب بسیار 
نماز بخواند چهره اش در روز زیبا نمایان می شود ) و در نغمات 
مذکور است که چون ارواح به برکت قرب الهی صاف شود. انوار 
معرفت بر اشباح ظاهر گردد. 
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درویش راگواه‌چه حاجت که‌عاشق است 
رنگ رخش زدور ببین و بدان که هست 

«قل هنرو سبیلی درا یال ی بصیرة آنا و من نی و سبْحان له 
و ما آتا من مت رکین ؟ "«بگو این راه من است می خوانم به سوی خدا با 
حجتی ظاهر من و پیروان من نیز می خوانند و پاکی خدا راست و من از 
مشرکان نیستم. »(قل) بگو ای محمدت (هنیو) این دعوت به توحید (سبیلی) 
راه من است و بر این راه ابتم (آذغوا) می خوانم خلق را (الّی انبه 
خدای(علی بَصیرَ)بر بینایی هوبدا و حجتی روشن (ا) من تاکید ضمیر 
مستتر است در ادعو (وَمّن نی و می خواند به خدایی هر که پیروی کرده 
است مرا (وَسْبْحَانْ اله)و پاک است خدا از شرکتی که شما او را بدان وصف 
می کنید (ومّا آنا) و نیستم من (من المنرکیْن) از شرک آرندگان " 

«یایها المدثر قم فألْرل؟ " «ای مرد جامه بر خود پیچیده برخیز 


پس بترسان. » 
ریا ۳ ان ای جامه در پوشیده و گفته اند که مراد آثار نبوت 


است یعنی ای لباس رسالت در بر افکنده (قم) برخیز از خوابگاه خویش یا 


۱ - سوره یوسف آبه ۱۰4۸ 


۳ - سوره مدثر آبه ۲ و۱ 
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قیام نمای به ادای مراسم نبوت (فاً ذر) پس بیم کن خلق را از عذاب خدای 
اکر غیر او را پرستند! 

قال آخبرتا برع طاهر عر والده آبی فضل الحافظر المقدسی قال ى 
ار 9 تصور مهن مك ا 1۳ ی السَرَخبی یی (رح) قال ابر آبوعلی فضل 
ب م2 توبن تصر الکاغنری لس خی آعازه فال عریتا| لشیم بن 1 کلب قال 

خدتتا کر عقار بْ سطخاق قال قد تا سفن عامر غن شغبتعن عنالرن 

ُن یب عن آلس‌ظنقال کنّا علد سول ال 3 تول جیرییل تا ال 
تال اء ن ی امنك بن خلون لح قبّل الافتیاء بنصف یوم و هو 
شم اند تقام ففرح ی الهع فقال آفیکم من شتا ال بدت ع نتم انا 
سول ان ال عات فالشدالیتوی 

از انس روایت شده است که فرمود: که ما به نزد پیامبرع نشسته 
بودیم ناگاه جبرئیل فرود آمد و گفت: ای رسول خدا به درستی که فقیران 
امت تو پیش از ثروتمندان امت تو وارد بهشت می شوند به مدت نصف روز 
که پانصد سال است. پس پیامبر:# خوشحال شد و فرمود:« آیا در میان 
شما کسی است که برای ما بسراید؟» بدوی جواب داد: بله من هستم 
پیامبر جٌ فرمود: بیا بخوان. 


۷ شعر: 


قد لسعت خیه‌الهوی کیبی فلاطبیب لهاوتاراق 
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به تحقیق مار هوی و هوس جگر مرا گزیدپس هیچ طبیب و تعویذ 

دهنده آی نیست. 
الْحبیّب ای شنت به. فعنده رقیتی و تریاقی 

مگر حبیبی که شیفته او گشته ام پس دعا و داروی من در نزد او می باشد. 

فتواجد رسُول الق و ئواجَد الاصحاب معَهٌ حتّی سقط رهائَهٌ عر 
مَلکبیه فلا فرغوا آوی کل واجد ملهّم مکانه قال ماوية تب آبی سفیّان ما 
خن لعبکم يا رسُول الهع فقال یا معا وية لیس بکریم مَن لم یهت عند سَمَاع 
ذکر الْحبیْب ثم سم رذاءة رسُول ال علّی مَن حَاضرَهُم باربع ماة قطعَةّ و قذا 
الحدیت او ردگاه مدا کما متبغتاه نگاو 

پس پیامبرتبه وجد آمدند و همچنین اصحاب پیامبر یر به وجد 
آمدند تا اینکه ردای پیامبر از شانه هایشان افتاد. پس وقتی که تمام شد هر 
یک از اصحاب به جایگاه خود برگشتند. معاویه پسر ابوسفیان گفت: چه 
خوب بود بازی شما ای رسول خدا .پیامبر 5 فرمودند:« ای معاویه از کرامت 
به دور است کسی که بشنود یاد دوست را و به وجد نياید.» سپس پیامبر کل 
ردای خود را در بین حاضرین به چهار صد قطعه تقسیم کردند. و این حدبث 
را به صورت سند دار آوردیم همانطور که شنیدیم و بافتیم. 

دق آن قذا من آوائل ما رل القرآن رتوی جابر بُن بدا هل 
الصلوة والسلامٌ قال (کنت علی جبّل حراء)فتودیت يا مُحَمَد اتك رسُول ال 


فتظرت عن یمینی و بساری قَلم آر شا قتظرت فوقی فرآنت المّت قاعد" غل 


۱- تفسیر احمدی ص ۶۰۲ 
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عرش ین السَماء والرض فُخفت وررجفت ای خدیجة فقلت دترونی دترونی و 
صبوا غلی ماءً باردا قتول جرییل 9 

اولّا به درستی که اين از اولین آباتی است که بر پیامبر نازل شد. از 
حضرت جابرل» روایت شده است که پیامبرج فرمودند:« که من در کوه حرا 
بودم پس صدا زده شدم با محمد به درستی که تو رسول خدا هستی. پس به 
طرف چپ و راست خود نگاه کردم و چیزی را ندیدم پس به سوی آسمان 
نگاه کردم دیدم که فرشته ای بر تختی بین آسمان و زمین نشسته است. 
ترسیدم و به نزد خدبجه رفتم و گفتم : بیوشانید مرا بپوشانید مرا و بریزید 
بر من آب سرد در این هنگام جبرئیل ال فرود آمد. 

ره ( یا یا الْْدترْ) ای مرکز اقبال و منبع افضال. ای مطلع جمال 
و مختار ذو الجلال. ای چادر بشریت در سرکشیده و در گلیم انسانیت 
پوشیده شده. اگر تو قرب ما را دوست داری (َم) با وآسقط عثك ما سیوائ 
(قیام کن برای ما و دور کن از خود ماسوای ما را ) از خود برخیز و از 
برخاستن خود برخیز در حریم عزت ما گریز. چادر بشربت از خود باز کن 
گلیم انسانیت از راه دل بردار تا دل صحرایی شود مرغ وار در عالم ارادت بر 
هوا طلب پرواز کن تا به آشیان قرب رسی." 

وله ما سَمفتا؛ و وجدتاهُ :قال الامامْ الشبْخْ ضیاء الدین فی" آذاب 
میدن رزوی غن علی ین آبی طالب خقنقال ائیئا یت آنا و زد و جغفر 


تال عفر بت خی ور خن فحعل و قال لزید آلت آشوتا و موانا نجل و 


۲-کشف الاسرار ص ۲۹۳ ج۱۰ سوره مدثر۷۴ جزء ۲۹ 
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قال ی آنت متّی و آنا منك فحَجَلتٌ .همان طوری که شنیدیم و یافتیم. شیخ 
ضیاء الدین گفت:در آداب المریدین ازعلی بن ابیطالب روایت شده است:گفت 
من.زیدوجعفر نزدپیامبر یر آمدیم وپیامبر تلبه جعفرفرمودند:«توشبیه ترین 
مردم به من ازنگاه خلقت و اخلاق هستی»پس از فرط شادی بر روی یک پا و 
خرامان راه رفت.و برای زید فرمودند: « تو برادر و مولای ما هستی.» پس او 
نیز از فرط خوشحالی بر روی یک پا و خرامان راه رفت. و برای من فرمودند: 
« تو از من هستی و من از تو هستم.» پس من هم با ناز و خرامان راه رفتم. 
قال بو دیرف رجله و لقفر غلی الأخری و قد یکون لك برجیّن 
جما ال اقفر و لیس بمتنی قد یَخدات فی الشنتیع فی خال ماه شوت ای 
ما یک یب من مکانه و یفعل فغل من رید ذقابه ای مخبربه اغ و بسمع 
علی ما مق علی اش تخر ناولم وله فی لسع غلیَا 
الواع الطْرَب والوجد والخوف فالطْرّب له" نلََةْ علامات ارفص ؛ 
والتّصفیق»والفرح .والوجد له تاد علامات لیوا ْاصطلامٌ والصرخات. والخوف 


مس 


له لاد علامات:البکاء:واللطم؛والیقرات ۱ 

ابو عبیده ت گفت : معنای حجل اینگونه است که شخص یک 
پایش را بلند کند و بر جای دیگر نهد یعنی در جا قدم بزند و گاهی این کار 
با دوپا انجام می شود جز اینکه با دو پا انجام داده جستن است نه راه رفتن 
گاهی در شنونده در حال شنیدنش شوقی به آنچه ذکر می شود ایجاد 
می گردد پس از جایش می پرد و کار کسی را که می خواهد به محبوبش 
برسد را انجام می دهد .وسماع بر سه معنی است: محبت - خوف - امید . 


۱ - حاشیه العلامة المولوی رحیم بخش ۱۷ 
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و حرکت در سماع بر سه حالت است: طرب و شادی و وجد و ترس از خدا. 
طرب سه علامت دارد: رقص . کف زدن و شادی. وجد سه علامت دارد: از 
خود بی خود شدن . جستن ( از زمین جدا شدن ) و فریاد زدن. 

خوف سه علامت دارد: 

گربه کردن . 

۲ خود را زدن . 

۲ آه کشیدن. 


وقل ؛ ان داوود اسلا کان یستیع لقرائی آْجن والالس وال والوخش 
اذا قرا ارو وکان بُحمل من مجلسه آربع مان جتا ین مات ین سَیُوا 
قَرائتهٌ و گفنه شده است زمانی که حضرت داوود ام زبور می خواند جن و 
انس و پرندگان و وحوش همگی گوش فرا می دادند به خواندن او و حمل 
می شد ازمجلس اوچهارصد‌جنازه از کسانی که به علت شنیدن قفرائت 
حضرت داوود جان ۳ بودند. 

سَمعّت مُحَمَد خن الضتین (رح) یقول سَمغت عَبدالراحد بُن کر یقو 
سل روم عَن وجُود لصو علد السماع فقال یشنهدون المع ی 
غیرهم فثتیرٌالبهم الی لیف سس« ق یم یو ذلا 
فرح بُکاء مهم مَن بخرق یاب و ملهم من یصیح وملهم بتک کل انتامز 
علی قدرو! 


۱ - الرسالة القرشية ص ۱۶۸ باپ ساء 


- الرسالة القرشية ص ۲۶۹ باب ساء ۱۷ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


از عبد الواحد بن بکر شنیدم می گفت : از رویم درباره وجود 
صوفیان در هنگام سماع سوال شد پس گفت : آنان معانی ای را می بینند 
که بر غیر آنها پوشیده است و آن معانی اشاره می کنند که به سوی من 
بشتابید. پس از شدت خوشحالی پا برهنه راه می روند سپس حجابی جلوی 
چشمان آنان قرار می گیرد. پس شادی آنان به گربه تبدیل می گردد و در 
نتیجه بعضی ازآنها لباسهای خودراپاره می کنند. بعضی آوازسر 
می دهندویعضی می گریندوهر انسانی به قدر طاقت خود. 

ی بقول سیفتٌ باه ُن مُحَمّد بّن عبدالرخمن 
الرایش رل شسفت اه مرن آذ رآیت امد یب السَاح فاغلم آن فیه ود 
من بل َسَِهٌ .و از جنید شنیدم می گفت هنگامی که تو مربد را دیدی 
که سماع را دوست می دارد. پس بدان که در او از بطالت باقی مانده است. 

یقول سَیفت غلی بن عبدالله الْفدادی یقول سَمفتا آبا سیم الرلی 

یقول قال سهل بنٌ عبداله لسع عم تاه تعالی به یمه الا هر .و از 

جنید شنیدم که گفت شنیدم از عبداللّه از سهل بن عبدالله که می گفت : 

سماع علمی است که خداوند آن رابه خوداختصاص داد و بجز اوکسی آن را 
نمی داند. 

و حکی آخمد مب متا ثل المک قال تما فعل دزالون الیصری یغاد 

اجتَمع له , الصوَفَه ٍ" و فاستأدوه آن 1۳ ین بدیه شیتافاذن فایتداً 


صفیر ولد ان یی فکیف به لا (ختکٌا 


0 مر مهم هریم 
وائت جمعت من قلبی هوی قد کان مشترکا 


صباح السالکین ۳۰۲ هس 


آتا ترقی ینیب لاضتحل الخل یکی 

و احمد بن مقاتل حکایت کرد : هنگامی که ذوالنون مصری (رج) 
به بغداد داخل شد صوفیان اطراف او را گرفتند و همراه آنان خواننده ای 
بود پس از او اجازه خواستند که در حضور او چیزی بخواند. پس ذوالنون 
اجازه داد او شروع به خواندن نمود : کوچکتربن عشق و هوای تو مرا 
می آزارد پس چگونه است اگر که بر من مسلط شود و تو از قلب من هوا را 
که مشترک بود جمع کردی . آبا مرثیه می خوانی برای فرد غمگینی که 
زمانی که فرد بی غم و غصه بخندد او گربه می کند. 

قال فقام ال وسقط علی وجهه والتّم یط من وجهه ولا یسقط عَلی 
اارض تم قال رجُل من ارم ؛ ترجه تقال له ۰ ار ای تاجن تم 
ق رس سمفت تفن غلی لتاق یل فر ها لاه عان از 
ضاحت از رام علی ال و قف و ان ولا لش ماکان لك السَجل 
مایب [نصرافر بت بل له بل جع وق سیفت مهن آخته ند ای 
ول سنیفتعَباثونعلیالصوافی بقول نیفت ّنالجلّامبقول گان بالْقرب 
شتْخان لها آصخاب و تلم یال لا خدهما الجلةٌ و بثانی ریق زار رزاق 
وا جبلة فی آصلخابه را رل من آصخاب رات نصا را ین آصنخاب 
جبةٌوتغات تن صنبخوا قال جبلة نی آنن الذی ترا باناشس فلیقرً ی ققراً 
فصاح لا کیفارت لقاری فقال لب : واحد بو احد و والبّایی ظلم سل 
ابراهیم ۳ ن الْحرکَة ء ند الستمام ال نی آن موسمی سره نو * 


۳1 


نی زنل فرن اجه مهم قمصه فاوعی اه تای ال له ربیب 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


۳1 


وائمّق تیابك و قال و علی المَقازلی للتبلی ریما لطرّق هی ی من کتاب 
ثم فتجذوبنی علی ترلد الا وااغراض غن الا نم آرجع ای آخوالی و 
الی اس فقال التبیی ما اجتذباك له نهر عَطن مله عَلیك و لطف مثه بك و ما 
رد ای تفيك هر شفقة مثه الَیِك لاه م تم ای بر لول وا قی 
نت ۱ 

شی با حائم السجستانی یقول سَیفت آبا تطر الستراج موی ات 


2 
م م م 


آختد بن مقاتل اتکی و ال کلت مَعالشیلی فی سَنجد لیلةَ من شهر رتتضان و 
بصلی خلف امام له وآلا بجلبه فا لام (ولین شتا لین بالزی آواحیکا 
لیك) فرَعق زغقة لت طارت روخه وفو برئود ویقول بیثل عذا یخاطب اباب 
رد ذلك کییرا. 

گفت ذوالنون برخاست و با صورت بر زمین خورد و خون از او جاری 
شد و لی بر زمین نربخت. سپس مردی از قوم گفت که ذوالنون به وجد آمده 
است. ذوالنون گفت: ( الذی براک حین تقوم ) آن ذاتی که می بیند تو را 
هنگامی که بلند می شوی. پس آن شخص نشست ازاستاد ابوعلی دقاق 
شنیدم که می گفت:در این حکایت ذوالنون بر آن مرد نظارت داشت 
هنگامی که او را آگاه کرد که این مقام او نیست و آن مرد انعطاف پذیر بود 
هنگامی که آن را از او پذیرفت و برگشت و نشست. و شنیدم از محمد بن 
احمدتمیمی که گفت از عبداللّه شنیدم که گفت ازاین حلا شنیدم که 
می گفت که در مغرب دو شیخ بودند که هر کدام شاگردان و بارانی داشتند 
و یکی از این شیخ ها جبله و دوّمی رَزیّق نامیده می شد روزی رزیق جبله را 
ملاقات کرددر حالی که جبله با بارانش نشسته بود. پس مردی از باران 
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رزیق چیزی را خواند در این هنگام یکی از باران جبله فریادی سر داد و 
مرد. هنگامی که صبح شد جبله به رزیق گفت کجا است آن مردی که 
دیروز می خواند بیاید و آبه ای بخواند پس او خواند و جبله فریادی سر 
دادتا اینکه قاری مرد. جبله گفت : این یکی عوض آن یکی دیروز است و 
شروع کننده ظالم تر است. از ابراهیم مارستانی از حرکت در وقت سماع 
سوّال شد .ابراهیم گفت: به من خبر رسید که موسی‌امت: در میان 
بنی اسرائیل قصه می گفت پس یکی از آنها شروع به پاره کردن لباسش 
کرد. پس خداوند برموسی ا2 وحی کرد : به او بگو که قلبت را برای من 
پاره کن نه لباست را. وگفت ابو علی (رح)مغازلی برای شبلی(رح) :« چه بسا 
آیه ای از کتاب خدا به گوش من می رسد پس مرا به ترک اشیا و روی 
گرداندن از دنیا می خواند. سپس من به احوال خود و به سوی مردم باز 
می گردم.» شبلی گفت:« آنچه که تو را به سوی خود می کشاند پس آن 
لطفی و مهربانی از جانب او بر تو می باشد و آنچه که تو را به خودت بر 
می گرداند پس آن هم شفقت و مهربانی از جانب او بر تو می باشد. چرا که 
مصلحت نیست به تو که در توجه به آن از حال و قوت بیزار باشی.» از 
ابو حاتم سجستانی شنیدم که احمد بن مقاتل مکی گفت در شبی از شبهای 
ماه رمضان همراه شبلی (رح) درمسجد بودم و شبلی پشت سر امام نماز 
می خواند و من در کنارش بودم امام خواند (ولئن شئنا لدب الاية ) شبلی 
فریادی سر داد. من گفتم روحش از او جدا شده است. در حالی که می لرزید 
ومی گفت : به دوستان این طور خطاب می شود . و این جمله را بسیار 
تکرار نمود. 


سم ۶ 


که قال ذخلت غلی السری بوما فرایت علده رجا 


2 
-‌ 


رل 6 هی رف با و هک ۲ مق اس هر دب 
مغْشیّا علیه فقلت مالهُ فقال سمع آيّة من کتاب الله تعالی فقلت تفرا عَلیه ثانی 
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قر ان ققل ی من ین علفت عن تن قیتص رن ذعبا ی 
رت از سم نم به اد َصره فاستضستن مت" لك 
حکایت شده است که جنید (رح) گفت:« روزی نزد سری رفتم. پس 
در نزد او مرد بی هوشی دیدم. گفتم: او را چه شده است؟ گفت: آیه ای از 
آیات قرآن را شنید. پس گفتم: بار دیگر بر او آیه مسی خوانی؟ پس چون 
دوباره خواند او به هوش آمد. پس سری به من گفت : از کجا این را دانستی ؟ 
گفتم از پیراهن یوسف که به سبب آن چشمان یعقوب کور شد و باز دو 
مرتبه به سبب پیراهن بینا گشت. پس این علم را از من نیک شمرد.» 


ما ۵ مه همم و م2 


سیغت مُحَمّه بُن آخمه بن مُحَمٍّ لصوفی یقول سیفت عَبذ مب علی 
الط یی یل سَمعت الرقی یقول سَمفت الداراج بقل :کلت آنا وابن الفرطِی 
رین غلی اج ین ایصنرة وب و لا نخن بقصر حسن له مثظرٌ و عَلّه 
ول وه از نع ول 
فی سل الم و کان متّی للث یل 
کنل یوم تن یر قذا بك" آجّل 
واذا شاب" تخت المَنظرة ب پیده زگره وغل سنتعققال با جارة 
بحَیاة مولاك آعیی 
کل یوم تون . غیر هذا بك اجمل 
ال موتاها نمی ماد ت فقال الْْتی هذا وال نی مم الق و شهق 
شَهقة خرجت روخ فقال صَاحب القصر للجار 
افل یرو و فرغوا من ذفده والصوة غلو ام صاحب الق وقال لیس 
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تغرفوانی آنشهدکم آن کل ی لی فی , سهیل له َمَالکی آخرار تم از زر 


بازاروارتدی برداء و تصدّق فلم ؛ ۳ ل لك وجه * ولاسهع لد آثر, 


2 حصت 2 


شنیدم از محمد بن احمد که گفت شنیدم از دراج که می گفت که 
من و ابن فوطی بر دجله بین بصره و ابله گذر می کردیم ناگاه قصر زیبایی 
که بر آن ایوانی بود دیدم و بر روی ابوان مردی بود که کنیزکی در جلویش 
آواز می خواند و می گفت: دوستی که از جانب من به تو بخشیده می شد در 
راه خدا بود. هر روز به رنگی هستی هر روزی برای تو بهتر است که اینگونه 
نباشی در این هنگام جوانی که در زير ایوان و دست او مشکی چرمی و در 
تنش لباس پینه(پیوند) زده ای بود. شنید گفت ای کنیز تورابه جان 
مولایت این بیت(کل یوم تتلون . غیر هذا بک اجمل ) را تکرار کن. پپبس 
مولابش به او گفت دوباره بخوان. پس کنیز همان کلام را دوباره خواند و 
فقیر گفت به خدا قسم این است تلَوّن من به حق و فریادی کشید و روح از 
بدنش خارج شد. صاحب قصر به کنیز گفت : که تو را به خاطر خدا آزاد 
کردم . و اهل بصره خارج شدند و هنگامی که از نماز جنازه و دفن آن فقیر 
فارغ شدند. صاحب قصر برخاست و گفت آبا مرا نمی شناسید من شما را 
گواه می گیرم بر اينکه هر چه متعلق به من است در راه خداباد و 
هر مملوکی که دارم همه آزادند. پس یک شلوار و یک ردایی برای 
خودش برداشت و قصر را صدقه داد و رفت و کسی او را ندید و درباره او 
چیزی را نشنید. 

وخکی عن آبی سید آلخراز قال رت علی بن الق فی السَاع ول 
قیمُونی قاتا ام ترجه نف قال آئا لیخ الْفان . وقیل قَام الیل ای 

لصاح یوم وستقط قط علی هَذا ابیت والتّاس قیَامٌ بکون والییت: 
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با رد فواة مکتّب یس له ین خینبه خلف 

ای ما یحاری ی اش و رت علی بن موفق را 
دیدم که در حالت سماع می گفت: مرا بلند کنید .یس او را بلند کردند لذا 
بلند شد و تواجد نمود. پس گفت من شیخ رقاص هستم. گویند دقی شبی 
تا به صبح بر این بیت برخاست و می افتاد . و مردم بر پای ایستاده و گریه 
می کردند و بیت این بود: به خداقسم بازگردان قلب شخص غمگینی را که 
برای او هیچ حانش, ۰ از بوبش نب ۳ 

مه بت مد بخ الم و ون له یقول شتا احمد 
بن علی الکرخی الوجیهی و[ 
/ ت الفرازر مَعَهُم تون بقوگون ویک آجدون فاترف ۱ لیم ممْشاد الدیشوری 
فسکنوا فقال ارجفوا الی ماکلثم فیه مفل جع ملاهی الا فی أذنی ما تغل همی 
وا ی بَغض ما بی وبهذا ااساد عن الْوجبهی قال سیف آبا علی الرودباری 
91 بلغتا فی هذا مر ای مکان مثل حَدٌ اسف ان ما کذا ففی التاروقال 


خر ماج قص موسی بن عمران صلوات ثعبم علیقوم ة فعی وا 


وه ه هی رو و 


منهم فا ره موسی فاوخ اه تقالی ی : بطلبی تاجوا و ی بحبی باخوا وبوجدی 
صاخوا فلم نکر علی عبادی وقیّل سَمع اش" قائلا : ۳ الخیا عفر ؟ پدائق 


صا مس 2 


صاح وال اذا کان اْخیار عفترة بانق فکیّف الشرار وقیل اذا غلّت الخور لین 
فی الْحلَة ترَدّدت الاشجان ول گان عو بن عبر ارب جاري ‏ حستة 
اصوت تثقئی بصوا تن حتی یکی الم و سل یو سلیمان الدارانی عَن 


السَمَام ال ک لب ! ِ رن توت لخن قهر ضعف پداوت ما دافی الصت ‏ 
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رید آن یام ثم قال بو سلیمان ان الصَوت الضتن لا بدخل فی الب شا 
لا رکه من الب ما قال ی آی الخواری صتق راو بسن وال 
الخریری کوثوا رین آی سَمَاْن من الم قَالْنباثم تعالی و سل بَعضهم عن 
السَاع فقال بروق لمع ثم تخمذ والوار دی ثم خی ما آخلاها و بقیت مم 
صاحبها طرقة تن تم لش بقل : 
خطرهٌ فی ال مله خطرت . خطرة الیرق کدی تم اضمحل 
آی زور لك لو قصندا سری و خیم بل لو فا قعل 
وقیّل نع ی نب بل نرق 2 ی 
ی لد تنژی تیاب وتلطم ما یقع ای الرخل ثر 
از احمد بن علی کرخی وجیهی شنیدم که می گفت : گروهی از 
صوفیان در خانه حسن قزاز جمع شده بودند و همراه ایشان خوانندگانی بود 
که می خواندند و تواجد می کردند. پس ممشاد دینوری نزد ایشان تشریف 
آورد لذا همگی آرام گرفتند.پس گفت: بر گردید به آنچه بر آن بودید. اگر 


تمامی ملاهی دنیا در گوشم جمع شوند فکر مرا مشغول نخواهند کرد و 
بعضی از آنچه که من را است. شفا نخواهد بخشید. و به همین اسناد از 
وجیهی (رح) روایت است که از علی رودباری شنیدم که گفت در این کار 
( سماع به جایی رسیده ایم که همچون تیزی شمشیر است اگر اندکی مایل 
شویم در آتش خواهیم سوخت ) و خیر النساج گفت حضرت موسی برقومی 
قصه ای را تعریف نمود. در نتيجه یکی از آنان فریادی سرداد.,پس حضرت 
موسی ام او را سرزنش کرد(خداوند بلند مرتبه وحی فرستاد که به طلب 


- سل ایرد ای رب ص ۲۷۲- باب فی السماع 
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من مناجات کردندوبه محبت من ظاهرشدندوبه وجدمن بانک کردند پس 
چرابربندگان من انکارمی کنی) 

و آورده اند که شبلی صدای فروشنده ای را شنید که می گفت: ده 
خیار به یک دانگ. پس فرباد زد و گفت : اگر ده خیار یک دانگ ارزش 
داشته باشد..پس حال اشرار چگونه است؟ و آورده اند: هنگامی که حور 
عین در بهشت آواز بخواند درختان به حرکت در می آیند. و آمده است : 
عوف بن عبداللّه به کنیزی که صدای نیکویی داشت امر می کرد که آواز 
بخواند. پس با صدای اندوهناکی آواز خواندتا اينکه مردم گریه کردند. از 
ابو سلیمان دارانی در مورد سماع سوّال شد پس جواب داد: :هر دل که آواز 
خوش بخواهد پس او ضعیف است که احنباج به مداوا دارد همانطور که 
کودک احتیاج به مداوا دارد زمانی که بخواهند که او بخوابد. سپس 
ابو سلیمان گفت : قطعا صدای نیکو چیزی را در قلب واردنمی کند بلکه فقط 
آن چیزی راکه در قلب است به حرکت در می آورد. ابن ابی الحواری گفت: 
به خدا قسم سلیمان راست گفت. و جربری گفت: ریّانی باشید بعنی شونده 
از خدا و صحبت کننده با خدا باشید و از یکی از آنان در مورد سماع سوّال 
شد پس گفت : به مانند برق هایی است که می درخشد سپس به خاموشی 
می گراید و نورهایی است که ظاهر می شود سپس پنهان می گردد. چه 
شیرین است اگر که همراه صاحبش به اندازه یک چشم به هم زدن باقی 
بماند.سپس شروع به گفتن نمود : خطره ای از جانب او در سر پدید آمد به 
مانند خطره برق که آشکار می شود سپس خاموش می گردد . کدامین خیال 
است که شبانه تورا قصد نماید و کدامین رجوع کننده که به خاطر تو خالطا 
و حقیقتا انجام دهد. و گفته اند در سماع برای هر اندامی نصیبی است . 
نصیب زبان این است که فرباد برارد و نصیب دست این است که لباس پاره 


مصباح السالکین ۳۰ ۳۲ 


وقی هنه ای سر یف" وف آن السلکیْن سك الفوی باْمُجَاهدة 
والریاضات لذا اجمغوا فی مترل کرو اه کییرا باغلی وت وضربوا ارجلهم 
علّی الارض مم الحرکة يد خرکة کائت وکانت نتم بذلك ازالة ال لم الروحانی 
جاز ملهم لك لذ ضرابٌ ال لصو ری علّی ارْض لصو ری 22 الذکر 
الصوَری ی خَالصَة بُوْصل الّی الْحيقَة لذ ما من کم شرع ؟ ال وله 
ار امه ای حقیفته ای 

در این آیه راز لطیفی است و آن اينکه سالکان طریقه تقوی با 
مجاهدت و ریاضت هنگامی که در منزلی جمع شوند و خدا را با صدای بلند 
ذکر کرده و بخوانندو با حرکت پاهایشان را برزمین بزنند (برقصند) و هدف 
آنها از این کار کاهش درد روحانی باشد. این کار بر آنان جایز است. زیرا 
زدن پای صوری (جسمانی ) بر زمین صوری همراه با ذکر صوری (لفظی) اگر 
با نیت خالص باشد او را به حقیقت می رساند چرا که هیچ حکم شرعی 

فقد شرط رید 1 رَحماله علیّه فی هذه الْکلمّات لمَ" آراد الوَجُد 
والسَمَاع حضور القلب والعثتق والْمَحبّة والصدق وغلبة الحَال ال تحت آية 
الکرية ۶ زک ب رجا ها مُعتسَل با وتشراب ۱6 

شیخ شرط قرار داد در این کلمات . حضور قلب و عشق و محبت و 
صدق و غالب شدن حال را برای کسانی که طالب وجد و سماع هستند . 


۱-روح البیان ص۴۱ ج۸ 
۲ سوره ص آبه ۴۲ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


وغل قدا بکرن ماع قول لقرال مر" هذا یل کما فی الوات 
لح تعت تحت آية الکریه (بستمغون لول یفن" 

و بر این اساس شنیدن آواز خوانندگان از همین قبیل می باشد 
چنانچه در تأوبلات نجمیه آمده است . 

اد بت من قذا دنت آن اف ا بأس به ما أجشضب الکذب 
وأئتبَاهه ال هو کلام فحَته خسن هقی اغ :فایده از این احادبث : 


ثابت شده است بدرستی که شعر تا زمانی که از دروغ و مانند آن پرهیز شود 
هیچ پروایی ندارد. پس شعر کلامی است که خوب آن خوب و بد 
آن بد است . 

آية کریه الآ مالغ لغاژن6 الابة هللا انیم آمنو!> وه 
کرمّل رسّول الم ع اه فو بو افرضی خوفا مه له اغ " فرقفت بصری فاذا 
الم نی بخراء قاعد علی کر ی تن تام ررض جفت ی فلت 


عون زسنی نا لزل اه تالی ( ها مدقم فالذر وله فک 6 " 
تحقیق که پیامبرخدا ِ در ابتدای وحی به خاطر ترس از هیبست جبرئیل 
لباسش را به دور خود پیچید.پس سرم را بلند کرده و به آسمان نگاه نمسودم 


۱ -تفسیر روح البیان ص ۸-٩۰‏ 

۲ - سوره زمر آیه ۱۸ 

۳ - تفسیر المظهری ص ۶۴ -ج ۷ 

۴ -سوره شعراء آبه ۲۲۷ 

۵-تفسیر المظهری ص ۱۱۲-ج۱۰) بّا بَا لمْرَمل 

۶ - الاية التفسیر المظهری ص ۲ ۱۲- ج ۱۰- جزء۲۹- سور مدثر -یَستمغون القول -الابة 
تفسیر المظهری ص ۲۰۴- ج ۸ - جزء ۲۳ 


مصباح السالکین ۳۳ شا 


ناگهان دیدم فرشته ای در غار حرا به سوی من بر کرسی بین آسمان و زمین 
نشسته بود پس بسوی خانواده ام آمدم و گفتم مرا بیوشانید مرا بیوشانید . 
و هنت ایا ها بلس ایا تازل تقو 

رجلت قوب اغ واغلم آن شآن لور یمان آن بُرق هش رز 
عَر کذورات صفات و لس وظلمَاتَا و بلس و قسوته فیلتن آلمن در 


شوت ی ال 3 عا ی ابدایات و ساشال آفل هبات نی 4 
است که قلب 1 رقیق رد و9 ۳ را از کدورتها و تاریکی ها مصفا گردانیده و 
سختی آن را مبدل به نرمی می سازد . پسس برای باد خدا نرم شده و 
اشتیاقی به سوی خدا می یابدو این حال مبتدیان است و اما حال منتهیان 
اطمینان و9 آرامش به باد خداست . 

فلا تجلی ربه لجبل جعلهٌ دکا و خر مُوسی صعقا٩‏ آی سقط مغفب یا 
عَلیّه مر ول ما رآی 2 

(الابة) یعنی از ترس آنچه که دیده بود بیهوش افتاد . 

وفي المثنوي: 
حسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد وچالاک شد 
عشق جان طور آمد عاشقا طور مست وخر موسی صعقا " 


۱ -تفسیر روح البیان ص ۲۱۲ ج ۳ جزء۹ سوره ۸ 

۲ -سوره اعراف آبه ۱۴۳«پس وقتی که ظهور کرد پروردگار او بر آن کوه 
گردانید آن کوه را به زمین همواره ساخته و افتاد موسی بیهوش شده» 

۳ -تفسیر روح البیان ص ۲۳۵-ج۳ 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


خل نا مخید بت سُّف قال دنا سقیان عن الآغتش عَن [سراهیم عَن 
َيدة عن عبر امن نغور قال قال ی آلتبی 2 2 قاقل اقر ان فلت باترسول 
1۳1 را ید وعلیات آلزل قال نعم ققرات سوه النستازسی ات این شاه 


هم ه ی 


کف لذا جنئا من کل ام به, وجنئا بك غلی تام شَهید) قال سب 
آلان فالکنت الیّه فاذا یناه تذرقان! 


محمد بن بوسف برای ماروایت کرد و گفت:ابوسفیان از اعمش او از 
ابراهیم او ازعبیده او از عبداللّه بن مسعود » روایت کرد. که رسول خدا ۶ به من 
فرمود:« برایم قرآن بخوان »گفتم ای رسول خدا برای تو قرآن بخوانم در حالی که 
بر تو نازل شده است ؟ فرمود :«بله ».پس من سوره نساء را تا آبه (فکَیف اذْا جا .) 


خواندم رسول خداء# فرمود :«الان تو را بس است ». پس به سوی او توجه نمودم 
ناگهان دیدم که چشمانش اشک می ريختند. 


۳ نی دا ایح ِ 
ش تم دق لت جوا اف الختن عن شخ ۱ غعن ی نع 3 
رح هلت ی خرن با رت نی جک یذ آلشری با 
فقال با ا ین لطاب یت نکم ما مت وج فیقونه همست خدتک عَمّا 
رأیت فی الْجلّة لما فرغت مله و۲ ن با غَر ذ لت ی حَدئنی فتأخدئك عم لم 
حَدّث به غرّك رت فنها قصور] اصلها ف ی" آزض الْجَتَة و آغلاها فی" جوف 
عرش فقلّت با جبریل هی فی جرف اش و آرکائها فی آرض الْجََة قال 


۱ - صحیح البخاری ص‌۷۵۵ج۲ جزء ۲۱- کتاب باب فضائل القرآن باب قول 


لمقرء لقاری سك 


مصباح السالکین ۳۴ هل 


ا آذری قلّت یا جترتیل آخبرنی من بَصیر الا یسکلها ولذا ضووها کضونم 
انس فی ایا قال یسکلها ویْصیر ها من ول لح و دی [لی ِِ 
یل له الحق لم یَفْضب وَمّات علی ۱ عبرئیل هل نتم آخد] قال نت 
رجا واحدا قلت مد دك الواحد قال شتر لطاب قال هی غتر مهن هر 
منیا له الی اعد من تلك السَاعة قال و مخ فحدتنی یداهن الْحتن آن 
غمر بُن الْحَطاب له تم بضحل ملء فیّه ید دك حتّی فارق الدْییا 

از عباد بن ولید غبری روایت شد که محمد بن موسی شیبانی از 
ربیع بن عبداللّه مدنی و او از عبداللّه بن حسن و او از محمد بن علی و او از 
علی 4 برای ما روایت کرد به درستی که حضرت عمرنل» گفشست: «ای 
رسول خدا ۶ به من خبر ده آنچه را که در شب معراج در بهشت دیدی .» 
پس فرمودند : «ای پسر خطاب اگر من در میان شما می بودم به اندازه نوح 
که هزار سال در میان قوم خودش بود و تعریف می کردم برای شما آنچه را 
که در بهشت دیده ام هر آیینه از آن فارغ نمی شدم . ولیکن ای عمر چون 
تو گفتی که به من خبر بده . پس به زودی به تو خبر خواهم داد آنچه را که 
برای کسی غیر از تو نگفته ام . در آنجا قصرهایی دیدم که اصل آن در 
زمین بهشت و بالای آن در میان عرش بود . پس گفتم ای جبرئیل آیا آن 
قصرها در میان عرش و ستون هایشان در زمین بهشت است ؟ جبرئیل 
گفت: نمی دانم . گفتم : ای جبرتیل خبر بده مرا که چه کسی به این قصرها 
رفته و در آنها سکونت می کند ناگاه دیدم که روشنایی آن قصرها مانند 
روشنایی خورشید در دنیا است . جبرئیل فرمود کسی به این قصرها رفته و 
سکونت می کند که در مقابل حرف حق تسلیم شده و خشمکین نشود و در 
راه حق بمیرد . گفتم ای جبرئیل آیا یکی از آنها را نام مسی بسری ؟جبرئیل 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


فرمود: بله . یکی از آنان را نام می برم . گفتم او چه کسی است؟ گفت :عمر 
بن خطاب نی است.» حضرت علی تل4 فرمود : «حضرت عمر نله نعره ای 
کشید و بیهوش بر زمین افتاد واز آن ساعت تا فردا بیهوش بود.» ابومحمد 
گفت عبدالله بن حسن روایت کرد که عمر بن خطاب نل» بعد از آن تا آخر 
عمر بلند نخندید تا اینکه از دنیا رفت . 
۷ بیت : 
هر که اودربحرمستغرق شود فارغ ازکشتی واز زورق شود 
غرقة دربا بجز دریا ندید غیردرباهست بر وی ناپدید" 
ما لرقص مها م کم مهم من ملع وله من لس یشع عشث 
وجَد لذة الشهُود وغلب علیه اْوجُد واستدلو بما وقع لجغْفر بُن آبی طالب لمّا قال 
له 3 هت خی وخلقی وفی لفظ جففر اه التّاس بی" خلقا وخلقاً فحجل آی 
ی غلی رل واجد وفی روا رقص من لو عذالظطاب ولم لک 
یرفص وجمل لك آصلً لخراز رقص الق علد ما تجدونه من لذة 
الموَاجیّد فی مَجَالس الذکر والسَمَاع 
است . به گونه ای که راقص لذت شهود را درک کرده و جد بر او غالب شده 
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باشد . و به آنچه برای جعفر بن ابی طالب واقع شد استدلال می آورند 
زمانی که پیامبر 25 به او فرمود تو در اخلاق و در خلقت به من شبیه هستی 


۱ - این مَردویّه جامع الأَحَاویْت للستانیّد والْمراسیّل ص ۳۴۵ ج۴ 


۲-تفسیر الحسینی فارسی ص ۲۸۲ - آیه وجلّت فلوم 


مصباح السالکین ۳۶ هس 


و در لفظی دیگر آمده است جعفر در خلفت و خلقت در اخلاق شبیه ترین 


مردم به من می باشد پس جعفر بن ابی طالب بر روی یک پا راه رفشت . و در 
روایتی آمده است که از لذت این خطاب به رقص آمد و رقص او را انکار 


ننمود . و آن اصلی برای جواز رقص صوفیه هنگامی که ایشان از لذت 
مواجید در مجالس ذکر و سماع می یابند. قرارداده شد. 


وفی الا ئارَْانية ما یدل غلی چوازه لمعب الیل خرکاله کخرکات 
تیش وبهذا آفتی این وبرغان این الألباسی وبمثبه آجاب بَفض مد 
لح لاله وکل ذل اذا خلت ال وکالوا صادقین فی اْوجد مغلویین 
فی ایام والحرکة عند شِدو الهیام والشتیء تیف کار5 بالحلال و شارة بالحرام 
باختلاف القصٌر ارام" 

در تاتارخائیه آمده است آ نچه که دلالت می کند بر جواز رقص 
برای مغلوبی که حرکت او ماننشد حرکت مرتعش است. و بلقینی و 
برهان الدین انباسی بر جواز این رقص فتوی داده اند و بمانند این بعضی از 


امامان حنفی و مالکی جواب داده اند و همه اینها زمانی است که نیت خالص 
باشد و ایشان (صوفیان ) در وجد خود صادق بوده و در قیام و حرکت 


هنگام شدت یافتن شوریدگی عشق مغلوب باشند و هر چیزی به نسبت 
اختلاف قصد و هدف گاهی به حلال و گاهی به حرام توصیف می شود. 
لو فی صفحَة۲۸۳ من فتاوی الحَامرية لحم الانی کتاب الراهيق) یی 


جواب الاستفتاء ما عبارثه الحَمْد لله توفیقا للصواب ما صدرمن هذا المنکر 


۱ - له الانی من فتازی لَْامری ص ۲۸۳ج ۲کتاب ارات لسیضنان 


ومطالبة حَاشية علی ارب 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


مذکور وَالمْجازف اْمَفرّورمن تخرنم ابا وتکییر آفل الم وااضلاح 
اصم نع وقول 1 لا یَصدرمتله من این ولا یتفوه به یب فاضیل 
لخروجه فی ذلك عَن اعد الم یی دم رجُوعه ی الضرابط ی لذ من 
شراط تکار مر مفرقة مَذقب کر له لاختمال آن کون ذلك اففل 
جائرَالَدیُه ِ فیصیْرٌ الانکار حبذ که الم 8 فلا یسوغ الانکار فی 
۶ لت یاقا اقا این نی شم الشه : اصرله و المفرفقة 
الَامَة بالخکم الشترعی فی" تلك الْجْريّة وما یلار تحتّه " من قاعدة کل لکوت 
امک ی بَصیِرةٍ و المنکرعلَيّه فی وجواب تال علی ویر قال جل جلاله" 
قل هنزو سبلی آذغوا ی انم ی بصیرةٍ آنا و مَن ال نی وال تقالی (ولاتقف ما 
یس لك به عِلم اي جر صاحجبٌ دیع ف اد با یقت انا 
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۱ 


وله پآ السَمَاع وه الب وف ظاهر کلام 2 اا من لح ام" 

و در صفحه ۲۸۳ از« فتاوای حامدبه» جزء دوم در کتاب «الکراهیه»در جواب 
استفتاء آنچه که عبارت آن چنین می باشداما بعد از حمد و سپاس خداوند بلند 
مرتبه بر آنچه به ما توفیق صواب را داد ؛ آنچه از این منکر مذکور و جسور 
مغرور از تحریم مباح و به کفر نسبت دادن علما و مصلحان و صالحان صادر 
شده است . امری زشت و قولی ناپسند می باشد. آنچه که از یک عاقل مانند 
آن صادر نمی شود و فاضل خردمند همانند آن را به دلیل خروجش از قواعد 
علمی و عدم رجوعش به قوانین فقهی به زبان نمی آورد . چون از جمله 
شروط انکار عمل منکر شناختن مذهب منکر علیه می باشد. به خاطر این 


۱-و در صفحه ۲۸۲ از« فتاوای حامدبه» جزء دوم در کتاب«الکراهیه»در 
جواب استفتاء آنجه که عبارت آن چنین می باشد. 


مصباح السالکین ۳/۸ هم 


که احتمال دارد این عمل در نزد وی جایز باشد . پس در این صورت انکار 
امری ناجایز است.(والقائم به معذور )لذا انکار در فروع مختلفه روا نیست 
مگر زمانی که دو مذهب در فروع و اصول فقه متحد باشند و شناخت کامل 
نسبت به حکم شرعی در مورد آن مسأله جزئی و آنچه که از قاعده کلسی 
شامل می شود را داشته باشد . تا این که منکر بر بصیرت و آگاهی باشد و 
منکر علیه در وجوب امتثال بر روشی باشد که خداوند بلند مرتبه فرمودند 
(قل هذه سبیلی) بگو این را ه من است می خوانم به سوی خدا با حجتی 
ظاهر من و پیروان من نیز خوانند و نیز خداوند متعال می فرمایند(و لا تقف 
ما ) «دنبال آن چیزی که تو را به آن علمی نیست مرو». و صاحب بدائع از 
علمای حنفی آنچه را که شمس الائمه ذکر کرده بود تأأیید نمود و بر آن دلیل 
آورد که سماع قلب را نرم می کند و این ظاهر کلام صاحب کتاب ذخیره از 
علمای حنفی می باشد. 

لالخ ینب عبدالسلام عن الساع الیل به فی هن 
مان فی مجالس الذکر قاجاب بما صورئه سَماعٌ ما یرل اخوال السنيّة 
و5 خر مدوب الم" از شیخ عزالدین بن عبد السلام در مورد 
سماعی که در مجالس ذکر در این زمان انجام می شود پرسیده شد. در 
جواب فرمودند که «ظاهر کلام ایشان چنین می نماید:شنیدن آن چیزی که 
احوال نیک را به سوی آخرت بر می انگیزد. پسندیده است. » 

ثم قال تحتیق اطع للراع فی آثر الرقص والسَاع بستدعی لفیا 
کر فی عوارف المعارف و اخیاء الوم وَاصه ما آجاب به هلر 


۱- فتاوای خیربه ۲ ص ۲۸۵ کتاب الكراهية و الاستحسان و مطالبه 
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ْنْ کمال با بقوله ما فی الراجٌ ان حَت من خرج ول الیل ان آخلصت من 
أس فقَمت ثسنقی عّی رجل وَحق لمن دعاه ولا آن یسعی علی الرس لارخصة 
فی ما ُر من رضاح ند الذغر المع لعارفنن اارفنن آوشاتهم ی 
آخسن الاعمال السٌّالکین المالکین لبط انشیهم عن قبائم الاخوال ففم 
یسیون امن الا و لا بش ون ال ان ره ناخوا و ٍن سکره باخوا و 
ان وجدوه صاخوا و ان شلهذوا استراخوا ون سرخوا فی ضرع قربه سَاخُوالذ 
غلّب علیهم الوجد بغلباته روا من مارد اراداته فیلهم من طرقنه طوارق 
هی خر وذاب وملهم من برقتا له توارق اف فتحرله وطاب ویتهم من 
یه الْحْب من مطْلم اقب فسکر وغاب هذا ما عَنٌ ی فی الْجَراب واه تعالی 
ام باصواب ومن یل رده وجدا صَحیحا فلم یخج ای قول المع 
لین دایم طرب ینم و سکره ین غتردن! 
سپس گفت: تحقیقی که دعوا را فیصله می دهد در مورد رقص و 
سماع تفصیل و بیانی می طلبد که این تفصیل را در کتاب عوارف المعارف و 
احیاء العلوم ذکر نموده اند. و خلاصه آن چیزی است که علامه نحربر بن 
کمال پاشا با کلام خودش جواب داده اند. در تواجد حرج و مشقتی نیست 
اگر تو متحقق شوی. و در تمایل ضرری نیست . اگر تو آن را خالص گردانی. 
پس تو بلند شده و بر روی یک پا راه می روی . حق است برای کسی که 


مولایش او را می خواند برای آن که بر روی سرش راه برود به خاطر رخصت 
در آنچه که ذکر شد از اوضاع در هنگام ذکر کردن برای عارفانی که اوقات 
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۱ - رد الْمُختار علی الدر المختار باب امد مَطلبٌ فی صُستحیُل الرتقص ص ۳۰۷ ج ۳ 
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خودشان را به انجام اعمال نیک می گذرانند و برای سالکانی که نفسهای 
خودشان را از احوالات ناپسند بازمی دارند. پس ایشان به غیسر از خداوند 
بلند مرتبه از کسی نمی شنوند . جز او به کسی مشتاق نمی شوند. اگر خدا 
را یاد کنند نوحه می کنند و اگر او را شکر گزاری کنند خوش می شوند و 
اگر او را بيابند «فرباد می کنند و اگر او را مشاهده نمایند . راحت می شوند 
و اگر در حضرت قرب او پیش روند. به سیاحت می پردازند و هر وقت که بر 
آنها وجد غلبه کند و از آبشخور ارادات او بنوشند .پس از بین ایشان کسانی 
هستند که چکشهای هیبت الهی بر سر آنها کوبیده می شوند لذا بر زمین 
افتاده و ذوب می شوند . و از میان ایشان کسانی هستند که انوار السی بر 
آنها می تابد لذا به تحرک افتاده و شادمی شوند. و کسانی که بر ایشان حب 
الهی از طلوع گاه قرب الهی طلوع می کند پس از خود بی خود گشته و 
پنهان می گردند. این چیزی است که در جواب به ذهن من خطور نمود و 
خداوند به صواب و درست آگاه تر است و کسی که وجد او وجد صحیح 
باشد. پس احتیاجی به قول آواز خوان ندارد.«برای او از ذات خضودش 
شادمانی قدیمی و بی خودی دایم بدون خمره می باشد». ( الخ) 

له (ویْکرَون آصخاب تالا ) لت آن قذا غرْ نترطر ی شُسَمی 
لخوارج بل فو بیان من خرجوا علی سیّدنا علی لا یکی فیهم اخیقاذفم 
کر من خرجوا عم کما وقع فی زمانتنی آثباع مُحَمد بنن عبدالوٌاب اذیئن 
خرجُوا من تجد لیوا غلی الحرمین وکالوا بتتجلون مذقب الحابلة تکتهم 
اعتقذوا هم شم ان و آن من خالّف اعتقادهم مترکون وانتباخوا بذلك 
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قثل آفل الستر وقثل لام چم حثّی کسر اه تعالی شوکتهم وخرب بلادقم وظفر 
بهم عَساکر امین عام تا وین ومانتین وآلفا 

قول صاحب در المختار«و اصحاب پیامبر عذْرا به کفر نسبت 
یک بیان است برای کسانی که بر علیه سرورمان حضرت علی نل؛خروج 
کردند وگر نه در حق ایشان معتقد بودنشان بر کفر کسانی که بر علیه 
حضرت علی نله خارج شدند . کفابت می کرد . چنانچه در زمان ما در 
پیروان محمد بن عبدالوهاب که ازنجد خارج شده وبر حرمین شریف غالسب 
گشتند وخود را به مذهب حنبلی نسبت می دادند اما اعتقادشان برآن بود 
که آنان مسلمانان واقعی هستند وکسانی را که با اعتقاد ایشان مخالفت 
می کردند ‏ مشرک می دانستند وبا این اعتقاد کشتن کسانی را که بر سنت 
پیامبر بودند وکشتن علمای آنان را مباح می شمردند تا این که خداوند 
شوکت ایشان را شکست وسرزمین ایشان را خراب کرد ولشکر مسلمانان را 
در سال ۱۲۳۳۳ بر آنان پیروز گردانید. 

لباب الثانی والْعشنرون فی القول فی السَمَاع تبون ویثاراقال اه تعالی: 

بر عباد الذین بستمعون القول فییبغون اخته أولنك النین هداهم 
اه وأولیك هم أووالالباب؟" قیل اخسته آی آفداه وارشده وقالگن : 

ولا سمغواما آلزل ی الرْول ثری آیتهم تفیض من الدنع ما عرفوا 
من الْحق 4" هذا السَمَاعٌ هو السماعٌ الحقا النبی لایَختلف فیّه انثثان من آفل یمان 
۱ - ردالمحتار علی الدر المختار باب البغات ص ۳۰۹ -ج۳ 


۲ - سوره زمر آبه ۱۷و۱۸ 
۳ -سوره مائده آبه ۸۳ 


صباح السالکین ۳۳۲ شا 


کون صاجبه ی واللب مقشاع رد عراریه علی یرو ال یبن فقیض 
لین بالدنع له تارج یر خزئا والخزن خر وتا بر توقا والشتوق خار وگارة 
نی تدما الم ار فاذا آثار السمَاعٌ هذه الصَفات ین صَایب قلب موه یرد 
لقن آیکی وادم مم لآن الحرارة والبرودة ادا اصطدمَا عصرا تا ۳ انم الما ۲ 
بالقلب تار 5 یخف الْمَامٌه قّظَهر اٌ نر؛ فی الجتد وه ی متیر مله الجلد قال اه 
تعالی ( مز تقشیر مله جلوهالَرین بختتون رم گوتارة بفظم وففه وبتصوب امه 
ای فوق َ تالغ کاخ بت یعظّم وقع المتجدد الحادث فتلدفق مله 
لین نع فاره قوب آتره ال ارو فتموج مثه الروح موجا یکاذ تضیق 
له نطاق لالب فیکون من دل لصاح واانطراب وعنه کلفاآخرال یجذها 
رام اب الحال 1 وقدیخکنهابدلائل هو هوی لس آرباب الْمَجَال 

باب بیست و دوم سخن در مورد سماع از نظر قبول و ایثار 
می باشد. خداوند بلند مرتبه می فرماید:«پس مژده ده آن بندگان مرا که 
سخن را می شنوند . پس نیکوترین آن را پیروی می نمایند . آنان که ایشان 
را خدا هدایت کرده است و ایشان خداوندان خرد هستند .» گفته شد 
«احسنه» بعنی هدایت کننده تر و ارشاد کننده تر آن سخن را. خداوند 
بلند مرتبه می فرماید: «و چون آنچه بر پیامبر فرو فرستاده شد بشنوند . 
ببینی چشمهای ایشان به سبب آنچه از حق شناختند اشک می ریز ». 

و این همان سماع حقی است که حتی دو نفر از اهل ایمان در آن 
اختلافی ندارند. و این چیزی است که به صاحب آن به هدایت وخرد حکم 
می شود و این سماعی است که حرارت آن به سردی یقین وارد می شود و 
چشم پر از اشک می گردد. زیرا که آن گاهی حزن را برمی انگیزد و حزن, 
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حرارت دارد و گاهی شوق را برمی انگیزد و شوق. حرارت دارد و گاهی 
پشیمانی را بر می انگیزد و پشیمانی. حرارت دارد . لذا هنگامی که سماع 
این صفات را در صاحب قلبی که مملو از سرمای یقین است برمی انگیزد به 
گریه انداخته و اشک می ریزاند. چون حرارت و برودت هنگامی که بر 
یکدیگر بر خورد می کنند . آبی تولید می کنند و هنگامی که سماع به قلب 
اصابت کند گاهی اصابت آن سبک است پس انر آن در جسمش ظاهر 
می گرددو جسم از آن می لرزد. خداوند بلند مرتبه می فرماید:«و از شنیدن 
آن پوست آنان که از پروردگار خود می ترسند .می لرزد.» و گاهی وقوع آن 
بزرگ است و اثر آن به بالای مغز می رسد. مانند خبر دهنده به عقل. لذا 
وقوع حادث و متجدد بزرگ می شود و چشم به سبب آن اشک می ربزد. و 
گاهی اثر آن به روح می رسدپس به علت آن روح به جوش و خروش می آید 
به گونه ای که نزدیک است چارچوب قالب از آن تنگ گردد. پبس فرباد و 
اضطراب به خاطر آن می باشد . و این حالاتی هستند که از اهل حال فقط 
صاحبان حال آن را می یابند. و گاهی به خاطر هوای نفس آن حالات را 
ارباب مجال نقل می کنند. 

وی آن غمرتهگان ریما مر بای فی ورده مهار ویسقط یلم 
ابیت الوم مین حتّی بعاه و یسب مَریضّا فالسََاع ستجلب الرحمَة من ال 
الکریم.روایت شده است که همانا حضرت عمر:؛چه بسا که بر آیه ای در 
اورادش بر خورد می نمود از گریه نفسش بند می آمد و بر زمین می افتاد و 
یکی دو روز در خانه می ماند تا این که عیادت می شد به گمان این که 
مریض است. در نتیجه سماع رحمت را از خداوند کریم جلب می کند. 
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روّی زَیٌْبن الم قال قرا یی بُن کقب عد سول اله 5 فرقوا فقال 
رسول ال ع اغنمُوا الدعاء عثد الرقة قالها رَحمَة من له تعالی.زید بن اسلم 
روایت نمود که: ابی بن کعب در نزد پیامبر 2 قرآن خواند . پس دلهای 
اصحاب رسول اللهتّنرم گردید از این جهت پیامبر علٌ فرمودند:» دعا را در 
هنگام نرمی دلها غنیمت شمارید چرا که آن رحمتی از جانب خداوند بلند 
مر تبه می باشد.» 

و کلثوم قالت قال رسَول ال ع اذا اقشع؟ جلد ید من خَية 
و تخاگت له الب کما تحاتا قن الجرة اباسَة رها و ام کلئوم روایت 
نمود پیامبر 5 فرمودند: « هر گاه پوست بدن بنده ای به خاطر ترس از خدا 
بلرزد گناهان او می ریزد چنانچه برگهای درخت خشک می ریزد. » 

وه ایض ادا اوه سم ال مر خشتية الّه حَرْمَه اله تغالی عم ار 


مر وم 


وهده جملة لاثذ کر و لا اختلاف فیها اگما لاختلاف فی استماع الأشعار بالالخان و 
قد کثرت الاقوال فی لك و باه نت الأخرال فین مُلکر بلح بالینق وین مولع به 
لد باه واضیع الق ریتجاذبان فی طرقیاافراطر واشریطر و نیز در ایسن 
مورد رنه است هنگامی که پوست بدن از ترس خداوند بلرزد خداوند بلند 
مرتبه آتش را بر او حرام می گرداند. و این جمله ای است که انکار نمی شود 
و اختلافی در آن نیست. اختلاف فقط در مورد شنیدن اشعاری با آهنگ و 
لحن می باشد و در این مورد سخنان بسیار گشته و احوالات متفاقص 
شده اند. و در این میان منکری است که سماع را به فسق نسبت می دهد 
ملحق می سازد و شیفته ای که شهادت می دهد که آن حقیقنی روشن 
است. و این دو در راه افراط و تفربط با همدیگر تنازع می کنند. 
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قیل لآبی الْحَسن بُن سالم کف نکر السَمَاعٌ وقد کان الْجْتیْدْ(رح) 
ویری السقط ی و ذوالون یسمَفون فقال کیف الک السَمَاع ود جَازه وسمعه من 
هو خی مئی فد ان جففر الیار یَسمع واتما نکر الب فی السْمَاع 
وقذا قّل صَحیحٌ ۲ و به ابی حسن بن سالم گفته شد. چه گونه سماع را انکار 
می کنی در حالی که جنید بغدادی و سری سقطی و ذوالنون مصری به آن 


آن را کسانی که بهتر از من هستند جایز دانسته و آن را شنیده اند. به 


تحقیق حضرت جعفر طبار :نیز آن را شنیده اند و همانا ناپسند. لهو و 
امیس ات کف رما ی امه وانن فولی عجیح بت ؛ 
باب فی له قال اه ظْ بش عباد این بستمعون القول تون 
آخسته» لام فی قولّه ول تقتضی الم والاسنتغراق وال علیّه اه مدحهه 
بلباع ان وقال الّه تعالی وم فی روضة بحبرْون؟ جاء فی ی القییر گنه 
اسَمَاعٌ این باب در بیان سماع می باشد. خداوند بلند مرتبه می فرمایند: 
فیق عباد الذیه عون القرل تبون آخسته خُسهُ ؟ (الف و لام) در کلام 
خدای متعال(القول) برای تعمیم و استغراق می باشد و دلیل بر آن این است 
که خداوند متعال ایشان را به پیروی از بهترین اقوال مدح کرده است. و نیز 
خدای متعال می فرمایند: ز فَهْم فی روّضة یحبرون؟ «پس ایشان در 
بهشت خوشحال کرده می شوند» و در تفسیر آمده است که منظور از 
(القول) در آیه سماع می باشد. 


۱ - عوارف المعارف ص ۱۰۸ الی ص ۱۰۹ 
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و اغلم آ السَمَاع هو اشنا بالالخان ان الق الشنتلذة و اذا کم 
عفد الم تیم مَحظور؟ و لم یستمح 0 َذمُوْم فی الشرع ولم جر فی زمّام 
واه ول یتخرط فی سل َو بح فی الجُلة .و بدان که سماع . همان اشعار 
با آهنگ خوش و نغمه دل انگیز می باشد. اگر شنونده آن را حرام نشمارد و 


در افسار هوا و هوس خویش کشیده نشود و بی ملاحظه در راه لهو خودش 
مبادرت نکند پس در این صورت مباح است. 


1 خلاف آ انار اتشدت بین بدی ؛ رسول اه واه سمعها ممحه سَمعَها وله نکر 
هم فی الشنادها ادا جاز انتماطها بقیر اجان الط قََا یتفی الْحکُم بان 
یسم بالألْحَان هذا اهر من ار تم متا اجب بلننتیع توفر الرغبة علی 
الطاعات وک ماه له تغالی لعناده این من الترَجَات ویِحملهٌ عَلّی لح 
من لیات و یوَدْی الی قلبه فی الحال صفاء الواردات سنتَحبٌ فی الدیّن ومُختا 
فی الشرع 

و هیچ خلافی نیست که اشعار در حضور پیامبر و سروده شده اند 
و ایشان به آن گوش داده اند و بر ایشان در سرودن اشعار انکار نکرده اند. 
در نتیجه زمانی که شنیدن این اشعار بدون آهنگ دلنشین جایز باشد پس 
حکم تغییر نمی کند به این که با آهنگ خوش شنیده شود. پس آنجه که 
برای شنونده فزونی رغبت بر طاعات و باد آوری درجاتی که خدا برای 


بندگان پرهیزگار خود آماده ساخنه لازم گردانیده و او را بر خودداری از 
گناه وا داشته و صفای واردات را در حال به دل او رساند در دین مستحب و 


در شرع مطلوب است . 


۱ - الرسالة القشيرية ص ۱۶۶- باب فی السماع 
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نیغت مُحَمّ بُن الضتین 0 پیت ند هدن غلی قول اختمه و 
ی عم الیل" (رح)ققال ال میا قصاح العبل ‏ وتواجَد قاعدا فقبل له با 
آبابکرمالت من ین الجَماعة قاعدافقام وتو جَد وقال لی" سکرکان و لللّدمان واحدةٌ 


و 


ی اس افص« 
نی یقول ستیفت با علی الرودباری جرت بقصر فرآیْت من ه 
متا حَوله ناس فسالت عله فقالول اه جاد ها قتر و جَارة ُفلی ُه 

کبرّت همةَ عَبّد طیعت فی آن تراکا 

اما سب لعیئی آن تری‌مَن قدیراکا 
فشتهق ومّات". 

از محمد بن حسین شنیدم که می گفت از عبدالّه بن علی شنیدم 

که می گفت شبی با شبلی (رح ) نشسته بودیم و خواننده ای شعری خواند . 
پس شبلی فربادی سر داده و درحالت نشسته تواجد نمود . به او گفته شد 
ای ابوبکر تو را در بین جماعت در حالی که نشسته بودی چه شد؟ پس بلند 
شد و تواجد نمود گفت :برای من دو مستی و برای همنشینان من یک 
مستی است و چیزی است که از بین ایشان تنها بر من خاص گردیده است و 
نیز از او شنیدم که می گفت : از منصور بن عبدالله اصفهانی شنیدم که می 
گفت : از ابو علی رودباری شنیدم که می گفت: از کنار قصری عبور کردم و 
در آن جوانی خوش روی و زیبا را افتاده بر روی زمین دیدم و جمعی از مردم 
اطراف او حلقه زده بودند . پس از احوال او جوبا شدم . در جواب گفتند که 


۱-الرسالة القشيرية ص ۱۷۳- باب فی السماع 
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است همت مردی که قصد دیدن تورا کرد . آیا دیدن کسی که نو را دیده 


است برای چشم من کافی نیست .پس فربادی سر داد و مرد. 

وا ما گان من ذکر الهجر والوصال والْقطعة والقرب ممّ یقرب حنلها 
علی أمُرر الق سبحاله" وتقالی من تن آخوال رین دول الا علی 
الط من سنیم نله وَحَدث عَلَیْه دم علی مّا فات َوَتجده عنده عَزم لا 
فرآتر یف لک تاه ها امه رکه آخزن رها آخر تطبه فجوه 
مضه وملهم نامام رال ی (رح) للّفل 7 ور ال بت ان بح و که و 
و ت صاحب الهُوی ولا رفه ۳ خلاف الْحَقٌ و اش شترطوا ك وی وت 
ایضا آهلا وکا یکون نی آخ الا ال تاه والنیه ول ی فی ملس غیر 
ال وامالة وعلیه ۳ النتاخرین وبه ناخ لاک شاهدکا که تشا ده آقوم کاظ 
ارف باه و مُجییّن لرسُول ار ون لشرائه راخکامه وَغم آفل کرامّات ظاهرة 
وتخواری غادار هرز وکاثر مفژرنن لل لخال رتشتگیرزن لماع نا 
و 2 ای لیات الْحَق سبحائه" وکفالی وکالو! بضنیون لك عبادةً َغظم 
وجهادا اک ولم بخضرهم حین السَمَاع ذمّی ولا فاسق ولا 1 و نسوة یمن 
داب کآداب سار العبادات یل زره خاصه وا قضانق:و اشتعاری کته هه 
رابطه با هجران و وصال و فراق و نزدیکی . از آنچه که امکان حمل آن بر 
امور حق تعالی وجود دارد از قبیل گوناگونی حالات مربدان و دخول آفات بر 
طالبان پس هر کس آن را بشنود و به او پشیمانی بر آنچه از دست داده 


- تفسیر احمدی ص ۶۰۴ 
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است پیدا شود . با برای او قصد و هدفی با آنچه که در آینده با آن رو 
برومی شود حاصل شود . پس چگونه شنیدن این قصائد و اشعار . 
ناپسندیده باشد. 

این کلام او است و دیگران دلیل دیگری را برای اثبات سماع ذکر 
نموده اند و بعضی از آنها از جمله امام غزالی (رح) سماع را برای اهلش جایز 
دانسته اند و اهل را به کسی که قلبش زنده و نفسش مرده باشد و صاحب 
هوی و هوس نبوده و سماع را بر خلاف حق صرف نکند . تفسیر نموده اند . 
و نیز شرط نموده اند که آواز خوان هم از اهل بوده و نیتش گرفتن اجرت و 
ریا و شهرت و آوازه نباشد و در مجلسشان غیر اهل و امثال آن حاضر نشود 
و اکثر متأخرین بر این قول اتفاق نظر کرده اند و ما هم به آن عمل می کنیم 
چون ما مشاهده نمودیم که اين سماع توسط قومی به وجود آمده که آنها 
عارف بالّه و دوستداران رسول اللّه و تابع شریعت و احکام او و دارای کرامات 
و امور خارق العاده ظاهر و آشکار و معذور به علت غلبه حال بوده اند . و 
بسیار غنا گوش می کردند و به سبب آن به سوی تجلیات حق مشتاق 
می شدند و آن را عبادتی بزرگ و جهاد اکبر می شمردند . و هنگام سماع 
در مجلس ایشان شخص ذمی و فاسق و جوان بی ریش و زنان حاضر 
نمی شدند و آداب مجلس سماع را همانند آداب سایر عبادتهارعایت 
می کردند پس فقط برای آنها جایز است . 

فقذ سل رتسول ان الشفر فقال هو کلام فحله حَسن وقبیح 
الْحن ملهُ ما کان من المَرّاعظر والحکم وک رآلاء اه و تْمائّه وئفت الصالِحْن 
وَصفة امین فسَمَاعْهٌ سنْتَحَبٌ از حضرت رسول در مورد شعر سوال شد در 


جواب فرمودند: «شعر کلامی است که نیک آن خوب وبد آن بد است پبس 
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نیکی و خوبی آن درباره وعظ و حکمت و ذکر نعمتهای خداوند و نهت 
صالحان و توصبف پرهیزگاران است پس شنیدن آن مستحب است ِ« 


قولهٌ تعالی ثم کین جلوذهم وقوبَهُه ی ذکر ال آی لنرکر الم بالرمة و 
غموم اْفرة وااطاق للاشعار بان ال آمرو الرْحْمَةٌ و آن رخمته سبقتا غضبه 
و ای تین منی السگرنر ولوطیتان وف لوب لدم الختشیة 
نی هی من قاری ذکرٌ عذاب اه فی آیّات اعد من لقرآن یخاف 
قلرزب مین وتقتنیر دهم والاقتیغرارالقباض یر فی جلّه اانسان عدد 
خر ول اه اتف آیاتر الوطد بن ارآن تن جلوشم وتشکن 
هم لا وصف اه الق آن بکونه متانی نتی فیم کر اوعد والوضد و وصفه 
با باب اکن لد ناوضر ان تفن کم تضافه یله توب 
ین یختتون ریم تیودهم ولطمین [لی ذکر او عن عّاس نله ال قال 
سول ال اذا اقشتعه مر جلد الْعَبٍ ین حشية ال تخاگته عنه ره تا تخاگت آی 
کساقطت ن الشجرة یه 7 انیب بسترضعیف ورواهٌ َو 
وقی "رای لیر ی شج ین حَشية ال یه له علی الثار 

در کلام خداوند بلند مرتبه : (سپس پوستها و قلبهمای ایشان به 
سوی ذکر خداوند متعال یعنی برای ذکر خدا با رحمت و عموم مغفرت نرم 


می گردد .) و مطلق گذاشته شدن ذکر تنبیهی است به ابنکه اصل امر خدا 
ر 5 است و بی شک ر 5 خدا بر غضین بقت گرفته است و ای 
شدن «تلین » با «الی»به دلیل تضمین معنای آرامش و اطمینان است . و 
ذکر شدن قلوب به دلیل مقدام ذکر شدن ترس که آن از عارض شوندگان بر 
قلب است می باشد . بعنی وقتی که عذاب خدا در آبات وعید از قرآن ذکر 
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شود . قلب های مومنان می ترسد و پوست های ایشان می لرزد و معنای 
«اقشعرار» انقباض و تغییری است که هنگام ترسیدن در پوست انسان ابجاد 
می شود . و هنگامی که نام خداوند با رحمت در آبات وعده از قرآن ذکر 
شود پوست های ایشان نرم می شود و دلسهای ایشان آرام می گیرد و 
زمانی که خداوند قرآن را به مثالی توصیف نمود که در آن ذکر وعد و وعید 
دوبار تکرار شده است و نیز آن را توصیف نمود به اینکه مومنان هنگام 
وعده و وعید از آن متأثر می گردند . پس تقدیر کلام چنین باشد که از آن 
می ترسد قلبهای کسانی که از پروردگارشان می ترسند و پوست های 
ایشان می لرزد و برای ذکر خدا آرام می گیرد . از ابن عباس «ثروابت شده 
است که پیامبر خدا 5 فرمودند: «و قتی که پوست بدن بنده ای ازترس 
خداوندبلرزدگناهانش می ربزد همچنان که برگهای درخت خشک 
می ریزد » بعنی پی درپی می افتد.و طبرانی آن رابا سندضعیف روایست 
نموده است ودرروایتی از بغوی آمده است زمانی که پوست بدن بنده ای از 
ترس خداوند بلرزد خداوند او را برآتش حرام می گرداند. 

فان قیّل بَعْض آل العثتق من الصوفیة الکرام یی له عذد اٍستماع 
الق آن فهل و من رال لَْمیدة آو له وقذ شتم هم لام مُخی لس 
یی رخمة اه علیّه فی" تفسییره فقال قال قََادة قذا یغنی" ما ذکر مر اقشیغرار 
الجلد من ختنية الثم تفت آولیاء ام ان نتم ال بان تفت جوم و لطمَین 
قلوبُهُم کر له ولم هم بذهاب عتولهم والغشتان عللهم الما ذلك نی آفل 
البدع وه من الیّطان 

پس اگر گفته شود بعضی از اهل عشق از صوفیان کرام هنگ‌ام 
شنیدن قرآن بی هوش می شوند آبا این از حالات پسندیده است با 
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ناپسند؟ و به تحقیق امام محی الستنه بغوی در تفسیرش این عمل آنان را 
زشت شمرده است . پس گفت حضرت قتاده فرموده است : آنجه از لرزیدن 
پوست به خاطر ترس از خدا ذکر شد . صفت اولیاء له می باشد کسانی که 
خداوند ایشان را توصیف بر این نموده است که پوست ایشان می لرزد و 
قلبهای ایشان به ذکر خدا آرام می گیرد و ایشان را به رفستن عقلهایشان و 
عارض شدن بیهوشی بر آنان توصیف ننموده است . و ان در اهل بدعت 
تا مت ۳ 

سا رن اب قمع رن وت و 
ه عز رل 9۰« و تقشتیر جُلوذهم. قال: فلت لها ان ناسا لذا شری 
علهم فرآن خر آخدفم مَعتیّ له ! ققالت آغرذ بائه من الشَیّطان الرجیم و 
روی البْغفریٌ آن ان عم مر علی رجل( من آغل الیراق) ساتطر فان عم : ما 
ال هذا قالوا اه که لا ری عیهارآن ونتیع کر او سقط تال ان عفر انا 
لنخشی الله وما سقط وقال ان عم ن الشتیطان یل فی جَوف آخدهم ما 
کان هکذا صَنیع اصحاب رسُول الق قلت : وج طریان قذه الْحَالَة کثرة ول 
کات و جات مع ضتق حواصلة الصوفی وضفف الیفداده وما تم ود 
هو ال فی الصحَبة رضی اله هم مَع وفور برکاتهم بل سَعة سَعَة حواصلهم 
وقوة استفداداتهم بی رکة صحبة صْحبة ابیت وآمّا یر الصَحابتة م ۰ من الصوفیةّ حدم 
طریان لك الْحَالة عهم ال لژول ابر کات و اما لسَعة الْحَوْصلةَ اجب من 
نامام الما مُحی الستة وی رخمة اه له کیّف آلکر علی اضحاب تلك 
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الْحَالَة شم علنهم وتسی قوله" تعالی حتّی اذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ریُکم الوا الق ور العلی الکببر؟ وقد روی هو فی تشییر لك الََيَة عن 
لشراس بن سفعان تلد آرة له نامر تلم خی آخذت السَْوات مله رجفة 
او قال رغدة شدندة خوقا من الثم فلا سبع لك آغل السَمَرّات صعقوا وخرُوا له 
مُجُدا فیکون آول مَن یَرفعٌ ره جبرایل یت . 

به ما خبر رسید از عبداللّه زبیر فرمود: به مادر بزرگم اسما دختر 
ابی ابکر گفتم که اصحاب رسول خدا ی وقتی که برایشان قرآن خوان‌ده 
می شد چه می کردند؟ گفت:» اصحاب رسول خدا همچنان که خداوند آنان 
را توصیف کرده است بودند . چشمایشان اشک می ریخت و پوستهایشان 
می لرزید.» عبدالله بن زبیر فرمود : «به مادر بزرگم گفتم گروهی از انسانها 
وقتی که قرآن بر آنان خوانده شود یکی از آنها بیهوش بر زمین می افتد .» 
مادر بزرگم گفت: «از شر شیطان رانده شده به خدا پناه مسی برم .» بغوی 
روایت کرد ابن عمر بر مردی از اهل عراق که بر زمین افتاده بود عبور 
نمود.پس گفت: «اين مرد را چه شده است ؟ »گفتند : «این مرد هنگامی 


5 


که بر او قرآن خوانده شد و ذکر خدا را شنید بر زمین افتاد .» پس ابن عمر 
گفت: «به درستی که ما از خدا می ترسیم ولی بر زمین نمی افتیم . و نیز 
گفت شیطان در باطن یکی از ایشان نفوذ کرده است . و عمل اصحاب رسول 
خدا اینگونه نبود.» می گویم دلیل عارض شدن این حالت زیاد شدن نزول 
برکات و تجلیات همراه با تنگی صبر و حوصله صوفی و ضعف استعداد او 
است و به درستی که این حالت در صحابه با وجود بسیار بودن برکات ایشان 
ظاهر نگشت به جهت وسعت و زیادی صبر و حوصله و قوت استعداد ایشان 


| - سوره نساء آبه ۳۳ 


امصباح السالکین ۳۳۴ ۸۲ 


به برکت همنشینی با پیامبر اکرم ۶ . اما عدم عارض شدن این حالت غیر 
صحابی از صوفیان با به دلیل کمی نزول برکات است و با به دلیل وسعت 
زیادی حوصله ایشان. و از امام بزرگواری چون محی السنه بغوی جای تعجب 
است که چگونه آن حالت را بر اصحاب آن حالت منکر شد و این عمل آنان 
را زشت شمرد و کلام خداوند بلند مرتبه : ( هنگامی که ترس از دلهای آنان 
دور گردد گویند پروردگار شما چه فرمود : گفتند سخن راست را فرموده 
است و او بلند مرتبه و بزرگ قدر است ) رافراموش نمود و او خود در تفسیر 
این آیه از نواس بن سمعان نی روایت کرده است که هنگ‌امی که خداوند 
بلند مرتبه امری را اراده نماید با وحی سخن می گوید پس آسمانها از آن 
لرزه ای یا لرزه شدیدی به خاطر ترس از پروردگار می گیرند .اهل آسمان 
آن را بشنود بیهوش می شوند در حال سجده بر زمین می افتد پس اولین 
کسی که سر خود را بلند می کند جبرئیل است. 

وروی البخاری غن آبی یرد عن الب تحوة بافظر لذا قضی له الم 
فی السَمَاء ضَربّت میک باجنحتها خضتفاا لقله کائه" سمیلة علی صقان فاد 
فرع عَن قلوبهم قاوا مَاذا قال ربُکم الوا لحق الْحَدرنت و وله تعالی فلمّا تجَلّی 
رل لد ور فزشی میلّ بخری زورره سول خ ال 
مانند اين را با اين لفظ روایت نمود هنگامی که خداوند بلند مرتبه در 
آسمان اراده کاری را بکند فرشتگان به جهت فرمانبرداری در مقابل قول 
خداوند بال می زنند گویا که آن زنجیری بر سنگهای بزرگ است . پس 
هنگامی که ترس از دلهای ایشان دور گردد . گویند : پروردگار شما چه 
فرمود؟ گویند: سخن راست را فرموده است و بلند مرتبه و بزرگ قدر اسست 
و قول خداوند «فلما» الخْ پس وقتی که پروردگار وی بر آن کوه تجلی کرد 
آن را هموار ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد. 


بحث شانزدهم دربیان ثبوت جذب 


وقول ان عم ان الیطان یل فی جوف رهم وکذ سا نشماء 
مخنول غلی آهعازعما نی وی رل تن رسکر؟ ول سا ی الشیطان 
والما کان الکار تلك الحَالَة منهُما دم طریان الحالة و هم وعلی آمتالهتا ۳ 
علی وسعَة الْحوصلَة وق الْاستعداد تو ع تا قاس( کرد ان مرن 
رن بُصرغوان اذا قری اعلهم القرآن فقال با تم آن یققد آَحدفم علی ظهر 
تبی باسطا رجلیء تم یف علهم الق آن مر" آوله ای آخرد فان ری بتضیه هو 
ما مق مق لوق یور رت ربق بل 
صرعه علی الْذب واکلف اغله آ لش آقوی استفداه) و آوسع حَوْصَلة من 
الْمیَکة کما یشهد لیم قوله تعالی نی جایل فی انارزض خّفة؟ 
لیف الم تا تفلتن )وتو تعلی ( عرضتا نی ماس 
واارض 6اه ولا جل ده بات له نش علی الملَایکَة کُلْا سیفوا ارف 
دون یت وا ابش فل کم وله یکتیر حاله الا تادر؟ ولا تم غروجه وقص 
و قول ابن عمر به تحقیق شیطان در باطن یکی از آنها نفوذ می کند 
و هم چنین پناه خواستن اسما از این حالت تأویل بر این است که آن دو 
بیهوش شدن آن مرد را با تکلف و حیله گمان می کردند و به این سسبب آن 
را به شیطانی نسبت می دادند. و انکارکردن این حالت توسط ایشان فقط به 
سبب عارض نشدن این حالت بر ایشان و امثال ایشان بنا بر وسعت حوصله 


۱- التفسیر المظهری ج۸ ص ۲۰۷ الی ۲۰۹ 


مصباح السالکین را هل 


و قوت استعدادشان می باشد . و دلیلی که بر گفته هایم دلالت می کند . این 
است که نزد ابن سیرین از کسانی که هنگام قرائت قرآن بیهوش بر زمین 
می افتند سخن به میان آمد . گفت : میان ما و آنها اينکه یکی ازایشان روی 
تپه ای بنشیند در حالی که پاهایش را دراز نماید. سپس قرآن بر ایشان از 
اول تا آخر خوانده شود . پس اگر خود را بیندازد او صادق است و از آن جا 
ابن سیرین صادق بودن او را بر انداختن خود از روی تپه تعلیق نمود . پس از 
این دانسته می شود که ابن سیرین بیهموش شدن او را حمل بر دروغ و 
تکلف می نموده است . بدان بدرستی که انسان دارای صبر و حوصله بیشتر 
و استعداد قوی تری نسبت به فرشتگان می باشد چنانچه کلام خداوند بلند 
مرتبه شاهد بر آن است :<آنی جاعل فی الارض خلیفه » «بی شک من 
جانشین بر روی زمین فرار دادم » تا این کلام خدای متعال «اعلم مالا 
تعلمون» «می دانم آنچه را نمی دانید » و نیز کلام دیگرخداوند متعال «انا 
عرضنا الامانةعلی السموات و الارض» ما امانت را بر آسمان ها و زمین عرضه 
نمودیم . و بدین جهت هرگاه فرشتگان وحی را بشنوند بیهوشی بر آنان 
غالب می شود و اما بشر حتی زمانی که نزول وحی کامل می شود حالش 
تغییر نمی یابد مگر بر ندرت و هر گاه عروج وی کامل گردیده و نزول آن 
کاهش یابد غالبا متغیر می شود . 


فصل بیست و جهارم 
در بیان اثبات سماع 


در بیان اثبات سماع به آیات الّه تعالی واحادیث نبوی ی واجماع 
علماء بالله وقیاس که ادله اربعه عبارت از اینها است قال اه تعالی ( بش 


2 و 0 0 
عباد ان بسکمعون الول فیتبغون آخته" أولك ان هداهم له و وت هه 


أُولواللّاب «پس مژده بده بندگانم را آنهایی که قول را مسی شنوند پیس 
پیروی می نمایند نیکوتر آن را . آنانند که هدایت نمود خداوند ایشان را 
ایشان صاحب عقل هستند . » 

در تفسیر حسینی آورده است مراد از قول سخن ابابکر صدیق نی 
است و مراد از احسن نیکوتر است . زیرا قول او همه احسن بوده ودر لباب 
آورده که مراد اقاوبل اهل ملل است و احسن همه اسلام باشد واشهر آن 
است که مراد از قول سخنان است که در مجالس ومحافل گذرد و اهل دل 
متابعت احسن آن اقاویل می کنند . در امثال آمده خذما صفادع ما کدر 


۱ - سوره زمر آیه ۱۷ و۱۸ تفسیر - وبسیاری از مفسرین در این جا از قول . 
قول عامه مردم را گرفته است اعم از این که توحید یا شرک با اسلام حق با باطل باشند . 
در حق حسن با احسن راجح يا مرجوح اینها همه داخل است . پس مطلب از آبت به این 
تفسیر این است که این مردم همه سخنها را گوش می کنند اما پیروی از سخن نیک وبهتر 
می کنند در کفر واسلام . از اسلام پیروی می کنند در حق وباطل . از حق پیروی می کنند 
درجای حق از احسن واولی وارجح پیروی می کنند .معارف القرآن 


قول کس چون بشنوی دروی تأمل کن تمام 
صاف را بردار و دردی را رها کن والسلام 
این آبت را صاحب عوارف در بحث سماع آورده ودلیل گردانیده بر 
و ی ی : هو 
رل یسم لح والقبیح فیح ۳ هت و 
هی . وآیْضا قال اه تغل :یرد فی الْخلق ما شتا 


۱ - سوره فاطر آیه۱« زیاده میکند در آفربنش هرچه خواهد» (یزد) زیاده 
می کند خدای(فی الْحْلْق) در آفربده خود (مَایَشْاء) آنچه می خواهد یعنی در اجنحه 
ملائکه می افزاید تا از چهار زیاد می شود واصح آن است که مراد از خلسق آدمیسان اند 
وزیادت ایشان با عقلیه باشد چون فصاحت وعلم وکرم وبا جسمانیه چون حسن صورت 
وملاحت عینین وگفته اند مراد خط نیکو است یا محبت در دلهای خلق . امام قشیری 
رحمه اللّه فرمود که علو همت است يا رضا به تقدیر يا شوق به مرتبه قرب ودر حقایق 
سلمی آورده که تواضع در اشراف وسخا در اغنیا وتعفف در فقرا وصدق در موّمنان وشوق 
در محبان (تفسیر حسینی ص )٩۷۶‏ 

(یزنه ای گفی اک رغرقا . (نفسیر جلالین ص ۳۶۴- سطر۵) 


(جاعل المانِکة سا آولی خحت هه جات اشأیتر الم یی لکوت 
الما والارضیّه بالاجنحة . جعلها ال رت مُرسلة الی ایام بای و ای األیاء بانالهام 
ون ۳ هم من خاص با و وساثر لیا تصر ب مزر وه کما صل اتمه ۱ 
لا ما یتاتر ملد جاع کل جهم تا یر جناح هل ن تن اد والظریة جتاخان 
لس لسن ولد رکة والْمحرکة الْبَاعَة والمح رکه الْفَاعلة ناد جنحة لس اجره 
والَْايةٌ رالد والْمْولدة والْمصور آربعة اجنحة لس اللَانی وا تلحصر اجنحهم فی العَدد 


بل لَهُمْ بخسب مب ارات أجْنحَة . ولهذا کی رسول الا : آکه رآی جیرینل اتف 


فصل بیست وچهارم دربیان اثبات سماع 


لب یراج له مه جنا. و آشار ی کته بقل تعالی یرنه ی الخلی مایشاه 
تفسیر قرآن کریم ابن عربی ص ۳۱۴- ج ۲- الجزء التاسع عشرص ۱۲۳) 

«زیاد می کند در مخلوقات» یعنی در فرشتگان و غیر فرشستگان «گرداننده 
فرشتگان رسولان(فرستاده شدگان) صاحب بالها » که بالهایشان از جهت تأثیری که دارد 
در ملکوت آسمانی و زمینی . تأثبرشان با بالها است . خداوند فرشتگان را رسولانی 
گردانید که فرستاده شده اند به سوی انبیا با وحی وبه سوی اولیا با الهام و به سوی غیر 
آنها از اشخاص انسانی و سایر اشیا با گرداندن امور و مدیریت آنها « پس نمی رسد با تأثیر 
آنها چیزی جز آنچه که تثیر پذیراست از آن موّثر» پس آن موّثر بال است . بنابر این هر 
طرف تثیر بالی است مثلا دو قوه . عقلیه یعنی قوه علمیه و قوه نظریه دو بالند برای نفس 
انسانی و قوه مد رکه و محرکه ای که باعث کار است و محرکه ای که فاعل کار است سه 
بالند برای نفس حیوانی . و قوه ای که غذا را جذب بدن کند و قوه رشد دهنده و قوه تولید 
کننده و قوه صورت دهنده چهار بال برای نفس گیاهی اند . بالهای مذکور را فرشتگان 
دارند و بالهایشان در عدد محصور نیست بلکه به اندازه گوناگونی تأثیرات بالها برای آنها 
است « یعنی برای هر تأثیر بالی است و به همین جهت رسول اکرم حکایت کرده اند که 
بی گمان حضرت جبرئیل را در شب معراج دیدند در حالی که دارای ششصد بال بود و 
رسول خدایٌ به زیادی بالهای فرشتگان با اين گفته خداوند متعال « و یزید فی الخلق ما 
پشاء » اشاره فرمودند. والله اعلم بالصواب » 

ال لین آمثرا ر عملوا الصالحات «سوره شعرا آبه ۲۲۷» الب استشتاء للشعراء 
لوّمتین الصلحین ان یرون ذکر ام عرَوجل ویکون کر آشعارهم فی الرحند. والشاء 
عَلی ۳ تفای دالعت علی الطاعَ والْحکمَة والْمَوْعظة والرفد فی الدئیا. ورب عن 
الرکون ایا . والاغتر اریزخارفها والافتان اقا انیت وال غیب فیما علد الّه کغالی ؛ وتشر 


مخامین رد الم وان انش و آبی خاتم عن فاد : آن 
هن ال رت فی رفطر من الاتصار هاجوا عن رتسول ال ملهّم کفب بُن ماللو ود او بن 


رراخة وَحَمان بن ثابتب ون السّد ی وه ال . 


مگر کسانی که ایمان آورده اند و عمل نیکو کردند استثناء است شعرای موّمن را 
که صالح اند و به کثرت یاد خدا می کنند و اکثر اشعار آنان در توحید و ثنای خدا و 
برانگیختن مردم به طاعات و حکمت و موعظه و زهد در دنیا و ترسانیدن از اعتماد به دنیا 
و فریب خوردن به زینت های دنیا و از به فتنه افتادن و گمراه شدن به سبب لذتهای زود 
گذر و فانی آن . سختی های دنیا و برانگیختن بر آنچه نزد خداوند متعال است و منتشر 
کردن محاسن رسول خدایلمی باشد . و بر اينکه استثناء شعرای موّمن است دلیل گرفته 
شد آنچه را که عبد بن حمید و این ابی حاتم از قتاده روایت کرده اند که گفت: به تحقیق 
1 9 "۳۳ .1 2 5 صلراله ۳ 
این آیه در حق گروهی از انصار نازل شد که باشعرخود از رسول اکرم در مقابل بدگویی 
های کفاردفاع می کردند که از جمله آنان کعب پسر مالک و عبدالله پسر رواحه و حسان 
پسر ثابت و از سدی نیز مانند این حدیث روایت شده است . 
واغلم آن الشغر اب من ام 1 1 ِ ی له تن ره 
اف لَحكُمة».وقد سَمع رسّول لح الشتغر وآجاز له » وقال الا لحّان له : افج» 
ی امش رین فان روح دس سم سبْعْك یی . وفی روا« افجهم وجبرنل مَعك» . وآخرج این 
خآ رمحا علی میب ی ی .وآضرج 
أختَد و البخاری فی لایخ و و یغلی و این مرو بن مَرویّة عن کفب بن مایل: آگه قال 
لب :ان اه تعانی ] کل قالش ناما یل فکیت ریق فان دان الشش اه 
بسلفه ولتانه وال تذبی ده ان ما تلهم به 2 نضح التبّل . واخرج این سَعْدٍ عن مُحَمَدٍ 
ن سیرین : «قال رتسول ال له رقم فی سر :ین حسان بن تابت ؟ ققل :لت یارسئول 
له و سَعغْدیك » قال مه جعل بط ربصفی اه ی قرط مره تشیندو ال رو اف 
هذا اند عَلیهم من وقع الثّبل.» 
و بدان به تحقیق شعر بابی از کلام است نیک آن نک وبد آن بد است ودر 
حدیث آمده است : به درستی که حکمت از جمله شعر است و رسول لهج شعر را شنیده 


است و بر آن اجازه داده است و رسول اللّه به حسان 9 گفت : آنهارا هجو کن بعنضی 
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مشرکان چون روح القدس به زودی تو را یاری خواهد نمود .و در روایتی آمده است آنها را 
هجو کن و جبرئیل همراه توست »ابن سعد از ابن بربده روایت نموده است : به تحقیق 
جبرئیل 2 حسان را بر مدح رسول الله با هفتاد بیت یاری نموده است . احمد و بخاری 
در تاربخ و ابو بعلی و ابن مردویه از کعب بن مالک روایت نمودند : راستی وی (کعب ) به 
نبی خدال گفت : خدای تعالی در حق شاعران آن آیات را نازل فرمود نظر شما در مورد 
آن چیست؟ سرور عالم فرمود : «به تحقیق موّمن با شمشیر و زبانش جهاد می کند قسم 
به ذاتی که نفس من در دست اوست بی شک آن اشعاری که شما به کفار می اندازید مثل 
انداختن تیر است.» ابن سعد از محمد بن سیرین روایت کرد:رسول خداوّلٌ شبی که در 
سفر بودند فرمود: «حسان بن ثابت کجاست.؟» حسان گفت لبیک با رسول اللّه سعدیک 
۲1 ء , صللله ء : 5 "7 ۳۹ ی 1 صلننه 
آن حضرت 9 فرمودند : «شروع کن .» پس حسان شروع به شعر گفتن کرد رسول خداک 
به آن گوش دادند تا حسان شعرش را تمام کرد پس رسول اله ج فرمودند: «حتمااین 
اشعار برایشان از اصابت تیر کمان سخت تر است.» 

ویروی عن هشام بن عروة. عن یه وعن عانشدط»: آن سول الیل بتی لحسّان 
بن ثابتم یقن سنج پنشد علیّه الشغر: وآخرج الدیلیی عن ین مب ۰ 
ار ۶ لاسام یا مُرم اه تعالی آن یقولوا ثرا یتعشی به الضور این 
لازراجهن فی اج وان ماک ؟ فی الشراك دون الیل والبزر فی ار اوه له شد کل 
من الخلفاء الراشدین له الشغر و کذا کنیر من | لصحَابِة . 

و از هشام بن عروه از پدر او از عايشه (رض) روایت شده است رسول اله کر 
برای حسان منبری در مسجد ساخشت که بر روی آن شعر می خواند . دیلمی از ان 
مسعود فلاین حدیث مرفوع را روایت کرد : شاعرانی که در دین اسلام می میرند خداوند 
به آنان امر می کند که شعری بخوانند تا حوران در بهشت برای همسرانشان با آن آواز 
بخوانند و شاعرانی که در شرک و کفر می میرند با وبل و هلاکت درآتتش می خوانند . 
بی شک هر یک از خلفای راشدین و همچنین بسیاری از صحابه کرام شعر می گفتند. 
(تفسیر روح المعانی ص ۱۳۳ جزء۱۹ ۲۱ سطر ۱۲) 


گفته بیشتر مفسرین این است زهری وقتاده و دیگر امامان تفسیر می فرمایند 
که مطلب از زیادت در این آبه معنای عام مراد است که در این عموم بالهای فرشته ها هم 
شامل است ودر تخلیق انسانها از ببشتری صفات آنها که صورت نیک وسیرت نیک و 
صوت خوب ودیگر صفات هم داخل است. ابوحیان در بحر المحیط این را اختیار کرده و 
می فرماید که در اين زبادت خلق .خلق نیکو وصدای نیکو وخط نیکو وکمال عقل وعلسم 
وشیرین سخنی ودیگر صفات هم داخل است . از این تفسیر دوم معلوم شد که هر نوع 
کمال وخوبی که در انسان موجود باشد. عطای خدا ونعمت او است ودر برابر آن بر انسان 
شکر لازم است . (معارف القر آن سوره فاطر آیه ۳۵ جزء ۲۲ ص ۲۴۶) 

(یزبد فی الْخلق) آی -فی خلّق الْملکة (ما َشناء) . رات فی" عجائیب صور 
ماک آخبار یقال : ان حملاً اش هم فرون وفم فی صورة الْاوعال . وفی الخبر: آن فی 
السّمام مَلَانْکة : هم لح ود بش وملایکة : هم تج و شیر تاد ما مد یرف 
ین التلج والثار آلف ین قلوب امین وقیل: لم یجمع اه -عر وجل -فی الأرض لشتی» من 
خلقم ین الجنحة والف‌ونن والخراطم والقوالم ال باضنعف خلقه فیعض . وقال لرّقری فی 
وم ی فی اْخلی ما یتنا گنر هو الصونت الحتن.و رزوی فی بغض الخبار: آن ای کل 
قال : «زیثوا القرآن باصواتکم»,وهنو الرواية ان صَحَت فمغتاه: زیثوا اصضواتکم بالقرآن فقدم 
اْاصوات علی مَذهبهم فی قلب الکلام کقول الب : عرضت الناقَة 
الْحَوْضٌ" لین النَاقة.«خداوند در آفرینش می افزاید » 

یعنی در آفربنش فرشتگان (هر چه بخواهد ) در مورد عجایب . شگفتیهای 
شکل و چهره فرشتگان خبرهایی آمده است گویند: همانا حاملان عرش دارای شاخ هاپی 
بوده و در شکل بز کوهی هستند . و در خبر آمده : که به تحقیق در آسمان فرشته هایی 
است که نصف بدن آنها برف و نصف بدن آنها نور است و فرشته هایی است که نصف بدن 
ایشان برف ونصف دبگر آتش است . تسبیح ایشان این است که ای ذاتی که میان برف و 
آتش الفت می دهی میان قلبهای موّ منان انس و الفت برقرار کن . و گویند : خدای تعالی 
در زمین برای چیز ی از خلق خود بالها و شاخ ها و خرطومها و پاها را جمع نکرد مگر برای 
ضعیف ترین خلق خود وآن پشه است.و زهری در مورد کلام خداوند بلند مرتبه (یزید فی 
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ابن عباس فرمود : مردی است که سخن نیک وبد را می شنود سخن 
نیک می گوید و از سخن بد پرهیز می کند . 


الخلق ...) فرمود : منظور از آن صدای نیکو است و در بعضی اخبار آمده است پی‌امبر 
اکرم تْ فرمودند: قرآن را با آواز خوش تان زینت دهید و اين روایت اگر درست باشد 
پس معنای آن چنین می شود آوازتان را با قرآن زینت دهید و طبق مذهب ایشان در 
قلب نمودن کلام لفظ اصوات مقدم شده است . مانند قول عرب : شتر را به حوض عرض 
کردم بعنی خوتن زا به ستر عرعن کردم : 
7 وقال الاعر: 
نت عقوبة ما فعلت کما کان الزئاء قوب الجُم 

و شاعر گفت: عقوبت آن کاری بود که انجام داده بود همانطور که زنا عقوبت 
رجم است. 

ای ؛ کان رم عقبة الرگاء. و رزوی عَن شقبة قال : لهانی یراب آن آحد" 
زیتوااقرآن باصوایکم ال بان فیم بات مذهب من ول بلفظر بو جل لام الخالی آن ره 
صوت مخوق بل و تن لغیره واضیین له آولی. 

و معنای شعر این است که رجم جزای زنا باشد . از شعبه روایت شد گفت : ایوب 
مرا از روایت نمودن این حدیث « زینوا القرآن باصواتکم » منع کرد گفت چون در این قول 
ثابت کردن مذهب کسی است که به لفظ بودن قرآن معتقد است . کلام آفریدگار بزرگتر 
از اين است که آواز مخلوق آن را زینت دهد. بلکه کلام خداوند به زینت دادن و نیک 
گردانیدن آواز غیر اولی و شایسته تر است. 

قال: والصیح ما روی عَبُد الرژاق عَن مقر عَن متصور عَن طحةه +عن 
برخم بن موه عن البراء ب بن عازب آنّ رتسول اه ع قال : زیئوااضواتکه بالقرآن: 
ایوب گفت و صحیح آن چیزی انیت کته عب‌دالرزاق از معمر و از منصور از طلحه از 
عبدالرجمن از عوسجه از براء بن عازب روایت کرد : به تحقیق رسول خدا و فرمودند : 
«آوازتان را با قرآن زینت دهید. » (تفسی رکشف الاسرارص۱۶۰- ج ۸ - سطر ۱۷) 


جة السالکین ۳۴ ۲ 


در کتاب مصباح الهدابه ودر کتاب استمداد والسماع وحديقة الندیه 
آورده است که آن زبادت آواز خسوش است. وأنضّا قال اله تعالی: 
ات ام مارا ال ات فک اه کی و رام تناها 
ی( ۱ 

و نیز خدای تعالی فرمود: «مگر کسانی که ایمان آورده اند وعمل 
صالح انجام داده اند و بسیار ذکر خدا کرده اند و پیروز گردیدند بعد از آن 
که مورد ستم واقع شدند. » 

در تفسیر احمدی و بیضاوی آورده است : هر استنگاء شماشسی سَبق» نی 
ان هام مر بصّات اه منتن ون 
الصَالحات ویذکرون 7 کثیر] ای - یکون اک آثغارهم فی التوْحید, والتاء علّی 
له ورسوله والْحث غلی طاعته . 

پس این آیه استثنا از آنچه که در آیه قبل گذشته است می باشد . 
یعنی به تحقیق شاعران موصوف به صفات مذ‌کوره می باشند مکر شاعران 
مومنی که عمل صالح انجام دهند و اللّه را بسیار یاد کنند. یعنی بیشتر 
شعرهای ایشان در مورد توحید و مدح و ستایش خدا و رسولش و 
برانگیختن بر طاعت او می باشد. 

وف تفت شاف آوزده است که( الانت اضتر) انسساء لام هر 
َموّمتین الصالحین. ال بکترون ذکر اه وتلاوة القرآن وکان ذلك آغلب لیم 

من انش ود تاه تارا قی کید واه یه لته 


|-سوره شعرا آبه ۳۳۷ 
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والموعظَت رالد الاب ال لحسة ‏ ومد رتسول اه 5 والصَحَابة وصلحاء 
۳ 
1 بسیار ذکر خدا و تلاوت قرآن می کنند وجود آن چیز ها بر ایشان 
از شعر غالب تر است و وقتی که شعری بگویند در یگانگی خداوند و ثنا بر 
وی و حکمت و زهد و موعظه و آداب نیکو و شایسته و مدح رسول 6 و 
صحابه و صالحان امت می گویند . و نیز در مورد آنچه که هیچ اشکالی در 
آن نیست از معانی که در آن به گناهی آغشته نمی گردند و به بد گویی و 
عیب دیگران نمی پردازند می گویند . و عیب گویی آنها به طریق انتقام از 


ای استثتاء هقرت تفن یل رم رد 
ممُینن) رتوی آن کفب ( بنمابام قال ی" تقد آثزل هنو اي فی الشغر. 
فقال ی بان مین بجاهد بسیفم و بسانم ای تشیی سدو ان سا 

مهم هم 2 نضح ال انتهی (لالذین اموا ..) استثنا است از آنچه قبلّا 
مقدور نموده است به قول خود (پس آنان نکوهش شدگان هستند ) به دلیل 
کلام دیگر او (پس نکوهش شدگان نیستند ) روایت شده است که کعب بن 
مالک به نبی 5 گفت : به تحقیق این آبه در مورد شعر نازل شده است پس 
پیامبر اکرم 5فرمودند: «بی شک موّمن با شمشیر و با زبان خود جهاد 


جة السالکین ۳۴۶ ۲ 


می کند به آن ذاتی که جانم در دست اوست به درستی اشعاری که شما بر 
کفار می اندازید مانند انداختن تير است.» 

اين آبه استثنا دلالت می کند برای آن که شعر گفتن وشعر خواندن 
وسماع آن حلال است. وبعضی از آبات که بر اباحت سماع دلالت می کرد 
در فصل بازدهم گذشت نویسنده چون که اثبات سماع را از آبات اللّه تعالی 
بیان نمود حالا از احادیث نبوی 2۶ که در بیان مدح شعر واقع شده ویا از 
لسان فیض ترجمان در فشان حضرت نبوی 3 شعر واقع شده باشد . استماع 
فرمایید.ودرحدبث آمده قال اعطل تما بعت ال نبا انا خن الصَوّت ابعنی 
تفریگاوه خضرک بشع هی تس اسان خوو تبگ نهسساحت او 
خوش بود . 

تال الب ج اه آند دا رل لحم لت بالفرآن من صَاحب 
ال والْقیئَة الم المعید ۲ گوش دادن خداوند به شخص خوش آواز در 


۱ - حدکتا قَة سید حدلتا لوح بن یس الْحدانی عن حسام بُن مصله عَن تاد قال 
ما بَقت ال با من اجه حَسن الصوت وگان نك 5 حسن الرجه حسَن الصرت وگان 
بجع . (شمائل الترمذی ص ۳۲۴بّاب ما جاء فی قرائة رنشول ال صَلّی ال عه وَسَلَم) 
قتیبه سعید برای ما زیت شود وخ بو فیس عدان زاون مشک و او فتاه 
نقل کرد که گفت : خداوند پیامبری را نفرستاد مگر خوش چهره و خوش آواز بود . پیامبر 
شما (حضرت محمد) خو ب صورت و خوش آواز بود و ترجیع صوت نمی کرد 

۲ - عن ال ینغ آن اب قال : ال آشه دنا (آی سیماغا) رم الْحَسَن 
الصَوّت بالق 1 ین صَاحب یه ای قَینّ (وهی الم ای تعشی مولاقااروا؛ الامام و ابن 


َاجَة وان بان والْحاکم و خول خضاتض القر ان 
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از فضاله بن عبید روایت شده است . پیامبر اکرم و فرمودند : گوش دادن خداوند 
بلند مرتبه به شخص خوش آواز در هنگام تلاوت قرآن بیشتر از گوش دادن مالک کنیز 
خوش آواز به کنیز خود می باشد . و قینه‌همان کنیزی است که برای مسولای خود آواز 
می خواند . 
شنتد رکه واییقی فی الستن حَدْث صحیح جامع الصَفیر فی آحادیث البثییْر در ص ۳۹۷ 
ج۲ تألیف الامام جلاالدین عبدالرمن بن ابی بکر السیوطی 


ص۱۱۵ روا عَن فضالة بن غبَیٍْ. ان مَاجة وابن حبّان فی صحیحة والخاکم فی 


خد امش 99فا ما مت اه با قظ الا بعه خسن الره نت ارت عقی مق 
له تیک صلی ال یه وسلّم قبَعَه تن اجه تن الصَوات.از انس ضثروایت شده است 
که هرگز خداوند پیامبری را نفرستاد مگر این که خوش چهره و خوش آواز بود تا اين که 
پیامبر شما را مبعوث کرد در حالی که خوش چهره و خوش آواز بود . ( الانوار محمدیه من 
المواهب اللدنية ض ۲۷ تألیف آلفقیر بوسف بن اسماعیل التبهانی) 


وعن ده پن کفب غن یه آن ید ین خضیر کان رجا تن الصوّت باقن و 
آتی الب فقال : ین آنا فا علی ظر یت والمراة یی الخجرة والفرس مربوط لا 
غشیشنی مثل اسحَابة قخشیت آن یلافس فتفزح العرة قشتقط فالصرفت فقال الّسی ۰35 
رس رن له مه ستتع ان وت خارختن بن الاب قال :یم علیکا متفه نس 


كِ 


مالك بغد ما کف بصر؛ وائیثه تما علیه فقال مَحبا بابن آخی نی اتك حسن الصّوّت 


بالقرآن سمغت رسُول اک بقول «ان عذا القرآن تزل بحزنر وکاب فاذا قرآئموه فابکوا وان لم 


تبکو] تا کوا وتفتوا به فن لم یقن به فیس من.» قال الشافیی (رح) : نی ای نضرین 
الصوزت کیف ما قدر خدرا وتحزیهالم ین فیم زیادة فی هجاء حرف حتی یحو بذلا مغتی 
الخروف وقیل «بزید فی الْخلق ما بشاء» یغْنی الط الْحَتن وفی الْخبر عَر سول الط قال : 
« الخط الحتن یزیْد الق وضَحا» وقال قنادة : هو المَلاحَةّ فی این والفَصَاحَة فی المتطة 


هنگام تلاوت قرآن بیشترازگوش دادن مالک کنیزخوش آواز به کنیزخود 
می باشد. 


وقیل جمال الصورة وکتال السرة وقو الق لخن «ان اه علی کل شیء قَرٌ» من ارب ادو 
والَّصان . (نفسیر کشف الاسرار ص ۶۶۱ -ج۸ - سطر ۲) 

عبداللّه بن کعب از پدرش روایت کرد : به تحقیق اسید بن حضیر مردی خوش 
آواز در تلاوت قرآن بود روزی نزد پیامبر خدا ع آمد و گفت : «هنگامی که بر پشت بام 
خانه قرآن تلاوت می نمودم و همسرم در خانه و اسب بسته بود ناگهان چیزی مانند 
تکه ای از ابر اطراف مرا گرفت . پس ترسیدم که اسب فرار کند و همسرم بترسد و بیهوش 
بر زمین افتد . در نتیجه از خواندن منصرف شدم . پس رسول خدایفرمود: ای اسید 
بخوان چون آن فرشته ای است که به قرآن گوش می دهد .» و از عبدالرحمن بن سائب 
روایت شده است که گفت : سعد بن مالک بعد از اينکه نابینا شده بود بر ما وارد شد نزد او 
رفتم و به او سلام کردم . گفت : مرحبا به برادر زاده ام به من خبر رسید که شما صدای 
نیکویی در تلاوت قرآن داری از رسول خدایٌشنیدم که می فرمود: «به تحقیق این قرآن 
با غم و اندوه نازل شده است . پس زمانی که قرآن را تلاوت می کنید گربه کنید و اگر 
نتوانستید گریه کنید تظاهر به گریه کنید و با آواز خوش آن را بخوانید . پس کسی که آن 
را با صدای نیکو تلاوت نکند از ما نیست .» اما م شافعی (رح) فرمود :تغنی یعنی نیکو 
نمودن آواز به اندازه ای که بر سریع و غمگین خواندن قادر است به گونه ای که در 
خواندن آن هیچ زیادتی در هجا و شکل و حروف وارد نشود تااینکه به سبب آن معنای 
حروف تغییر کند . و در مورد«یزید فی الخلق ما یشاء » یعنی خداوند در آفریده خود 
آنچه را که می خواهد . می افزاید . گویند: که منظور از آن خط زیبا است.ودرخبر از رسول 
خدا آمده است که ایشان فرمودند : خط خوش به روشنایی حق می افزاید . و قتاده‌ضْ در 
مورد این آیه گفت: منظور از آن ملاحت و زیبایی در چشم و فصاحت در سخن گفتن 
است و نیز می گوید : آن صورت (ظاهر) زیبا و سیرتی نیکو است و سیرت . همان اخلاق 
پسندیده می باشد.«به تحقیق خداوند بلند مرتبه بر هر افزودن و کم کردنی قادر است » 
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قال لتلافی مَدح داوودامطلا له کان حَسَن الصَوّتٍ فی الاح علی 
تیه وقی تلاوة اور ی کانیَجتیع الالس واْجن والرخش والط ماع 
صوتنه وکان بُخمل من‌مجلیه آربع مالة جتازة ما یقرب ملهامن لفات یعنی 
داوود ات خوش آوازی‌می کرد درنوحه کردن‌به‌نفس‌خود ودرخواندن 
زبورحتی که جمع می شد بر وی به سبب آواز خوش او انسان ها وجنیات و 


وحشیان بیابان و مرغان هوا تا بشنوند آواز او را . و بعضی وقتها برداشته 
می شد در هر وقت که زبور را می خواند چهار صد جنازه بانزدیک به 


قال الب اعفل فی مَدح ابی مُوسَی الاشغری لقد اغطی مزمارا من 


مرامیّر آل داودٌ آیعنی پیغمبر ام می فرماید در مدح ابو موسی الاشعری که 


۱ -وقی الحَدیْث فی مداح داووة امطالا : اه" کان حَسَن الصَوّت بالات علی تیه 
و بلارة لور حثی گان یَجتمع انس واْجن وال لماع صوه وگان بل من مجلیه 
آلافٌ من الجتانز کتاب عوارف المقارف تصتیّف شخ الاسلامآبی اجب عبّالقاهر بّن ده 
بُن مَحَمٍَ السْهروردی رَحمه ال و در حدیث در مدح داوود امسآمده است :او در نوحه 
خوانی بر نفس خویش و در تلاوت زبور دارای آواز خوشی بود به طوری که انس وجن و 
پرندگان برای شنیدن آواز او جمع می شدند و از مجلس او هزاران جنازه حمل می شد. 

۲ - حدگتا داوود بُن رشید قالّا یی بن سعید قال دنا طْحَد عر آبی رده عن آسی 
ی رآیتتی وآنا آستمع قرائئك البارحة لَمٌ رتیت" مزمار من مزامیر آل اوود (صحیح 
السلم ص ۲۶۸ ج۱ کتاب فضائل القرآن ٍسیضباب تخیّن الصَّت بالقرآن سطر ۱۳ )داوود 


بن رشید ازیحبی بن سعید از طلحة از بردة و او از ابی موسی روایت کرد که گفت : اگر 


حق 6 داده است به من آلت غناء را -مراد اینجا خوش آواز است که 
ابوموسی است -از آوازهای خوش داوودوعن عائشَة قالت کان رسولل اله ع 
یت ان ین ثابتٍ ملعن فی السَنجد یوم علّه اما اجره عن رسول ان 


رن زره ماه ر ما سرد 8 رو رم رل 9 9۵ م2 2 
او یتافح ویقول رسول اله 5 آن الّه تعالی بوَیْد حَسّان بروح القدس ما نافح او 


هام مر ۵ مق مه الا ماه وه مه و 7 .. طصللله / 
فاخر عَن رسول الّه رواه البخاری یعنی بود آن حضرت ۶ که می نماد 


می دیدی مرا در حالی که دیشب به قرائت تو گوش می دادم به راستی که آواز خوشی از 
آوازهای آل داوود به تو داده شده است . 


یه قال : قال رسُول ال ان عتداثمبن نس آوالاثعری غطی مزتارا من مزامیر آل داو. 
(صحیح المسلم ص ۲۶۸ کتاب فضائل القرآن باب استحباب تحسین الصوت بالقر آن 
سطره ۱۳) ابن نمیر برای ما از پدرش نقل نمود که مالک بن مغول از عبدالّه بن بريدة و او از 
پدرش روایت نمود پیغمبر کر فرمود : همانا به عبدالله بن قیس یا اشعری آوازی از 
آوازهای خوش آل داود عطاشده است . 

۱- دنا مُحَمّد : قال حدنا عَبدة : قال آخبرتا هشام بن غروة» عن آبّه , عن عائشة 
قاّت : استأدن ختان بُن ثابت سول اه ق فی هجاء امش ر کین . فقال سول ال لا : 
«فکیف بتتبی»؟ فقال جسان لاس مهم ما سمل الشفرة من الْعجین وعن هشام شن 
عروة . عن آبیه قال ذهبت اسب حسَان علد عائشه فقالّت لا سب فائّه کان یتافح عن رسشول 
لهج (صحیح البخاری ٩۰۸‏ الی ص ۹۰۹ ج ۲ الجزء ۲۵ کتاب لدب باب هجاء امش کیْن). 

محمد برای ما نقل نمود و گفت عبدت‌برای ما نقل نموده و گفت که برای ما هشام 
بن عروت از پدرش و او از حضرت عايشه (رض) نقل نمود: که ایشان فرمودند :حسان بن 
ثابت از نبی اکرم و در مورد دشنام دادن مشرکین اجازه خواست . پیامبر خدا 5 
فرمود:« پس اگر مشر کین را دشنام دهی با نسب من چه می کنی ؟» حسان گفت: «نسب 
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مر حسان را منبری در مسجد می ایستاد حسان روی منبر در حالی که 
مفاخرت می کرد از پیغمبر خدا وبا مدافعت ومخاصمت می کرد از جانب آن 
حضرت #۶ شک راوی است ومی گفت آن حضرت خدای تعالی تأیید 
وتقوبت می کند حسان را به جبرئیل مادامی که مخاصمت می کند با 


شما را از مشرکان جدا می کنم همچنان که موبی از خمیر بیرون آورده مسی شود .» و از 
هشام بن عروه از پدرش روایت است که گفت :«رفتم تا حسان را در نزد عايشه (رض) 
دشنام دهم .» پس عايشه (رض) گفت » او را دشنام نده چون او ازییامبر خدا یل طعن 
مشرکین را دور می نمود .» 

حدتا مُحْمَ بن یمان الیصیْصی تا نی الزناد عن اه عَن غروة وهشام بُن روت 
عَایتة قالت کان سول ایض لِحَان مثبرا فی سنج فیقرم عله هجو من قال فی 
رتسول ام ال سول ام 9 ان رتوح امس مع ان ما تاقح من رشول ال او 
ص ۳۳۶ ج۲ کتاب الأدّب باب ما جاء فی الشغْر 

محمد بن فان مصیصی برای ما روایت نمود که برای ما ابن ابی الزناد از پدرش 
و او از عروت و هشام بن عروت روایت نمود و آنان از عايشه روایت نمودند که حضرت 
عايشه (رض) فرمود: پیامبر اکرم 2 برای حسان منبری در مسجد گذاشت و حسان بن 
ثابت بر روی منبر می ایستاد و کسی را که در مورد پیامبر بدگوبی نموده باشد . هجو می 
نمود . پس رسول خدای فرمود:« همانا جبرئیل امین همراه حسان است تا زمانی که او 
طعن را از پیامبر اکرم ی دور نماید. » 


مفاخرت می کند از طرف پیامبر یا اين نیز شک راوی است وعن ابی هیر 
قال قال رسول الّه آصدق کلمَة قالهّا الشَاعر کلمَة ۳ 

کال شا فا ام ال ول ینم ا مَحَالة زائل 

میوی جک ترس ان تیمها سبقی ون الموات َبدنازل 

متفق علیه .از ی روایت است که پیامبر فرمودندصادق ترین 
کلامی که شاعر گفته است کلام لبید است شعر : یعنی دانا و آگاه باش ای 
سامع که هر چیزی ماسوی حق است‌کنّ باطل و هالک و فانی ومضمحل و 
نیست است و هر نعمتی دنیایی البته زوال پذیر ونیست شونده است . 

مگر بهشت برین به درستی وراستی که نعمت بهشت باقی وپاینبده 
است وموت به تحقیق بر آدمیزاد فرود آینده است . 


و مه وه 


۱ - صحیح البخاری ج ۲جزء ۲۵ ص ۸ ۰ خدگتامُحَمّ نار خدگتا ان دی 


تا سفیان عر؛ عَبدالملك حدتا ابوسلَمَة عن آبی هیر طله قال قل امه 7 
الا الشتّاعر کلمة تیا کل ماخ 1 اه 
محمد بن بشار برای ما از ابن مهدی و او از سفیان او نیز از عبدالملک و او از ابو 


سلمه و او نیز از ابو هربره نقل نمود که پیامبر اکرم تٌفرمود : « صادق ترین کلامی که 
شاعر گفته است کلام لبید (الا کل شیء ما خلا له باطل ) و نزدیک بود که امیه بن ابی 
صلت مسلمان شود.» 

وقی یاب بان عند بآ ال :با رواشم ما تری فی الشتفر ال : ان 
ون یجَاهد بسیّفه ولسانه: (مشكوة الصابیع ص ۴۳۲ باب البیان والشعر کتاب التصاویر) 
در کتاب یمان ابن 3 است به درستی که او گفت : ای رسول خدا نظر شما 


در مورد شعر چیست ؟پس فرمودند:« به تحقیق مومن با شمشیر و زبان خود جهاد 
می کند .» 
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وعن عَُرو بّن الشَریّد عن یم قال : ردفت رسُول له اه و 
معل من ثیفر یبن آبی الصلّتٍ شیء قأت  :‏ تعم قال : هی فالشدثه با فقال 
هیه ثم الشتدثه یا فقال هبه حثی الشندکه ماه بت روا شلله " 
ازعمرو بن شرید از پدرش روابت شده است که گفت:«روزی من پشت سر 
رسول خدا ۶ می رفتم ». رسول خدا فرمودند :» آیا از اشعار امية بن ابی 
صلت چیزی به خاطر داری ؟» گفتم :«بلی .» ایشان فرمودند:«بخوان». من 
بیتی خواندم . ایشان دوباره فرمودند : «دیگر بخوان . » من نیز بیتشی دیگر 
خواندم . پس فرمودند : « دیگر بخوان .» تا اینکه صد بیت برای او خوان‌دم 
وهیه اصلش ایه است بدل کردند همزه را بها وهی نیز گویند به حذف های 
اخیر ومعنی هه امر کردن بود به زبادت سخن با کاری . وشیخ عب‌دالحق 
دهلوی می فرماید : که از این جا معلوم شد شنیدن شعر که متضمن علسم 
وحکمت باشد . سنت است . اگر چه قایل آن کافر یا فاسق باشد وامیه ک‌افر 
بود که در عهد جاهلیت از اهل کتاب دین وملت آموخته بودواشعاری 
مشتمل برحکمت وموعظت می گفت وآن حضرت؟در شآن وی می فرمود: 
من شغره وکفر قلهٌ (شعرش موّمن و قلبش کافر بود ) وعن عَابشة قاتا دکر 
لد سول الَالشعر؛ فقال رتسول الم 2 هر کلام فحثه ات وه قبیح 


واه الوا قطن مرف عا وراه الشافی هی رو م۱ 


تکوم الما یاف ۲۳۰ بالات وا کناب لاف 
۲-رواه التارقطتی ورین الشانی عد فروه مراب الامپ ال التان  *‏ قه 
یاب البیان والشغر من الیشگوة المَصابیْم ص ۴۱۰) قَولهُ فحسه اخ والْمَعتی آن ان والمبم 


الما دورن مع الَفتی و لا عبر بالفظر سول کان مزا آو غره غریا آو ره مرا 


عايشه (رض) گفت : که نزد آن حضرت 3 شسعر ذکر کرده شد 
وپرسیده شد از آن حضرت؟ که شعر نیک است يا بد ؟ پس آن حضرت ۶ 
فرمود :« که شعر کلام است نیک وی نیک است وبد وی بد .» بعنی آنچه 
زبادتی است در شعر وزن وقافیه است وآن خود دخلی در حرمت وکراهیست 
ندارد ومدار بر معنی ومضمون است اگر نیک است نیک واگر بد است بد . 
وشیخ عبدالحق می فرماید : این کلام فصل است که رفع اختلاف در حل 
وحرمتی در باب سماع می کند واین حدیث را در دار قطنی به سند مرفوع 
از آن حضرت روابت کرده اند وشافعی (رح) از عروه بن زبیر که تابعی کبیسر 
است به طریق ارسال روایت کرده . 

وفی الستیْعاب لین عبّد الب اه قال یا سول الله مَاذا تری فی الششغر 
ال ان امین یُجاهد بسیفه ولسانه ومذ کور است در استیعاب که کتسابی 


کلام پیامبر اکرم 3« فَ-حَسَْهٌ الخْ»معنای آن چنین است که همانا حسن وقبح کلام 
مربوط به معنی است وهیچ اعتباری به لفظ نیست چه موزون باغیرموزون وچه عربی 
یاغیرعربی باشد. 

۱- عن کغب پُن مالك آکه قال بیط ان اه تقالی قذ آلزل فی الشَغر ما آلول ال 
الب کیان وین یجَاهد بسیفم ولستانه وی تفسبی بیدو ان ما ترموتهم بو لضنح بل روا 
فی شرح السْ(مشكوة المصابیح ص ۴۲۲- باب البیان والشعر- کتاب الادب) 

از کعب بن مالک روایت شده است که ایشان به پیامبرگفتند : به تحقیسق 


خداوند در ذم شعر آیاتی را نازل نموده است . پس پیامبر اکرم 5ّفرمودند : «همانا موّمن 
با شمشیر و زبان خویش جهادمی کند و قسم به خدایی که جانم در دست اوست بی شک 
آن اشعاری که شما با آن دشمنان را هجو نمودید مانند انداختن تیر است . » 
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به آن حضرت و چه می دانی وچه ری داری در حق شعر که نسک است 
یا بد ؟ پس آن حضرت :3 فرمود :« که مسلمان جهاد وغزا می کند به 
همراه دشمن خود به شمشیر وسنان وبا به زبان به شعر گفشتن .» مفل که 
حسان نی به همراه کفار جهاد لسانی می کرد 
ی 
زخم شمشیر جان ستان نکند آنچه زخم زبان کند با مرد 
بدان که این احادیث را از مشکوة المصابیح نقل نمودیم و بعض را از 
کتاب استمداد والسماع نقل نمودیم ودر کتاب بستان العارفین آورده است 


۳ 
مه مس وه 
۰ 


ما حجَة مَن اباح السَمَاع فمّا رزوی هشام بن غروة غن اه آن 
ای بقل ان من الشفر لحم آی توا صاا مب لت والصواب فان 
له ال ای 1 وله 1 نع ,۲ الْعَایون» لت : قال ایض« ان این منوا 


ت 


استتی ملهم وم ان او بالکُمة صدا و وحاصلهآن بیفض ال 
مَذمُومٌ ویَعْضَه لا کذا فی الکرمانی 
و اما دلیل کسی که شعر را مباح دانست پس آن چیزی که هشام بن 


عروه از پدرش روایت کرده است . می باشد : که نبی اکرم 6 فرمودند : 
« حکمت از جمله شعر است » کلامی صادق که مطابق با حق وراست باشد 


پس اگر بگویی که خداوند متعال فرموده است : « الشع اء بتیبعهم الغاوون» 


۱-قولهُ الا « ان من الشتغر ) زن یی بن کفب آخبَر آن سول الم و قال : آن من 
الغر حکمَة . کلام پیامبر اکرم 3( |ن من ار ) به تحقیق ابی بن کعب خبر داد که 
رسول الله کل فرمود : کمت از جمله شعر است . صحیح بای أْجلد ان جرد ۲۵- 


۸ باب ما جوز من الشغر والرجز والحدام وا یر بل کتاب اْدب) 


حة السالکین ۳۵۶ ۱ 


«شاعران از ایشان گمراهان پیروی می کنند » گویم که خداوند متعال 
همچنین فرموده اند : «الا الذین آمنوا » «مگر کسانی که ایمان آورده اند » 
پس خداوند بلند مرتبه شاعران مومن را از بین شعرا استثنا نمود و ايشان 
کسانی هستند که راست و حقیقت را با حکمت بیان می کنند . و خلاصه این 
که بعضی شعرها ناپسند و بعضی ها ناپسند نیستند . و همانند اين در کتاب 
کرمانی آمده است . 

قال فی این قیل صلل الْحکمة املع رالمفتی آن من الشنفر کلم مانشا 
با : کان اصحابٌ 

سول ال یناشن شتوزن اش وب جالس تم تس صاحب کتاب عینضی 

در کتابش آورده است که گویند : اصل حکمت منع است یبعنی بعضی از 
شعر. کلامی است که منع کننده و باز دارنده از جهل ونادانی است . 

جابرخث#ثروایت کرده : اصحاب آن حضرت: شعر می گفتند وآن 
حضرت در ما بین ایشان نشسته بودند در حالتی که تبسم می فرمودند 

وعن هشنام . عَن آبیّه . قال: ما ریت مره عم بیغر ولا بطبٌ وا بفم 


3 


۱-ع غرو؟ قال : ما ریت اه لم بطب ول بفقم ولا بشیفر من عَایْشة رضی اه 
عنها. روا الطران* 

از عروه 4 روایت شده است که ایشان گفتند :هیچ زنی را به شعر و طب و فقه 
عالمتر از حضرت عايشه (رض) ندیدم. (مَجْمَ رواد وَمَبْم الا ص ۲۴۲-ج۱- للحافظر 


ور الدین غلی ین آبی بکر الْهیشمی التوقی سنة ۸۰۶) 
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و از هشام روایت شده است و برای او از بدرش نقل شده 
است که گفت : هیچ زنی را به شعر و طب و فقه. عالم تر از حضرت 
عايشه (رض) ندیدم. 

وروی عكُرمة عن ابن عبّاس نذا قراً آخدکم شینٌا من القرآن . وتا 
بدری ما یره فیس من الشتغر‌قان الشتغر ونوان ارب انتهی.ابن عباس تن 
فرموده کسی که قرآن بخواند ومعنی آن را نداند باید که شعر بیاموزد وبا 
استماع شعر را بکند چرا که شعر را عرب تدوین کرده است . 

چونکه نویسنده اثبات حلال بودن شعر واستماع آن را از احادیسث 
نبوی عذٌ بیان نمود. حالا از صادر شدن شعر از لسان درفشان آن حضرت ‏ 
به طریق انشاد وبا انشا استماع فرمایند 

وعن الْعنء قال : کان رتسول ال یل الشراب یوم الْخلدق خی اغبر 

واثه و اه ما افتدیتا. وا تصمتا واصلعا 


اترکن سَکیبهة لیا وت الادام ان لا قیتا 


عن الّفری آن الب . قال : و جمع عم قذه الم . فیهن آزواج اللبیه کان علم 
غابشنة کنر من علمهن . روا لطّرانی مُرسلا ورجاله تفا (مجمع الزواند وملبع 
الْفُوایّدص ۲۴۲-ج۵) ۱ ۱ ۱ 

از زهری روایت شده است به تحقیق رسول خدای فرمود:«اگر علم اين امت جمع 
شود و د رمیان این امت همسران پیامبر ج نیز باشند علم عايشه از علم های ایشان 


بیشتر خواهد بود .» این حدیث را طبرانی به صورت مرسل نقل نمود . و روایت کنندگان 
آن مورد اعتماد هستند . 


ان الاولی قد بو عَلیتا ادا آراذوا نشتة ایا 

یرف ها صوته تا .تفع علیهٍ .۱ 

بعنی بود آن حضرت یکه می کشید و دور می افکند خاک را به 

نفس شریف خود کارمی کرد روز خندق. بعنی در آن زمان که حفر 

آن حضرت ء از کشیدن خاک. آن حضرت :۶ این اشعار را که از 

عبد ایئه بن رواحه ضاست. می گفت ومی خواند: به خدا سوگند اگر نمی بود 

هدایت ولطف خداوند تعالی راه راست نیافتیم 9 نه نصد بق می کردیم ونه 

نماز می خواندیم. پس فرود آر خدابا آرام وآهستگی بر ماوبر جای 

دارقدمهای ما را اگر ببینیم وپیش آییم دشمنان دین را به درستی آن 

کسانی که به تحقیق بر ما ستم وافزونی کردند . چون فتنه را خواهند یعنی 

ما را از دین اسلام با کفر باز گردانند . پس ما سر باز می زنیم وامتناع 

می ورزیم آن حضرت 5 به این کلمه ایا آواز خود را بلند می کرد ومی گفت 

ییا یا واحتمال دارد که ضمیر بها راجع به ابیات مذ‌کوره باشد و أییتّا اشاره 

به تکرار این کلمه باشد وغن انس: جعل المهاجرون والانصار بحفرون 

الخندق . ویثقلون التراب . وهم یقولون 

نخن ان بیقر مدا علی الجهاه ما بقیشا اد 

انس «9:گفت: مهاجر وانصار ایستادند و شروع به کندن خندق 

کردند و خاک بر می داشتند و این شعر را می خواندند : ما آن کسانيیم که 


۱ - مشکوة الصابیم ص۴۰۹-ج ۲- باب البیان والشعر - الفصل الاول 
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بیعت کردیم محمد ترا برکارزارکردن بر کافران مادام که باقی 
وباینده ایم . 
یقول الب وهی جیهم . 

الم لا عش الا عنش الاخر: . فاغفر الاتصار والمهاجردا 


03 
2 و و۵ هو رمرم 


۱-حدتّا حلص بن عم : حدانئا شعْبة ؛ عن خمید. قال : سَوفت آنس بن مالك (رض) 
یقرل : کالت الصا وم الخلدق تقول 
نخن این با وا مُخشٌدا . .. غلی الجهاد ما خی آبذ 
فاجابَهُم الب کر نقال : 
له ا عیش لا عندر اجره فاکُرم الالصار و الَْْاجره 
تفریج مورا تا روت موه فیدر همید فقو که تاد آزانشن 
بن مالک شنیدم که می گفت : انصار در روز خندق می گفتند : ما آن کسانی هستیم که 


بیعت کردیم با پیامبرتّبر کارزار کردن با کافران مادام که باقی و پاینده ایم . رسول 
اکرم در جواب فرمود:« بار خدایا زندگانی نیست مگر زندگانی آخضرت پس انصار و 
مهاجران را محترم بشمار ..» (صحیح البخاری ص‌۴۱۵- ج۱- الجزء ۱۲- کتاب اْجَهّاد بأب 
ْعة فی ارب عّی آن ل وا 
دا بو مقر : خدئتا عبد الوارث . عن عبد اریز , عَن آنس ‏ قال : جل 
المهاجرون والاتصاز بخفرون الخنذی حول لین بویلقلون راب علی متونهم موم یقولون : 
نخن ان بایفوا مُحدا . غلی الاستام ما بقیشا ادا 
تال : یقول یی 35 : و جیهم : 
الم لها خر لا خر الاخرن نبارل فی انار و المْهَاج: 
ابو معمر برای ما روایت نمود عبدالوارث از ی از انس بر ما نقل نمود 
گفت :مهاجران و انصار شروع به کندن خندق در اطراف مدینه منوره نمودند و خاک را بر 


مق علَیّه پیغمبر 3 می گفت درحالی که ایشان را با این کلام خود 
جواب می داد به خداوند زندگانی جز زندگانی آخرت نیست خدابا انصار 
ومهاجران رابیامرز! 
دمم مه اه تن هر ربص ی ی 
وروی ابو غثمان اللَهُدی عن سلمان الفارسی , آن ای لها ضرب 
فی الخْدق بالمغول فقال : 
بسم ار ویه پییا تیان کی بادعیر 1 شقیتا 


پشت شان حمل می کردند در حالی که می گفتند : ما آن کسانی هستیم که بیعت کردیم 
با محمدتٌ بر جهاد تا زمانی که باقی و پاینده ایم . نبی اکرم در جواب آنان فرمود : » بار 
خدایا به تحقیق هیچ خیری بجز خیر آخرت نیست پس به انصار و مهاجران برکت بده.» 
(صحیح البخاری ص ۵۸۸-ج ۲- الجزء۱۶- کتاب المغاز- باب غزوة الخندق وهی الاحزاب) 

واله لو لاله ما افتدیکا وا تا وا ای 

نزن سکیدةعلتفا وت الاقدام ان ین 

آنالادان باعلا لا آراذوا فنشتة ییا 

ورف با صوکه تا آبیتا ) 

بخدا سوگند اگر نمی بود هدایت ولطف خداوند تعالی راه راست نیافتیم ما و نه 
تصدیق می کردیم ونه نماز می خواندیم پس فرود آر خدایا آرام وآهستگی بر ما وبر جای 
دارقدمهای ما را گر ببینم وپیش آیم دشمنان دین را بدرستی آن کسانی که به تحقیق 
ستم وافزونی کردند بر ما چون خواهند فتنه را یعنی باز گردانند ما را از دین اسلام به کفر 
پس مایان سر باز می زنیم وامتناع می آریم بلند می کرد آن حضرت 5 به اين کلمه بَْ 
آواز خود را و می گفت ییا ییا ) (بخاری شریف ص۵۸۹- ج ۲- جزء ۱۶- کتاب المغازی 


باب الغزوة وهی الاحزاب) (مشکوة کتاب الادب باب البیان والشعر الفصل الاول ص ۴۰۹) 
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گفت سلمان فارسی :در وقت حفر خندق چون که در میان خندق 
صخره کلان و بزرگ پیدا شد . اصحاب نف از کندن آن عاجز شدند پبس 
پیغمبر5؛ کلند را برداشت به سه نوبت آن را ذره ذره کردند به هر نوبت این 
شعر وکلام را می گفت که به نام خدا ابتدا کردیم وبه نام او ابتدا می کنیم و 
اگر فرضا من غیر حق تعالی را عبادت کنم آن زمان شقی خواهم شد 

و روی ابرم بنْ عازب آن رسول ال لا ال : 
۷ شعر : 

آتا الشیی لا کذب اتاانت عیز التطلب 
براء بن عازب نی روایت می کند که پیغمبر ی این شعر را می 

گفت که من نبی ام و در نبوت خود دروغ و کذب نمی گویم ومن پسر عب‌د 
له بن عبد المطلبم ودرشعرنسبت خودرابه عبدالمطلب کردلقولها92: الْجد 
اد یت ان آل ک کان ق ین لاهن وه ام 


مر ام 


فقال: 


هل آلت الا اصبع دمیّت . وفی سبیْل الّه ما لت 


1 2 5 موم 2 


۱ - خَدکتا بر لیم : خدتتا بان عن الأمنود بن قیس قال سیفت جله با یقول : بیتتضا 
یی ینش اذ آصابه حجر . فعثر . فدمیت اصبعَ . فقال : 
هل آئت الا اب میت وی سَبّل الّه مالََیْتِ 
برای ما ابو نعیم روایت کرد که سفیان از اسود بن قیس نقل نمود که از جندب 
شنیدم که می گفت : هنگامی که پیامبر خدا و راه می رفت ناگهان سنگی به ایشان 
اصابت کرد و پای مبارک ایشان لغزید و بر زمین افتادند . پس انگشت مبارک ایشان خون 
آلود شد .آن حضرت این بیت را خواندند : تو جز انگشتی که خون آلود شده نیستی و 


نف عَلیْه به دلیل کلام پیامبر لا پدر بزرگ . مانند پدر است .گفت 
جندب نلْ» که بود آن حضرت ءچنانکه طیبی گفته است وحال آنکه خون 
آلوده شد انگشت پای مبارکش . پس آن حضرت؟خطاب به انگشست خود 
کرد وگفت :« آیا هستی تو که مگر انگشتی خون آلوده شدی ودر راه 
خدا ست چیزی که دیدی وپیش آمدی آن را بعنی ضایع نیست وآنرا 
جزایی است .» و بعضی گوبند که ما نافیه است . یعنی این جراحت و خون 
آلودگی سهل است و چیزی ندیده در راه خدا از شدت و محنت . در کتاب 
شیخ عبدالحق آورده است که این شعر تلقین است از آن حضرت مر امت را 
در آنچه برسد از جراحت در راه خدای تعالی . در این جا اشکال آورده اند 
که این شعر است و وی ۶ منزه است از آن جواب . گفت طیبی :که هر که 
به طریق ندرت ناگاهی شعر گوید آن را شاعر نگویند . ومراد به قول حق 4۶ 
(وما لس النششر) این است که وی‌عٌشاعر نیست . و بعضی در جواب گفته اند 


آنچه متحمل گشته ای در راه خدا می باشد.(صحیح بخاری ص ۹۰۸ ۲ جزء۲۵ کتاب الاب 
ابا ما جوز من الشفر والرروالحداء مب ین 

۱-(َاعلَاهانشفر وایلفی له ان و لا ور و قرآن شین 4 سوره یس آیه ۶۹ 
«واین پیغمبر راشعر نیاموختیم و او را جزپندو قرآن آشکارلایق نیست.»(مَاعَلماالشنر) 
وما وی را شعرنياموختيم (وَمَا یف له ) واو را خود نسزد شعر گفتن واز وی نیاید آن (ان 
و لا ذِکْ آنچه او می آورد نیست آن مگر یادی از خداوند (و قر آن بْن) وقرآن آشکارا 
پیدا کننده این جواب مشرکان قربش است که می گفتند رسول دا شاعر است و آنچه 
می گوید ومی خواند شعر است :و لح فقو تقالی ام ون شاعرلتریص بم رنب 


من «سوره طور آیه ۳۰ ار و یقن تا لتارکوا نا لشتاعر مَجونٍ 5 «سوره صافات 


آیه ۳۶» و این سخن آنان در کلام خداوند بلند مرتبه اشکارا «بلکه آیا می گویند شاعر 
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که این بیت از عبدالّه بن رواحه است که در غزوه موته خوان‌ده وآن 
حضرت ء به طربق تمثیل وانشاد خواند نه به طربق انشا. کذا ذکرهٌ 
اسیُوطِی وبعضی در جواب گفته اند که از آن حضرت 3 رجز است شعر 
نیست این قول در نزد کسانی که رجز را شعر نمی دانند اما در نزد اکثر علما 
رجز نوعی است از شعر در قول صحیح . کمّاقال فی جْزء الشانی عتتر من 
صَحیح البخاری اب الرجزفی ارب قال فی فثح الباری : رز بفثح الراء 
والجیم وبالرام من بُخّر الشنفر علّی الصیحقال نفی القنطانی : الرجَر بفثج 
ارام والْجیم بَغْد ها زاء . َو نو من الشتْر علد الأکثر .قال فی الَامُوّس : الرجز 
ای فی متئیها فا لداء یرنه هی . 

و درفتح الباری آمده است «لرجز» با فتح راء و جیم و با زاء بر طبق 
قول صحیح از جمله بحرهای شعری است.و در قسطلانی آمده است : 
«لرجر» با فتح راء و جیم و بعد از آن زاء. در نزد عموم نوعی از شعر است . 
و در قاموس می گوبد:«الرَجِنّ» با حرکت تمامی حروف نوعی از شعر است به 
دلیل تفاوت اجزاء و قلّت حروف آن رجز نامیده شده است به جهت تشبیه 
به شتری که به دلیل دردی که به آن عارض شده است و در راه رفتنش 
ضعف و سستی مشاهده می گردد. 


است انتظار می کشیم درحق او حوادث زمانه را ». «و می گفتند آیاماترک کننده 
معبودان خود باشیم برای گفته شاعری دیوانه »رب العالمین فرمود ما او را شعر نیاموختیم 
او شاعر نیست شعر گفتن شبهت آرد(تفسیر کشف الاسرارص ۲۳۶ج ۲۳) 


در کتاب کرمانی ها در ترجحمه این حدیبث 
می کوید فان قلت مَاوَجه لفق ار هار اش ات 
المرادٌ تفی صعة صلع ار لاتمیه انتهی:پ پس اگر بگوبی وجه توافق بین آن حدیث 
و بین این آبه (ما علمناه اشعر ...) چیست ؟ در جواب می گویم منظور از آن 
نفی رُ صنعت شعر و سرودن آن است نه خود شعر خواندن . 
۷ تفسیر: 
بدان که علما را در انشاد آن حضرت :9 اختلاف نیست اختلاف در 
انشای آن حضرت:؛ است می گویند که آن حضرت انشای شعررا نکرده 
است . انشای شعر را از آن حضرت که نفی می نمایند از جهت آنکه تا نقض 
کلام حق خ نشود . ودر کتاب استمداه وسماع آورده است ونقل کرده از 
صحیح البخاری وصحیح المسلم که به تحقیق بود رسول الله 5 نقل 
می فرمودخشت را با قوم در بنای مسجد در حالی که وی می گفت : 
دا الجمال لاجمال خز. ما ابر ربا واطهر 
حمال بکسر حاء مهمله وتخفیف میم به معنای محمول است یعنی 
خشت های بر داشته شده محمول خیبر نیست از خرما وانگور این ابر است 
بعنی ابقی واکثر است از روی تواب اخروی وادوم است از روی منفعت 
وطهارت از انجاس شرک . 
در صحیح البخاری آورده است :قالّت عائشتة:دخل علی سول اله تا 
و عکنق جاریتان لد نم فاضطجم ی الفراش .و حول وجْهَهٌ. فدخل 
مهد فانتهرهُما هما. وقال : مار الشیّطان فی بت رسول ال 1 فاتبل 
له رتسول اه وقال :هم یا آبایکر فاتها ایام 2 الْعیدٍ 
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بعنی عایشه( رض ) روابت می کند که دو کنیزک نزد من دف 
می زدند و سرود می گفتند رسول الله 5 در آمد وبر جامه بخفت وروی از 
جانب دیگر کرد . ابو بکر 4 آمد وایشان را زجر کرد وگفت: در خانه رسول 
خدامزمار شیطان چه می باشد !؟ رسول اللهح گفت پا ابابکر دست از ایشان 

در کیمیای سعادت آورده است دف زدن و سرود گفتن مباح است 
وشک نیست که به گوش رسول الله 5 برسید پس شنیدن او و منع کردن 
وی ابوبکر 4 را از آن انکار دلیل صریح باشد بر آنکه مباح است. 

قال العَْنی فی عُمْدوالقاری نترح صحیْح البخاری فِی بّاب العیدیُن فی 
اْجلد الثالت : قال هلب آلذی الکره ابر کثر5 اللفیّم . واخراج الانشاد من 
وجهه ای مَعْتی الطریْب بالالحان . آلا تری آئه لم ثکر الالشتاة , والمَا آلکر 
مُشْابهة الرمْر بمّا کان فی المْعّاد الذی فیّه اختلاف اللّمَمَات و طلبٌ الاطراب . 


مه رم 


رای بُختتی مله . وقطع الذریعة یه آضتن . ماکان دون دك من اللشتاد 
ورفع الصَوّت حتّی لا یخی مَعّْی ابیت وما اراد الشاعر بشغره فقیرٌ ملهی" عنه . 
وق وی عن عم تاه : الم" رعص فی غنام الاغرابی . وشو صوات کالجدام 
ستی اتصب هر هی 

شیخ الاسلام عینی در کتاب عمدة القاری که شرح صحیح البخاری 
می باشد در باب عیدین جلدسوم می نوبسد که مهلب گفت: آنچه ابوبکر ح 
آن را انکار نمود نغمه بسیار و خارج نمودن شعر از حالت اصلی اش به حالت 


آواز همراه با لحن می باشد . آبا نمی بینی که او شعر خواندن را انکار ننمود 
بلکه فقط تشبیه نمودن آواز را به آنچه که در عادت از اختلاف نغمه ها و 


طلب کردن شادی است. انکار نمود . پس این همان چیزی است که از آن 
ترسیده می شود. و قطع وسیله در آن بهتر است و چیزی که غیر آن باشد 
از شعر خواندن و بلند نمودن صدا به نحوی که معنای بیت و آنچه شاعر از 
شعرش اراده نموده است مخفی نگردد . پس آن نهی نشده است و از حضرت 
عمرضٌروایت شده است که او آواز خواندن عرب بادیه نشین را رد ننمود و 
آن آوازی است مانند آواز خواندن برای شتران و این نصب نامیده می شود 
جز اینکه آن رقیق است . 

در کتاب شیخ الاسلام که شرح صحیح البخاری است در ترجمه 
همین حدیث می فرماید : باید دانست که موضوع اين مسأله خلافیه غنایی 
است که انتحال می کنند آن را مغنیان که عارف اند به صنعت غنا واختیار 
می کنند شعرهای رقیق را وتلحین می کنند به تلحینات رقیق که به تسیچ 
می کنند نفس را وتطربب می کنند آن را . واما غنایی که جاری شده است 
عادت به استعمال آن برای تنشیط قلوب ومجادلت اعمال و حمل انقال 
وقطع مفاوز بر طرق حج و مانند آن مباح است اگر سالم باشد از ذکر 
فواحش و محرمات بلکه سماع مندوب است که بر اعمال بزرگ موجب نشاط 
است. کذا ذکره ابن حزم فی کتاب الامتناع وقائلان به اباحت گفته اند که 
روایت کرده شده است غنا و سماع از حماعت کثیر از اکابر صحابه که در 
ایشان چندی از عشره مبشره اند و جم غفیر (جمع بسیاری ) از تابعین و 
تبع تابعین و اتباع تبع و دیگر علمای محدئین و علمای دین که از ارباب 
زهد وتقوا و علم و عبادت بوده اند . چون عبداللّه بن جعفر در زمان خود و 
امیر المومنین علی ابن ابی طالب : و سالم بن عب‌دالله ببن عمرو قاضی 
شریح و سعید بن جبیرو عبدالملک بن جریح و ابراهیم بن سعد و جز ایشان 
و نقل کرده نیز از ائمه اربعه سماع غنا و خوش داشتن آن را و حکایت کرده 
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است این قتیبه (رح) که ذکر کرده شد نزد ابی یوسف مسأله غنا.پس ذکر 
کرد قصه جار ابی حنیفه را که مشهور است.و هم از ابی یوسف آرند که بسا 
می شنید و می گریست و از داوود طائی که وی حاضر مبی شد سماع را و 
راست می شد پشت او در سماع بعد از آنکه منحنی شده بود از کبر سسن و 
بودی (رح) عالم فقیه حنفی تلمیذ امام اعظم(رح) و جزم کرده غزالی و 
استاد ابو منصور بغدادی به اباحت نزد مالک و شافعی (رح). 

و مروی است از ابی العباس فرقانی که می گفت:« شنیدم صالح ابن 
احمد بن حنبل را می گفت من دوست می داشتم سماع را و بدر من که 
ناخوش می داشت آن را . پس وعده کردم ابن جناده را که شبی نزد من 
باشد. پس بود نزد من تا دانستم که خواب کرده پدر من. پس ابن جناده در 
تغنی شروع کرد. شنیدم آواز پای را بالای بام بر آمدم بر آن دیدم پدر خود 
را بر سطحی که می شنید غنا را و دامن او زير بغل اوست و وی می خرامد 
گویا که رقص می کند. و مانند این قصه از عبداللّه بن احمد بن حنبل نیز 
منقول است و گفته اند آنچه وارد شده است از ائمه اربعه و اکابر الفاظی که 
دلالت دارند بر تغلیظ. محمول است بر غنابی که مقترن است به فحش با 
منکر جمعا بین القول و الفعل . و روایت کرده شده است از احمد بن حنبل 
که وی شنید قوالی را نزد پسرش صالح و انکار نکرد پس پسر گفت:«ای 
به من چنین رسانیده اند که استعمال می کنند باوی منکر را . وروش 
خواجه بهاء الدین نقشبند- قدس اللّه سره العزیز- ترک سماع بود با عدم 
انکار؛ چنانکه گفته اند که(نه انکار می کنم و نه این کار را می کنم)و بعد از 
ایشان بعضی مریدان روش سماع راه دادند به دعوی آنکه رخصتی از 
حضرت خواجه در این باب داریم که فرموده بود:« که اگر بعد از مابه 


مصلحت وقت و با به رعایت بعضی نفوس. سالکان کاری کنند . مختارند» و 
شیخ ابو یوسف همدانی (رح) که از کمل اولیا است . پیر خواجه عبدالخالق 
غجدوانی که سر حلقه سلسله نقشبندیه است - قدس اللّه سره - مشرب 
سماع داشت و در سلسله کبرویه نیز سماع نیست که اکابران اين سلسله 
- شیخ نجم الدین کبری و شیخ مجد الدین بغدادی (رح) -و غیر ایشان 
سماع می کردند و شیخ نجم الدین به واسطه شیخ عماد یاسر مربد شیخ 
ابوالنجیب سهروردی است و شیخ شهاب الدین سهروردی (رح) که خلیفه 
شیخ ابو النجیب (رح) است نیز از سماع امتناع کرده است. 

در بعضی از مواضع بالجمله مقرر و مشهور در میان صوفیه که 
قایلند به سماع و مباشرند استماع را آن است که سماع مر اهل را مباح 
است جمعا بین الطریقین و همچنین بیان کرده اند شرایط و آداب آن را و 
معین کرده اند اهالی و ارباب آن را و در این مسأله میان علما و فقها - قدیما 
و حدیّا- از صحابه و تابعین و غیر ایشان, اختلاف است و قول و فعل 
مشایخ طريقة پیشین و پسین هم مختلف آمده و غالب در قدمای این طایفه 
که استادان طریقه ورهنمایان حق اند » طریق اجتناب است. 

و در متأخرین که والهان راه و مستان در گاه هستند. روش سماع 
است و حقیقت حال آنچه از نقل اقوال مفهوم می شود آن است که انکار 
بعضی فقها و اکابر اولیا از غنا راجع به منکر است که مخلوط و مقرون 
می باشد باغنا از ملاهی و مناهی و قصد تلهی و تشهی و جز آن نظر به 
غالب حال وی که اگر بی قیدان و لاهیان این چنین کنند ناروا است . از 
اینجا است که غنا در باب ملاهی . مذکور آمده و آن را لهو خوانده اند و گرنه 
نفس سرود که حقیقتش جز آواز خوش مرکب از زير و بم و پست وبلند به 
نحو مخصوص نباشد . سماع آن محذور نبود که آن مباح الاصل است سامع 
را چه منصوص نیست حرمت آن نه به نص کتاب که آن مأوّل است و نه به 
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نص حدبث صحیح چنان که اعتراف کرده اند بدان محدثان . و حدیث باب 
چنانکه نص نیست در اباحت در حرمت نیز نص نیست و گرنه تجویز حرام 
الاصل در روز عید بی ضرورت صورت نداشت و مشهور از قدما و فقهااگر 
چه انکار مطلق آمده و لیکن به اقوال متأخرین ایشان و بعضی متقدمین. 
دلالت بر نفی قسم متعارف مخلوط به منکر دارند. 

چنان که از حکایات مرقومه واضح گردیدو تعلیل منکرین به آثار 
شهوت و هدم مروت و ایراث سکرومستی چون خمرجز در سماع مخصوص 
که در آن منکر باشد که گرفتار آن به هوای نفس و طبیعت کنند. متحقق 
نباشد و وی چنانکه مفاسد دارد بنا به فرموده منکرین . مصالح نیز دارد. بسا 
که نرم می کند دل را و ذوق و شوق حق تعالی و حلاوت و خشوع در عبادت 
بخشد. اگر شر و فساد در طبیعت سماع بودی این تغیّر حقانی و تأثیر 
رحمانی صورت نبستی و حرکت و اضطراب اگر چه شآن روح حیوانی است. 

چنان که محی الدین عربی می فرماید:« اما روح انسانی که محل 
ورود ظرافت معانی است نیز متأًثر می گردد به واسطه اتصال معنوی که میان 
هردو روح است به کمال حضور و کثرت ورود معانی تا آنکه بعضی را در این 
حال چیزها گشاده اند که در غیر این حال انحلال آن نمی شد» در کتاب 
صحیح البخاری در جزء ثانی آورده است: 

یاب الشاد الشتغر فی المَسنجد . دنا بو یمان الخکم بُنْ نافع. قال : 


2 


سَمع حسّان بن ابت الاتصاری بسکننهد اباهریرة الشدك اله هل سَمعت 


حة السالکین ۳۷.۰ ۱ 


هرا ایو ی مدق کر و شرو دی رت وم 2 11 
یل تا هن ا ول ی ات سای تا" 


م۵ یه ۱۰ 


هريرة : نعم . 

یعنی به تحقیق شنید عبدالرحمن بن عوف«» حسان ن را که 
گواه می گرفت ابو هریره ثرا که می خوانم تو را به خدای یعنسی سوگند 
می دهم به خدا آیا شنیده ای پیغمبر خدا را که می گفت یا حسان جواب ده 
به اشعا ر خود کافران را که هجو می کردند رسول خدا و اصحاب او را و 
می فرمود: آن حضرت بار خدایا تایید کن حسان را به جبرئیل ابو هریره 
گفت: بلی شنیده ام . 

در کتاب شیخ الاسلام شرح بخاری در ترجمه این حدیث آورده 
است که گذشت عمرنلدرمسجد و حسان درآن شعر می خواندپس عمر نی 
او را زجر کرد پس حسان«» گفت:« شعرمی خواندم در این مسجد و حال 
آنکه در آن کسی بودی که بهتر از توست» پس التفات کرد حسان تنل به 
سوی ابی هربره‌تلو گفت: انشدک الله الحدیث . صاحب مشکوة گفته رواه 
البخاری و آنچه روایت کرده آن را ابن خزیمه در صحیح خود و ترمذی ازجد 
شعیب که گفت نهی کرد پیغمبر خدایازخواندن اشعار در مساجد پس جمع 
کرد ابن خزیمه در این احادیث به آن که نهی محمول است بر تناشد اشعار 


اعد تاایق الما + فال #عرتا شعیب غن الرفری و دنا اسماعیل «قال ری 
آخی عن سلیمان , عن مخ بُن آبی عتّق . عن ان شهاب .عن آبی سم بُن عَبّد الراخمن پُین 
عوف باه سمع حسّان بُن ثابت اْالصاری ستفتهد ... حدنا سلیمان بُنْ خرب . قال : حلنا 
شب عن عری بن ثابت , عن الراء. آن بیج قال : لخن اهجهم آو قال هاجهم و رتیل 


مَعَك. (صحیح بخاری ص ٩۰۹‏ حدیث ۲۵ جلد ۲کتاب الادب باب هجاء المش رکین) 
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جاهلیت و اهل بطالت و از آنچه مشتمل بر کذب وزور بود و اما اشعار اسلام 
و محققان و آنچه سالم باشداز مفاسد پس ممنوع نیست .و ابو عبد الملک 
بونی حرف غریبی گفته:« که انشاد شعر حسان در مسجد در اول اسلام بود 
و بعد از کمال اسلام این همه زایل گشت و او را هیچ کس دراین قول 
موافقت نکرد» و اما انشاد شعر پس مذهب شعبی و اوزاعی و عامر بن سعید 
بجلی و ابن سیرین و ابن مسیب و قاسم و نوری و ابو حنیفه و مالک و احمد 
و ابو پوسف و محمد و اسحاق و ابو ثور و ابو عبید اباحت است در آنچه خالی 
از هجو و هتک آبروی مسلمانی و فحش باشد. مسروق و ابراهیم نخصی و 
سالم بن عبداللّه و حسن بصری و عمرو بن شعیب گفته اند مکروه است به 
حدیث مرفوع که فرمود:« هر آینه پر شدن شکم مردی از شما به زرد آب 
بهتر است از پر شدن شکم از شعر» و لیکن همگی حمل کنند آن را بر شعر 
زور که مشتمل باشد بر فحش و کفر و معانی ناشایسته با آنکه مشغله او بر 
شعر باشد.چنان که از قرآن و ذکر خداو علوم شرعیه باز دارد و یا این وارد 
است در حق شخص خاص که شعر می خواند و آثار بسی باکی و بی ادبی 
در وی معاینه بود. پس مذمت کرد شعر را که بدان مغرور و مبتلا است و 
کلام فصل در این باب همان است که آن حضرت فرمود:«شعر کلامی است 
که نیک آن نیک است و بد آن بد» بعنی آنچه زباده است در شعر و 
وزن و قافیه است و آن خود دخل در حرمت و کراهت ندارد و مدار بر 

شیخ الاسلام بن حافظ فخرالدین ابوالمکارم عبد الصمد بن شبخ 
محب اللّه بن شیخ نور اللّه بن شیخ نور الحق بن شیخ عبدالحق دهلوی 
حنفی در کتاب تیسیر القاری شرح صحیح البخاری که از مصنفات شیخ نور 
الحق دهلوی است در ترجمه این حدیث آورده است:« گفته اند که این مقال 


از آن حضرت و این دعا در حق حسان. مشعر است به آن که شعر صفت 


جمیله است و خالی از حقانیت نیست پس خواندن آن در مسجد مطلقّا 
ممنوع نباشد» 

و نیز در صحیح البخاری آورده ی تا 
الفت تلعب فبه ال دان ؛ ناماشالت رزیل اساسا قیال 2 تشنتهین تلظرین ؟ 
فقلت : له فاقامنی ورآئه و ؛ فوتم با یی رشن 
حتّی اذا مت . قال : باه ؛ قلت :لعم ؛ قال : قاذقبی ؛ و فی صحیح 
ار ۰ برض ترس ای ملکبه , فجَعلّت آلظر ای ی ِ ت الذی 


ب ۱ 
الصرفت 


۱- حدتنی ُحَمّه ی الم .قال حَدتنی غندن قال حدتتا شعبة عن جشتام ن یه 


عر؛ عائشتة شة.آن باکر دخل لیا و ایند وم رآ آضنح و عندها مان یانبم 


و الانصار یوم بُعاث . فقال ابوبکر له : مزمار الشطان مین . فقال ای :دما با 


ابابکُر ان کل قوم عیّدا و ان عیدتا َذا الیرم (رواه البخاری ص ۵۵٩‏ جزء۲ باب بنیان الکعبة 
و فیه باب مقدم رسول الّه و اصحابه الی الدینه الجزء ۱۵) 

محمد بن مثنی از غندر از شعبه از هشام و وی از پسدرش و او از عایشه(رض) 
روایت کردکه فرمود: «بی گمان حضرت ابوبکر له نزد وی (عایشه) آمد و نبی تن زدش 
بود در روز عید فطر با عید قربان و نزد حضرت عايشه دو کنیز بودند که آواز می خواندند 
بنا به آنچه انصار روز جنگ اوس و خزرج بر خود عرف ساخته بودند؛ پس ابوبکر 4 گفت 
1« ۳ 7۳ [ صاه ء 7 
(آلت لهو شیطان) دو مرتبه این قول را تکرار کرد . رسول اکرم َرْفرمود:«آن دو را به حال 
خود بگذار ای ابابکر بی گمان برای هر قوم عیدی است و عید ما این روز است.» 
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عايشه (رض) روایت می کند: که زنگیان روز عید در مسجد بازی 
می کردند و من سوّال کردم از رسول الله 5 که این چیست؟ رسول الّه مرا 
گفت:« خواهی که بینی» گفتم: «خواهم» بر در مسجد ایستاد و من روی خود 


دنا َخمذ قال حدتا ان وقبب قال آخبرتی عضرو: آن مد بُن عبد الرختن 
ای حدئه عَن غروة عن عاشة . قاتا : دخل غلی البی 155 وعلیی جاریتان تیان بفناء 
ان . فاضطجع علی الفراش و حول وجهه . و دخل ابوبکرطله فالتهرتی , و قال: مزمارة 
التیطان علد البی ۰5 فاقبل عم رسول الا ققال «دعهما . فلا غفل غمزلهتا خرجتا , و 
کان یوم عیّد لب السوذان بالدرق و الجراب . فامّا سالت رسّول الثم ولا قال : آتششتهین 
کنظرین ؟ فلت ؛ نم فاقامنی وراء 4 خدی علی خدو و هو یقول ؛دوتکم یا بنی آرقد ! حّی لد 
قال بی : سك ؟ لت عم .ال ؛ فاذقبی . (بخاری شریف کتاب العیسدین باب اول 
جزء ۴ص ۱۳۰) ۱ 

احمد از آبن وهب از عمر از محمد ابن عبد الرحمن اسدی از عسروه و وی از 
عایشه(رض) روایت می کند که گفت : « نبیو بر من وارد شد در حالی که نزد من دو 
کنيزک بود که شعر روز جنگ اوس و خزرج را می خواندند . پس رسول اکرم بر فرش 
خوابید و روی خود را بر گرداند و ابوبکر 4 داخل شد و به من فرباد کرد و گفت ساز 
شیطان نزد رسول الله 5 پس رسول الّه رو به وی کرد و گفت:« آن دو را ترک کن» پس 
وقتی که رسول الّه غافل شد من با چشم به آن دو کنیز اشاره کردم و آن دو خارج شدند. 
و روز عید زنگیان بازره و نیزه و سپر وخنجر بازی می کردند :نمی دانم من از رسول اله 5 
خواستم و یا ایشان به من فرمود که : «آیا می خواهی که به اینها بنگری » پس گفتم بله 
بنا بر این مرا پشت سر خود نگاه داشتند که صورتم بر صورت ایشان بود در حالی که 
رسول اللّه می گفت: «بازی خود را ادامه دهید ای فرزندان ارفده . تا وقتی که خسته شدم 


رسول اللّه به من فرمودند بس است؟ گفتم بله فرمود : اگر چنین است برو.» 


را در روی آن حضرت نهادم و نظارت می کردم و آن حضرت مر ایشان را 
گفت ذوتکم یا نی آرقدة: بعنی به بازی مشغول شوید و من نظاره می کردم تا 
وقتی که ملال شدم. آن حضرت مرا گفت:« بس است» گفتم:« بله»پس به 
من گفت::« بروید به طرف خانه» در صحیح المسسلم آورده است که آن 
حضرت بر در مسجد ایستاد و من سر خود را بر دوش ایشان نهادم و نظاره 
می کردم لعب زنگیان را تا مدت مدیدی تا آنکه خود باز گشتم به طرف خانه 
خود رفتم . 

در کیمیای سعادت آورده است که از این حدیث پنج رخصت 
معلوم شد: 

يكي آنکه بازی و لهو و نظارت در آن چون گاه گاهی بود حرام 
نیست در بازی زنگیان رقص و سرود بوده . 

دوم آنکه در مسجد می کردند . 

سوم آنکه در خبر است که رسول لهج در آن وقت عايشه (رض) را 
آنجا برد و گفت :رلک یا بنی آرقدة یعنی به بازی مشغول شوید و این فرمان 
باشد پس به آنچه حرام باشد چون فرمایند. 

چهارم آنکه ابتداکرد و عايشه را گفت خواهی که بینی و این تقاضا 
باشد نه چنان باشد که اگر وی بعنی که بی بی عايشه (رض) نظارت کردی و 
آن حضرت 3 خاموش شدی روا بودی؛ که کسی گوبد نخواست آن حضرت 
که عايشه را برنجاند که آن بد خویی باشد. 

پنجم آنکه خود آن حضرت نت با عایشه ساعت دراز بایستاد با آنکه 
نظاره بازی کار اونبود این معلوم شد که برای موافقت زنان و کودکان تا دل 
ایشان خوش شود چنین کارها کردن از خلق نیکو بود و این فاضل تر باشد 
از خویشتن فراهم گرفتن و پارسایی نمودن. 
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قال: آخبرتا یور عة طاهر عر" والده ‏ بی فضل الحافظ المقَدْسی . قال: 


ای رل هن عم ای ترشیت قال : آخبرتا ول * 


2 


0 وا 1 ویر ار ین باق . ال بو تا تا فد بُن عامر بُن شُفبة 
دایز بُن هب عن آلس طه قال :نا عدد سول اش (؟ نون 
جبتل تال یرون فا هجهل شا بصن 
و نس مائة غام سس آفیکم من لشدنا اقال بدوی : نقم 
آتا یا رسّول له :قال :هات بفالشند بدوی 
قد آستتح ری یی یلار 
لیب نی شتفت بد. قیلده رفیت وتان 
بی گمان مار عشق جگرم را گزیده است. پس طبیب و دعا نوبسی 
جز دوستی که به عشقش مبتلا شده آم. نیست تعویذ من و ترباکم نزد 
فتواجّد رسول ال عم و تواجد ااصحاب مَع عَه خی سَقط ردان؛ عَن 
ی قلما پرضرا او کل واه مات له .قال مَاويَة بن آیی ان تا 
ِ دک یا ماو 1 
کر یب ؛ سم ردان علی من ضَرَهُم باربَعمائة قطعة و هذا الْحَدیت 
آوردتاه مب 0 


۱-تفسیر احمدی از کتاب عوارف آورده 


بدان که این حدیث به همین عبارت به روایت مسند در کتاب 
مصباح الهدایه و کتاب استمداد و السماع و کتاب حجة لاسلام و الکتاب 
الامتاع للاوفوی و کتاب صفت اهل التصوف لمحمد بسن طاهرتل» و کتاب 
هفت کشور مذ کور است. در کتاب عوارف المعارف به همین عبارت که 
صاحب تفسیر احمدی از آن نقل کرده به همان عبارت در آن دیدم و 
همین کتب مذکوره در نزد نوبسنده موجود است. هر کس را که در آن شک 
و شبه باشد نزد من بجوید. و معنی حدیث این است انس «گفت:«که من در 
نزد پیامبرع بودم ناگاه حضرت جبرائیل اتلانازل شد و گفت با رسول اله 
فقرای امت تو پیش از دولتمندان به پانصد سال پیشتر به بپهشت می روند 
آن حضرت به این سخن خوشحال شدند و فرمودند:« آبا در میسان شسما 
گوینده ای هست که بیتی در نزد ما گوید.» بدوی ن گفشت:« آری» آن 
حضرت فرمودند:« آن شخص را بیاوربد.» پس بدوی نی خواند این ابسات 
مذکوره را و آن حضرت :و را وجد روی داد و اصحاب که به پهلوی آن 
حضرت بودند ایشان را وجد شد و تواجد کردند تا که ردای مطهر منور 
آن حضرتء از سر ایشان بر کتف ایشان افتاد بعد از آنکه از وجد فارغ 
شدند یک یک در جای خود نشستند. حضرت معا وبهت» فرمود" چه 
خوب است با رسول اله 5 بازی شسما" آن حضرتدرجواب 
معا وبه تنفرمودند:«یا معاویه نیست کریم آن کس که وقتی شنید 
نام دوست خود را ؛ نجنبد و بی قرار نشود ؛ چون باد دوست شنیدم 
بی قرار شدم.» 
بعد از آن ردای مبارک آن حضرتءبه چهار صد کس حاضر بود 
قسمت کردند که اصحاب به گر یبا نهای خود از جهت تبرک دو خته اند. و 
صاحب عوا رف می گو ید این حدیث که ما در کتاب خود آوردیم مسند 
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است هم چنین که شنیدیم در کتب | حادیث ودیدیم ودر تر جمه این 
بیت های بدوی گفته اند این بیت های فار سی را: 
دوست چون زخمی خوردزیرجگر 
هست تریاق تودیدار حبیب 
ابن طبیبی نیست جز کار حببب 
حز حبیب خود مداوا جون ند 
249 
زخم چون او زد خود هم افسون کند 
وبعضی تر جمه بیتهارابدین طریق کرده اند 
۷ بیت 0 
بگزیده مار عشقت جگر کباب من را 
نه طبیب می شناسد نه فسونگراین دوا را 
مگر آن حبیب خوش رو که ربوده دل زدستم 
به فسون گری بر آید بکند علاج ما را 
ایشان آن است که ابوالفضل محمد بن طاهر که راوی این حدیث است از 
ثقات نیست بلکه نسبت اباحیت را به وی می نمایند. 
کما قال فی کتاب اتحاف السادة امین شرح اخیاء غلوّم الدین: وق 
سل عن قذا ریت الرطبی. فاخاب فی رسالٍ له ی السَماع عله بانة 
وج احَدّها : آن هذا الْحَیْث لا بصح لان مُحَمَد بن طاهر وان کان حافظاً فلا 


مک و ما رنه سب ۳ م ل 
بخرلم لا کر لسنعانی عن جماعة ین شوه ام توف .وه 


ای ۱ الاح .و عنده متاکیر فی" هذا الْکتاب ای ب بصفة آفل التَصَوّف 
وهذا ریت 3 

چنا نچه درکتاب اتحاف السادة المتقین به شرح احیاء علوم الدین 
گفت: به تحقیق ازقرطبی در مورد این حدیث سوال شد. پس دررساله ای 
که در باره سماع نوشته است . با سه وجه جواب داد یکی از آنها بی گمان 
همان حدیث صحیح نیست زیرا با اين که محمد بن طاهر حافظ حدیث 
می باشد . سخن او حجت و دلیل گرفته نمی شود به سبب این که سمعانی 
از جماعتی از مشایخ خود باد کرده است که در مورداو سخن گفتند و اورا 
به مذهب اباحیه نسبت دادندو در کتابی که مسمی به صفت اهل تصوف 


است از آن قبیل منکرات در آن وجود دارد . 

وقال محُّ طاهر لیس ی . ولآن فی ستد ادیش عما بن انحاق 
و اجه زونه عن شون ایر :رو کی الط در که ان 
اسان فی تاریْخه انتهی. والرچهان لخران مثل لك لم 9 لاختضار. 
والجواب عن هذه العبارات قال آْضاً فی اتحاف السادة لمقین: ود حاول الیخ 
کمَال لین و القضل جفقر بُن تغلب ااافوی فی اساع ار علی الُوچه اناول 
الب و موز فی کتابه حاصل ما قال فی توق ین طاهر اه 4 اف 
روی عله لیم اضما کشیرو یه بخ شتهرذار الدیلمی ومحمتد بنج ایس علی 
لْحَافظ لهَندانی وان تصر آختر 9 اصهان ‏ وآبی لیر کات یرقاب 
بن الماك الاتاطی ومُْحَه محتّدٍ بن تاصر لام .ال شیر وی : مُحَمَد ن تادر ن 
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صدوق . خافظ .الم بالصحیح والسفیم .حسن لَفرفة بلرنال راون . ازم 
لثر .ند عن الفضول والَقصّب . یف ارو یر لح وتو . 
وگفت: محمد بن طاهر مورد اعتماد نیست و دلیل دیگر چون در 
سند این حدیث عمار بن اسحاق است که وی حجت گرفته نمی شود و عمار 
بن اسحاق از سعید بن عامر روایت کرده است و او نیز اشتباهاتش بسیار 
می باشد. کل این مطالب را ابن سمعانی در تاریخ خود ذکرکرد. و دو وجه 
دیگر نیز مثل وجه قبلی است این دو وجه را برای کوتاه ساختن مطلب . 
ذکر نکردم . وجواب ازعبارتهای فوق نیز دراتحاف السادة المتقین گفت : به 
تحقیق شیخ کمال الدین ابوالفضل جعفربن تغلب الادفوی (در کتاب امتاع) 
رد کردن بر وجه اول و ثالث را به آن چیزی که مذکور است در کتابش قصد 
کرد . حاصل کلام آنجه وی در معتمد دانستن ابن طاهر گفته این است : 
بی گمان وی مورد اعتماد در حدیث و حافظ است . از او امامان حافظ 
همچون شبرویه ابن شهردار دیلمی ومحمد بن علی الحافظ هم‌دانی و ابنن 
نصر احمدبن عمر اصبهانی و ابی البر کات عبد الوهاب بن مبارک الاناطی و 
محمد بن ناصر سلامی روایت کردند . شبرویه گفت: محمد بن طاهر مورد 
اعتماد.راستگو حافظ وعالم به حدیث صحیح و غیر صحیح و دارای حسن 
معرفت در حق رجال حدیث و متن ها و لازم گیرنده آثر و روایست معتمد 
است و از سخنان بیهوده وتعصب دوراست.شخصی سرزنده وبا نشاط بود که 
بسیار به حج و عمره می رفت. 
وال اما ین ال لاف داح ها طاور 
وقال یخی ین عدالوهّاب پن مد :م خن طاهر أحَد *الخباظ رحس ااطتّا . 


یل الطرّق , صدوق . غالم بای والسفلم از ار , حج جات کییرة 


غ تی دک یکره التجار فی کتاب الیل . وآماماذکره لقرطبی 
2 غیره اه کان ول بلح فهی نله خی آبضا . وهی مَسلة الظر ای 
ای ما سا ی وی 
تخل یه . فائه 4اه تا اب فا قفا ان لصاح ما 
تم علی ان طاهر لته .وه .وحن اه غلی عال من نکم یه . وال 
الم وَعلْمه ام انتهی. 

و اسماعیل پسر محمد پسر فضل الحافظ گفت:«حافظ ترین کسی 
که دیدم ابن طاهر است.» و یحیی پسر عبد الوهاب پسر منده گفت: 
« محمد پسر طاهر یکی از حافظان است که دارای اعتمادی نیک و و راه 
وروشی زیبا است.راستگو . عالم به درست و نادرست حدیث است لازم 
گیرنده حدیث است . بسیار پیاده به سفر حج می رفت» کل این مطلب را 
ابن نجار در کتاب ذیل ذکر کرد . و اما آنچه که قرطبی و غیر او ذکر کردند 
بی گمان محمد بن طاهربه اباحت قایل بود. پس این نیز مسأله خلافی است . 
و اين مسأله بحث نگاه کردن به جوانی است که ريش در نیاورده. مسأله ای 
که ابن طاهر به جواز آن معتقداست و جماعت زیادی نیز معتقد می باشند 
یعنی قایل به جواز آنند .و کلام ابن ناصر از تهمت کردن بر او . خالی نیست 
پس چون او محمد بن طاهر را با چیزهایی که عیب نسبت داده نمی شود 
به مثل آن .به عیب نسبت دادو ابن صلاح گفت :کلام کسی را که بر علیه ابن 
طاهر سخن گفته است فقط بر حسد حمل باید کرد و بر مورد اعتماد بودن و 
نیک حال تر بودن ابن طاهر از کسی که در مورد او سخن گفته و عیب کرده. 
باید حمل کرد و خداوند داناتر است و علم او کامل تر است. 
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بدان که بعضی از علما به قوت این حدیث سخن می رانند چنانچه 
صاحب عوارف وترجمه العوارف بعد از ابراد این حدیث می فرماید: که اگر 
این حدیث چنانچه می گوبد به صحت پیوندد. صوفیه را مستمسک بهتر از 
این نیست . نویسنده -عفی عنه -می گوید: چنانچه در کتب معتبره دیده 
شده در صحت وقوت این حدبث شک راراه نیست. اگر فرضا این حدیث به 
صحت نپیوندد وحدیث مشکوة شریف وباقی احادیث وآبات الّه واقوال کتب 
معتبره که اثبات جذب رامی نماید. صوفیه را- قدس اللّه سرهم - کافی است 
بدانکه بعضی ازعلم‌ادر رساله خود می فرمودند:اگر ردای مبارک آن 
حضرت از تن وی افتادی تاسبع سماوات سوخته می شدودیگرمی فرمودند 
آن حضرت ءّّوجد کرده می بود بر ما واجب وسنت می شد . 

جواب اول از عبارت ایشان آنکه اگر مقصود ایشان آن است که 
ردای مبارک آن حضرت؟از سر شوق ومحبت افتادی هفت آسمان سوخته 
شدی باید در وقت وجد آن حضرت که با اصحاب :نمی بودند هفشت 
آسمان سوخته شدی ومنعدم گردیدی. چنانچه قصه آن در حدیث مسند 
که حضرت انس رض روایت کرده بود گذشت واگر مقصود ایشان از افتادن 
ردای مبارک آن حضرتءاز سر شوق ومحبت باشد. هر گاه از افتادن ردای 
مبارک آن حضرت ۶هفت آسمان می سوخت باید که به افتادن خود آن 
حضرت در زمین در غزوهٌ احد که کفار- علسیهم اللعنه س بیست ویک 
جراحت در روی مطهر منور آن جناب حضرتکردند که خون تمام وجه 
وجیهه آن حضرت :راگرفته بود ودندان مبارک ایشان را شهید کردند. به 
طریق اولی هفت آسمان سوختی وکفار همه مسخ شدی . 

جواب انی آنکه باید که به رحلت آن حضرت؟آسمانها و زمینها و 
آنچه در بین آنها است همگی سوختی وخراب شدندی چرا که حدیث 


قدسی است قال ولا ما خلت الکوّن آباید چیزی که از عدم به وجود 
وسبب وجود آن حضرتآمده بود. باید که به رحلت آن حضرتء همگی 
معدوم ومستهلک شدندی. پس بدان ای طالب راه صدق والسداد وبه تعسق 
نظر کن به گفتار ایشان چونکه سنت اللّه تعالی چنین جاری شده بود که به 
سبب جراحات صورت آن حضرت:وبه سبب شهید شدن دندان مبارک 
اوعوبه سبب رحلت او از اعظم ترین امور اند آسمانها وزمین وما بینهمارا 
نسوزانید ومعصدوم نگردانید؛ پسس به سبب افتادن ردای مبارک آن 


۱- لو لاكٌ لمّا خلت الاك ولمّا هرت ریُوبیتی . آخرج الدیِلمی" فی ند 
رورس عن ابن عبّاس 0 . یقول اه تغالی : وعزتی لو ال لما خلفت اج . وییزوی و ل 
خلت سماء ولاآرضا . تشنیند الْمَبَانیٌ (مکتوبات شریف امام ربانی مجدد الف ثانی (رج) 
ص ۵۸۶- دفتر دوم مکتوب ۱۳۴)«اگر تو نبودی هرگز آسمانها را خلق نمی کردم و هرگز 
ظاهر نمی کردم پروردگاری خود را» در آورد دیلمی در مسند الفردوس از ابن عباس ح 
خداوند بلند مرتبه می فرماید: قسم به عزتم اگر نبودی تو هرگز خلق نمی کردم جنت را 
و روایت شده است و زمین و آسمانی را خلق نمی کردم. 

روا الحاكم هقی من قول الثم تعالی لادم لا سالُ بح مُحمدٍ آن یغفر له ما 
قرف من صوّرة الط . وکان رآی علی فوائم لش مکنویا لا له لا له مُحَمد سول 
لح . سالنی بحقه آن آغفر لك واه ما لك . 

روایت کرد این حدیث راحاکم و بیهقی از قول خداوند بلند مرتبه برای آدم 
وقتی که سوال کرد او را به حق محمد اینکه بیامرزد او را آن کاری راکه مرتکب آن شده 
است از صورت خطا و دیده بود برستونهای عرش نوشته شده(ا ال ال ۳ 01 
خداوند فرمود: سوال کردی تو از من به حق وی تا آمرزش کنم تو را و اگر او نبسود. تو را 
خلق نمی کردم. (حاشية الباجوری علی آشتن البردة لیف شَیخ الاسئام السَیْخ ابراهیم 


الباجوّری علی بَردة المَدیح لاب عبداله مُحَمَّد بُن سَعیّد البوْصیْری (رح) -ص ۲۱) 
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حضرت که نسبت به این امور عظام کالمعدوم ومنسی است چرا هفشت 
آسمان را سوختندی ومعدوم گردانیدندی. 

وجواب الث آنکه علما از حدیث قول آن حضرت۶منکرند چراکه 
حضرت انس‌نْ روایت کرده از آن حضرت :3 تواجد کرد و ردای او افتاد 
هرگاه این حدیث مثل که در کتابهای مذکور ثابت شده است و چنین باشد 
پس منکر این این حدیث منکر قول و فعل آن حضرت :اس و منکر قول و 
فعل. منکر قایل و فاعل است . جواب از عبارت انی ایشان آنکه از جهست 
عدم تمیز ایشان معنی واجب و سنت را این چنین حکم کرده اند بدانکه 
واجب آن است که واظب عَلیْه الّبی ولو لم بشرل فی وقت من الاوقات . 
(مداومت کرده نبی تلو هیچ گاه ترک نکرده)و سنت آن است که واظب ید 
لب تا و ترك آخیانا و و خکم.(مداومت کرده نبی بر انجام آن و گاهی 
ترک کرده گر چه این ترک کردن .ترک حکمی می باشد) و وجد تواجد آن 
حضرت رنه مواظبت بلا ترک بود که واجب شود. نه مواظبت مع الترک بود 
که سنت گردد. وجدو تواجد اگر شاثبه ربا در وی نباشد و نیت متواجد در 
صورت تواجد. توجه کلی بود از برای قبول امداد فیض رحمانی و تعرض 
حقیقی از جهت استنشاق نفحات ربانی بود البنته مندوب است و منافی 
صدق نخواهد بود چرا که شریعت در این باب.اجازت داده است بل امر کرده 
آنجا که فرموده: یک .فان لم تکوا فتباکوا . (کریه کنید پس اگر نتوانستید 
گریه کنید ادای گربه را در آورید) و شک نیست که وجدو تواجد مستحب 
انشت شرا که تعریف:مستضب و مناوت آن است مافعله اللی ک مرد یر گرکه 
آخری . (فعلی است که نبی‌تژیک مرتبه انجام دادو دیگر بار ترک نمود )و 


حدیث سابق صریح است بر اینکه آن حضرت 5 یک مرتبه وجد نمود . 


جة السالکین ۳۸۴ شا 


حق 6( به حرمت سید الکونین و رسول الثقلین - علیه من الصلوة اتمها و 
التسلیمات اکملها- نوبسنده و جمیع الموّمنین را از انکار اهل اللّه و از عیسب 
گفتن آن مقبولان درگاه که قیام و تربیت جمله عالم و عالمیان به سبب 
وجود شرف ایشانند . نگاه دارد . چرا که بزرگان دین و رهروان طریق حبل 
المتین چنین فرموده اند: آلالکار شوم . والمنک مَحرَوْمٌ . (انکار شوم است و 
انکار کننده از استفاده محروم است) 

۷ پیت : 

بس کنم آن زیرکان را این بس ست 
بانگ دو کردم اگر در ده کس ست 
نوبسنده چون که اثبات شعر گفتن و سماع را از احادیث نبوی 5 
بیان نمود حالا از اجماع علماء بالثه که عارفان و صادقانند و علماء عاملین 
شوه "0 در تحت قوله تعای ظ مر ۳ استایغات): ؟ الایه. 


۱ - ال لین مرا و عیلوا الصالحات ؟ سوره شعرا آیه ۲۲۷ «مگر کسانی که 
ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند» وکا قال ان عَبّاس و عكُرمَة و ماه و تَادة و 
زنه بن آسلم و غی واجد آن غذا استتتاه ما تقد . و لا شنل ای که انشا ,و آکرا هه ات 
شید نکن یکون سیب لژول قنو لیات شَعَرا اللصار , و فی دك نظر, و لم ید نا 
مُرسلات لا یتمه علیهَا و الّه اغلم. و لکن هذا الاستنتاء بدخل فیّه شغراء االصار . و غنرهه 
ی بدخل فیم من کان مبْسنا من شعراء اْجَاهةبذم ااسلام و آغله تم اب و آتاب و رجع 
و اقلمٌ و عمل صالحا و ذکر له کیرا فی مقَبلَة ما 2 مس نام السَیْوم فان التتات 
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آورده است فطل فی مَدْح ار ری البخاری عر بن گضب . 
عن سول ال . قال ناف جک و عن ان عبّس .ال : چٌاء 1 غرای مه 


ای الّبی فجعل تک بکنم . فقال سول ال مه 


هب ال لیات . و امتدح الاسلام و له فی مقبلة ما کان یذ (ص ۳-۰ یسکس 
تفییر لزان الْعظیم سورةٌ الا جزء ۱۹) 

و هم چنین فرمود ابن عباس و عکرمه ومجاهد و قتاده و زید ابن اسلم حنوغیر 
اینها که عددشان یک نفر نیست بدرستیکه اين از آن چیزی که گذشته استثناء است و 
حال آن که در استثناء بودن آن. شک نیست. لیکن این سوره مکی است پس چطور 
می شود سبب نزول این آیت شاعران انصارباشند و این قول مورد بحث است. و تقدیم 
نشد مگر احادبث مرسل که اعتماد کرده نمی شوند (واللّه اعلم) خدا دانا تر است و لکن در 
ابن استثناء شعرای انصار و غیر انصار داخل می شوند حنضی در ابن استثناء داخضل 
می شوند آن گروه از شعرای جاهلیت که در ابتدا اسلام و اهل اسلام را باشعرهای خود ذم 
می کردند و ناسزاگویی می کردند و بعد از آن توبه کردند و رجوع کردند و بطور کلسی از 
کارهای گذشته خود دست برداشتند و عمل صالح کردندو خدا را زیاد ذکرکردند در مقابل 
آن اعمالی که درگذشته انجام می دادند از کلام زشت چون اعمال نیک گناهان را پاک 
می کند و مدح کردند اسلام و اهل آن را در مقابل آن ذمی که در گذشته می کردند. 


۱ - دنا بو یمان قال آخبرتا شیب عن الّفری قال خر ی کر پن یدارم 
ان مروان بن الحکم آخبر رن تن من دلوت آخبر ن نیب بآ 


و 


آن سول اه ال : :ان من الشتفر کم صَعحح البخاری ص ۸ ۰ج ۲ ازء ۲۵ کتاب 
لدب باب ما یحور من الشغر و الرْجز و الحدام ما یکره مه 

به ما ابو الیمان از شعیب از زهری او از گر ین هید الرجمن او از مروان بسن 
حکم از عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث و او از ابی ابن کعب :3 روایت نم‌ود : به 


درستی که پیامبرکُفرمود:«بی شک بعضی از شعر حکمت است.» 


ِ آخرجه اب داوود. و قالت عائشة الشتغن کلام , قمله حسن و منه 

یع . فطنر الحسَن و دع ایح . " قال الغبی : کان ریک قول الشفر کان 
مرن مر یرل الشض و کان غتمان نله بقول الششغر. و کان علی < له اشعر من 
الانددوزوی غن‌این غیانی طه اه کان بشید الغفر فی المتهد ی فد 
رزوی اه هغا خرن آبی رنة خی . قاتفد تین فلتدة لها .و 
هی قرب من تسین ییا ثم ان عبّاس آعاه اْقصيدة جا ‏ و کان نها من 


مرو واحدة هی عبارثه الریف ۸ 


اکتا منتره عتوتا ابر غرانته عس بماله عن عکرمَة غن این عَبّاس . 
قال :جاء آغرابی ای ی فجعل ِکلم.... ابو داود ص ۳۳۶ ج ۲ کاب الادب باب ما 
جاء فی الشعر 

۲ -عی عَابشتة قالتا : ذکر علد رسُول ال الشتغر فقال رسول اه ت: هو کلامٌ, 
هن و قبْحه قیْح: روا دار قطنی و ری الشافعی عن غروة مُرساء (متنکوة المَصَا 
یم ص ۴۱۰ ج ۲ کتا بٌ الجهاد باب ییا و النغُر کتاب اللَصاویْر)روایت شده از حضرت 


عايشه (رض) فرمودند نزد رسول خدایٌ صحبت از شعر شد پس فرمودند: «آن کلامی 
است که خوب آن. خوب است و زشت آن» زشت است.» 

بدا ان قرو تدای «هد فا الشتن تنم شمان ختو ها الخارت ند 
یداه مدای حتا خل ی خر تالم نس کول .عن آبی نام ال : 
ان اماب تشون او نزن اش و کون و رو ال بجالس مب 
ربا من خدریت مکخول لم لها من خدت سالم غلة. حلة لام و طبقات لس 


ص ۱۸۷- ج۵ مَکُْحُوّل النشّافی ص ۲۱۶۰ به ما ابو عمرو بن حمدان از حسن ابن سفیان او از 
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در مدح شعر روایت کرده است بخاری از ی پسر کعب از رسول 
خدا ؛ که فرمود :« بی گمان بعضی از شعر حکمت است » و از پسر 
عباس ی روایت شده که اعرابیی نزد نبی آمد پس با نوعی سخن شروع 
به سخن گفتن کرد . پس رسول خدا ۶ فرمود:«بی شک بعضی از سخن 
گفتن ها جادوگری است و بی گمان بعضی آزشعر . حکمت است» روایت کرد 
ابو داوود و عايشه (رض) گفت: «شعر کلام است پس بعضی از آن خوب و 
بعضی بد است پس خوب آن را بگیر و بد آن راترک کن.» شعبی گفت: 
ابوبک رت شعرمی گفت و عمر» شعر می گفت و عثمان :شعر می گفت و 
علی « شاعرتر ازآن سه بود و روایت کرده شد ازابن عباس‌ي که به یقین 
او شعر می سرود در مسجد و طلب شعر سرودن می کرد. پس روایت شده 
به درستی که او خواند عمرپسرابی ربیعه مخزومی را پس ازاو طلب کرد که 
قصیده ای بخواند پس آن قصیده را خواندوآن قصیده نزدیک به نود بست 
بود بعد از آن ابن عباس نی همه اين قصیده را تکرار کرد در حالی که در 
یک مرتبه حفظ کرده بود. 

در عواف المعارف آورده است که گفته شد ابو الحسن بن سالم را 
چگونه انکار می کنی سماع را و به تحقیق بودند جنید و سری السقطی و 
ذوالنون مصری(رح) که استماع می کردند . ابوالحسن گفت:«چگونه انکار 
کنم سماع را و حال آن که جایز داشت و شنید آن را آنکه او خیر است از 
من . پس به تحقیق بود عبداللّه بن جعفر الطیار سماع می کرد و جز این 


حارث بن عبداله الهمدانی او از خلف بن خلیفه ازسالم الاقطس او از مکحول او از اببی 
امامه روایت نمود و گفت که اصحاب رسول خدایٌّ شعرمی سرودند و می خندیدند در 
حالی که رسول خداولْپیش آنها نشسته بودند و تبسم می کردند.این حدیث غریب است 
از حدیث مکحول ننو شتیم آن را مگر از حدیث سالم از وی. 


نیست که انکار کرده لهو و لعب را در سماع». صاحب عوارف می گوید که 
انکار عبدالله از لهو و لعب که در سماع باشد کرده اند از غیر آن این خبر 
صحیح است . و ایضا در عوارف المعارف آورده است که داخل شد شخصی 
در نزد پیغمب ری و در نزد آن حضرت :2 دو گروه بودند یکی از ایشان قرآن 
می خواندند و دیگری شعر می خواندند . پس آن شخص از حضرت:سوال 
کرد که قرآن را استماع نمایم با شعر راء آن حضرت 5 در جواب وی 
فرمود:« که گاهی استماع قرآن بباید کرد و گاهی استماع شعر را» و ایضا در 
عوارف المعارف آورده است که حکایت کرده شداز طاهربن بلال الهمدانی 
لوراق :و بود از اهل علم که گفت بودم من معتکف به جامع جده شریفه بر 
دریا . یعنی که واقع بر لب دربا است . پس دیدم روزی طایفه ای را ازاهل اللّه 
که می گفتند به جانب مسجد قولی را واستماع می نمودند. پس انکار کردم 
من این را به دل خود و گفتم در خانه ای از خانه های خدا شعر می گویند 
گفت پس دیدم نبی ترا در آن شب و اوع نشسته بود در آن طرف مسجد 
و به پهلوی آن حضرتء ابوبکر 4 بود و در آن وقت ابسوبکر صدیق طْ 
می گفت چیزی از شعر و نبی 7 استماع می فرمود و می نهاد دست مبارک 
خود را بر سینه مبارک خود مانند کسی که از آن به وجد آید. پس گفتم در 
نفس خود سزاوار نبود مرا که انکار کنم بر آن جماعت که استماع می کردند 
و این رسول استماع می فرماید و ابوبکر نمی گوید پس التفات فرمود به 
طرف من رسول تلو گفت (قذا حَق بحَق)با که گفت(حق من حَق) من شک 
می کنم در آن .و ایضا در عوارف المعارف آورده است که می گفت جناب 
حضرت شیخ ابوطالب مکی اگر ما انکار کنیم سماع را به طریق اجسال و 


۱- اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین ج ۶ ص ۴۶۸ کتاب سماع والوجد 
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اطلاق و مقید نگردانیم و تفصیل نکنیم بر این که در وی لهو و لعب و هجو و 
طعن باشد و با مجمع فسق و فجور باشد . پس گویا به سبب همین انکار 
اجمالی خود انکار کردیم هفتاد صدیق را از اهل اللّه که ایشان به سماع 
کردن خود صادق اند اگر چه برای ما معلوم است که انکار کردن از سماع 
نسبت به طبیعت زاهدان و عابدان آشفته حال. خوب است . چرا که ایشان 


به سبب زهد و عبادت خودمغرور گشته اند و عجب ورزیده اند و از دوستی 


معجب خود. هرگز به قرب حق تعالی مشرف نخواهند شد. مثل ایشان مثشل 
مور است که قصد خانه کعبه کند هرگز به پای خود به بت اللّه شریف 
نخواهد رسید بل ممکن نیست از جهت بعد مسافت و مخادف و مهالک که 
در راه است آخر الامر آن زهاد در وادی های عجب و خود بینی و بحور 
(درباها ) ربا و مردم آرایی هلاک خواهند شد و هم آن زهاد به پای زهد و 
عبادت خود رسیدن به حقیقت مقصود که قرب حق است دشوار است. از 
جهتی که بی پیر کامل مکمل پای سعی در این راه لنگ است و بی مرشد 
رهنما. جمال مطلوب نمی گشاید. چنانکه مولانا احمد بن جلال الدین 
کاشانی (رح) در کتاب هفت کشور خود می فرماید: بدان که راه اختیار راه 
زهد و تقوی و علم و خلوت و رباضت است که بعضی از زهاد و عباد اختیار 
کرده اند . رسیدن از اپن را ه به حقیقت مقصود که قرب حق ج است بسیار 
دشوار است بلکه ممکن است که راه وصل راه درد و سوز است چنانکه مولانا 
قاسم می فرماید: 
گر زهد و علم داری درد خدا ن‌داری 
دروقت جان سپردن دل باندم ندیم است 


بی مایه محبت کان است اصل فطرت 
سرمایه دو عالم عشق است پیش قاسم 
خوش وقت آنکه‌جانش‌در عشق مستقیم‌است 


هرگاه که محبت اللّه در ضمیر بی ثمره زهاد و عباد حلول نکرده 
باشد از سماع که مخاطبات حق است. چرا انکار نکنند چنانکه ذوالنون 
مصری(رح) می فرماید ات الط مخاطبات و (اضارات له امسکولدعها 
عثد کل طیّب و طییْةٌ . (صداهای نیک. گفتگوها و اشارات خداوندی است که 
خداوند آن را نزد هرمرد و زن نیک به ودیعت گذاشته است)اما ماسماع 
اهل اللّه را انکار نمی کنیم. زیرا که به ما معلوم شده که سماع اهل اللّه مباح 
است و به زهاد و عباد معلوم نیست و دیگر سماع را شنيدیم از صلحای 
متقدمین مثل صحابه:ٌ: و تابعین و زهاد و عباد نشسنیده اند البته انکار 
می کنند.در نفحات الانس آورده است که ابو سمل الصعلوکی را نام وی 
مُحَمَ بُن سلیمان الصَلکی له کان (مام وقیه فی وم الَرِعَة ,و واجد 
زمانه , و لفق علی تقدیه. لسان الولی رالد و کان خسن السَمَاع. 
وطيّبالْوفت. 

نام وی محمد پسر سلیمان صعلوکی فقیه امام وفشت خود بود در 
علوم شریعت و فردنمونه زمانش بودو زبان دوست و دشمن بر پیشوا بودنش 
متفق بود و ایشان خوش سماع(بعنی صوتهای نیک مشروع را گوش 
می کرد) و نیک وقت بود . شیخ ابو عبدالرحمن سلمی گوید که ابو سهل 
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الصعلوکی را از سماع پرسیدند گفت : یُستحَبٌ لافل الْحَایق . و یماح لاضل 
الم و یر لافل الق و جر . یعنی اهل حقیقت را سماع مستحب 
است بنابر آنکه به سماع یا جذب حالت نیکو کند یا دفع حالتی به آن علما 
را مباح است . زیرا که اگر چه منجذب نشوند به حالتی نیکو. امابه وی 
حالتی کسب نکنند و فستاق و فجار را مکروه است زیرا که به سماع. کسب 
حالتی روی کنند که خیالات فاسده ایشان قوت گیرد. و ایضا در کتاب 
نفحات الانس آورده است که خواجه عبدالله انصاری گفته که مرا شش هزار 
بیت تازی بیش است بر وزن راست در دست مردمان و بر پشت اجزای من و 
هم وی گفته است که وقتی قیاس کردم که چند بیت باد دارم از اشعار 
عرب. هفتاد هزار بیت بیش یاد داشتم و در وقت دیگر گفته است که من 
صد هزار بیت تازی از شعرای عرب چه ازمتقدمان و چه از متآخران به 
تفاریق باد دارم . در مدارج النبسوت آورده که نقل کرده اند که امام 
ابوحنیفه(رح) را همسایه ای بود که هر شب بر می خاست و سرود می کرد و 
امام گوش می داشت به تغنی او . و نشنید شبی آواز او را؛ پبس پرسید از 
اهل وی که چه شد امشب که شنیده نمی شود آواز وی؟ گفتند که بیرون 
آمده بود وی امشب پس گرفتند و او را در زندان کردند. امام (رح) عمامه 
خود را پوشید و نزد امیر رفت و او را و شفاعت کرد و خلاص گردانید و 
پرسید امیر که نام او چیست؟ گفتند عمرو . پس بر آورد از زندان هر که را 
نام عمرو بود.امام به او گفت که باز گرد به آن چه می کردی هر شب و چسون 
گوش داشت امام ابوحنیفه( رح) به سرود او و نهی نکرد او را دلالت کرد بر 
اباحت تغنی نزد وی. و استماع وی هر شب به آن ورع و تقوی که داشت؛ 
حمل نتوان کرد مگر بر اباحت. پس آنچه وارد شده از امام ابو حنیفه (رح) بر 
خلاف آن بر غنای مقترن به فحش از برای جمع میان قول و فعل آن حمل 


کرده شود. در کتاب معمولات مظهری آورده است که حضرت مولانا 
حبیب اللّه میرزا جان جانان -قدس سره - می فرماید که فقیر را در باب 
سماع دلیل قوی به هم رسیده که ارباب آن خبر ندارند چنانچه صغرای این 
مقدمه بدیهی است و آن این است ألسمَاغٌ ُوّرث الرقة و الرقة تجلب الرخمة. 
فلج السَماعْ تجلب الرخمة . انتهی. 

سماع . نرمی و نازکی قلب رابجامی گذارد و نرمی قلب نیز رحمست 
را جلب می کند. پس نتیجه این است که سماع. رحمت را جلب می کند . 

حضرت مجدد الف ثانی - قدس اللّه سره - در مکتوب هفتاد و دوم 
از جلد سوم در جواب استفسار مولوی حسام الدین که در باب مولود 
خواندن نموده بودند. می فرماید:« دیگر در باب مولود خوانی اندراج بافته 
بود در نفس قرآن خواندن به صوت حسن و در قصاید نعت و مناقبست 
خواندن چه مضائقه هست ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است و التزام 
رعایت مقامات نغمه و تردید صوت به آن طریق الحان باتصفیق پهلو به پهلو 
مناسب آنکه در شعر نیز غیر مباح است اگر بر نهج خوانند که تحریفی در 
کلمات قرآنی واقع نشود و در قصائد خواندن شرایط مذکوره متحقق نگردد 
و آن را هم به غرض صحیح. تجویز نمایند چه مانع است؟ مخدوما! این باب 
مطلق نکنند یعنی بل مقید سازند بوالهوسان ممنوع نمی کردند اگر اندک 
تجویز کردند منجر به بسیار خواهد شد له ْضی ای کیره (کم آن منجر 
به بسیارش می گردد)مثل مشهوراست.»و ایضا امام ربانی مجدد الف ثانی در 
مکتوب دویست و هشتادو پنجم از جلد اول فرمودند:« که سماع و وجد 
جماعتی را نافع است که به قلب احوال متصف اند و به تبدل اوقات تبسسم 
وقتی حاضرند و وقتی غایب. گاهی واجد. گاهی فاقد. ایشانند ارباب قلوب 
که در مقام تجلیات صفاتیه از صفتی به صفتی واز اسمی به اسمی مقام 
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ایشان و دوام حال در حق ایشان. محال است و استمرار وقت درشآن شان 
ممتنع. زمانی در قبض اند و زمانی در بسط هم آبئاء اوقت و مَغلوبون, مر 
یفجن و آخری بَهبطُون . (آنان فرزندان زمان (یعنی بنا به اقتضای وقت 
تغییرمی کنند) و مغلوبانند پس گاهی عروج کنند و گاهی نزول نمایند) 
ارباب تجلیات ذاتیه که به تمام از قلب بر آمده به مقلب قلب پیوسته اند و 
حالشان سرمدی لا بذٌ لا وقت لهُم و ا حال , فهم آباء الوفت. و آرباب الْلنکیُن, 
و هم الواصلون این لا رزجوع لهُم اصلا. و لا فقد هم . 

(نه بلکه برای آنان نه وقت است و نه حال. لذا ایشان پدران وقت و 
صاحبان قرار و سکونت هستند و آنان به مطلوب رسیدگانند آنانی که اصئا 
برای ایشان برگشت و نیافتن وجود ندارد) آری قسمی از منتهیان است که 
سماع به وجود استمرار وقت ایشان را نافع است بالجمله سماع متوسطان را 
نافع است و قسمی از منتهیان را نیز چنانچه بالا گذشت. 

پس بدان ای طالب صادق که هر گاه سماع و وجد خاصه کسی است 
که به تقلب احوال متصف باشد زمانی در قبض و زمانی در بسط. پس وصف 
ایشان را مولانا احمد بن جلال آلدین کاشانی در کتاب هفت کشور خود 
چنین آورده است :بدان که احوال این طایفه علّیه مختلف می باشد که 
اختلاف الاقرال من اختلاف انَاخوال .(گوناگونی سخنان ازگوناگونی حالات 


است) چرا که آدمی متصف است به این دوصفت.صفت جمال و صفت جلال ؛ 


جة السالکین ۳۹۴ ۲ 


کمال آدمی به این دو صفت است چنانکه در حدیث نبوی ت فرموده : ان 
لوب نی دم ین اصْین من آابع الرخمن مه . 

به تحقیق قلبهای بنی آدم بین دو انگشت ازانگشتان بلا کف 
خداوند می باشد آن را به هر طرف می گرداند. شیخ عب‌دالحق - قدس 
سره -می گوید: « که مرا د از اصبعین. هر دو صفت جلال و جمال است و 
مراد از جمال. صفت بسط است و مراد از صفت جلال. صفت قبض. در زمانی 
که این طایفه علَیّه موصوفند به صفت بسط. کوهی پیش ایشان کاهی است 
و اگر صد تقصیر پیش ایشان از طالبان واقع می شود . می گذرند . و گاهی 
که صفت قبض بر ایشان غالب می شود کاهی پیش ایشان کوهی می نماید 
این است سبب خرابی و مردودشدن اکثر طالبان چرا که اکثر اوقات لطف و 
عنایت در زمان بسط از ایشان دیده اند اعتماد بر لطف ایشان می کنند و 
خود را خراب می سازند . چون که دانستید ایشان به یک حال نمی باشند 
حاضر باشید و اعتماد بر حال بسط ایشان نکنید. 


یت : 


اگر درویش بر حالی بماندی سر دست از دو عالم برفشاندی 


ان عبدائه بن عنروطلهقال: قال رتسول لین قلوب بُنی آدم کلها ین اب 
من آصابع الرختن کقلب واجد بُصرفه کف یشاء ثم قال رسول الم :الم مصرّف لوب 
صرف قلوبّا علی طاعتك واه شم (مشکوة الصابیح جلد اول ص ۲۰ باب الایان بالقدر ) 

از عبدالله بن عمرو فشروایت شده است که رسول خد اک فرمودند : تمامی 
قلبهای بنی آدم همانند یک قلب. میان دو انگشت از انگشتهای بلاکیف خداوند می باشد 
و آن قلب را به هر نحوی که بخواهد. تغییر می دهد . سپس رسول خدا (ص) فرمودند : بار 
خدابا ای گرداننده قلبها اقلبهای ما را مطابق بر طاعت و بندگیت بگردان . 
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مبادا در حالت قبض و غضب ایشان پیش آید و به بی سعادتی ازلی 
و ابدی مبتلا شوید غود باه من غضّب الْحلیم . 

پس بدان ای طالب صادق و جز این مدان و بر تو مخفی مباد که 
قبله عالم و کعبه امم قبله حاجات و کعبه مرادات. وت زمان و قطب 
الدوران. محبوب سبحان. رئیس الاولیاء سلطان الاصفیاء و برهان الاتقیاء 
ابرای قبله گاهی ام هميشه مدام مستغرق نور ذات بحت اند و در بحور 
فیوض کمالات نبوت و رسالت و اولوالعزم و باقی مقامات عالیه تادایره لا 
تعین غواصی می نمایند. چون گاهی که فیض ولابت صغری که فیض ظل 
اسما و صفات است با فیض ولایت کبری که فیض اسما و صفات است و با 
فیض ولایت علیا که فیض شیون و اعتبارات است بر ذات ایشان فایض 
گردد. علی السوية به این دو صفت متصف می گردند. گاهی قبض و گاهی 
بسط لحظه به لحظه از یک صفت منتقل می شود به صفت دیگر. تلون احوال 
نقد و قت ایشان است در حالت بسط انوار و فیوض بسیار از ایشان به طلاب 
می رسد و بعضی طلاب را جذبات و حالات و استغراق و غیست و محویت و 
آه و نعره و اضطراب به برکت توجه شریف ایشان روی می دهد و بعضی را از 
حالی به حالی و از مقامی به مقامی دیگر ترقی می بخشد. و در حالت قبض. 
کسی به حضور لا مع النور شریف ایشان آرای تکلم ندارد بلکه طاقت 
نشستن در آن محفل نخواهد داشت.چرا که سطوت جلال لایزال بر ایشان 
چنان غلبه می نماید که غیر از وجود ذیجود شریف ایشان. حمل این بار را 
دک کی ی کر هت ی تا تشن 
مایا یعنی اسباب و امتعه و معادن و کنوز پادشاه را کسی از جابی به 
جایی نمی تواند ببرد بلکه طاقت بردن را ندارد مگر برندگان خود پادشاه 
مثل اشتر ها و فیل ها و اسب های او. نوبسنده می گویبد که منع 


مجدد الف ثانی (رح) از سماع در مکتوب دویست و شصت و ششم از جلد 
اول که برای مخدوم زاده های خود نوشته بود از سه وجه خالی نخواهد بود. 
وجه اول آنکه منع ایشان زجرآبوده چراکه آیات و احادیث که در شان شسعر 
که در وی هجو و عیب گویی و طعن باشد با مجمع فساق و فْجَارٌ باشد. وارد 
شده بود همان را دلیل بر منع سماع کرده اند. چنانچه در فصل دیکر از این 
مختصر ذکر خواهد شد با وجود آنکه آن صاحب زاده های والا تبار که 
پسران جناب حضرت باقی باللّه صاحب اند اینچنین سماع را که در وی هجو 
باشد یا مجمع فُستاق باشد. نمی کردند. پس معلوم شد اگر چه سماع کردن 
ایشان در شبهای جمعه مباح بود. مجدد صاحب زجراً منع نمود تا که ورد 
خود نکنند چرا که ایشان در عنفوان جوانی بودند و طرف نفسانیت در 
مبتدی غالب است. و بزرگان فرموده اند که خاصیت سماع آن است که هر 
چه ولایت بشریت سلطنت دارد . آن را تقوبت کند و غالب تر گرداند. 
چونکه مجددصاحب نفسانیت ایشان رامی دید ایشان را از سماع منع نمود 
مبادا که در مآل(آخروانجام) به سبب سماع .نفسانیت ایشان بر ایشان غلبه 
نماید و ایشان راهلاک گرداند. وجه دوم آنکه ایشان مبتدیان بودند و به 
مرتبه کمال نرسیده بودند که سماع ایشان را بی حضور پیر مباح گردد 
چنانچه جنید(رح) می فرمودند:ارْت الْمرْد یط سا فاغلم آن فیه ی 
من البطلَةٍ یعنی اگر مربد مبتدی را دیدی که بی حضور شیخ خود طلسب 
سماع می کرد. پس بدان که در وی هنوز علامت نفسانیت موجود است. 

وجه سوم آنکه ایشان سماع را در شبهای جمعه از مزاح و نشاط 
می کردند چنانکه طلاب اهل علم در شبهای جمعه در مسجد جمع 
می شوند یکی از ایشان بیت می خواند و باقی ایشان مزاح و ضحک و نشاط 
می کنند لاسترواح اقب هذا ما ریت فی یلد اللدقار. (بسرای آرامش 
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بخشیدن به قلبشان این همان چیزی است که من در شهر قندهار دیدم ) نه 
به طریق استمداد فیض رحمانی و مشغول شدن به ذکر و فکر یزدانسی. 
چنانچه مشایخ عظام می فرمایند:« که ادب سماع آن است که همه سر در 
پیش افکنند و در یکدیگر ننگرند و در میانه سخن نگویند و آب نخورند 
بلکه چنانکه در تشهد نماز نشینند به ادب بنشینند و همه دل با حق دارند 
و منتظر آن باشند که چه فتوح پدید آید از غیب» پس منع مجدد صاحب 
مخدوم زاده های خود را از سماع ازین سه وجه خواهد بود چنانچه از 
مکاتیب سابق معلوم می شود. هذا ما ظهر بی و اللّه اعلم بالصواب . 

در کتاب مصباح الهدایه آورده است از جمله مستحسنات صوفیه 
که محل انکار بعضی از علمای ظاهر است. یکی اجتماع ایشان است از برای 
سماع غنا و الحان و استحضار قوال از بهر آن و وجه انکار ایشان آنکه این 
رسم بدعت است زیرا در عهد رسالت و زمان صحابه و تابعین و علما و 
مشایخ سلف معهود نبوده است و بعضی از مشایخ متآخر آن را وضع 
کرده اند و مستحسن داشته و جواب آن است که هر چند بدعت است و 
لیکن مزاحم سنتی نیست مثل برآوردن مناره و بنا نمودن مدرسه ها و 
تصنیف کردن کتب و استعمال و مداومت بر خوردن مغز گندم و شبع(سیر 
شدن) ازآن. اینها همه بدعت است؛ چرا که در عهد رسالت پناه تلنبودند 
چونکه مزاحم سنتی نیستند محمودند و سماع نیز چونکه مزاحم سنتی 
نیست. پس مذموم نبود خصوصا که مشتمل باشد بر فواید و از جمله آن 
فواید یکی اصحاب رباضت و ارباب مجاهده را از کثرت معاملات گاه گاهی 
اتفاق افتد که کلالت و ملالت در قلوب و نفوس حادث شود و قبض و یأسی 
که موجب فتور اعمال و قصور احوال بود. طاری گردد. پس مشایخ متأخر از 
برای رفع این عارضه و دفع این حادثه ترکیبی روحانی از سماع اصوات 
طیبه و الحان متناسب و اشعار مهیجه مشوقه بر وجهی که مشروع بود. 


نموده اند و ایشان را بر تناول آن به وقت حاجت تحریص فرموده تابدان 
واسطه کلالت و ملالت از ایشان مرتفع گردد و دیگر باره از سر شدت شوق 
رو به معاملات آرند . 

فایده دوم آنکه سالکان را در اثنای سیر و سلوک به سبب ظهور و 
استیلای صفات نفوس وقفات و حجابات بسیار افتد و شاید که بدان سبب 
لذت طریق مزید احوال بر ایشان مسدود گردد. پس ممکن بود که مستمع را 
در سماع الحان لذیذه با غزلی که وصف الحان او بود و حال غربب که 
تحریک دواعی شوق و تهیج محبت کند. روی نماید آن وقفه با حجبه از 
پیش بر خیزد و باب مزید مفتوح شود. 

فایده سوم اهل سلوک را که حال ایشان هنوز از سیر به طیر و 
سلوک به جذبه و محبتی به محبوبی نینجامیده باشد در اثنای سماع ممکن 
بود که سمع روح مفتوح گردد و لذت خطاب ازل و عهد اول یابد و طایر روح 
به یک جنبش غبار هستی و ندامت حدوث از خود بیفشاند و ازغواشی قلب 
و نفس و جمله اکوان. مجرد گردد و آن گاه در فضای قرب ذات در طیران 
آید و سیر سالک به طیر مبدل شود و سلوکش به جذبه و محبتی به محبوبی 
و به یک لحظه به سماع چندان راه قطع کند که سالها به سیر وسلوک در 
غیر سماع نتواند کرد. و اگر منکر سماع اين فواید را به آفات که در سماع 
متوقع بود مقابله کند. گویم دفع آن آفات واجب آید و به امکان وقوع آن 
آفات که در سماع است ترک سماع لازم نگردد و خیر الاعمال که صلوة 
است در حق بعضی موجب فلاح است. 

چنانچه قذ قلح لور این فم نی صَاتهم خایغرن؟" «هسر 
آیینه رستگار شدند مسلمانان آنانکه ایشان در نماز ترسندگانند » 


۱- سوره موّمنون آیه او ۲ 
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ودر حق بعضی سبب ویل چنانکه ال لین این شم عن صلاتهم 
ساهون این هم برَامْرن ۲« پس وای آن نماز گذران راکه ایشان از نماز خود 
غفلت می ورزند آنانکه ایشان ریا می کنند .» و با وجود احتمال سهو و 
غفلت که موجب ویل اند ترک صلوهٌ جایز نبود و شک نیست که آواز خضوش 
از جمله نععتهای الهی است و در تفسیر اين آیه که رید فی الخلّق ما 
یشاء ۳6 «زیاده می کند در آفربنش هر چه خواهد » آورده اند که آن زیادت 
آواز خوش است و چه عجب که روح انسانی را به سماع اصوات طیبه و 
نغمات متناسبه, التذاذی و استرواحی بود. و حال آنست که روح بعض از 
حبوانات ازآن لذت یابد چنانکه شتر به نغمه حداء بارهای گران به آسانی 
بکشد و به یک روز چندین منازل از سر نشاط طی کند . 

حکابتی است از اروحی (رح) که وقتی در بادیه ای به قبیله عرب 
رسیدم یکی از ایشان مرا به خانه خود فرود آورد و ضیافت کرد و پیش از 
احضار طعام.غلامی را دیدم سیاه در آن خانه بند بر نهاده و اشتری چند 
مرده بردر خیمه افتاده وآن غلام مرا گفت:« تو امشب مهمانی و مولای من 
مهمان را سخت گرامی دارد؛ توقع چنان است که شفاعت کنی تا مرا از این 
بند خلاص کند.» چون طعام حاضر کرد. گفتم:« نخورم تا این بنده خلاص 
دهی» گفت:« این غلام مال و اشتران مرا تمام تلف کرد و مرا بر خاک فقر 
نشاند.» گفتم:« به چه سبب؟» گفت:«تعیش من از منافع اين اشتران بودی 
و اين غلام. آوازی به غایت خوش دارد. بارهای گران بر ایشان حمل کرد و 
به نغمه حدا ایشان را گرم براند تا راه سه روزه به یک روز قطع کردند. چون 


یشوه ماغو آبه اق 
۲ -سوره فاطر آیه ۱ 


به منزل رسیدند و بارها بینداختند همه بیفتادند و جان بدادند. اکنون او را 
به تو بخشیدم» روز دیگر خواستم که آواز او بشنوم و حال همان اشتران از 
استماع نغمات او مشاهده کنم آن مرد به غلام فرمود تا نغمه حدا آغاز کرد 
اشتری آنجا بسته بود چون آواز او بشنید بر سر بگردید و ربسمان بگسست 
و من نیز از غایت خوشی آواز او بیهوش شدم و بیفتادم. تا صاحب خانه 


اشاره ای کرد به غلام که بس. 


مکن عیب درویش حیران ومست 
که چونش به رقص آرداندرطرب 
شترراچوشوروطرب درسر است 
حلالش بود رقص بر باد دوست 
بکویم سماع ای برادرکه چیست 
گر از برج معنی پرد طیر او 
اگر مرد لهوست بازی و لاغ 
مگس پیش شوریده دل پر نزد 
نه بم داند آشفته سامان نه زیر 
چو شوریدگان مَی پرستی کنند 
به رقص اندر آیند دولاب وار 
به تسلیم سر در گریبان برند 


که غرقست ازآن می زند پاودست 
نه بینی شتر سر حدای عرب 
فرشته فرو مان از سبراو 
قوی تر شود دیوش اندر دماغ 
که همچون مگس دست برسرنزد 
بر آواز مرغسی بنالد فقیر 
بر آواز دولاب مستی کن‌ند 
چو دولاب برخود بگریند زار 
چو طاقت نماند گریبان درند 


و هر که از آواز خوش لذت نیابد نشان است که دلش مرده است با 


سمع باطنش باطل گشته . 
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ال لا شنیع المو ول شنیع الصه الدعاء ٩‏ ( «پس هر آیینه تو 
نمی توانی به مردگان و ناشنوایان دعوت کردن را بشنوانی.» 

امن اس رون ۳«همانا آنها از شنیدن معزولند.» 

وصف حال این طایفه است.وقتی امام شافعی(رح) در راه 
می گذشت یکی با او همراه شد . به جایی رسید که قوالی نغمه می کرد 
بایستاد و به آن همراه گفت:« تو از این سماع درخود هیچ طرب می بابی؟» 
گفت:«نه گفت:« پس معلوم شد که حس باطن نداری.» 

از جنید (رح) پرسیدند که سبب چیست که شخصی آرمیده 
باوقارناگاه آوازی می شنود و اضطراب و قلق در نهاد او می افتد و از وی 
حرکات غیر معتاد صادر می شود؟ گفت:« چون حق 3 در عهد ازل و میثاق 
اول با ذربات بنی آدم خطاب (آلست بریْکم قَالوا بلی "کرد حلاوت آن 
خطاب و عذوبت آن کلام در مسامع ارواح ایشان بماند . لاجرم هر گاه که 


آوازی خوش بشنوند لذت آن خطاب به یادشان آید و به ذوق آن در حرکت 
آیند.» و این معنی مطابق قول ذوالنون مصری است لأصوَات الطبْد هی 
مُخاطبات و ارات هی ستودغها علد کل طّب و طيبم, حضصرت سلطان 
المشایخ نظام الدین اولیاء - قدس سره - بارها می فرمودند که ما رادر روز 
میثاق ندای« لستٌ بربُکُم » در آهنگ پری به گوش رسیده بود و آن صوت به 
نوعی مشاهده می شود که گویا دیروز بوده بلکه او را شب هنوز نیامده است 


مق ۳ ۳ اه ارف ۹ ‌ ‌‌ 
سمنون محب گفته است «السماع نداء من الحق للارواح .و الوجد عبار:ة غن 


۱-سوره روم آیه ۵۲ 
۲ -سوره شعراء آبه ۳ 
۳ -سوره اعراف آیه ۱۷۲«گفت آیا نیستم پروردگار شما گفتند آری هستی .گواه شدیم» 


اجابّات اارواح لك دام و لعشی عبارة عن الْرْصُول الی لح .و البکاء آثر 

سماع صدایی است از طرف خداوند بلند مرتبه بر روح ها و وجد 
عبارت است از اجابت روح ها به آن صدا . و غش عبارت است از رسیدن به 
حق . و بکاء(گریه کردن) اثری از آثرهای خوشحالی رسیدن به خدا است. 

در تفسیر حسینی در ترجمه این آیت آورده است . 

الذین آمتوا و عیلوا الصالخات هم فی رتوضة یخن 4" «پسس 
اما آنان که ایمان آوردند و کردارهای شایسته کردند پس ایشان در بهشت 
خوشحال کرده شوند.» 

در عین المعانی آورده که آواز خوش برای شنونده لذت می دهد 
که هیچ لذتی برابر سماع آن نمی باشد و در خبر است که ابکار بهشت 
تغنی کنند به صوتی که خلایق مثل آن نشنی‌ده باشند و آن افضل 
نعیم بهشت است. از یحبی بن معاذ رازی پرسیدند که از آوازها کدام 
دوست تر داری ؟ فرمود:« مزامیر آنس فی مقاصیر قدس بالحان تحمید 
فی ریاض تمجید.» 

صاحب کشف الاسرار آورده که فردا دوستان خدا در روضات بهشت 
در میان ریاحین انس به شادی و طرب سماع کنند که فی مقعد صدق عذد 
مَلیْكٍ ممتر 4 «در مجلس راستی باشند نزدیک پادشاه توانا» وفرمان آید به 


داود که بدان نغمه دل پذیر و صوت شوق انگیز که به تو داده ایسم زبور 
بخوان. ای موسی تو تورات تلاوت کن و ای عیسی به قراءت انجیل مشغول 


۱- سوره روم آیه ۱۵ 
۲- سوره قمر آبه ۵۵ 
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شو . ای درخت طوبی آواز دل آرای به تسبیح ما بگشای . و ای اسرافیل 
قرآن آغاز کن. امام ثعلبی از اوزاعی نقل می کندکه هیچ کس خوش آواز تر 
از اسرافیل نیست. چون او تغنی کند همه فرشتگان از اوراد و اذکار خود باز 
مانند. حاصل سخن آنکه شریف ترین لذت بعد از مشاهده انسوار تجلی در 
بپهشت. سماع خواهد بود و از اینجا گفته است آن عزیز در شرح مثنوی که 
سماع منادی است درماندگان بیابان تبرگی افزای دنیا را از عشرت آباد 
بهشت نورانی باد می دهد. 


موّمنان گوبند که آواز بپهشت نغز گردانید هر آواز زشست 
ما همه اجزای آدم بوده ام دربهشت آن لحنها بشنیده ایم 
گرچه برماریخت آب وگل شکی یاد ما آید از آنها اند کی 
عاشقان کین نغمه هارا بشنوند جزو بگذارند سوی کل روند 


در کتاب آداب الاصحاب که از تصانیف مولانا علی بن الحسین 
الواعظ الکاشفی است آورده است که حضرت شیخ روزبهان بقلی -قدس 
هتقو وسالد انش تاغل الا دز بات سماغ آوزذه اند: که ولحب ات 
بر بعضی از این طایفه علّیه که سماع کنند و به استماع نغمات شغل ورزند 
که در سماع صد هزار لذت است که به یک لذت از آن صد هزار ساله راه 
معرفت قطع توان کرد که آن هیچ عارف را به هیچ عبادت میسر نشود. 

مولانا احمد بن جلال الدین کاشانی در کتاب هفت کشور خود 
آورده است بدان ای طالب صادق که اول کسی که در طریقت اختلاف کرده 
است. سلطان الاولیاء» رئیس الطابفه. حضرت شیخ جنید بغدادی بوده اند. 
چونکه در عهد حضرت شیخ طور خلق دیگر شده بود به مضمون حدیث 
سك بکل ما جَمَعَك مَم ال به بصیرت نافذه خود ملاحظه کردند که دراین 


زمان آن قوم را به آن طربق نمی توانند در راه درآورد و چیزی که سبب 


جمعیت خواطر طالبان می شود در این زمان و مناسب حال ابشان است. 
سماع است . این طریق را اختیار کردند به فرموده(لسَمَاعٌ آفل لاخل ال) 
ایشان را در مدارج قرب می رساند این طایفه را در زمان سلوک و قفات و 
حجبات می افتد که به هیچ ریاضت آن را دفع نمی توان کرد مگر شنیدن 
آوازهای خوش که ارات الط هی مُخاطْبَّاتٌ الق ای الْعَبّد(صوتهای 
خوش.خطابات خداوند به بنده اش است) 9 سالکان طربق هرگاه سمع قلب 
خود را از خس و خاشاک تعلقات پاک ساختند . قلب ابشان گشاده شد و 
آوازهای خوش که می شنوند همه ازحق خ می شنوند چنانکه گفته اند 
جملة آوازها از شه بود گر چه از حلقوم عب‌داللّه بود 
پیش من آوازت آواز خداست عاشق ازمعشوق حاشاکی جداست 

لاجرم بی طاقت می شوند و در اضطراب در می آیند. گاهی نعره و 
فریاد می کنند چرا که این آوازها همان آواز است که در عهد آلسنت بربُکم به 
گوش جان ایشان رسیده است. لذت و خوشی آن آواز در مغز جان ایشان 
نشست و غاینش چندین گاهی پنبه وسواس در گوش جان ایشان پر شده 
بود این آواز نمی شنودند . 

پنبه وسواس بیرون کن زگوش تا به گوشت آید از گردون خروش 

چون پنبه از گوش او دور شود و به شنیدن اصوات طیبه لذت یاب‌د. 
آن زمان در پرواز در آید می خواهد که خود را به آن جناب رساند لاجرم 
متحرک می شود و کنده وجود در حرکت در می آید و نعره و فرباد کردن 
می گیرد از کمال اشتیاقی که او دارد به آن جناب غربت و جدایی در بادش 
می آید. گربه و زاری کردن می گیرد و هر لحظه می خواهد که به مقر اصلی 
خود باز گردد و نمی تواند؛ چرا که حق ‏ ارواح را چند گاه از برای حکمت 
و مصلحت در این قفس تن. بای بسته کرده است. 
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مات نود آنکه فاسز یف تعضیل کماز 
ناگهی از چاه جان افتاده اندر چاه تن 
همچون آن فرزندی که چون از مادر خود جدا افتد. هر گاه که آواز 
مادر خود می شنود.بی طاقت و بی آرام می شود چون که مانعی از وصل 
مادر هست لاجرم گریه و زاری می کند تا باشد آنکس که او را مقید ساخته 


است. رحمتش آید و او را به مادرش واصل گرداند . همچنین حق لا هزار 
بار از مادر مهربان و مشفق تر است بر بنده های خود . هرگاه کسی که از 
جناب حق دور افتاده باشد.تا بی طاقت و بی آرام نشود و گربه و زاری 
نکند از برای وصل به آن جناب. پس به آن جناب واصل نخواهد شد. 
بدان که اشعاری که از فاطمه زهرا(رض) و از صحابه کرام‌و از 

مجتهدین واقع شده است بیان می نمایم استماع فرمائید حضرت بی بی 
فاطمه زهرا (رض) این دو شعر را در مرثیه آن حضرت:فرموده است . 
۷ شعر: 

بت عَلی مایب لو آلها. صیّت علی ایام صرن ییا 

به سبب و فات آن حضرت: غمها برمن ربخت اگر این غمهابر 
روزها واقع می شد در همان لحظه شب می گردید . ( از جهت آن که طاقت 
تحمل آنها را نداشت و این شعر را در وقت وفات آن حضرتء گفته است .) 
۷ شعر: 

دعب الزین خاش فی آکتافهم و بقیت فی خلفم کجلد الاغزب 

یعنی آنانی که در گوشه های (باری ایشان) زندگانی کرده می شد . 
رفتند . و من در پس ایشان مانند پوستی گرگین باقی ماندم . 


حضرت ابوبکر صدیق ن#شعر طویل گفته است به بازده قافیسه 
می باشددو بیت رادر اینجا ذکر می کنم و باقی ابشان درنزد نویسنده 
موجود است ازجهت طوالت ذکرننموده ام. 


خذ لك یا الهی م مر له راد قلیل 


میس بالصق یی علد باب یاجلیل! 


ِ- بسم الم امن الرحیّم 

خذ بلط با الهی مَن له زا قیل ‏ . مقس بالصدی یی ند باب یا جل 
خدایبا مهربانی خود بکیر کسی را که توشه کمی دارد بی چیز است و با صدق قلبی به در 
گه تو آمد ای ذات باشکوه. 

دنه الب عظیم فاغفر الدلب العظنم ۱ بر 9 
گناه او گناه بزرگی است پس گناه بزرگ راببخشای بی گمان وی شخص بی کس و غریبه 
است و گنه کار و ذلیل است. 

کیف خالی با له لیس لبی یرل تشر اعمالی کت واه طاعات سل 
خدابا حال من چگونه است برای من عمل نیک نیست زشتی اعمالم بسیار و پشتوانه 
عباداتم کم است. 

لت تاریرئیی یا ربا فمی حقی کُما ...فلت ثل یاتارگونی آلت فی حقا الخل 
خدا یا همان گونه که در حق حضرت ابراهیم به آتش فرمودی که سرد شو در حق من نیز 
به آتش فرمان ده که در حق من سرد گردد 

له عصتیان وتان وس طسو ما اختان و فضل بغداظطاء جر 


هد از عطای بسیار از تو ست. 


فصل بیست وچهارم دربیان اثبات سماع 


یعنی بگیر و به مهربانی خود نگاه دار کسی را که عمل کم کرده 
باشد و در طاعت تو تکاسلی ورزیده باشد و من مفلس و بينوايم از عمل و 
به صدق و اراده دل آمدم به دربار تو رحم کن بر من يا ذاالجلال و الاکرام. 


2 
۵ م ۵ ۵ م 


رم مر جرا و مق وت تک 
ین موسی این عیسی این یِحبی این وح 


آلت باصدیی راجیب ی موی الجلل 


الت شاقی انت کافی فر مهمات الامیر التری الت نش ايت زر انم الو کین 
شفا دهنده توبی و تو در کارهای مهم بس هستی تو پروردگار منی تو مرا بسی تو برای من 
بهترین کار سپرده شده هستی 

تال یا ربا ذگوبی بثل رشل ند . فاعفا عتی کل ذلب‌اصقع الصلح اْجینل 
گفت بنده که پروردگارا گناهان من مثل ریگ بیا بان شمارش نمی گردد بنا بر این از من 
همه گناهان را ببخشای و گنا ها نم را نادیده بگیر و از آنها اعراض کن . 

هب تا ما کییرا نجتامشانخافا . ریتالا آلت قاضی و الْنادی جرینل 
خدایا برای مان پادشاهی بزرگی عطا نما و ما را از آنچه که می ترسیم نجات ده وقتی که 
تو قاضی هستی و آوازدهنده جبرئیل است. 

رتبا قب لی گلز فضل الت وقاب کم آغطنی مافبی ضمشری دی خر الیل 
کدنا پر موه نله فاص و یتیگ مسا هی قرش نت اي عم تشه 
که در قلبم دارم عطا کن و من را به بهترین دلیل راهنمایی کن . 
مرا از هر دردی سلامت گردان و حاجتم را براور به یقین برای من قلبی بیمار است و تسو 
کسی هستی که بیمار را شفا می دهی . 

ین مُونتی‌آن یی ین یخی ان لو . ات یا صدیت یرب ای وی الْجیّل 
موسی و عیسی و یحیی ونوح کجایند (بعنی آنان با این همه عزت و احترامشان رفته اند ) 
تو ای صدیق | کبر به درگه صاحب باعظمتت توبه کن 


ما ۵ سا ه 


پعنی کجا شد حضرت موسی و کجا شد حضرت عیسی؟ کجا شد 
حضرت بحیی وکجاشد حضرت نوح ۲32 بعنی آنانکه رفتند ازین دار غرور 
به دار سرور تو ای صدیق:< که امیدواری به رحمت پروردگارتوبه کن از 
معاصی و رجوع کن به طرف مولای بزرگ خود . حضرت علی - کرم الّه 


۳۹ 


وجهه - شعر بسیار گفته است لا بیع و لایْحْصَی است اما این دو بیت ایشان 


را اینجا ذکر کنم . 
جراحات الستان لها لاه ولا گام ما اجترح اکتا 
یعنی زخم سر نیزه و شمشیر و غیر هما اگر بر کسی وارد شود. آن 
زخم را امید صحت و سلامتی هست اما زخم زبان که به کسی ستم وسخت 
گویی کند بهبودی ندارد از جهتی که جرح آن در دل تامدت مدید باقی 
آنچه زخم زبان کند برمرد . زخم شمشیر جان ستان نکند 
14 
جراحات سنانها بر هم آید ولی ناید به هم زخم زبانیا 
۷ شعره 
لتقل الصخُرة من قلل الجبّال . احبالی من منن الرجال 
بعنی هر آیینه گردانیدن سنکبا از سر کوها 9 آوردن ابشان 
دوست تر است به من از منت های مردمان حضرت امام زین العاب‌دین (رح) 
شعری طویل گفته است که هفده قافیه است بک ببت ایشان را ذکر 


می نمایم و باقی ایشان در نزد نویسنده موجود است . 
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ان نت یبیج الصا بومازلی الَرض لحم 
بلغ سامی روضة نها ای المظرم ا 
یعنی ای باد صبا اگر رسیدی تو در زمین حرم که مراد در اینجا 
مدینه منوره است برسان سلام مرا به همان روضه که در آن حضرت نسی 


۱ - اشَعارٌ فی اشنتیاق الرسّول المقبول لزن الْعابدیْن 

شعرهایی در شوق رسول مقبول که از زین العابدین می باشد. 

ان نت یاریج الصا یومَاالی اٌارزض لحم بل سلامیی روّضة فیماشی المْضَرمٌ 
قرو اس مشاه وهای ی اب هدز آ سس کم 
است برسان. 

یادا مَجروخة من سیّفر مجر النصطفی . طوبی بآفل بلدو فیه ای لمخم 
جگرهای ما ازشمشیر دوری مصطفی زخمی است خوش به حال اهل شهری که در آن نبی 
اور سر است . 

وه فیس اش مه بر الا من ذائهُ ور الْمُدی مَن کفه بخرالهتم 
کسی که صورتش خورشید نیم روز است کسی که رویش ماه کامل شب تاریک اسست 
کسی که وجودش نور هدایت است کسی که دستش دریای جح نت 

قر‌آنه برقانتا شا لاذبان مَضت اذجاءتا امه ره 
قرآن وی دلیل ما و نسخ کننده دینهای گذشته است وقتی که احکام آن بر ما آمد تمام 
کتب معدوم گشتند. 

لی خننرة اسمَمٌ کذا لم لم اصف المْصَطهٌ ی کل حین قدمضی نی الحَال‌مَایخصی لالم 
بشنو که برایم حسرت بسیار است برای چه مصطفی را در هر زمان توصیف نکنم در حالی 
که نفوذ می کند آن چیزی که درد شمرده می شود. سیف امین علی عناق الم کرت 


ص ۲۲۱ 


ذوالعز والاحترام است. حضرت امام اعظم ابو حنیفه(رح) این شعر را گفنه 
است و چهار بیت دیگر در نزد نوبسنده موجود است : 


۶ 


اک( و و ه تج ۲2 2 
اجب الصالحیْن و لست منهم لعل اله برززقنی صلاحا! 


۱ - درذکرة الاخوان آورده مروی است که ابوحنیفه (رح) در مدینه منوره در آمد پس 
نزدیک روضه مقدسه ایستاده یک بار ختم قرآن نموده اين مناجات به جناب قاضی 
الحاجات عرض نمود. در حالی که گویا جان در وی نبود. 

هی دك اْاصی آتاکا ربالاب و قد دعاکا 
خدایا بنده گنه کارت به درگاهت آمده در حالی که به هار یر کند و تورا 
می خواند . 

فان ثقفر فانت لذال آافل وان تطر من رم یواک 
پس اگر ببخشی تو شاپسته بخشایندگی هستی و اگر برانی پس غیر از تو چه کسی رحم 
ن 

تجاوّز عَن ضیف قد جفاکا وجاء ك تایبا برچ رضاکا 
از ضعیفی که بر تو بد کرده بگذر حال آنکه در حال توبه به درگهت و رضایت تو را 
امیدوار است 

فان ییا مین قد عصاکا فلمْیَسنجدٌ لمعب یواک 
ای مهیمن اگر بنده ات بر تو گنه کار شد . معبودی جز تو را نیز عبادت نکرده است 

هب ان اس قد فتاه الم تکن الم متهاعا 
فرض کن همانا نفس مرگش فرا رسیده است آيا برای آرزو انتبهایی نیست. 

آیضَا فی لح الأخر 

همچنین در شعری دیگر گفته: 

صَرَفْت ار فی لغب و لهو ناقات آهاثم آغا 
عمر را در بازی و کارهای بیهوده صرف کردم پس برانچه از عمرم بیهوده گذراندم حسرت 
می خورم و آه می کشم. 
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بعنی صالحان و نیکو کاران را دوست می دارم و حال آنکه من از 
به سبب همین دوستی ایشان مرا نیز 


زمره ایشان نیستم شاید که حق ّ 


ولم تزده لیم الحثثر زاد] ولم نجْمع لیم الجَمُع جاها 
وبرای‌روزمحشر توشه ای ذخیره نکردیم‌وبرای رو زجامع(قیامت)مقام ومر تبه‌ای جمع نکردیم. 
رفیقكك سار فاغتبر اغتبارا وغمرك طار قالتبه ائتباها 
رفیق تو از دنیا رفت بنابر این از وی خوب عبرت بگیر و عمر تو پرواز کرد و گذشت بنابر 
این خوب از خواب غفلت بیدار شو. 
[لهی ما عصیثد من عنام ولکن شقوتی بت ناه 
خدایا من از روی سرکشی و جدل به تو عاصی نشدم و لیکن بدبختیم به نهاٍیت خودش 


رسیده است. 
هی اتکلنی خظ طرف ای تفسیی فمادینی هرا 
خدابا به مقدار یک چشم به هم زدن مرا به خودم وامگذار اگر چنین کنی خواهشات نفس 


کماأخبرت آن‌الشَمس آلنی فاکرهٌ آن اکون لها آراها 
همان گونه که خبر داده شد که خورشید موّنث است پس من مکروه می دارم که برای 
هی ارتکبتعلی ایا فهب لی توب قبل مایا 
خدایا من گناهانی را مرتکب شدم پس برایم قبل از مرگ توبه عطا فرما. 
تیشت نداد آرج لک ستقوسر یی رب ایا 
طوری پشیمان شدم که از تو امیدوارم که خطایم را می بخشی ای پروردگار مخلوقات. 
أجبالصالحنن رلسنت ماه َل اه تنس * صلاعا 
نیکو کاران را دوست دارم در حالی که از جمله آنان نیستم تا شاید خداوند به من نیک و 
کاری عطا کند.( سیف المقلدین علی اعناق المنکرین ص ۲۰۰ باب پنجم بعضی از مناقشب 
امام همام له 


صالح گرداند. حضرت امام شافعی (رح)این شعر را گفته است و شش بیت 
دیگر در نزه نویسنده موجود است. 
آید کر لفتان نا ان کرد هر الیل ما کرکه بتضوع 
کسی در نزد حضرت امام شافعی (رح )مدح حضرت امام اعظم (رح) 
را می کرد چون آن شخص از مدح امام اعظمم( رح) ساکت می گشت . 
حضرت امام شافعی(رح) آن شخص را می فرمود: که پس عود کن به گفتن 
خود در مدح نعمان بن ابت(رح) از برای ما چرا که ذکر کردن نعمان‌ و 
مدح او مانند مشک است به خوش بویی خود هر چند که مدح او بیشتر 
شود. خوشبویی او بیشتر گردد. در کاب معمولات مظهربه آورده است 
شعری که انتساب او به جناب حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند -قدس 


سره - مشهور است درباره سماع این است : 


زنده دلان مرده تنان را رواست 


۷ ابیات : 


بشنو از انصاف اگر مقیلی 
در شرف شعر رسول خدا 
کرده روابت بجمسل ا اخضی 
گفته است عثمان بسی شعرها 
شعر: 

شعر که حسان عرب گفته است 
۰ زا ار ن5 دش ند 
بلکه بر او کرده هزار آفربن 


مرده دلان زنده‌ تنان راخطاست 


شعر بود حجت روشن دلی 
گفت بسی قول به مدح و ثنا 
اشعر شان هست علی سخی 


چون دروباقوت گهرسفته است 
کعمب و انس گفت و اویس قرن 
سید کونین پذیرفته است 
تاثب از آن کار نکردش نبی 
سید کونین رسول امین 
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شعر بسی دیده ام از اصفیا 
شعر که در فقه حرام آمده 
گه به طمع‌وصف خسان می کنند 
در صفت شعر گواه متین 
تابع غاوون که حقارت شده 
کان شعرا وصف بتان کرده اند 
در صفت شاعر مومسن خدا 
بیخردی چندبه طبع غبی 
دشمن شعرند به ذهن سقیم 
طبع شبی دشمن شاعر بود 
بودی اگر شعر قبیح و کریه 
هست به اشعار فواید بسی 
مجته_دان شعر پذبرفته اند 
شعر که در وعظ ونصایح بود 
شعر چوانسان به شرف ظاهراست 
من که سخن گفته ام‌ازصد طرب 
این همه حالت که مرا رو نمود 
پیر که آن هادی راه خداست 
همست مرا قبله عالی مقفام 
چشم خدا بین شده پر نور از او 
سینه او مخزن اسرار هست 
سرد دلان نرم از او می شوند 
تا که بود کرسی و لوح و قلم 
مظهر حق است به علم وکمال 


شعر بسی خوانده ام از اولیا 
آن همه اشعار عوام آم‌ده 
گه به حسد هجو کسان می کنند 
رو به صحیحین و به مشکوة بین 
از بی آن قوم اشارت شده 
رغم نبی کفر عیان کرده اند 
گفت در آن آبه نانی‌ نا 
فرق نکرده زنبی تا نبی 
طعنه زنانند به طبع سلیم 
خصم نب ابله و کافر بود 
نسخه منظومه نکردی فقیه 
پاک ز اطوار قب‌ابح بسود 
لیک در و موّمن هم کافر است 
نیست درو صورت لهو ولعب 
از مدد و موهبت یر بود 
در همه شیخان جهان مقتداست 
غعوث زمان شاه ولی اللّه همام 
اهل حقایق شده مسرور ازاو 
سرد دمان گرم از او می شوند 
رحست حق باد بر او دم به دم 
سوی سخن گفتن‌نازک خیال 


باد خدای دو جهان باورش شاهد اقبال ابد در برش 


بدان که بعضی از علمای بی عمل از عدم نارسایی ایشان به تمام 
کتب علم فقه و با از عنادو تمرد که با اهل اللّه دارند. حکم به حرمت سماع و 
شعر گفتن و شعر خواندن می کنند و به عبارت فقها نمی فهمند که حرمت 

در الحديقة الندیه آورده است وجمیع ماورد فی کلام الْفْقمّاء من 
اْعّامی و او و اْفثام اما ما هو ُقترن بالمَخرمات فی الاهر آو بان , و 
هی ارم باتغار اْقة و آصوات الدفوف و ارام نی مجالس اور و 

قص المیبّات و دی ای الا آو الط ا مق استتفمال ارم بات اللّفو 
مت دا عن جهیع دلك ی ار و بان فائهٌ مب له مبَاح. 

و همه آنهایی که وارد شده در کلام فقها از ملاهی و لهو وغنا پس 
مقصود آن است که در ظاهر یا درباطن مقترن باشد به محرمات و آن خضوش 
آوازی کردن با اشعار فاسقان وصداهای دف و آلات موسیقی در مجلس‌های 
شراب و رقص کردن کنیزان که به زنا یا لواطت می کشاند . اما مطلق 
استعمال کردن شعرخوانی با آلات لهو که در ظاهرو باطن خالی از کلام 
مذ کوره ۰ است . 

دنل قرله ا5 لعل اه رالعیا فالی ره آن ری فی دینکم غظة. 

به دلیل قول نبی 5 که فرمودند:« عیش وبازی کنیدچون من زشت 
می دانم در دین شماسختی دیده شود.» هرگاه لو ولعب که خالی از 
منکرات باشد رواست. پس سماع که در آن موعظه و نکات و اشارات باشد و 
مرتب بر فواید باشد که در ما تقدمه گذشت چرا ناروا باشد؟ پس معلوم شد 
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کسی که حکم بر حرمت مطلق سماع کرده غیر از تقید و تفصیل . قول آن 
در نزد علما رد است . در کتاب ردالمحتار که یکی از کتب فتوی متداوله بین 
یدی القضات و المفاتین فی البلاد و القری است آورده است که. 

ول رل ار اب الک اقا دوع وه وی 
و فتاه آن الشفر کالریخمه حین بخته . و دم حلن دم . و یخرم هجو شللم و 
با فیّه. قال اه لآن بمتلی جوا آخدکم قخا با 
فما کان مه فی الَعظر و الحکم و ذکر نقم الم تعالی وَصفة امن فهرَ حَسَن که 
و ما کان من ذکُر الطلال و الما و الم میا . و ما کان من هجو و شحف 
رام کَذا صله له رولیت الم تلد 

از رسول اکرم؟در مورد شعر گفتن سوال شد پس فرمودند : 
«نیکش نیک و زشتش بد است» معنای کلام اين گونه می گرددکه بی گمان 
شعر مانند نثر است.هر وقت نثری که یک معنی رامی رساند مورد ستایش 
باشد. شعری که با همان معنی باشد نیز مسورد ستایش است ووقتی نشر 
مذموم باشد. شعر نیز حرام است . بدگوبی مسلم هر چند به توسط 
متضمنات شعر هم باشد. حرام است .رسول اکرم ی فرمودند :«پرشدن 
شکم یکی ازشما از چرک و زرد آب بهتر است از این که از شعر پر 
شود»پس هر آنچه از شعر. موعظه ویا نعمتهای خداوند و ذکر صفت 
نیکوکاران باشد . نیک است . و هر شعری که در آن یاد آثار و زمانها و اقوام 
گذشته باشد. مباح است و هر شعری که در آن بدگویی وکسم عقلی باشد 


۱-صحیْح البُخاریْ ص ۹۰۹ ج ۲ الجزء۲۵ کتاباّب باب ما یکره آن یکون 
الغالب علی الانستان الشغر 


حرام است .همانگونه که من ذکر کردم ابواللیث سمرقندی نیز تفصیلا بیان 
نموده است. 

ایضا در کتاب ردالمحتار در موضع دیگر آورده است والْمَکُروه من 
الشفر ما داوم علیْه , و جِعلهٌ صناعة له حتّی غلب علیّه . و اشقله عن ذکُر ال 
تغالی و عن الم اي : فاسیر من ذبك ابأس به لذا قصد به اظهار 
کات و اللطافات و الشابیه اقیقد و المعانی الرنَة و ان ان فی" وف 
الخنود و القنود. 

آنچه که در شعر مکروه است . آن است که مداومت کند بر آن و آن 
را برای خود کار و پیشه قرار دهد تا اينکه شعر بروی غالب شود و آن شعر 
او را از ذکر خدا و از علوم شرعیه باز دارد . بنابر این گفتن شعر کم. اشکالی 
ندارد هرگاه قصد شود از آن ظاهر کردن فایده ها ولطیفه ها وتشبیه های 
برگزیده ونیک ومعناهای خالص اگرچه در وصف چهره ها و قدهاباشد . 

در کتاب بحر الفتوی آورده است قال فی ِ : ان مک السَمَاع 
ینآ اخَد مور لب ام جایل ان .و ثار .و اما مفتربماآباح اه له 

در عوارف المعارف گفته به یقین انکار کننده سماع از یکی از سه 
امرخالی نیست يا اينکه جاهل است به سنت و حدیث و یااینکه دروغ را 
نسبت می دهد به آن چیزی که آن را خدا مباح قرار داده است ازاعمال 
نیکوکاران وبا اينکه طبیعت او جامد است و شوقی ندارد. 

درکتاب فتح القدیر که از تصانبف محقق کمال الدین این تشد 
فقیه است آورده است (ن محر من الفر ما گان نی الفظر تفر 
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کصفتال ور . وال هون رت انخثر . والهجاء یشنم آو ان 
ر تک ها .ک () آرد الا شخ للتیشهاد بسه یم فْصضاحتة 
پلاغته . هی اقا فی تین المخارم یرب و الریلمی و الَاا خن 

به درستی که آنچه که حرام کرده شده از شعر. آن است که در لفظ 
شعر آنچه که حلال نیست باشد . مانند صفت مردان و زنان مین زنده و 
مانند وصف شراب و دشنام کردن مسلمانی با ذمی را هر وقتی که متکلم 
دشنام کردن او ۳ اراده کند .حرام است .نه هرگاه که اراده کند سرودن 
شعررا ازجهت شاهدگرفتن آن. یابرای فهماندن فصاحت و بلاغتش 

در کتاب فتوی کبیری آورده است معغراج الروّح السَمَاعٌ. و مغراجْ 
لب الصوة . و فی الذخترت: من القثی قراءة یف لدب (ذاکان فیه کر وی 
و الخمر و لام ان کان مُیما يا یْکَرَ. و ان کان میا فلا .معراج روح . سماع 
است و معراج قلب . نماز است و در کتاب ذخبره گفته ازحمله فتوای داده 
شده این است که خواندن شعر ادب وقتی که در آن ذکر فسق و شراب و 
غلام معین زنده باشد مکروه است و اگر مرده باشد پس مکروه نیست. 

در کتاب فتوی حموی آورده است: و ینبغی آن ید المع من الشناد 
تفر فی الْسَنجد بالَُم کَهجرالْشتلم و صفة الخترو ذکٌر لام لمات 
الْحّات و امد کذلك , و غیر لك ممّا هو مَذمَوْم شرغاء و ما ادا کان مُعملا 
علی مَدح اللُوَةَ و لاسام او کان مُنتملا علی حكمَة آر باعتا فی مکارم الاخْلاق 


ور ی تفع مر ره ۰ 
و الرَهد و غیر ذلك من ائواع الخیّر . فلا باس بانشاده فی المسجد ائتهی. 


و مناسب است اینکه مقید شود به منع از سرودن شعر در مسجد . 
شعرهایی که مذموم است. یعنی ما نند بد گوبی مسلمان وتعربف کردن 
شراب ویاد کردن زنهای معلومی که زنده اند وهمچنین باد کردن نوجوانان 
بی ریش و غیر اینها از اشیایی که شرعا ناجایز است . و اماهنگامی که شامل 
باشد بر مدح نبوت و اسلام با شامل حکمت باشد با باعث خوش اخلاقی و 
پرهیزگاری و غیر از اين از انواع خیر باشد . پس به سرودن آن در مسجد 
باکی نیست. 

در کتاب نهایه شرح هدایه آورده است: الم آن هی من السْماع و 
ارَجْد لو و الََصیةبدان به درستی که نهی از شنیدن شعر و وجد برای 
لهو و گناه کاری است واگر لهو وگناه کاری نباشد منهی عنه نیست. 

در کتاب بزدوی المسمی بالنووی آورده است: واعلّم ! آن السَمَاع 
ی اخلّف غلمَاننا فی حقّه هو ما کان ی سبیل اللُو و اللّفب بمَجمّم لتاق 
و شارب الخر وتثارك الصلوةٍ. وا من سمع السَمَاع و هر صالح دام الصلوة لا 
تارك الوراد و الق آن فهَُ خلال بلا خلاف بَیْن غلمَایتاءو کذالرقص و التراجُد. 
انتّهی. 

بدان به درستی که شنیدن شعری که علمای ما در حق آن اختلاف 
کردند. شعری است که به طربق لهو و بازی درجایی که فاسقها و شراب 
خوارها و تارک نمازها جمع شده اند. 

اماکسی که سماع کند در حالی که وی صالح ونماز خوان است و 
ورد وقرائت قرآن نیز ترک نمی کند. پس سماع برایش حلال است. بدون 


این که در این مورد بین علمای ما خلاف باشد . همان گونه است رقص 
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وتواجد و در کتاب عینی شرح کنز آورده است و ان آشَد شغرا فی وعظر و 
حکمة نهر جائد بالتفاق. 

اراد وق و قطان وود شعر بخواند پس همان شعر به 
اتفاق علما جایز است. 

در کتاب عمدة الرعایه فی حل شرح الوقایه در باب التعزیر آورده 
است والْغتاء بکسرالقین لته یلید تالفا دش وه مقر الس حستز 
ی ایا و بو صرح بفض منت ربیخ فا 
قاحشا قین مش وین تال باه ال اله ترجه تم اد مها یل هه 
حَرامٌ اذا اقتَرّن به غیرهٌ من ات کالّات ار من الیل و الْکوبة و لبط 
َ غیرها 2 باس عثدالْغتاء الا اللّف . فان المعازف آی الْموامیر کل حَرام نا 
الدّف. بذلك ور الأخبَان. و ابر بقول من رم اه یا آو مطلّق الا 

فان اشتهیّت آن لزع سك الریت و شولك الاك" من صدرك و دار 
غیرك من ا یَخیله اد عّی الالکار لح ور ار علی یال . و ااغماه 
القلیْد ۶ عن الّظر و استتصار فی حقَایّق ق الیل فی باب السْماع , و ظهر لك 
لح من ال یج ی الجلدالخایس من رد لمُختار نی کتاب الخظر و 
لاخ . رای الجلد انگاوس یز کتاب اقخاف لسع نوف ۳ غرم 
لین . ان فنهعا یقن لاف لا بعنن ارت و شاف اگقی. 

۱ غنا به ی غین نقطه ِ با به فارسی. سرود است. این اشاره 

کننده به حرام بودن همه آواز خوانی ها است و این حرمت را بعضی مشایخ 


ما به صراحت ذکر کرده اندو به تحقیسق دراین مسأله اختلافی فاحش 
ایجادشده است. پس از علما کسی است که سخت گیرنده است و کسی که 
آسان گیرنده است. حقیقت این است که هیچ وجهی ودلیلی به حرام بودن 
مطلق غنا وجود ندارد . بلکه غنا حرام است هر وقتی که مقترن باشد به 
همان غنا غیر از غنا ازمحرمات همچون وسایل لهو از جمله طبل . طبل 
کوچک باریک میان(کمر باریک) و غیر ازاینها ازآن چیزهایی که هنگام غنا 
می زنند بجز دف. چون معازف یعنی مزامیر همه آنها غیر از دف حرام 
است.و به حرام نبودن دف خبرها وارد شده است و اعتبار نیست به گفته 
کسی که دف را نیزحرام دانسته با مطلقا غنا راحرام دانسته؛ اگر میل 
داری که بیرون کنی از سینه خود شکی که واقع شد و خواری که در سینه 
تو می باشد و سینه غیر تو از آن کس که حسد او را بر انکار حق و استمرار 
بر باطل حمل نمی کند (نمی کشد ) و کور نیست از تقلید و بینا است در 
مسایل و حقیقت آن در باب مسایل سماع آشکاراست بر تو حق از باطل 
پس باید رجوع کنید به کتابهای مورد نظر که نوشته است. (جلد پنجم از رد 
المحتار در کناب حظر و اباحه و در جلدششم از کتاب اتحاف الساده المتقین 
به شرح احیاء علوم دین و در اینها بادیده انصاف بنگر نه با دیده دشمنی و 
سبک شماری). 

پس بدان ای طالب صادق که از این عبارات کتب معتبره فقهیه 
چنان معلوم می شود صراحتا شعری که در مجمع فستاق و فچار نباشد و با 
درآن شعر هجو و عیب مسلم نباشد. هیچ کس از فقها و مشایخ در عدم 
اباحت آن سخن نگفته و منع نفرموده بلکه به تجویز آن اتفاق نموده اند. 
نویسنده چون که اثبات سماع را از آبات الّه و احادیث نبویع و از اجماع 
مشایخ عظام و عبارات کتب معتبره مفتابه فقهیه بیان نمود. حالا از دلیل 
قیاس که اصل رابع است استماع فرمایند . 


فصل بیست وچهارم دربیان اثبات سماع 


به سوی تلذذ حاسه سمع به ادراک آنچه مخصوص است به آن و مر انسان را 
عقل و حواس پنجگانه است و هر حاسه را ادراکی است و در مدرکات آن 
حاسه چیزی است که آن را لذیذ می پندارد. پس لذت نظر در مبصرات 
جمیله است مثل سبزه و آب جاری و وجه حسن و بالجمله سایر السوان 
جمیله و آن در مقابله آن است که مکروه می داند آن را از الوان کدره قبیحه 
و لذت شم آدر روایح طیبه است و آن در مقابله بدبویی های مستکره است . 
و لذت ذوق در غذاهای لذیذه است مثل حلاوت "و آن در مقابله مراره ؟ 
کريهة الطعم " است. و لذت لمس. در لینت و نعومت "و ملاسه * است و آن به 
مقابله خشونت وضر "است . و لذت عقل در علم و معرفت است و آن به 

| یف نت ۲ ۴ 
سوی مستلذه مثل صوت عنادل و مزامیر و مستکرهه مثل اواز حمیر 
و غیره. پس چه ظاهرتر است قباس این حاسه که سمع است و لذت آن بر 
سایر حواس و لذات آنها . نوبسنده چون که سماع را از ادله اربعه ثابت نمود 
پس هر کس که از ین سماع و وجد و احوال اهل اللّه انکار کند از مختصر 
خویش انکار کند و معذور بود در آن انکار که چیزی که او را نباشد ایمان به 
آن دشوار توان آورد و این هم چون مخنث بود که او باور ندارد که 
درصحبت لذتی هست زیرا آن لذت به قوت شهوت توان یافت و چون او را 
شهوت نبافریده اند . چگونه بداند که دیگران را شهوت هست. 

و اگر نابینا لذت نظارت در سبزی و آب روان و از موجود بودن 
شمس انکار نماید چه عجب که او را چشم نداده که آن لذت بدان در توان 


۱- بو ۲-نایسند ۳ -شیرینی ۴ - تلخی ۵-بد مزه ۶-نرمی ۷ -لطافشت 
۸- لطافت -٩‏ زیان ۱۰ - لذیذ ۱۱- جمع بلبل ۱۲- جمع نای ۱۳-ناپسند ۱۴-الاغ 


یافت و آن شمس که تمام عالم به وجود او روشن است بیند . چرا که شاعر 
فرموده است: 
ان اس شَنس "...وان لم یراق لیر 

یعنی خورشید همان خورشید است و به نورانی بودن خود باقیست 
اگر چه آن را کور مادرزاد نمی بیند . مراد در اینجا از شمس اهل الله است 
چنانچه به سبب وجود شمس. تمام عالم روشن است و به نور او عالم به بصر 
نفع بر می دارند همچنان به سبب وجود اولیاء الّه قوام همه مخلوقات اسست 
چنانکه فرموده اند بهم یرون . و بهم یرون . و بهم بقع باه عن وه 
الْارض (به سبب آنها باران می بارد بر آنان و به سبب آنها رزق داده 


می شوند. و به سبب آنها از روی زمین بلاو عذاب دفع کرده می شود.) 


۱ عن شریع بن عّ . قال ذکرٌ آفل الشّام علد علی ۰ و یل : العلهم یا یر 
مین . قال : ا ای سَیعتا رسول ال یقول ادا یکولون بالشنام . و هم آربغون رجلا. 
کلما مانت رجل . اذل ال مکانه رجا بسقی بهه العیت ,و بعصر بهی علی الاغدار :و ضرف 
عن آخل الشام بهم لاب رن مشکوة المَصابیع جلد ۲ ص ۵۸۲ و۵۸۳ باب ذکر الیمّن و الشام 
و ذکر آوْس القرتی 

روایت شده از شریح پسر عبید که فرمود ذکر کرده شد اهل شام نزد علی دق 
و گفته شد ای امیر مومنین لعنت کن اهل شام را. گفت: «نه به بقین من از رسول خدا ک 
شنیدم که می گفت ابدال درشام می باشند و ایشان چهل نفر هستند. هرگاه یکی ازآتیا 
بمیرد. خداوند دیگری را به جای آن قرار می دهد به احترام آنها باران بارنده 
می شوند نصرت داده می شوند به سبب آ نهابر علیه دشمنان شان و به سبب آنها از اهمل 
شام عذاب بر گردانده می شود. 
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و به نور باطن اولیاء اللّه که عبارت از انوار و فیوضات ربانی است و 
تجلیات و برکات رحمانی است عالم به دیده بصیرت مهتد می شوند و منتفع 
می گردند؛ مگر کسی که چشم بصیرت نداشته و کور شده باشد مانند 
منکران . چون که به سبب کوری ایشان راه افاده واستفاده بر ایشان مسدود 
گشته و همان انکار ایشان حجاب عظیم افتاده در ما بين ایشان و مابین 
اولیاء الّه حجاب بزرگی به سبب نابینایی خود از سماع و وجد است و حالات 
اولیاء للّه را انکار می کنند و اگر تلخ دهان, لذت عسل و شیربنی طعام لذیذ 
را انکار کند چه عجب که او را شیربنی دهان نداده است . مشل که شاعر 
فرموده است: 

والْتل عتل وان الم یجد طْعْتَهُ مرارة الاو 

یعنی عسل همان عسل است و به همان شیرینی خود باقی است 
اگر چه لذت شیرینی او راتلخ دهان نمی یابد . و مراد دراینج‌ااز عسل 
اولیاءالُه است وجه تشبیه آنکه چنانچه به عسل دهان شیرین مسی شود و 
لذت می یابد هم چنان به سبب اولیاء اللّه به سالکان در حالت جذب و 
مراقبه از فیوضات ربانی چنان شیرینی و لذت وارد می گردد که همه لذتها و 
شیرینی های دنیوی‌درجنب آن مرو فی الطرّق‌است واین عذوبت ولذت 
فیوضات مخصوص به اولیاء لو من تابعَهُممی باشد دیگران از آن محروم اند. 
و اگر کودک لذت رباست و سلطنت و فرمان دادن و مملکت داشتن انکار 
کند چه عجب که او را به بازی راه داده اند در مملکت داشتن راه نبرد. 

بدان که خلق در انکار سماع و وجد و حالات اولیا چه دانشمند و 
چه عامی همه همچون کودکان اند که چیزی را که هنوز به آن نرسیده اند. 
منکرند و آن کس که اندک مایه زیرکی و هوشیاری دارد اقرار دهد و گوید 
که مرا این حال نیست اما دانم که ایشان را هست. باری به آن ایسان دارد و 


روا دارد و اما کسی که هر چه او رانبود محال داندکه دیگری را بود این انکار 
ی وی یا لیا ی و ی 
می گوید قرو لذ م ید به قَسیتولُون هَذ) اف قبم ایعنی چون راه نیافتند 
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۱- سوره احقاف آیه ۱۱ «و ال ال کرو" » و گفتند آنان که کافران بودند از 
بنوعامر و امثال ایشان «لذْیْن آموا»برای آنان که ایمان آوردند از جهینه و احزاب 
ایشان« لو کان خیر»اگر ایمان خیر بودی و راستی و درستی داشتی «مّا سقرتا »پیشی 
نگرفتندی بر ما و مسارعت نکردندی «یهٍ» به سوی او از اراذل قبائل بلکه ما در آن سابق 
این یا بهود بعد از 
اسلام ابن اسلام و اصحاب او ث 4 گفتند که اگر آنچه محمد آورده خوب بودی دیگران 
نتوانستندی بر ما پیشی گرفتندی چه دانش ما بیش از ایشان است «و للم ید به» و 
چون راه نیافتند کفار با بهود به قرآن يا به آنچه پیغمبر آورد« فُسقررن»بس می گویند 
«قذا افك قدیْمٌ » این دروغی کهنه است یعنی پیشینیان نیز مثل این گفته اند. تفسیر 
حسینی ص۱۱۴۰. 

واغلم ! اند ای لمّا حکی عم هذا الکلام اجاب عثهٌ وله« لدم توا بو 

فسیقولون هَذا افك قَدْم» . والمعتی الم بم لا لم یقفوا غلی وجو کون مُفجزا .فلا ین عال 

فی الظرفٍ فی قوله « و 7 اذل یهتدوا به »و من متعلتی لقوله ‌» فسیقولُون و غیر تیم ن 

کون ‌» رن »هو 7 العامل فی اف لتدافع ۳ لعضی و "قیال . فمَا وچه هذا 

الکلام ؟ او 7 آخاب" عنّه بان العامل فی اذ ما رک لدلالة الکلام عّه » والتقدید و الم توا بو 

ظَهَر عاذهم فسیقولون هذا اف قَدیْمٌو بدان به درستی که خداوند بلند مرتبه وقتی که 

حکایت کرد از کافران این کلام را جواب دادبه آن با این قرل‌«و الم توا به تیقولون 
هَذا اف قَریم» آلتفسییر الْکَببْرٌ ص ۱۱- الجزء۲۸ ۱ 
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به آن قرآن به سبب گمراهی خود خواهند گفت این دروغی 

اما این مقدارگفته آمد تا کسانی که ایشان را این حال و ذوق نباشد. 
باری باور کنند حال و سماع اولیاء الئه را و انکار نکنند که انکار ایشان را 
زیان دارد . چنانچه بزرگان دین فرموده اند: الالکار شوم و منک مرو . و 
سخت نافهم کسی بود که پندارد که هر چه در گنجینه او نباشد. در خزانه 
ملوک هم نبود و نافهم تر از وی کسی بود که خود را با مختصر و کتاب 
کنزی که دارد. پادشاهی داند و گوید من به همه رسیده ام و همه علوم برای 
من حاصل گشته. و همه انکارها از این دو نوع نافهمی خیزد. 

بدا ن که آنجا که سماع را مباح گفتیم به پنج سب حرام می شود 
باید که از آن حذر نمایید: سبب اول آنکه از زنی شنود این حرام بود چون 
شهوت در اصل آفربنش هست و صورت نیکو در چشم آید شیطان به 
معونت آن برخیزد و سماع در این حالت به حکم شهوت بود . این حرمت در 
وقتی بود که چشم سالک گشاده بود و زن در نزد او غزل خواند هر گاه 
پشت پرده بود با چشم سالک پوشیده باشد. سماع مباح است و دلیل بر 


و معنی این گونه است:« بی گمان آنان وقتی که بر صورت معجزه بودن قرآن 
واقف نشدند خواهند گفت که این دروغی قدیمی است بنا بر این برای ظرف«اذ» حتما 
عاملی لازم است و لفظ من متعلق است به قول خداوند «فسیقولون»و عامل بودن 
فسیقولون در ظرف به جهت تدافع گذشته و استقبال بعنی «فسیقولون» است قبال است 
و در جمله ماضیه که «و اذ لم پهتدوا» است عمل نمی کند بنا بر این صحت این کلام 
چگونه است؟ و از آن جواب داد: به این که عامل در«اذ» به جهت دلالت کلام بر آن 
محذوف است و تقدیر کلام این گونه است:«و اذٌ م َهتَدُوا به » ظهر عتَادهم «فستیقوُون هذا 


اباحت او آنکه دو کنیزک اجنبیات در خانه عايشه سرود می گفتند و 
بی شک رسول ۶ آواز ایشان را می شنید. پس آواز زنان هم چون روی 
کودکان عورت نبود و لیکن نگریستن در کودکان که مراد از آن کودکان 
امرد" است و شنیدن آواز ایشان در جایی که بیم فتنه باشد مثل بلاد و قراء 
که در آن فعل لواطت و نگربستن به شهوت و خلطبت و محبت به همراه 
کودکان باشد. شک نیست که حرام است . امادر جایی که بیم فتنه نباشد 
مثل سرزمین ما که نه فعل لواطت و نه نگربستن به شهوت و نه خلطیت و 
محبت به همراه امارد و صبیان دارند. شک نیست که حلال است . چرا که 
در حدیقه آورده است و لیس استخدامٌ الصبیانالْمَرداء بامر مُستثکر فی الشترع 


لا له بری نان بر ره وا بلط ال قرو فان السی ط کان لاضی 


۳ 
2 ۳ 


دی یْخرمهُ . و باقی الط فلطلب مه . قال فی رد مار : ایّجل 
نالیم بَهوو . و ما الخلرة و ار الم لا عن شهروٍ لا باس به ولهذا لم 
ص بالتقاب. 

به خدمت گرفتن بچه های بی ربش در شرع ممنوع نیست اگر 
انسان به آنها قصد بد نکند و به آنها با شهوت نگاه نکند. چون حضرت 
محمد ی خدمتکار بهودی داشتند که بهودی بود (و باقی قصه را از مراجع 
نوجوان . حلال نیست . و اما تنها بودن و نظر کردن به سوی او بدون شهوت 
مشکلی ندارد و به همین علت امر کرده نمی شوند که نقاب بیوشند. 

و آواز زنان همچنین است یعنی اگر بیم فتنه بود. حرام و اگر نبود 
حلال و این به احوال بگردد. زبرا کس باشد که بر خود ایمن بود و کس باشد 


۱ -جوانی که هنوز صورتش موی در نیاورده است . 
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که ترسد و این همچنان بود که حلال خود را بوسه دادن در ماه رمضان . 
حلال باشد کسی را که از شهوت ایمن بود و حرام بود کسی را که ترسد که 
شهوت او را در مباشرت افکند و یا از انزال ترسد به مجرد بوسه دادن . و 
این احکام که در اینجا ذکر کردیم و با در کتب فقه مذکور است که زن در 
احرام لبیک را به جهر نگوید از جهت که آواز او عورتست مثشل صورت 
ایشان و نیز در فقه مذکور است که به طرف زن نظر نکند مگر در حالت ادای 
شاهدی از جهت شناختن او و باقی احکام که در فقه وارد شده همه در شآن 
زنان مخدرات و مستورات می باشد. مثل زنان در بلاد و قرائی که در آن ستر 
و حجاب باشد . و عدم تکلم زنان اجنبیات به همراه شباب اجنبی باشد و 
عدم مخالطت زنان شابةّ اجنبیات با مردان شاب اجنبی در نشستن و غیر 
ذلک و عَم مرن فی السکولش دی الرجنال کاثیقات لرج 

ورفت و آمد نکردن زنها در کوچه ها روبروی مردان با باز بودن 
صورتشان و اما حکم زنان سرزمین ما نه چنان است چرا که در ایشان ستر 
وحجاب منتفی است. پس حکم نساء مخدرات و مستورات از ایشان رفع 
شده و مخالطت به همراه رجال اجنبی در نشستن و تکلم می کنند حَتّی 
مرن" فی رت و السکول و اتی طرف الألهاریین دی الرجَال کانیفات 
الوَجه بل رجات بزیتتهن. حتی در رفت و آمد شان داخل خانه ها و کوچه 
هاو به کناررود خانه ها.از مقابل مردان در حالی که صورتشان برهنه است 
بلکه در حالی که زینتهای خود را آشکار ساخته اند . پس لازم است که 
حکم مستورات از ایشان رفع شود از جهت ضرورت زبرا که اجتناب از 
ایشان متعذر است و عمل نمودن به مضمون حدیث شریف نوی لك و 


الثانی عَلیْك . اولی به نفع تو و دوم بر علیه تو است . حرج عظیم بر مسلمانان 


واقع می شودقال ال تغای روما جَعل یک فی الدین من خرج؟ ۱ هکٌنا قال 
آستتاذی و مَولبی»اْغارفٌ بالّ, حضرت مولوی فرحت الّه صاحب ساکن بمبتی 
و دیگر چون که مردان از نظر کردن به زنان منع است زنان نیز از نظر کردن 
به مردان منع است و این هر دو قسم در قرای ما منتفی است. پس چرا 
مستورات و غیر مستورات به هم متحد شود بلکه غیر مستورات به منزله 
اماء است در عدم ستر هذا مَاظََرَ لو" من الکشب و اله اغلم بالصّواب. این 
چیزی است که به من از کتب ظاهر شد خدا به راستی آن داناتر است. پس 
برقاضی ومفتی لازم است که بر غیر مستورات. حکم مستورات را اجرا نماید 
از جهت احتیاط فاسقان و فاجران به آن فریفته نشوند . ودیگر اکثر احک‌ام 
فقه زاجره است باید زجرا حکم کند. 

سبب دوم آنکه سماع با چنگ و بربط و رباب و سرود وچیزی از 
رودها یا نای عراقی بود که از رودها نهی آمده است نه به سبب آنکه خوش 
باشد. که اگر کسی نیز ناخوش و نا موزون زند هم حرام است . به سبب 
آنکه این عادت شراب خوارگان است و هر چه به ايشان مخصوص است 
حرام کرده اند به تبعیت شراب به آن سبب که شراب را بیاورد و از روی آن 

سبب سوم آنکه در سرود فحش باشد يا هجا با طعن در اهل دین 
چون شعر روافض که در مذمت صحابه گوبند با صفت زنی که معروف و زنده 
باشد که صفت زنان در پیش مردان گفتن . نشابد و این همه شعرها گفتن و 
شنیدن حرام بود . اما صفت زن که غیر معهود یا مرده باشد (لا بأس به) اما 


شعری که در آن صفت زلف و خال و جمال و صورت باشد. وحدیث وصال و 


۱- سوره حج آبه۷۸«و نساخت بر شما در دین هیچ تنگی» 
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فراق و آنچه عادت عُشَاق است. گفتن و شنیدن حرام نیست بلکه به آن 
حرام گردد که کسی در انديشه خود بر زنی که او را دوست دارد فرود آورد 
آنگاه انديشه وی حرام بود. اما اگر بر زن و کنيزک خود سماع کند. حرام 
نبود. اما بزرگان دین و امامان اهل یقین و اولیای عارفین و محبوبان حضرت 
رب العالمین و کسانی که ایشان به دوستی حق مشغول و مستغرق باشند و 
سماع بر آن کنند . اين ابیات ایشان را زیان ندارد بلکه به ایشان نفع بسیار 
به واسطه این ابیات می رسد . چرا که ایشان از هریکی معنی فهم کنند که 
درخور احوال ایشان باشد که از زلف. ظلمت کفرفهم کنند و از نور روی. نور 
ایما ن فهم کنند و باشد که از زلف. سلسله اشکال حضرت الهی است فهمم 

گفتم بشمارم سر یک حلقه زلفش 

باشد که به تفصیل سرجمله برارم 
خندیدبه من برسر زلفینک مشکین 
یک پیچ بپیچید وغلط کرد شمارم 

کسی که خواهد که به تصرف عقل به آن رسد تا سر یسک مویی از 
عجایب حضرت الهی بشناسد یک پیچ که دروی افتد همه شمار ها غلط 
شود وهمه عقلها مدهوش شود وچون حدبث شراب ومستی رود در شعر نه 
ظاهر آن فهم کنند . مثلا چون گویند 

لت 
گرمی به هزاررطل برپیمایی تا می نخوری نباشدت شیدایی 

آن فهم کنند که کاردین به حدیث وتعلیم راست نیاید بلکه به ذوق 
را ست آید زیرا اگر بسیار حدیث محبت وعشق وزهد وتوکل ودیگر معانی 
بگوپی ودر آن کتب بسیار تصنیف کنی وکاغذ بسیار در آن سیاه کنی. هیچ 


سودت نکند تا بدان صفت نگردی . و آنچه ازبیتهای خرابات گوبند فیم 
دیگر کنند . مثلا گویند: 

هرکس به خرابات نشد بی دین است 

زیراکه خرابات اصول دین است 

اولیاء الّه ازاین خرابات. خرابی صفات بشریت فهم کنند که اصول 
دین آنست که این صفت بشریت که آبادان است. خراب شود تا آنکه وجود 
حقانی که ناپیدا است درگوهر آدمی پدید آید وآبادان شود. بدان که شرح 
فهم ایشان که بزرگان دینند طویل است زیرا هر کسی را در خور نظر خود 
فهم دیگر باشد . ولیکن سبب گفتن این وسبب طوالت این بحث آن است که 
گروهی از منکران بر اولیاء اللّه تشنیع می زنند که ایشان حدبث صنم وزلف 
وخال ومستی وخرابات می گویند ومی شنوند واین حرام باشد وایشان از 
حال اولیاء اللّه خبر ندارند که سماع ایشان نه بر معنی بیست بود. بلکه بر 
مجرد آوازباشد که از آواز شاهین. خود سماع افتد اگر چه هیچ معنی ندارد 
وازین بود کسانی که تازی بعنی عربی ندانندایشان را بر بیتهای تازی. سماع 
افتدوآن منکران می خندند که اوخود این نمی دا ند سماع چرا می کند. 
وایشان این مقدار ندانند که شتر نیزتازی نداند وباشد که به سبب حدای 
عرب چندان برود وبار گران به قوت سماع ونشاط آن ببرد که چون به منزل 
رسد وسماع آخر شود. درحال بیفتد وهلاک شود وقصه آن قبلاً گذشت . 
باید که این بی خرد با شتر جنگ ومنا ظره کند که تو تازی نمی دانی این 
چه نشاط است که در تو پیدامی آید؟ و باشد که از بت تازی اولیاء الله 
چیزی فهم کنند که نه معنی آن بود ولیکن چنانکه ایشان را خیال افتد فهم 
کنند چراکه مقصود ایشان نه تفسیر شعر بود چنانکه یکی می گفت: 
(مازارتی فی الما الُْم) مرا زیارت نمی کند درخواب مگرخیال شما. 
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بزرگی را حالت آمد. گفتند:« این حال چرا کردی که خود تسو 
نمی دانی که او چه می گوید؟» گفت: «چرا نمی دانم می گوید ما زاریم 
راست می گوید ماهمه زاریم ودرمانده ودر خطریم.» پس سماع اولیاء الله از 
این قسم نیز بود وهر که را کاری بر دل غلبه گرفته هر چه شنود آن شنود 
وهر چه ببیند آن ببیند وکسی که آتش عشق حقیقی ومجازی ندیده باشد. 
این معنی او را معلوم نیست ونخواهد شد. 

سبب چهارم آنکه شنونده جوان باشد و به ذکر حق 36 مشغول 


نباشد وشهوات بر وی غالب بود و دو ستی حق ره 
باشد. غالب آن بود که چون حدیث زلف وخال و صورت نیکو شنوند شیطان 
پای به گردن او در آورد شهوت او را بجنباند و عشق نیکوروبان بر دل او 
آراسته کند . و این حالت از آن کسانی است که فاسق وفاجر باشند ودر 
مجمع فسق و فجور باشند. چنانچه در فصل آتی ذکر خواهم نمود ان شاء 
الّه تعالی -.و اگر کسی از احوال عاشقان صدق می شنید و او را نیز خوش 
می آمد و آرزو می کرد که در طلب ایستد تاوی نیز به عشق حقیقی 
برخیزد و سماع کند اگر چه از زمره غافلان باشد وی را جایز است چرا که 
حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی - قدس سره -می فرمایند: « که خاک پای 
آن کس سرمه چشم بود که او از این طایفه اولیاء اللّه نباشد و خود را مشابه 
این طایفه علیّه سازد که اگر بلند همت نبودی چنین نکردی» ودیگر بلند 
همت دوست خالق است لقوله عَلَیْد الصلوةَ وَالسَام بران له یحب عالی الهتم) 
بی شک خدا وند بلند همتان را دوست دارد . 
یت : 


همت بلند دار که نزد خدا وخلق 
همت تورا به کنگره کبریا کشد 


سبب پنجم : آنکه عوام که سماع به عادت کنند بر طریق عشرت و 
بازی این مباح باشد به شرط آنکه پيشه نگیرند و مواظبت بر آن نکنند 
که چنانچه بعضی از گناهان صغیره است چون بسیار شوند به درجه 
کبیره رسد. 

سوال: پس چه حالت است اهل سماع را که می آورند درحالت 
اجتماع ذکر از قوالان نه قاربان؟ پس باید که بودی اجتماع ایشان در حلقه 
ذکر به سبب قرآن نه به سبب غناء باید طلب کرده شود وقت اجتماع ایشان 
در حلقه قاری. نه قوال و غزل خوان را . زیرا کلام الثه تعالی لا محالت افضل 
است از غنا. حواب: بدان که غنا اشد است از روی بیج وجد از قرآن 
به هفت وجه . 

نویسنده سه وجه را در اینجا ذکر می نمایم و چهار وجه دیگر را از 
کتاب احیاءالعلوم و کتاب استمداد والسماع طلب نمایید در اینجا از ترس 
طولانی شدن ذکر نکردیم . وحه اول: آنکه آبات قرآن همه به حال عاشقان 
صادق مناسبت ندارد که در آن قصه کافران وحکم معاملات اهل دنا 
وچیزهای دیگر بسیار است . زبرا قرآن شفای همه اصناف خلق است وچون 
قاری به مثل آیه میراث برخواند که مادر را از میراث. یک ششم وخواهر را 
نیمه يا آنکه زنی را شوهر بمیرد چهار ماه و ده روز عده باید داشت و امشال 
اين. آتش عشق را تیز نگرداند مگر کسی که به غایت عاشق بود واز هر 
چیزی او را سماع باشد اگر چه از مقصود دور بود و آنچنان کس نادر است . 
وجه دوم: آنکه بیشتر کسان قر آن را یاد دارند وبه بسیار خوانده باشند وهر 
چیز که بسیار شنیده باشد در بیشترین احوال تآثیر نکند. نبینی که کسی 
اول بار چیزی را شنود وبر آن حال کند بار دوم آن حال نبود و سرود نو بر 
نو توان گفت وقرآن نو بر نو نتوان خواند. در روزگار رسول 2 چون اعسراب 
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می آمدند و قرآن تازه می شنیدند می گربستند واحوال بر ایشان پیدا 
می آمد. حضرت ابوبکر له گفت: (کتّا کمّا کتثم ثم قسّت ق بتا) گفت ما نیسز 
همچون شما بودیم اکنون دل ما سخت گشت یعنی به قرآن قرار گرفت و 
عادت ما شد. پس هر چه تازه بود اثر آن بیش باشد. برای این بود که 
حضرت عمر نی حجاج را فرمودی تا زود به شهرهای خود باز روند. و گفتی 
ترسم که چون خوی با کعبه کنند حرمت وعزت آن از دل ایشان برود. 

وجه سوم.آنکه هر کسی را که حالتی باشد حریص بود بر آنکه بیست 
شنود موافق حال خود چون موافق نبود آن را کاره باشد وشاید که گوید این 
بیت مگو ودیگر بگو ونشاید قرآن را در آن معرض آوردن که از آن کراهت 
آید وباشد که همه آیتها موافق هر کس نبود واگر بیت موافق او نباشد بر 
وفق حال خود تنزیل کند . زبرا واجب نیست که از شعر. آن فهم کنند که 
شاعر خواسته است اما قرآن را نشاید که تنزیل کند بر انديشه خود و معنی 
قرآن را بگرداند پس سبب اختیار مشایخ قوال و غزل خوان را این بوده 
است که گفته آمد. 

آداب سماع 

بدان که در سماع سه چیز نگاه باید داشت (زمان و مکان واخوان ) 
چه اگر در وقت نماز بود با وقت طعام خوردن یا وقتی که دلها به سببی با به 
کاری مشغول بود. سماع بی فایده باشد. اما مکان: چون راه گذری باشد با 
جای تاریکی وناخوش ویاخانه ظالمی باشد وقت همه شولیده شود. اما 
اخوان آن سماع باشد که اگر متکبری از اهل دنیا یا کسی که منکر سماع 
باشد با متکلف حاضر بود که وی به تکلف وقصد ربا هر زمان حال و تواجد 
و رقص کند. این سماع فایده نبخشد. واین معنی آن است که 
جنید(رح) گفت: «که در سماع زمان و مکان و اخوان شرط است.» پس چون 


کسانی که اهل سماع باشند وبه سماع نشینند. ادب آن است که همه سر در 
پیش افگنند و در یکدیگر ننگرند و در میانه سخن نگویند و آب نخورند و 
در جوانب ننگرند و سر نجنبانند وبه تکلف هیچ حرکت نکنند. بلکه چنان 
که در تشهد نماز نشینند با ادب بنشینند و همه دل باحق دارند و منتظر 
آن باشند که چه فتوح پدید آید از غیب به سبب سماع . و خود رانگه دارند 
تا به اختیار برنخیزند و تواجد و حرکت نکنند و چون کسی به سبب غلبات 
وجد به غیر اختیار حرکت کند آن کس را مباح باشد چنانچه در فصل 

سوال: سماع را به ادله اربعه در اینجا ثابت نمودی و دیگر در حلقه 
ذکراستماع سماع را می نمایید با وجود آنکه حضرت خواجه نقشبند 
- قدس اللّه سره الاقدس - در باب سماع جنین فرموده است که: «نه انکار 
می کنم و نه این کار می کنم» پس تابعان اورا لازم است که بر سماع اقدام 
ننمایند تا مخالفت بین تابع و متبوع ظاهر نشود. 

جواب : قبول دارم که حضرت خواجه بزرگ - قدس سره -اين قول 
را فرمود ه اند اما این چنین نیز از لسان درفشان حضرت ایشان مسموع 
گردید ه که منتسبان خود را می فرمودند: «اگر بعد از ما به مصلحت وقت و 
پا به رعایت بعضی نفوس. سالکان کاری کنند. مختارند.» چنانچه در کتاب 
شیخ الاسلام که شرح صحیح البخاری است می فرماید:«و روش خواجه 
بهاء‌الدین نقشبند -قدس الله سره - ترک سماع بود با عدم انکار . چنانکه 
گفته اند که نه انکار می کنم و نه این کار می کنم و بعد از ایشان بعضی 
مریدان روش سماع را راه دادند به دعوی آنکه رخصتی از حضرت خواجه در 
این باب داریم که فرموده بود که اگر بعد از ما به مصلحت وقت و یا به رعایت 
بعضی نفوس . سالکان کاری کنند مختارند . و شیخ ابو یوسف هم‌دانی که 
از کمل اولیای کامل است - پیر خواجه عبدالغالق غجدوانی که سرحلقه 


فصل بیست وچهارم دربیان اثبات سماع 


سلسله نقشبندیه هست -مشرب سماع داشت و در سلسله کبروبه نیز 
سماع نیست که اکابران این سلسله شیخ نجم الدین کبری و شیخ 
مجدالدین بغدادی و غیر ایشان سماع می کردند و شیخ نجم الدین به 
واسطه شیخ عماد پاسر مربد شیخ ابو نجیب سهروردی است مشرب سماع 
داشت و شیخ شهاب الدین سهروردی که خلیفه شیخ ابو النجیب است نیز 
در بعضی مواضع ازسماع امتناع کرده است. آن گونه که بیان آن به طور 
مشروح در اول این فصل بیان شد هر گاه از این عبارت معلوم گردید که 
حضرت خواجه. منتسبان خود را ازبرای مصلحت وقت در رعایست بعضی 
نفوس سالکان. از برای اختیار نمودن امری مخیر ساخته بود. پس بعضی از 
متأخران نقشبندیه که والهان راه و مستان درگاه هستند بنا به مضمون 
حدیث شریف:«فَس بل ما جَمَعَك مَم اله»(یعنی تمسک کن به همه آنچه 
که جمع کرد تو را با خدا).و به اجازه حضرت نقشبند - قدس سره - به 
بصیرت نافذه خود ملاحظه کردند که در این زمان سالکان را به آن طربق 
اول نمی توانند در راه حق در آورند از جهت دوری زمان و کوتاهی همست 
طالبان وچیزی که سبب جمعیت خواطرطالبان و تهیج شوق و ذوق و وجد 
می شود در این زمان و مناسب حال ایشان است. سماع است. بن‌ابراین به 
مصلحت وقت و رعایت بعض نفوس سالکان, این طریق را اختیار کردند و 
دیگر منافع که به سبب سماع برای سالکان پیش می آمد آنها را تیز ملحوظط 
نمود ه این طریق را اختیار کردند. بیان فواید آن در عبارت کتاب مصباح 
الهدابه گذشت در آنجا بخوانید . 

بدان که تعریف و توصیف سماع و بیان تاثیر و فضایل آن بی شمار 
است مجال زبان ناطقه کو که اندکی از بسیار و یکی از هزارش به معرض 
بیان آوردن تواند. اما برای تنشیط خواطر و تطمین قلوب ارباب سماع که 


آتش شوق و ذوق اینان به استماع نغمات داودی مشتعل می شود و دلها 
چون موم می گدازد و شمه ای از حال و وجد و سماع صوفیان دین و بزرگان 
طریقه حبل المتین در این مختصر درج کرده شد از جهتی که هر کس از 
ناظرین و منصفین که به نظر انصاف در این مختصر نظر کند و آیات 
واحادیث و اقوال مشایخ و اقوال فقها که دراباحت سماع وارد شده مشاهده 
کند؛ البته که قول منکرین سماع را قبول و سند نخواهند کرد . چرا که 
ایشان از نفسهای خود حکم بر مطلق سماع می کنند به غیر از تقید و 
تفصیل و يا آیات و احادیث و اقوال فقها که درشآن منع سماع کافران 
و فاسقان و فاجران و خمر خواران باشد و با در مجمع فسق و فجور باشد 
و يا در شعری که درآن هجو و طعن و عیب گویی مسلم باشد وارد شده 
است. دلیل خود ساختند و در اخفی و نهان سالکان عامی را از راه 


را هدایت عطا فرماید و بر صراط المستقیم مقیم و مستدیم گرداند به حرمت 
سید الکونین و رسول الثقلین 5 . 

له آرتا الق" حقا و ارزفا الَاعَهُ . و آرتا الباطل بط و ارزفتا 
اجتتابه ۲ 

بار خدابا حق را به ما نشان ده و متابعت آن را نصیب ما کن و باطل 


را به ما باطل نشان ده و روزی بگردان به ما دوری کردن از آن را. 


در بیان تأویل 


و علمای بی عمل که به تأًویل ایشان نمی فهمند که در شأن فُستاق 
و فجّار و کفار واقع شده دلیل خود می سازند و اولیاء اه را از سماع که 
مخاطبات حق است. منع می فرمایند. بنا بر آن آیات و احادیث و اقوال 
فقهاء که در شآن منع سرود و غناء وارد شده بود در یک فصل جمع 
می نماییم و تأویل هر کدام را می کنیم که لیْحق الْحَق و یطل الباطل و لو 
کُره المْحْرمَن ۲ «می خواست تا ثابت کند دین حق را و برطرف کند دین 
باطل را اکر چه گناهکاران ناخشنود باشند.» 

تا حق از باطل جدا شود و قول استدلالیان نا مسموع گردد که بعد 
از اين بر سماع اولیاء اه دلیل نسازند. الا تعریف غنا را بیان می نمایم که 
چه چیز است و دانسته شود که لفظ غنا مشترک است میان اشعار حسنه و 

قال فی" رد الْمْختار فی الجلّد الخامس : عرّف القهسانی الْغتّاء باه 


۰ 


تردید الصَوّت بالالحان فی الشغر مَمّ الضمام التَصفیّق المناسب لها . قال : فان فقد 
7 1 بط مش ی ۳ ۳ -عر از 2 ۳ 
ید من" هذه اللائة لم یتحقق الغتاء . قال فی الَهَاية: فان لفظ الْغتّاء کما بطق 


۱-سوره انفال آبه ۸ 


علی َو بلق علی غیره . کمافی الَدیث«من لم یتفن بالفرآن فیس 
ممّا»انتهی. 

در جلد پنجم ردالمحتار آمده است : قهستانی. نغمه خوانی را این 
گونه تعریف کرد که (به تحقیق غنا تردد کردن آواز با لحن درشعراست به 
همراه کف زدن مناسب به آن) گفت. پس اگر یکی از اين سه مورد نباشد 
غنا متحقق نمی شود .در کتاب نهایه گفت همانا لفظ غنا همان گونه که به 
غنای مشهور اطلاق می شود. بر غیر آن نیز گفته می شود همان گونه که در 
حدیث آمده است «کسی که قرآن را با نغمه و آواز نخواند از ما نیست.» 
پس بدان که مراد فقهایی که ذم غنا را نموده اند. غنای مذموم است. 

کُمّا ال له تقالی: و ار هم الْغاژن آلم تراهم فیل کل وا 
هون و الهُم یقوزن مالا یعون ؟ایعنی شاعران کافران پیروی ایشان را 
می کنند سفهای عرب یعنی روایت ایشان می کنند آیا نمی بینی که در هر 
وادی از کلام سرگردان می شوند. چون هزل و طعن در انساب و مدح 
نامستحق و هجو نا لابق و افراط در مدح و ذم و امثال آن و آنکه ایشان 
می گویند آنچه نمی کنند یعنی به فسق نا کرده بر خود گواهی می دهند . 
بدان که این آیت در شأن کفاری که هجو و عیب گویی آن حضرت ی را 


* در آیه 


می کردند وارد شده است چرا که شاعران موْمنان را حق 5 
ان آمشوا و عیلوا الصالحات و دک روا اه کی 6۳ استغناء 


ساخته است چنان که شاعر می فرماید: 


۱- سوره شعرا ء آبه ۲۲۶و ۲۲۴9۲۲۵ 
۲ - سوره شعراء آبه ۷ مگر آنان که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند 
و بسبارذکر خدا کردند. » 


۴۳۹ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


شاعرانی راکه غاوی خواند درقرآن خدا 
هست ازایشان هم به‌ق ر آن ظاهر استثنای‌شان 

قال اه تغای: و من الّاس من بُنتری هو الحَر لْضل غن بل اه 
بغّر علم و دا فزوا آولیك له عذابٌ مهن ؟انزول این آیه در شأن نضربن 
حارث کلده وارد شده است که آن کافر لعین به کفار قربش چنان می گفت: 
«که محمد 2ب شما اخبار عاد و ثمود می نماید ومن به شما اخبار و حدیث 
رستم و اسفندیار واخبار اعاجم می کنم» و آن لعین بی ایمان می رفت به 
طرف قرای عجم و می خرید اخبار ایشان را از اخبار اعاجم برای مشرکان 
سخن می گفت. حتی که مردم را از استماع قرآن منع نمود و به اخبار خبیثه 
و خسیسه خود مردم را مشغول گردانید.حق این آیت را فرستاد و ذم 
سخنان آن پلید را کرد تا که مردم از استماع قرآن روی گردان نشوند .و 
بعضی از مفسران از لهو الحدیث غنا و سرودکه در آن هجو و طعن و عیسب 
گویی آن حضرت ۶ و موّمنان باشند تفسیر نموده اند بعنی نضر بن حارث 


اشعاری که در آن هجو آن حضرت ءْمی بود جمع می کرد و از اعاجم 
می خریدودرنزد کفار قريش می خواند که تا ایمان به آن حضرت نیاورند 
و از استماع قرآن منع شوند. 

قال فی الْْیْضَاوی :ر الْمُراه بلفُو الخدیت هو مابلهی عشایت 
کالحَادیث الوم ااصل لها . و السَاطیر نو" تااعتبار فیهاء و الَضاحیك و فضول 


الکنام . الهّی. در تفسیر بیضاوی گفته : مراد از لهو الحدیث : آن کلامی است 


۱ - سوره لقمان آیه۶ «و از مردمان کسی هست که می ستاند سخن را که برای 
جماعه ایشان را است عذاب خوار کننده.» 


که از کارهای مفید باز دارد: مانند سخنهای بی اساس و حکایتهابی که در 
وسیدی عبدالغنی النابلسی در کتاب الحديقة الندیه خودمی فرماید 
که مراد ازهو احدیث وَفوّ الأحَادیْث :التی لا اصل لَهّا. و الْمضَاحکة و فضول 
الکلام . و مثه انار من الشنفر بحیّث یستفرق فیّه آوقائه خلّی یبشغل عن ذکر 
سخنهای بی اساس و خنده آور و سخن اضافی است و ازحملة لو 
الحدیث. زیاد شعر گفتن است به طوری که تمام اوقاتش به آن صرف گردد 
به اين صورت که از ذکر خدا باز ماند و از مهمات دینی سخت گریزان سازد. 
در کتاب ردالمحتار آورده است: و فی المّدارك «و من لاس من 
ُشتری له الْحَریْث » الْمْرادٌ ریت الْحَدیْث الک فقد اقاد آن المع خاصٌ 
بالمنکر من القوّل . ما ليام فلا . ائتَهّی. مراد از حدیث در آبه. سخن منکر و 
بد است بنابراین به تحقیق این فابده را رسانده که منع از حدبث خاص به 
سخن بد است اما سخن مباح ممنوع نیست. قوطُْ تغالی: رو الذین لا بشنهدون 
لرْرَ ولذا مرا بللفر مرا کرام لو آنانکه گواهی دروغ نمی دهند و چسون 


بگذرند بر بیهوده بگذرند به روش بزرگان. 


۱- سوره فرقان آیه ۷۳.«والذْیْن» و بندگان حق آنانند که« لا بشهئون الزون» 
حاضر نشوند به عید مشرکان و بهود و نصاری با به بازیگاه ایشان با به مجلس غنا یابه 
صحبت مبتدعان یا گواهی دروغ ندهند«و لد مرو اوچون بگذرند«بالغو»به چیسزی 
ناپسندیده«مَرُوا کرامٌا »بگذرندبه روش بردباران و پرهیز گاران بسانی 


کنندگان از آن. ( ۲-تفسیر حسینی ص ۸۱۷) 


۴۴۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


یعنی بندگان حق آنانند که حاضر نشوند به عید مشرکان و بهود 
و نصاری با به بازی گاه ایشان با به مجلس غنای محرم که درآن هجو و 
طعن باشد با مجمع فُسسَاق و فجّار باشد یا به صحبت مبتدعان با گواهی 
دروغ ند هند. 

دز شاوی آوردهاست هر تفت هدرن ار 7 
یقیمون الشّهادة الباطلة . آو لا بخضرون مَحاضر الکذب . فان مُشَاهدة الباطل 
شرکة فیه , لا ها دلیل البضّاء. بعنی شهادت باطل نمی دهند.و در مجلسهای 
دلیل رضایت بر آن است. 

و در تفسیر جلالین آورده است والمراد که قَولْهٌ « لا بشنهدون الیُون» 
(آی تا یقیمُون الَهَادة البَاطلت او لا بَحخضرون مَحاضر الکذب , فان مُشاهدة 
بط شک فیّه . لا لها دلّل الرًضاء. و در تفسیر جلالین آورده است و المراد 
من الزورای الکذب و الباطل و مراد مجدد صاحب که این آبتین را دلیسل بر 
منع سماع مخدوم زاده های خود کرده آن وجوه مذ کور است که در فصل 
سایق گذشت. و در مکتوب دویست و هشتادو پنجم از جلد اول که مجدد 
الف ثانی مدح سماع اهل الّه را کرده است آبا منکرین سماع از آن غافل اند 
و یا می پوشند و اغماض می کنند حق یشان را هدایت عطا کند که به 


و 
همه هو 


سبب همین طعن خود.خسر الدنیا و الاخره نشوند قال سول اله تا تقوم 


جة السالکین ۴۳۲ 2۲ 


السْاعة حّی بشرج قوم بأکلون بالستتهم . کما ناک البقرة بالیتتها. 
۱ 

پیامیر فر مودند:« قيامت بر با نخواهد شد تا وقنی که ظمور کند 
طایفه ای که بازبانهایشان بخورند همان گونه که گاوها با زبانشان 
می خورند.» بعنی چنان که می خورند گاوان به زبانیای خود و تمیز 
نمی کنند در چربدن حشیش میان تر و خشک و شیرین و تلخ. همچمنین 
این گروه از مردم که زبان را وسیله مأکل و مسرب خود ساخته و تمیز 
نمی کنند در میان حق و باطل و حلال و حرام. پس می گویند به شعر مدح 
مردم را می کنند و ذم ایشان را به باطل و دروغ می کنند و ظاهر می کنتد 
فصاحت و بلاغت را تا درآرند مردم را در دام و فربب دهند و چیزی از دنیا و 
شهوات نفوس خود حاصل کنند. 

و عن آبی سید الخذری"قال : تا تن نمی ممٌ سول الم بالفرج . 
اذ عرض شاعر شید . فقال رسول ال :خذوا الشتیْطان او آشیکوا الشیْطان . آن 
| ۵ 1 مر یر معص ۲ ۰ 
یمتّلی جوف رجل قیحا خیر له من آن یمتَلی شغراً. و از اببی سعید الخدری 
روایت است که گفت در حالی که ما با رسول الله 2 به طرفی می رفتیم 
ناگهان شاعری نمایان شد و پیش آمد که در حال شعر گفتن بود . پپس 


۱ -عَن سغد بن آبی و قاص‌طّ ,ال : قال رتسول ام 5 دا تقوم السَاعَةٌ حگی 
یشرج وم بأکلون بالمیتنهم. کم تأکل ابقر باستتها . روا؛ آختد( مششکو الْمصایم 
ص ۲۱۰- باب الیان و الشنغر کتاب التصَاور) 

۲ - عن آبی سر الخجدری 9 .قال بییکا نن سیر مع سول ال بالعرج لد عرض 
شاعر پلشید اغ( مشنکوة اْمَصابیم ص ۴۱۱- جلد ۲- باب البان و الشتغر کتاب التصاویر) 


۱۴۳ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


رسول خدا فرمودند:« شیطان را بگیرید یا شیطان را نکه دارید. اگرشکم 
مردی از زرداب و چرک پر شود برایش بهتر است از این که از شعر پر شود.» 
چون دید آن حضرت: او را که شعر می خواند و بی باک و بی محابا می رود 
و التفات به جانب مسلمانان نمی کند دانست که به شعر مولع است و بدان 


ممتلی است و هجو می گوید و بی حیا و بی ادب است. پس خواند او را به 
اسم شیطان که دور از بساط قرب و مردود درگاه رحمت است و مذمت کرد 
شعر را که بدان مغرور و مبتلا است . و بالجمله مراد از این شعر که در 


تا ِِ دو حدیث از کتاب شیخ عبدالحق بیان نمودیم. 


فی ای قال الطَْاوی دکره و رواةالشغر. و اختجو 14 
لآتار .2 قلت : آراد بالقرم سنروقا و انم انح و سالم بن عَبُْداله و الحسَن 
ری و عون شب . فم را روایة 2 الغر و لاد .و اختجُوا 
بذلك ؛ بهَذاالَحدیّث وروی دی عن غرب العطاب واه بدا و سفن یی 
وقاص وبا ین وا نم قال اسْخاوی : و خالفهم آخرون . فقالوا : ا باس 
رو اف ای دج قلت :آراة بالآخرین الغْبی و عامر بُن سَفو و 
ان رن و سود بُن اسب و القامیم ری و ای وا نْة و سا 
لکا و الثتافعی و ابا ُوْسّف و مُحمَدا و ان اسنحاق و آبا تور و با غتند. فالهم 
قلو: لا باس بر الفر ازی لیس فنه مجاء و ا ذِر عرض آخد من 
ال وا وه .و وی دك عن آبی بکر الصد لصدیق و علی بن آبی طالب و 
ان اس و لام و تس و غنرو بن العاص و دامن لیر وتو ۱ 


عائشة شد هی . 


جة السالکین ۱۴۴ ۲ 


در عینی گفته است که طحاوی گفت: «گروهی روایت کردن شعر را 
نپسندیدند و با اين آثار صحابه دلیل آوردند» عینی می گوید من می گویم 
منظور طحاوی از قوم مسروق و ابراهیم نخعی. سالم بن عبد اللّه و حسن 
بصری و عمرو بن شعیب است چون اینان گفته اند که نقل کردن شعر و 
سرودن آن مکروه است با این حدیث حجت آوردند. و نهی از شعر از عمر 
بن خطاب ی و پسرش عبد اللّه و سعید بن ابی وقاص نی و عبد اللّه بن 
مسعود نی نیز روایت شده سپس طحاوی گفت: و دیگران با آنها مخالفت 
کردند پس گفتند به روایت کردن شعری که در آن عیب جوبی و بد گویی 
نبا شد باکی نیست.(عینی می گوید) می گویم : طحاوی با قول خود دیگران 
شعبی و عامر بن سعد و ابن سیرین و سعید بن مسیب و قاسم و ثوری و 
اوزاعی را اراده کرده است. 

و ابو حنیفه و مالک و شافعی و ابو یوسف و محمد و ابن اسحاق و ابا 
ثور و ابا عبید را اراده کرده چون اینان گفته اند: «در روایت شعری که در آن 
بد گویی و آبرو ریزی از مسلمین و فحش دادن نباشد باکی نیست» و این 
قول از ابی بکر صدیق تْ و علی بن ابی طالب تقو ابن عباس تق؛ و انس و 
عمرو ابن العاص و عبد اللّه بن زبیر و معاویه و عايشه «ینروایت شده است . 

و عَن آبی أمامَة عن الب تاه قال:ما من رجل رقْع غقبرکة بفناء انا 
بعث اه تعالی شیاین علی منکیم بضربان باعقابهما علی صدرو ی پیات . 
آی من دك انم اهایش له آو ستامعه عی فسوی و لور و الوّاچش . و 
عنم له عن تذکر ام تعالی و اناد رو و تیه 

و از آبن امامه خبروایت است که وی نیز از رسول اله #روایست 
می کند بی گمان آن حضرت فرمودند: «هیچ مردی صدایش را به سرود بلند 


۴۴۵ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


نمی کند مگر این که خداوند دو شیطان را بر دو شانه اش قرار می دهد که با 
پاشنه هایشان بر سینه آن شخص می زنند تا وقتی که از آن نغمه خوانی 
که نغمه خوان یا شنونده اش را بر فاسقی و فاجری و زناکاری وامی دارد و 
او را از باد خداوند و اطاعت امر و نهی وی باز می دارد. باز ایستد.» 


کذا فی الْحَدِِقَة ای قال لب ماع لاش مه و السو و 
عقا ق ولد ها فا الکفر هن لتق اووهی انست ای دس 
ای ارم باثثغار الَقْتة و آصوات الفوّف و لمیر فی مَجالس الْحْمُوْر و 
رقّص لیات ی ای الزگاء آو لْواطَت. تا مه تال اشتم ات ۳ 
مرا عن جع لك اه ماج لدلیّل قوبه علَبّه الصْلوة والسّلام : الهُوا و 
الوا ای اکُرَهٌ آن ری فی دیلکم غلظة .و عن ابن مسمود .عن اللبی ع .قال : 
الغتاء پثبت تا الفاق کما یلبت المّاء الق" 5 
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همچنان که در حديقة الندیه موجود است که نبی 5 فرمود: 
«شنیدن ملاهی گنه کاری است و در مجلس ملاهی نشستن از جمله اعمال 
زشت است و لذت بردن از ملاهی از جمله کفر است.» در الحدیقه الندبه 
آورده است:مراد از ملاهی. نغمه خوانی با شعرهای فاسقان و صداهای دف ها 
و سازها در مجلسهای شراب خواری و رقاصی کنیزکان که به زنا و لواطه 


۱ - ردالمحتار ص ۲۲۳ کتاب الحظر و الاباحة 
۲ - عن جابر .قال ِِ کتّا یلبت الماء 


له جفرمود:« نغمه خوانی. نفاق را در قلب می روبا ند همان گونه که آب. زراعت را مسی 
رویا ند.» خی لْمََاعظ ص ۲۴ - جلد ۲ - باب بیان والشتغر 


می کشد. است. نه مطلق استعمال نغمه خوانی با آلات لهو در حالی که از 
تمام آنچه گفته شد خالی با شد؛ چون در این صورت مباح است به دلیل 
قول نبی ۶ که فرموده: « لهو و لعب ( خوشی و بازی ) کنید چون من از این 
که در دین شما سختی دیده شود. بدم می آید.» ابن مسعود َل از نبی 35 
روایت کرده که فرمود: «نغمه خوانی نفاق را می رویاند همان گونه که آب. 
گیاه ۳ میی روباند.» در حد بقه الند به و است. 

و قذا اذا صاذف الْغتاء تفا آشٌار 5 بالسُوء س و هی طريقة 2 الافلین 
المخجوبین -. قان صادف الْغتاء تفا ومَة اجب الْحشوع فی القلب و الْبکُاء و 
انمة علی اقمن, قیال ۰ و جر ی رب و لقاع عن الب بتذکر لد 
الخطاب الالهی فی وم المشت بر کم الوا ی -و هی طرعة 2 اسَالکین - و ان 


م م م2 


صاذف الْغتاء تفا مُطمَتة التج قارف له و الْحتاٌ ربا ماو هن طر هنز 
ی آفل له تغالی الواصلیّن ین [ و الَشسام لاه مَوجوهة 
فی کل زمان , َکن لام علها متسر خصواصا فی ی متفه الجاهلین عَلّی 
لایر الملکرین ان بان ز موی . فالهم خصروا ج جع الخلق فی 
اشنم الاوّل. فخاضوا فی نمیشن بالّقیاس فاد علی القاصرین . و زاغوا عن 

ای دی تقد تفیل اکن ری که شتا وی ای ی 
می کند همراه شود و این گونه بودن. روش از خدا غافلان محروم از رحمت 
است. پس اگر هر نغمه خوانی با نفسی لوامه(ملامت کننده ) همراه شود. 
خشوع را در قلب و گربه کردن و پشیمانی بر کوتاهی در عمل را(به وجود 
می آورد) و به توبه کردن و دست کشیدن از گناهان با باد آوری شپربنی 


۳۴۳۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


خطاب الهی در روز عهد میثاق منجر می شود. و این روش سالکین است 
واگر نغمه خوانی با نفسی که به اطمینان رسیده باشد(نفس مطمئنه)همراه 
گردد معارف الهی و حقیقتهای پروردگار را نتیجه می دهد. و این روش 
محققین از اهل اللّه که به عین اليقین رسیده آند. می با شد و اقسام 
سه گانه در هر زمان موجود است لکن آگا هی بر آن مشکل است خصوصا 
در حق فقیه نمایان جاهل بر ظاهر و انکار کنندگان بر اسرار باطنی آسمانی؛ 
چون آنها تمام مخلوقات را در قسم اول منحصر کردند بنا بر این در حسق 
کاملین با قیاس کردن به ناقصان. عیب گوبی کردند و از حقیقت حق آشکار 
کناز وفتفت: 

بدان که بعضی از علما در کتاب های خود آورده اند که غزل خوانی 
و خوش آوازی حرام اتفاقی است زیرا که اصحاب رسول :۶ رفع صوت را 
درتلاوت قرآن و نزدبک حرب کافران منع می کردند چگونه سماع روا باشد 
بلکه هیچ کس را روا نیست. 

کمّا فی کتاب الأخبار و ملق . عن الب 5 : له کره ارفع الصوات 
ند قراءة القرآن و اْجتازو و الرَْف. 

همان گونه که در کتاب اخبار و ملتقی از نبی #آورده است که وی 
بلند کردن صدا را نزد خواندن قرآن و جنازه و در جنگ مکروه می دانست . 

جواب در الحديقة الندبه آورده است: و المرَاد بکراهة رقع الصَوّتٍ 


فی القراءة من غیر قاری لما یه من املع عَن کمال لماع . و ما من القاری 


۱-رد المختار ج ۵ ص ۲۲۲ کتاب الحضر و الاباحة 


جة السالکین ۴۴۸ 2۲ 


اه یوقم اد عله عَدم الاستماع آلیّه و اراد بکراهة رفع الصَوت فی الجتازق 

مراد از مکروه بودن . بلند کردن صدا نزد خواندن قرآن. از غیر 
قاری قرآن است به جهت آنکه در بلند نکردن صدای غیر قاری ممانحت 
از کامل شنیدن است . اما بلند کردن صدا از خود قاری. باعث عدم شنیدن 
شخص دور از قاری می شود.و منظور از کراهت بلند کردن صدا در جنازه: 
چون از سنت پیامبران. سکوت کردن همراه جنازه است. 

مراد بِکراهة رفع الصَوّت فی الّخف اذا کان مُجَرّ الصْیَام والشظر 
بذون الْفتی . مار رقع لاه صوائهم بالکیر وضو بارزهاب اعد و 
تننجیع القلزب کان حستا لا کراهة فیه الگهی. 

و منظور از مکروه بودن بلند کردن صدا در جنگ. وقتی است که 
صدای بلند. تنها داد کشیدن بوده و لفظ بی معنی باشد. اما اگرجنگ جوبان 
صدایشان را با گفتن تکبیر و مانند آن برای ترساندن دشمن و دل گرمی 
دادن به قلوب مجاهدین بلند نمایند . نیک است و کراهتی در آن وجود 
ندارد. و دیگر شنیدن آواز خوش و اصوات طیبه را حرام اتفاقی می دانند. 
مولانا محمود بن علی الکاشانی در ترجمه العوارف خود می فرمابد:« که هر 
کس از آواز خوش لذت نیابد نشان آن است که دلش مرده است و با سمع 
باطنش باطل گشته است.» و قُول تقالی ‏ اك ا نیم الموتی و نا شنمم 

4 ۵ و #۵ ۱۵ هل هه - و واه مهار ۳ ۰ 
الصم الدُعاء ؟۲ ظ و الم عن السَم عون "وصف حال این طایفه است. 


۱ - سوره نمل آیه ۸۰ «هر آیینه تو نمی توانی بشنوانی مردگان را و نمی تسوانی 
بشنوانید کران را آوازخواندن» 4 ۲- سوره شعرا آیه ۲۱۲«هر آیینه شیطانان یعنی از 


۳۴۳۹ فصل بیست وپنجم درباره تاوبلات بعضی از علماء 


بدان که شیخ عبدالحق محقق که رئیس المحدئین است.می فرماید که 
محدئین می گوبند: «هیچ حدیث در تحریم غنا صحیح نشده است.» و 
مشایخ می گویند که آنچه در مقام نهی واقع شده. مراد بدان مقرون به لعب 
9 لهو است. نویسنده چون تاوبل آبات 9 احادبث که ظاهرا در منشع سماع 
وارد شده بود بیان نمود حالاازتاویل اقوال فقها استماع فرمایید: 

قال فی التاتَارخَانيُة : من الْفثوی . العتّی و استَمَاٌالغناء حرام . آجمَم 
له لغْلماء , و الوا فی دم ۰ و آیضا فی الَاتارخانيّه اغلم اآن المنی حرامٌ فی" 
جمیع الآذیان . اهٌی. 

در تاتار خانیه گفته:« از جمله آنچه که فتوی داده شد حرام بودن 
نغمه خوانی و شنیدن آن است که بر آن علما اجماع کرده اند و در بد گوبی 
آن مبالغه نموده اند» همچنین در تاتار خانیه گفته: «بدان بی گمان نغمه 
خوانی در تمام ادیان حرام است.» 

در الحديقة الندیه آورده است : و اراد من هَذا ای رفع الصَوتٍ 
و الّطرّب بانشغر الذٍی بسستخف به کالهجو و النّظم علی ذکر الفواجش 
لته ناس ورام . بت گان دا ی لاش . و ما 


شنیدن کلام ملائکه دور کردگانند» «اکك لا ٌ نیع موی به تحقیق که تو سخن نمی 


۳ ۰ 


توانی شنوانی مردگان را یعنی مرده دلان که فهم سخن تو نمی توانند کرد «و لا نیع 
الصَْم الدعاء» و نمی تسوانی شسنوانی کسران را آواز خوانسدن «ذا ولو» چسون 
برگردند «مُدبریُن»پشت گردانیدگان یعنی ایشان را گوش دل گران است و از استماع قرآن 
اعراض می کنند و روی می گردانند. پس مشابه کران باشند در ناشنیدن . خصوصا کری 
که برگردد وپشت بر داعی خود کند در آن محل استماع او مشکل تر است و رمز و 
اشارت نیز نمی بیند که فهم کند. تفسیر حسینی ص ۸۵۷ 


لب ها .و رجا لایر فی حق القاعلین و الامین . و کل ما دی ای 
الْحر 1 هر حَرام؛ انتهّی. 

منظور از اين تغنی, بلند کردن صدا و به وجدو طرب آمدن با شعری 
است که آن را سبک شمرده می شود مانند هجو در شعر که عبارت ازبد 
گویی است و نظمی که به باد فاحشه ها و شراب گفته شود.که در بین 
فاسقان شناخته شده است پس این نوع تغنی حرام است به طوری که 
خواننده به سوی فواحش وتحریک کننده قلبها به سوی آن است و موجب 
به وجود آمدن افعال منکر در حق نغمه خوانان و شنوندگان است و هر آن 
چیزی که منجر به حرام شود. خود آن نیز حرام است. 

در کتاب ردالمحتار در کتاب الخطر و الاباحة آورده است قال نی 
تا رخا قراءة اْاشنعار ان لم تکن فنها ذکر الضنی و الْغْلام المْعَیّن الحی نا 

التهّی.در تاتار خانیه گفته خوان‌دن شعرها اگر در آن ذکرفسق و 

شخص معین زنده نباشد مکروه نیست. 

بدان ای برادر عزیز چون که حضرت حجةء الاسلام امام محمد 
غزالی - قدس اللّه سره العزیز- در کتاب احیاء العلوم دلابل کسانی که 
قایلند بر حرمت سماع. همه را در یک موضع جمع نموده و باجوابهای بسیار 
جواب کرده بود و اقوال ایشان را رد نموده بود لهذا عبارت احیاء العلوم را به 
عینه در این فصل ذکر می کنم که تا مقصود حاصل گردد و بعد آزین کسی 
سماع صوفیه را انکار ننماید. 

قال فی الجلد الشانی من اخاء الوم بان خجج القانلین بتضریم 
السمَا ع و اجرب علفا: داح بقرله تاّی: رون لاس من پُشتری لو 


۴۵۱ فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ریت قآل ای م ستفود و تن ابصری ور الم مان و الحدیث هو 
عنام روز ها ات( رض‌آن ابیت قال ان له تعالی حَرَم القية و ماو 
تاو ی و ل: آّ لت مراد با ار ای لقشی للرجال فی 


۱- سوره لقمان آیه ۶«وازمردمان کسی هست که می ستاندشخصی راکه برای بازی است» 
۲-(مشکوة الصابیع ص ۲۶۱ )کتاب البیوع فی الکتب وطلب احلال و ن آبی اناد 


۳ 2 ۳ 


با را تییغواآلقینات و لا ند تروش و لا لو و مهن حرام» و وی مشل 
رت وین الگاس من بُنتری له ی اه رای رات ماش تال 
رد هذا حَدیت غریب و علی بُن یزید الرآوی یَضعّف فی الْحَبیْث 
روایت است از ابی امامه فرمودند نفروشید زنان آوازخوان و رقاصه را و نخربد 
آنها را بهآنها تعلیم ندهید و پول آن نیز حرام است در مثل اين آیه نازل شد این اس 
من پشتری له اْخریث آگروایت کرد احمد و ترمذی و ابن ماجه و ترمذی می فرماید این 
حدبث عون است و علی بن یزید الراوی در حدیث ضعیف شمرده می شود. 
قال الّبی طل 1 بقل ب الما و تاش آفهی وا تجارة فلهن و لمتهن حرام اما 
لزلت هنره ال فی لك«ومن لاس من ری له الْریث» و یی ی بالحی مارقع 
وا "بلفتء ال بَعت اه تغاتی علد قطان مان علی عابقه شم لا یزان 
یضربان ؛ ارجلهما علی صّدرو حتّی ین فوالذی سَکت ۰ ین ای ایا فی دم الما . طب . 
و ین موی عن آبی ما وروی «حم . هی . صدره ای وله را 
پیامبر اکرم ج فرمود: «فروختن زنان آوازخوان و خریدن آنها و تجارت کردن 
در آن حلال نیست و پول آن نیز حرام است" این «آبه» یعنی «و از مردمان کسی هست 
که می ستاندسخن بیهوده را» فقط در حق آن نازل شد. قسم به آن خدایی که مرا به حق 


مبعوث کرد بلند نکرد شخصی صدایش را با آواز غنا مگر که مبعوث می کند خدا در آن 
وقت دو شیطان که بر شانه های وی سوارمی شوند. سپس مداوم بر سینه وی با پاهایشان 


مجلس الشراب . ود ذکرتاآن غتء بلاق و من بضافا علنهم آلفشة 
حرامْ ,و شم لا بقصذون بالثة الا ما فر محظو قامّا غتاء الجَارية لمالکها فلا 
هم تْریمهُ من قذا الحَریث بل بر مالکها ستاشها لد عنم ای سل سا 
روی فی الصحیحین من غتاء الجاریتین تفه عاففته (رنو اس شا 
له والحَدیث بالدین نا بد تخل بد را سل الق خر دشیم و لیس 
الق .و یس کل غتء با عن ان شتشتری بو ول ی متبل اه 
تاو لیا ما و لوق ان بل به عن سبیّل ال لکان حرام . 
خکی عَن بَعْ خض لاهن اه" کان کاس و رالاس عبس لعا نها ین 
تشه ریبد تب 
ااضّال قااضال لش لاخ اون باّخرنم. ۳ بقرله تقالی (آفبد" 
هَذا الحَدبْث تفجبون و تضتحکون و لا تبکون و که ۰ 

در جلد دوم از احیاء علوم الدین گفته: این قسمت بیان حجت های 
حکم کنندگان به حرام بودن سماع و جواب آن است. حکم کنندگان به 
حرمت سماع قول خداوند را دلیل آوردند: «و از مردمان کسی هست که 
می سنا ند سخن بیهوده را تا گمراه کند از راه خداوند» ابن مسعود و حسن 
بصری ونخعی ن: گفتند: بی گمان سخنان بیهوده همان فقط غنا است و 
عايشه (رض) روایت کرده که بی شک نبی فرمودند: «بی گمان اللّه تعالی 


می کوبند تا وقتی که ساکت شود.» ص ۴۶۷ لا و اف مایا - اکُمَال قسم الاقوال 
کتاب جامع الاحادیث للجامع الصغیر و زوائده والجامع الکبیر الجزء السابع 


۱ - سوره نجم آیه ۵٩‏ تا ۶۱ 


۴۵۳۲ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


کنیزکان آواز خوان را و خرید و فروش آنان و بهای قیمتشان و تعلیم 
دادنشان را حرام گردانیده است»پس ما می گوییم (اما قینه): منظور از آن 
کنیزانی اند که برای مردان در مجالس شراب خواری آواز می خوانند و به 
تحقیق ذکر کردیم که بی گمان نغمه خوانی زن اجنبیه برای فاسقان و برای 
کسی که از جا نب او ترس فتنه با شد. حرام است. و علمای مذکور با لفظ 
(فتنه ) جز موارد ممنوع شرعی چیز دیگری را اراده نمی کنند و اما نغمه 
خوانی کنیز برای صاحبش از این حدیث حرام بودن آن فهمیده نمی شود 
بلکه حرام بودن برای غیر مالک نیزهنگام نبودن فتنه فهمیده نمی شود؛ 
به دلیل آنچه که در صحیحین روایت شده از نغمه خوانی دو کنیز در خانه 
عايشه (رض) اما خریدن سخنان بیهوده با دین در حالی که تعویض نماید آن 
را با دین تا گمراه کند به وسیله آن از راه خداوند. پس آن حرام و مذموم 
است و در آن خلافی نیست. هر غنایی عوض از دین و خریده شده با دین و 
گمراه کننده از راه خداوند نیست و حال آنکه در آبه اینچنین غنا منظور 
است و اگر قرآن را نیز برای گمراه کردن از راه خداوند بخواند. حرام خواهد 
بود. در مورد یکی از منافقین حکایت شده که بی گمان وی بر مردم امامت 
می داد و جز سوره عبس از جای دیگر نمی خواند؛ به جهت اینکه در این 
سوره از ملامت رسول الله5موجود است به همین علت عمرحلٌ: قصد کشتن 
آن منافق را نمود و کارش را حرام دید به جهت اينکه در این کار گمراه کردن 
است. پس گمراه کردن با شعر و غنا به حرام بودن نزدیکتر است. 

و حرام دانندگان غنااین آیه رادلیل می گیرند (أَقین هذا الحدیث 
تبون ور تضحکون وا کون و آثثم سامدون #«آیا از این سخن تعجب 


می کنید و خنده می نمایید و نمی گریید و شما بازی کننده هستید» 


۱-سوره نجم آبه ۵٩‏ تا ۶۱ 


ال ان باس خر الا لفة جنر یی اند . ول : وی آن 


بطم الطلت و عنم گام شا لب تنشتیل عله . فان قیل : ان دبا 
مه توص بالضتخاده علی ال لین لاسلامهم قهدا ْض مخ و 
غتانهم فی مَغرض السیهزاءباللِین ,کمّا قال اه تعالی :«و الشغراء یَبعهم 


و 
تیه . و اختجوا بمّا رزوی جات اه یْقال:کان لیس اوّل مَن ناح. و ال 


۵ مه 


ی 
و تلا و نا ادن غلّی خطایا شم فکَذلك بسنتنتی الْغتاء ای راد بو 


و ی ین 2 کا ی فتاه 
اْجار: ینبم و و فی بو سول له و غتاتَه عند قدومه هرت تیه 

این عباس# گفت:« مراد از حدیث در آبه فوق غنا با لشت حمیر 
بعنی متکبرین است.» در جواب می گوییم: اگر چنین باشد شایسته است 
خندیدن و گریه نکردن نیز حرام باشد چون آیه بر اینها نیز شامل است. 
پس اگر گفته شود این آیه در مورد خندیدن. فقط به خندیدن بر مسلمین 
به جهت مسلمان بودنشان خاص است؛ بنابراین این آیه نیز خاص به شعرها 
و غناهای دیگران برای مسخره کردن مسلمین است همان گونه که خداوند 


۱ - علی بُن آبی طالب : ول من تفّی لیس , ثم زَمََ. نم حَدی . ثم ناح. الفردوس 
با ثور اخطاب ص ۲۷ - جلد ۱- یاب الالف وروی مرفوعءآن ایس آول مَن ناح .و ول سَن 
تعتّی. (اتحاف السَادة امین ص ۲۵۷ جلد ۶- کتاب السَمَاع والُوجد(ترجمه این دو حدیث در 


بالا گذشت.) 


۴۵۵ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


فرمود: «و از شاعران. گمراهان پیروی می کنند» و خداوند با آن شعرای 
کفار را اراده کرد و آیه فوق بر حرام گرداندن شعر در ذاتش دلالت نمی کند 
و معتقدین حرمت غنا و آنچه را از جا بر 4 روایت شده است دلیل آوردند 
که رسول الله 25 فرمودند: «ابلیس اولین نوحه خوان و اولین نغمه خوان 
بود.» در حدیث بین نوحه خوانی و نغمه خوانی را جمع کرده پس همان گونه 
که نوحه خوانی حرام است. نغمه خوانی نیز حرام است. ما در جواب 
می گوییم: ناچار همان گونه که از حدیث فوق نوحه خوانی داود الاو نوحه 
خوانی گنه کاران بر گناهانشان. استثنا کرده می شود؛ همان گونه نغمه 
خوانی ای راکه مراد از آن برانگیختن خوشحالی و غم و شوق در جایی که بر 
انگیختن آن مباح باشد. استثنا می گردد. بلکه همان طور نغمه خوانی دو 
کنیز در روز عید در خانه رسول الله و نغمه خوانی آنها هنگ‌ام قدوم آن 
حضرت 5ب مدینه منوره با قول آنها استثنا گردید که می گفتند: 
طلمابدرعلیتاین نات الوداع ‏ . وجب الشکُر لیا مَادعالدا2 

ماه تمام از بلندیهای کوه کنات الوداع بر ما طلوع کرد بر ما شسکر 
واجب شد به جهت دعوت دعوت گر به سوی خداوند. 
و اختجُوا بما رزوی بو آمامةخله آگه قال ما رقم آخد صوئه" بغتاء لا بعت الّه لا 
شتطاتین علی مَلکبیه, بضربان بأعقابهما علّی صذرو حتی بُضیا:! 

و معتقدین به حرمت نغمه خوانی. به آنچه که ابو امامه از نبی ج 
روابت کرده دلیل گرفته اند. هما نا ایشان فرمودند:«هیچ شخصی صدایش 


۱- عَن آبی أمَامَةَ له عن الثبی لاله قال ما رقم آحد عقیرکه" بغتاء لاب ال 
له" شیطاتین علی مَلکییّه بضظربان باعقابهما علّی درو حتی یسك بربقه محمودیه فی شرح 


طریقه محمدیه -۲۱۱ - جلد ۳ (اين حدیث در متن فوق ترجمه شد) 


را به سرود بلند نمی کند مگر این که خداوند دو شیطان را بر دو شانه اش 
قرارمی دهد که با پاشنه هایشان بر سینه آن شخص می زنند تا وقتی که از 
آن نغمه خوانی 0 « 
قلتّا: هر متبل رل علی بَعْض آلر ع ات ال 1 
لقلب ما و مراد الَطان م من الهرة و عشلق المَخلوقین بقاماها بحرله الفترقخ 
ی ام آو لس ِ خاش رد و دوم الاب تاه 
مُرادالشتیْطان بل تمه ین و الْحَبشَة و ار ی تقلناها ین الصحاح. 
اریز ام ار ای تفع ی تیم با 
یل بر مُختمل لّتری. ما الفغل فلا تأونل له :لا ماخرم ققله الا یل 
بقارض را فقو ما بیجن تخر بعوارض کرو حلّی اسر و و 
و جوا با رتزی عقببنْغایرآن یال :کل تشی یله الرجُل فَهْو 
ال یقرت و ره نی و مكاعیته لاضرآته. ما و تاطا تال 


۱- عن عبَةبن غامر بقال تیفت رستول ال ی ول : ان اه کعالی تشق 
بالسَهُم الُواحد لاد را . صانع" لیبق" متفه | لخیسو الرّامی به و مه 
فارشا , وارکوا . و آن توا آخب ال من آن ترکّوا . کل شیء یه ه رل باطل لا رنه 
بقومیه و وه فرسه و ملاعبته امرآئه فائهر" ۳ 
گفت از رسول خداع شنیدم که می فرمود: «بی گمان خداوند بلند مرتبه سه نفر را با 
یک تیر به بهشت داخل می کند: سازنده تير که از ساختنش امید خیر و ثواب داشته با 
شد و کسی که با آن تير می زند و کسی که تیر را به تیر انداز می رساند. تیر انسدازی و 
سوار کاری کنید و تیر اندازی کردنتان برایم از سوار کاری کردنتان بهتر است هر چیزی 


۳۵۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


علی خیم بل یدل علّی عدم الاو و قد ُسلم لت عی آن ای ار ای 
لخد خارج غن هه .و لیس بحرام بل یلح بالمخطور غیر اور 

می گوییم حدیث بر بعضی از انواع نغمه خوانی که ما قبلا چکونگی 
آن را بیان کردیم خاص کرده شده است . و آن غنایی است که از قلب آنچه 
را که مراد شیطان از شهوت و عشق به مخلوقین است. بر انگیزد . و اما آن 
غنائی که شوق به خدا را بر انگیزد. با خوشی در روز عید با خوشی هنگام 
تولد نوزاد و باز آمدن مسافر را بر انگیزد همه اینها مخالف مراد شیطانند؛ 
به دلیل قصه دو کنیز و بازی سیاه پوستان و احادیثی که ما از کتب صحیح 
نقل کردیم . بنابر این جایز شمردن در یک جاء صراحتاً مباح بودن آن را 
بیان نموده است و منع در هزار جا احتمال تأویل و احتمال پرهیز از مباح 
دارد. اما عمل. تأویلی برایش نیست چون هر فعلی که انجام دادنش حرام 
باشد. فقط با عارضه مجبور شدن حلال می گردد و هر فعلی که انجام 
دادنش حلال باشد با عوارض بسیاری حرام می گردد؛ حتی با نیتها و 
مقصودهانیز حرام می گردد و معتقدین حرمت غنا با روابت عقبة بن عامر نیز 


که با آن . شخصی لهو کند . باطل است . مگر تیر اندازیش با کمان خود و تربیت دادن 
اسبش و شوخی و مزاح کردن با زنش باطل نیست چون اینها از جمله حق است.» 


رواه الشرمزی و این مَاجَة مو زاد بر داوة واللارمی :و من ترلك السمی بَعْد ما علمد 


رغْبة عله . فا نفمة ترگهاء ار قال کفرا . مشکوة الصابیح ۳۲۷ - باب اعداد الة ابجهاد - نیل 


روایت کرده آن راترمذی و ابن ماجه و اضافه کرده اندابو داود و دارمی:وکسی که 
تیر اندازی را بعد از باد گرفتن آن به جهت بیزار شدن از آن ترک کند . بی گمان نعمتی را 
از دست داده است. راوی می گوید با گفت نعمتی است که بر آن ناشکری کرده است. 


حجت گرفتند : که نبی فرمودند:«هر چیزی که شخص باآن بازی کند 
(بیهوده وقت صرف کند)پس آن باطل است مگر آموزش اسب و تیر اندازی 
و بازی کردن و شوخی با زنش باطل نیست.» جواب می گوییم: فول 
نبی که می فرماید (باطل است) بر حرام کردن دلالت نمی کند بلکه بر بی 
فایده بودن آن دلالت می کند و به تحقیق آن مُسلَمٌ است. به علاوه بازی 
زنگیان خارج این سه چیز است و حرام نیست بلکه قیاسا به حساب آورده 
می شود. بدون این که او را به حساب آورده باشد. 


کقوله لا تجل دم ره تلم باخدی لاث . فاله بلحَق به رابع و 


خامس».قکذلت ملاعید امریه تا قاین 7 له ال . و فی ها دلیل علی آن 
َرج فی تن وستاح آصنوات الطیزر و آتواع لاعتم لبم ال 
۱ باله بل . و اختجُوا بقول 
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عنمان < لماعت و لائم میت و لا منت ذکری بیّیننی مُذ بایّفت رشول 


-عن عبّد اه بن منغود طه قال: قال رسول اله 85لا یحل دم امرء للم یهد 
ن ا اه الا له و ای سول الم ان باخدی لا . اس بلس . و الب از نی . و المارق 
رنه نم الا لجع (مو عَی.)خبر الواعظ ص ۵۱۳ نله شاب الصا یی وه 


۰ 
«ست 


اج ص ۲۹۹ جلد ۲ کتاب القتصاص 


روایت است از عبدالله ابن مسعود خلءگفت که رسول خداتل فرمودند :«ربختن 
خون مسلمان که شهادت دهد معبودی جز اللّه نیست و بی گمان من رسول خدایم حلال 
نیست. مگر با یکی از سه چیز: اول کشتن قاتل به جای مقتولش دوم : زنی بیوه که زانی 
است سوم : از دین بر گشته ای که ترک کننده جماعت اسلام است 


۴۵۹ فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


اه ۱: معا ی بالیمتی راما ٍن کان هذا یل 


تخریم لنای. فین این بت آن غنمانطفته کان تا بثرل ارام احتجُرا بقول 


- ۵ جلد۵ وعن زین آرقم , قال : 
ی فقال : الطلِق حّی نی آبابکر , فتجدها ای با 
ان رتسول الم عیفر لك السلام , و یل لب یر بلج نم الق حلّی تأتی اَیّةّ. 
ی عم فنها علی جمار ثلرح صلعه لب ول فرع شتا ول 
: بر بلج الط عثی نی امشری. لقی مان فنها تیع و تا قشل له ۰ 

رسول اه کب یقراً لك السَام 4 بلج بغد بلء ری فالطلقت ای آبی کر . 
وجدثه فی یه جالسا مُحتییا کما قال سول الط لت له : (ن رتسول ار شرا علیده 
الستلام , و یقول ابش باْجله . فقال : و ین رسُول الثم 5 قلت فی مکان کذا و کذا . فقام ال 
نیت اه .فلا نها مر علی جمار توح صلکه تا قال رشول ار لت :ان 
رسُول الهکیقراً علیك السام ویقول ی بلج . فقال : و آنس رتسول الط قلت : فوه 
مکانر دا رکذ قالط ثالطقه حی انیت السلوی. نیت غنمان فیها ینم و تبقاع تا 


قال رُول ال .فلت :ان رتسول ام 95 یر لك السلام, و یقول بر بالْجة بشد باء 


۵ 


شید فاخذ بیّدی . فجتنا جمقا ی آئا رسلول رل . فقال له غنْسَان : با سول اه ان 


۹1 + بُصیبنی با رسُول ام ؟ وی كت بلح ما 2 نت و لا میت 1 و لامسنت اکری 


تنیمل شاه فقال : هو ذاك روا لطرانی نمی الط والکیشر بالاخیضار . مجمع 


نذا آثانی . فقال ان رسول ال یقراً لك | و شدید ‏ فآی 


الزوائد و منبع الفوائد ص ۵۵ ج ۵ 
روابت است از زید بن ارقم فرمودند : رسول دای مرا فرستادند و فرمودند: 


«برو تا پیش ابوبکر هل برسی پس او را در خانه اش نشسته و بر جامه پیچیده شده پیدا 


می کنی پس به او بگو که رسول خدا بر تو سلام می فرستد و می گوبد که بشارت 
می دهم تو را به بپهشت بعد از آن برو تا برسی به ثنیه (یعنی راه کوهستان يا نام جایی) . 
پس بر می خوری به عمرحی در حالی که سوار بر الاغ است که تاسی سر او ظاهر است؛ 
پس بگو که رسول خدا 5 به تو سلام می فرستد و می گوید که بشارت می دهم تو را به 
جنت .بعد از آن برو تا برسی به بازاروعثمان ی را ملاقات کنی که در آنجا خرید وفروش 
می کند پس به او بگو بی شک رسول اله تب تو سلام می فرستد ومی گوید تو را بصد از 
گرفتار شدن به بلای سخت به بهشت بشارت می دهم.» پس من رفشتم و ابسوبکرضِ؛ را در 
خانه اش بر جامه پیچیده نشسته یافتم .همچنان که رسول اکرم 2 فرموده بودند دوبه او 
گفتم بقیا رسول خدا 5 بر تو سلام می فرستد و می گوبد تسو را به بهشت بشارت 
می دهم.پس ابوبکر 4 گفت:« رسول اله ی کجاست؟» گفشتم:« در فلان مکان» پس 
ابوبک رت به سوی رسول الّه رفت. سپس به ثنیه رفتم پس در آنجا عمرح را سوار بر 
الاغ یافتم همچنان که رسول خدا گفته بودند و تاسی سر ایشان معلوم بود .بعد از ملاقات 
به او گفتم:« رسول خدا عْ بر تو سلام می فرستد وتو را به بپهشت بشارت می دهد.»پس 
عمرت:پرسید «رسول اه #کجاست؟» من مکانش را به او نشان دادم پس عم رل بسه 
سوی رسول الّه رفت؛ سپس من به راهم ادامه دادم تا به بازار آمدم و با عثمان حملاقات 
کردم که همانگونه که رسول الله ی فرموده بودند خرید وفروش می کرد .پس به او گفتم: 
«رسول اه بر تو سلام می فرستد و می گوید: بعد از گرفتار شدن به بلای سخت تو را 
به بپهشت بشارت می دهد.»پس دست مرا گرفت وهمه با هم پیش رسول الّه آمدیم 
وعثمان تبه رسول الله 5 گفت با رسول اله یی شک زید پیش من آمد وگفت: «رسول 
اللّه بر تو سلام می فرستد ومی گوید تو را بعد از گرفتاری شدید به بهشت بشارت 
می دهم.» با رسول الّه چه بلایی به من می رسد؟ قسم به آن ذاتی که تو را به حق مبعوث 
کرده است من سرود خوانی نکردم و آرزو ننمودم و آلت خود را با دست راست لمس 
نکردم. از زمانی که با تو بیعت کردم. پس رسول خدایفرمود:«آن فتنه بزرگ همین 
کارهایی است که خود را از آن باز داشتی.» 


۴۶۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ین صتغوتله ناه یلبت فی الب التفاق . و زاة بفضهم کم لبت الما البق ل. 


و رفعه بعد بفْضَهُم ای رسُول او هو غیرْ صحیح. 
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مانند قول نبی 5 (خون مسلمان جز به سه چیز حلال نیست) چون 
به این سه چیز مورد چهارم و پنجم نیز ملحق می شود؛ پس مانند این بازی 
کردن مرد با زنش برای او فایده ای جز لذت ندارد و در نغمه سرایی نیز 
لذت است. پس به آن ملحق می گردد. علاوه بر آن گردش نمودن در باغها 
و شنیدن صدای گنجشکها و انواع شوخی ها از جمله کارهایی است که 
شخص با آن لهو می کند و حال آن که چیزی از آنها حرام نیست گر چه 
توصیف کردن آنها با باطل جایز است. معتقدین به حرام بودن غنا قول 
عثمان نْ دلیل گرفتند که گفت: «از وقتی که با رسول خدا و بیعت کردم 
نغمه خوانی نکردم و آرزو ننمودم و آلت خود را با دست راست لمس 
نکردم.» در جواب می گوییم پس اگر این قول. دلیل حرام بودن نغمه خوانی 
باشد پس باید آرزوکردن و لمس نمودن آلت با دست راست. حرام باشد. 
پس از کجا ثابت می گردد که عثمان «» جز حرام. چیسزی دیگر ترک 
نمی کرده. معتقدین به حرام بودن غنا قول اببن مسعود »را دلینل 
می گیرند که گفت نغمه خوانی نفاق را در قلب می روباند. بعضی از راویان 
اضافه کرده اند همان گونه که آب . سبزه را می روباند.و بعضی از راویان آن 
را به رسول خداء رساندند و این رساندن صحیح نیست. 

قالو! | :و مر علی ان عُمرفه قوم مُحرمُوّن . و فهم رل تفن ع . فقال : 


2 م 


لا ا سم ال کم نت اک و عن نیع که فال: گنت تح انن 


مر ام و 


ری طریق نیع زَمَارة راع وضع اصبه فی دنه ثم عدل عن 
الطْرّق و :یا لافم آئسنمع دك ؟ حلی قلّت : لا . فآخرج اصبعیّه. 


جة السالکین ۴۳۶۳ 2۲ 


وقال : هکذا ریت رسول اله کل صنع. وقال فطل بنْ عیاض : الغْتاء رقیةَ الزکا.و 
ِِ اه راب زرا اج ال تنب ود [ّاکم و الشاء. 
له ی قاتا تن او .و هد لو له 1 ینب ۶ ن الخت و یفقل 
 ِ‏ . فان کلم لاب قاع ی اعد الزگا. 


ََقولْ: رل ان مسغووتله«لبت التفای» آراد به فی حق ای ۳۹ 


ءِ فا ام ام مه هه 


بثبتٌ النفاق لا رضه کل آن بفرض تفه غلی غیرد و روج صوکه 

ی 
فان لس التیاب اجه و زکواب الخیل اج و سار آلواع لت والّاخر 
بالخرث و الالعام و ازع و غیر لك ثبت فی القلب التفاق و یاه . و لا بطلی 


ات رواه اخمد و ایو وامد غیر الم اعظ ص۲۷ لب باب العامتات عنه قرب 
ََامَقعن نافع رضی اثه له قال لت مع یبن غنرت. فی طریق فسیع بزمار) ِِ صبَْه 
و ای ی الجانب افخر تم ال ی فد نب با نيع لمع نمم شتا قلت 


رف اصبِعّه من له قال کلت مع رسول اف 5 فسمع صَوّت زمٌارة راع فصَنع مفل ما 


صَعْتٌ قال افع و کلت اد ذاك صفیر 


از نافع طلثروایت است«که گفت در راهی همراه ابن عمرتلثبودم پسس شنید 
صدای سازی رالذادوانگشتش را بردو گوشش نهادواز راه به طرف دیگری رفت سپس بعداز 
آن که دور شد به من گفت: «ای نافع آبا چیزی می شنوی» گفتم نه. پس انگشتانش را از 
هو من کب 9 لاه کش : ۲ 
گوشهایش در آورد و گفت: «همراه رسول خدا جر بودم پس آن حضرت صدای نی چوپانی 
را شنید پس مثل آنچه که من کردم کرد.» نافع گفت من در آن هنگام کوچک بودم. 


۱۶۳ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


لول بتخریم دل کلْم. فلس السَبْب فی ظَهُور الق فی الب المعاصی عَقط 
بل ات ی هی مواقم نظر الخلی اک یراد لدلك تزل غمر تفه عن رس 
من المبَاحَات . 

معتقدین به حرام بودن غنا گفتند: گذشت بر ابن عمرتی؛ قومی که 
احرام داشتند؛وحال آنکه در بین آنها مردی بود که نغمه خوانی می کرد. 
پس به آنها گفت که آگاه باشید خدا شما را مشهور نکند؛ آگاه باشید خدا به 
شما شهرت ندهد. و از نافع روایت است که گفت: «من باابن عمر نله در 
راهی بودم پس صدای نی چوپانی را شسنید و دو انگشتش را در دو 
گوش هایش گذاشت سپس از راه بیرون رفت پس مداوم می گفت: «ای نافع 
آیا صدای آن را می شنوی؟» تا وقتی که گفتم نمی شنوم پس دو انگشتش 
را از گوشهایش بیرون آورد و گفت:« این گونه دیدم رسول خدا و را 
انجام داد» و فضیل ابن عیاض گفت: نغمه خوانی تعویذ زنا است و بعضی از 
آنها گفتند نغمه خوانی همزادی از همزادان فسق و فجور است و یزبد بن 
ولید گفت از غنا دوری کنید چون غنا شهوت را زباد می کند و مروت را از 
بین می برد و بی گمان نغمه خوانی جانشین شراب است و کار مستی را 
می کند و پس اگر مجبور باشید غنا را انجام دهید؛ زنان را از آن دور نگه 
دارید چون نغمه خوانی دعوت به سوی زنا است. پس ما در جواب می گوییم 
قول ابن مسعود 4« نفاق را می رویاند» آن در حق آواز خوان می باشد که 
در حق او نفاق می رویاند زیرا تمام رض او نشان دادن و عرضه کردن 
خودش بر دیگران است . و صوتش را به خاطر این غرض رواج می دهد و 
همواره نفاق می کند و مردمان را دوست می دارد تابه غنای او شیفته 


شوند و آن نیز تحریم را واجب نمی گرداند چون پوشیدن لباسهای زیبا و 
سوار شدن به اسبهای تیزرو و دیگر انواع زینت و افتخار کردن به کشت 
(زمین زراعی)و حبوانات و کشت و فرزند و غیر آنها نفاق و ربا را در قلب 
می رویاند و حال آنکه حرام بودن هیچ یک از آنها حکم کرده نمی شود. 
پس سبب ظاهر شدن نفاق در قلب. فقط گناهان نیست بلکه مباحاتی که 
در نظر خلق جلوه گر باشند؛ تأثیرشان بیشتر است و به همین علست 
عمر دیاز اسب تیزروبی که سوارش بود پیاده شد و دمش را قطع کرد چون 
حضرت عمر به جهت راه رفتن نیک اسب کبر و غرور را احساس کرد . پبس 
اين نفاق از جمله اشیای حلال است. 

و ما قول ان غمرتتا امنمع للم فلا بدل غلی الخرنم ین حنت 


مین بوجدر و وق [ی زار یت ام تعالی بل مج ال فالکر لت علنهم 
رنه نکر الْضاة ای هم . 

و اما قول ابن عمرتل(ا سم ال تکم) دلالت بر تحریم از جهت غنا 
بودنش نمی کند بلکه آنهایی را که ابن عمرخدید که احرام دار بودند و بر 
ایشان فحش و نا سازگاری شایسته نبود و برای ابن عمر عي4 از ظاهر آنان 
معلوم گشت که بی گمان سماع آنان برای وجد و شوق به زیارت بیت الّه 
نیست . بلکه برای مجرد لهو است بنا بر این آن را بر آنان به جهت بد بودن 
این فعل به نسبت حال آنها انکار کرد. 

و نا وه اصبِعه فی ده قیغارضه آگه لم یم تافقا بلك ولا کر 


0 


۳ : 9 
علیّه سماعه و الما فعل ذلك هو لائّه رای ان یره سَمعه فی الحال و قلبه عن 


۴۶۵ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


وت رما حرلا هر و یمه عن فکر کان فیّه آز ذکر کان هو آولی مه و 
فش شخ ی هش وا 3 ی و 2 
کذل فعل رسُول المع اه لم ملع اْن غمرطفنه آ یل علی خیم بل یل 


۳ 
۵ وا م2 


غلی آن وی ترکه و تخن تری آن الاوی ترکه ی اکشر اناخوال بل آکشر 


َباخات ال وی ترکها ‏ غلم آن لت ینمی الب تقد خلح رتسول 
الا بغد لفراغ من الصا توب آبی جخم (ذا کانت علیه آغلام شغلت قلیه آفتری 
آن لت یدل تطریم لام علی ارب لها کان فی ال ان صونت زشارة 
الراعی بشغله عن تْك الْحَالة کما شَغله الم عن الصا 
و اما نهادن وی انگشتش را در گوشهایش با امر نکردن این کار به 

نافع و انکار نکردنش سماع وی را مخالفت دارد. و فقط آن فعل را وی انجام 
داد چون وی برای خودش صلاح دید که در حال حاضر از صدایی که بعضی 
وقتها لهو را بر می انگیزد و وی را از فکری که در آن است ویا از ذکری که 
بهتر از آن می باشد باز می دارد. گوش و قلبش را حفظ نماید. رسول 
اکرم 25 نیز این چنین کرده با این وجود ابن عمرل را منع نکرد بنابراین 
بر تحریم دلالت نمی کند . بلکه دلالت بر اولی بودن ترکش می کند و ما 
ترک کردن آن را در اکثر احوال اولی و بهتر می دانیم. بلکه اکشر مباحات 
دنیاء ترکش اولی و بهتر است. وقتی که دانسته شود بی گمان آن در قلسب 
اثر می کند به تحقیق رسول الله 5بعد از فارغ شدن از نماز لباسی را که ابی 
جحم داده بود در آورد؛ چون بر آن لباس علامت هایی بود که قلبش را 
مشغول کرده بود. آیا در آن فعل رسول الله 2حرام گردانیدن علامت بر 
جامه را نیز می بینی؟ شاید رسول ای در حالتی بوده که صدای نی چوپان 
وی را از آن حالت مشغول می کرد همانگونه که علامت. وی را از نساز 
مشغول کرد. ۱ 

یل الحَاجَة الی استتشارة وال ارف من الب بحلة السماع قصور 


باْاضافة الی مَن هو دائم الشَهُد للحق و ان کان کمانا بااضافة الی غیرو و لذلك 


قال اْخصیری ماذً غتل بسیماع بقع لا ضاتا سَن یسمعٌ مه انار ای آن 
السمَاع من اه تعالی هو انم انیا هم السَام علّی ارام فی لَذة السَمْم و 
الَهُود فلا یختاجُون ای اّخرّاه بالحلة. 

بلکه حاجت به ِ« وی کردن احوال شریف از قلب باحیله 


سماع نسبت به کسی که دایم حاضرالقلب برای حق ‏ 


* است. قصور و 
پستی است . گر چند نسبت به غیر وی کمال باشد و به همین علت حصیری 
گفت : چه کنم سماعی را که با مردن کسی که از وی اشاره ای شنیده 
می شود؛ منقطع می گردد. حصیری این را گفت: به جهت اشاره به این که 
سماع از خداوند . سماع دایمی است بنابراین انبیا ال دایمّا در لذت سماع 
و شهودند پس به تحریک به توسط حیله محتاج نمی شوند. 

داما یل اْضیل هو رقية الرتاء و کذلت ما اعد دا من الاقاوییل لقریشة 
مه هر مترّل علی میماع الق و مین من الاب و و کان لك عامّا لمّا 
سُمع من الجاریتین فی بت رسول الوتل«لنتهی عبارة احیاءللم » 

و اما قول فضیل: که «غنا تعویذ زنا هه ین وی از 
اقوالی که به این قول نزدیک است آن خاص بر سماع فاسقان و شهوترا نان 
از جوانان است . اگر چند آن اقوال عام هم باشد به دلیل آنچه که سماع 
کرده شد از دو کنيزک در خانه رسول خدا ۶ خاص می گردد. 

قال فی کتاب ای قال قاضی خان ما سمع 6 زار الرایی 


ای هم هم م لا ۵ مر هر مه 


و کان معا ان غمرطفه ۱ 
مع آن میماع ارو و نخرها ما یلترن بسلی ماج و هداز قال بابُن عُمَر 
ی شا ی اما لك یه لصو رام فا 


۳۶۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ما هر من ماج الا کما کان؟: ترذ الما کوّات و توبات لاه 
و یتباعذ علها زغدا فتها لا خر لها و کذلك کان صَتع السْلف الصّالخون 
یرون الختین من امیس واه ین کول من فده و (غراضهم غن زفرة 
الْحَا الضیا لا لکون لك راما و حاشامم من تضریم ما باخه ال تعالی له 

در کتاب الحديقة الندیه گفته که قاضی خان گفت:«و قتی که 
رسول خداء صدای نی چوپان را شنید و همراه وی ابن عمر > ببود پس 
گفت آبا می شنوی تا وقتی که ابن عمر گفت نمی شنوم پس رسول 
خداءانگشتانش را از دو گوشش در آورد با وجود این که شنیدن صدای نی 
و مانند آن از صداهایی که مقارن به فسق نباشد. مباح است و به همین علت 
نبی یرب ابن عمر گفت آیا می شنوی و به او نیز بستن گوشش را امر نکرد.» 
لکن این فعل را فقط به خاطر پرهیزکاری از مباحات دنیا انجام داد . همان 
گونه که نبی ##خوردنیهای شیرین و نوشیدنی های مباح را ترک می کردند 
و از آن به خاطر پرهیزکاری دوری می کردند نه به خاطر حرام کردن آن. و 
همچنین سلف صالح نیز لباس خشن و غذای بی مزه را از خضوردنی اختیار 
می کردند به خاطر پرهیزکاری و روی گرداند نشان از زینت دنیا نه به خاطر 
حرام بودن آنها. و دورند ایشان از حرام کردن آنچه که خداوند متعال برای 
آنها و برای باقی خلقش مباح گردانیده است. 

بدان ای طالب صادق هر گاه از اين بیان معلوم گردید که مراد 
کسانی که سماع را حرام می دانستند؛ سماع فُستَاق و فجّار بود نه از اهل 
لّه. زبرا که سماع اهل اللّه مباح است به اتفاق جمیع علما چنان که در فصل 
سماع گذشت پس شما را لازم است که محبت اهل الله را از دست ندهید و 


حالات ایشان را انکار نکنید که دوستی ایشان دوستی حق است و دیگربه 


محض دوستی ایشان از ایشان محسوب می گردید اگر چه عمل ایشان را به 
جا نیاورید؛ چگونه است که عمل ایشان را به جا آورید. 


کما قال فی الْحدیقة الَدیَة روی لخاری 3 و للم ب باستادهما عن ؛ شن 


1 اه ان رسول اه رفقال یا رل اف یف کی یی رل 


بسک 


2 


احت رما و1 یلح بهم آی لم یَعمل بعتلهم حّی لتق ی جنلتهم فقال 
رسول ال لالم مَع من با و فی روایَة للم قال رسّول ال تا للذی سَأله 


مه رم 0 مه مه اخبیت 


عن السعَة 2 ما آغدذت لها قال خُبٌ ال و رَسُوله قال آلت مَع من 


۱- صحیح البخاری ص۵۳۱ - جلد ۱- الجزء ۴ احدنئا سلیْمان بنْ حرّب نا ماد عن 


ین ثابت و عن لسع آن رجلا سأل ای کل عر السَاعَة ققال متّی السَاعَة فقال ماذا اغدذت 


بقل اب فد رت ال کت نع مه احتت هال انس قفا درا 
لافرَضَا بقول البی کل ألت مَم مَن بت قال آنس فلا آجب الب 35 و آبابکر و و 


مدا تیه 

سلیمان بن حرب از حماد از ثابت و او از انس« روایت کرد : به درستی که 
شخصی از پیامبر اکرم مر از روز قیامت سوّال کرده پس گفت:« یا رسول خدای روز 
قیامت چه وقت فرا می رسد؟» پس رسول اکرم فرمود: « برای روز قیامت چه چیزی 
آماده کردی؟» آن شخص گفت:«هیچ چیز به جز دوست داشتن خدا و رسولش.» پس 
رسول خدا عْ فرمود:« تو همراه کسی هستی که دوستش داری.» انس گفت که از چیزی 
مثل خوشحال شدن مان به قول نبیع (تو همراه کسی هستی که دوستش داری) 
خوشحال نشدیم . انس گفت:«من رسول خدا یی و ابوبکر و عمرثرا دوست دارم و 
امیدوارم به سبب محبتم به آنها. همراه آنها باشم اگر چه مثل اعمال آنان انجام ندادم.» 


۳۶۹ فصل بیست وپنجم درباره تاوبلات بعضی از علماء 


همان گونه که در الحديقة الندیّه گفته که بخاری و مسلم با 
سندشان از ابن مسعود روایت کرده اند بی گمان مردی نزد رسول الله 5 
آمد. پس گفت:« یا رسول الّه نظرتودر حق مردی که قومی را دوست دارد 
ولی به آنها ملحق نشده چیست آیعنی عمل آنها را انجام نمی دهد تا به 
جمع آنها ملحق گردد؟» پس رسول اه ءفرمود :« شخص همراه کسی است 
که دوستش دارد.» و در روایت مسلم این چنین است رسول اللّه ع از 
کسی در مورد قیامت پرسید فرمود:« چه چیزی برايش آماده کردی؟» آن 
شخص گفت:« دوستی خدا و رسولش را.» رسول خدا فرمود:« تو همراه 
کسی هستی که دوستش داری.» 

روی الما َختد بن خبل عن غايشتة (رض) آن رتسول الم 


بوصم 


عرٌ قال فی 
ریت و لا بُجبا رجل ما الا جَعله ملهم و رزوی و داهن آبی ذرطفه آکها 
قال یا رتسول اه رل بُحبٌ الوم و لا یستطیم آن بَعمل بعملهم قال آلت یا آباذر 
مع من ابیت فاعاه‌ها بوذر فاعاه‌ها سول ال 

امام احمد بن حنبل از عابشه (رض) روابت کرد بی گمان رسول 
خدا ی گفت در حدیثی: «شخصی قومی را دوست نمی دارد مگر اینکه 
دوست داشتنش آن شخص را از جمله آن قوم گرداند.» و روایست کرد 
ابو داود از ابی ذر یه به درستی که گفت:« یا رسول اللّه شخصی قومی را 
دوست دارد و قادر نمی باشد که عمل آنهارا انجام دهد» رسول خدا 
فرمود:« تو ای اباذر با کسی می باشی که او را دوست داری.»پس آن را 
ابوذر تکرار کرد و رسول خدا 2 نیزاین قول را تکرار کرد.» 


فهده الاخاویت قاضیه بان له که لقاال 
خرجاتر ارام تیم راهم بهم قاط بتن بلغ بن موز آن نله بهم 
فی" الاعْمال و الاجتهاد فی" تحصیْل الکمانات و لاد بشترط وی الالتفاع بمَحبة 
ی ی لایلزمٌ من کونه 
عم آن نکن متزآله و جزاءه تلهم من کل وجم و اجه مضه آقم ما 
یی آن تون لوق رجاء لا باویء ام تغالی و الدخو فول فی زمرتهم 
تن تست له اخیام و مها برع له خر کر ومد 
جةه مهم لصرگهم علی من بعادنهم آو بتکم فلهم بسلوء من الجاهلین بتغانی 
با و 
ی فو رآس کل خیم خصوصا آْخرام منها ور السْخت و بتحاسدون فنها و 
آفل الکبُر و لجبر من فسقة العمام و ذکر الشیخ کب محی الدین بُن العربی 
تنعل لزق ما 
و الیصاره نم گما قال فی کتابه روح دس و لم آزل أَد - تذل - 
لفقهّاء فی حَق الفراء السَادة حو اجهاد و ار 

(«نباله و اذب) عثهم وآختی و بهذا فتح ی و من تعرّض دهم والآخد 
هم علی این و (حمل من لم بای ی 
قلح ید و یضَا قال فی کتابه شرح اي ضة الیوسفیة ولد رانت و له اغله 
رسُول التّفی الم اه 
تعالی قلت لا قال باخترامك من یَدعی" آگه" بن آفل الم سنواء کان دا فی لس 


۴۷۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


مر کما لدع ام فراعی له تعَالی لك ذلك و شکرة منك فاغطاك ما قد عَلمت 
لتهی و من الوم آن املع عبر تیم آ برع لغب غیّرو من 
ناس بل یل لت ی من له اه تعالی بذلك اه لا ری فی امین 


هت 8 


لین خاش الخایضی: و اه نی مق لمیر مر کل دنم 9 
توفیتقه و سلوکه بحجة طریقه ودک تجم لفزی فی کتابم خسن له فی له 
بالصتالحین یلیفی لْعند مب و صخبتثهم وزبارلهم و رل بهم فکذلك 
اناولیاء لاگهم هم قال شاه الک مانی ماتعیّد متفه مب باکتر من ایب الّی آولیاء ال 
تعالی فاذا آحبٌ آولیاء الّه تعالی فقد آخب اه تعالی و اذا آخبٌ اف تعالی فقد 
احیَه اه َُالی. 

پس این حدیثها حکم کننده به این است که محبت. شخص 
کوتاهی کننده در اعمال از درجات اولیا را به جهت دوست داشتن او آنها را 


به آنها ملحق می کند . پس چه گمان می کنی تو به کسی که از محبست 
کردن به ایشان به مقامی رسیده که در اعمال به اولیا مشابه شده و کوشش 
در حاصل کردن کمالات شرط نمی باشد در نفع گرفتن با محبت اولیا و 
صالحین باشداین که عملشان را انجام دهد زیرا که گر عملشان را انجام 
دهد هر آیینه از آنها می شود . پس لازم نیست بودن او به آنها که منزله او و 
جزاء او از هر جهت مانند ایشان باشد. خلاصه اينکه محبت. مهمترین چیزی 
است که شایسته است برای بنده ای موفق به امید ملحق شدن به اولیا اللّه 
و داخل شدن در گروه آنها باشد. چون کسی که دوست داران الهی و 


محبوبان درگاه او را چه زنده باشد با مرده دوست دارد . برای او امید خیر 
کثیر است. از جمله محبت آنها است باری دادن به آنها بر علیه کسی که 
دشمنی می کند به آنها با سخن می گوید در حق آنها به زشتی از جمله 
نادانان به معناهای کلام آنان؛ از کسانی ادعای علم می کنند و حال آنکه 
آنان بر بدترین حال از حهت مشغول شدن بر محبت دنیا هستند. حب 
همدیگر در حق دنیا حسادت می کنند. اهل تکبر و ظلم از علمافاسق 
هستند. شیخ اکبر محی الدین بن عربی ذکر کرد بی شک سبب گستردگی 
و منت خداوند بر او, حمایت او از فقرای صوفیه و از آنها دفاع کردنش و 
کمک کردنش بر آنها می باشد چنانچه در کتاب روح القدس گفت:«خدا را 
شکر. هميشه با فقها در حق فقرای صوفیه جهاد کردم و حق جهاد را ادا 
کردم و از آنها دور می کنم و حمایتشان می کنم و به سبب همین حمایست 
فیوضات خویش را بر من گشاده نمود و هر کس بر بد گوبی آنهاو عیسب 
گیری ازآنها به صورت معین رو کند و خطاهای کسانی که با آنها همنشین 
نیستند به همنشینان آنها نسبت دهد. بی گمان در حاهل بودن او شکی 
نیست و هرگز نجات نخواهد بافشت.»و همچنین در کتاب شرح وصیبت 
پوسفیه گفته است در خواب رسول الله جرا دیدم خدا داناتر است با بعضی 
از معصومین را دیدم پس او به من گفت:« آیا می دانی علت آنکه به چیسزی 
که از طرف خداوند رسبدی چیست؟ گفتم نمی دانم گفت: «به سبب احترام 
گذشتن تو به کسانی که ادعا می کنند که از اهل اللّه هستند. برابر است زیرا 
آنها در حقیقت چه از اهل اللّه باشند با نه. پپس خداوند آن را برای تو 
مراعات کرده است و از اين کار تو تشکر نموده است پس به تو آن چیزی را 
که می دانی داده است.» و آشکار است مشخصات کسی که مشغول آخرت 
است به دنبال عیوب خودش می گردد و برای جستجوی عیبهای دیگران 


۳۷۳ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


فارغ نمی شود بلکه جستجوی عیوب مردم را به کسی که خداوند او را به 
عیوب مردم مشغول کرده است. واگذار می کند. چون وی در مسلمین جز 
ولابت است او را در ولی بودنش تصدیق می کند. و او را تکذیب نمی کند 
مگر کسی که در جستجوی عیب غیر از خودش است و ترک کننده عیب 
خودش است و در عیب گیری از مسلمین غرق شده و فرو رفته در عیسب 
آنان همراه فرو رفتگان خداوند موّمن را با کمک دادن و داخل کردن به 
روشنایی راهش و توفیق دادنش حفظ می کند. شیخ نجم الغزی در کناب 
حسن التنبیه فی التشبه بالصالحین خود گفته است: «برای بنده محبت و 
همنشینی و زیارت و تبرک گیری با صالحین لازم است همچنین با اولیا 
چون صالحین همان اولیا هستند.» شاه کرمانی گفت: «هیچ عابدی بیشتر از 
محبت به اولیاء اللّه عبادت نکرده است پس اگر اولیاء اللّه را دوست بدارد 
به تحقیق خدا را دوست داشته است؛ وقتی که خدا را دوست بدارد بی گمان 
خدا نیز او را دوست می دارد.» 

و قال یو عنمان الحیری مَن صَحب آولیاء انم وفق ای الوصول ای 
الطریی [لی الم تعالی و قال یخی بن معا من صَحب آولیاء الثم بصدق لاه دك 
عن آفله و الم و عن جییع اتفال فا صع دك مهم ترقی ای مقامالشتغال 
باه فانتتقل عم مرا و ان لم یصح له دا المقام مح الأولباء ا یشم رایْضة 
اٍنیقال باه بدا و دک سیّدی مُحَمَد بن عراق فی کتابه المْسَمّی بالسئیتة 
رین له الأجل مُحَ بن السین البجلی له" رآی سول اه کل 
فی متام قال فقلت با سیب با زشول اثرقل آی تال آفضل فقال وقوفاه 


2 


بیْن یی ولی من اولیاء الله تعالی کحلب شا شق بیْضَة خی لك من آن تعبد اله 


اریاا ریا فتلت له با سیب عیا کان اه ما فتال حباکان ارمتا آفهس عبرم 

ابو عثمان الحیری گفت: هر کس با اولیاء الّه هم صحبت شود. برای 
وصول به راه خداتوفیق داده می شود. یحیی ابن معاذ گفت :هر کس با 
اولیا الّه با صدق دل هم صحبت شود آن صحبتش او را از اهل و مال و از 
همه شغل هایش به خود مشغول می کند . پس وقتی که صحبتش با اولیاء 
درست شد به مقام مشغول شدن با خدا ترقی می کند . پس از غیر خداوند 
به خداوند مشغول می شود و اگر این مقام با اولیاء اللّه برایش محقق نگردد 
بوی مشغول شدن به خداوند ابدا به مشامش نخواهد رسید.» سرورم محمد 
بن عراق در کتابش به نام سفينة العراقیه از فقیه بزرگ محمد بن حسین 
بجلی نقل کرده است که وی رسول الله را در خواب دید وی گفت: پس من 
گفتم: «ای سید من . ای رسول خدا! کدام عمل بهترین عملها است؟» پبس 
فرمودند:« ایستادن رو به روی ولیی از اولیاء اللّه مانند دوشیدن گوسفند یا 
شکستن تخم مرغ برای تو بهتر است ازاین که خداوند را که گاه عبادت 
کنی» پس به وی گفتم:« ای مولای من زنده باشد يا مرده؟» پس فرمود: 
«زنده يا مرده اش فرق نمی کند.» 

بعضی از علما می گویند که سماع در نزد مذاهب اربعه حرام است . 
زیرا که امام ابوحنيفه وامام مالک وامام شافعی وامام احمد حنبل(رح)به 
حرمت آن تصریح نموده اند. 

کما قال لرطبی فی کثتف لقاع فأمّا بو ختيقة فمَذهبه فی الغناء 


2 


۳ 


والسمَاع اه ایب و وه فیه آغاظ لاف ال ود صرح صحَابهٌ بآن اشتماعه! 


2 ۳ 


موه اب ین ار و لیس يد الکفر غاية وآمّا مالك فایهٌ ما شئل عله 


۴۳۷۵ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


قال تما له علدناآلفساق وفی کثب آصخابه (3ا نتری جاریتا فوجدقا مد 
له آن یردْهَا بالْعیّب. 

همان گونه که قرطبی در کشف القناع گفته: «اما ابو حنیفه (رج) 
پس مذهب وی سخت گیرترین مذهبها در حق نغمه خوانی و سماع است و 
قول وی در حق آن دو غلیظ ترین قولها است و به تحقیق باران وی به 
صراحت گفته اند که شنیدن غنا عمل زشت است و لذت گرفتن با آن از 
جمله کفر است و بعد از کفر غایتی نیست.» اما مالک بی گمان وی وقتی که 
از سماع و تغنی پرسیده شد گفت:«همانا در نزد ما فقط فاسقان آن را انجام 
می دهند.» و در کتب بارانش ذکر شده است:وفتی که کنیزی بخرد و او را 
نغمه خوان یابد برای او حق باز پس دادن به سبب عیب . ثابت می باشد. 

وآما الشالعی ققه تال فد کاب اذب القضن آن الفتاء لف ری تیه 


الباطل وامّا احمَد بن حبل فائّه اب عَبُداله سئل غئه فقال بابتی الغتاء بت 


قاق ثم ذکر قول ما الما له دنا شتا هی هکذا ذکر یی بفشاح 
زب و هداية ای الکتنیتری و الْجواب عن هذه آلیبارات قال لام سید 
محَمّ نی فی کتاب احاف السادات امن بشرح (خیاء غلوّم ادن فی 
الجلد السّادس لاد فی عشر مُحَلّداتِ و ام اما یوْحَتيّفة (رح) فحکی صاحب 
اکذکرة دون اه سل شو و سفیان الثوری؛ عن الفتام فلا یس من الکبایر و 
امن آسوء الصَعَار . 

و اما تن (رح) در کتاب ادب القاضی گفته است : بی گمان نغمه 
خوانی لهو است و مکروه. و مشابه باطل است و امااحمد بن حنبل(رح) 
بی گمان پسرش عبد الّه از او در مورد غنا سوّال نمود پس گفت: «ای پسرم 


نغمه خوانی نفاق را می رویا ند.» سپس کلام مالک نزد ما که (فقط فسّاق 
آن را انجام می دهند ) را ذکر کرد. اين گونه در کتاب مفتاح القلوب و هداية 
الاعمی الکشمیری ذکر کرده است و جواب از این عبارت ها را علامه سید 
محمد بن محمد حسینی در کتاب اتحاف السادات متقین به شرح‌احیای 
علوم الدین در جلد ششم (چون آن کتاب ده جلد است) گفنه است اما 
ابو حنیفه (رح) پس حکایت کرده است مصنف کتاب التذکرة الحمدونیه 
بی گمان از امام اعظم و سفیان ثوری در مورد غنا پرسیده شد؛ پس گفتند: 
«از گناهان کبیره نیست و از بدترین گناهان صغیره هم نیست.» 


و خگی این عبد رم فی کتاب ال آبضا عن آسی حتشتلرح) و کر 
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ی رت سر ابر وان مق اوه او میقم ترر دی هر و ره 
قصة جاره التی ستذکر‌ها بعد و ذکر عن ابی بوسف (رح) ایض انه کان یَحخضر 


و ابن عبد ربه در کتاب عقد از ابی حنیفه (رح) حکایت کرده :و قصه 
همسایه امام اعظم را ذکر کرده است که به زودی ذکر خواهیم کرد و از 
ابی یوسف (رح) نیز ذکر شده است که وی به مجلس هارون الرشید حاضر 
می شده در حالی که در آن غنا بوده است. 

و قال الحافظ فی رسالته و آم بو حَنیفة( رح) فحَدتتا اصحابتا عله 


ان ات قال دی له ای تیف الیتام فان اما انا مت آن زر وه 
و حلف علی فاذخلنی ای مَوضع فیم یماح فاسمع و ذکر این قتِة اه ذر عند 
آبی وف آلفتاء کر فص جار آبی حَنقةٌ (رح) ال تذکرقا و هی ما حکاه ین 


2 ام رد دق یر ام 


بی قبة و عیره عله گان له جار و گان کل نی 
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۴۷۳۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


حافظ در رساله خود گفته که : اما ابو حنیفه (رح) پس روایست 

کرده اند یاران ما از او که باران وی کسانی هستند که از حفص ابن غیاث 
روایت می کنند از آنان از محمد بن حسن که آنها از ابو پوس ف روایست 
کرده اند که گفت: نزد ابو حنیفه صحبت از غنا شد . پس فرمود: «امامن 
دوست دارم که طلبکاری داشته باشم که ملازم من باشد و بر من قسم 
خورده مرا به جایی که در آن سماع است داخل کند . پس من بشنوم.» اببن 
قتیبه را ذکر کرده بی گمان نزد ابویوسف صحبت از غنا شد پس قصه 
همسایه ابو حنیفه (رح) ذکر کرد که ما به زودی آن را ذکر خواهیم کرد و آن 
قصه ای است که ابن ابی قتیبه و غیر او از وی حکابت کرده اند که برای 
امام همسایه ای بود که هر شب نغمه خوانی می کرد : 
۷ شعر: 

آضاعونیی وآی فثی آضاعوا. یوم کرنهت و یداد ثفر 

مرا ضایع کردند و چه جوانی را ضایع کردند برای روز سخضت و 
ببستن مرز بر دشمن. 


و کان ابو حَنيفة رح یسمع الیّه و اه فقد صوته فسال علهٌ ‏ فقیّل له : اه وجد 
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فی ال و مج ین مین لیر نی فلیس عمامته و وه جُه الی الاییر و 


تحت معه" . فقال لا اغرف ما اس » ققال ابو حيفة (رح) : اتمه" مرو . فقال 


الامد یط کل من امه عمرو فاطلق الرجُل . فلا خرج قال له بو حَتفة : 
أضَفتاك . فقال : بل حفظت . و تام هذا اند 4 ال له" : فص ای ما لت علیه . ب 


7 و قرار رو وق واه ۳ رو و رمق او 0 1 
قد ضَمُن ذلك فی قصیدته آبی غمر بوسف بن هارون الکثدی المَغروف بالرمادی 


جة السالکین ۴۷۸ هک 


علی ما آورده" الحافظ بو مُحَمّدر عَبدالواجد بُن عَلی الّمیمی المراکشی؛ صاحب 
کتاب «لْمْعجَب فی آخبار افل المَفرب » و الْقصيدة آولها شر: 

ابو حنیفه (رح) به او گوش می داد و بی گمان امام اعظم (رحج) یک 
وقت صدای وی را نشنید . پس از حال وی جویا شد .گفتند که وی در شب 
پافته شده و در زندان امیر عیسی زندانی شده است .بس امام (رح) 
عمامه اش را پوشید و به نزد امیر رفت و با وی در حق همسایه اش صحبت 
کرد. پس امیر گفت:«نمی دانم اسمش چیست» امام فرمود:«اسمش عمرو 
است!» ۳ گفت:«هر کس که اسمش عمرو باشد آزاد کنند»پس آزاد کرده 
شد و وقتی که عمرو از زندان بیرون آمد . ابو حنیفه (رح) بنا به اقتباس از 
شعرش به وی گفت: «ما تو را ضایع کردیم.» عمرو گفت:«بلکه حفظ کردی» 
و تمام این قصه این گونه است که امام به وی گفت:«به کار قبلی خود ادامه 
بده» به تحقیق ابو غمرو بوسف بن هارون کندی معروف به رمادی آن را در 
قصیده اش آورده است بنا به آن چیزی که حافظ ابو محمد عبد الواحد 
بن علی تمیمی مراکشی نویسنده کتاب«المعجب فی اخبار اهل المغرب» 
آورده است و قصیده اولش این گونه است. 


4 مر م2 


فان با تفه و و عسل وفرفم ای مس ی 
فقیه ۳ بت 7 اد دک الفتاس آزه بدر 


وکان له من الشراب جر بواصل مفربا منها بفر 


۳۷۹ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


معنی شعر : هر آیینه سختی و دشواری شراب خوران دلم را تنگ 

می کند و برخورد نمودن ایشان با رر مرا آگاه می کند. چون ابوحنیفه (رح) 

در حالی که بسیار عادل است به خاطر اينکه قاضی نشود مسیر یک ماه 

راه را فرار کرده است. فقیهی است که در مقام فقاهت. نظیری ندارد وقتضی 

که صحبت از قیاس باشد در می آورد. برايش همسایه ای ازشراب خواران 
بود که با شراب خواری شب را به صبح می رساند. 

۷ شعر : 


و کان لا ای غّی بت اْضاع بسیجنه من آل رو 


آضاغونی و ید فتی آضاغوا 
يب صَوّت دا الجار سجن" 
ققال و قد مضی یل و نان 


اجاری الب تسس نتلا شاه 


ون هیده بای 
و لم یسم غناء یت ثیفری 


ترجمه: و آن همسایه وقتی که دلش می خواست بیتی را می خواند 
که وی را از زندان آل عمرو بیرون آورده بود. مرا ضایع کردند و چه جوانی 
را ضایع کرده اند! برای روز سخت و بستن مرز بر دشمن صدای آن 
همسایه را زندان غایب کرد و امام آن را نمی دانست. امام گفت و حال آن 
که یک و دو شب گذشته بود و غنای همسایه را نشنیده بود . کاش 
می دانستم آبا همسایه و مونسم امشب نغمه خوانیش را برای امر خیر قطع 
کرد با برای شر. 
نقالوا اه فیی میجن عِیسی 
ای بالطیلَة و هی ما 


هو 9۳ و ی 
توه به بلیل و هو پسری 


۶ ‌‌ 4 1 
یکون براسیه لجلیل امر 


یجان یشتی بشولشی ...شاه میاکسرام بیش 
ققال منجلتالی جاراسْمٌی یرو فتال بطشوا سل عشرو 
ترجمه : پس به امام گفتند بی گمان همسایه ات در وفتدان میتی 
است او را شب در حالی که قدم می زد به زندان بردند؛ پبس امام عمامه 
درازش را خواست و آن عمامه از عمامه هایی بود که برای کارهای مسم بر 
سر می گذاشت . و از امیر عیسی بن موسی در مورد همس‌ایه اش شفاعت 


کرد. پس امیر با امام با احترام و خوش رویی برخورد کرد. امام به او 
۳ ام را که عمرو نامیده مبی شود زندانی کرده ای.» امیر گفشت 


هر زندانی که اسمش عمرو با شد آزاد کنید. 

فقد تضَمنت هر الْكاية و القصیدة اه کنا نع اه و لم له عن 
الْفنام فدل علی [باخته علده فان اسَماعه کل لمع ورعه و ژهده یلبضی آن 
خل غلی الب . و مره عله بخلافم یُختل غلی الْاء رن بتنیء من 
الفخش و نخوو جنقا 4 ین اقول و الفغل علی آن ارم بوذ مقتتی وکا 
مت قفا علفه رات ی لا کر تا اعد بنه اعیم از 
هکذا کر فی کتاب الشتاع کال « <<« بشترح صحیع 
لخاری . و کتاب مٌدارج او لیخ عبرالخق توا ام مالفا (رح) فقد 


ذکرئا فی قصّ یامن ستم ماوقع نما بش ان الرفیه توق تفا 


۳ 
۱ 0 م2 م7" 


۵ لا و و 


عَن مالد پُن [ نس فی لت شسیء ؟ ققتال ان اه ری اه 


و 
مرو ۵ میا یو و هام وا مه هو مه وم وس ها ام هه ای ی قزر ا8بهیی و 
1 جتمعوا فی مدتخات کات یبن برع و شم ولج وال میم و 


۴۸۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


۳۹ 


۰ اه ات ی اف هار فمه و سل ماه ۵ ره بش دبیم 
ر. معهم دفوف و عیدان یعون بها و بلعبون . و مع مالك دف مربع وهو 
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و قد قالت با ثراب لها زخر تلَاقنا . ثعالین فقد طاب لا الیش تعالیت 
مقت کا و آن ان 
چون گوش دادن امام به آن نغمه هر شب با پرهیزکاری و زهد 
مناسب است که بر مباح بودن آن حمل گردد. و آن اقوالی که از امام به 
خلاف مباح بودن روایت شده است حمل می شود بر غنایی که مقارن با 
چیزی از فحش و مانند آن باشد؛ به جهت جمع کردن بین گفتار و کردار وی 
به علاوه برای تحریم غنا . مقتضای قول امام دلیل است نه از صریح قول 
وی بنا به آن چیزی که من دانستم و در کتب ايشان دیدم . و در آن چیزی 
که از اقتضای قول امام بر حرمت غنا گرفته شده. دلیلی بر حرمت نیست به 
جهت متحمل بودن آن بر چندین وجه . و در کتاب امتاع که تألیف کمال 
ادفوی است و کتاب شیخ الاسلام که برای صحیح بخاری شرح نوشته است 
و کتاب مدارج نبوت که تألیف شیخ عبدالحق (رح) است نیز اين گونه ذکر 
شده است. اما در مورد امام مالک(رح): به تحقیق در قصه ابراهیم بن سعبد 
آن چپزی را که از مالک(رح) به وقوع پیوسته. ذکر کرده ایم. بعنی رشید از 
ابراهیم بن سعید پرسید آبا در مورد غنا از مالک ابن انس روایتی به تو 
رسیده است؟ پس ابراهیم بن سعید گفت: «نه به خدا قسم روایتی نرسیده 
است . مگر اينکه پدرم به من خبر داد بی گمان آنها در مدایحی که در بنی 
پربوع بود جمع می شدند و آنان در آن روز جلیل القدر بودند و مالک(رح) 
کمترین آنها از نظر علم فقه و منزلت بود. همراه آنها دفها و چوبهایی بود که 
با آنها نغمه خوانی و بازی می کردند و همراه مالک(رح) یک دف چهار گوش 
بود و مالک شعر سلمی را بر ایشان می خواند.»تر جمه ابیات : او قصد دوری 


و فراق ما را نموده است و دیدار آنان کجا و چه موقع فرا می رسد.تحقیق او 
به همسالان خویش که همانند شکوفه هائی بودند گفت : به دیدار ما بیائید 
زندگی بر ما لذیذ و گوارا گشته است گرد ما بیائید . 

با و اذکرة دوه آن مالک شیم مر 
ی یا غیرَالصراب . سل آن بر باواب . فخج تهب کرو 
از الصّواب . فساأله ده .ال عثی بو اه ماب تین 

لاح رقم ار اف تون رال 
مقر نی دیا رب 
ما أَخذ من وله هلا بتصعبع اج ری یر علی ها ی وب نوی 
الْجارية اه اذا وجدها ید کان له ارم ادن علی خرن فالف جوز آن 
بکن عنده عا ۳/9 خر لا لکونه اد تضیطر و که نا تال 
ال ضیِّشرعا کما آن لب الخل جَا 0 
ذکر الا ضبی غباض کی فی البتهات ملع [جار المع ول باخم و 
قال ما کل شب جوز ال علیّه قال صَاحب بر ان 7 ره لاه 
بالفتام و لا یر لد الا ار هو بای تا 
ها له یضا .ثم بترنر شللیم یله له دل علی تضرنم غناء شام 
خاصة آ ال آن الناء نفته فسته خرام اما هل آن انا من تام نطو ای 
الفتاد و الافساد. 

و به تحقیق مصنف کتاب اغانی و تذكرة الحمدونیه حکایت کرد: 
بی شک امام مالک(رح) چیزی نا جایز از نغمه خوان شنید. پس ازاو خواست 


۳۸۰۳ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


که شعری جایز بخواند. پس سرش را از دربچه ای بیرون آورد و برای مالک 
نغمه نیک خواند. پس مالک از او خواست دوباره بخواند. مغنی نیز دوباره 
خواند تا وقنی که گفت: «از مالک بن انس گرفتم.» ابو القاسم قشیری از 
مالک. مباح بودن غنا را نقل کرده است و همچنین استاد ابو منصور و قفال 
و غیر آنها نقل کرده اند و از گروهی از علمای مالکیه پرسیدم که آیا نصی در 
حرام گردانیدن غنا از او موجود است؟یس گفتند: «حرمت غنا از قول امام 
مالک (رح) که فرموده است: (بی گمان فروختن کنیز آواز خوان بنا به آواز 
خوان بودن آن جایز نیست) و از نص صریح او در مورد جاربه که فرموده 
است ( بی گمان خریدار وقتی که کنیز را آواز خوان بیابد حق برگردان‌دن او 
را دارد ) گرفته شده است و این بر حرام بودنش دلالت نمی کند؛ جون 
ممکن است که نزد امام مالک فروختن آن کنیز حلال باشد و به جهت 
امری دیگر مثّا با به جهت غیر منضبط بودنش و يا به جهت این که بر 
آوازخوانی. شرعّا عوض قرار داده نمی شود . فروختنش ممنوع باشد. همان 
گونه که کشا ندن اسب نر به اسب ماده به جهت تلقیح جایز است و لکن 
فروختن این کشیدن ( این کار) و اجاره دادن آن جایز نیست. و به تحقیسق 
قاضی عیاض مالکی در کتاب تنبیهات اجاره دف را با وجود حکم به مباح 
بودنش منع کرده است و گفته است: هر مباحی عقد بر آنها جایز نیست. 
صاحب بحر می گوید: بی گمان امام مالک (رح) کنیز را به سببب نغمه خوان 
بودنش برگرداند ولی برده را بر نمی گرداند. گفته است چون غنای کنیز 
نغمه خوان. بر بی بند و بار بودنش دلالت می کند و اگرغنا حرام بود . بسرده 
را نیز برمی گرداند . سپس به تقدیر تسلیم به آن. تمام دلایل فقط بر 
تحریم غنای زنا ن دلالت می کند نه این که خود غنا حرام باشد و حرام 
بودن غنای زنان به این خاطر است که بی گمان غنای زنان به فاسد شدن و 
فاسد کردن می انجامد. 


و لذلك صرح اب العربی المالکی با یج نا 
بلج فاذا لم ین له" تص فی الَْسالةٍ ما استلبطوه یر مَلتجَة اذ هو محتمّل »و 
ما ثتقل عله بالستاد سیّل عله فقال بایها تفه النسان: مخیل مخیرل غل خفاء 
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وج وی 6و 
رک کت تفه شاوی ) لآ رن دهم و تفرفهم لسنمقوله 
ار رک از یب 
خر ؟ فتقو :۳ ل :الما له علدتاآفل الب وافل الْستاد لا لد ی نضریم 
فرجَةالبْخر. 

و به همین جهت ابن عربی مالکی تصریح کرده است به این که 
بی گمان برای مرد. نغمه خوانی کنیزکش جایز است. و خلاصه وقتی که بر 
حرمت غناء نی نباشد پس آنچه که بر حرمت آن استنباط کرده اند 
بی نتیجه است زیرا که آن محتمل است.و آنچه از امام مالک(رح) با اسناد 
نقل شده است که از وی در مورد غناء سوّال شد پس گفت «به درستی که 
آن را فقط فاسقان انجام می دهند» محتمل بوده و محمول بر غنایی است 
که مقرون به منکر و مانند آن باشد . به جهت جمع کردن بین نقلهایی که از 
مالک نقل کردیم که آنیا صریح و روشنند و همچنین قول وی« آن را 
فاسقان انجام می دهند» نیز حمل بر این می شود که همانا که آن کسانی 
که ما می دانیم و می شناسیم به غنا گوش می دهند در حالیکه وصفشان در 
نزدما چنین می باشد . بنا بر این دلالت بر این که وی تحریم را اراده کرده 
با شد. نمی کند همان گونه که وقتی بگوبم نظر تو در مورد غواصان در 
دربا چیست؟ پس تو جواب دهی که نزد ما آن را فقط اهل بازی و اهل 
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فساد انجام می دهند پس در این قول تو دلالتی در تحصریم غواصی در 
دربا نیست. 

و ِِ یی فلس تحرنم النایین مذقبه آصلا . قال صَاحب 
لامتاع : و تفت انا سر تخربیه ,و 
طالفت له من ال و الرسَألَة وتصانیف متقدیی لأضحاب و شطیهم و : 
متاخریهم فلم بخ احَد له خیم حکی عنه الأسَاد تصزر دای 
آن مذقبه (باعد السَمَاع لول و الألحَان مَالمْ یقترن سَمَاعْه بشتیء من ارات و 
لم بَضیْم من ذلك آوقات" الصا عن آدانها فیها. 

و اما امام شافعی: تحریم غنا اصلّا از مذهب وی نیست. مصنف کتاب 
امتاع گفته است: «بسیاری از کتابها را گشتم ولی برای امام شافعی(رح) 
قولی را که صراحتا غنا را تحریم کرده باشد. نیافتم. گروهی از کناب های 
اصل و رساله و تصنیفات متقدمین. متوسطین و متأخرین شافعیه را مطالعه 
کردم ولی کسی از آنها از امام شافعی تحریم غنا را روایت نکرده است؛ بلکه 
استاد ابومنصور بغدادی از امام شافعی حکایت کرده است که بی گمان 
مذهب امام شافعی . مباح بودن سماع است. با لحن خوانده شود باساده 
فرقی نمی کند مادامی که سماعش با چیزی از منکرات مقارن نشود و به 

و ما المَام أَحْمَّد 9 ؛ فقال ات : عقیّل فی کتابه اْسَمُی 
بالفصول الاح ی الغتاء عن اه اصایع و ای از 
حامدٍ ان فغله بُضاف 1۳ ها کر لول و حکاةعن جَاعة الأصحاب . و 


قدْ کان ابوبکر الخلال ور صاحبه یدایز یمان الْكَراهَة مر اخمد علی غتاء 
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یقترن بو ما ّ یقتضی الکراهَة . و ال شارح ای :وی عن امد له سمع عند 
ام فان دز فقّال له اه : یا بت الست کت تذکره ؟ فقال : قیل 
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‌ هم توا ای فد ها ارتط ۳ ی الجُوّزی یر مد وی مه مُنْتجَة .و ام ملع 
یم الجا ای تشخ ال هد ریسفت خَمَد آن 


ت‌ 


سع ای قرو یا ی رایس 
کب ی تا ویر آختد بن عا ۲ 
امن الخستن . خا امین بر دی و 
قرغ نی یقول : ستمعت صالح بن آخمد یقول کلت آجبٌ الاو کان آبی یکره 


هم 


و 
قتّی . فسیفت جِسة فوق السطح . فصیدت . فرآیْت آبی فوق السطح یسم م 
یی و یله تخت ام تخت قرو امتح که رصن .و قذ رزوی مثل قرو 
ص ین وجه آخر عن بدا پُن حمَد قاری ی لیس ینس 
اب مور رح رد نع : ی تین ار 

بو سة سفن غتر اتواس. میفتا اک مار ایطیی عن عب راون آختد. 
بت اور از لباز و کان آ بی ینهانا عن ای مت 
اتمه من آبی لا سمخ . ی فرضت بابی 
عثبی حاجة و کائوا فی زقاق . فجاء فسَیعه یقول , فوقع فی سَنعی شیء من 
قوله . فخرجت جت بر فلا ی ی و حانا : فرودت الباب و دخلت : فلا کان 
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من اعد قال : یاب اذا کان مثل هذا فنغم هَذا الْکلَام . و خرَجه ایض ان طاهر 
عن یی غایب ای عن یی یک ایب مه 

اما امام احمد ابن و ابو الوفاء بن عقیل در کتاب فصول خود 
گفت: «از امام احمد حنبل روایت است که بی گمان وی از پسرش صالح غنا 
گوش کرد.» ابو حامد گفت: «بی گمان اعمال امام احمد به صورت مذهب به 
وی نسبت داده می شود و مانند گفتارش می باشد . این فول را گروهی از 
اصحاب امام احمد حنبل نقل کرده اند ابوبکر حلال و رفیسق وی عبدالعزیز 
کراهتی را که از امام احمد نقل شده . حمل بر غنایی می کردند که مقارن با 
کارهایی باشدکه اقتضای کراهت می کنند. شارح المقفی گفت:«ازامام احمد 
حنبل روایت شده که بی گمان وی نزد صالح. به نغمه خوانی گوش داد و رد 
نکرد پس پسرش به وی گفت: «ای پدر مگر تو سماع را رد نمی کردی؟» 
امام احمد گفت: «به من گفته شده که نغمه خوانان همراه نغمه خوانی» منکر 
استعمال می کنند.» و قولی که ابن جوزی در مورد حرمت غنا استنباط کرده 
است بی نتیجه است . و اما منع از فروختن کنیزک نغمه خوان در مذهب 
امام احمد. در آن مورد هنگام ذکر امام مالک سخن گفتيم. و از صالح پسر 
امام احمد روایت شده که بی گمان پدرش قول ابن خبازه را گوش می کرد و 
او محمد بن عبد اللّه بن یحیی بن زکریا بن ابی بکر بغدادی بوده است. حافظ 
محمد بن طاهر گفت: ابوبکر احمد بن علی به ما از محمدبن حسین و او از 
حسین بن احمد روایت کرد که از ابوالعیباس حسن فرغانی شنیدم که 
می گفت از صالح پسر احمد شنیدم که می گفت: «من سماع را دوست 
داشتم و پدرم از آن متنفر بود یک شب با ابن خبازه قرار گذاشتم پس وی 
نزد من ماند تا وقتی که من دانستم بی شک پدرم خوابیده است . ابن خبازه 
شروع به نغمه خوانی کرد پس من صدای بایی را از پشت بام شنیدم . 
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بنابراین برپشت بام رفتم تا ببینم چه خبر است. پدرم را بر پشت بام دبدم 
که نغمه خوانی ابن خبازه را گوش می کرد در حالی که دامنش زیر بغلش بود 
و او در پشت بام می خرامید و کل بدنش می رقصید.» و مانند این قصه به 
طریق دیگر از عبد اللّه بن احمد روایت شده است . ابن جوزی در کتاب 
تلبیس ابلیس گفت : ابو منصور القرزاز برای ما از ابو بکر احمد بن علی آببن 
حسین ثوری و وی از بوسف بن عمر قواص روایت کرده است که از ابوبکر 
ابن مالک قطیعی شنیدم که وی از عبد اللّه بن احمد شنیده است که عبدالله 
گفت: «من ابن خبازه را دعوت می کردم و پدرم ما را از نغسه خوانی نی 
می کرد . پبس وقتی که ابن خبازه نزدم بود وی را از پدرم پنهان 
می کردم تا پدرم صدای او را نشنود. پس شبی ابن خبازه نزدم آمد و داشت 
نغمه خوانی می کرد. پس برای پدرم حاجتی پیش آمد که به نزد من بیاید و 
آنان درکوچه بودند . پس پدرم آمد و نغمه ابن خبازه را شنید و چیزی گفت 
و من چیزی از گفته پدرم شنیدم . بنابر این بیرون آمدم تا ببینم که کیست 
که ناگاه دیدم پدرم در حال رفت و آمد است . پس در را بستم و داخل خانه 
شدم . وقتی که صبح شد پدر به من گفت:«ای پسرم وقتی که نغمه خوانی 
مثل این باشد چه کلام خوبی است.» و مثل این قصه را ابن طاهر از ابسی 
رب ای ی 
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شرا فوجه له جارة ین خجرها غ ال ما ای جر ؟ تال : 
قنو جَارية آراها ریق ار فده خُئا لسن . قال : لتق کت شود 
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فعتّت . قال خر مقا وین 4 رجله , فقال له عَبْداله تلم خر کت رجلات ؟ فقال : 
آن الکریْم وب 
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ابن قتیبه در کتاب رخصت خود گفته است: «معاویه بر عبدالله 
بن جعفر در حالی که عیادت می کرد داخل شد . پس نزد وی کنیزی را یافت 
که در بغل وی عودی (آلت موسیقی)بود . پس معاویه #گفت: ای اببن 
جعفراین چیست؟ ابن جعفر گفت: «این کنیزی است که شعر را نرم 
می خواند پس این کارش بر زیبایی او می افزاید .» حضرت معاوبه گفت: 
«پس چیزی از شعر بگوید.» آن کنیز عود را به حرکت درآورد و نغمه خواند. 
پس حضرت معاویه پایش را به حرکت در آورد. ابن جعفر به او گفست: برای 
چه پایت را به حرکت درآوردی؟ حضرت معاوبه گفت: «شخص کریم با 
نشاط است.» 

و حکی الماورادی فی الخاوی : آن او رز عنرو بُن الْاص مَضنیا ای 
اه بُن جغفر لا اتتکثر من سَماع الفتاء و انقطع یه و اثتتل بم . فمَضا له 
ِ فا لا دخلا و سکنت 0 با 


عمرو 2 جت کح آخسر الا مثاه ال له معا دالتاف خا وتان 
رنه طرونب. 


ماوردی در کتاب حاوی خود حکابت کرده است که بی شک معاوبه 
و عمرو ابن عاص«: پیش عبد اللّه بن جعفر رفتند تا در سورد این که وی 
بیش از حد غنا گوش می کند و فقط به آن مشغول است؛ صحبت کنند. پس 
وقتی که آن دو بر عبد اللّه ابن حعفر نله داخل شدند . کنیزکان ساکت 
شدند. حضرت معاوبه به اين حعفر گفت: «به کنیزکان دستور بده تا به کار 
قبلی خود باز گردند.» پس کنیزکان به کار خود بر گشتند و سرود خواندند 
پس حضرت معاویه‌ض به وجد آمد و پای چپ خود را حرکت داد. پس عمرو 


بن عاص به معاویه خ گفت:«بی گمان کسی که برای نمی و سرزنش وی 
آمده بودی از تو بهتر است!» پس حضرت معاویه نت به وی گفشت:«ساکت 
باش ای عمرو چون شخص کریم با نشاط است.» 

و من الصَحَابَة مر الْموَمنیّن ین غمربنْالخطاب نله ان ض دار ان 


طاهرفی و ات .وله نان نله شاوی نس الضاوی و 
صاحب المز و مر هآ 2 کائت له جخاریتان لت لا دفادا کات رفت انز 
تال فتاه استکا قان قرا 2 ت الاستفار. 


و از سخابه امیر العومنین عمر ابن خطاب که ابسن عبد البسر در 
فقو التصتوف دک رده افست وا نکسانی که زوم سهام قتل شده 
عنمان:» است که آن را ماوردی در کتاب حاوی و صاحب البیان و غیر آن 
دو نقل کرده اند: بی گمان حضرت عنمان دو کنیز داشت که برایش نغمه 
خوانی می کردند . هنگام سحر به آن دومی گفت:«باز ایستید که این وقت. 
وقت استغفار است.» 


۵ ۵ ۵ مه ها 


و منهم عَبْدَالرَحمن ین عفر رواه آبویکر بن آبی شِيية و این عبدالیر 


امه و لیر بُنب بکار و غرم . ومنهم بو ید بُن الجر لجراح روا هی . و 


۵ ۶۵ ۵ مه ه ه 


لز ی وا رو انآ 


قتیبة وی کتاب الرحصة. و ملهم بو 
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ستغوم ابذری روا هقی . و ملهم بلال اون ره هقی آیضا بو ِِ تب 
مب رتم واه ان اف رم ان رید رواد هقی و ان عبدالبر 

و ملهم نزن عبر الط و قصه" فی یخن . ویلیم عتداف نن ختر 
روا ان طاهر و ان حزم. مهم البرا ُن ما روا و نیم الحافظ . و یلم 


۴۹۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


مهم ختان مت وا مایب نی ازجم ورن 
لمفترف ء راهم هی .و منهم عبید له ء بن مرو رواه و بسن یکار فی 
لفات , و مهم غائشتة الصسقةٌ وردت آحادنتٌ کنیرة فی سماعهّا. 

و از کسانی که سماع می کردند عبد الرحمن ابن عوف تلباست که 
ابو بکر بن ابی شعبه و ابن عبدالبر و مبرد و زبیر بن بکارجو غیر آنها آن را 
روایت کرده است و از جمله آنان ابو عبيدة بسن جراح ت#است که آن را 
بیهقی روایت کرده است و از جمله آنان سعد ابن ابی وقاص«است که اببن 
ابی قتیبه در کتاب رخصت روایت کرده است و از جمله آنان ابو مسعود 
بدری «است که بیهقی روایت کرده و از جمله آنان بلال 4 موّذن رسول 
خدا ۶ است که بیهقی آن را نیز روایت کرده است. و از جمله آنان عبد ال 
بن ارقمنلاست که ابن عبدالبر روایت کرده و از جمله آنان اسامة بن 
زید» است که بیهقی و ابن عبد البر روایت کرده است.و از جمله آنان 
حمزه بن عبدالمطلب(رح) است و قصه آن در صحیح بخاری و مسلم موجود 
است و از جمله آنان عبد الّه بن عمر دلاست که ابن طاهر و ابن حزم روایت 
کرده و از جمله آنان براء بن مالک :#است که ابو نعیم حافظ روایت کرده و 
از جمله آنان عمرو ابن عاص‌ناست که ابن قتیبه روایت کرده و از آنان 
نعمان بن بشیر 4 است که صاحب اغانی آن را روایت کرده است و از جمله 
آنان حسان بن ابت:#:است که صاحب اغانی روایت کرده و از جمله آنان 
خواث بن جبیر و رباح بن مغترف است که بیهقی روایست کرده و از جمله 
آنان عبیدالله بن عمرونل:. است که زبیر بن بکار در موفقیات روایت کرده و 


جة السالکین ۴۹ 2۲ 


از حمله آنان عايشه صدبقهخ» است که احادیث زیادی در حسق سماع وی 


روابت شده است. 
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رت ‌ 


لانتاع تا شتا نامع و موی 9 
ای الست تم آلسیاد و انا و آفل لثاریْغ بات . و ملهم عبداله بُن 
لیر 9 لیخ تقی لین بن ریق الْعیّدٍ ی کاب قاس السَّانح بستده عَن 


ح م ام 


وقب بُن ستان. قال سیفت بدا نی لت رگم با و ال یاه : قلمَ 


سیفتا رجا من المهاجرئن الا و هو یترگم . و ملهم البرة بن شغبة روا السَیخ 
تاج الدّیْن الفزازی . قال ابو طالب امک : قد فعل السَماع کی من اسف 
الصال والصَحابی کما مر 

و از جمله آنان عبد اللّه بن جعفر اين ابی طالسب:#است که ابن 
عبدالبر روایت کرده است. ادفوی در کتاب امتاع گفت:«اماعبد الله بسن 
جعفر له پس گوش کردن او بر غنا مشهور است که سماع وی را هر کسی 
که در این مسأله دقت نظر داشته باشد از فقها و حافظان و اهل تاریخ مورد 
اعتماد نقل کرده اند » و از جمله آنان عبد اللّه بن زبیسرت#است که شبخ 
تقی الدین بن رقیق العید در کتاب اقتناس السوانح با سند خود از وهب ابن 
سنان یه که گفت: «شنیدم که عبد اللّه بن زببر نغمه زمزمه می کرد». ذکر 
کرده است. عبد الّه گفت: «کمتر کسی از مهاجرین را شنیده ام که وی ترنم 
نکند.» از حمله آنان مغيرة بن شعبه نل» است که آن را شیخ تاج الدین 
فزازی روایت کرده است . ابوطالب مکی گفت: «بسیاری از سلف صالح و 
صحابی سماع کردند.» همان گونه که گذشت. 


۱۹۳ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


و من اب سید بن اسب و به بظرب ال فی الوَرَع و و آفضل 
لابند ریس وا لها ا لسع و قد سّمع الْغنّاء وا سَمَاعٌَ. و مهم 
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زب عَالّطّلب حَذا هُوقاضی ام یک .و قبل قاضی الم وی 
خارجَین زد هر َخذ الْفقهاء العف و ملهّم عبذالرخمان بن جسان. و ملهم 
لاضی ریم اه کان ا ۱ 
و مثهم سوید بن چبیر» و مهم | یی فهو شمه فا ناسکا بغ نی » و یا لحم 1 فسَماعٌ 
آع کر بیج میاه چاو 
غفیف . و تاسك بو اه . و غاب . و اخرج له الشَیْخان فی الصحیحین . و 
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عبادیه . و مغرقیه بالسشتن و ثاریم الأصضوات آلی الیل الشانی . و مهم 
ری . و ملهم مرب عبدالعزیز . و ملهم سود بن ايراهیم. فهژلاء جُلة من 
و از حمله تابعین سعبد بن مسیب از گروه سماع کنندگان است. که 
درپرهیزگاری ضرب المثل می باشد و وی بهترین تابعین بعد از اویس 
قرنی(رح) و بکی از فقهای هفت گانه است و به تحقیق وی غنا را شنیده و از 
شنیدنش لذت برده است. و از جمله آنان عبد العزیز ابن عبد المطلسب(رح) 
از جمله آنان خارجه بن زید است. وی یکی از فقهای هفت گانه است. و از 
جمله آنان عبد الرحمن بن حسان(رح) و قاضی شریح(رح) است که قاضی 
شریح با وجود جلیل القدر بودنش و بزرگی شأنش لحن ها را جایز می شمرد 
و آن را از کنیزکان می شنید. و ازجمله آنان سعید بن جبیر(رح) است. و از 


حمله آنان شعبی است. وی در حالی که فقیه و زاهد است نغمه خوانی 
می کرد. خلاصه. سماع ابن ابی عتیق بسیار مشهور است. که اهمل خبر در 
آن اختلافی نکرده اند. و با سندهای معتبر از وی روایست شده است و وی 
پاک دامن و زاهد و عابد است. مسلم و بخاری از وی در صحیح های خود 
روابت کرده اند. و از جمله سماع کنندگان عطاء بن ابی رباح است وی از 
بزرگان تابعین است واو با وجود علم و زهد و پرهیزگاری و شناختش 
نسبت به سنن و آثار اصوات را بر دو قسمت تقسیم می کرد و از جمله آنان 
زهری و عمر بن عبدالعزیز(رح) و سعید ابن ابراهیم(رح) است پبس اینان 
همکی از تابعین هستند. 

و ما َا من ید اابن ؛ فملهم عَبُدالملك ؛ ناریح . و هو من العلمَاء 
ار اقا اج علی ی و ینعی فا 
ی ی یی 
عیشت 
لین از .و ار ند الستام . و این رفیق اد بر آطال وی لول 
و ی 


0 2 فحسلُه خسن و قح ی 


بل قال :و یسح نآ الک لکش یناشن 
مان یه اردساعا من لول . و هو کالکلام یوج مله علّی ما یوج مه و 


۳ 


همه رمث و لیس آحه من الصحَاَة ار قد قال التفر آو تمل به آو 
فد بو لا ول فا کان شاخا: 
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و اما کسانی که بعد از تابعین بودند(که سماع می کردند)؛ از حمله 
آنان عبد الملک بن جریح(رح) است و وی از علمای حافظ و از فقهای عابد 
بود و کسی بود که بر بزرگی و عدالتش اجماع شده است و وی سماع 
می کرد. و از جمله آنان قاضی ابو بکر باقلانی و ابو عبداللّه بن مجاهد(رح) و 
ابوعلی ثقفی و ابوبکر بن اسحاق و ابو نصر سندی و حاکم ابو عبد اللّه و شیخ 
تاج الدین فزازی و عز بن عبدالسلام و ابن رفیق العید هستند. ادفوی از این 
جماعت نقل های زیادی در این مورد کرده است. و من دیدم که اگر همه آن 
نقلها را بیاورم کتاب طولانی نواهد شد. حرف حق در این مورد (سماع) آن 
چیزی است که شافعی (رح) گفته است: چنانچه وی گفت: «شعر سخن 
است بنا بر اين نیک آن نیک و زشت آن زشت است» و این عین لفظ 
حدیث است.و به تحقیق این فول از ابن سیرین و شعبی(رح) نیز روایت 
شده است. همان گونه که ابن عبد البر گفت: «کسی از اهل علم نیست که 
شتغر تیکت را انکار کنت؛ مگ حاهالان آی را انکازهی کنند» ود نهوانب که 
شعری است که حکمت با قول مباح باشد. و شعر مانند کلام است هرچه که 
از کلام یافت شود(نیک شمرده شود)از شعر نیز خوب دانسته می شود و 
آنچه که از کلام بد دانسته می شود از شعر نیز بد دانسته می شود. هیچ 
صحابه ای نیست مگر این که شعر گفته است با با شعر مثال گرفته با شعر 
را شنیده و بر آن راضی شده؛ اگر اين کار آنها نبود شعر مباح نبود (اگر شعر 
مباح نبود آنها شعر نمی گفتند و نمی شنیدند و بر آن راضی نمی شدند) 

د ترا معایی اشتاع بر تالی: یذ دنه تون 


تضتحکون و لا تبکون و انش سامدرن» و کسنانی کته سماع را حترام 


۱- سوره نجم آبه ۵٩‏ تا ۶۱ 


می شمارند از قول خداوند دلیل می آورندکه: «آبا از این سخن تعجب 
می کنید وخنده می نمایید و نمی گربید و شما بازی کننده هستید.» 

قال این عّاس هو ناه بلق مر یاس 7 فتقول نی الجواب :| 
ید فا سفن و قذ قسش: قر ماذکر . ققد لقل عن ان عبّاس آیضا یر 
ها لمع ضیْن عله اهیْن آخرجه دای و القریابی و عبد بسن ود وان 
جر و ان ار و ان آبی حائم سای و ان رو عن این عبّاس فسی 
_ میدن قل : لافزن مفرضون عد. ال تسا + ی اون . 
ق مق شتتکران و ال التهتووه توت فی ال :ان سوه ال و 
الاع را و قال الم و تسش ماه ض: و قال الجوقری : سم سَمُوها : رقم 
داش کی و آخرج الط فی فده و لطرانی عن ان عَبّس ی 
الارزق سألَهٌ عن قوله تعالی :(سامد وال تا و اباطا" . قال : هل 
ی ی نان اب سیفت قول رل بشت یکرو هی تبکی عَلّی 


یت عا دا قبلو الحق و لم یبذوا ج و جحودا 
یل قم فانطر [لنهم تم دع علك امد 
ابن عباس :4 گفت منظور (از حدیث) درآیه مذکور غنا است که با 
لغت قوم حمیر یعنی سمد است. پس ما در جواب می گوییم: بی گمان آبه 
به چند معنی احتمال دارد و به تحقیق به غیر غنا تفسیر شده است. پبس 
بی گمان از خود اين عباس :نیز در تفسیر لفظ «سامدون» «اعراض 
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کنندگان ازآن و لهو کنندگان» روایت شده است. عبد الرزاق و فریابی و 
عبدبن حمید و ابن جربر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه 
از این عباس در تفسیر قول اللّه تعالی «سامدون» روایت کرده اند که ابسن 
عباس آن را (لهو کنندگان و روی گردانندگان از آن) تفسیر کرد. قتاده 
گفت: «سامدون یعنی غافلون» و بعضی گفته اندمعنای سامدون مستکیرون 
است. مهدوی که در لغت معروف است. گفت: «بی گمان سمود لهو و روی 
گرداندن است.» مبرد گفت:«معنای سمد. صمد است»( سامدون:بعنی 
کسانی که اظهار بی نیازی می کنند .) جوهری گفت: سَمَدٌ سَموَذا بعنی (سرش 
را از روی تکبر بلند کرد). طیبی در کتاب فواند خود و طبرانی از ببن 
عباس ت* روایت کردند: بی گمان نافع اببن ارزق از وی در مسورد قول الّه 
تعالی. (سامدون) پرسیده است. ابن عباس گفت (سمود) یعنی لهو و باطل. 
نافع گفت:« آیا عرب این لغت را می شناسند؟» ابن عباس گفت:«بله. آیا 
قول هزیله دختر بکر را نشنیدی که بر قوم عاد گربه می کردو می گفت : 

ترجمه شعر: کاش قوم عاد حق را قبول می کردند و انکار را ظاهر 
نمی کردند. گفته شد بلند شو و به آنان نگاه کن. سپس از خودت لهو و باطل 
را دور کن. 

«ر احتجُو» انضا بقرله تغلی: رو استفزز من استطفت ملهم بصوتل و 
ات له بختلك و رجلك و شا رهم فی رال و لاد و عدفم و ما یعدم 
الشَیْطان 1 رو 


معتقدین به حرمت غنا این قول خداوند را دلبل گرفتند : و از جا 
بجنبان هر که را توانی از ایشان به آواز خود و آواز بکن برهلاک ایشان 


- سوره اسراء آبه ۶۴ 


سواران خود را و پیادگان خود را و شریک شو به ایشان در اموال و فرزندان 
و وعده ده ایشان را و وعده نمی دهد ایشان را شیطان. مگر به فریب . 


قال مُجَاهد هر الْغّاء یَْنی الصوت . و بقواله کان ابلیْس ال مَن اج 


اشخری 


وال مر نتشی , تقو فی الخواب عن ای  :‏ له آن متوتهالفقم فاگ لیم 
مَوضوعا له" فیتصرف الیْه , ولا دل علیّه دلیل فیل کتاب و نا مت و ماقال 
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مجاهد مُغارض بیثله .ول غن ان عباس : آن مَعتی وله : بصوتل» 
بدعائك ای مَعْصیة ال .و ثقل ذلك عر تاد آبضا ‏ نا فی الاب عن الحرنث : 
ال یراق *: لم آجد له ین حرش جابر .و دک مه شجام ادلی 
ی یی روتوم 
تلمیده الحافظ اید جر ارت بهذا الط . و قال آبْضا : لم آفق علی اصل و 
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تارخرة هآ یس آول مر تفگی لو صم لم کگی نی جء فعا کل ما له 
لیس کون خراما علی آن میخض اتمه نا تاه آول رز دا و لیس 
الخذاء خزاما بالاتقاق: 

مجاهد گفت : منظور از صوتک» در آبه غنا یعنی صوت است. و 
باز از قول رسول اکرم؟* حجت گرفتند که فرمود: «ابلیس اولین کسی بود 
که نوحه خواند و اولین کسی بود که نغمه سرایی کرد.» 

در جواب از آیه می گوییم: بر اين که صوت شیطان غنا است. 
تسلیم نیستیم چون صوت برای غنا نام نهاده نشده است تا به غنا معنی 
شود و بر اينکه منظور از صوت . غنا باشد هیچ دلیلی در قرآن و در سنت 
بر آن دلالت نکرده است . و آنچه مجاهد گفته با قولی مثل خود معارض 
است (بنا بر این خنثی می گردد.) 
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پس آنچه که از ابن عباس نقل شده این است که بی گمان معنای 
قول خداوند «بصوتک» یعنی «بدعایّك ای مَعْصیَةَ الر» یعنی با دعوت کردنت 
به معصیت خداوند. این معنا را از قتاده نیز نقل کرده اند و در جواب از 
حدیث می گوبیم عراقی گفت: برای این حدیث. اصلی از حدیث جابر 
نیافتم. ابوشجاع دیلمی در کتاب فردوس خود از حضرت علی 4 که آن را 
به رسول الله عْمی رساند. ذکر کرده است. «بی گمان اولین کسی که نغمه 
خوانی و نی زنی کرد و آواز نوع حدا (آواز خوشی است که برای شتران 
خوانده می شود) را خواند . شیطان بود . در جواب می گویم: شاگرد او حافظ 
بن حجر این حدیث را با اين لفظ آورده و بر این حدیث نیز گفته است که 
اصلی برایش نیافتم. آنچه که در این مورد تراشیده اند به این که بی گمان 
اولین کسی که نغمه خوانی کرد. شیطان است . اگر صحیح باشد هم در آن 
دلیلی بر این مقوله نیست . چون هر چیزی که ابلیس انجام دهد. حرام 
نیست. به علاوه بی گمان بعضی از لفظهای حدبث همان گونه که گذشت 
دلالت بر این می کند که شیطان اولین کسی است که آواز خوشی را که 
برای شتران خوانده می شود. خواند و حال آنکه اتفاقا آن آواز حرام نیست. 

« اختجُا » آنضا بای آخی وم بذگرها المصتفا (رح اضی اخاء 
وم بو هی وله تعالی : و ان لا بشلهدون اور و لا هروا باللغو مرا 
کا کار الا الوا سل ماس 


ین قول و ففل فیدخل الفاءفیّه بورووا فی لك عن ابّن عم سَع غتاء فاشرخ 


و هم ام 


فبلغ لا رو له ج .فقال : لقد اصبح این عُمَرعَبْد) گر ما (واله آعلم) .ذکره 


الط ف ی" ت تقشیرة عنم نو عفر کر عَطیّةَ عن ابن مَنغواد . والجوابٌ 


عَن لك : آکا لا تلم آن الزور الْغتاء , فیس لفط الزور موضَوعالهٌ و تا دلسل 
تخمله یه . و ما تقلوه من تفسیّر مُجاهد و ابّن الحَتيقة فمعارض بمثله بض.فقد 
قال جَمَاعة من رین عن علی و ابنه محر : اه" من الشَهادة. و تقدیره و 
الذین لا بننهدون بالزور.ی لقل عن ابن جَریح قال : اور الک نرب . و یل : اه 
الشرثو قیل:غیاد کانت لافل الذشترو قنل : ليبٌ کان فی الجامبة بُسَم 
بالزور.و قل : المجیس الثری کان یشم فیّه رسول اله 55 تقل دی آبوبکر بُن 
العرّبی فی الاخکام و ضَعّف قول مَن فسره" بالغتاء. 

و همچنین حرام دانندگان غنا با آیبه دیگری احتجاج کردند و 
مصنف (رح) آن را در احیاء علوم الدین نیاورده است و آن آبه این است 
تین تا شین الی ف اه ریاف مرا کرام و آن اف که 
شهادت دروغ نمی دهند و چون به بیهسودگی بگذرند. به روش بزرگان 
علما گفتند : لغو یعنی هر چیزی از کردارو گفتار که از اعتبار ساقط باشد. 
بنا بر این غنا نیز بر آن داخل می شود و در اين مورد از ابن عمردلثروایست 
کرده اند که وی صدای غنایی را شنید پس به سرعت از آنجا دور شد . این 
خبر به رسول الله 25 رسید. پس فرمودند: «بی گمان ابن عمرتبنده کریم 
خداوند گردیده است.»این قصه را قرطبی از ابن عمر وابن عطیه از ابن 
مسعود ذکر کرده است. 
تسلیم نیستیم بنا بر این لفظ زور بر غنا گذاشته نشده است. و دلیلی نیز 


۱ - سوره فرقان آیه ۷۲ 


۵۰ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


وجود ندارد که ما آن را بر غنا حمل کنیم و آن چیزی که از تفسیر مجاهد 
و ابن حنفیه نقل کردند نیز با مثل خودشان معارض هستند.(بنا بر این خنثی 
می گردند) پسس گروهی از مفسرین از علی - کرم اللّه وجه -و پسرش 
محمدروایت کرده اند که منظور از زور. شهادت است. تقدیر آبه این گونه 
می شود لین لا یشنهَدُون الزوْر) یعنی (کسانی که به دروغ شسهادت 
نمی دهند.) و از ابن جریح :9 نقل شده که منظور از زور دروغ است و 
بعضی گفته اند منظور شرک است.و بعضی دبکر گفته اند که منظور از زور 
عید هایی است که برای اهل ذمه بوده است. و گفته شده منظور از آن؛ بازی 
است که در دوران جا ‌ هلت زور گفته می شد. ب: بعضي گفنند : منظور مجلسم 
است که در آن رسول 5 دشنام داده می شد. این قول را ابو بکر بن عربی 
دانسته است. 

و کذا آبضا ما اختجُوا به ین وله تعالی: ( و لذا مرا باللغی*آن مراد 
لو الْفتاء ورشَخوا لك بمَارووه غن ابُن عم بآ مر بقوم و هم ون ارت 
فش فالما سر فی هن ای یکل ما سقط من قول و فغل لا 
سل یراج ایا نو . وخدنت ان غعر تلم تک مج تن 
رد فی بَْض المبَاات و اشتغل بما و آعم مُرح و یقتی علیه لا سیّما لا کان 
من قبیل لو و لب و فد سبح این مر الفتء ید مت الّسی یاراد ره فبعد 
صحَةٌ ما کرو . فهذا الخواب عن ایض هی عبارة اتحاف السَادة امین 


_ 


مُلحصا. 
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و همان گونه آن چیزی که با آن دلیل آوردند از قول خداوند 
متعال(و اد مرو بلغا که بی گمان مراد به لغو, غنا اسست و آن را با آن 
چیزی که از ابن عمرتله روایت کرده اند تراشیدند.«له" مر بقوّم و هم یعون 
فلشرع» در جواب آن می گوییم: که لغو, غنا نبست و در این آیه تفسیر شده 
به هر چیزی از کردار و گفتار که از اعتبار ساقط است . بر داخل شدن غنا در 
جمله آن گفتار تسلیم نبستیم و حدیث ابن عمر اگر به صحت برسد . در 
آن دلیلی بر حرمت غنا نیست. چون انسان وقتی که از بعضی مباحات پرهیز 
کرده و به کار مهمتر مشغول شود از او تعریف و تمجید می گردد . خصوضا 
وقتی که آن کار مباح از قبیل لهو و لعب باشد .و به تحقیق ابن عمر بعد از 


وفات نبی۶ چندین مرتبه غنا را شنیده است. بنا بر این صحیح بودن این 
روابت دور است. این جواب. حواب آبه نیز مبی شود. عبارت اتحاف سادات 


المتقین به طور خلاصه تمام شد. 
در کتاب قوت القلوب که از تصانیف شیخ ابو طالب مکی است در 


جلد دوم در ذکر احوال محبت و وصف اهل آن می فرماید: و الق بَیَْ 
اْغانی و الصا :آن الغانی ما شيب به الشتاء . ویر فیه ال . و وصفن به. 
وق و ی ی زا تفت بل 
اون بهنهالعغانی الما عّه رام .و القَصاید ما کر باه .و دل عله, و 
وق ام . و آقاج مواجید یمان و آثر متاهدات الوم . و ذکس به طرقات 
خرن مرت سح مناخ ات نآ 

تصیب؛ مثه و قال ال تَالی: و من کل شیء خلفا زوجتن کم تذکرون»" 


۱ - سوره ذاربات آیه ۴۹ «و از هر چیزی آفربدیم دو قسم . تا شما پند پذیر شوید» 


2۳ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


فلکم زوجان مور و ملظوم فلَْور کلام لاه . و للم کلام الشَعراء. 
ما یر ب له و بذک ملق طریی لیم . و لم یَزل الججازیون علدتا یسفن 
لسع فی آفضل ایام السنة و چی یم ای آمر له اه آن یکره ها و هی 
یام ربق من وقت عطاء این آبی ریّاح الی یونینا قذاءماالکره عالمالتهی.و ذ 
ارات الوضاحة فلیْطْلب مثه و من کتاب خی الْقلوب. 

فرق بین نغمه ها و قصیده ها این است که نغمه به آن چیزی گفته 
می شود که در آن به ذکر زبان پرداخته شود .و در آن غعزل ذکر شود و 
زنان توصیف گردند و به سبب آن زنان حاضر شوند و به سوی هوا وهوس 
می خواند و به سوی لهو و لعب تشوبق می نمایند . پس هر کس از جایی 
بشنود که با اين معناهاء خوانندگان آن می خوانند پس شنیدن آن حرام 
است. قصیده ها آن شعرهایی است که خداوند را یاد آور شود . و برباد خدا 
دلالت کند و بر آن تشویق نماید و وجدهای ایمان و آثار مشاهده علوم را 
برانگیزد. و راههای آخرت و سختی های صادقین با آن یاد شود. پس کسی 
از جابی که به این شهادات. شهادت می دهد بشنود پبس وی شایستگی 
شنیدن آن را دارد. چون برایش نصیبی از این سماع است. خداوند متعال 
می فرماید لو من کل شی» حلفتا زوجین لح تذکرون6 هو از هر چیزی 
آفربدیم دو قسم . تا شما پند پذیر شوید»پس کلام. جفت (زوج)است. نشر 
است و نظم . نثر متعلق به عموم مردم است و نظم. کلام شاعران است . 
پس هر کلامی که با آن خداوند یاد شود و از آن پند گرفته شود پس آن 
کلام. راهی به سوی رسیدن به خداوند است. حجازیون هميشه نزد ما سماع 
را در بهترین روزهای سال گوش می کردند. و آن روزها روزهایی اند که 
خداوند متعال بندگانش را امر کرده تا در آن روزها خدا را باد کنند و آن 


روزها . روزهای تشریق است و حجازیون این کار را از زمان عطاء اببن 
ابی رباح تا امروز ادامه دادند و هیچ عالمی بر آن انکار نکرده است. 
و اگر توضیح بیشتری را بخواهی پس باید به از کتاب مذکور و کتاب قوت 
القلوب مراجعه شود . 

قال فی ذرالمختار : و الشفر المکرو؛ و هو آشغار المولدین من العَزل و 
ال انکهٌی. در در المختار گفته است شعر مکروه. شعرهای مودین است از 
غزل و بیهوده گوبی ها. در کتاب ردالمحتار آورده است که و نو (و شو 


آشعار و ان ) آی الشعرام ال حدئوا بغد شعرام الْعرّب. الما بالقزل ما 
یم روص اشتاء وان الا . الط علیالغزل عطفا عم ی 
اغاص لاه نوخ ملها وانضا قال فی ره الْمختار : والشتفر الاح کآشارهم ال 
تن نا نی ۱ 

مولدین شاعرانی اند که بعد از شاعران عرب پیدا شدند و مراد از 


غزل شعری است که در آن وصف زنان و بچه های معین باشد و بطالت بر 
غزل عطف است. عطف عام بر خاص چون غزل نوعی از بطالت است. و 


همچنین در رد المحتار گفته است و از جمله شعر مباح شعرهای شعرا 
است که در آن تحقیر کردن نباشد. 
در کتاب رد المحتار آورده است والمُراذ بقوله (لَایْستَخف فیها ) 
آی لس یا استخفاف باخدر من امین کنرکر عورایه والاخنر فی عراخه . 
منظور از قول مصنف (یْستحَفٌ فیمّا) یعنی در آن کوچک شمردن 
کسی از مسلمین مانند ذکرکردن عیب و بردن آبروی آنها در آن نباشد. 


۵۰۵ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


وقی الاتارخَاِة و ذر المشار والاخیره والهداية : آن المفنی لاس نا 
قبل شهادگه لاک یجُمَعهُم علی الکبیرق 
«بی گمان خواننده ای که برای مردم نغمه می خواند . شهاد نش پذ برفتنه 
نمی شود. چون مردم را بر گناه کبیره جمع می کند.» 

در احديقة الندیه آورده است والْمَراد یار المرنه فی "محالس ال 
المُحَرَم باشثخار آل الوسنی ۳9 باجَاعهم عَلی لْکیرة آی 0 من شرب 
الخر وان اه الط ورقص ات لاجتبّات المتکشوقات یبن دی 
لرجال انب لتاق امین علّی لمتاکر اشختع علی خرمتها انتهی 
ی تیم اور :وه عدم قبرل شاه ای آن الم مد ومْفَن الما هو فی 
اک سیب با الآ تری اذا قیل : ما حرف 
او ما صتاغّه ؟ یقال : مُعْن .کما یقال : یط ائهی. 

مراد از مغتّی کسی است که در مجلسهای لهو حرام با شعرهای اهل 
فسق. ترانه می خواند. و مراد از جمع شدن آنها بر کبیره. جمع شدن آنها بر 
فاحشه است: از نوشیدن شراب و زنا کردن و لواطه کردن و رقصیدن زنان 
اجنبی بی حجاب در مقابل مردان اجنبی فاسق که بر منکرهابی که بر 
حرمت آن اجماع است . جمع شده اند. 

در فتح القدیر آمده است: (علت قبول نشدن شهادت مغنی این 
باشد و ازآن در آمد کسب می کند اطلاق می شود. آبانمی بینی وقضی که 
پرسبده شود شغل و حرفه وی جر چیست؟ گفته می شود خوانن‌ده ا ست . 


همان گونه که به کسی که شغلش خباطی باشد گفته می شود که 
خیاط است) 

وفی شرح الوقایة وشرح الاس : لا بقل شهادة مَن یی لاس هی . 
و در شرح وقابه و شرح الیاس آمده است: که شهادت کسی که برای مسردم 
خوانندگی می کند پذیرفته نمی شود. 

در کتاب زبلعی آورده است: والمرا بعَدّمقبوّل شَهادة مَن یی لاس 
ان ای یجمم ال س غلی لو والّفب محر والاجتماع له ضَلالة و 1 
خرامْ. فیَصیْروّن به فاسقّا التهی. 

مراد از قبول نشدن شهادت کسی که برای مردم خوانندگی 
می کند. این است که مغنی. مردم را بر لهو و لعب حرام جمع می کند . و 
حال آنکه جمع شدن بر آن گمراهی است و گمراهی حرام است. پس با آن 

کی عَن ظهیر لین المَرَغیئانی : له" قال : مَن قال لمقری زتمّانشا : 

۱۷ ,ارظهن لین مرغتانی 
حکابت کرده شده است که : بی گمان وی گفت : کسی که به خواننده زمان 
ما هنگام خواندن وی بگوید آفربن. کافر می گردد و زنش طلاق بائن 
می گردد. 

ره اوه اتت و نی بالمقر 0 
القرآن بان والعمات مخرفین الالفاط والکلمات غر مرض غانها لاجل 
تخین الصوت من غیر ماو ولا اخترام ِکنام ام تعالی مص مریم آعلی التیظ 


وحفظ بفْض الکلمات والحروقف. والّفیر ‏ ردیل لالم مُجَرّد اظهّار الصَاعة 


۵۰۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ال و اطراب الحَاضرین بذلات یک لانیخلال ما خر اه تالی من اسان 
بالکلام القدیئم. والاستخفاف به. وتفیترو .وتبرنله عَن قطر لمُحَرّد الشَهَوة 
نی والْرض الفاسد ائتهی. 

مراد از خواننده در این جا کسانی اند که قرآن را با لحن و نغمه ها 
می خوانند. والفاظ و کلمات را از جاهایشان برای نیک کردن صدایشان 
بدون مبالات و احترام به کلام خداوند تغییر می دهند در حالی که بر 
کشیدن حروف به صورتی که لفظ قرآن با آن پنهان گردد وبر حفظ بعضی از 
کلمات و حروف و تغییر و تبدیل کردن به جهت مجرد ظاهر کردن صفت 
خوش خوانی و خوشحال کردن حاضرین. اصرار می ورزند با این کار به 
جهت حلال دانستن آنچه که خداوند آن را حرام گردانیده است از اهانشت 
کردن به کلام قدیم خداوند و سبک شمردن آن و تغییر و تبدیل آن از 
مقصود اصلی به جهت مجرد. شهوت نفسانی و غرض فاسد. کافر می گردد. 

ومراد مجدد الف ثانی از قول ظهیر الدین که دلیل خود کرده بود بر 
منع سماع مخدوم زاده های خود. همان وجوه مذکور است که در فصل 
سابق گذشت . پس بدان وجز این ندان که اگر سماع مخدوم زاده های 
ایشان مثل سماع اولیاء الّه باشد. هرگز آیات واقوال فقها که در شآن منع 
سماع فساق وفجار واردشده بود ء بر سماع ایشان دلیل نمی کردند و ایشان 
را از سماع منع نمی نمودند. پس معلوم شد که سماع ایشان البته مخالف 
سماع اولیاء اللّه بود ویا در طریقه علیّه نقشبندیه محدثات ومخترعات پیدا 
نموده بودند. چنان که مجدد الف ثانی در(مکتوب ۱۶۸ از ج ۱) به مخدوم 
زاده خود فرموده بودند وچون این محدثات در آن دیار شیوعی پیدا کرده 
است به حدی که طریق اصل اکابر را پوشیده ساخته و وضیع وشریف آنجا 
وضع محدث وجدید را اختیار نموده اند واز طربق اصل وقدیم اعراض 


نموده اند ودیگر نمی دانم که انیس مجلس خدمت مخدوم زادگی از کدام 
طایفه است ومونس محفل از کدام فریقه . 
۷ بیت : 
خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز 
که آغوش که شد منزل آسایش خوابت 

نتهی امه الشریف: (کلام شریف امام ربانی تمام شد.) 

قال الما الب ٌازی قرائة الق رآن بالخان مَعصیّة . والالی والسَامم 
آثمان .وکذا فی مجْمع الفوی من کب لح و وغیرهم ائتهّی.امام بزازی گفت : 
و و وی و یت 

در ت الندیه آورده است : ود ان ۳ اققتتات فد 
0 کلمّاته لبیل فیْهٌا کما ذکرتا انتهّی. مراد از الحان نغمه هایی است 

وال الاژش اه و خلاف . قال ال تغالی: ظ قرآکا 
غربیا یر فی عرج؟ ۲ رصح اقا بکوان ثابی باقن والسّامع مین التهِی 

9 باز بزازی گفت: لحن در قرآن بدون خلاف. حرام است. خداوند 
متعال گفت«قرآنی که عربی است هیچ کجی ندارد» و فقهاتصریح کردند 
که تلاوت کننده قر آن به طربق آواز و شنونده آن . هر دو گناه کارند. 


۱- سوره زمر آیه ۲۸« فرود آوردیم قرآن عربی بی عیسب . باشد که ایشان 
پرهیزگاری کنند» 


2۹ فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


در الحديقة الندبه آورده است والمْرَادٌ بای ی ارم بصواته فی 
القرآن فیعیر ال ذلك الکلمات عَن مَوضَوعاتها یبد ویلقص فی المُدوّد 
وصفات حرف عَمدا لمع انکانه الَصحیح تیم جرب التّی. مقصود از 
غنا خوش آوازی کردن بیش از حد در تلاوت قرآن است. به طوری که به 
خاطر آن ترنم کلمات را از جایشان تغییر دهد و قصد) در مدها و صفات 
حروف. کم و زیاد کندبا وجود اينکه امکان تصحیح ورعایت تجوید برای او 
وجود دارد . 

نویسنده (رح) می گوید این افوال فقها را که بیان نمودیم در شان 
همان قاری است که در کلام قدیم حضرت حق ‏ تغییر وتبدبل کلمات 
وحروف سازد . اما در شأن قاری که در کلام حضرت حق ع تغیبر و تبدیل 
نسازد وبه تجوید موافق خواند این احادیث وارد شده است: 

مر مر ال ی و ما ی اف مر عم شب هو وی 

وعن ابرم : آن رسُول ال قال زینوا اصواتکم بالقرآن یعنی فاظهروا 


۶ ۵ مر و ی ی مد مر ی یه سر اوه و 
فی تلاوته د تکم الحََة » ولا تصتعو‌ها فی الاشعار والتّشتّائد . فان الصطوات 


عَبدالرختن بُن عَرسَجة . عن البرام بُن عازب . قال : قال رشول ال 5 : زوا الشرآن 
أصابَکاسنن ابوداود ص ۲۱۴ - جلد۱ کتاب الصّوو اب اتیضباب اس نقل کرد عشمان 
بن ابی شیبه او از جریر او از اعمش او از طلحه او ازعبدالرحمن بن عوسجه او از براء ببن 
عازب «لْ4که گفت «رسول خدایّ فرمود:« قرآن را با آواز خود زینت دهید.» 

وعن البرام بُن عازب . قال : سَمفت" رسول الله ط یقول : حَسئوا القرّآن باصواتکه 


فان الشوت ان ید اهر انا رو اهر 


وعره طاووّس مرس قال سل البی کل آی لاس خسن تا تلف آنواخرت ۱ 
قراآئَة ؟ قال : مر اذا سمعته یش ارت اکه یخشنی ال . قال طاوّوس: وکان طلق کذلك . رواه 
الدارمی مشنکوة المصابیْح . کتاب فضائل الرآن ال الْنالت ,ص ۱٩۹۱‏ ج۱ 

و از براء پسر عازب روایت است که گفت: از رسول خداقط: شنیدم که 
می فرمود:« قر آن را با آوازتان زینت دهید چون آواز خوش, زیبایی را در قسرآن زیاد 
می کند.» این حدبث را دارمی روایت کرده است. 

و ازطاووس به صورت مرسل روایت است که گفت سوّال شداز رسول خدا: 
کدام انسان خوش تر است از لحاظ آواز برای قرآن و برای خواندن آن؟ رسول خداطل 
فرمود: «کسی که وقتی بشنوی او قرآن می خواند چنین گمان کنی که او از خدا 
می ترسد.» طاووس گفت: رسول خدا آن طوری بود . که مذکور شد. 

قال یی 5 «ریئوا القرآن باصوایَکُم فان الصکوت: لسن یی القرآن خُستا . عن 
البراء له . جامع الأَحَادبت للجامع الطغیر وزوانده . والجامع ابر للامَام السْیْوطیٌ. 
اج الرابع . قنم الَّال . ص ۲۶۳ سطر ۱۸۱ 

پیامبر خدا تّْ فرمودند:« قر آن را با آوازتان زینت دهید چون که آواز خوش بر 
زیبایی قرآن می افزاید .» (از براء 4 روایت شده است.) 
تال بن اه عن صَییرة موی فضالة . عن فضالة بن غبٍ . قال : قال رشول افکل: 
له شب دا ای الرجل الْحتن الصوّت بالق آن یج به من صاحب ال لیا تن ان 
ماج . ص ۹۶ باب خسن الصَوّت بالقرآن 

راشد بن معید الرملی از ولید آبن مسلم از اوزاعی از اسماعیل بن عبید الّه از 
مسیره (غلام آزاد شده) فضاله از فضاله بن عبید نله نقل کرد که گفت: رسول خداط 
فرمود:« بی گمان خداوند گوش می کند صدای کسی را که قرآن را با صدای نیک و بلند 
می خواند بیشتر از صاحب کنیزک که به صدای کنيزک خود گوش می کند.» 


|( فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


الحن کالْحْلة الْحسة للکلام الْمثلی. وفی لك تعظیم للقرآن . و فی روایة آبی 
داود والََایی آن رسُول المع قال : زیئُوا القران باصواتکم یعنی اجعلوا تلاوکه 
عریْرة حَستة للسامعیّن بتغمات آصواتکم الْحَة, 

از براء روایت شده است که رسول خدا ۶ فرمود:«صداهای خود 
را با قرآن زینت دهید یعنی ظاهر کنید در خواندن آن صداهای خوشتان 
را واین کار را در خواندن شعرها وسرود هانکنید چون که اواز خوش. 
همانند زیور آلات برای کلام خوانده شده است و در آن خوش آوازی. 
بزرگ داشتن قرآن است .»و در روایت ابو داود و نسائی آمده است: بی گمان 
که رسول خدا 5 فرمود :«قرآن را با صدای نیک خود زینت دهید یعنی 
طوری قران رابا صدای خوش تلاوت کنید که برای شنوندگان کم یاب 
ونیک باشد.» 

1 0 ی جر ۷ ِ آ ۳ آ. 

اقرائا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون؟ «فرود آوردیم قرآن عربی 
بی عیب . باشد که ایشان پرهیزگاری کنند» 

وعن آبی هربرة: آن رتسول اله قال : ما آذن اه لشیء ماآذن لاثبما 
هی 24 1 هس رارصا هم ها همم از وم افو 
آنیتفتی بالقرآن" . وفی رواية البخاری عنه لمرفوعا : لیس متامن لم یتفن 
القرآن." فالمرا بلّفتی فی هنه الْحَابْث لها اهر بالق آن. وااغلان بها. 
والافصاح فّما بختاج له من المَراضع الصعبةَ ای والمَعتی التهی . وقال فی 
لائارحَانيِة نی بالفرآن . واللحان ٍن لمیر الْكلمَة عن مضعها بل ین 
۱- سوره زمر آیه‌۲۸ 


۲- صحیح المسلم ص ۲۶۸ جلدا -کتاب فضائل القر آن و ما بتعلق به 
۳ - مشکوة ص ۱۹۰ ج۱ کتاب فضائل القرآن 


تخسیّن الصَوّت وکزیّن القراءة لك ستَحب" عندتا فی الصلوة و وخارجها وان کان 


۳ 
مه مب 


نی یا لکلمة عن مواضییها بُوجب فسَاة الصلوة لآن ذ له ملهیع؛ انتهی 


۱-قَولّه العت(وعهده آبی یره خدگتایضی ی نبیر قال :خدکنی اللیت. عن عقیل. عن 

ْن یقاب قال:آخبرتی بمب عَبالرخمن. عن آبی ریرة له اه کان یقول : قال رسول 
ده ین ال لش ما آذن ی 5 آن ب یکع ی بل آن» وقال صاحبا له هرب 

ات قرو با ها تس بو تکیی خت رواب کر ها وک وی تا راز 
ابن شهاب (رح) گفت خبر داد به من ابو سلمه بسن عبدالرحمن از ابسی هریرهت که 
بی گمان وی می گفت: رسول اللهع فرمودند:« خداوند مانند آنچه که برای پیامبرمایٌدر 
تغنی با قرآن اجازه داده است.به چیز دیگری اجازه نداده است .» رفیق ابوهریره گفته 
است : ابوهریره از تغنی با قرآن . جهر خواندن قرآن را اراده کرده است. 
هر عن الّبی کل قال مَا آذن ال له ان یآ ی ه ان 

علی خ ید له ووانت کرد و کفت سقیان از ژهوی ووامت کترد و وی از ای 
سلمه و او از ابی هریره نیو او از رسول خدا ت که فرمود: : «خداوند مانند آنچه که به 


نبی ع در تغنی با قرآن اجازه داده و راضی شده به چیز دیگری اجازه نداده و راضی 


نشده است.» 

قال ن 2 تقسی ۰ سای بل اسقیان کفت شتا ان «یِستَغْنی" به» یعنی طلب غنا 
با قرآن است .صحیْح البْخاری ص ۷۵۱ - جلد۳ - الجزء۲۱کتاب آبوّاب فضائل القرآن باب 
لوصو بکتاب ال 

عَن آبی فرنر؟ة» قال : قال رشول الم ما آذن اه اخ . مق علیه. از 


ابی هریره هی روایت است که گفت: رسول خدا ت فرمود:« خداوند مانند آنچه که به 


او( فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


از ابی هربره 4 روایت است بی شک رسول اکرم تفرمودند: 
« خداوند مانند آنچه که برای نبی ۶ در تغنی با قرآن اجازه داده و راضی 
شده به چیز دیگری اجازه نداده است.» و در روایت بخاری از رسول 
اکرم تب صورت مرفوع آمده است (کسی که در خواندن قرآن خوش 
آوازی نکند از ما نیست.) پس منظور از تغنی در این حدیث یا جهری 
خواندن قرآن و اعلان آن و فصیح و آشکار خواندن آن است در جایی که به 
زیبا خواندن احتیاج باشد از جاهایی که در لفشظ و معنا دشوارند. و در 
تاتارخانیه گفته است:« تغنی و لحن با قرآن اگر کلمه را از جایش تغییر 
ندهد بلکه نیکی صوت را نیک تر کند و قرائت را زیبا کند. پس آن نزد ما در 


نبی ید تغنی با قرآن اجازه داده و راضی شده به چیز دیگری اجازه نداده و راضی نشده 
است.» این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده اند . 

وله قال رسئول ام 9 : لس متا من لم یتفن سالفرآن. روا لبضاری . منشکوة 
اْمصابیح . کتابٌ فضائل الفرآن , باب الفْصل ار . ص ۱۹۰ - جلد اوباز از ابسی هرب ره له 
روایت است که رسول خدایٌفرمودند: «کسی که در تلاوت قرآن تغنی نکند از ما نیست.» 
اد . عن محر ُن ابراهنم عن آبی سلمَة . عن آبی فرترة له سمع رسول ال یقول :ما 
آزن اه لشتیء ما آذن لتبی خن الصَوّت یی بالقرآن بجر به. صَحیْح اشنم . ص۲۶۸ - 
جلد۱ - کناب یلار آن و تب .باب سیخباب تخمیلن الصلات بان 

روایت کرد به من بشر بن حکم و گفت روایت کرد بر ما عبد العزیز بن محمد و او 
گفت روایت کرد به ما یزید که وی پسر هاد است و وی از محمد ابن ابراهیم و او از ابی 
سلمه خی و وی از ابو هربره‌تروایت کرده است که بی گمان ابسوهربره از رسول 
خداتٌشنید که می فرماید:« خداوند مانند آنچه که به نبی و در زیبا خواندن و بلند 


خواندن با قرآن اجازه داده و راضی شده به چبز دیگری اجازه نداده و راضی نشده است.» 


نماز و خارج نماز مستحب است . و اگر تغنی کلمه را از جایش تغییر دهد. 
موجب فساد نماز می گردد چون این گونه قرائت نهی شده است.» 

وقال ار بُتتی من مالفا علی اجه اذی بیج الوجد 
فی قوب السامین: و رت لخن . ویجلب ال سُسحَبة ما لم بخرجه اف 

توربشتی از امامان حنفی گفته است:« اگر قرائت بر وجهی باشد که 
قلبهای شنوندگان را به وجد آورد و باعث حزن و اندوه گردد و اشک را 
جاری سازد .مستحب است مادامی که تغنی.قرائت رااز تجوبد خارج نکند.» 

بدان که نظم بر نثر تفوق دارد که آن موزون است واین ناموزون . 
وفرقی که در میان موزون وناموزون است در تاثیر بر اولوالالباب ظاهر 
وهویدا است. بعضی منکران شعر گویی را منسوب به کفر کنند وآیه کریمه 
(الشعراء ِیعهُ اْغاوون 6 را دلیل آرند و خبر ندارند کسی که قائلین را به 
جواز شعر وفاعلین را حکم به کفر کند گوبااو چندین علمای نحربر را 
ومشایخ کبار را نسبت کفر کرده باشد بلکه نسبت کفر به خودش راجع 
تون زو | که هلما ق‌موده انت وم قال تمه ان کار ی هی رم مه 
َو الْفرْ اه ««کسی که برای موّمن بگوید تو کافری در حالی که آن مومن 
از کفر پاک باشد کفر بر خود گوینده بر می گردد» دیگر غافلند از استثنای 
آیه کریمه که آخرش 3 این آموا لوالا ؟ آواقع است وبعضی 


از منکران شعر گویی وسماع را حرام می دانند و آیات واحادیث واقوال فقها 


۱- سوره شعرا آبه ۲۲۴ «شاعران پیروی ایشان می کنند گمراهان» 
۲ -سوره شعرا آیه ۲۲۷ « مگر آنانکه ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند» 


۵۱۵ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


در شآن سماع فساق وفجار واقع شده است . دلیل آرند . وسماع اهل اللّه را 
حرام دانند وغافلند از آیات واحادیث واقوال فقها که در شأن اباحت سماع 
اهل اللّه وارد شده است. اگر در حقیقت چنان بودی که ایشان می گویند 
جناب ولایت مابان حضرت ابابکر صدیق. عمر فاروق. عثمان ذی النورین و 
علی السخی - رضی اللّه عنهم اجمعین - و دیگر ائمه اطهار مثل امام حسن 
وامام حسین و امام زین العابدین و غیرهم - علیهم التحیات - و اصحاب 
کرام مثل حضرت انس و حسان و کعب و عبدالله - علیهم الرضوان - و 
مشایخ کبار امت و علمای نامدار ملت - قدس اسرارهم -و مثل مولوی 
جلال الدین رومی و مولوی عبد الرحمن جامی و حافظ و حضرت سعدی و 
نظامی و باقی علما و صلحا هرگز به طرف شعر التفات نفرمودندی و در حق 
شاعران آلشکراء کلَامذة البْخمن (شاعران شاگردان خداوندند) نگفتندی و 
جناب حضرت سرور کائنات عابه اصلاح قصیده کعب بن زبیس رنه توجه 
نفرمودی و نیز قصاید حسان بن ثابت: که در زمانه رسول اللّه مقبول آن 
حضرت 5 بود و به مدحت آن جناب نبوت مآب تصنیف کرده به حضور 
معروض می داشت و صله وتحسین می بافت دلیلی است قوی بر فضیلت 
شعر و شاعری. حضرت شیخ فریدالدین عطار گوید: 
ابیت 

شاعری جزویست از پیغمبری جاهلانش کفر خوانند از خری 

شاعرانی که هزل گوبی و هجو و طعن و عیب گوبی می کنند. 
مردودان طایفه مقبولان شعراند. شاعر هزل گوی هر چند طبعش عالی و 
کلامش موزون باشد. مقبول خاطر مقبلان نگردد و شاعران. مقبولان سخن 
را که جوهری است لطیف و زبان را که آرای نطق است شریف. هرگز به 
مذمت و دشنام و لغویات آلوده نسازند. 


جة السالکین 2۶ هل 


به نطق آدمی بهتر است ازدواب 
دواب از توبه گر نگویی صواب 
و همچنین اکثر صحابه وتابعین و پیروان تابعین و صلحای است 
شعرگویی و سخن پروری و مداحی کرده اند. با روایات صحیحه آمده اسست 
پس به قول نبی کریم تا «َلیکم بستتی و ستة الحْلفاء الرّائیدین» (سنت من و 


سنت خلفای راشدین را لازم گیرید) شاعری و مداحی بر کل امست سنت 
گردید؛ حتی که در عالم احدی نیست که کلمه موزون از زبان او بر نيام‌ده 
باشد. پس مجوزان و عاملان سماع را باید و لازم است که آن را از واجبات . 
تصور نسازند و سمند همت را به وادی عملش به طور مستمر به حدی که 
ترک نماز و ذکر الّه تعالی آید. تیز جولان ننماید و مانعان و تارکان سماع 
نباید که زبان طعن و تشنیع بر عاملان که اولیاء اله و سالکانند. بگشایند 
بلکه هر دو فریق به زبان حال و قال اين نغمه را که حلال لاله و حرامٌ قرو 
(برای اهلش حلال وبرای غیراو حرام است )سروده باشند 

و آمتال هذه المَالْات فی جواز السْمَاع من متاخ الدین و آکایر 
الستلین و اند آفل لین کییرة لا اٌا ترکناها مَخافة اشَطویل و اکتفینا بما 
ذکرتا من الأقاویل لیکون أمودجة من قَْرة و قلة من کنیرة ما تطرمنی 
من برکات الوم لین هُم من آفل العرفان . و اجعلنی فی زطرة ان 3 
بالق و اقا و خصل هم بالسمَاع لو و ااضطراب و الوجدان و و 
له باقن ال تفر المعاه کش واه الا و انهان 
وتقل وززن آطنالی فی کة لزان . و آغطنی جّةالفندوس مَع اور و الما 


2۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


و ارژقنی روبة جمال خظرتلا یا ررأق یا سبخان . و آخرق ملکری السْمَاع و 
مُانیی ایام فی هب الیران .و اجقل مرن فی الدرین من آفل لشتران 
بحرمَة مر مخمّدن المعت اف" آخر الرَمَان و آله اند ااز ‏ ه اف سا 
المّاس کال َو و اجان 

امثال این گفتار در حق جواز سماع از مشایخ دین وبزرگان مسلمین 
وامامان اهل بقین بسیار است . مگر ما به خاطر ترس از طولانی شدن کلام 
ترک کردیم وبر آنچه که ذکر کردیم از قولها اکتفا کردیم تا مشتی از خروار 
وکمی از بسیار باشد . خدایا مرا از برکات اولیایی که آنها از اهل عرفانند 
محروم نگردان و مرا از جمله کسانی که سماع آنها با صدق و یقین است و 
برای آنها به توسط سماع. شوق و اضطراب و رسیدن به خدا حاصل شده 
است 9 خداوند آنها را در قرآن با لفظ (برگزیدگان) وصف نموده است قرار 
بده و مرا در روز قیامت در زیر پرچم سرور انس و جن محشور بگردان ! 
وزن اعمالم را در کفه ترازوی قیامت سنگین بکردان او به من بهشت 
فردوس را همراه حور و غلمان عطا کن ! و دیدن جمال حضرتت را نصیبم 
گردان! ای بسیار رزق دهنده و ای پاک. منکرین سماع و دشمنان اولیا را در 
شعله آتش بسوزان و منکرین را در دو جهان از زبان کاران بگردان ! به 
حرمت حضرت محمد ء که در آخر زمان فرستاده شده است و به حرمت 
آل و اصحابش که آنان در بین مردمان مانند در و گوهرند. 


خا تمه 


در بیان علماء بالّه که مشایخ عظام اند که ظاهر ایشان متحلی به 
حلیه شریعت است و باطن ایشان منور به نور طریقت است . علمای عاملین 
که بر وفق شریعت عمل می نمایند و از طربقت به مراحل دورند و علم‌ای 
غیر عاملین که علمای سوء وعلمای جهال ایشانندوصوفیان ناقص وجاهل که 
دزدان دینند. 

بدان که شیخ عبدالکريم بن محمد اللاهوری - قدس سره - در 
کتاب خود آورده است والْلمَاء ار : علمَاء باه هم الصويّة الغارفون , و شم 
ان رون لاله وا رنه غیرد و لد لذا حصل له ارب فحصل له ال 
کما قال العف غل شاه فن العیت اس ووغتی ادا لت زلف تخل لاف 
کل قرو ان فلت قاق کل ق 0 قلیتااقمتای یر کل سرد و ختگاه 
امین هم لین عملو! بعلمهم الظّاری و بالعلم الافع لام لقن ال 
الصَالِحة, 

علما چهار قسم اند : 

۱- علماي بالله: آنان صوفیان عارفند و آنان کسانی اند که جز 
خدا چیز دیگری را اراده نمی کنند و وقتی که برای بنده. خداوند حاصل 
شود پس برای او همه چیز حاصل می شود . همان گونه که خداوند خ 
در حدبث قدسی فرمود ند:«بندة من» وقتی که من برایت حاصل شوم برای 
تو همه چیز حاصل می شود و اگر من از تو فوت گردم (برایت حاصل نشوم ) 
همه چیز از دستت می رود» پس برای ایشان تصرف در هر چیزی 
وجود دارد. 


2۹ فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


۲ علماي عا ملین : و آنان کسانی اند که به علم ظاهری و نافع 
شان عمل می کنند چون آنان کسانی اند که به آنها توفیق اعمال صالحه 
داده شده است. و در شأن علمای باللّه و علمای عاملین . آبات و احادیث 
بش اروارد ده است» اند کی درصطرعی بان وارداهی رده صاخ فرما یه 
. قال | له تعالی:( اگما : بخش یخشتی ال مر" عباده الما خهآدنت هه فا دی 
فرمایند: «به درستی که از میان بندگان فقط علما از خدا می ترسند» و 
له تعالی: و قل قل یسنتوی این یعون و ار لا یغلَشون 4"«بکو آیا 
برابرند پا ی ی ی ۱ 

وله تقالی: رقم اه ان او" ملکم و این آوگوا العلم درجّات 
و ال بمَا 0 یی "«تا خداوند درجات کسانی که ایمان آورده اند از شما 
و علم عطا شده اند را بالا ببرد و خداوند به آنچه می کنید خبر دار است.» 

و عن غنمان بُن عفان عن الّبیع آکه قال «یشفع یوم لام الالیَاء. 
۱ 

ثم العلماء . ثم الشهداء. 


| - سوره فاطر آبه ۳۸ 
۲ - سوره زمر آیه ٩‏ 
۳ - سوره مجادله آبه ۱۱ 


واه اه میم هه مه 


۴ تا ینب مروای اه اهب ی لا ندال یه 


عن عاق بن آبی شللم عن آیان ین غتمان. ن نان بن عفان تال کال روز اف 
َشفع یوم لیام ان الا تم الما 3 ۳ ۳ سنن این ماحه ص۳۳۰ باب ذکر 
الشفاعة روایت کرد سعید بن مروان* و گفت روایت کرد بر ما احمد بن پونس از عنبسه 


بن عبدالرحمن از علاق بن ابی مسلم از ابان بن عثمان ازحضرت عثمان بن عفان نله که 


جة السالکین و( 2۲ 


ازحضرت عثمان بن عفان نی روایت است که وی از پیامبر 5 روایت 
کرده که فرمودند:«روز قيامت انببا سپس علما و سپس شهدا شفاعت 
خواهند کرد.» 

و عَن آبی هُریْرة عن الّبی 55 : ما عبد الّه بثتیء افضّل من فقم فی دیّن 
له تعالی. و الفيه اْواحد آشَد غلی الشتیْطان من آلف عابد . 

2 تلا گ ۲ صره ۳ 

واز ابی هریره 4 روایت است که وی از رسول اکرم 5 روایت کرده 
که فرمودند:« خداوند با چیزی بهتر از فقه در دینش عبادت نشده است و 
یک فقیه بر شیطان از هزار عابد سخت تر است.» 

در حديقة الندیه آورده است : واْیه هو الم باخکام ال ای عَلَیّ 
و ی غیرو فی الظاهر و بان الْامل بعلیه حلص فیّه.و فقیه همان عالم به 
احکام خداوند » بر خود وی و دیگران در ظاهر و باطن و عمل کننده به 
علمش با اخلاص برای خدا می باشد. 

و عن این عبّاس اه قال : قال رسُول ال : رجل آئا؛ اه تعالی علْمّا 
بل لاس و لم یأخذ علیْه طمعا و لم بفنتر به تمئا فذلك بستغفر له حیتان 
بح و ذواب ابر و الطیرٌ فی جَو السَمّاء.از ابن عباس نله روایست است که 
گفت: رسول الله ۶ فرمودند: «مردی که خداوند بر وی علم داده است پس 
او نیز آن را بر مردم ببخشد و در مقابل آن بخشش طمعی نداشته باشد و با 


آن علم چیزی نخرد . پس برای این شخص ماهیان درباو چهارپایان 
خشک, 9 پرندگان آسمان ا ستغفار می کنند.» 


وی از پیامبر و روایت کرده که فرمودند : «روز قیامت سه کس شفاعت خواهند کرد: 
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و غلماء اج فم اراد و فم لین ترکو الا لناخرة فقم این 
رکاع ای لا بای ان ال نا عظ اقفس ریم رلک 
ها مانتهم اس و لد ان ۱4 

۳- و علماي آخرت: زاهدانند و آنان کسانی اند که دنیا را به جهت 
آخرت ترک کرده اند؛ پس آنان کسانی اند که نصیب فانی را برای نصیب 
باقی ترک کرده اند چون بهشت و آنچه که در آن است. سهم نفس است به 
دلیل قول خداوندکاكٌ « و برای شما در بهشت آن چیزهایی که نفسهامی 
خواهند و چشمان لذت می برند موجود است ». 

ومراد از عابدان که در احادیث وارد شده است همین طایفه 
است 

و غلماء الا هُم القضاةٌ والمقاتین و 
و علَمهُم علم الدئیا و ل یلقع هم الا فی ایا ور العتفم الیو مثل ال و 
الجاه عند ال مَراء و الساطیّن . و خصول متامیب القضاء والفشوی و الشَدریس و 
خطام الا لد . و الکیر . و ارو . و الفاخرة علّی اس . و لهّذا کییر 
من لم برد فی وفت الم آو ماع ال الم مغ الاخلاص .و للم یر 
صورة لته ور یله" رواخها و مرها و بطرم باطتها و برکتها . ولا تفت 
بشتیء ملها غیر اه تخل بعله صورتها الظاهرة فقط فتکون علده قشرة باب 


1 -سوره زغرف آیه۱ #وهمچتین وک" ها ما تنتهی نکم و لک ما تشفون 6 
سوره حم سجده (فصلت) آیه ۳۱ «و برای شما در آنجا آن چیزی است که نفستان بطلبد 
و آنچه شما در خواست کنید». 


لا یر فی تیه ال بها اه برد لا < حین مت خیه علیه لا له و 
2 ا یا لالگاره بهّا ور اغتراضه علی آفل ال الصْاغ من 
زار و من و هو یش لاتم اور ی قلبم و تراکم لمات اجه 
مرب فی تیه فیضیل عن الصراط اس هم تا و انوا بالاشس 
المَدعية ااشتغال بَاطتا لترا کم ظلمات ال و لور والدعاوی لبَاطلة مَم 
اْاصرار علی بُعض الصلحین و اخیقار مقَامَات امن و کار عن السمَاع 
رد ارت فان و انس 9۰« 
ال ال 5 مزال من علم افو تتای وا شم ارف ددم تیه 
بالصلحَاءٍ وتالاوتیاء غلن آقرالیم 7 آفعالهم 7 آخرالهم. قفی الْحققة شم النرین 
ون الشَربِعة و الطریعَة والْحقِقة . فهولام غلماء ات ایا الْجْبّال . و 
بر لین . ی الا رفین. و عم هذه هلال شعاد الّسی ۶ 
ره :ی آغرثب من علمآ َعغ »و فر خةعلی صاحیه و لو تم 
ور الک و اک لک ما فی شرع و فو حرام ته ین جَهة آگد! 
مُوصل ای الْحَرام ی هو الکیر و الب 


1 ان ن لاس عنا وم لام الم لم یله له بولیه .بی گمان سخت ترین 
مردم از روی عذاب در روز قیامت عالمی است که خداوند با علمش به او سود نرساند. دک 


عَن آبی هُریْرَةَ .کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال .ص ۲۰۸.ج ۱۰ 


ازش( فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


علم شان عمل نمی کنند. علم آنها علم دنیا است و علم آنها جز در دنیا و 
منفعتهای دنیوی مانند عزت و مقام نزد امرا و پادشاهان و به دست آوردن 
منصب های قضاوت و فتوا و تدربس چیزهای پوچ دنیایی و کبر و غسرور و 
فخر فروشی برمردم. منفعتی برایشان ندارد. و به همین جهت بسیاری از 
کسانی که در وقت یادگیری یا شنیدن علم.عمل با اخلاص را اراده نکرده اند 
و غیر از صورت مسأله. چیزی یاد نگرفته اند و روح و سر آن را از دست 
داده اند و از باطن و برکت آن محروم شدند و به چیزی از روح و سر و باطن 
و برکت علم دست نیافته اند؛ غیر از اينکه با عقل شان فقط صورت ظاهر 
علم را خیال کردند بنابراین علم نزد او پوسته بدون هسته گردیده است. 
پس عمل کردن به علم را در نفسش بزرگ نشمرده؛ چون هنکام 
بادگیری عمل کردن را اراده نکرده اند. پس علم بر علیه وی حجت بافی 
می ماند نه بر نفع وی و چه بسا صورت علم سببی برای انکارو اعتراضش بر 
اهل عمل صالح از ابرار و مقربین در خیالش می شود؛در حالی که وی به 
جهت غالب شدن غرور بر قلبش و جمع شدن تاریکی های جهل مرکب در 
نفسش آن را نمی فهمد. پس وی از راه راست گمراه می گردد چون آنان با 
نفس ادعا کننده اشتغال باطنی تفکر و تأمل می کنند به جهت جمع شدن 
تاریکی های غفلت و غرور و ادعای باطل به همراه اصراری بر دشمنی 
صالحین و حقیر شمردن مقامات مقربین و انکار سماع و وجد عارفین 
دارند. چون این گونه فکر کردن غیر از گمراهی وکوری نتیجه دیگری 
نمی دهد و نتیجه ای از عباداتشان نیست هر چند نزد خودشان در علسم 
ظاهر متبحر باشند و نزد جهال عالم. و حال آنکه بسی گمان. آنان از علم 
خداوند به جهت نبودن محبت شان به صلحا و اولیا بر اقول و افعال و احوال 


ایشان است. پس در حقیقت آنهانفی کنندگان شریعت و طربقت و 
حقیقت هستند . پس آنان علمای سوء و علمای جاهل و دزدان دین و 
منکرین عارفین هستند و از علم این جاهلان نبی پناه خواست (به قول 
خود ی خدایا بی گمان من به تو پناه می برم از علمی که نفع نداشته باشد) 
و آن علم بر علیه صاحبش حجت است و اگر همان علم جز کبر و تکیر 
چیزی برایش نداشت. در شرع برای ذم و بدگوبی او کافی بود. و آن 
علم یاد گرفتنش حرام است به جهت این که به حرامی که آن کبر و تکبر 

و قال الشَْخ تاج الدین : ما علم یکون مَعَهُ الرغْبةّ فی انیا .و الق 
تیا ضرف الهمتا ان ا نها بر اْجَمع . و الادخان. و اما . و 
اکتا و تیان ای‌خرة فاد ین عذا الم مه ین آن تکون من ورة 
نیا لیم الصلو لصو ور السلام .ر قل یل الفمیالمَوروات ی ازارخ 1 بل 
نی انب لاو ی تال 


و ما آج خر توس له 

شیخ تاج الدین گفت: اما علمی که همراه آن رغبت و میل به دنیا و 
چاپلوسی برای صاحبان آن و تلاش نمودن برای بدست آوردن آن و جمع و 
ذخیره کردن ومباحات و طلب زیاده کردن و فراموشی آخرت باشد؛ پس 
صاحب این گونه علم چقدر از وارث انبیا بودن به دور است! و آیا چیز 
دنیا باد گیرد مانند کسی است که غائط (بلیدی و سرگین) را با ملاقه ای از 
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یاقوت بلند کند. پس وسیله چقدر شریف است و چه اندازه بد است متوسل 
الیه بعنی چیزی که باآن وسیله شریف. به آن رسیده است. 

امام ربانی مجدد الف ثانی در جلد اول مکتوبات خود می فرماید: 
«در بیان مذهب علمای سوء که به محبت دنیا گرفتارند و علم را وسیله 
حصول دنیا ساخته و در مدح علمای بالّه که از دنیا؛ بی رغبست گشته اند 
علما را محبت دنیا و رغبت در آن کلف چهره جمالشان است خلایق را اگر 
چه از ایشان حصول فواید است. اما علم شان در حق ذاتهای ایشان نافع 
نیاید هر چند تأیید شریعت و تقوبت ملت بر ایشان مرتتب است اما گاه 
هست که تأّیید و تقوبت از اهل فجور و ارباب فتور هم می آید. چنانکه سید 
انبیا - علَبهمٌ الصلوةَ و الَنلیْمَات -از تأیید آن مرد فاجر خبر داده اند و 


فا اف ره 


فرموده :« [ن ال یود هَذا این بالرجُل الْاجر .»(بی گمان خداوند این دین را 


۱- باب ان اه ها ان بالرل لاجر : حنا وان , عن شعیب , عن 


و 


آفل الثار .ما عضر الْقتال قائل الرتجل قتاا شدی . فَصایته جراحة . فقیل :یا رسول الّه ال 


میب عن آبی ررة قال : شهدا مَع رتسول ال فقال پرجل مِمن یدعی لاسام : قذا من 


قلت له اه من آفل الّار اه قد قائل الوم تالا دید و قد مات . ققال لبیل الی ار 
ال اد بشض کاس آن برتاب, تما شم علی یلیل :1 شتا وکین سم جراضا 
شید فلا کان من ال لم یُصب علی الجراح َتل تفه . قأخبر السی عل بات فقال : اف 
یر نله کی هافر وله .کر با قناهی فی لاس که کاب دغل اد نا تشمره 
للم و ان له ی قذا این بالرجُل جر صحیح الیخاری ,ص ۴۳۱ جلد ۱- جزء کناب 


۳7 


اْجهاد باب ان اه یی لین بالمجُل الماجر. 


با مرد فاجر تأّیید خواهد کرد )علمای غیر عامل در رنگ سنگ پارس اند که 
از مس و آهن هر چه به او رسد زر گردد. و در حد ذات خود بر حجریت خود 
است و همچنین آتشی که در سنک و نی مودع | ست عالم را از آن آ نش 


روایت کرد به ما ابو الیمان از شعیب از زهری(رح) و روایست کرد محمود از 
عبدالرزاق از معمر از زهری از سعید بن مسیب از ابی هریره حْ4 که گفت: همراه رسول 
خدا ی حاضر بودیم پس رسول خدا به مردی که به اسلام کمک می کرد گفت: «اين مرد 
از اهل دوزخ است.» وقتی که جنگ شروع شد آن مرد بسیار سخت جنگید پس زخمی 
شد . پس گفته شد : يا رسول اللّه آن شخصی که گفته بودی که وی از اهل دوزخ است 
بی گمان وی امروز سخت جنکید و به تحقیق مرد. پس رسول خدا فرمود: «به دوزخ 
رفته است». راوی گفت: پس نزدیک شد که بعضی از مردم در این مورد شک کنند پس 
هنگامی که مردم در آن حالت بودند گفته شد که آن شخص نمرد ولی جراحت شدیدی 
برداشت. پس شب هنگام آن مرد بر زخم خود نتوانست صبر کند پس خودش را کشت. به 
رسول خدا تخیر داده شد. فرمود: «اللّه اکیر شهادت می دهم که بی گمان من بنده خدا 
و رسول اویم.» سپس به بلال امر کرد پس بلال در بین مردم ندا داد که بی گمان در 
بهشت داخل نمی شود مگر نفس مسلمان و بی گمان خداوند این دین را با مرد فاجر تایید 
خواهد نمود . 

روی الطرانی فی الَْعجَم الصَفیر وله باستادهما عن آبی شریرنه آگه قال : 
قال سول ار :دالاس عذابا نوم امه الم لم یه له . احديقة الندية . 
ص ۵۶۲ -ج۱ 


طبرانی در معجم الصغیر و بیهقی با سندهایشان از ابسی هریرهله روایست 
کرده اند که بی گمان وی گفت که رسول خدا تَرّفرمود: «بدترین مردم از روی عسذاب در 
روز قیامت عالمی است که علمش سودی به وی نرساند.» 

الطبرانی فی الصَفیر ولا بُن دی فی الکامل وللبهقی فی شُغب الایْان عن آبی 


ئ‌ ئ‌ 


هریرَةٌ حدربث ضعیّف. 
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حصو ان و متاقع است اما آن ستگا وی از ان انش فینصت اس رکه 
گوییم که این علم در حق ذوات ایشان مضر آمد که حجت را بر ایشان تمام 
ساخت ان آش الّاس غذایا وم لام عالم لم یه له بولیه چگونه مضسر 
نباشد علم که نزد خدای طّْلّ عزیز است و اشرف موجودات است آن را 
وسیله دنیای دنی از مال و عز و جاه وریاست ساختنه اند. و حال آنکه دنیا 
نزد حق تعالی ذلیل و خوار است و بدترین مخلوقات است. پس عزیز خدا را 
خوار ساختن و ذلیل او را عزت دادن به غایت مستقبح است در حقیقت 
معارض است به حق سبحانه. تدربس و افتا وقتی نافع آید که (خالصا لوجه 
له سبحانه باشد) و از شائبه حب و جاه و ریاست و حصول مال و رفهت 
خالی باشد و علامت این طور زهد در دنیا است و بی رغیت بودن از دنا 
است و در آنچه علما که به این بلا مبتلا اند و به محبت این دنا گرفتار از 
علمای دنیا اند. ایشانند علمای سوء و شرار مردم و لصوص دین و حال آنکه 
ایشان خود را مقتدای دین می دانند و بهتر خلابق می انگارند. 

او یضتون آلهم علی ی الم شم الاذیون ۱۹ استخوا علیهم 
الیطان قالساهم ذکر اه وید جرب الشیطان آلا ان جزب السیطان شم 
اتخایرون 4 ۲ 

عزیزی شیطان لعین را دید که فارغ نشسته است و از تضلیل و 
اغوا خواطر جمع ساخته. آن عزیز سر این را پرسید. لعین گفت: علمای سوء 


۱- سوره مجادله آیه ۱۸ «و می پندارند که ایشان بر چیزی هستند. آگاه شو هر 
آینه ایشان دروغ گویانند.» 

۲-سوره مجادله آیه ۱٩‏ «غالب آمده است بر ایشان شیطان پبس فرامسوش 
ساخت از خاطر ایشان باد کردن خدا را این جماعت لشکر شیطان است آگاه شو هر آبنه 
لشکر شیطان ایشان زیانکارانند.» 


این وقت در این کار با من مدد عظیم کردند مرا از اين مهم فارغ ساخته اند 
علمای دنیا که همت ایشان دنیای دنی است صحبت ایشان. زهر قاتل است 
و فساد ایشان. فساد متعدی است. 
۷ 
عالم که کامرانی وتن پروری کند 
اوخویشتن گم است که رارهبری کند 

در زمانهای گذشته هر بلایی که بر سر آمد از شومی این جماعت 
بود پادشاهان را ایشان از راه می برند؛ هفتاد و دو ملت که راه ضلالت اختیار 
کرده اند مقتدیان اینها علمای سوء بودند. غیر از علما هر که به ضلالت 
رفت. کمتر است که ضلالت او به دیگری تعدی کند والحق دراین زمان هر 
سستی و مداهنتی در امور شرعیه واقع شده وهر فتور که در ترویج ملت 
ودین ظاه رگشته است. همه از شومی علمای سوء و از فساد نیات ایشان 
است. آری علمایی که از دنیا بی رغبت اند واز حب جاه و ریا و مال و رفعت 
آزاد اند از علمای آخرت و ورثه انبیا هستند. و بهترین خلایق ایشانند که 
فردای قیامت سیاهی ایشان را به خون شهدای فی سبیل اللّه وزن خواهند 
کرد و پلة این سیاهی نواهد چربید«ووْم المْلماء عَادةٌ» (خواب علما عبادت 
است)در شآن ایشان متحقق است. ایشان اند که جمال آخرت در نظر شان 
مستحسن آمده و قباحت دنیا و شناعت آن مشاهده گشته آن را به نظر بقا 
دیدند و این را به داغ زوال متسم یافتند. لاجرم خود را به باقی سپردند و 
از فانی باز داشتند. شهود عظمت آخرت. ثمره شهود جلال لابزال است. و 
ذلیل داشتن دنیا و آنچه در آن است از لوازم شهود عظمت آخرت است 
لآن ایا راخ ضرتان ٍن رَضیّت اخداهتّا سَخت اأخری ( چون دنیا و 


آخرت هووی یکدیگرند اگر یکی راضی شود دیگری ناراضی می گردد.) ار 
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دنیا عزیز است. آخرت خواراست. و اگر دنیا خواراست. آخرت عزیز است. 
جمع این دو امر از قبیل جمع اضداد است؛ نسبت به کسان که از اهل 
طریقت نباشند ما خن لین و الدلّالر اما چقدر نیک است که دنیا 
و دین با هم جمع شوند. آری جمعی از مشایخ که به کلی از خودی خود 
به تمام بر آمده بودند به واسطه نیات حقانیه اختیار صورت اهل دنیا 
نموده اند و به ظاهر راغب می نمایند اما در حقیقت هیچ تعلق ندارند و از 
همه فارغ و آزادند. 

ذرجال لا ئلهنهم تجارة و لبم عغن ذکُر اللء و اقام الصلَوة وایشاء 
الرکوة خفن یالب فنه لوب و لیصا ۱6 

«مردانی که باز ندارد ایشان را سوداگری و نه خرید و فروش 
از یاد کردن خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زکات می ترسند از آن روزی 
که مضطرب شوند در آن دلها و دیده ها »تجارت و بیع ایشان مانع ذکر 
خدا نیست در عین تعلق به این امور در ظاهر و باطن بی تعلق آند. 
حضرت خواجه نقشبند(رح) فرمود:« در بازار مینا تاجری را دیدم که 


پنجاه هزار دینار کم و بیش خرید و فروش نمود یک لحظه دل او از حق یلد 
غافل 4 ِ ت‌ِ‌« 
۷ ببت: 


از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش 
اینچنین زیبا روش کم می بود اندر جهان 


۱- سوره نور آیه ۳۷ 


ج مه مر و ماو وم 
بدان که در اخبار آمده است: الْعلمَاء ورة الاثبیاء. ‏ علمی که از انبیا 


باقی مانده است دو نوع است: علم احکام 9 علم اسرار. عالم وارث. کسی 


۱ - صحیح البخاری جلد ۱ ص ۱۶-کتاب العلم ,باب العلم قبل القول و العمل. و ان 
لاه هم ورام ورثوا الم . من آخذه آخذ بحظ وافر .و من سلاه طریا بطلب بم 
لا سل اه له رت لیلجت 

وبه تحقیق فقط علما وارثان انبیا هستند علم را میراث گرفته اند. هر کس علم 
را به ارث برد بهره فراوانی برده است و کسی که داخل شود به راهی که با آن علم طلسب 
نمایند خداوند برای وی راهی را به سوی بهشت آسان خواهد کرد . 


هر مر موه 


حَدنتا مَسَده بن مُسَرقدتا عبداله بن داود قال : سیفت عاصم ین رجاوان 


ما 


نجد دمتشق. فجاء؛ رل . ققال : یا آا ردام جثلت من دیق رتسول ال لبحدزخ بَلقمی 
ی "عن رسول ال ما چا جئّت لحاجة . قال :فائی سمغت رسول اله 5 و :من 


لت طرا طلب نم لها لت اه بوطرم ین طری اجک ول لکد لضعم آخنحتها 
رضا لالب عم ,و ان لام یتفر له من فی السواتٍوالأرزض والحیتان فی" جوف الما 
و ان تقضل الم عّی لاد کفضل ار یل ار علی سا راکب ون لاه و 
بای و لانبیاء لم پر توا دیتار و لا درا روا العلم . فمن آخذه آقد بط رای بارته 
یی داود جلد ۲- ص ۱۵۷- کتاب العلم باب فی فضل العلم. ۱ 
مسدد بن مسرهد روایت کرد از عبد اللّه بن داود که گفت شنیدم عاصم بن رحاء 
بن حيوة از داود بن جمیل از کثیر بن قیس - رحمة اللّه علیهم - روایت می کرد که گفت: 
همراه ابی درداء در مسجد دمشق نشسته بودم؛ پس مردی نزدش آمد و گفت: «ای ابا 
درداء از شهر رسول خدایٌ برای شنیدن حدیثی که شنیده ام که تو از رسول خدا روایت 
می کنی. آمده ام و برای حاجت دیگری نیامده ام» ابی درداء گفت به تحقیق من شنیدم 
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هست که او را از هر دو نوع علم که شریعت و طربقت است. دارای سم 
است نه آنکه او را از یک نوع که شریعت است نصیب باشد نه از نوع دیگر 
که طربقت است که منافی ورائت است. زبرا وارث را از جمیع انواع ترکه 
(مالی که از مرده باقی بماند) موروث نصیب است نه بعضی پست تر از بعضی 
دیگر و آنکه او را از بعض معین نصیب است داخل غرما است (وام دار) که 
نصیب او به جنس حق او تعلق گرفته است و هم چنین فرموده است عَلَیٍّ و 
ی آله الصلووالسلام :«غلماء یی کالبایبنی سرَیل » (علمای امت مسن 
مانند انبیای بنی اسرائیل هستند. ) مراد از علماء علمای وارثانند نه غرما که 
نصیب از بعضی ترکه فرا گرفته اند. زیرا وارث را به واسطه قرب و جنسیت 
همچو موروث می توان گفت. به خلاف غریم که از این علاقه خالی است. 
پس هر که وارث نبود عالم نباشد مگر آنکه علم را مقید به یک نوع سازیم 
که شریعت است و گوییم که عالم علم احکام است مثلا و عالم مطلسق آن 
بود که وارث باشد و از هر دو علم که شریعت و طربقت است او را نصیب 
وافر بود. و اکثر مردم گمان دارند که علم ورائت عبارت از فقط علم شریعت 
است. و به حقیقت نه چنانست که از اذهان خود می گویند بلکه علم ورائت 
از شریعت و از طریقت و از هردو نوع می با شد چنانکه بالا گذشت. این 


رسول اه می فرمود: «کسی که داخل شود به راهی که در آن علم طلب نماید. خداوند 
او را به راهی از راههای بهشت داخل می کند و به تحقیق فرشتگان بالهایشان را به جهت 
رضایتشان از طالب علم می نهند و بی گمان برای عالم کسانی که در آسمان و زمین است 
و ماهیان که در قعر آبند استغفار می کنند. و به تحقیق فضل عالم بر عابد مانند بر تری ماه 
شب چهاردهم است بر سایر ستارگان. و بی شک علما وارئان پیامبرانند و به تحقیسق 
پیامیران دینار و درهمی به ارث نگذاشته اند و علم را میراث گذاشته اند. پس هر کس 
علم را بکیرد نصیب بسیاری گرفته است.» 


خلاصه کلام امام ربانی مجدد الف ثانی - قدس سره - در کتاب نفحات 
الانس آورده است آنچه از علوم که تعلق به تقریر و زبان دارد متثمل این 
طایفه «ّا وجَدتا انا علی أَمَة » بر بسته است تا حیات عاریتی زبان را به 
تحریک آن مدد می کنند؛ در بیابان غرورش سرابی می نماید چون ناصیه 
ملک الموت پدید آید. پیرابه عاربت از سر بردارند و رسوایی او ظاهر شود. 
آنچه از علوم که تعلق به دل دارد برسته است و از وی توقع ثمرات بسیار 
دردین و دنیا هست. در کتاب هفت کشور آورده است: نقل است که بعضی 
گفته باشند به اولیاءاللُه که در حق علما که ایشان هميشه جهد می کنند که 
غرقه را برهانند و شما جهد می کنید که تا خود را برهانید چه می گویید؟ 
اولیاء اللّه به جواب ایشان گفتند: که «لا نسلم که چنین باشد مگر این سخن 
از علمای عامل است که به مقتضای شریعت و طربقت عمل کرده باشند و از 
مقام وجود و هستی, رهایی یافته حق 3 وجود موهوبی حقانی به ایشان 
ارزانی داشته رهانیدن مردم از غرقاب. صفت ابشان است.» امادر حسق 
علمای غیر عامل چنین فرموده اند: «که به آن ملاح می ماند که علم به 
سیاحت چنانچه شرط است می داند اما تا زمانی که درعمل نمی آردخود در 


غرقاب است. دیگران راچون تواند از غرقاب رهانیدن» آری ما به برکت عمل 
کردن به علم علما به اين مرتبه عالی که رسیدن است از خود مشرف 
شده ایم و رهانیدن دیگران وقتی مسلم است. که خود رهایی بافته باشند. 
۷ مصرع : 
خودی کفرست اگر خود پارسایی ست 


۱- سوره زخرف آیه ۲۲ بل الوا (5ا رجا آباءتا غلی أمم تا غلی آنارهه 
دون «بلکه گفتند هر آیینه ما یافتیم پدران خود را بر دینی و هر آیینه ما بر پسی 
ایشان راه يافتگانيم.» 
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4 
از خود چه گذشتی همه عیش است 
کر 

از علم مراد جز عمل نیست در علم محققان جدل نیست 

بدان ای درویش صادق که اکابر دین چنین فرموده اند که دو 
طایفه اند که به سبب عزت و شرف و بزرگواری که وجود فانی عارضی ایشان 
را است؛ از وجود حقیقی باقی سرمدی دور مانده اند: اول ساداتند که وجود 
عارضی فانی ایشان. اشرف همه وجودات فانی عارضی دیگران است چرا که 
وجود فانی عارضی ایشان مستفاد از وجود عارضی فانی آن حضرت ‏ است 
و وجود شریف فانی عارضی او ۶ اشرف همه وجودات عارضی انبیا است 
همچنان که وجود حقیقی باقی سرمدی او 2 اشرف همه وجودات باقی 
سرمدی انبیا است.چنانکه حدیث قدسی نا طق است بر آن « لك لمّا خلقت 
الافلاك» "پس سادات از این جهت که وجود عارض فانی ایشان اشرف 
وجودات عارضی دیگران است. به همین قانع اند و این حجابی شده ایشان 
را از وجسود حقیقی بساقی سسرمدی. و غافلند غالا از آنکه 
آن حضرت ۶وجود دیگری هست. اشرف از این وجود که آن وجود 
موهوب ربانی است و حصول آن موقوف است به فنا و نیستی این وجود 
عارضی فانی. 

۱ ین عبّاس : یقول اه مك : عرتی و جلالی تولاك ما تاد ور توتال نا 
حلَت لب گر تونبودی هر آیینهبهشت را نمی آفریدم و اگر تو نبودی هر آئینه دنا را 
خلق نمی کردم .(الفردوس بماًثور الخطاب. ج ۵.ص ۲۲۷) تسدید القوس اسنده عن این 


عباس نو 


مرغی که ندارد خبر از آب زلال منقار در آب شور دارد همه سال 

ای سادات شما نیز فرزندان آن حضرت هستید همت عالی خود را 
در کار درآربد و این وجود عارضی فانی خود را دربابید تا به سعادتها مشرف 
شوید. چنانچه بعضی از سادات عظام که مهتد شدند و هر یکی رکنی شدند 
در این طریق مثل امیر قاسم و امیر سید علی همدانی و سید امیر کلال و 
سید میر شریف و سید نورمحمد بدوانی - قدّس ال ارم - و کسان دیگر. 
اما طایفه دوم: علمایند وجود علمی عارضی. حجاب شده ایشان را از 
حقیقت علم و از وجود حقیقی باقی سرمدی. اما بدان که علمای عاملین 
بسیار عزیز و شریف اند و هیچ وجود از وجودات عوام مساوی وجود ایشان 
نمی تواند بود و استعداد ایشان بهترین استعداد است و هیچ کس را حد آن 
نیست که به ایشان گستاخی تواندکرد مگر اين طابفه علبّه که از کسال 
شفقت و پر دلی می دانند که استعداد شریف ابشان قابل است و حیف 
می باید که ایشان در این مرتبه بمانند چرا که بعضی از علمای عظام که 
مهتدشده آند هر یک در این طربق مانند دربایی شدند.مثل شیخ 
محی الدین العربی و مولانا جلال الدین رومی و حضرت خواجه محمد پارسا 
و مولانا خالد شهرزوری کردی و مولانا عبدالرحمان جامی - قدس اللّه 
اسرارهم -و اگر شما ای علمای عاملین با این استعداد قوی خودتان قدم بر 
وجود علمی عارضی فانی خود زنید و کسب طریقت نمایید به چه سعادتها 
که خواهید رسید. 

کی 
چارةٌ این چیست در خودآمدن 


از وجود خویش بیرون امدن 
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هرچه نگذارد توراجز سوی دوست 
مغز دانش آن بود بگذار پوست 
"۷ رباعي: 
ای آنکه به قبلة وفا روست تو را 
بر مغز چراحجاب شد پوست تو را 
دل درپی این‌و آن‌نه نیکوست‌تورا 
یک دل‌داری‌بس‌است یک‌دوست تورا 
دیگر اينکه بنداین دو طایفه راحق گفته اند که به غایت محکم 
است بعنی بند سادات و علمای عاملین که هیچ چیزی نمی تواند گشود 
مگر یکی از دو چیز با جذبه که «جذبه من جنبات الحق توازی عمل 


جذبه ای تا ینک زمسان طیران کنم 
در هوای لا مکان جولان کنم 
2999 
یک جذبه زحق آمد و دل برده به غارت 
مجنون چه کندکاین کشش از جانب لیلی است 
یا التفات نظر کیمیا اثر یکی ازاولیا ء اللّه بر ایشان افتد 
ون 
تانیفتد بر تو مردی را نظر 
از وجود خویش کی یابی خبر 
و صوفی ناقص وشیخ جاهل آن است که به سلوک وجذبه. کار اتمام 
ناکرده به مسند شیخی خودراکشیده ااست و عمل نه بر وفق سنت 


رسول اللّه ی می کند و به حلیه شریعت غرا متحلی نیست. بلکه به محض 
شیخ زادگی و سید زادگی از برای جمع حطام مُمَوّه دنیای دنا و صرف و جوه 
الناس را به طرف خود مخلوق را مرید می سازد . صحبت او سم قاتل است و 
انابت او مرض مهلک. زنهار هزار زنهار از او دور باش بلکه در آن شهر که او 
هست. مباش. مبادا که به مرور ایام دل را به او میلی پدید آبد و خلل در 
کارخانه اعظم اندازد. و از جهت آنکه او را اقتدایی نشاید. او دردیست پنهان 
و دامی است از برای شیطان. هر چند از وی انواع خوارق عادات بینی و از 
دنیاء به ظاهر بی تعلقش بابی. 
(فر من صْحبیه آَکتر ما تفر من الأسد) از صحبتش, بیشتر از آن 
چیزی که از شیر فرارمی کنی. فرار کن. 
۷ مثنوي : 
دست ناقص دست شیطان است ود یو 
زانکه اندر بند تکلیف است و ریو 
ای بسا ابلیس آدم روی هست 
ببس به هر دستی نشاید داد دست 
بحیی بن معاذگوید: اجتنب من صحبة ثلَائة اصتاف الْعلَاء این . 
والقراء مان . و المتصوقةَ لاهن . (از صحبت سه گروه دوری کن 
علمایی که از ذکر خدا غافلند و فقیران چاپلوس و صوفی نمایان نادان.) 

و امام ربانی مجدد الف ثانی در مکتوب بیست و سوم از جلد اول 
در مذمت شیخ ناقص می فرماید با الآخ القابل بظهُور الکمالات اظهرالله 
تعالی فلکم من لوزن الدلا مزرغة الاخرق. فویل لمن لم برع فیها . و عطل 
ارض الاسیفداد ,و آضاع بذر انأمال . و ما بغی آن یلم آن (ضاعة انارض و 
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تطیلها 2 ان زر نها شآ ی بذرا خشا فاسدا. و قذا القنم من 
ااضاعة "۳ هر و ها وا نم ۳۳1 که تاخنزز عست ارو 
فساذه بان اخد الطریی من السّالك اللّاقص سل منلکه" لأن الَاقصٌ 0 
وی متبع وم توب بالهری یر و ان آغان ی الهوی یْحصل ظلَةَ 
علی ظمةٍ و ان اثاقص ین الط لمْوصلةَ ای له سبْحَائه" و تعالی و 
9 اطرّی ال تا بیصل علیه سیخانه اد ۵ اج 
استغدادات الط . ولا لبم طرّق الجَذبة طرّق الا تا 
کان اعدا الب نامیا بطریّق اْجَذبة مُتامیب بطریّق السلوك ابشداء , و 
ااقص لدم اقشتر تن ری و تن الاستغدادات لنخه 9 طر اس لو 
ابتداء فَأضَل َن الط ّق کَمَا ضلعالسَیخ الکامل لمکم لد آراد تريية هنا 
لالب و تسلیکه اختاج اون : ای ال ما آصاب من سالك لاصو لام ‌ 
فسّد بسیبی. تم آلقی ابر الصالحالتامیب لاستفداوو فی آرزض السیفداد فَشّت 
باه حس بلط جر یم لها فبست و فرشا نی الشماي. 
فصحية فصحبة ال الکامل التکمل عتریت اخمر نظره رام و کلم شفاء, و بدونها 
خرط اناد و تا اه ان و ام غلّی جادة السَریْعة المصَطفویّة 2 علی 
صاحبها الصَلوةٌ و السامٌ واللّحَّد. 

۱ ای برادری که قابلیت ظهور کمالات را داری حق ی اعمال شما را از 
قوت به ظهور جلوه دهد. بدان که دنیا مزرعه آخرت است .وای بر آن کس 
که در او چیزی نکارد و زمین استعداد خود را معطل کند و بذر اعمال را 
ضایع گرداند .و باید دانست که ضایع نمودن زمین و تعطیل آن به دو طریسق 


است: یکی آن که اندرو هیچ نکارد و دیگر آنکه تخم نا پاک و بد بریزد و این 
قسم از تباهی زبان آن شدیدتر و فساد آن بیشتر از قسم اول است 
چنانکه مخفی نیست. و خبائت بذر و فساد آن بدین نهج است که طریق را 
از سالک ناقص اخذ نماید ودر روش همان سالک ناقص پیش رود زیرا ناقص 
را هوایی است که تابع آن هواست وآن چه که با هوا آمیخته شود. تاثیر 
کا تست وگ تای کد ارو رنه هو امن کت تین تسایر 
ظلمت بر ظلمت رابه بار می آورد. ناقص. راههای رساننده به خدا را از 
راههای غیر موصول به خدا تشخیص نمی دهد.چون سالک ناقص. خود 
واصل نگشته است و همچنین سالک ناقص استعداد های مختلف طالبان را 
تشخیص نمی دهد . وزمانی که شیخ ناقص, طریق جذبه را از طریق سلوک 
تشخیص ندهدچه بسا استعداد طالبی در ابتدا مناسب به طریق جذبه است 
وطریق سلوک برایش مناسب نمی باشد وشیخ ناقص به علت عدم تشخیص 
بان زاهیا و اد آفهای متعتلف در آنتدا ام سالک طسق سوک :را 
پیش می گیرد. در نتیجه طالب راه حق را گمراه می کند . چنانکه خود 
گمراه بود. پس زمانی که شیخ کامل مکمل تربیت و تسلیک این طالب را 
اراده نماید در ابتدا محتاج است به از بین بردن آنجه که از سالک ناقص به 
آن طالب رسیده است و به اصلاح آنچه به سببش فاسد گشته است . بعد از 
آن تخم نیک و مناسب استعداد طالب در زمین قابلیت او بریزد پسس بروید 
روبیدنی زیبا و حال سخن ناپاک. مانند درخت ناپاک است که از روی زمین 
بر کنده شد و هیچ استقراری نداره و حال سک پاک ماننه درخت باک 
است ريشه اش در زمین و شاخه اش در آسمان استوار می باشد . پپس 
صحبت شیخ کامل مکمل کبریت احمر است نظر او دواست و کلمه او شفا و 
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آن کار بدون صحبت شیخ با رنج بسیار به دست نمی آید. حق ی مارا بر 


جاده شربعت مصطفویه قائّم دارد .علی صاحبها الصلواة و السلام و التحية . 
ای برادر عزیز چون تعریف شیخ ناقص را استماع نمودید پس بدان 
که بعضی از شیخان این زمانه از زمره متصوفه جاهل اند . فقط به سبب شیخ 
زادگی و سید زادگی دکان مکر و حیل را بر پای نمودند به جهت جمع حطام 
دنیای دنی و به جهت عز و جاه در نزد مردم شب و روز به اغوا مشغولند و 
مردم را مربد می کنند . و اگر از ایشان از سیر و سلوک و مقامات و حالات 
طریقت تفحص نمایید . چه از نظر حال و چه از نظر گفتار اصلا باخبر 
نخواهند بود . و مستمسک ایشان بجز از پدر شان و از مشایخ ماتقدم 
دیگر چیزی نخواهد بود بعنی می گویند که آنچه پیران ما کرده اند بی سند 
نخواهد بود ما نیز اتباع ايشان کنیم . سخن پیران در مان آوردن محصض 
بهانه و مجرد حیله است که مردم را به دام خود در آرند و آن جاهلان خبر 
ندارند که به مجرد متابمت پیران.بدون کسب سلوک مطلب حاصل 
نمی شودبلکه شرط درحصول طریقت آن است که در نزد مرشد کامل مکمل 
که به سعادت فنا و بقا مستعد گشته باشد. کسب نماید که تا از هر مقامی به 
قدر استعداد او فیض السی بر او فایض گردد و آن زمان لایسق مسند 
شیخوخیت می گردد. اگر شیخ کامل او را اجازه دهد فور او را شایسته 
است که در مسند ارشاد بنشیند و خلق را به راه حق عٌدلالت نماید و 
تعلیم ذکردهد. و با آن کامل مکمل شخص مستعدی را که کسب سلوک 
طریقت ننموده باشد در اول وهله او را اجازه دهد آن شخص را می شاید که 
مردم را تعلیم ذکر دهد و بر آن شخص لازم است که به خلافت خود غسره 
نشود که از زمره ناقصین است جهد کند و شب وروز متوجه ذکر و فکر 
حق ع باشد که تا از کاملین محسو ب گردد و بعضی از جاهلان آنانند که 


پدران خود را دلیل خود می سازند واين مجامع را از آبای خود توارث دارند 
بی رایحه اهلیت که شمه ای از حالات بدران ایشان در ایشان موجود 
نیست؛ از جهت عدم کسب ایشان در حیات آن کامل مکمل چون آن جاهل 
جمع مال و عز و جاه. مردم را مرید می کند وبا پدر او از زمره ناقصین باشد 
و او را اجازت داده باشد این دو قسم را مشایخ عظام منظور نداشته اند. ی 
مثه کما یف من الاسّد از آن می گریزد همان طور که از شیر می گریزد زیرا که 
مثل مشهور است که از ناقص, کامل نیاید و دیگر علما فرموده اند. آْیتاء عَّی 
الفاسد فاسدٌ بنابی که بر چیز فساد بنا شود فاسد است و ذم متصوفه ناقص 
و جاهل را در کتاب حديقة النديةّ چنین آورده است : 

والصوّة صوّفٌ آغراض الدئیا فی قلوابهم فلا یرون فوقها مطلیا و صفر 
لح ی الشیهم فاغجلوا عَلهم هربّا حافظوا علی السّجادات و المْشَهْرّات » و 
آظهَرُوا السبْحَات الْمرَینةِ کالم العَجَایرٌ طعَامٌ صِیان الاخلام , لا عم عن الحرام 
رد , و لا هد غن الرْعة فی الدلیا یَصدهم , اتضدوا ظاهرالدین شرا 
لحم . ولازمُوا الخوانی و الرباطات رغَةٌ فیما یأتی ها من خلال و خرام. و 
شَمَروا (راداتهم. و سَمَوا یدنم انتهی 

«و صوفیان قلبهایشان از اغراض دنیا پر است بالا تر از دنیا چیزی 
عجله کنید. آنان بر سجده های زباد وکار همای مشهور کننده محافنظت 
کردند تسبیحات زینت داده شده را ظاهر کردند هیچ علمی نیست که از 
حرام بازشان دارد. و هیچ پرهیزگاربی نیست .که از رغبت دنیا آنهمارا نگه 


۴۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


دارد . ظاهر دین را برای جمع کردن اموال نا چیز دنا شرک گرفتند . 
خانقاهها و کاروانسرا ها را به جهت میل در آن چیزی که به آن مکانها 
می آید از حلال وحرام لازم گرفتند واراده خودشان را محکم کردند و 
بدنهایشان را چاق کردند.» 

بدان ای طالب صادق چون احوال شیخ نافص را استماع نمودید که 
مطلب این لاشیء ذم متصوفه و ناقص جاهل است بنا بر عموم. نه خصوص. 
تا ناقص متنبه شود و خود را به کمال رساند . پس بر شما لازم است که 
مشایخ کاملین را بر ناقصین قیاس نباید کرد از جهت آنکه کاملین را غیر از 
حق کل دیگر کس نخواهد شناخت. 

یه الصرةَ و السام جکایتا عن امکّك : آولیانی تخت قبای لايغرفهم 
غیری . و آنضا قال غلبم لصو و الم جکایتا عن اله تخالی:کن نی ااس 
کاخ من التّاس. 

به جهت قول رسول خدا از روی حکایت از خداوند متعال:« اولی‌ای 
من زیر قبای من هستند غیر از من کسی آنها را نمی شناسد» و باز رسول 
خدا از روی حکایت از خداوند فرمودند:«در میان مردم مانند یکی از 
آنان باش.» 

و دیگر کاملین را غیر از همانند ایشان که اولیاء للّه اند دیگکر کس 
نیز نمی شناسد همان طوری که شاعر گفت: ایْمَا یعرف ذاالفضّل من الاس 
وه .فقط اهل فضل را از مردم اهل فضل می شناسد. 

هرگاه که غیر از حق و غیر از اولیاء اله. دیگر کس کاملین را 
نمی شناسد. پس بر تو لازم است که بد گمانی و تجسس بر احدی نباید کرد 
خصوصا درشآن فقرای صوفیه صافیه که بدگمانی بر ایشان تو را از برکات 


ایشان محروم می سازد و بد گمانی و تجسس هر دو در شرع ناروا است کمّا 
ال له تعالی: ان بَفض الظن نم ور ا تسوا و اقب بعکم با ۱ 
«هر آینه بعضی بدگمانی گناه است وجاسوسی نکنید 9 غیبت نکند بعضی از 
شما بعضی دیگر را» 

و بحث حرمت ایشان مفصلا در سابق گذشت و بر نام مسلمان 
گمان نیک باید داشت که تا از زمره ابرار و اتقیا محسوب گردید کماقال علیّه 
الصلوة والسلام : ان خسن ان من الایْمَان. له رال ح وه اه و 
آرتا البَاطل ال و ارزقتا قتا اجتتابه. 

همان گونه که رسول اکرم 5 فرمودند:«بی گمان حسن ظن از 
ایمان است.» خداوندا حق را بر ما حق نشان بده و تابع شدن به آن را نصیب 
مان گردان و باطل را به ما باطل نشان ده و دوری از آن را نصیب مان کن. 
ای برادر بدان وجز این مدان که سایر منهج هدایت و سالکان خطه عنایبت 
که ملازمان بساط قرب اند وقامعان آثار شرک و کفر اند که مراد از ایشان 
اولیاء اللّه کاملین است؛ اگر چه در ظاهر صورت . اندک وکم بافتند اما در 
نزد حضرت جبار بس خطیر و بزرگوارند اگر چه در نزد بوم صفتان تیره 
روزگار کم از جهانند؛ در مسند تصرف فیوض ربانی وافاضه آثار انفاس 
رحمانی به حقبقت همه این جهانند و اگر بدین معضی شاهدی خواهی از 
قرآن بشنو وان ابراهیم کان امد قانشا؟ «هر آیینه ابراهیم بزرگواری عبادت 
کننده بود.»حضرت صمدیت - عز شأنه -می فرماید که به دیده کوری و نظر 


|-سوره حجرات آبه ۱۳ 
۲ سوره نحل آبه ۱۳۰ 
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اعوری به صورت بشری حضرت ابراهیم خلیل می نگرید واو را از ساکنان 
عالم صورت و محبو سان حبس طبیعت می شمرید. که ذات لطیف او گوهر 
صدق زمین و آسمان و برکات انفاس شربف او مدار نظام جهان و جهانیان 
است و متابعت افعال و اخلاق مرضیه او سبب نیل ثواب ابنای رو زگار است و 
آثار سنن مرعیه او دلیل رشد و صواب اهل دهور و اعصار است. اگر چه به 
صورت بشری یکی از نوع انسان است اما رفعت و جلالت سر و معنی او 
حقیقت همه جهان است . و همچنین در هر قرن و عصر از رون و اعصار 
حضرت صمدیت را بر بساط عبودیت. ابراهیم صفتان هستند و خواهند بود 
از اولیاءالْه که سلاطین عالم حقیقت و اساطین ارباب طریقت اند و در عصر 
و زمانه ما مثل والد ماجدی. غوث زمان و قطب دوران و محبوب حضرت 
سبحان اعنی قبله گاهی ام می باشد که پیوسته منازل صفا را به اقدام وفا 
سیر می کند و به مقول نصایح خار شقاوت از اراضی نفوس اهل جفا می کند. 
به یمن اقبال آن مقبل درگاه جافیان عاصی را از قعر درکات شقاوت 
می رهاند و فیض اسرار آن کامل مکمل. مهجوران قاسی (سنگ دل) را به 
کمال درجات سعادت می رساند . سر تجدد آن زمان و خلاصه و زیده اهل 
عرفان است. 
نظم . 
هر چه از گردون گردان می رسد 
از طفیل جان مردان می رسد 
گر نباشد نفس ارباب شهود 
خود نکردد دور پرگار وجود 


بدان که قلت سالکان مسالک این مقامات رفیع و ندرت واقفان 
اسرار این منازل منیع که اولیاء الّه اند بر عز و شرف این مقامات و اهصل آن 
دلیل است. و سنت الهی چنان رفته است که پیوسته وجود اهل غفلت و 
ضلالت عام ووجود شریف ارباب کمال که اولیاء اند هميشه کم نام و نشان 


غیرت این در چنین کرد اقتضا کز در ما دور باشد هر گدا 
نبینی که همه کوهسار و بیابان و روی زمین پر سنگ و کلوخ 
است وآن هبچ قدر و قیمت ندارد . اما لعل 9 پاقوت که وجود او کمال یافتنه 
است از جهتی که کم بافت و نادراست. همجنین مقبلان درگاه ولایت و 
مقبولان بارگاه عنابت که سالکان مسالک این مقامات شربف اندهمه عزبز 
وکم یافت اند. 
۷ بیت 0 
قرنها باید که تایک سنگ اصلی ز آفتاب 
لعل گردد در بدخشان با عقیق اندر یمن 
سالهاباید که تایک کودکی ازعلم و درس 
عالمی گردد نکو يا شاعری شیرین سخن 
ماههاباید که تیک مشت پشم از پشت میش 
صوفی ای راخرقه گردد باحماری را رسن 
هفته هاباید که تایک پنبه دانه زآب گل 
حوری ای راحله گردد باشهیدی را کفن 
روزها باید که تاگردون گردان یک شبی 
عاشقی را وصل سازد يا غریبی را وطن 
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مناحات نامه به حناب قاضی الحاحات 

ار ایام و ای هار ۱ 

می نتانم با زبان صد هار 
من به خواب و پاسبان من توبی 

من چو طفل و حرز جان من توبی 
من به عصیان صرف وقت خود کنم 

بینی و از حلم می پوشی برم 
روزیت راخورده عصیان می کنم 

نعمت از تو من به غیری می تنم 
جمله می بینی نگیری انتقام 

از در حلم و کسرم آینیی مدام 
من گنه آرم تو ستاری کنی 

جرم من آرم تسو معذاری کنی 
جرم‌ها بینی و خشمی ناوری 

ای به قربانت چه نیکوداوری 
در مصاتشب در حوادش‌های زار 

چون که بر من تنگ شد از درد کار 
یارو خويشانم مرا بسگذاردند 

زار در دست غمم بس‌پاردند 
جز تو کی‌دیگردر آن سختی رسد 

در متاعبها تو گشتستی مدد 


چون شمارم من زاحسان تو چون 

گر زبان هر مو شود لطفت فزون 
این چنین حبل المتین دادی مرا 

اعتصامش عرش را شد مرتقا 


رو به حسق آرو بسکن ختم کتاب 
دم مزن و الّه اعلم بالصواب 

ربا فاخنه لد فی کل خال 
اشت مت السر فص کل الممال 

انست مقصودی لك وجهتی 
الصا بل کاتت فنجی 

محط کل با کف الوری 
۱ 

کن نس الب آختم بیسی بخنسر 


ی یی واه و 


۱ ۰ 


خداوندا جمله ستایشها در همه حال برای توست و تو معنای سری 
هستی که در هر گفته است.تو مقصود من هستی روبم به سوی توست و 
گناهی که به من نسبت می دهند این است که خالص‌ برای خدا 
می باشم.ای احاطه کننده همه و ای پناهگاه مخلوقات و ای پروردگار عرش 
و ای خدای زمین.مونس قلبم باش و عاقبتم را بخیر کن و تو برای من بس 
و کافی هستی و احتیاجی به غیر تو نیست. 
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له آخلص : یی فیِماعتا بم من شألیف عنذا مر عن شراب 
اس و ری »و ال با ی مه سواده جَمیع ماه و تشیی آوٌا. 
واففله فیله لا ِِِ راض بأن آخیل وی ور اخاص منه ناعله* 
ولا . واجعلنی ممّن آخف وان باه بهم ین آحا .و اخشرتی فی ضرع 
آولیانك . و اتخرمنی من اعد شفعایك . و ارژقنی روَية لقانك بحرمَة سَیدنا و 
تا سل مُحَمٍّ آفضل آلبانك. و برخم له 4 عَبد ال آمیگا. و آخر ذغرانا آن اند للّه 
رب این و صلی اه تقائی ی خیرخلقه و تور عرئیه سَیّونا و مولانا و 
با و ماو ریا لا تور اخذنا ان تسیا او" اخطائنا 
ی ما اکن اف لسع الم بو قد حصل راغ من ثألّف هَذا امْختصر 
شش بخ نف رن رو شم جر 
من شهْر رتضان المبارک ستَة آحَد عثتر و تلاث مائّة بَغد لاف من الهجُرة .علی 
یل صلرة و تج کان لت نی عهد اسلطا اطّماخاقان تک 
رانع وم هر ب نت ارم قمع بیان ره و الْبدعة دایع ضرار ال رالد 
تازالت تفه رف رقاب اف و اتقة و مُجرخا لابدان الفْحَرة و الرلدقة 
و احظا ریا فی" حفظه محفوظّا و صیّرکا لا ویو ویو ۳ 
ام نامر ان لمیر ضیّاء امه رین یر عدالرخمَن خان یا ار دا 
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شوکته و اد آنار نصرته و یله ال الی 2 ی 


مراب علی فی دنه و تیاه برخمیاك بارحم الراجمین. 


بار خدایا نیتم را در آنچه که قصد کرده ام از تالیف این مختصر از 
ناخالصی های نفس و هوا خالص بگردان و به آن چیزی که در آن درج 
کرده ام به تمام مطالعه کننده هایش و به خود من اولاً نفع بده و آن را برایم 
وسیله گردان نه دلیل بر علیه من . به تحقیق من به تحمل هوی راضی 
هستم . و خلاص کن مرا از آن نه بر علیه خودم و خدایا مرا از کسانی 
بگردان که آنها را دوست دارم و اراده می کنم که مشابه شوم به آنها از 
دوستانت . و مرا از حمله دوستانت محشور گردان . و از شفاعت شفاعت 
کنندگانت محرومم نگردان . دیدار خود را ارزانی ده به حرمت آقا و پیامبر ما 
محمد ۶ که افضل پیامبرانت است و خداوند به کسی که آمین گوید رحم 
کند. و آخر دعای ما این است که: جمله ستایش برای خدایی است که 
پروردگار عالمیان است ودرود خداوند بر بهترین مخلوفاتش و نور عرش 
خودش آقا و مولا و دوست ما محمدء و بر آل و اصحاب و همه لشکربانش 
باد. خدابا اگر از باد برده ایم با خطا کرده ابم ما را مواخذه نفرما و از ما قبول 
کن چون بی گمان تو شنونده و دانا هستی. به تحقیق فراغت ازتالیف این 
مختصر که به ححة السالکین فی رد المنکرین نام گذاشته شده است در 
عصر روز جمعه بیست و نهم ماه رمضان مبارک سال هزار و سیصد و بازده 
هجری بر صاحب آن هزار صلوات و تحیست باد - حاصل شد وآن در زمان 
پادشاه بزرگ و خاقان محترم. بلند کننده پرچم شریعت روشن, از بین 
برنده بنیاد شرک و بدعت.دفع کننده ضررهای متمردین و طغیان گران 
هميشه شمشیر او بر گردن کفار و فساق بلند باد -و زخمی کننده بدنهای 
فاجران و زندیقان باشد . و خدایا مارا در پناه او محفوظ دار و مارا برای 
دشمنان مان مورد غبطه و حسد قراربده . منظور من سلطان امیر بن امیر 
بن امیر. روشنایی ملت و دین امیر عبد الرحمن خان بهادر است.خداوند 


8۴۹ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


شوکت وی را دایمی بگرداند و آثار پیروزیش را تایید کند و او را به بهتضرین 
آن چیزی که آرزو می کند برساند . و او را بر بالاترین مرتبه ها در دین و 
دنیا ارتقا دهد . به رحمت تو ای مهربان ترین مهربانان. 

پایان چاپ از طبع زاد خاکسار » امیدوار مغفرت صمد » المذنب 

عبد الاحدنویسنده این کتاب 

بعد حمد خالق کون و مکین و نعت خاتم المرسلین . سرور کائنات و 
مفخر موجودات اما بعد بر ضمیر منیر علمای ملت خیرالانام و صوفیان 
ومشایخ کرام . مخفی ومحتجب مباد که درین ایام فرحت انجام کتاب 
لاجواب فصاحت التیام مرأة العرفان گنجینه معرفت در بیان صوفیت و 
شیخوخیت اولیای عارفین از تألیف تصنیف عالم با عمل وفاضل بی بدل . 
قدوة المتحققین و زبدة المدققین . هادی حقیقت و معرفت و شارح شربعت 
و طربقت . صاحب زاده ذوالمعالی و المرآتب حضرت مولوی موث محمد 
صاحب - عم فیضه -اعنی گلدسته گلزار علیین و تحفه سر رشته کاملین. 
رونق افزای بهار خلد برین. المسمی به حجة السالکین فی رد المنکرین 
است . هر جمله آیات و احادیث و هر فقره از عبارات کب معتبره گواه 
بی مثالی است و بیان سماع و وجد و احوال خوشحالان گویا نغمه عندلیبان 
بستان معانی است. 

یه 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
هر ورقش دفتریست معرفت کردگار 

ومانند عروس نوبهار به تاریخ ۲۸ ماه ذیقعده سنه ۱۳۱۷ هجری به 
اهتمام و سعی مالاکلام جناب ممدوح له در مطبع گلزار حسنی بمبتی به 
زیور طبع مزین شد. کاتب: محمد بونس ساکن خدره خیل 


این بحث در مورد اثبات ندا 
و سماع غاثبانه می باشد 


قرو ادو! آصحاب اج آن سم کم" «و ندا کنند ال اعسراف 
اهل بهشت را که سلام علیکم » 

بای اصتان الستده اصخاب الا اف ها وتا رتسا هت 
فهل ُا وعد ریم حق وا نعم4" «و اهل بهشت اهل دوزخ را ندا 


می کند که ما یافتیم آنچه به ما پروردگار ما وعده کرده. پس آباشما هم 


۰ 
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پافتید آنچه به شما پروردگار شما وعده کرده بود ؟ گفتند: آری."» 
و لول لثنی: و هو قول الحتن وقول الرجاجء فی آخد قویه ٍن وله 
«ر علی الَغراف » آی و علی مَعرفة آفل لْجَة و لثار رجال بغرفوان کل آخ من 
آفل الجنة و الثار بسیْماهم فقّل لسن هم قوم توت حستائهم و سیتالهم 
فضرب علی فخذیه ثم قال :هم موی ام اجه و آفل 
الثار بمیزین لبَعْضَ ین لبعْض و لا آذری لّل بُعَضَهم ال معا 
و قول دوم : و آن قول حسن و زجاج در یکی از دو قولش است : به 
تحقیق قول خداوند (و علی الاعراف) بعنی بر شناختن اهل بهشت و دوزخ 


مردانی اند که هر کدام از ال بهشت و دوزخ را باجهره هایشان 
می شناسند. به حسن گفته شد اصحاب اعراف قومی هستند اعمال نیک و 


بدشان برابر شده است . پس حسن بر دو رانش کوبید و سپس گفت: 


۱- سوره اعراف آیه ۴۶ 
۲ -سوره اعراف آبه۴۴ 


۵۵۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


«اصحاب اعراف کسانی اند که خداوند آنها را بر شناختن اهل بهشت و 
دوزخ خلق کرده است که آنان بعضی را از بعض دیگر سوا می کنند . قسم به 
خدا نمی دانم شاید بعضی از آنها همراه ما باشند .» 
ان بالقول رل فد الوا فی آن ال شم علی ااراض من 
هم و لقد کثرت الأفرال فیهم. و هی مخصورة فی قولین ده : آن یقال : 
ام اننشراف من آفل الط و آفل الَواب . الثانی آن یال هم آقوام یکوشون 
با ما علی القدیر الاول ففنم وجوة: 
حذها: قال بر مجلین : هم مالک غرفوزن آفل ال و آفل الثار ققیل له : یقول 
لد تعالن «واعلی لاعف رال »هه هی هم ملائْکة . فقال : الماک 


اما حکم کنندگان با قول اول. پس به تحقیق اختلاف کردند در این 
که بی گمان کسانی که بر اعرافند چه کسانی هستند؟ وبه تحقییق در حسق 
آنان قولها زیاد شده است وآن در دو قول حصر شده است .یکی از آن 
دواینکه گفته شود به تحقیق آنان اشرافی از اهل طاعت وئوابند .قول دوم 
اينکه گفته شود بی گمان آنان گروهی هستند که در پست ترین درجه اهل 
ثواب قرار دارند. اما بنا به تقدیر اول چند دلیل وجود دارد . یکی از آنها 
اینکه ابو مجلن گفته است :< آنان فرشتگانی اند که اهل بهشت ودوزخ را 
می شناسند »پس به او گفته شد خداوند متعال می فرماید : ( ون الآغراف 
رجال ) وتو گمان می کنی که آنان فرشتگانند؟ پس وی گفشت فرشستگان 


جة السالکین و( 2۲ 


و قال الما ان کفرزواین قومم ین ام ش کم لخاسرون ۱6 
«و گفتند آن اشراف که کافر بودند از قوم و به پاران خود اگر متابعت کنید 
شعیب را هر آینه شما آن هنگام زیانکار باشید.» 

(فتولّی غلهم و قال یاقوم لقد کم رسالات رئی و تصخت لحم 
فکیف آسَی علی وم کافرُن؟." «پس باز گشت از ایشان و گفت: ای قوم من 
پیغامهای پرودگار خود را به شما رساندم و برای شما نصیحت کردم . پبس 
چگونه بر قوم کافران اندوه خورم.» 

قرو تاتی آصحاب ااغراف رجانا بحْرفوهُم بسیْمَاهم قالوا ما آغتی علکه 
جَنْعْکُم و ما کلم تستکبرون؟" «و ندا کنند اهل اعسراف مردمانی را که 
می شناسند ایشان را بهقیافه ایشان گویند: کفایت نکرد از شسما جمعیست 
شما و آنکه سرکشی می کردید. » 

رو تافی اضخاب التار اضخاب العلة آن افیض علتامن الساء او مک 
ررکم ال ۳ 


«و اهل دوزخ اهل بهشت را ندا کنند که بر مابريزید چیزی از آب با 
از سایر آنچه خدا به شما روزی داده است .» 


(وتقاوئو! علی ابر و وی و لا تقاوئوا عَلی الثم و اون ۵ 


۱ - سوره اعراف آیه۰٩‏ 
۲ - سوره اعراف آیه ٩۳‏ 
۳ - سوره اعراف آیه ۴۸ 
۴ - سوره اعراف آبه۵۰ 
۵ - سوره مائده آبه ۲ 


9( فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


«و یکدیگر را مدد کنید بر نیکوکاری و پرهیز کاری و یکدیگر را بر 
گناه و دشمنی مدد نکنید. » 


هن را ات باس و هراق مستمانان موه 
جویید درتحصیل ثواب آخرت به وناز هر آینه خدا با صابران است .» 

«ا نها 1 آمتوا استغیتو!» عِر الاخرة «بالصَبُر». عای الطاعَة و 
اللاء و «الصَلوق» خَصها که لگکیُرها و عیب" ای کساني که ایمان 
نمودن بر طاعت و سختی و بلاو با 
نماز گزاردن . نماز را به جهت تکرار یافتن و عظمت آن خصوضا ذکر نمودند . 

«ا یا لین آمُوا ». ای گروه گرویدگان «اسْعیتوا » باری خواهید 
به قیام برحقوق الهی «بالصَیُر» به شکیبابی که کلید در نجات است 
۵ هید تا ۳ ید العبادات است «ان ان » به درستی که خدای 
«معّ الصایریْن» با صابران است . به حفظ و حمایت و نصرت و رعایت.؟ 

عن دامن مَسغواوٍ قال : ول للی لا یم و لو شاء ال عم و ول 
من یلم ثم لایفمل سبع مرا قولهُتعالی :«و استوا باصتّر » آخرج عَبد بن 
مد عن قتادة فی قوله :«و استیلوا بالصر و الصلوق »قال لها مفونتان ین 


له فاستَعیُوا بهمّا ."از عبد اللّه بن مسعود ن» روابت شده است که گفت: وای 
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سور فره آز۳ ۱۵ 

۲ - تفسیر جلالین ص ۲۳ سطر ۱۵ 

۳ - تفسیر حسینی ص ۴۷ 

۴ - الدر المنثور فی التفسیر بالماًثور ص ۶۵ ج۱ 


جة السالکین ۴ شا 


بر کسی که نداند واگر خواست خداوند بود هر آیینه به اومی آموخت و وای 
بر کسی که بداند سپس عمل نکند .این قولش را هفت بار تکرار کرد . 

قول خداون د(واسْتیوا بالطَیُراعبد بن حمید در مورد قول 
خداوند(واستَعیتوا بالصَیُرالصلوة) از قتاده رواست کرده است که گفت : 
ی ‏ کی متتق خداوند پس به آن دو کمک بطلبید. 

ارات ار ٩‏ ( «پس قسم به جماعات فرشتگان که هر کاری را 
تدبیر می کنند.» 

( با آیها لین آمثوا استیثوا بالط و الصود 4 4 یه . آخرج الخاکه 
و هی" فی الیل عن ابراهیم بسن عَبدالرختن ین وف قال «عفیی عای 
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تخت بن غوفرفی وجهم غتةطا اه و قد فارغت تفه" فیها حلّی قامُو" 
ی ۸ توا . و خرجت أمٌ کلتوم بل تب افرآئه ای اند شنتوین 
با رت ین لیر لصو قشاع رقف * میدز ای ؟ 

حاکم وبیهقی در دلابل از ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف روایست 
کرده اند که گفت:«بر عبدالرحمان بن عوف:تذبر اثر دردش بیهوشی عارض 
شد تا اينکه گمان کردند که وی مرده است .حنی از نزدش بلند شدند واو را 
با جامه پوشاندند وام کلثوم دختر عقبه که زن وی بود به مسجد رفت. در 
حالی که طلب کمک می کرد به آن چیزی که از صبر ونماز امر کرده شده 
بود . پس ساعتی صبر کردند واو در بیهوشی بود سپس به هوش آمد.» 


۱ - سوره نازعات آیه‌۵ 
۲ -سوره بقره آبه ۱۵۲ 
۳ -الدر المنثور فی التفسیر بالمائور ص ۱۵۵ج۱ 


۵۵۵ فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ادن اش اس الملانکد کدی ام الدیا ام یل یی مفظتوز: 
از مُدیْرات أمُرّ» فرشتگانی اند که امر دنیا را تدبیر می ند ۰ برای 
تدبیر امر دنیا از آسمان فرود می آبند. 

وج الالث : فی تفسیر نو الکلمات الخضتة : آگها هی الارواح و دك 
لأن تفس المیّت تلزع. یقال : 1 فی الشَع. وان یزع لا کان فی سیاق 
الموت. ماش تازعات عند الساق :زو ععتی «غرقا », آی تزعا شدید بل 
م بکون و اه ‌ رای ازع فی نی و کذلك تثشط لان البشط مَغتاه 
الخر وج انم نم الاروام شید 2 الْحَالية عن الْعلَانق الْجسْمانة المشاهة ال تال 
العلوی ‏ 1 بغْد خرَوجها مین ظلمَة الاخناد تشقفب ۳ عا الماک و منازل دس 
ی شرع لَُجُوٍَ فی رفح و ریحان. فعیر عن ذهایها عَلّی هنرو ال باسح حة 
۵ لاش آن فرانت ه فی الَفرة عن ( ال ام وی 
مُحتلقة فکلمَا کانت ‏ تم فی نو رال کان سَیرها ای تال آسبق» و کلّمَا 
کانت آضعف کان سیرْقا ای مالك نم . واشك آن الارواح السّابقة ای هذه 
الاخوال اثثرف فلاجرم وقع الفسم بها ثم ان هن الوا ریق این اینف: 
آن کون فیها ما یکون لقوها و ترفها هر ملها آتار فی آخرال قذا لالم فهی 
«المَد برات امرا لس آ االستان قدیری تاه" فی المتّام 2 ساره کن" عَن کل 
کر اه ای ال خی زارف الم ری اک ی وه 
لیس آن جالیُوس قال : کلتا مربضا فعجزت غن علاج نشبی . قرآنتا فی تام 


۱ -تفسیر الجلالین ص ۴۸۸ سطر۱۴ 


واجد] آرزشدنی ای کید الْلَاج ؟ لیس آن الْفزالی قال: ان انآرواح اسر 
فارقت یدنا .ثم الق انسان ماب اسان رل ی الروح و ادن . فاله" 
الشعلته بذلف البتن غلی اخمال الخر فشسعی تلف المقاوکد الهاما رظن ده 
الانط شمل ما۱۳ 

وجه سوم در تفسیر کلمات پنج گانه : این است که منظور از آنها 
فقط ارواح اند واين امر ثابت است .چون نفس میّت جدا کرده می شود .مثلا 
گفته می شود فلانی در حالت نزع(جان کندن) است وفلانی نزع می شود 
وقتی که در شرف موت باشد واز مفهوم کلام فهمیده می شود که در هنگ‌ام 
فرا رسیدن مرگ . برای نفسها نزع کنندگانی هستند ..ومعنی(غرقا)یعضی 
بسیار شدید کشیدن و مبالغه زباد تا حدی که امکان دارد وسخت تسر 
از کشیدن تیرانداز قوس کمان را و همان گونه است معنای (تنشط) چون 
نشط معنایش خارج شدن است .سپس روح های بشری خالی از تعلقات 
جسمانی . مشتاق به اتصال عالم ملکوتی بعد از خارج شدنشان از تاریکی 
جسدها در سربع ترین صورت ممکن به سوی عالم فرشتگان ومنزلهای پاک 
می روند در حالی که در روح وریحانند. بنابراین ازرفتن روح با این حالت به 
شنا تعبیر شده است . پس شکی نیست به تحقیق مراتب روحها در نفرت از 
دنیا و محبت متصل شدن به عالم ملکوتی مختلف است . پس هر وقت در 
این حالات کاملتر باشد . سیرش به سوی عالم ملکوت سریعتر خواهد بود و 
هر وقتی که در آن حالت ضعیف تر باشد . سیرش به عالم ملکوت 
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سنگین تر خواهد بود . و شکی نیست به تحقیق روح هایی که به سوی این 
حالات سبقت گرفته اند شریفتر هستند . پس به ناچار قسم بر آنها واقع 
شده است سپس بی گمان دور نیست که در بین این روح های شریف بلند 
مقام روحی باشد که به سبب قوی بودن و شرافتش. از وی آثاری در احوال 
این عالم ظاهر شود . پس وی «مَدیرات آمْرَا» است آبا این گونه نیست که 
انسان گاه استادش را در خواب می بیند و از او مشکلی که دارد می برسد 
پس استاد او را به آن مسأله ارشاد می کند . آیا اینگونه نیست که 
پسر‌گاهی پدرش را درخواب می بیند پس او را به گنجی که مدفون است 
راهنمایی می کند . آیا اینگونه نیست که جالینوس گفت : «من مریض بودم 
واز معالجه خود عاجز شدم پس یکی را در خواب دیدم وی مرا به کیفیست 
معالجه ام ارشاد کرد .» آبا اینگونه نیست که غزالی گفت :«بی شک 
روح های شریف وقتی که از بدنهایشان جدا شوند سپس انسانی دیکر 
مشابه با انسان اول در روح وبدن به وجود می آید. » پس بعید است که برای 
نفس جدا شونده تعلقی به این بدن حاصل می شود تا این که برای نفسی 
که به بدن دوم تعلق دارد مانند معاون بر کارهای خیر بگردد.پس آن معاونت 
را الهام می نامیم و مانند آن در طرف نفسهای شسریر وسوسه نامیده 
می شود. و این معنی ها هر چند از مفسرین نقل نشده باشد مگر بی گمان 
لفظ حدا به آنها احتمال دارد . 

علی الذکُروالشکُرو سابراطعات من الصوّم والجهادو ترلد بل بطْن 
اند فی آثر بل معاون بر امور خیریه یعنی بر ذکر و شسکر خداوند و 
سایرعبادات از روزه وجهاد وترک آهمیت دادن به طعنه مخالفان درامر قبله. 


۱ -التفسیر روح المعانی ص ۱۷جزء۲ سطر ۲۲ 
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و لو الم لذ ظَمْو آشتهم جا وک فاستففروا ال و استففر لَهُم الرسُول 
جوا اه توب ریم ۱ 

«و اگر این جماعت وقتی که بر خویشتن ستم کردند نزدیک تو 
می آمدند و پیامبر برای ایشان از خدا طلب آمرزش می کرد. و هر آیینه 
خدا را به رحمت یافتند. » 

و کائوا من قبل بسن ف بستفتخوان علی الذرْن کشروا ؟ " «و پیش از این بر 
مشرکان طلب فتح می کردند.» 

(واوا له ای سناء‌لون به والارخام 6" «و بترسید از خدا بی که از 
یکدیگر به نام او سوال می کنید و از قطع قبیله داری بترسید .» 

ی توب یت کم بشول شک بعش :له افو 
دك باه" بعنی از یکدیگر با سوگند به نام او طلب می کنیددر آنچه که 
تعم شا مت یه قون ی یه که تکرش رتیه نامه رو میت 
و با تو را به خدا سوگند می دهم . 

«واگقوا ال » و بترسید از مخالفت امر خدا «ٌزء* »آن خداوندی که 
شما در وقت استعطاف و استعانت از یک‌دیگر «ساءلون به» حاجت 
می طلبید با دو سوگند بر یک‌دیگر می دهید به آن خدا «والارحَام» و 


ی حِ : و 
بپرهیزید از قطع رحم و با یکدیگر به مهربانی پیوند کنید 


اهتشا ات۳ 

۲ -سوره بقره آیه ۸٩‏ 

۳ - سوره نساء آیه۱ 

۴ -تفسیر الجلالین ص ۶٩‏ سطرء 
۵ قفیستو یکی ی ۱۳۴ 
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ژقال مَن انصاری ای ال ۲ «گفت : یاری دهندگان من به سوی خدا 
کیستند.» ۱ 

ومّا تأویله واقوااله ها لاس الی لذا سال بَفضکم بَعضا سل بو 
ال السائللْسنوول: آسلت باثم . و آلشدك باه و آغزم لك باه . و مالبه 
دك ۲ 

اما تأویل آیه بالا : ای مردم بترسید از خداوند آن خدابی که وقتی 
بعضی از شما از بعض دیگر چیزی طلب می کند به توسط وی طلب می کند . 
پس طلب کننده به طلب شده می گوبد:«به خاطر خدا از تو می خواهم و تو 
را به خدا قسم می دهم و به خاطر خدا بر تو رو کردم» و مانند آنها. 
قال الْْلمّاء : فی الب دلیل علی جوازالصألَة باه . رزوی مُجاهد عر غمر قال 
رسُول ال : من سکم باه فاغطوة" 

علما گفته اند : در اين آیه دلیل بر جواز طلسب کسردن . بسه خاطر 
خداست. مجاهد از عمرت؛ روایت کرده است رسول اله 5 فرمود :«هر کس 
اضما بة تشاظر خدا ستوال کنه بسن با ای بدهید: آنچه من حوآهق۸ 

السناللبعة: اغلم آن اساوّل باه و بازحام قیل : ومشل آن یال : 
باثء سل . وباثم تفع لت وباشم آخلف عل ای غر ل ما که اضر 
به مراد بَالة القیر و ستغطفا لك لیر ی التضاس حقّم مله آو وله و 


۱-سوره آل عمران آیه ۵۲ 

۲ -جامع البیان فی تفسیر القرآن ص ۱۵۱ ج ۳ الجزء۴ 

۳ -جامع البیان فی تفسیر القرآن ص ۱۷۹ -ج ۳ - الجزء ۴ تفسیر غرائب القرآن 
و رغائب الفرقان 


کته و تعدر که و آعا فراءه خوه قهی ظاهر من عبت الیو الارن و 
ئُقوا له یی تساء ون به والرحام. لآن لاد جُرت فی ارب بان آخدهم قد 
ستتفطف غیره برجم فیقول : مالك باه و ارم . و ریما آفرة ذلك فقال : 
استالك بالرجم» و کان یب متثر کون ای سول له ع : تشد اه والرَحم 
آن لا کیت الیتا فلائا و فلاتا .و آما القراءة باب فالمقتی جع رال دتفا : 
فد و اتقوا اه وا قواالارحَام ال ااض* برعن) أحَد ما دز قه 
یراد لفط ر اواج نی اند بان شش ین اه مات شین ی 
تام فتقوی اله الما یکون بالیزام طاعته واجتتاب مَعَاصیّه. وائقاء ارام 
بان توص ولا تقطع نیما بّصا 1 اه یکت آن بسانت 
عنه باه که" تغالی له له برد اللفْظَة مرتین ,وعلی هذالتفدیر یژول الاشکال ۰ 

مساأله چهارم : بدان بی گمان سوّال کردن به خاطر خدا و به خاطر 
قومیت گفته شده است این کار مثل این است که گفته شود به خاطر خدا از 
تو می خواهم و به خاطرخدا از تو شفاعت می خواهم و تو را به خداوند قسم 
می دهم . و غیره از آن لفظ هایی که شخص به وسیله آن مقصود خود را با 
خواستنش از غیر تاکید می کند و آن غیر را به عطوفت و مهربانی در 
التماس حقش از او يا بخشش او با کمک و نصرت او وا می دارد. اما قراشت 
حمزه از نظر معنی و تقدیر ظاهر است (بترسید از خداوندی که به خاطر وی 
و به خاطر خویشاوندی از همدیگر طلب می کنید ) چون عادت در عرب این 
است که گاهی یکی از آنها باسوگند دادن به خویشاوندی دیگری را به 
عطوفت وا می دارد. پس می گوید به خاطر خدا و به خاطر خویشاوندی از تو 


۱ -تفسیر الکبیر ص ۱۶۵-ج ٩‏ 
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می خواهم و بسیار وقتها خویشاوندی را تنها ذکرمی کند. پس می گوید از 
تسوبه خاطر خویشاوندی می خواهم و مشرکین به رسول الله 5 
می نوشتند تو را به خدا و به خویشاوندی قسم می دهیم که فلان و فلان را 
به سوی ما نفرستی. اما قرائت با نصب پس معنای آن نیز به معنای قبلی بر 
می گردد و تقدیرکلام این گونه می شود : از خداوند بترسید و از 
خویشاوندی بترسید. قاضی گفته است:« این قراشت یکی از آن چیزهایی 
است که دلالت می کند بر اينکه بی شک گاهی با یک لفظ معناهای مختلف 
اراده می شود. چون معنای ترسیدن از اللّه مخالف معنای ترسیدن از 
دوری از معصیت وی می باشد و ترسیدن از خویشان این گونه است که صله 
رحم به جا آورده شود و قطع نکند آن چیزی را که صله رحم با آن متصل 
می شود با نیکی و بخشش و احسان و امکان دارد از آن جواب داده شود به 
اينکه شاید خداوند اين لفظ بعنی تقوا را دوبار تکلم کرده باشد و براین 
تقد بر اشکال بر طرف می گردد.» 

یکونه ردنت و بما ذکرتا من الأحادنت . و قالت اوه بکان ین الرجال 
ذو قلب همین نکر الثم فارغا عن غیره لت ای ما سسوی الم . و ایکون 
ای مَخلا للشهوة. و کان المجلس خالیّا عن الاغیار . و لا یکون وقت صلوة 
آوتخوها فجاز له السَمَاعْ بل ینتب ان فی السَماع خَاصْیّة اه" یشتعل به 
تالمح المجَاهَدة ارو فی القلب . و دبا شو السَبّب لیم فی خعا 
الْعامّ, قان الْعوام فلوم مَوة بخب النتاء آو الغلمان ,قعند السَمَاع یشتعل 


کر بر مر هر ی یره مد و امه 2 2 0 2 92 
لك الم و للم عن ذکرام فان فی حقهم والخدنت . و من کان لب 
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هو اه ی مه کی بو ی جرا مر ید ی دم و بر 
مَثنمولا بمَحبّةّ اله و ذکره فارغا عَن غیره یکوان السماع فی خقه مُوَجبّا لاشتعال 


مسأله: فقها گفته اند: غنا به سبب این آبه و احادیثی که ذکر 
کرده ایم حرام شده است چون سخن بیهوده می باشد . صوفیه گفته اند: 
بعضی از مردها صاحب قلب مطمئن به ذکر خدا و فارغ از غیسر خدا 
می باشند. که به سوی غیر خدا توجه نمی کنند و غناء محلی برای شهوت 
آنها نمی باشد و مجلس آنها از بیگانگان خالی است. وقت نماز با عبادت 
دیگر نمی باشد پس برای آنها سماع جایز بلکه مستحب می باشد. زبرا در 
سماع برای او خاصیتی می باشد که به وسیله سماع. آتش محبت و مجاهده 
پوشیده در قلب مشتعل می شود . همین دلیل سبب حرام بودن سماع برای 
انسانهای عوام می شود. زیرا قلب عوام الناس مشغول به محبت زنهایا 
جوانان است. پس آن محبت هنگام سماع. شعله ورمی شود و آنها را از باد 
خدا بازمی دارد. پس سماع برای آنها لهو الحدیث قرار می گیرد. و کسی که 
قلب او به محبت خدا و ذکر او مشغول است و از غیر خدا فارغ است. سماع 
برای او موجب شعله ور شدن محبت خدا می شود و برایش مستحب 
می گردد. 

و الْجَراب عن الصوص .آن ای اد بالحرمة ما شو هو ادیش 
تما لصف یس مله و لَادیْث موجه رم نام مَخصوصة بالیفض 
رود آَادیْت خر ال عی ایح . فحَمنا َحایث رمق نام علی ما کان 
مه علی قصد الوا لفرض مَتنریوع داعیّا اتی سوق . فلتذکر الحَادیث الدالّة 
علی لَاحَة الفنم بل علی ابَاخة ضرّب الدّف . آنضا , ملها حَت ار بلت مُعَْ 


مر ام 


۰ ی حاء ال قرخا ۵ هي م ع] ۵ سح ع] و اه 0 2 
ین عفراء قالت : جاء البی 225 فدخل حین بُنی علی فجلس علی فراشی کمجلس 
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نی فجعلت جویربات آثا ضبن بالدفا و لین من قیل من آبایی یوم بدر اذ 
قالت اخداهن نیا نب لبی یلم ما فی غد . فقال دق قلوی فول ما کت له لین؟! 


رواه لخاری .وروی ابّن ماجة وه و فیّه : آما هذا ؟ فلاتقولوه ایعلم ما فی 
غُد الا لو عر عَائشَة قالّت : زفت اراد ای رجل من انار . قال ثبی 
ماکان معکم له قان انار مهم 0 یخاری 

و جواب از نصها (آیه ) به درستی که آیه حکم کننده است به حرام 
بودن آنچه که لهو است و سماع صوفیه از جمله آن نمی باشد و احادیثی که 
در مورد حرام بودن غنا روایت شده | ند مخصوص بعضی غناها هستند به 
جهت وارد شدن حدیثهایی که بر مباح بودن غنا دلالت می کنند. پبس ما 
حدیشثهایی که بر حرام بودن غنا دلالت می کنند را حمل کردیم بر آن 
غناهایی که به قصد لهو باشد نه برای غرض مشروع و دعوت کنننده به 
سوی فسق و فجور باشد .پس هر آیینه بیان می کنم حدیثهایی را که بر 
مباح بود غنا بلکه مباح بودن دف زدن دلالت می کند از جمله آن حدیشها 
حدیث ربیع دختر معوذ بن عفراء است ربیعه گفت پیامبر؟در هنگام 
ازدواج من تشریف آورد و به مانند تسو بر روی فراش من نشست پس 
کنيزک های ما شروع کردند به دف زدن و ذکر نمودن محاسن کس‌انی از 
پدران ما که در جنگ بدر کشته شده بودند در این هنگام یکی از آنها گفشت 
پیامبری که می داند آن چه را که در روز آینده خواهد آمد در میان ما بود . 
پس آن حضرت فرمود : اینها را رها کن و بگوآنچه را قبلّا می خواندی ؟ این 
حدیث را بخاری روایت کرده است و ابن ماجه نیز مانند آن را روایت کرده 
است به همراه آن در این حدیث آمده است که پیامبر فرمودند : این چیست 


پس آن را نگویید آینده را جز خدا نمی داند و از عايشه روایت شده است 
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خداع فرمود:«آیابا شما لهوی نیست به درستی که انصار از لهو خوششان 
می آبد.» 
ور عر" عائشة قالّت : قال رسول الهع: اغلثو! هذا الکا و اجعلْو فی 


اسْتاجد و اضریوا له بلدفوق . رواه ارم و قال ها تب غرئبٌ. 
ون عَّة فلت : کانتا علیی جارَة من انار زرجشها ققال ول ات با 
خاش تشد آلا کت ین فان هد ای من الاتصار یحبنالفتاء .۱ 


بخاری آن را از عایشه (رض) روایت کرد که گفت : پیغمبر خدا 5 
فرمود:« آشکار سازبد اين نکاح را و شروع کنید در مسجد ها و برای آنها 
دف بزنید.» آن را ترمذی روایت کرد و گفت این حدیث غریب است از 
عايشه روایت شده است که گفت: در نزد من کنیزکی از قوم انصار بود که او 
را به نکاح دادم. پس رسول خدا ۶ فرمود:«ای عايشه آیا سرود نمی خوانید 
پس به درستی که این قوم از انصار غنا را دوست می دارند.» ابن حبان آن 
را در کتب خود روایت کرد. 

وعن ان عبّاس قال : لت عَایْشة ذات قرایة لها من ِ تج 
سول اله تال :هگ اف ؟ الوا :عم . قال: ازسلثم مَعها من عتی؟ قالت : 


2 


.ال رتسول اثوتان الصا موم یم غزل فلو بعشم معها من بقل : تا کم 
ائیتاکم فحیانا وحّا کم . روا ان مَاجة . و عَن غایرین سَعغدٍ قال : دخلت علم 


موه 2 


قرظ ؛ کقب و آبی مد الاتصاری فی عُرّس و لذ جخوار تعنین فقلت :ای 


ا-رواه این ان فی صَحیحه. 
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ماجیی ول افو آفل بر یققل لا چلدگم قنا بیس ان 2 شنت فان کی 


2 


۳ 


معا .و ان شفت فاذقب . قاکه قد زخص نا فی لو لد لس .و عن عائشة 


ع مه 


2 


آن آبابکرطله دخل علیها و عند‌ها جا ریتاز ی یام می دفقان و تیان و 
الّبی 5 مه قوب فالتهرَهما | کر # یکت ول لهج عَن وجهه .فقال: 
دهم با بایکر الا لیام عید ( تلك ام متی وا الشازشی 

از ابن عباس روایت شد که گفت :عايشه (رض) یکی از خویشاوندان 
خود را از انصار به نکاح داد پس پیامبر خدا تشریف آورد و فرمودند :«شما 
جوان را هدایت کردید ؟» گفتند :«آری»فرمود :«آیا به همراه آن فرستادید 
کسی را که شعر بخواند »عايشه گفت :«خیر» پس رسول خدا فرمود :«به 
درستی که انصار قومی است که در آن غزل است پس اگر می فرستادید با او 
کسی را که می گفت (تیَاکم اتیتاکم فح اوح کم | نزد شما حاضر شسدیم 
پس بر ما و برشما خوش باد . ابن ماجه آن را روایت نمود و از عامربن سعید 
روایت شده که گفت : بر قرظ بن کعب و ابی سعود الانصاری در جشین 
عروسی داخل شدم و آنگاه کنیزکها سرود می خواندند . پس گفتم:«ای 
صحابی رسول خدا و ای اهل بدر جرا این کار در نزد شما انجام داده 
می شود؟» پس گفتند :« اگر خواستی بنشین و آن را و بامابشنوواگر 
خواهی برو .» به درستی که آن بر ما در جشن عروسی رخصت داده شد.» و 
از عايشه (رض) روایت شد به درستی که ابوبکر نزد او آمد در حالی که دو 
کنیزک در نزد او بود و در در روزهای منا شعر می خواندند و دف 
می زدند و نبی :با جامه خود را پوشانده بود . پس ابوبکر غضبناک شد. 
پیامبر 2 جامه را از روی خود برداشت فرمود:« آنها را رهاکن به درستی که 
این روزها ,روزهای عید است» و حال آنکه آن وقت روزهای منی بود. 


جة السالکین 2۶۶ شا 


ود ان مَاجة ان کل وم دا و قذا دنا .و عن مرو پُن شعیب» 


2 


ن یه . عن جدو : آن | مر ات : باه کول ای ق رتای ات عای 


۳1 


رآميك بالدف . و قال : ود فی بتذرلد واه ان اوق فقد قال رو | با وتا 
لتذر فی مَعْصیة له روا سم ( رزوی ای 3 وا ذر فی یت ثه 
واه تیه اوروی : لب ما قرم الَدیلة و تزل فی بنی تجّار تس جوار من 
نی انار تین کین و یقن 

۳ 


خن جوار من بسی نار با تارمن جار 


2 


رواه این مَاجَة جَ عن آنس , و فّه ققال لب ۳۹۰ مان 
ای ۱ رد عان ان لب تین ین دم الميتَة جَعَل اللسَاء و 
ای و الصییان یقن : 
۷ شعر : 
طلع در علیئا من ات الوداع وجّب الشکر علیتّا مادعا له داع 
ها المع فیکا جثت بالمْر الْمطاع 
درنزد آبن ماجه بر هر قومی عیدی دارد و اين روز عید ماست . و 
روابت شده از عمرو ابن شعیب ازپدرش و او از پسدر بزرگش اینکه زنی 
گفت:«با رسول اللّه 2 به درستی که من نذر کردم تا اينکه بیش شما دف 
بزنم» و رسول خدا 6 فرمود:« نذر خود را وفا کن.» ابو داود آن را رواٍست 


۵۶۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


خدا وقتی که تشریف آوردند به مدینه مشرفه بر قوم بنی نجار 
فرود آمدند در حالی که آن قوم طبل زننده و سرود خواننده بودند در حالی 
که می گفتند از طبل زنندگان بنی نجار هستیم مرحبا ای محمد از جانسب 
مایی . روایت کرد آن را ابن ماجه از انس در آن آمده است که پیامبر خدا 
فرمود:« خدا می داند . خدا می داند به درستی که من هر آیینه شمارا 
خیلی دوست دارم.»و روایت کرد بیهقی از عايشه (رض)اینکه رسول خدا 5 
هنگامی که تشریف آورد به مدینه منوره زنان و آزادگان و بچه ها شروع به 
شع گفتن کردند. همانا ماه از بلندی های کتیات الوداع بر آمااظلتوع کشرد: 
ی ششک با واخب انیت تا زمانی کته ای دا را مت خواتت ای 
کسی که در بین ما فرستاده شده ای و امراطاعت کرده شده ی را اوری . 
ان و لتبی مرن ز آمت ااحی ده بجرایها 
فرٌا سول اه 5 و عن مُحَمّ بن حاطب الجنعی عن اتب قال فصل ما 
یْ الحال و الحرام لت "و الا یی اتگٌ. و 
اجه وان المحََ من الْغتاء تا دق ی الق و بل 
عن ذکر اه رما لس گذلك فیس بحرام یر له مب بت عن الّبی ۳5 و اعن 
الاب ماع تام تا ای ام تعالی. و ال نی ما اختار الکرام من 
ديد و غیرهم رکب و ان لم یرتکیوا کار له لثهآطلم! 
احمد از انس روایت کرد : هنگامی که رسول خدا به مدینه منوره 
تشریف آورد به سبب آمدن رسول خدا سیاهان با نیزه های خود از روی 
شادی بازی کردند . ازمحمد بن خاطب الجمعی روایت شده است که او از 


۱ -التفسیر المظهری جلد السابع ص‌۲۴۸ علی حاشية علی قوله مستحبّ 


جة السالکین ۵2۶۸ 2۲ 


رسول خدا روایت کرد که فرمود:« جدایی ما بین حلال و حرام آواز و دف در 
نکاج است. » آن را احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجه روایت کرده اند. پس 
آشکار شد که آن غنایی حرام دانسته شده است که انسان را به سوی فسق 
و فجور دعوت می کند و او را از ذکر خدا مشغول گرداند و آن غنایی که این 
چنین نیست . پس حرام نیست . لیکن از رسول خدا و نه از صحابه شنیدن 
شعر به جهت نزدیکی به خدا آن ثابت نشده است و به همین دلیل بزرگان 
نقشبندیه و غیر ایشان مرتکب شدن آن را اختیار ننموده اند و اگر چه آن 
را انکار نکرده اند واه اعلم . 

و ام آن مره ین لماع علذ غلَاا ما یکوزن علی سل او و 
اراد اسان بان بجتیع الفساق علی لك و کون الصوة وقراءة القرآن . ام 
ما کان من جُنلة الصلحین فسماع قولاء حلال بلا اف ین مایا (ذْرندون 


9[ 5 راو تشن م و # 2 
بذلك الا وجه اله و خضوره. و یذ کرون الله فی خوف الاخرة , و کل دلك محمود 
۱ ما ام سا اه تاو دهع وه رکف و ۶2 2۵-۱ ۱ 


در شرح کافی آورده است بدان به درستی که آن شعری در نزد 
علمای ما ناپسندیده شده است که به طریق لهو و طرب و اراده گناه باشد به 
اينکه فاسقها به آن جمع شوند و نماز و قرآن خواندن را ترک کنند . و اما 
آن شعر ی که از جمله صالحین باشد پس شنیدن آنها بدون خلاف در بین 
علمای ما حلال است چونکه ایشان با آن شعر جز رضایت و حضور پروردگار 
خود را نمی طلبند و خدا را به جهت ترسیدن از آخرت ذکر می کنند وهمه 
اینها پسندیده است و مورد ذم و نکوهش نیست و به همین دلیل تواجد و 


۱ -فی شرح الکافی 


8۶۹ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ملی هر ۲۲ ۵ ام هم 


عبالّه الدمته قلعم آن الستعاع اد دا اف ,ماکان ی 


2 


سل لو و الب تجتمع الق وق ۱۳۸ 
سّمع السَمَاعٌ و هو صالح دایم الصلوة آ اثا وراد و راو اش انب غلان 
1 
یخصل به ره الب و لوغ و اثار5 الق ای لقّاء له تغالی والضوفا من 
با ل قربة . قَاذا کان السَمَاعٌ مکذا قکف کر یز 
شاد يلو والْهوای. و قال الشیْخ شهاب با الدین السَهروَریی فی العوارف زو 
و 

و در شرح بزدوی که معروف به نوری و تالیف ابو القاسم بن محمد 
بن عبدالله دمشقی می باشد آمده است : بدان که علمای ما در حق سماعی 
که بر طریق لهو و لعب باشد و فاسقها جمع شده و شراب بنوشند و نماز را 
ترک کنند اختلاف نظر دارند .اما کسی که صالح و نماز خوان باشد و ذکر و 
قرآن خواندن را تر ک نکند . پس شنیدن شعر برای او بدون خلاف در میان 
در کتاب اقناع آورده است : که هر آبینه به وسیله سماع (شعر خواندن) 
نرمی دل و ترس و تحریک شوق به لقای اللّه تعالی و همچنین ترس از غضب 
و عذاب او حاصل می شود . و کشاننده به سوی این حالات ثواب است . پس 
هنگامی که شعر این چنین باشد پس چگونه در آن نشانه لهو وهوی باشد . 
و شیخ شهاب الدین سهروردی در کتاب عوارف گفت : شعر . رحمت خدا را 
جلب می کند و خدا داناتر است . 


جة السالکین 2۷۰ شا 


وفی فتاوی الْلَاصة: یجب آن بُعلم آن لفی لایناس الغیّر مکُروه عدد 
ی ی ی 
الوَحُشة غن تشبه لایکره لد البفض و بم آخذ الم السرضیی و 
شرع یل الوم ول جع له موی وب 
لامَامٌ خواهر زاده . وقی الجایع المَضَمَرّات قال : ذکر فی اشانع دیهان 
لت اذا لم یسم یره و لکن یسمع نمم که تفس رال الوخشتة فلا باس به. 
ودر فتاوی خلاصه است که باید دانست : شعری که برای خفن 
گرفتن غیرباشد در نزد عامه مشایخ مکروه است. از اینها کسی است که آن 
شعر را در جشن عروسی و ولیمه جایز دانسته است . واما غنا به جهت دفع 
سرخسی اخذ نمود. و شعری درنزد علما مکروه است که از روی لهو و طرب 
باشد. و یکی از آنها می گوید : همه شعرها مکروه است و امام خواهر زاده 
آن را قبول کرد .و در جامع المضمرات آمده است که گفت: در کتاب نافع و 
ذخیره ذکر شده است : به درستی که شعر اگر کسی غیر از خودش آن را 
نشنود و به جهت دفع وحشت باشد . پس به آن باکی نیست. 
و قال : سَمعتٌ التیْخْ نامام ال نج تجم لین تا اه تال 
ی ۰ 0 الْحََامَّة. ۵ 


ت‌ 


۵2۷۱ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


ابر عن آلس بن مالام : لذ دخل علی آخیه اثبرامبن مالام و کان یی بر اه 


مس ۶ ۱ 


تربته. 

و گفت شنیدم ازشیخ امام بزرگ نجم الدین (رح) که فرمود :«اگر 
آن شعر را از کنيزک خود بشنود برای او مباح است.» آن را به کتاب 
واقعات حسامیه محول کرد . و در کتاب عوارف آمده است: که يا از زن خود 
بشنود. و در فتاوی ابراهیم شاهی نیز این چنین است. و در کتاب محیط امام 
محمد(رح) در سیر کبیر ازآنس بن مالک آورده است : هنگامی که انس بر 
برادر خود براء بن مالک.داخل شد در حال شعر خواندن بود . 

و فی الاخء: المع فی آوقات السرور تیدا بلسرّوّر و تهج لماح 
ان کان دك سور ما کالْناء فی یم ال . و فی لس . و فی وقت قذوم 
لاب .و فی اللیْمة .و الَقَیِقَة . و عند ولادة الوکد و ختانه .و عئد حفظ الق آن . 
قّت : و کذا عند تفوبض الوئد للْمقری لاجْل الم مه . آنار له بُرائه " 

در کتاب احیاء شعرخواندن در اوقات شادمانی برای تقویت و بر پا 
کردن آن میاح است . اگر آن شادی مباح باشد مانند شعر خواندن در 
روزهای عید و جشن عروسی و دروقت تشریف آوردن غایب و در ولیمه و 
در تراشیدن موی سر بچه هفت روزه و در وقت ولادت نوزاد و در وقت ختنه 
کردن و در جشن اتمام حفظ قرآن . گفتم وهمچنین دروقت سپردن بچه 
نزد قاری برای تعلیم قرآن. 


۱- سیر ری" جلد السابع حاشية ٩۲۴حاشيةٌ‏ علی وله فیس بحرام 
۲ - حاشیه ص۲۵۱ التفسیر المظهری جلد السابع 


جة السالکین 2۲ 2۲ 


و الم آن الصفی متی گان نمی السکُر یر خاله غابا عدد ذر 
موب فی الشتغر و نی . و للك یَستحیُون السَمَاع لک تفر الحال عذد 
سَماع الق آن شرف مله حان .بان علد استماع لآ و تلاوته تتشول البرگات 
َصة الط لیات ال و لفات اتید .و لا سل لها باکت 
استرت تسین فی متام .و بل له تراهم یت ام یه اشماع مان 
لد تون .و نان جوا ذر؟ ای اغلی ثم دتی رنب از 
و دی فان قاب وین ی 1 وکا کنر ال آصنخاب 
رسُول ال دامع غیرلهم و تفتنیر جلوذهم. نم تین جلودهم. و لطمین قلویهم 
الی ذکر اه" 

و بدان به درستی که وقتی صوفی در حالت بی خودی به سر می برد 
هنگام ذکر کردن محبوبش در شعر وغنا در بیشتر اوقات حالش تغییر 


می یابد . و از این جهت شنیدن شعر را دوست دارند. لیکن تغییر یافتن 
حال دروقت شنیدن قرآن شریف تر از آن است . زبرا دروقت شنیدن و 
تلاوت قرآن برکت های اصلی که متعلق به تجلیات ذاتیه و صفتهای حقیقی 
است .فرود می آید . و ببشتر صوفیانی که در یک مقام مانده اند راه به سوی 
آن نمی یابند و از این جهت شما آنها را می بینید که حال ایشان در وقت 
شنیدن شعر به اندازه ای تغییر می یابد که در هنگام تلا وت قرآن تغییر 
نمی پابد. 

و اما آنان که به عرش اعلی صعود کردند سپس به پروردگار خود 
نزدیک شدند و به مقام قرب فرود آمدند پس به قاب قوسین یا نزدیکتر 


۱ -التفسیر المظهری جلد الثامن ص ۲۰۹ جلد ۸ الی ص ۲۱۰ 


ارش( فصل بیست وینجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


رسیدند و حال آنها تغییر نمی یابد مگر به مانند حال اصحاب پیامبر تغییر 
می یابد چشم های ایشان اشک می ریزد و بدنهای ایشان می لرزد.سپس 
پوستهای ایشان نرم می شود و دلهای ابشان به سوی باد کردن خدا 
اطمینان می بابد. 

(سیل) فی «متنق من لش ابراهیمالصََادی قاتا السادةالصوقية 
من خَلق الذکُر و جر به فی الَْناجد من جَماعَة وزثوا لك عن آبالهم و 
آخدادهم | القصائد الصوفیّة الصّادرة تین ذوی لمّارف لا 


۳ 


کالقادر یه و ری . و لماوع . و یرهم من سلمّت لفم فقها فتهاء ال 
الْمحمُديَة .و یقولون ایح عبدالقادر .یا شخ امد . با رقَاعی. شتا له 
بدالقادر . و تخوْ دك و یخصل هم فی آنثام الذ کر و جد عظیم تال از اف 


مر ۵ و 


بقیم» فیرفعون آصوائهم بالذ کر فیطونهم و 


من خضور آناس عولم ی بل مت ال ناهام و قشم زک اف لین 
نام نحل ارت 1 نی صاِحةٍ و رب واضخة . و ثم من یشرض عَلّی 


رم 


لك و بقول: لفط شین للم کف له قالكا , و کذلك االشاه . رفع الصَوّت , و 


لرقص بغد؛ من اي القّص ال ۳ جع ما بل من لت آ یج فی مَذقب آسی 


۳1 


خَنقة و الافعی و أََد و ماللو. و یلک کرامات الاولام بَغد المَمّات . و یشم 
سس معا تراضه مُرانت لحکُم 


ام 


الشترعی و مطابق له َکضیه الشأن المع ؟ (جاب) لخد له وخدة الم یا من 
ا هادی لنا سالك انا بما فم رضاله اغلم او و 


۳ 
ال ۳ 


هی فی کثب الم مقرّرة مذکورة ان مر بمقاصدقا . و الّی الواجد : بتصف 


جة السالکین 2۷۴ هک 


الجل و 0 باشتبار ما فقصد له , و هی ماود من الْحدیث ای روا 
الشتیخان : الما اأَعْمال بالات , و مدا غالب آخکام ااسلام یه گما تص عبه 
لعْلماء رجمَهم ال ۳ فذا تقرّر لك دلف و عَلنت ماهتا فاعم تلوه آن 
ول ال لیخ لام عم یخلقَََة ال الْن ی دک فیرح جَنع 
الجرایع وه و یری آن طریِق لیخ آبی الم اجتید سید الصویة علما و عم 
و صخبتهٌ طریق موم خال عن البدع دار علی اشنم و الَفویض و ری من 
لس . و من لا :اسر ای ار تالی موه علی خلملّ علی این 
آتان سول ال .و قال: رات فی المتام آگی تلم غلی الاس . فوقف علی 
. و قال : ما آقرب ما تقرّب به المتقربوّن الی الوت. 
در دمشق . از شیخ ابراهیم صمادی سوّال شد در مورد آن چیزی که 

بزرگان صوفیه ازحلقه های ذکر . و جهر خوان‌دن آن در مسجدها عادت 


کردند و در سورد حماعتی که آن را از اجداد خود به ارث گرفتند و 
قصیده های صوفیه را که صادر شده است از صاحبان معارف الهعی همچون 
قادریه و سعدیه و مطاوعیه و غیر آنها از کسانی که فقهای ملت محمدیه بر 
آنها تسلیم شدند روا می خوانند و می گویند با شیخ عبدالقادر با شیخ 
احمد يا رافعی چیزی را به رضای خدا عب‌دالقادر و مانند آن و بر آنها در 
میان ذکر وجد بزرگ و حالی حاصل می شود که می نشینند و بلند 
می شوند . سپس آوازشان را همراه با ذکر بلند می کنند آنهاراحال فرا 
می گیرد وپراکنده می سازد ایشان را آزروی گفتارو آن مجلس از حضور 
مردم عوام خالی نیست عوام الناس که از آنها در وقت دلدادگی و عشق آواز 
حاصل می شود و قصد آنها ذکر خدایی است که نگهبان و دانا است . و در 
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حلقه ذکر با نیت صالح و با عشق واضح داخل می شوند خالی نیست . در 
اینجا کسی است که بر آن اعتراض می کند و می گوید لفسظ (شیثا ن) کفر 
است و گوینده آن هلاک شونده است و همچنین شعر خواندن و بلند کردن 
آواز و رقص کردن بعد از آن نهایت نقص است در حالی که می گوید :تمامی 
آن اعمالی که انجام می شود در مذهب امام ابو حنیفه و امام شافعی و احمد 
و مالک (رح) جایز نیست و کرامتهای اولیا را بعد از مردنش انکار می کند . 
و بر انجام دهنده آن با کلمه های آزاردهنده بی نهایت بدگویی می کند . 
پس آیا اعتراض او موافق به حکم شرعی و مطابق با آنچیزی که شآن رعایت 
شده تقاضا می کند هست پا نه .؟ 

پس شیخ ابراهیم جواب داد :حمد و سپاس مر خدابی را که یکتا 
است . بار خدابا هیچ هدایت کننده جز تو بر ما نیست گوبا بگردان ما را به 
آنچه که در آن رضای تو باشد . بدان اولّا به درستی که از جمله قواعد 
مشهوری که درکتابهای امامان دین ثبت و ذکر شده است این است که به 
درستی اعمال به مقاصد و اهداف بستکی دارد . و همانایک چیز به اعتبار 
آنچه برای آن قصد به حلال و حرام توصیف می شود و آن گرفته شده است 
از حدیثی که آن را دو شیخ بزرگ (شیخ بخاری و مسلم ) روایت کرده اند: 
جز این نیست که عمل ها با نیت است و محور و مدار بیشتر احکام اسلام بر 
آن است همانطور که علمای دین آشکار آن را بیان نموده اند . پس وقتی که 
آن بر تو ثابت گشت و آن چیزی که در این جا است دانستی پس بعد از آن 
بدان به درستی که دوست خدا شیخ جلاالدین محلی در شرح کتاب جمع 
الجوامع این قول را ذکر نمود و چنین معتقد است که راه شیخ ابوالقاسم 
الجنید بزرگ صوفیها از لحاظ علم و عمل و صحبت ایشان راهی است 
درست و از بدعت خالی است و دایر بر تسلیم تفویض و پاکی از نفس 


جة السالکین م2( هل 


می باشد. و از کلام ایشان است راه یافتن به سوی خدا بر خلق آن بسته 
می باشد مگر برای کسانی که از رسول خدا 2 پیروی می کنند . و گفت : 
در خواب دیدم که برای مردم سخن می گویم پس روی ما فرشته ای ایستاد 
آن فرشته گفت : «کدام عمل از اعمال متقربون که به وسیله آن به خداوند 


نزدیکی می جویند نزدیکتر است ؟» 
یات ای من تشز مج اسر باعل ان السلطان حتّی آمر 
بضرب اغتاقهم فاْستکوا 1 اتید قاله کسگن سر بالفقم و کان فتی علی مَقب آبی 


2 


۳ 


تور یه و بط لیم اطع تم من خروم ایغ آريضتن ری تا 
فقال له : لم تدم 0 یاو سَاعة , هت . و آئی الْخْبَر ای 
هی کی قاضی .سل ری غن ال هل اجه علها. شم 
قال خر نان[ لو تعالی عباد ذ اما قَامْوا با و[ الطقوا الوا باه ای 
آخر کلایه یکی القاضی و آرسّل یقوّل للخلية : [ن کان هام زتادقةٌ فا علی 
وجم اض شنم قخلی تلهم ر : مهم اه تغالی و قفا بهم . نم سل من 
اس نالعا نیس نم و تال نی نی افل ال وش 
و ال ج له ۱ : 

پس درجوابش گفتم : عمل پنهانی به اندازه کمال . پس فرشته رو 
گرداند در حالی که می گفت : به خدا قسم این سخن موفق است (حسق 


ْجْزء نی من ابو خر ای بهایش ری الحَامبیة ص ۲۸۰ج۲ .کاب 
الْکراهیّة َة هی و الستضان . و مطلیهُ مَطلب فی الرقص فی السََاع و فی سَماع الغتاء. 


2۷۷ فصل بیست وپنجم درباره تاویلات بعضی از علماء 


است) (قسم به خدا) هیچ توجهی به صوفی نمایان جاهل که ایشان را به 
زندیق متهم کردند در نزد خلیفه نبود تا اين که به بربدن گردنهای آنها امر 
کند. پس آنها را نگه داشتند بجز جنید پس به درستی که او متلبس به 
لباس فقه بود و او بر مذهب ابی ثور که شیخ او است فتوی می داد و برای 
آنها فرش گردن زدن (بعنی فرش چرمی که روی آن مجرم را گردن 
می زنند) را پهن کرد . پس از آخر آنها شیخ ابو الحسن وری نزد شمشیر 
زن جلو آمد پس به او گفت: «برای چه جلو آمدی؟» پس آن شیخ گفت: 
« رفیق هایم را به زنده ماندن یک ساعت ترجیح دادم » پسس شمشیر زن 
متحیر شد. » و این خبر را به سوی خلیفه رساندند پس خلیفه آنها را به 
سوی قاضی رد کرد . پس قاضی از امام ثوری از مسأله های فقعی پرسید 
پس او به قاضی جواب داد . سپس گفت به درستی که برای خدا بنده هابی 
موجود است که به رضای خدا بلند می شوند و وقتی که حرف می زنند برای 
رضای خدا حرف می زنند . پس قاضی گریه کرد . و یکی را فرستاد که برای 
خلیفه بگوید اگر اینها زندقه باشند ( بی دین باشند) پس بر روی زمین هیچ 
مسلمانی وجود ندارد . پس خلیفه راه آنها را خالی نمود(آنها را آزاد نمود ) . 
خداوند آنها را رحمت کند و خداوند به ما به سبب آنها منفعت بدهد. سپس 
از صوفیان حسین حلاج در تاریخ( ۳۰۹) در سالهای خلیفه مذکور کشته شد 
و آن خلیفه ابو الفضل جعفر المقتدر بود. 

لاد کر الهستتانی عَن کنر الب لعبّاد که بستحب آن قول عدد سَمَاع 
ای من الشَهَادی ین ای ج صلی هك با رتسول او , و عدد ماع 
اانة فر نی لت با لول الم ی نی بالسَنْع و الیصر ب عد وضع ابْهَامهٍ 


علّی عَیتَُه . ال طحطاوی طبع مصر(ص ۲۷ اباب الاذان) 


و تقول فی الْحُطوة وی : یا شخ مُخی الدین اجان"( رح) اغْ تسهیل 

القامات الشریف لغوث الاعظم قدس سره العزیز ص۷۸ (يا یه ال ادخلو" 
مساکتکم) الاية. و قال بَعْض آفل الْعرقان: معتاه لا یَخطِمتکم اشتغالکم بروبة 
ان رتور وا تاه من زهرة الحیَوة الدئیا فیشعلکم عن زکر اه 
وقد کر جَماعة من فخول لام لقع اْولی من بستتجیر به و خضوارة و 
رز درف الف بالات مواعانی بو ارفا 
و المتاوی, و السَنْس ری و الاب الرنلی؛ و نمی نی کتابه «لأیَاتِ 
یات فی بات کرامات الوا فیلحت ولتت ایغ بای 


م ۶ ۵ 


سر 


مْدسی فی اسف الصفال فی رقبة من نکر کرامات اأولء بَغد یال . و 
ی ام یی ال اگیبی؛ و ایغ تم نون قاخبی اضر 
یه و شخ الجََاعة بقاس شخبب کیران, و نیختا دس سیّبی 
آخته دخلان شَیْخ لاسام بمکُة آدام اه شرقها , و الشَیخ خسن العدوی و 
غبرشم. و المْشتاهدة آقوی دلیل . و قال الشتغرانی؛ ستحب للولی آن یبحمی نفسته و 


أَصحَابَهٌ بالحال و الکرام. " 


۱- تفسیر المظهری ص ۱۰۶ جلد ۷ جزء۹!و قال الذین سوره النمل ۲۷ 
۲- سیف الرّانی. ص ۳۷ قد طبع فی مطبع پردت شاد الواقع فی بمبئی 


بخسش دوم 


سراج العارفین 
حمدبی حدخالق ذی الاکرام وَرازق ذی اْعّام را که دراین اوان سعادت 
فرجام . رساله مفیده خواص وعوام . موی ی سلاسل آولیاء الکاملین 
اسان 
بسراج العارفین فی تراکم ظلمات المنکریْن 

از مصنفات جامع الم ول و لول خاوی فرع والأصوّل مَصذر الم و 
اتخبار ملبم الکرم و ای العالم الب و الفاضل الْبیّب جامم کمالّات لا بخصی 
و لا یمد حضرت مولوي غوث محمد صاحب آطّال ال غمره وادامکم 

مَع مصباح السکنن فی رد لطاعشن رح یراج ان فی تراگم 


شارح : فقیر خلیفه عبد الواحد نقشبندی عفی عَنْه. 


اعراب گذاری و ترجمه : سید عبدالله نقشبندی مجددی 


بتراجالعارفین 580 هع 


الحمُدلله الزی شرف الاولیاء بقرب ذایه العلية ر خصهم ین بَین عبادو 
مایب الفيم و لح و قال هم الا و رخا يرنه و آنعدهم سعادة 


2 
ده 


و تام من ! صفاتهم و ابقافه باصفات شید اراق انر رفر 


الم ین بصونت له الی الْمتامّات اد ی یدیْن بلفر3 در ی أولنك شم 
ص نوت اه دم ار نیبم نی وش لرف عل فا 
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شکر و سپاس خدایی را که اولیای خویش را به قرب ذات بلند مرتبه 
خویش مشرف ساخت و موهبت ها و بخشش های خفی (ینهانی) و جلسی 
(آشکار) خویش را از بین بندگان خویش به آنها اختصاص داد. و در 
صبحگاهان و شبانگان به آنان خوش آمد گفت . و خوشبختی ابدی را نصیب 
ایشان گرداند. و صفات ایشان را محو و نابود ساخت و آنان را به صفات 
قدسی باقی گذاشت. آنان کسانی هستند که مریدان را با آواز هو به مقامات 
رفیع بالا بردند آنان همان برگزیدگان خداوند از بین مخلوقات هستند هر 
کس آیشان را مقتدای خویش ساخت . هدایت یافت و کسی که ایشان را 
انکار نمود به ضلالت و گمراهی ابدی مبتلا گشت - درود هميشه گی و دائنم 

خداوند بر حضرت محمد باد -. 
و بعد می گوید این عاصی رو سیاه ومذنب احوال تباه.ءخاک پای آن 
برگزیدگان درگاه,خصوضا کلبک آن مرشد رهنما و هادی هرگم کرده راه و 


0 وت ی 9 اللّه الصمد ی 
متخلصا جقل اه آیه" خر مرن مضه رفاک" ما ان مر مقاصنه اببن 


بحرفیوض نبوتَیّه . حامی طربقه مصطفویه. قاف استقامت و تمکین . امام ملت 
ودین . دافع ظلمات دلهاء والی ولابات اولیاء بانی مبانی عرفان. وارث کمالات 
مرسلان. بشیر معارف و حقایق, کتاب علوم و دقایق. عالم علوم نبویه. 
سالک شربعت مصطفوبة. رافت عالم و عالمیان. عظمت آدم و آدمیان. سکه 
گروه اولی؛ مقبول جناب کبربا . بدالّه لاخذ بيعة المربدین. دلیسل قدرة رب 
العالمین ۰ رازدار فأیتمَ و وَجْه ال واقف نشیب و فراز راه. باعث تجدید 


دین . تابع رضای سید المرسلین. ولی خدا. لعل سخاء پیر عسالم. امیسر آدم. 
لماء مب کالبیم نی رال "خلیل رب جلیل. وزیر سلطان لسولاک. شاه 
ایوان فلک الافلاک. رهنمای انس وجان. داروی امراض جان . وسیله مغفرت 
نیازمندان. عارف معارف نقشبندان» مروج شریعت و طربقت. واقف حقیقشت 
و معرفت.عاشق خدا . شیدای کبریا . قیوم زمان. خازن عرفان » غوث زمان . 
قطب دوران. محبوب حضرت سبحان . عاشق اللّه . محبوب اللّه . خواجه 
خواجکان. پیر پیران. سلطان اهل جذبه , حضرت شیخنا و امامنا و مولانا و 
مقتدانا وسیلتنا الی اللّه الواهب .جناب حضرت شاه ولی اللّه صاحب . بن 
حضرت ملا امان اللّه صاحب . بن حضرت ملا رحمت اللّه صاحب بن حضرت 
ملا علی محمد صاحب بن حضرت ملا میر احمد صاحب بن حضرت 


۱ -سو ره بقره آیه ۱۱۵«هر سو که رو آربد روی خدا همان جاست.» 
۲ - علمای امت من مانند پیامبران بنی اسرائیل هستند 


سراج العارفین 82 حلع 


ملاسکندر صاحب بن حضرت ملا محمد یوسف صاحب لآ تحرمتامس 
برکاتهم و آتوارهم و آنرارمم و اخثرتا نی زشرة آخبارهم و امللی السْجین 
اغْارهم ۲ چون به توفیق ایزد منان و الق االس و اجان امه مین فی 
الجتان وی این نی التران "از تألیف کتاب حجة السالکین فی 


ردالمنکرین فارغ گردیدم . در خاطر فاتراین کم بضاعت گذشت کهرساله اي 
در بیان کلمه (هو) که ام الاسماء و اسم الله الاعظم است و موضوع است از 
برای هویت محض و ذات صرف در نزد اکابر صوفیه . بیان نمایم از جهتی که 
بعضی از علما از قصور استعداد و قلت فهم خود .منع می کردند اولیای الّه را 
از آنکه ذکر کنند حق جرا به کلمه (هو) و مکابره می کردند بر اينکه لفظ 
(هو) اسم ذات نیست . بلکه ضمیر است .پس اراده کردم که تحریر کنم ایسن 
مسأّله را تا که تنبیه شوند منکران و غبیان و نادانان و رواج گیرد طربقه 
صوفیان و ذاکران رجاء آن یخی ال تفای فی راب الذاکرین تیا اله و نقم 


رم له 


کل و لا حول وا قو5 لا باه اللی اْعظیم." 


۱ -پرور دگارا ما را از برکات و فیوضات و اسرار و کمالات بزرگان محروم و نا 
امید مگردان و ما را در گروه و تبار بهترین ایشان حشر گردان و زندان دوزخ را به غیر از 
ایشان یبرای فجار و کفار و فستاق پر گردان 

۲ -و خداوندخالق انسان و جن هميشه مومنین را در بهشتها و کافران را در 
دوزخها نگه می دارد. 

۳ - از خداوند متعال امیدوارم اينکه من را در ثواب ذکر کنندگان داخل کند. 
کفایت کننده است خداوند ما را و خیلی خوب وکیل امور می باشد. نیست هیچ گردش و 
تغییر بازماندن از معصیت و هیچ توفیق بر طاعت مگر به وسیله قدرت خداوندی که بلند 
و بزرگ مرتبه است 


آنکه تعبیر کرده حق ج و کنابه فرموده به لفظ (هو) از ذات اقدس 
خویش در قرآن مجید و فرقان حمید در مواضع لام وا بخصّی (شسمرده 
و منحصر کرده نمی شود) بعضی ازمواضع له نی ۰( و ال ای له انا 
هملك الْدُوْس>" الاية و وله" تغالی: 2اه لا له لا و انح الَْبُوم> " الاية. 

« ذات خداوند . ذاتی است که نیست هیچ خدابی مکر او . زنده است 


و پایدار و تدبیر کننده جهان است» 


ری 
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رنه تعالی قد وقع ی التزیل رز و کتاب الحکِیم سَبْعة و 
لین موضعا بَعْضهّا قنرو عبد الّه بن عباس:» ذکر کرده است « هر آیبنه 
فرموده خداوند ( هیچ خدایی جز او نیست) این جمله فایده حصر و 
محدودیت تنها خدای واحد را می رساند در حالی که در قرآن عظیم و کتاب 
حکیم در سی و هفت موضع واقع شده که بعضی از آنها آبات زیر می باشد : 

و الما رَاحد ال ال مر الرحَن لحم ۳ «و معبود شما خدای 


یگانه است هیچ معبودی به جز وی نیست. او بخشاینده مهربان است.» 


اون تغالی: هو له لیا له لا و ال ادوس السْلام الوم الم ین 
العریز الجّار الْمتکیَه سَبْحَانْ ال غمایشر کون ؟سوره حشرآیه ۲۳«و آن خدایی است که هیچ 
معبودی تج راو تیست: پادشاه نهات پاکا و سلامت آز همه عیبها: امن دهننده نگهبان» 
غالب. خود اختیار. بزرگوار است. خدا از آنچه(مشرکان)/شریک مقررمی کنندپاک است.» 

۲- سوره بقره آبه ۲۵۵ 

۳-سوره بقره آیه ۱۶۳ 
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وان لا اد 1 هو ال اْقبوْم 4 «هیچ معبودی جز خدا نیست و او 
زنده تدبیر کننده عالم است.» 

(الم> «(َْه لا له ار ال لبم " « هیچ معبودی جز خدا نیست 
واه کدی فده عال است: » 

1 اد لاو العزیه الحکیم » « هیچ معبود جز او نیست و او غالب 
استوار کار است.» ۱ 

(شهد اه که ا اه انا شو و ملک و أوثرا العلم قانمّاباتنط6 ۲ 
« خدا گواهی دادبعنی آشکارساخت آنکه هیچ ۳ ی 
فرشتگان و صاحبان دانش درآن حال گواهی دادند که خداتدبیر کننده عالم 
به عدل است.» 

لا لها لِجمعکم الی یوم لْقیامة تا ریب فنه 6"«هیچ 
معبودی جز او نیست حتما شما را در روزی که شکی در آن نیست. گرد 
می آورد.» 


۱-سوره بقره آیه ۲۵۵ 
۲-سوره آل عمران آیه ۱و۲ 
۳-سوره آل عمران آیه ۱۸ 
۴-سوره آل عمران آیه ۱۸ 
موه ساب ۸۱۷ 


( له لو خاِق کل ی . فده وف غلی کل شی ء کل ۱ «جز 
او خدایی نیست و او آفریننده همه چیز است. پس وی را باید بپرستید و او 
حافظ و مدبر همه چیز است. » 

له لا مر و آغرض عن المثثرکیّن؟ "«هیچ خدایی جز او وجود 


ندارد. به مشرکان اعتنا نکن.» 


می کند ومی میراند » 
8 اه الا هُرسْبْحَائه عَمَا بثثرکون 6 " «خدایی جز او نیست او از آنچه 
شریک او مقرر می کنند . پاک است.» 


خی الآ لها مر غلیّه توکلت وف رب العزش العظیم 4 *«بس 
است مرا خدا جز او معبودی نیست. به او دل بسته ام و کارهایم را به او 
واگذار کرده ام . او صاحب بادشاهی بزرگ است.» 
فل هو ریئی له نا شو علیه توکلت و اه متاب4 «بکو او 
پروردگار من است. جز او خدایی نیست بر او توکل کردم و بازگشت من به 
سوی اوست.» 


ات شور آنعام یه 1:۳ 
سیون تفا ی ۱3 
۳- سوره اعراف آیه ۱۵۸ 
۴- سوره توبه آیه ۳۱ 
۵- سوره توبه آیه ۱۳۹ 


۶- سوره رعد آیه ۳۰ 
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لیا وعلی هَذا الَقیاس شک نیست که کلمه (هو) در همین مواضع . 
کنابت از ذات اقدس واجب الوجود است چرا که مقصود حصر الوهیت است 
در او سبحانه و تعالی. بدانکه مذکور بعد از کلمه (هو) در آیات سابق صفات 
الّه العظام است و صفات جاری است بر لفظ(هو). نبست صفات لفظی مر لفظ 
(هو) را از جهتی که اهل عربیت فرموده اضر لا بوصف و لا یوصف به 
(ضمیر وصف نمی شود وبه وسیله آن نیزوصف کرده نمی شود) اگر لفظ 
(هو) دربن آیات کنایه از ذات حق 5 
این صفات عظام بر او و حصر الوهیت نیز حاصل نمی شود . و بعضی از 
اهل عربیت می فرمایند ضمیر که راجع به طرف واجب الوجود باشد ؛ صفت 
کرده می شود اگر چه خلاف قیاس است . چرا که ذات حق نٌ 
از اين که احاطه کند قیاس بر وی . پس ضمیری که کنایه باشد از ذات حسق 


نباشد پس صحیح نمی شود اطلاق 


4 خارج است 


سبحانه نیز بر خلاف قیاسست . پس بر این تقدیر صفات که مذکور است 
بعد از لفظ (هو) صفات لفظی است مر او را و دیگر ضمایر موضوع است به 
وضع عام شامل می شود واجب الوجود را وممتنع را و هر فرد از افرا د ممکن 
را . و لفظ (هو) اگر از ضمایر شود . هر گاه راجع شود به طرف واجب الوجود . 
کنایه از واجب است و اگر راجع شود به طرف ممکن . کنایه از ممکن است و 
اگر راجع شود به طرف زید . کنایه از زید است و اگر راجع شود به طرف 
عمر. کنایه از عمر است و علی هذا القیاس و اگر مرجع مشهور و معروف بود 
و دور نزد ذکر ضمیر ذهن سبقت می کرد به طرف مرجع . پس احتیاجی به 
ذکر مرجع نیست مثل آن که ذکر کردند جمیع علصا لفظ: (و له له 


السام ) را بی ذکر مرجع وعن آسی هریرة ط# قال : قال سول الهع: ان 


للع وشتعی اشامن اخضاها اغل انعم هر اه نی لاله نا هه 


۵ هم و 


الررخمن الرحیّم » از ابو هریره نله روایت شده که گفت حضرت پیامبر 5 
فرموده اند : به درستی که برای خداوند نود و نه اسم است. کسی که آن را 
نگهدارد و حراست نماید و حفظ کند داخل بهشت می شود«اوست خدایی 
که نیست هیچ معبودی مگر او که بخشاینده و مهربان است » در کتاب شیخ 
عبدالحق آورده است که ذکر کرد اسماء را تا افاده به تبقظ (بسداری ) و 
شوق و ذوق و لذت کند به توحید خدا و صفات و بر او اشاره به آنکه اللّه اسم 
ذات و اینها صفات اویند ثابت را در ضمن این تعداد نیز حاصل می گردد و 
کلمه (هو) اشارت است به ذات مجرده و هوبت مطلقه و (اللّه) اشارت است 
به مرتبه جامعه صفات را مجملّا و (الرحمن الرحیم) به تفاصیل و اتصاف ذات 
به آن مفصلا بپس (هو) برای اتصال سر است (اللّه) بسرای مشاهده روح و 
(الرحمن الرحیم) برای مکاشفه قلب. برای این قوم . در شرح کلمه (هو) 
کلمات عجیب واشارات غریب است که نطاق(کمربند)بیان ازآن تنگ است.۲ 


۱-آی آمن با آو عذها آو قرآها کم كِمَة عّی طریق ال ثبرکا و اخلاصا آو 
حفظ مبانها و علم معانها و تخلق بما ها - 

«یعنی ایمان و یقین داشته باشد به آنها با اينکه بشمارد و یا بخواند آنها را کلمه 
به کلمه به روش ترتیل و متانت از روی تبرک و اخلاص يا اينکه حفظ کند اصل و بنیاد آنها 
را و بداند و عمل کند به معانی و مفاهیم آنها و بیاراید خود را به آنچه که در آنها نهفته 

۲ -قوله که نطاق بیان از آن تنگ است : وعن انس «ه عَْه قال : کلت جالسّا مَم 


التّبی ی فی المسنجد و رجل یصلّی. فقال: الم ای آسآلك بان لك لحم لا اه لا آنت الْحتان 


مان یدیم السَمَّات و الرض يا دالْجَلال و کرام یا حی یا قُومٌ , فقال التّبسی تاه دعا له 
بح ِ ض‌ زبرام با حی با ثیوم 
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قال الب ق:دعا اه باشمه الاعْظم النزی ادا دٍعی به آجاب ,و اذا سل به 
اخطی. روا الشرمذی و آیوداوود و الشتائی و ان ماجت. پیسامبر تا فرمودند: 
خواند خدا را با اسم اعظمش آن اسمی است که هر وقت خوانده شود به آن 
نام قبول و مستجاب می کند و زمانی که سوّال کرده شود به وسیله آن 
آن ای قال: اسم له اأعَظَم فی قائین لین وله تفالی: لو الک 


له واجد لا له نا و الرخْمَن الرْحیم ۷ . به درستی که حضرت پیامبر از 


باسیه الْعْظَم ای لا ذعی به آجاب , و لا سْیل به آغطی . روا یی و آبوداوود و 


از انس «» روایت شده که گفت همراه حضرت پیامبر 2 در مسجد نشسته بودم و 
مرد دیگری داشت نماز می خواند .پس آن مرد گفت پروردگارا من سوال می کنم و 
می خواهم از تو بر اينکه حمد و ستایش مخصوص تو می باشد و بس . نیست خدابی جز 
تو .تو حنان و منان و پدید آورنده و آفریننده آسمانها و زمین می باشی .یا صاحب عزت 
و بزرگی با حی با قیوم .سپس پیامبر اکرم ۶ فرمودند خداوند را به اسم اعظمش 
خواند.آن طور اسمی که زمانی خوانده شود قبول می کند و زمانی که سال کرده و 
خواسته شود از خداوند چیزی توسط آن اسم عطا می کند . (مشکو: المصابیح ص ۲۱۶ 
ج ۱ کتاب اسماء الّه تعالی) . 


ها مه 


۱ - ( سوره بقره آیه ۶۳ تَوله آن البق و غر؛ آسماء پشت ید آن ال تا 
قال : منم اه اْعْظَم فی هائین الْیْن (لَهُکُم ال واحد لا له لا و الرخْمَن الرحیم )و فاتصة 
آل عمران)(الم )اه لا له الا هو الْحی وراه ای و برداوود و این مَاجَة والدارمی. 


فرمودند: « اسم خداوند تبارک و تعالی یعنی (اسم اعظم) خداوند در این 
دوآیه مشاهده می شود.» 

و لک ال راد لا له نا ور الرختن الرْحیم « خدای شما واحد 
است . نیست خدابی مگر او که بخشاینده ومهربان است ». و فاتعة آل 
عمران یعنی در اول سوره آل عمران که این است الم ؟ ان ال لا هو 
ال الوم « خداوندی نیست مگر او که زنده وتدبیر کننده تمام امور 
است». روا؛ الشرمذٍی و آبوداوود و الشتاثی و این مَاجْد.و الدارمی. 

در کتاب شیخ عبدالحق در ترجمه این حدیث آورده که روایت کرد 
ابن ابی حاتم از جابر بن زیدکه اسم اعظم دراین آیتین کلمه (هو) می باشد . 
حضرت شاه نقشبند - قدس سره - فرموده اند:«صاحب دولت که صحبت او 
کافی و نظر او شافی است . آن است که نسبت توجه او علی الدوام به جذب 
قوی و صوت (هو) باشد و ظاهر او باطن او را شاغل نباشد». 

نوبسنده می گوید : که حضرت والدماجد من . غوث زمان و قطب 
الدوران . محبوب حضرت سبحان. عاشق اللّه . محبوب اللّه . خواجه 
خواجگان و پیر پیران .قبله حاجات و کعبه مرادات .قبله عالم و کعبه امم . 
سلطان اهل جذبه برای قبله گاهی ام هميشه مدام نسبت توجه او علی 


قول پیامبر 3 که از اسما دختر یزید روایت شده به درستی که حضرت پیامبر 3 
فرمودند: اسم اعظم خداوند در اين دو آبه موجود می باشدو آن دو آیه عبارت است از: 
« هکم له راد لا هل هو رن الرحیم»و فانحه آل عمران( الم)( الا ال لا هلو 
لبم » (مشکوة المصابیح ص ۲۱۷ ج ۱ کتاب اسماء الّه تعالی .خیر المسواعظ ص ۵ 
باب اسماء الله الحسنی). 


۰ ج ۱ 
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الدوام به جذب قوی و صوت (هو) می باشد و به توجه شریف خود زنگ 
ماسوا را از حواشی سینه طالبان برمی آورد و به نعره حیدری دلهای سالکان 
را مخروق می سازد و به آواز موّثر و دلکش خود نمسک بر جراصت 
مسترشدان می پاشد و به وجد در می آرد و در حالت توجه مانند محبوب 
رعنا به ناز و کرشمه درمی آید و دلهای چون سنگ مستفیدان را مانندموم 
می گدازد. و ظاهر فیض مظاهر ایشان . باطن ایشان را مشغول ندارد و مانند 
دانه خردل تعلق به دنیا ندارد و تشبّث ایشان به دنیا و اهل آن ایشان را از 
ولایت بر نمی آرند. لها :ِکُن فی النّاس کح من الّاس (در میان مسردم 
مانند یکی از خودشان باش) در تفسیر کشف الاسرار در رساله حجة 
الذاکرین مذکور است که ذکر جمیع مشایخ کبار . معلوم است که بر سه 
فنستم ات لا اله الا اه خام اش نقی ماسو‌ای کی من ود و اقبات و جود 
حق و (اللّه)ذکر خاص است فنای سالکست در مرتبه اسماء و صفات و 
ذکر(هو) خاص الخاص است که بقای عارفست در هوبت هابی و هوی ذات 
اقدس. در کتاب غیاث اللغة آورده است که لا هوت عالم ذات الهی است که 
سالک را در آن مقام فنا فی اللّه حاصل می شود. 

و بعضی گویند لاهوت در اصل « لا غَُ لا مر » است و حرف تا زاید و 
قانون عرب است که چون کلمات مغلقه گوبند چیزی حذف نمایند و با 
چیزی زیاده کنندتا نامحرمان .محروم از حقیقت آن باشند . 

پس (لا هو) نفی است یعنی نیست تجلی صفات مرطایفه افراد را. و 
لفظ (هو) اسم ذات است (الا هو) مگر تجلی ذات . در کتاب مزرع الحسنات 
شرح دلائل الخیرات در ترجمه ول «ا هو یا من لا شو لا شم » الخ آورده 
است :« کلمه (هو) اشارت است به ذات مجرده و هوبت مطلقه (الا هو) بعنی 


نیست آنکه اشاره کرده شود به سوی او با این کلمه که موضوع است برای 
اشارت به سوی موجود حقیقی مگر آن ذات واجب الوجود. » 

در کتاب منهج القوی شرح مثنوی که از تصانیف عالم ربانی و عارف 
صمدانی. شیخ بوسف بن احمد المولوی الا ستنبلی می باشد در ترجمه این 
بیت آورده است . 
۷ مثنوي: 

از هواها کی رهی بی جام هو 

0 

هو میتی بآ خن لو ره 0 
لمقارن للم و لفط و ض موضوع بلقانب. ماج علد آفل الظّاهر لصلة 
عَقبه لیفید لآکلت ادا فلت ههد نم سکت . لا یکون الکلام مُفیْدا حلّی تقول هو قائم. 
و ما عثد آفل الکثتف اذ فلت هو لم بسق ای قلوبهم غر ذکر اضق فیکتشون 
لك ند کل بیان لاسلاکهم فی حقایق قرب و فو مرکا من خرایتن : آلهّاء 
ای مَخرجها من آول الق و فتخارج و الوا ی تخر مخرجها من الشفت 


عِ 
عِ 


مها الْمَخارج. ار ای آن کل حادث من اه دنه و لاله . و هش 
کذا فی ص اشماه ای افرازی (رح)» و هو فی الم الا خه تر الکر ی ز 
سیر مجیع میاه ارت هو الحَوْضٌ و الهاء ء لوح محفواظ متیر پوّری "فالغارف 
ذ تمل فی کلمت بای عجایب اللحرتٍ و آسرار لس و و شارت ی 


اه تعلی مه عن لول و الافکار راوج وه و یضار راج جع ای الب افطل 
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مر بصفات الجلال و الجَمال عبارة عن الوجُوه الازلی بلا اشتراطر اسب 
و الاضافات 

که (ين هُو) به معنای( بِهُوٌ ) است یعنی خلاص می یابی از هواها با 
جام (هو) و می نوشی از آن. شراب علمی که مقارن است همراه عمل . و 
لفظ هو ضمیری است که برای غایب وضع شده و در نزد اهل ظاهر محتاج 
است به صله ای که پس از آن می آید. تا اينکه فایده و معنا دهد. زیرا وقتی 
که تو بگویی (هو) بعد از آن سکوت کنی . پس کلام معنی نمی دهد تا اینکه 
بگویی مثلا هو قائم و اما در نزد اهل کشف و طریقت هر وقتی که لفظ هورا 
بگویی فورا غیر ذکر خدا . هیچ چیزی به قلبهایشان رسوخ نمی کند. پس 
برآن در وقت هر بیانی از جهت فانی شدن آنها در حقایق قرب اکتفامی 
کنند. و لفظ (هُوّ) از دو حرف تشکیل شده یکی حرف (ها) که مخرج آن اول 
حلق و اول حلق.ابتدای مخارج است . و دومی (واو) که مخرج آن شفتین و 
شفه. انتهای مخارج است با توجه به اين اشاره است که هرچیز حادثی 
ابتدای آن از خدا وانتهای آن نیز به سوی خدا است . همچنین است در 
شرح اسمای حسنی قریشی (رح) و لفظ (هو ) در عالم آخرت سر کرسی و 
سر مجمع آب های رحمت است وآن حوض است .لفظ (ها) لوح محفوظ 
است که مستدیرو نورانی است . پس عارف هر وقتی که در کلمه (هو) فکر 
و تأمل کند. پس عجایب ملکوت و رازهای نهفته و پنهان را مشاهده می کند 
و آن اشاره است به اينکه خداوند متعال از عقل و فکر و صورت و چشم پاک 
و منزه است. رجوع کننده است به غیب مطلق به صفات جلال و جمال یگانه 


است 9 عبارت از وحود از لی بدون شرط نسب و اضافات است. 


و هو رل کلم اه اد لها بقلم «قل هو » و ختم بهقا الکلام نم 
ال اه أَحّه حَدٌ کذا فی شرح آمماء الحنتی در الدّن و بالملة و الاسم الاَظم 
ال عَلر رم ال وجهّه: ریت الخضر «ع» فی المتام قبل بذر فقلت له: علنی 
کح« 
أاصبخت ة قصصتها علی رسُول ال فقال :یا علی *#» عَلمت الاسّم الأعْظَم .و لکن 
المَحجوب اذا لاه آلف مَرْو ا یفده حتّی باحظ الطّفات الجلاكَة و الْجمَاكَةَ 


یهتری ای ای ای 

لفظ هو اولین کلمه ای است که خداوند بندگانش را به سوی آن 
وی ده ۲ هو وب نت 3۳ 
ختم کرده است. داز اي ٩‏ ی ماس تألیف 
حضرت علی - کرم اللّه وجهه -می فرماید :« من حضرت خضر را قبل از 
جنگ بدر در خواب دیدم. پس به او گفتم کلمه ای با چیزی را برایم باد بده 
که به وسیله آن بتوانم بر دشمنان غالب شوم . پس حضرت خضر فرمودند: 
«بگو یا هو يا من هو یا من لا اله الا هو »و زمانی که از خواب بیدار شدم. آن 
را بر رسول خدا ۶ تعریف کردم . حضرت رسول ۶ فرمودند : « یا علی ن 
اسم اعظم را دانسته ای و لکن محجوب . اگر تلاوت کند آن را هزار مرتبه 
فایدة تذاهتاو را کا اینکه ملاعظه کنداغفات خلالبه وتمالته را تایه نوی 


مسمی و مقصود هدایت بابد .» 
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و ایض در کتاب منهج القوی در ترجمه این بیت آورده است 

بیت: 
قدرت خودبین که‌این قدرت ازاوست 
قدرت تو نعمت او آنکه هوست 

لمَعتی : آلظر لقدرتك فان عنه الْقدر5 مله و لا لظی آلها فدرئك .و اغلم 
آن قا اف ی هن انامه و اشمانت باه اه هر آی لح الق الصَمَد ففظ شو ام 
عم نی الظایر وظاهری الباطن رکب من خرقین الاو الواو ما حاملا 
الْحَیاة الط لآ روخ لس لثانی للصر هام رح بارراح الْهراء لیف 
و ار فی ها لام لیف فکان هو قاس لا #خل و خرج ان 
اس 

لیا ة الط فلا خرج تفس قالباطن یط بواو هو فانول بسن و الانی قَبْض 

ِ خد و نی خرار تکا ارف را تا 

هد ال داترة قاذا یرت تجد جنلة لاس وله بتوحند لح فاذا علشت 
دنه نغمثه تفای فاعم اه و لول و ااخن و ان و هر بکل شی» علیم 
نف تخوس فلا ی 

«به قدرت خود نظر کن به تحقیق این قدرت از او است . و گمان مکن 
که آن قدرت. قدرت تو است و خودت آن را به دست آورده ای . بدان که 
قدرت تو . نعمت و احسانی از طرف خداوند است . پس به تحقیق او (هو) 
است یعنی حی و فرد و صمد (زنده و یگانه و بی نیاز) است . پس لفظ (هو) 
اسم اعظم است. باطنش . ظاهری است و ظاهرش . باطنی است و از دو حرف 
تفیل یه اس ول ها دوه رای نت خرف (ها) حسا تفه 


حیات لطیف است . زبرا این که بازگشت نفس دوم به سوی سینه حیات 
برای روح به سبب کسب آرامش از هوای لطیف است. و واو در کلمه (هو) 
حمل کننده هوای لطیف است پس (هو) آن حقیقت نفس است هر مرتبه که 
داخل و خارج شود . اگر چه صاحب نفس لفظ (هو)را بگوید يا نگوبد. باطن 
گوینده اسم (هو) است. و اسم (هو) حیات لطیف را در بر می گیرد. پس هر 
وقتی که نفس خارج شود . باطن به واو لفظ هو نطق می کند. پس اولی بسط 
است و دومی قبض و اولی حیات است و دومی حرارت . پس واو سیر و راز 
حیات است تا که حرارت را تا انقضای عبهد و زمان اجل جلب کند. سس هر 
وقت فکر و تدبر کنی همه تفسها را به توحید حق مشغول می یابی پس هر 
وقتی که دانستی قدرت تو . نعمت خداوند است که به تو داده پس بدان که 
اوست اول و آخر و باطن و او به همه چیز عالم است و این مرتبه و مقام 
مخصوص به اهل اللّه است » 

در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون که از تصانیف شیخ الاجل مولوی 
محمد اعلی پن علی التهاوندی می باشد در جلد چهارم می فرماید که َو 
بضم الم و یم شب هی عبارة عن تحص و هو لته بُیْن الْحْکمَاء و 
الستکلمین و قَسْطاو علی ال جُود الخارجی ود لطلٌ علی الما ی مم المَشٌْص 
و لالج عکذ) فن شرح اقجرید والختال* ور نطم اراد قسال قس 
لالسان الکامل هو لح تعالی هذیا ینکن ظهره لکن باغیبار جُملَة 
لاسام و الصقات نکاکا اشار: ای اطن دا انتهٌی. 

تایه شم ها ون ی کی شرفت و و 
حکما و متکلمین مشهور است و گاهی اطلاق می شود بر وجود خارجی و 
گاهی اطلاق می شود بر ماهیت همراه تشخص و آن حقیقت جزئیه است. 
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همچنین در شرح تجرید و خیالی و نظم الفرائد نیز آمده است. در کناب 
انسان کامل(تالیف عزیز الدین نسفی) می گوید هویت خداوند متعال عین او 
است. آن عینی که امکان ظهور آن نیست لکن ظهور آن به اعتبار جمله 
اسما و صفات است. پس گوبا که هوبت اشارت به باطن وحدانیت است. 
وقولَهٌ (تکائها) ما و لدم ۱ از صفة او 


ملق ذات بلا اغتتار آسنماء و صفا بل لوب 2 افارد ی جمبع لك علی سَبیل 


2 


الجَملة و الا فراد و لها ااشعا لبون والُوبة و جی مَأخوة من لفط شو 
ی و للاشارة ای مایب و هو فی" خق اله تقالی کثه ذاته باعتار اسان 
صفاته مَم الفیم بو ول 
و قول وی (فْکائها) فقط به خاطر خاص نبودن لفظ هو به اسمی یا نعتی 
با مرتبه ای با صفتی با ذات منطقی بدون اعتبار اسما و صفات می باشد 
بلکه هوبت اشاره به تمام آنها به طریق انفراد با جمع است و شأن و مرتبه 
هویت آگاه نمودن به سرها و غایبات است . وآن هویت گرفته شده است از 
لفظ هوآن هو که اشاره به غایب است و آن در حق خداوند اصل و حقیقفت 
ذات او به اعتبار اسما و صفات او همراه فهم به غایبیت آن است . 
۷ شعر 
ن هو 2 ین ذات الُواجد وم الْمَحَال هو اف الشاهد 
بی گمان هوبت . عین ذات واحدطّكٌ است و از محالات است که در 
عالم شاهد ظاهر گردد . 
ور کائها مت وقد وققت علی شأن اون وصاله من جاحد 
و گویا هویت نعت است و به تحقیق رسیدن آن از انکار کننده در 
شان اشیای م مخفي اطلاق شده است . 


۷ 

آن ام ال مادام هذا سم مَْجُودافیّه کان له ی بجع ای لح و اذافك من 
یت أخرقة مد بیعختی مق لها خرفت ال من املم هقی له یه ید5 و 
را خذِقت اللام ای یی له و فیه فاندة و لذا نت اللّام لاه یی 
هی الا فی هو آله" هه واجدة بل واو و ما لت به الوا نا من یل ااشباع 
و ایشا اقا جَقلهتا شتا واجد فانه و آفضل النماء و آَغطفها و اطّه 
آن هو عبارة عَن اضر فی ان ترزجع اه بااشارة ین ناهد اْجس الی غاب 
الخیال و دلات الغائب و ان غاب ین الخیال نا صع 2 سار یه بلفظر و فلا 
تصب انار بط و الی الْحاضر ال 9 بجع ال ای مَذکُوّر 
لآ قآ " حالّا کالشان و القصَة و فاد هذا آن هو یم علی اوجُود 
التخض لیا میم عنم و لاعتم رو الفتای ان القانت 
مغذوم من الجَهة ای لم ین متنهوها فلها فلا بصح هذا فی مار لبم بظَة 
فو ففلم من هذا الکنامآن له و الرجُوهٌ المحض الصَریْح ات اک 
کمال وجُرادی و شهویی لک لحم علی ما وققت مت عنم اتب شویین تضل آن 
یز ی ای تب یهت ریبعت 
ااذراك لها فا ۲ فهم لآن الْحو تعالی نس غیبثه غیر وجه شهادته ولا شهادگه غیر 
ورجه غبیه بخلاف االتان والَْخلوق کذلك فان له شهادة وا لک اد مد 


وه و باغتغار و یه ین وج و باغتیار و الْحق تعالی فَیبه عیْن شهادته 


۳7 


7 
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و که یره غبته فلا عیب علده مر تیه و لا ها بل له فی تیه غشبه 
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و شهادنه علی ما هی عله لا خر 

بدان که به تحقیق اسم هوخاص تر ازاسم الّه می باشد. کلمه هو سر و 
رازی است برای اسم خداوند متعال. آیا نمی بینی آبه تحقیق اسم خدا 
مادامی که این اسم وجود داشته باشد برای آن معنایی می باشد که رجوع 
می کند به سوی حق و هر وقتی که از آن حرفی حذف شود. حرفهایی که 
برای معنا مفید است. باقی می ماند. مثلا هر وقتی که الف از اسم الّه حذف 


*انتهی کلام . 


شود. لفظ «للّه» باقی می ماند پس در این معنا است. و هر وقت که لام اول 
حذف شود لفظ (له) با قی می ماند و در آن هم معنا است و هر وقت که لام 
دوم حذف شود لفظ(هو) باقی می ماند . 

و اصل در لفظ هو به درستی که ها است بدون واو و به آن حرف واو 
جز از قبیل اشباع ملحق نمی شود. و استمرار عادی گردانده است این حرف 
را یک چیز و یک شی پس اسم هو افضل اسمهای خداوند و اعظم آن است. 
بدان به تحقیق لفظ(هو) عبارت از حاضر در ذهن است بر می گردد به سوی 
آن با اشاره کردن از حس شاهد به خیال غایب و آن غاب ار از خیال 
غایب باشد اشاره به سوی آن با لفظ هو هرگز صحیح نمی باشد. پس با لفظ 
هو اشاره درست نمی باشد مگر به حاضر. آیا نمی بینی به درستی که ضمیر 
به چیزی که لفظّا با قرينةّ با حالّا ذکر شده باشد رجوع می کند.مانند ضمیر 
شآن و قصه. فایده این به درستی که لفظ هو واقع می شود بر وجود 
محض. که در آن وجود. بودن عدم و مشابه عدم من جمله غیبوبت و فنا 
درست نیست. زرا غایب معدوم است ازجهتی که مشهود نمی باشد در آن. 
پس عدم. در چیزی که به سوی آن با لفظ هو اشاره شده است. درست 
نیست. پس از این کلام فهمیده می شود که هویت همان وجود محض آشکار 


و دربر گیرنده همه کمال وحودی و شهودی است . لکن حکم بر آنجه که 
غیبت بر آن واقع است از این جهت که آن غیر ممکن به استیفا است بس 
استیفای آن ممکن نیست پس درک کرده نمی شود . بنابراین گفته شد 
هویت از جهت درک نشدن آن غایب است. 

بدان زیرا غیبت خداوند متعال غیر از حضور او چیز دیگری نیست و 
شهادت او غیر از غیبت او چیز دیگری نیست ولی شهادت و غیبت انسان و 
مخلوق . بر خلاف این است. چون برای او شهادت و غیبی است لکن شهادت 
اوبروجهی و به اعتباری و غیبت او بر وجهی و به اعتباری دیگر است.اما حق 
تعالی غیبت اوعین شهادت او وشهادت اوعین غیبت اوست.پس نزداوازنفس 
خودغیبتی و حضوری نیست بلکه برای او در وجود خودش غیبت و شهادتی 
تعقل و تفحص غیبت و حضور خدای متعال روا نیست پس غیب و شهادتی 
که برای خدا است . جز خدا - که منزه و بزرگوار است - کسی نمی داند.» 

در کشف اللغات می گوید که هوبت مرتبه ذات بحت را گویند و 
مر تبه احدبت 9 هوت اشارت ازآن است و (هو) بضم هاء 9 سکون واو 
اشارت از ذات مطلق واجب الوجود است . و ابضا در کتاب منهج القوی در 


ترحمه این بیت آورده است که 


۳ مشنوي: 


آنکه واقف گشت بر اسرار هو سر مخلوقات چه بود پیش او 
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لمعتی و ذالك القارف با تعالی الواقف علی اشرار و (فتا تاه شا 
الْمخلوقات ی مقولة هو کائه یقول قارف باشرار وی اد مرف 2 ضمار 
الْتخلوقات عَله آلهل نی فی خضوره لوح لوط کلوح اَلّم غل یخی 
علیّه ضمایر المَخلو ات انگهی. 

قال الشَبْح تخم الدیّن الکبری قدس سیر هن الذکُر الطّاری ملس قوس 
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الحوانی و آنفاسها الضَرَوْرَة بان خروج اس و د یه ار ای 
غیّب هُویّة الق سحانه بقصد بر کان آو بقتر قصلد و قذا الخرف حرف الْهّاء 


ی ینم الذات وف ال ر ال و الام لگفریف و الشدیه الق ی 
لیف «معنی: و آن عارفی که بر اسرار (هو) واقف است . به تحقیسق او را 
سر مخلوقات بعنی مقوله «هو» تربیت وپرورش می دهد. گویا اينکه شاعر 
می گوید کسی که آگاه به اسرار هویت الهی باشد معرفت ضمایر مخلوقات 
بر او آسان تر است و کسی که در حضور او لوح محفوظ باشد . مانند لوح 
تعلیم آبا بر او ضمایر مخلوقات مخفی می ماند؟ شیخ نجم الدین کبری 
می گوید به تحقیق ذکری که بر نفسهای حیوانی عارض می شود. آن انفاس 
ضروری حیوانی است . زیرا خارج و داخل شدن نفس با حرفی است که آن 
اشاره بر غیب هویت حق و 
حرف (ها) است که در اسم ذات یعنی الله می باشد و الف و لام لفظ الثه برای 


است با قصد با بدون قصد این حرف و آن 


تعریف | است و تشدید آن برای مبالغه در تعریف می باشد.» 
تیتبفی آن بکُوْن الطالب ذ فی نس ی ر بان کون ريد الذات الْحَق" 


جوا عنه الط مخز لها و کون فا لد خوج اللّس و دک له لآن لا 
دخل فی سب خضوره فثور حلّی بل ای آن لا ول هذه الب بالق 


طوری که هویت ذات حق در وقت تلفظ کردن حرف (هاء) ملاحظه شود. و 
طالب وقت خروج نفس و داخل شدن آن آگاه باشد تااینکه در نسبت 
حضور او فتور و سستی داخل نشود تا اينکه برسد به حدی که این نسبت با 
دشواری و سستی زابل نشود.» 

و قال ااخر قاس الضَروّر ی الْحََرَيّة بل جریان لعنْصربّات اشنار5 ای 
و و ما اجه له باوج الحقیقی و غیب هی المطلقة علموا آولم یلو 
بعضی‌می گویندانفاس‌ضروری حیوانی بلکه جریان عنصرهااشارت برهواست. 
اما توجه بر آن با توجه حقیقی آن . غیب هویت مطلق است بدانندیا ندانند . 

در کتاب فتوحات غیبیه و قطب الارشاد و طریق الارشاد ومکتوبات 
تخصیل الک الرّسخة فی ذکر اسم الذات بأن یی الذکر صفة ازصة له 
کالقوةالباصرة للبصر بشترع فی ذکر هو و لك لآن الکمال لا یَحصل بدوتها و عثد 
و نولها لانشه 2 شی ء عَن شیء. 
ذکر,صفت لازمه برای آن شود. مثل قوت باصره برای دیدن. شروع کند به 
ذکر« هو» 9 آن ات است جون کمال بدون ملکه راسخه حاصل 
نمی شود.و موقع حاصل شدن ملکه چیزی او را از چیزی مشغول نمی کند» 

و قد قال اه تغالی رجال لا تلهیهم تجارة و لا یم عن ذکٌر اه و اقام 

لصو و لبتم الژکوتتخافون یرما ثتقلب فیه القلوب و بسا ؟ و خدای تعالی 


۱-سوره نور آیه ۳۷ 


سراج العارفین 002 هط 


فرمود:« مردانی که بازرگانی و معامله آنان را از باد خدا و خواندن نماز و 
دادن زکات غافل نمی سازد. از روزی می ترسند که دلها و چشمها در آن 
دگرگون و پریشان می گردند .» 
۷ شعر 
وم مضوا لم نکن تلهی تجارگهم 
عن ذکر ربهم میا و اعلأنا 
تام ای تلساه تلوب کل 
و ما ارتکبوا الما و صانا 
وَمَعْنتَرٌ خمدوا الرخْمن خالقفم 
سبحَانه و تلوامم دك قرآئا 
سرا و آشکارا و همراه با معامله قلبهای ایشان ذکر رب را فراموش نمی کند. 
و ایشان مرتکب گناه و عصیان نمی شوند. و گروهی ستایش می کنند 
خدایشان را و همراه آن قرآن می خوانند». 

و طریِی ذکر هو و آن بیس علی الرکبتین ویندآبنرکر هو بصوات جلی 
یس لس ای أَم الما و یکت به فتال َْحَة ثم غود و بفقل هکذا 
وین قذا الک تاه ی هن تام تتجلی علی السّالك هرب الط 
اي جع تب و اْاضاقات یقنی * مرب الدّات و وان ااعتبارات و تا 
تبِقی عَیْن الستالك وا ره و لفْظة و مفرفثه آغرف علد آغل ام من ام الم فی 


0 


آصل الرَضَع کل علی هو ی لح اتی لا مها لا هو 


و طربقة ذکر هو این است که بر دو زانو بنشیند و شروع کند به ذکر 
هو با صوت آشکار و با حبس کردن نفس در دماغ و نفس را در دماغ 
لحظه ای نگه دارد . بعد تکرار کند این چنین بار دیگر انجام دهد. و این ذکر 
را لاهوتیه می نامند ودر این مقام بر سالک هویت مطلقه ای عاری از جمیع 
نسبتها و اضافتها بعنی مرتبه ذات الهی بدون اعتبارات آشکار می شود و 
عین سالک و نه اثر آن باقی نمی ماند. و لفظ (هو) معرفت آن نزد اهل اللّه از 
اسم (اللّه) شناخته شده تر است در اصل وضع دلالت می کند (هو) بر هویت 
خدا به طوری که آن را کسی جز خدا نمی داند. قال العارف ورالدین 
تال خیی الخاضی فقس درف هلعش تارف مت هو تو التل ی 
عبدالرحمن جامی دراین مورد شعر سروده است. 
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شعر: 
اسم ذات اولا همین ها بود لام تعریف اختصاص فزود 
چسون شد اشباع فتحه لام به الف شد حروف اسم تمام 
چیست تخصیص را سبب بعنی دو جهان خاص اوست اومولی 
سر تعربف آنکه بشتابی تاکمال شن‌اخت دریابی 
شرح اشباع فتحه آنکه مدام شد دراین اسم درج فتحه تمام 


واضاتال وی ال ن الجامی ی فی کتاب شتا الذقب 


فا یه سای فاگ کات شمه ازاهت مرادن : 
تا هه ات۱ ور تا ها هه و لام انش 


قدس ذاتش چو بر ترا ز کیف است کیف هو گفتن اندروحیف است 


(-« بزرگ است کسی که جز او معبودی بر حق نیست و از کیفیت و ماهیت خدا مپرس» 


سراج العارفین 


چون نه نوع آمدونه جنس اورا 
ما وهو چیست لاوهو می گوی 
لا و هو هر دو نفی و آثبات اند 
چند ازین غافلی و گمراهی 
تا دهد لا وهوت قوت و قوت 
هو کنایت ز غیب ذات شناس 


پس چه معنی سوال ما هو را 
راه ازین لا و هو بدو می جوی 
لاو هو ورد خود کن ای لاهی 
ببرد تا سرادق لاهوت 
مکنش بر دگر ذوات قیاس 


هیچ ذاتی به ذات او نرسد عقل کل در صفات او نرسد 

قال بَفض الغارفین کل ما هو کون ین طرنق العبارة فی سای الما 
کون لك من طریی الاشارة فی دایرة هو و ذکر آن الم فو أَم جمیعالماء گم 
آن هم الرآن قال بَفض الآکابر من الصوی ان کر نی ولبات بیّن 
لب و الستان و مقامَه سوت و وک بات بین الب و اوح و مقامه 
الملکوت یَظهِر علی السالك فی هذا المقام الوان اوح و الواره و کف یه 
الم یال ال حصل من تجلی اواج و کر اشم الذّات بَیْن روت و 
هت و فی هذا متام تلکثیف یم حقایق ایام و الطورة له المی 
شسمّی عثد الْْکنام بالات و کر هو بین اللافوت و الهافوت و نی هن 


اْمقّام وخره المالات بیخی ف قیقر بد ال سانه و کقالن رو بکرن المافند 


عذا قل ال خر الرجُرعٌ ای البدائة ثم قال یلبفی آن بُجتمع آفل اولح 
بغْد الفجٌر والعضر و یذکرون علی وجه الجْمة 

«یکی از عرفا می گوید: «هر آن چیزی که در سایر اسمای الهی به 
طریق عبارت باشد آن چیز در دایره (هو) به طریق اشاره است . و ذکر نمود 


که اسم هو مادر و اصل جمیع اسما است. چنانچه فاتحه الکتاب ام القرآن 
است.» یکی از بزرگان اهل تصوف می گوید: «به راستی ذکر نفی و اثبات. 
میان قلب و زبان است و درجه آن ناسوتی است و ذکر اثبات مابین قلب و 
روح است و مقام و جایگاه آن ملکوتی است . بر سالک طریقت در این مقام 
رنگهای روح و نورهای آن ظاهر می شود و گشوده می شود بر او عالم مثال ؛ 
آن عالم مثالی که از تجلی ارواح حاصل شده است و ذکر اسم ذات . میان 
جبروت و لاهوت است و در این مقام بر سالک حقایق اشیا و صورت علمی 
که نزد حکما ماهیات نامیده می شود. کشف می شود و ذکر هو بین هاهوت 
و لاهوت است و در این مقام وجود سالک در تجلی هویت حق محو و نابود 
می شود. و مرآقبه . در هاهوت می باشد و ها هوت به معنی لاریب 
می باشد.این جا بر سالک باز گشتن به سوی بدایت حاصل می گردد و از این 
جهت گفته شده که نهایت رجوع به سوی بدایت است . بعد از آن گفشت 
مناسب است که صوفیان بعد از نماز فجر و عصر حلقه مانند نشسته و 
همگی بر صورت دسته جمعی ذکر کنند» 

قفی لت فاد لا لوجد فی لخد قلهَذا شرح اْجماعة لن ی الاجیتاع 
برکة بان ور کل واجم مهم [لی خر کنا لا اجتمع مصابیح کر" هی 
موضع واجد فان له تن برامطة ااجتماع ما لیس لواجد مهم علی جدة 
آخرج یواوه عن آلس رضی ال تقالی عثه قال قال رتسول الیل ان اقفد مم 
قوم یدرون اه من صلوو الغذاة حتّی نطلع انس اب الی من آن آغتق آربیة 
ین ول رام او آخرج ای عل؛ قال تال رسول ال من صلی فی جماعة 


۱- رواب داد مشنکوة المَصابی ص ۵٩‏ جلد اول کاب الصلوة فی الذکر بغد لصو 


سراج العارفین 606 حلع 


مد یذ گر اه تلیعلی فطل نکش ی خن ن کائت له کار حَجَة و 
مرة : قال قال رسول الّه ام اه ام و آخرجالزیزی غن یی فرتر هل 
ی رسّول الک و ما ما رباض اج قال حلق 
لذک» "و لا یتکلم بکنام ال بغد طلْع فجْر الصادق [لی الفراغ من الصلوة و 
قل ای لو ع السَنْس له مره را خر ی الرارد فی ذلل و 
تخصیص هذین تین در لکونهما آفضل الآوقات بالعمل اْاجرة فتها ثم قال 
والنکر الخنره علی اجنین او آن کون متقیظا مطْعَا علی آلاسه مراعیا ها 
رن کا له لسن لب چله خر اللشس بطبیر بقتر قس و ول نا اه 
لد شوه موم خر رو موی 


خرواجه (لّا اله) نم یو بقل علد حول لس صّد ۳ ارات هه وه یاه 
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خوله ایض : یقول هو و یصیر مخوا فی ريد 


ءر 0 


ی 


تم بتول عد خروجه و و عند د 
انا تال مان هت اه میس مرت خواخته رقش یوت 
ی ره ج ی مین آثر این علی اس و آن آ یشرت 

« پس در و حمع شدن فاید ِِ یت در تنیایی بافشت 
نمی شود. پس بنابر این امر بر جماعت شده است . زیرادر اجتماع برکت نور 


۱ - روا نی مشنکوة الْمَصابیم ص۶۵ کتاب الصلو فی الذکُر بَعْدٌ الصلو 


وه ده آبی هرَیْرَة(ص ٩سطر‏ ۱۵) 


۲ ره رین مشنکوة الب ص۲۱۵ کتاب الدعوّات فی الذکُر و قرب ال 


هر یکی از جماعت بر دیگری سرایت می کند. همچنان که هر زمان 
چراغهای زبادی در یک جای و مکان . جمع شود در آنها نورانیتی به واسطه 
اجتماع آنها است که آن نورانیت در بک چراغ تنهانیست . از انس حل 
روایت شده است که گفت :پیامبر اکرم5 فرموده اند :«به تحقیق نشستن 
من همراه گروهی که خدا را از نماز صبح تا طلوع خورشید ذکر می کنند 
پسندیده تر و شایسته تر می باشد به نزد من از اینکه چهار غلام از اولاد 
حضرت ابراهیم ام آزاد کنم.» و دیگر اينکه از حضرت انس« روایت شده 
گفت که پیامبرء فرموده است : « کسی که نماز را به جماعت بخواند سپس 
بنشیند در حالی که به ذکر و یاد خداوند مشغول و مصروف است تااینکه 
خورشید طلوع کند سپس دو رکعت نماز بخواند برای او مزد و پاداش یک 
حج و عمره می باشد». انس گفت که پیامبرعٌ فرمودند :«پاداش یک حج و 
عمره کامل برای او می باشد. و این جمله را سه بار تکرار کردند.» از 
ابو هریره روایت شده که حضرت رسالت مب فرموده اند :« آن زمانی که 
گذشتید و مرور کردید به باغهای بهشت .پس بچرید یعنی خوب استفاده 
کنید. سوّال کرده شد با رسول اللّه باغهای بهشت چیست؟.آن حضرت 
فرمود: « حلقه های ذکر است»و سخن دنا را از طلوع صبح صادق تاوقشت 
فارغ شدن از نماز نکند.و بعضی گفته اند تا وقت طلوع خورشید. به درستی 
که مکروه می باشد (مکروه تحریمی )به دلیل نهیی که در این مورد وارد 
شده است و منحصر کردن این دو وقت به ذکر به خاطر این است که اين دو 
وقت بهترین وقتها برای انجام دادن اعمال آخرت می باشد. سپس گفت ذکر 
خفی بر دو طربق است. طریق اول اینکه مطلع و آگاه بر نفسهای خود باشد 
و بر نَفْسها محافظت کند به این صورت که (لا اله) را به زبان قلب در وقت 
بیرون شدن نفس به حالت خود بدون قصد بگوبد و (لا الّه) را در وقت 


سراج العارفین 08 حلع 


داخل شدن نفس بگوید. و بعضی از ایشان می گویند که جای (لا اله) حرف 
(ها)و مکان (الا اللّه) حرف هو می باشد . سپس در وقت داخل و بیرون شدن 
نفس (لا اللّه) را بگوید و بعد از آن در وقت داخل شدن نفس ابتدای اسم 
ذات را بگوید و در وقت بیرون شدن تمام آن را بگوید. سپس در وقت بیرون 
شدن نفس هو بگوید و وقت داخل شدن نیز هو بگوید و محو در هویت ذات 
باری تعالی می گردد.وحضرت خواجه نقشبند (رح)می فرماید :«و بهتر است 
اينکه اصل و بنای ريشه دین بر نفس باشد و سعی و کشش خود را در حفظ 
کردن بین دو نفس ترک نکند.تا اينکه نفسش به غفلت و نادانی داخل نشود 
و به غفلت و نادانی بیرون نیاید.» و در همین معنی گفته شد این بیتها : 
ای مانده زبحر علم بر ساحل عین 
در بحرفراغت است برساحل منشین 
بردار صنع نظر ز معراج کونیُن 
آگاه به ببحر باش نفس النفسین 

و حضرت خواجه عبید له احرار- قَدْس سره - می فرمودند: فی هرد 
لطریقة او حفظ انس ورعایثه من عم مات علد لایخ یی جَینع 
مایکون علی لغت الْحضور و یمن هذا الضَرب بفاس لاس قال ای وله 
عَظیْم فی" لفی الخاطر و زوال حَدیْث الَفْس انتهی. « در این طریقه علیه در 
نزد مشایخ حفظ و نگه داشتن نفس و رعایت آن از مهمترین مهمات است . 
یعنی جمیع آنچه را که بر نعت حضور می باشد و این نوع را پاس انفاس 
می نامند. بزرگان دین می گوبند برای رعایت نفس آنثری بزرگ در پاک 
کردن خاطر و وسوسه و در زایل کردن حدیث نَفْس می باشد.» 


اکابر مشایخ گفته اند که ذکر (ً ال الا ال) عام است وذکر( الله) 
خاص است و ذکر (هو) خاص است که توجه مر شد با مرید به لفظ هو به 
ضرب شدید نماید .یک توجه با هو و صد توجه بی هو برابر است چرا که 
هفتاد هزار حجاب به ضرب هو رفع می شود. نمی بینی که حضرت علی 
- کرم اللّه وجه - در جهاد اصغر نعرة حیدری می کردند و پیران کبار را 
درجهاد اکبر به طریق آوی هو زدن و نصره حیدری نمودن بهتر است 
لقوله 2 رجَغتا من المهاد اْصر ای المهّاد ابر «به خاطر گفته پیامبر که 
فرموده ما از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر باز گشتیم»امام ربانی مجدد الف 
ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرهندی - قدس اللّه سره - فرموده اند: 
«که این طایفه علیه نقشبندبه را خدای تعالی به محض عنایت خود ارزانی 
داشته و بیدارند تا آنکه غافلان را به آگاهی رسانند و آگاهان را به کار و 
کارکنان را به عين یار. پس چون که در هر عهد طبایع مخلوق مختلف 


۱-ْکره الیْخ شهاب این السررزیی فی العوارف والشْخْ رای فی الاضاء 
تسه الیراقی [لی هقی من حدیث جابر نه وقال الحافظ بنْ حجر و من کلام راهم بن 
عَلَةٌ فی الکتی للشانی ورواه الخطیب فی تاربخه مد خدیت جابرظه وقشر الب لا نا 
اْجهاد بجهاد اقب و بمُجاهدة اعد واه 

این حدیث را شیخ شهاب الدین سهروردی در عوارف وشیخ غزالی در احیاء 
ذکر کردند و عراقی این حدیث را به بیهقی از حدیث جابر» نسبت داد و گفت حافظ بن 
حجر این از کلام ابراهیم پسر عبله می باشد.در کتاب کنی نسائی آورده شده است. 
خطیب آن را در تاربخش از حدیث جابرتل؛ روایت کرد و نبی این جهاد را به جهاد قلب 
و مجاهده بنده با هوایش تفسیر کرد. 

(اصَة ما فی تشد نی فی تخریج آخادنث مکوبات اامام الم بانی (رح) 


حَاية متخبات توبات امام ربّانی (رح) ص ۱۳۷دفتردوم ادامه ص ۳۴) . 
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می گردد و مناسب آن عهد. دوستی از دوستان خود می فرستند تا خلق را 
ذکر حق که عبارت از منور شدن آن است به حقیقت ذکر مشرف گرداند. 
پس چونکه روز به روز بد عهد می شود از نوت حجب ظلم‌انی و نورانی 
بسیار غلیظ شده و گوشهای بواطن و چشمهای قلوب خلق را پنبه غفلت و 
غبار معصیت گرفته است و قوت ذایقه آنها را حرص و شهوت سست کرده و 
حس مشامه آنها را از کام افسردگی اوصاف بشری عارض شده نمی گذارد 
که تا لذت چاشنی ذکر را از ذاکران حسق بچشند و یابوهای خوش از 
نسیمات غیب که از فیوضات آن است .ببویند پس بنابر مصلحت و حکمت 
مشایخ اکابر حقیقت - قدس اللّه اسرار هم - بنای ذکر , بر سبیل هو نهادند 
که عبارت است از ذات حق تعالی بر جهت ترقی طالبان و تعلیم و آداب 
مستر شدان وترغیب سایر ایشان عّی وه ااغیتار و یشان حظّا علّی 
اعد اه و اثباعه علی مَرْضاة الم« برطریق اعتبار و اطمینان و بر انگیختن بر 
طاعت خداوند و بر تابع شدن وی بر مسایلی که خشنودی خدا درآن است». 
از جمله اعظم اسماءالّه ذکر هو را می گویند و هو را بر سبیل جهر و علانیه 
می نمایند تا دل را نرم کرده و زنگ حجاب و داغهای آنها را بر دارد و 
وسواس دیولعین از حواشی سینه دور سازد. تا صدر را انشراحی و دل را 
انفتاحی و غافلان را انتباهی و مبتدعان را اصلاحی و شکاکان را اخلاصی و 
منکران را انقیادی و زاهدان را تضرعی و وجدیان را وجدی و محبان را 
اضطرابی وذوفی و مشتاقان را اشتیاقی و روحانیان رامشاهدتی و عارفان را 
معرفتی و عاشقان را تجلیاتی از نورانیت ذکر . پدید آید . به اتفاق جمیع 
المشایخ » . 

در کتاب بحر الغرائب که از تصانیف محم‌دبن شیخ محمود هروی 
است. آورده است «هو» اسم اللّه الاعظم است و ثابت گردانیده این راء به 


دلایل بسیار ذکر کرده. خواص و اعداد کلمه هو را در این رسله از نظر 
طولانی شدن ذکر نکردیم. حضرت غوث السالکین . میان عب‌دالحکیم 
القندهاری در رساله ای که طریقه اذکار و مراقبات و فیوضات را بیان نموده 
بود فرموده بودند . بعد از آن فاس الانفاس است که در هر نفس هو ملاحظه 
کنو مناد امه فتد‌هاری کار وستاله ما کون تفر تا خی ده او 
فرموده: « یعنی در هر نفس که بیرون می رود هو ملاحظه کند» به معنی الا 
له ها مختصر از الا له است و الف ها و او هو به اشباع فتحه و ضمه است و 
نوع دیگر هو ملاحظه می کند در نقس اول هو در نقس دوم نیز به معنی الّه 
له لکن لفظ هو در اصطلاح صوفیه اعرف داشته اند از لفشظ الّه چنانچه 
بعضی مشایخ صوفیه گفته اند و لَْظةٌ مر آغرفٌ عِثد آفل الم من ام ال یی 
ال الوضنع یاگهاتدل علی هی الحق ی مها لا هه 

«و لفظ هو . در نزد اهل اللّه . از اسم اللّه » در اصل وضع . معروف تسر 
است از این جهت که لفظ هو بر هوبت حق دلالت می کند آن هوبتی که آن 
را کسی جز او بعنی خدا نمی داند.» 


3 


دی : 


یک 


۱ 


ترایک پند بس اندر دو عالم که بر ناری زجانت بی خدا دم 

اگرتو فاس داری فاس الانفای به سلطانی رسائندت ازین فانن 

شیخ ابو العباس بونی در کتاب شمس المعارف خود آورده است [ن 
ای یامن هو یامن لیم ما هُ الم انم الّ الَغظَمْ است در کتساب شسمس 
المعا رف در تفسیر سوره اخلاص«قل له أحَد» آورده است و الم آن شو" 


‌‌ 
ک 


عبارة عَن وی الثم ای وية لاه ی آخرما تال من لتق والْجکُم 
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«بدان به درستی که هو عبارت از هویت اللّه است چنان هویتی که 
برای ذات خود او است تا آخر کلماتی که گفت من الدقائق و الحکم.» 

درتفسیر حسینی در تفسیر سوره اخلاص آورده است که شیخ 
جمال الدین ساوجی گفت : « معطله گویند عالم را صانع نیست و فلاسفه بر 
آن اتف که هت آما او را نام و ضفتا نیست و مذهب مقتونان آن استه که 
شریک دارد و مشبهه را اعتقاد آن است که به خلق ماند و بهود و ترسایان 
گویند او را زن و فرزند هست. عقيده مغان آن است که کفو دارد . و چون 
بنده مومن گفت (هو) از تعطیل بیزار شد و چون گفت اه از گفتار فلاسفه 
مبراگشت و چون گفت حَذ از روش مثنوی برائت نمود و چون بر زبان راند 
که له الصَمَدٌ ؟ از مذهب مشبهه دور شد و چون ل لم یل ولم یلد 4 خواند 
از بهود و ترسا بیزاری کرد و چون وله یکن له کفو] حَدٌ ؟ گفت از عقيدة 
مغان تبری نمود. و بعضی گفته اند که اسرار از کلمه هو بهره گیرد و ارواح از 
ذکر کلمه اللّه ار تیاح یابد و دلها ازنور احد . محفوظ شود. » در تفسیر عزیزی 
درسوره اخلاص از خاتم المفسرین مولانا عبدالعزیز دهلوی آورده شده است 
که ارباب مذاهب باطله در عالم پنج فرقه اند : 

اول دهریه : 

که گویند عالم را صانع نیست کیف ما اتفق مراد مجتمع شده و 
صورت تنهاپذبرفته چون مردمسلمان لفظ هورابه زبان رانداز عقیده دهریان 


دوم فلاسفه : 

برآن اند که عالم را صانع هست . اما صفت ندارد . بعنی تأثیراتی که 
درعالم است از وسائط است نه ازآن ذات . در حقیقت مذهب هنود (هندیان) 
نیز همین است و چون مرد مومن لفظ اللّه ذکر کرد که دلالت بر استجماع 

و توب 

گویند که یک صانع تمام عالم را کفایت نمی کند پس لابد چند 
صانع می باید و چون مومن لفظ احد درصفات او تعالی آورد از این شرک 
نجات یافت. 

چهارم گمراهان : 

اهل کتاب از بهود و نصاری . اعتقاد دارند که صانع عالم مانند 
مخلوقات دیگر زن و فرزند دارد چنانچه حضرت عزبر و عیسی علیهم 
السلام فرزند و حضرت مریم را نسبت زوجبه قرار داده اند جون مسلمان 
ز لم یلد ولم یود ؟ گفت از این عقیده به کلی دور شد. 

پنجم مجوسیان : 

می گویند که اهرمن در قوت تثیرات و ایجاد یزدان است و اشیای 
ظلمانی و موذیات ودیگر شرار آفریده او است و برای مسلمان این عقیده 
ولم یکن له کف اد 6 بس است . 

نویسنده -عفی عنه - چونکه بحث کلمه هو را مفصلّا بیان نمود حالا 
از بیان تنفث (دمیدن) مشایخ که درحالت توجه بر مربدان می نمایند 
استماع فرمایید: بدانکه بعضی از علما می گویند . این تنفنی که مشایخ در 
حالت توجه بر مریدان خود مسی نمایند. جایز یست . چرا که از آن 
حضرت :3 و اصحاب کرام تنفث منقو ل نیست . جواب گویم که ایشان از 
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کتب احادیث غافلند وخبر ندارند.هرگاه از کتب احادبث خبرمی داشتندبه 
گمان و خیال خود با این سخنان تکلم نمی کردند احادیثی که در جواز نفث 
وارد گردیده است با اقوال علمای عظام در اینجا بیان مسی نماییم استماع 
فرمایید تا که حق ازباطل حدا گردد. 

قال فی کتاب صَحیح البخاری ی جُزء السْایع عفتر حتا ال تن 


ما ۵ 2 


راهم قال خَدتتا رید بُن ابی 


0 عند 


ید قال رات انم ضَربة فی ساق سَلمة بن 
الاکوع فأئیْت ای شین تقنات فما اشتکیئها ی السَاعَة قال 
نی کِتاب القسنطلانی و تفنات ألْحَدیْث جَمم لفثة و هی فوق اللفخ ودُون ال 
انتهی و آبْضا قال فی ی وی و تن حا نان وف تال خبرتا 
مالك عن این شتهاب عن غروة عن عاثشة آن رتسول ال کان ل] اتشتکی یشرا 
و وآشتح ببده رجاء 
ها قال قر‌ الم تاو و اللععات وال ماود فرگر هه لت لَحدیت بالضّم و شو : 


َبيهٌ نع وخ آقل ی اذل بان ال اکن وه هه شت اتسیو 
صورگه یجمع یدنه الکریمتین و یقابل بهما فته" ثم بشتع بهتا جمیع آغضانه 


م2 


ای تصلان با هی قال فی جُزم ال والعترین دنا قح با سای تا 


2 


عِ 
۵ هو هر مس لو ره 


لد دا شُعبة عن آبی بر عن آبی مت وکل عن آبی سیر ار ی آن تاسٌا 
من اصحاب ای نو عی خی من آخام قرب قلم شم ما شم کل 
اذغ ۳ " راق فقالوا نعم کم لم تفر‌وتا ولا تفعل 


۱- صحیح بخاری ص ۶۰۵ ج۲ باب غزوه خیبر کتاب المغازی 
۳ - صحیح بخاری ص ۷۵۰ ج۲ باب فضل المعوذات 


حتی تجعلوا لا جعلا فجعلرا هم قطغا من التاء فجعل یقرا بام الشران وتجمع 
براقه" ویثفله" فبراً فائو] بالشاة فقالو) نا نآشده خی تسأل اللّبی عل فسَألوه 
فضحك فقّال وتا آذراك آلها رف خذوها واضربوا لی بسَهّم و فی رواية فقراً 
قَایَحَة اْکتاب علّی شاز فیراً فجاء بالشاء ای آصحابه فکرفوا ذلك وقالوا آخذت 
ی کتاب اه آجرا ی قدمُوا الم الوا ارسئول الم آخذ علی کتاب ام آجرا 
ال رتسول ال ان آحق" ما آخذئم له آجراکتاب اه 

« در کتاب صحیح البخاري در جزء هفدهم گفت: برای ما مکی پسر 
ابراهیم بیان کرد گفت برای ما پزید پسر ابی عبید بیان کرد که گفت من اثر 
ضربه ای را در ساق پای سلمه بن اکوع دیدم. پس به سوی حضرت پیامبر 
اکرم آمدم پس پیامبر در آن سه بار دمید دیگر تاالاآن هرگز از درد 
شکایت نکردم. در کتاب قسطلانی گفت قوله نفثات جمع نفشه است. هر 
آبینه نفث بالا تر از نفخ است وپایین تر از تفل . و نیز در جزء بیست و یک 
کتاب قسطلانی گفت برای ما عبدالله پسر پوسف بیان کرد که گفت: خبر 
داد ما را مالک از ابن شهاب از عروه از عایشه که به تحقیق رسول اللّه زمانی 
که از درد شکایت می کرد. بر نفس خود هر دو قل اعوذ را مسی خواند. و 
(چوف می کرد) و می دمید و زمانی که درد و مرض او زیاد می شد. من بر 
او می خواندم ودست او را مسح می کردم.به امید برکات آن دعا. در کتاب 
مرقات. لمعات و ملتقط گفته شده قوله ینفث الی آخر الحدیث. ینفث بضم 
الفاء است و نفت. شبیه به نفخ و این نفث کمتر از تفل می باشد چون تفل با 
آن شیئی از آب دهان می باشد. و صورت آن این است که دو دست 


مبارکشان را مقابل دهان خود می آورد بعد از آن جمیع بدن خود را 


۱ - صجیح بخاری ص ۸۵۴ ج۲ باب الرقی بفاتحه الکتاب 


سراج العارفین 616 حلع 


می مالید یعنی اعضایی که دستهایش به آن می رسید. در جزء بیست و 
سوم کتاب قسطلانی گفته شد محمد بن بشار بر ما خبر داد از ابو سعید 
خدری روایت می کنند که گروهی از صحابه پیامبرنزد طایفه ای از عرب 
آمدند.پس آنها را پذیرایی نکردند. در آن میان بزرگ آن طایفه گزیده شد . 
گفتند آیا همراه شما دوایی است با کسی که دعا بخواند ؟گفتند بله به 
درستی که شما ما را پذیرایی نکردید و این کار را انجام نمی دهیم تا وقنتسی 
که برای ما پاداشی قرار دهید. پس تعدادی از گوسفندان را پاداش قرار 
دادند پس شروع به خواندن فاتحة الکتاب بر اونمود وجمع کرد بزاقش را و 
بر او دم زد پس از آن مرض مبرا شد . پس گوسفندان را آوردند. وگفتند 
نمی گیریم تا وقتی که از رسول بپرسیم از رسول الّه 5 پرسیدند. 
رسول الله 25 خندیدند و فرمودند :« چه چیز شما را فهماند به دعا بودن آن» 
این گوسفندان را بگیرید و مرا در سهم خود شریک گردانید.» و در روابتی 
است که آن صحابی فاتحه الکتاب را بر عوض گوسفندی بر مار گزیده 
خواند..پس آن مریض سالم شد و آن صحابی گوسفند را به سوی رفقایش 
آورد. دوستانش آن را قبیح شمردند و گفتند: در مقابل خواندن قرآن مزدی 
را گرفتی تا اينکه آمدند به مدینه و گفتند پا رسول اللّه 25 بر کتاب خدا 
مزدی راگرفت رسول خدا ۶ در جواب فرمودند به تحقیق شایسته ترین 
چیزی که شما در مقابل آن پاداش می گیرید . کتاب خدا است.» 
وآیضا قال فی ول جزنء رایع والعشرن ات اش فی ای ی 
ریز باه وی قال خدنتا سلیّمان عن وئس عن ان شتهاب عن غروة 
ن لیر عن عانشتة قاتا گان رتسول اثم یل آری الی فرائه نش فسی که 


و اد باون بش باوخ رت تاد 


جسّده قالّت عَائشتة فلمّا اننتکی کان نی آن آفعل دك به قال بلس گنت آری 
ان یقاب یَصعٌ لك لذاآتسی ای نید و ایض قال فی آوّل جُزء الرآبع 
والعشر: هو یب تاه قال ه عانعن آبی پشرغن آیی 
الْمتوکل عن آبی سید القذری آن رَفط ِ رتشول اف الوا نی 
سفرة ستافروها حثّی تزلوا بخ من آخبام الب فاستضافوشم فابا سیم 
قلخ سید لك الْحی فستعوا ه بکل شتی» لابق رم فال تتضه ی انیا 
لام الرّفط ای مد توا کم له نیون جدد هم فی تام با 
ی لفط ان سیّدتا لد فتاه بکل شیء لا بلق شیء فهل علد آخم نکم 
تیال نیم نقز ثم لی رای ولکن رهق ناکم تلم یفن قعا 
نا براق لکم حتّی تجعلوا نا جُعلا نصالخوهم علی تطیع من الفتم فانطلق فجعل 
ثفل آو یر آلحَند ثه رب الْعالمین حتّی لکالمَا تشط من عقال فالطلن یی ما 
با ۳ تقاط ال ای 
قی لاتفعلوا حثّی تأبی رسول افطل نکر له آلذی کان فتنظر ما یأمرتا مرا 
ی رل فلز ی رقية شم افتیموا واضنرب] 
ی مهم سم قال فی القنطلانی قوله فجعل ی یل اغ ان ات دون اشفْل فا 
جَاز ال جازاللفث بطریق الأوگی قَولّه اق2 ینوا واضریوا لی مَعَهُمٌ بسهم ال 


ام 2 


وه الشسند مد یاب الس وت وش غات ولا نی ملف الراي مخضصا دانسا 


۱- صحیح بخاری ص‌۸۵۵ ج۲ باب النفث فی الرقية 


۲ - صحیح بخاری ص ۸۵۶ ج۲ باب النفث فی الرقية 
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قال 5 اضربُوا کی لقلوبهم ومبالعة فی تغریفهم اه" حلال التهمی قال فی المجَْ 
البخاری الّفث بفثح اون وسکوان الفاء بَعْدَها مُثلثة هو شَبیه بالّفخ وه اقل من 
ال بأن مَع ال شیتامن الرّق هقی قال فی فنح الباری فی نو انس 
اشارة [لی لرَدْعلی من کرة لت مُطلقا کانآمود بن یَزید آخد اشابین نشکا 
بقوله تعالی «و من شر الّفائات فی الْعقد» و علی من کره الَفث عند قراء: 
لقرآن خَاصَة کابراهیم ای آخرج دك ان آبی شيبة وغیره فامّا اوه فلا 
له فی فلت یآن الم ين تفت السحَرة وآفل الباطل ولا یرم مله ذم 

«و همچنین در اول جزء بیست و چهارم در باب النفث فی الرقیست 
گفت روایت کرد به ما عبدالعزیز پسر عبد اللّه الاوبسی گفت که روایت کرد 
به ما سلیمان از پونس او از ابن شهاب او از عروه او از زبیر او از عايشه که 
فرمود:« وقتی که رسول خداء: به حابگاه خوابش می آمد در دو کف 
دستش «قل هر ال آَحَ» و معوذتین ۳ می دمید بعد از آن با دو دستش 
عایشه(رض) فرمود پس زمانی که پی‌امیر از درد مسی رنجید به من امر 
می کرد که آن کار را بکنم(دمیدن با قل هواله همراه معوذتین ومسح 
بدنش) یونس فرمود : من ابن شهاب را دیدم که وقتی به رختخواب می آمد 
این کار را انجام می داد . و نیز در اول جزء بیست و چهارم گفت روایت کرد 
به ما موسی بن اسماعیل گفت روایت کرد به ما ابو عوانه از ابی بشر او از ابو 
متوکل او از ابوسعید خدری به درستی که قومی از اصحاب رسول ۳ 
رهسپار شدند در سفرتا اينکه به قومی از اقوام عرب نازل شدند و از آنیا 


خواستند که آنها را به مهمانی بپذیرند.پس آن قوم مهمان گرفتن آنها را رد 
کردند.پس سید آن قوم گزبده شد. پس سعی کردند به او با هر چیزی بعنی 
هر چیزی را پیش او آوردند. فایده ای نمی داد.یکی از آنها گفشت اگر شما 
بيایید نزد آن قومی که بر شما نازل شدند. شاید که نزد بعضی از آنها چیزی 
باشد. پس نزد آنها آمدندو گفتند: «ای قوم به تحقیق سید ما گزیده شد و 
ما برای او به هر چیزی سعی کردیم آن چیز فایده نداد. آیا نزد یکی از شما 
چیزی وجود دارد. پس یکی از آنها گفت بله و به خدا قسم که من دم زننده 
هستم و لکن ما می خواستیم مهمان شما شسویم شما مارا به مهمانی 
نپذپرفتید.پس من دم زننده نیستم بر شما تا اینکه برای مامزدی معلوم 
گردانید. پس صلح کردند آن قوم بر گله ای گوسفند و رهسپار شدند. آن 
صحابه شروع به دمیدن یا خواندن ند له باعل کرد تا وقتی که 
رئیس آن قوم (مانند کسی که از بند آزاد شده باشد) حالش خسوب شد و 
شروع به راه رفتن کرد و دردی در وی نماند و بر زیر دستان خود گفت : 
« مزدی را که به آن صلح کرده اید . بدهید» پس یکی از اصحاب گفت: آن را 
تقسیم کنید. ولی آن کسی که دعا خوانده بود گفت: «اين کار را نکنید تا 
پیش رسول خدا 2 برگردیم و قصه را همان طوری که بود برایش تعربف 
کنیم (الخْ)پس نگاه می کنیم آنچه را که رسول خدا امر می کند.» پیش 
رسول خدا آمدند و به او گفتند. پیامبر 5 فرمود: «چه چیز تورابه دعا 
بودن آن فهماند. پاداش راتقسیم کنید مرا نیز همراه آنها سهیم گردانید». 
گفت در قسطلانی قوله « فجعل یتفل (الخ) » به درستی که نفشت 
پایین ترازتفل است پس وقتی که تفل جایزباشد نفت به طریق اولی جایز 
است.«وله اقیُوا وَاضریُوا لی مَعَهَم بسَهّم اغ» و این تقسیمی از باب مروت 


و بخشش است وگرنه آن پاداش ملک دم زننده می باشد آن ملکی که 
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خاص او است . و جز این نیست که پیامبر 5 فرمودند -اضریُوا -به خاطر 
پاک کردن قلب ها بشان و به خاطر مبالغه کردن در فهماندن ایشان که این 
پاداش گرفتن حلال است. در مجمع البخاري گفت: نفث با فتح نون و سکون 
فاء و بعد از آن ثاء می باشد وآن شبیه به نفخ و پایین ترازتفل می باشد زیرا 
که همراه تفل آب دهان می باشد. در فتح الباري در این باره گفته است این 
احادیث اشاره است به ردکردن کسی که نفث را (دمیدن را) مطلقا مکروه 
می داند. مانند اسود ابن بزید تابعی که با تمسک به قول خدای متعال (و من 
رالات فی الما (از شر زنان سحر کننده در گره ها دم زننده) نفشث را 
نایسند می داند و نیز اشاره است بر کسی که مکروه می داند دمی‌دن را 
وقت قرائت قرآن خصوصا مانند ابراهیم نخعی. این حدیث را ابن ابی شیبه و 
غیر او آورده اند. و اما برای اسود بن یزید دلیلی وجود ندارد در آن مورد 
زیرا اينکه نفث ناپسند دمیدن جادوگران و اهل باطل می باشد و ازاین آیه 
نا پسند بودن دم زدن مطلق لازم نمی آید. 

ور لا سیّما بعْد تبوته فی الا حاوبْث الصَحيْحَة و آمّا لحم قالحُجَة له ما 
بت فی خدیث آبی سیم الْخذری تالث آخادنث هذا اباب فقد قصّوا 2 


2 2 


ابص وفیه له قرً ایح الکتاب و تفل و لم لک دل فان حضْة 
و نا نت ای یاب وق عرنه عَایْشَة ار 
وی نی او مس او زو 
حفیفا لته هی قال فی تفسیرالیضَاوی لت المع ریق هقی قال نی تفضییر 
ی ی 


۳9 


به خصوص بعد از ثابت شدن این موضوع در احادیت صحیحه. اما 
دلیل بر علیه نخعی آنچه که ثابت شده در حدیث ابی سعید خدری سومین 
حدیث این باب می باشد به تحقیق که قصه و حکابت کردند بر پی‌امبر 
اکرم ی این قصه و داستان را و در آن این مطلب مشخص بود به درستی که 
خواندن سوره فاتحه و دمیدن و انکار نکردن اين کار را پیامبر اکرم جر و این 
دلیل بر اثبات مطلب بود. و همچنین حدیث دوم این باب و آن حدیث 
حضرت عايشه صدیقه (رض) در حالی که این واضح و آشکار بود از عمل آن 
حضرت ء در حالی که بارها گذشت بیان دمیدن از اوکسی که گفت در 
نفث آب دهان نمی باشد وثابت نمود که در آن کمی از آب دهان می باشد . 
ودر تفسیر بیضاوی گفت : نفث همان نفخ (دمیدن) همراه با آب دهان 
انداختن آب دهان . 

چون بیان نفث را از احادیث صحیحه و اقوال علما استماع نمودید 
حالا بیان القا و توجه آن حضرت را و بیان اقسام توجه را استماع فرمایید. 
در ملفوظات حضرت مجدد مائة و ثلثة عَشّ. نایب حضرت خیر البشر. 
خلیفه خداء مروج شریعت مصطفی . عبد اللّه المعروف غلام علی شاه صاحب 
دهلوی - قدس اللّه سره العزیزت مذکور هست که آن حضرت :9 روزی 
حضرت ابو هریره< را امر کردند که چادر خود را پهن کن ایشان چادر خود 
دی که بان بققرات ب خردس دش سارک موق ت ریت امش 
انداختند و فرمودند که بر سینه خود بمال . حضرت ابسوهربره4 همچنین 
کردند حق تعالی قوت حافظه چنان ایشان را عطا فرمود که هیچ شیء از 
یادش نمی رفت چنانچه هفت هزار و پانصد حدیث از آن حضرت :3 روایست 


کردند . پس از اینجا معلوم شد که توجه و همت نمودن هم مروی از پیغمبر 
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است . حضرت غلام علی شاه صاحب در جواب عرض کردند که از این 
حدیث القا مفهوم می شود که آن حضرت 3 به سینه حضرت ابوهربره‌ض 
القاکردند لیکن توجه و همت آن حضرت از حدیث دیگر ظاهر و باهر 
است که ابن کعب نت را خطرهٌ حهالت به دل آمد آن حضرت :9 به همست 
دست مبارک خود را به قلب ایشان زدند فی الحال از قلب ایشان آن خطره 
مرتفع شد و از سینه آن باطل محو شد و گفت تا نت انش له فرقا » و 
هم آن حضرتء اصحاب دیکر را برای دفع خطرات ما سوی اللّه دست 
مبارک خود را از سر تا ناف می کشیدند . چنان اثر آن همت ظاهر گردید که 
تا زمان حیات خطره در سینه بی کینه اش وارد نشد. در تفسیر عزیزی 
درسوره ژ اقر بام ریك ‏ آورده است بدانکه تأثیر حضرت جبرئیل به آن 
حضرت :5 در روح ایشان به واسطه فشردن و در بر گرفتن به نهایت مرتبه 
کمال ثابت است . زبرا که انواع تثیر کاملان در غیر خود آنرا در عرف اهل 
طریقت .توجه می نامند و آن به چهار قسم است : 

اول تاثیر انعكاسي : به منزله آنکه شخصی عطر خوب مالیده در 
مجلس بیاید وبوی آن عطر در مشام همنشینان او تأثیر کند و به آن متلذذ 
شوند واین نوع اضعف انواع تاثیر است . زیرا که آن تأثیر در همان مجلس 
صحبت. باقی است وبعد از آن هیچ نمی ماند . 

دوم تاثیر القايي : به منزله آنکه شخصی فتیله و روغن در مسکوره 
(چراغ های روغن منداب) مهیا کرده بیارد وشخص دیگر که آتش دارد آن 
فتیله را روشن کند پس چراغ درست شود واین نوع تأًثیر بالحمله قوت دارد 
که بعد از صحبت . افاده واستفاده نیز اثر آن باقی می ماند . لیکن اگر مانع 
قوی مثل باد تند وباران وغیر ذلک طاری گردد . انر آن زایل گردد ونسز 


تهذیب نفس ولطایف آن در اين نوع تأثیر نمی گیرد . چنانچه ناکارگی روغن 
وقتی که مسکوره رافقط شعله اصلاح نمی تواند کرد . 


2 


قال کت فی الْسنجد قدخل رجل یصلی را قرانةآلکرئها علّه ثم دخل آخجر 
وق رن سوی قرائة صاحبه فلا قضتا الصلوةً دخلنا جمیعا علی رتسول اه 
فلت ان هذا قرً ال آلکرلها غلبم ودخل آخر فقرً سوی رنه صاحبه قافتا 
رتسول الم 35 فقرا فحسن التّبی 2 شأنهما فسقط فی یی من کب وتا لا 
کلت ی الجاهلّة لا رای رتسول ام لا ما قد غشیینی ضرب فی صدری تَفضت 
عرقا وکائما لظر [لی اک فرفا فقال یی با ی آرسل ای آن فا القرآن علی 
حرف فرات یه آن هون ای مغر علی أمتی ره ای نية آن آضرآه 
علی رفن فرقدت یه آن هون بای فر له ثرا عّی سب آخرفم فك 
یل رک رهدلکها صنالةٌ سألننها علها فلت له اغیر بای وآشرت الالشة 
یرم رب الیل کلم ی ابرایم ات۱ 

بیان کرد برای ما محمد پسر عبدالله بن نمیر گفت بیان کرد برای سا 
پدرمن گفت برای ما اسماعیل بن خالد از عبداله بن عیسی بن عب‌دالرحمن 
بن ابی لیلی از پدر بزرگ خود از یی بن کعب گفت بودم من در مسجد پس 
داخل شد مردی در حالی که نماز می خواند. پس خواند قرائتی را که من از 


۱- صَعیح لشیم ص۲۷۲ ج۱ کتاب فضایل الرآن وا ی بم باب بان الرآن 
آنزل علی سع خرف ویان مغتاها 
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او نپسندیدم. پس داخل شد مرد دیگری و خواند قرائصی را غیر از قراشت 
رفیقش . زمانی که تمام کردیم نماز را داخل شدیم ما همگی بر حضرت 
پیامبر 2 پس گفتم من به درستی که این خوانده است قرائتی را که من 
نپسندیده ام از او و مرد دیگری داخل شد غیر از قرائت رفیقش خواند. پس 
هردوی ایشان را پیامبر عم به خواندن امر کردو پس تحسین گفت جایگاه 
هردوی آنها را در نشس من آنچه از دروغ واقع شده بود از بین رفت در این 
هنگام من در جاهلیت بودم پس زمانی که دید حضرت پیامبرج این جریان 
را که پوشیده مرا پس زد به سینه من و ریختم من عرق گویا اينکه نگاه می 
کنم به سوی خداونداز روی ترس شدید .پس گفت برای من . ای ی 
فرستاده است به سوی من اينکه بخوانم قرآن را بر یک حرف پس رد کردم 
من به سوی او اينکه آسان کند بر امت من پروردگارا ببخشای بر امت من. 
مرتبه دوم اينکه بخوانم او را بر دو حرف و پس رد کردم به سوی او اینکه 
آسان کند بر امت من بازگردانید به سوی من مرتبه سوم اينکه بخوانم او را 
بر هفت حرف. برای تو به هر باز گردانیدن که بازگردانیدم آن را؛ مسأله ای 
می باشد که سوّال کنی تو از آن و گفتم من این بار خدابا! بیامرز برای است 
من و تا خیر کردم مرتبه سوم برای روزی که رغبت کند به سوی مخلوق 
تمامی ایشان حتی ابراهیم اتلا . 

سوم تأثیر اصلاحي : به منزله آنکه آب را از دربا با از چاه در خزانه 
جمع کنند و راه خزانه را تا فواره حوض از خس و خاشاک صاف نمایند . به 
قوت تمام در آن راه روان سازند تا فواره بجوشد و اثر آن اقوا است از اشر و 
تاثیر سابق که صلاح نفس و تهذیب لطایف نیز در این می باشد . لیکن به 
قدر استعداد خزانه و مسافت راه آب. فیضان می شود نه به قدر چاه ودریا. 
معهذا اگر در خزانه آفتی برسد از آن نقصان می پذیرد . 


چهارم تأثیر اتحادي . که شیخ روح خود را که حامل کمالی است با 
روح مستفید به قوت تمام متحد سازد تا کمال روح شیخ به روح مستفید 
انتقال نماید و این مرتبه قوی ترین نوع تثیر است . زیرا ظاهر است که به 
حکم انحاد روحین . هر چه در روح شیخ است به روح تلمیذ می رسد و 
باربار حاجت استفاده نمی ماند. در اولیاء الله این قسم تأثیر به معذرت واقع 
شده از حضرت خواجه باقی باللّه - قدس سره - منقول است که روزی در 
خانه ایشان . چند کس مهمان شدند وماحضری موجود نبود. اوفات حضرت 
خواجه در فکر ضیافت مهمانان مشوش شده در تلاش ما حضر شدند. اتفاقا 
نانوایی متصل خانه ایشان. دکان داشت بر این مطلع شده یک قرص نان 
خوب پخته با نهاری مکلف ومرغن به خدمت ایشان آورد .وقت ایشان به این 
سلوک او بسیار خوش شد. فرمودند« بخواه چه می خواهی » او عرض کرد 
که مرا مثل خود سازید. فرمودند:« تحمل این حالت نمی توانی کرد چیزی 
دیگر بخواه» او بر همین سوال اصرار داشت وخواجه اعراض فرمودند تا آنکه 
لجاج او بسیار شد. ناچار او را در حجره بردند وتأًثیر اتحادی روح کردند 
چون از حجره بر آمدند میان خواجه و میان نانوا در صورت وشکل . هیچ 
فرق نمانده بود. مردم را امتیاز مشکل افتاد این قدر بود که حضرت هوشیار 
بودند وآن نانوایی مدهوش وبیخود. 

آخر بعد از صد روز در همین حالت سکر وبیهوشی قضا کرد (رج) 
بالجمله جبرئیل ات در این افشردن تاثیر اتحادی بود که روح لطیف خود را 
از راه مسام(سوراخ) بدن . درون بدن آن حضرت :2 داخل فرموده با روح 
مبارک متحد ساختند وچون شیر وشکر به هم آمیختند و حالت عجیسب 
درمیان بشریت وملکیت پیدا شد که در بیان نمی آید. 
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بدان ای طالب صادق وبر تو مخفی مباد که حضرت حق ع از طف 
وکرم خود برای حضرت غوث المحققین وقطب العارفین. برهان الولاية 
المحمدیه وحجة الشریعة المصطف وبه. الامام الهم‌ام . قدوة الاولیاء 
الکرام. المحبوب الربانی المجدد والمنور للالف الثانی. امامنا وقبلتنا. حضرت 
شیخ احمد الفاروقی السرهندی النقشبن‌دی - قدس الّه سره الاقدس - 
هر چهار طربقه که عبارت از طریقه علیه نقشبندی وقادری وچشتی 
وسهروردی است. عنایت نموده ومرحمت فرموده است. وحضرت مجدد الف 
ثانی از خانواده های هر چهار طریقه مجاز گشته ومآذون گردیدند چونکه 
جناب حضرت قطب فلک ارشاد وغوث ابدال و اوتاد. رئیس الاولیاء وسلطان 
اصفیاء وبرهان الاتقیا؛ قبله عالم وکعبه امم. قبله جهان وکعبه مرادان. 
والد ماجدی. غوث اوان » محبوب الرحمن برای قبله گاهی وارشاد پناهیم 
مجاز ومآذون از طریقه علیه نقشبندیه مجددیه می باشد از هر چهار طربق 
آذن دارد . لهذا بر این حقیر لازم گردید که خانواده ها و مشایخ هر چهار 
طریق را بیان سازم تا به هر کس از خاص وعام معلوم گردد وطریقه ای که 
متضمن هر چهار طرق باشد. البته که موصول است واقرب الطرق واسهل 
می باشد. باید ولازم است که هیچ کس از خاص و عام از این طربقه. روی 
نتابد که در این طریقه فیوضات و برکات از هر چهار طریق بر سالک. فایض 
می گردد. لیکن نسبت نقشبندیه غالب است بر طرق دیگر. چنانچه حضرت 
مجدد مأته ثالثه عشر نائب حضرت خیر البشر. خلیفه خداء مروج شریعت 
مصطفی. عبدالّه المشتهر به غلام علی شاه دهلوی صاحب (رح) 
می فرمودند:« که در طریقه مجددیه. چهار دربای فیض جاری است .نسبت 
نقشبندی وفادری وچشتی وسهروردی. لسیکن اول غالسب است» 
(ولکُل من الطرات اه مفئوتات فی ضرفن الطرََة لیوا شو 


امد کون فی کنات لام الاجل المجَدء للّف نی قشر نات 


برای هر یکی از سه طریقه معمول است در ضمن طریقه نقشبندیه چنانچه 
مذ کور است در کتاب مکتوبات امام الاجل مجدد الف انی - قدس سره 
الاقدس - 

بدان که قرآن . کلام محبوب حقیقی است - جل جلاله وعمّ نواله - 
شفا ورحمت است مر جمیع موّمنین وموّمنات ومسلمین ومسلمات را اوثٌا 
بر قلب منور حضرت محمد مصطفی ع نازل شد هیچ چیز در ممکن 
غیب الهی نبود الا در کلام اللّه بود کتوله تعال "وکا رطب یاس اف 


کتاب من وس وهی ی ی که 


2 


او بی واسطه کامل ومکملی بر دیگران نمی رسد .پس اول کامل ومکمل 
او بود هیچ چیز در ممکن غیب الهی نماند . مگر اينکه در باطن شریف 
او ربخت. 
ی 
هر چه حق از بارگاه کبربا ربخت در صدر شریف مصطفی 
بعد از آن واسطه کل به دیگران اوست عَلبه الصْلَوة وَالسامٌ ان 


لقرآن هرا رطا یف طن ای سَبِعَتة آبطن . ظهر قرآن را که عبارت از علم 


نا فی کتاب من *سوره انعام آیه ۵٩‏ 


وهی ی قرواقتی اف مگ که اد هقی دای ات و شود انته ای در 
تاربکی های زمین و هیچ چیز تر و با خشکی نیست که فرو افتد. مگر اینکه در لوح 
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ظاهر شریعت است. بر اهل ظاهر که عبارت از علمای عامل شریعت اند 
ربخت وبطن قرآن را که عبارت از باطن وحقیقت شریعت است بر خواص 
ربختند از آل واصحاب کرام خود چون که استعدا د شریف ایشان قابل این 
نی بود . از این شربت شفا به قدر استعداد ایشان در صدر ایشان ریخت. 
۷ بیت : 
آیینه حسن تو می نماید روی 
دریغ که آیینه. منقشه‌در زنگ است 


در بیان القاي نست باطني در سلسله مبا رکه طریقه نقشبندیه 

اما بدان ای طالب صادق که فاضل ترو عالی استعداد تر از همه 
حضرت ابوبکر تْ بود (کمّا قال سول الا ما فضلکم کر بکثرة الصلوة ول 
صوْم ولکن بشتی ء وقر فی ضدرو.)چنانچه رسول اکرم ی فرمود: فاضل تسر 
نشد بر شما ابوبکر صدیق ی به سبب کثرت نماز و نه به سبب روزه گرفتن 
لیکن به سبب چیزی که اثر آن در سینه اش باقی است سوزش محبت در 
سینه اش بود . و عبارت از آن شی .کمال محبت و مناسبت بود به آن 
حضرت 5 که آتش محبت .جگر مبارکش را سوخته بود. هر وقتی که آهی 
می کشید هفت محله بوی جگر سوخته را می شنید . 
3 

هر آه جگرسوزکه ازسینه بر آید دوداست کزو بوی کباب جگرآید 

از این جهت که کمال مناسبت وقابلیت ومحبت به آن حضرت 5 

داشت آن حضرت نیز هر چه از بارگاه کبربا در صدر شریف او ربخته بودند 


او نیز در صدر شریف بار غار خود ابابکر صدبق «4 ربخت. 


او همه در سینه صدیق ربخت لا جرم تا بود از آن تحقیق ربخت 
ما للتراب ورب الارباب یعنی آدمی را قابلیت آن نیست این فیض 
ورحمت الهی که عبارت از ظهر وبطن قرآن است که آن شفا ورحمت است 
مر مومنین را در باطن او بزند مگر آنکه حق 3 از راه نهانی در باطن یکی 
تجلی فرماید واین معنی که عبارت از درد وطلب در او پیدا شود او را بر در 
یکی از دوستان خود کشد . 
۱ 


۰ 


تا طلب اندر درون ناید پدید مشک در نافه زخون ناید پدبد 

بعد از پیدا شدن درد وطلب در باطن یکی . چاره ندارد که می کشد 
او را به صحبت کامل مکمل با کامل مکمل را به سر وقت او می رساند . 

بدان ای طالب صادق که بعد از حضرت رسول اکرم ی حق ی : 
صفت صدق وارادت وعلم وحکمت وتجلی کرد در باطن شریف حضرت 
ابوبکر صدیق 4 و این درد طلب در او پیدا شد وکشید او را ببه صحبت 


شریف حضرت پیغمبر ی ومدت مدید به خدمت وملازمت در صحبت شربف 
او استعداد شریف خود را قابل ومناسب می ساخت .وه قدر مناسبت از 
باطن شریف او .کسب سعادت می کرد تا که مناسبت تمام به باطن او پیدا 
کرد ونیزپیامبر 2 هر چه از بارگاه کبربا در باطن شریف او ربخته بودند در 
باطن شریف بار غار خود ربختند. 
۷ ببت 0 
صحبت پیر به ز هر عمل است هر که با او نشست درعمل است 
این عمل همچو راز پنهان است رهبرت سوی وصل جانان است 
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و بعد از آن حق 3 به این صفت و ارادت . در باطن شریف حضرت 
سلمان فارسی تجلی کرد واین درد طلب در او پیدا شد و او را ببه صحبت 
شریف حضرت ابوبکر صديق نی کشید ومدت مدید وعهد بعید به خدمت 
وملازمت در صحبت شریف اواستعداد شریف خود را قابل ومناسب ساخت 
به قدر مناسبت او نیز ربخت از این شربت شفاء - ول من الرآن ما هو 
شفاء و رم للمُوَمنیْن ‏ ۱ «و فرود می آوریم از قرآن آنچه وی شفاء است و 


رحمت است مسلمانان را »در باطن شریف او به قدر استعداد وبعد از آن 


حق 3 به صفت ارادت وعلم وحکمت در باطن شریف حضرت امام قاسم بن 
محمد بن ابوبکر صدیق نی تجلی فرمود واین درد طلب در او پیدا شد او را 
به صحبت سلمان فارسی کشید . او نیز مدت مدید به خدمت وملازمت 
وصحبت شریف او استعداد شریف خود را قا بل ومناسب ساخت او نیز به 
قدر مناسبت از این شربت شفا درباطن شریف اوبه قدر استعداد او ربخت. 
وه 
من و دردت مرا دوا این بس از توام شربت شفا این بس 

وبعد از آن حق 3 به صفت صدق و ارادت و علم وحکمت در باطن 
شریف حضرت امام جعفر صادق (رح) تجلی فرمود و این دردو طلب در او 
پیداشد وکشید اورا به صحبت شریف قاسم بن محمد بن ابی بکر 


صدبق(رح) مدت مدید اه را نیز به رباضشت در صحبت شرف | 
برع ی وت ر‌ 1 و 


استعدادخود را قابل ومناسب ساخت او نیز ربخت از این شربت شفا در باطن 


شریف او به قدر استعداد او وبعد از آن حق : به این صفت و ارادت در باطن 


شربف سلطان العارفین . ابویزید بسطامی - قدس سره - تجلی فرمود 


۱- سوره بنی اسرائیل آیه ۸۲ 


کشید این درد طلب او را به صحبت شریف امام جعفر صادق (رح) او نز 


ربخت از این شربت شفا در باطن شریف او به قدر استعداد او وبعد از آن 


حق ی به صفت ارادت تجلی فرمود در باطن شریف حضرت شیخ ابوالحسن 
خرقانی - قدس سره -و این درد طلب کشید ایشان را به صحبت شریف 
سلطان ابویزید بسطامی - قدس سره - ایشان نیز به مدت مدید به خدمت و 
ریاضت استعداد شریف خود را قابل ساختند ایشان نیز از این شربت شفا در 
باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان ربختند. 

وبعد از آن حق ی به صفت ارادت تجلی فرمود در باطن شریف 
حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی واین درد طلب کشید ایشان را به صحبت 
ِِ ۰ وت یزید- ِِ سره - ِِِ ِ مدت مدید به خضدمت 


3 تجلی 
فرمود به این صفت وارادت در باطن شربف حضرت ابوالقاسم گرگانی 
- قدس سره - و این درد طلب کشید او را به صحبت شیخ ابوالحسن 


۱۳ [۱ 


ایشان نیز ربختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد 
تجلی فرمود به صفت ارادت وعلم و حکمت در 


وان 


ایشان .وبعد از آن حق 
باطن شریف شیخ ابوعلی فارمدی - قدس سره - کشید این درد و طلب 
ایشان را به صحبت شیخ ابوالقاسم گرگانی .ابشان نیز مدت مدید به ریاضت 
وخدمت استعداد شریف خود را قابل ومناسب ساختند ایشان نیز ربختند 
این شربت شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان .وبعد از آن 


حق یب صفت وارادت وعلم وحکمت در باطن شریف حضرت ابویوسف 
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ابوعلی فارمدی طوسی - قدس سره - ایشان نیز به ریات وخدمت 
استعداد شریف خود را قابل ومناسب ساختند. ایشان نیز ریختند این شربت 
شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان . 
ات 
مرید باش کزینجارسید هرکه رسید 
زآستان ارادت بر آسمان مراد 

وبعد از آن حق و به صفت وارادت وعلم وحکمت در باطن شریف 
خواجه جهان خواجه عبدالخالق غجدوانی -قدس سره - تجلی فرمود واین 
درد طلب در او پیدا شد وکشید ایشان را به صحبت شریف خواجه 


ابویوسف. ایشان نیز ریختند از این شربت شفا در باطن شربف ایشان به قدر 
3 به صفت وارادت وعلم وحکمت در باطن 
شریف خواجه عارف ریوگری تجلی فرمود و این درد طلب کشید ایشان را 
به صحبت شریف حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی - قدس سره -ایشان 


استعداد ایشان وبعد از آن حق ی 


نیز به رباضت وخدمت استعداد شریف خود را قابل ومناسب ساختند ایشان 
نیز ربختند این شربت شفا را در باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان. 


وبعد از آن حق و 
شریف خواجه عارف ریوگری - قدس سره - ایشان نیز به ریاضت وخضدمت 


به صفت وارادت وعلم وحکمت در باطن شربف خواجه 


استعداد شریف خود را قابل ومناسب ساختند ایشان نیز ریختند این شربت 


شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد وبعد از آن حق ‏ 


وارادت وعلم وحکمت در باطن شربف خواجه عزیزان علی رامتنی .تجلی 
فرمود و این درد طلب در ایشان پیدا شد. و ایشان را به صحبت خواجه 


محمود انجیری فغنوی - قدس سره - کشید ایشان نیز مدتی به ریاضت و 


خدمت در صحبت شریف ایشان استعداد شریف خود را قابل ساخنند نیز 


ریختند از اين شربت شفا بر باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان . 


و بعد از آن حق 3 به صفت اراده در باطن شریف خواجه محمد بابا 
سماسی - قدس سره - تجلی فرمود این درد طلب کشید ایشان را به 
صحبت شریف خواجه عزیزان علی رامتنی - قدس سره - ایشان نیز مدت 
مدید به خدمت ملازمت استعداد شریف خود را قابل و مناسب ساخنند و 


ایشان نیز ریختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد 


ایشان. و بعد از آن حق ل به صفت ارادت در باطن شریف سید امیر کلال 
- قدس سره - تجلی فرمود و این درد طلب کشید ایشان را به صحبت 
خواجه محمد باباسماسی - قدس سره -ایشان به خدمت و ملازمت بسیار 
استعداد شریف خود را قابل و مناسب این معنی ساختند و ایشان ریختند از 


این شربت شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان. و بعد از آن 


حق عل به صفت ارادت و حکمت در باطن شریف حضرت خواجه بزرگ 
خواجه بهاءالدین المعروف به نقشبند - قدس سره - تجلی فرمود و این درد 
طلب در ایشان پیدا شد کشید ایشان را به صحبت شریف سید امیر کلال 
قدس سره - ایشان نیز مدتی مدید به رباضشت و خدمت و ملازمت در 
صحبت شربف ایشان استعداد شریف خود را قابل و مستعد این معضی 
ساختند ایشان نیز ریختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان آنچه 
در باطن شریف بود. 

اما بدان ای طالب صادق که استعداد شربف خواجه بزرگ . در کمال 
وسعت وقوت و گشادگی بود به اين مقدارقانع نشد غالبا حق لا از کسال 
فضل وعنایت خود روحانیت حضرت خواجه جهان خواجه عب‌دالخالق 
غجدوانی را مددکار حال ایشان گردانید آنچه در باطن شریف حضصرت 
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یکین 9۶ ازبارگاه کبریا ربخته بودند نوبت آخر در بخارا در باطن شربف 
ایشان ريخته اند. غالبا این دو بت حضرت مولوی عب‌دالرحمن جامی 
قدس سره - شاهد است براین معنی. 

2 بیت : 


سکه که در پثرب و بطحازدند نوت آخربه بخارا زدند 
ازخط آن سکه نشد بهره مند خوهل این تقتون» تشه نش تا 


وبعداز آن حق 5 به صفت ارادت درباطن شریف مولانا یعقسوب 
چرخی -قدس سره - فرمود و این درد طلب در او پیدا شد وکشید ایشان 
را اولّا به صحبت شریف حضرت خواجه بزرگ - قدس سره - وثانیٌا به 
صحبت خواحه علا ءالدین عطار - قدس سره - نیز مدت مدید به خدمت و 
ریاضت بسیار در صحبت شریف ایشان استعداد شریف خود را مناسب 
ومستعد این معنی ساختند از این شربت شفا ربختند درباطن شربف ایشان 


به قدر استعداد ایشان .و بعد از آن حق ‏ به صفت ارادت درباطن شریف 


حضرت خواجه عبید اللّه احرار - قدس سره - تجلی فرمود و این درد طلب 
درایشان پیدا شد وکشید ایشان را به صحبت شریف حضرت مولانا بعقوب 
چرخی - قدس سره -ایشان نیز مدتی به خدمت وملازمت استعداد شربف 
خود را قابل این معنی ساختند ازاین شربت شفا به قدر استعداد ایشان و 


بعد از آن حق 3 به صفت ارادت در باطن شریف حضرت مولانا محمد زاهد 
- قدس سره - تجلی فرمود و این درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید 
ایشان نیز مدتی به خدمت و ملا زمت ایشان استعداد شریف خود را قابل 
این معنا ساختند ارادت در باطن شریف حضرت خواجه درویش محمد 
- قدس سره - تجلی فرمود و این درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید 


ایشان را به صحبت شریف حضرت خواجه محمد زاهد - قدس سره -ایشان 


نیز مدتی مدید به صحبت و ملازمت ایشان استعداد شریبف خود را قابل و 
مناسب این معنا ساختند و ایشان نیز ربختند از این شربت شفا در باطن 


شریف ایشان به قدر استعداد ایشان .و بعد از آن حق 5 به صحبت ارادت 
در باطن شریف حضرت خواجکی امکنکی تجلی فرمود و این درد طلب در 
ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت شریف حضرت خواجه محمد 
درویش - قدس سره -ایشان نیز مدتی به خدمت و ملازمت ایشان استعداد 
و شریف خود را قابل این معنا ساختند ایشان نیز ریختند از این شربت شفا 


در باطن شریف ایشان و قدر استعداد ایشان .و بعد از آن حق یل 
ارادت در باطن شریبف حضرت خواجه باقی باللّه - قدس سره - تجلی فرمود 
و این درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت شریف 
حضرت خواجگی امکنکی - قدس سره - ایشان نیز مدت مدید ریاضت و 
خدمت استعداد شریف خود را قابل این معنا ساختند و ایشان نیز ریختند از 
این شربت شفا در باطن شریف ایشان به قدر استعداد ایشان . 

و بعد از آن حق 5 به صفت ارادت و علم و حکمت در باطن شریف 
امام ربانی مجدد الف ثانی امام الشريعة والطريقة والقيقة قطب المدققین 


حضرت شیخ احمد فاروقی - قدس سره - تجلی فرمود و اين درد و طلب در 
ایشان پیداشد و کشید ایشان را به صحبت شربف حضرت خواجه باقی باه 
- قدس سره - ایشان نیز مدت مدید و عهد بعید به رباضشت و خدمت 
ربختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان آنچه که داشتند چون که 


استعداد شریف حضرت مجدد الف ثانی - قدس سره - در کمال وسعت و 


4 از کمال فضل و عنایت خود 
ایشان را به خدمت و ملازمت حضرت شاه سکندر قادری و حضرت مختوم 


قوت بود به این مقدار قانع نشدند غالبا حق ۶ 
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عبد الاحد چشتی و حضرت شیخ عبد الاحد سهروردی کشید ایشان نیز 
مدت مدید به خدمت و رباضت استعداد خود را قابل این معنضی ساخت و 
هرکدامین از اين بزرگواران ریختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان 
آنچه در ایشان بود از این جهت جامع هر چهار طریقه که نقشبندیه و 
قادربه و چشتیه و سهروردی می باشد گردیدند و فیوضات و برکات ارادت 
از هر چهار طریقه بر ایشان وارد می گردید و بعد از ایشان هر کس که داخل 
طریقه انیقه مجددیه شوند.( ای یوم القیامة) فیو ضات و برکات بزرگان هر 
چهار طریق بر سالک وارد می گرددو لازم است که هیچ کس از خاص و عام 
از این طربقه روی نتابد که در آن نفع کثیر است از هزاران یکی محروم 
تقواشت ق الا هد نز اه رعات آرلاته یگ کسی که شدارتدتا مرا توا 
وفروگذاشت و کسی که عیب جویی اولیای خدا را بکند.) در طرق دیگران 
از هزاران یکی به مقصود نمی رسند لْعاقل یکی اشارة (عاقل را اشارتی 


کافی است) . 


و بعد از آن حق 3 به صفت ارادت و علم و حکمت در باطن شرپف 
ایشان عروة الوثقی خواجه محمد معصوم - قدس سره - تجلی فرمود و این 
درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت والد ما جد ابشان 
حضرت شیخ احمد فاروقی - قدس سره -ایشان نیز مدت مدید به رباضت 
و یوت »یداه صر یف خود را قایل این قصی با حسق و اسان ردص 


از این شربت شفا درباطن ایشان به قدر استعداد ایشان و بعد از آن حق ‏ 
به صفت ارادت و علم و حکمت در باطن شریف حضرت سلطان الاولیاء شیخ 
سیف الدین تجلی نمود و این درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید ایشان را 
به صحبت شریف حضرت خواجه محمد معصوم - قدس سره -و ایشان نیز 
مدت مدید به ریاضت و خدمت استعداد شریف خود را قابل و مناسب این 


معنی ساختند و ایشان ریختند از این شربت شفا در باطن ایشان به قدر 


استعداد ایشان .و بعد از آن حق ی به صفت ارادت و علم و حکمت در باطن 


شریف سید السادات سید نور محمد بدوانی تجلی فرمود و این درد طلب در 
ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت شریف حضرت شیخ 
سیف الدین - قدس سره - و ایشان نیز مدت مدید به خدمت و ملازمت. 
استعداد شریف خود را قابل این معنی ساختندوایشان ریختند آزاین شربت 
شفا درباطن ایشان به قدراستعداد ایشان. 

و بعد از آن حق ی به صفت ارادت و علم وحکمت در باطن شریف 
قیم طربقه احمدیه ومحیی سنن نبویه . حضرت شمس الدین حبیب الله 
میرزا جان جانان مظهر شهید - قدس سره - تجلی فرمود و این درد طلب 
در ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت شریف حضرت سید نور 


محمد بدوانی - قدس سره - ایشان نیز مدت مدید به رباضشت و خدمت. 
استعداد شریف خود را قابل این معنی ساختند و ایشان ربختند از این 
شربت شفا در باطن ایشان به قدر استعداد ایشان .و بعد از آن حق ی به 
صفت ارادت و علم و حکمت در باطن شریف حضرت مجدد مأًته الثالثه عشر 
نایب حضرت خیر البشر. خلیفه خداء مروج شریعت مصطفی. عب‌داللّه 
المعروف به غلام علی احمدی - قدس سره - تجلی فرمود واين درد طلب در 
ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت شریف حضرت حبیب الّه میرزا 
جان جانان - قدس سره -و ایشان نیز مدت مدید و عهد بعید به خدمت و 
ملازمت. استعداد شریف خود را قابل و مناسب این معنی ساختند و ایشان 


ربختند از شربت شفا در باطن ایشان به قدر استعداد ابشان . و بعد از آن 


حق :9 به صفت ارادت و علم و حکمت در باطن شریف حضرت قیوم زمان. 
قطب دوران. شاه ابو سعید احمدی تجلی فرمود و این درد طلب در ایشان 
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پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت شربف حضرت غلام علی شاه 
دهلوی - قدس سره -و ایشان نیز مدت مدید به ریاضت و خدمت. استعداد 


شریف خود را قابل این معنی ساختند و ایشان ریختند از این شربت شفا در 


باطن ایشان به قدر استعداد ایشان و بعد از آن حق 6 به صفت ارادت و 
علم و حکمت در باطن شربف حضرت غوث اوان محبوب رحمان شاه احمد 
سعید احمدی - قدس سره - تجلی فرمود و این درد طلب در ایشان یبدا 
شد و کشید ایشان را به صحبت والد ماجد ایشان حضرت ابو سعید - قدس 
سره - و ایشان نیز مدت مدید به خدمت و ملازمت. استعداد خود را قابل و 
مناسب این معنی ساختند و ایشان ریختند از این شربت شفا در باطن 
شریف ایشان به قدر استعداد ایشان. 

بعد از آن حق ی به صفت ارادت و علم و حکمت در باطن شریف 
حضرت غوث زمان. قطب دوران . امام الهدی و الیقین. مقدام السالکین و 
العارفین. حاجی الحرمین الشریفین. مقبول رب المشرقین. وسیلتنا الی الّه 
الصمد. جناب مولانا حاجی دوست محمد - قدس سره الاقدس - تجلی 


فرمود و این درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید ایشان را به صحبت 
شربف حضرت احمد سعید - قدس سره -و ایشان نیز مدت مدید و عهد 
بعید به رباضت وخدمت در ملازمت ایشان استعداد شریف خود را قابل این 
معنی ساختند و ایشان ریختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان 


آنچه که داشتند. و بعد از آن حق ع به صفت ارادت و علم و حکمت در 


باطن شریف حضرت غوث اوان. محبوب رحمان. عاشق اللّه» محبوب النّه . 
خواجه خواجگان. پیر پیران. قطب فلک از شاه و غوث ابدال و اوتاد ریس 
اهل اللّه و هادی خلق اللّه. جد امجدی سلطان اهل جذبه . وسیلتنا الی الّه 
حضرت قبلتنا و کعبتنا جناب مولانا امان ال صاحب - قدس سره الاقدس - 


تجلی فرمود و این درد طلب در ایشان پیدا شد و کشید ایشان را او به 
صحبت شریف حضرت میان محمد جان قندهاری - قدس سره - تا مدت 
شش سال به خدمت و ملازمت ابشان بودند از ایشان حظ وافر یافتند 
چونکه ایشان از این دار پر ملال به وصل ایزد متعال ملاقی شدند باز حق 35 
ثانیّا کشید آن جد امجد را به صحبت میان سلیمان - قدس سره - چند. 


مدت به خدمت و ملازمت ایشان بودند از ایشان نیز نصیب وافر یافتند چون 
که استعداد شربف حضرت جد امجد در کمال وسعت و قوت و گشادگی بود 


به این مقدار قانع نشده اند غالبّا حضرت حق یه از کمال فضل و عنابت خود 


و به رخصت میان سلیمان - قدس سره - ایشان را به خدمت و ملازمت 
حضرت حاجی الحرمین حاجی دوست محمد - قدس سره - کشید ایشان 
نیز مدت مدید وعهد بعید به رباضت و خدمت. استعداد شریف خود را فابل 
و مناسب این معنی ساختند و ایشان ربختند از این شربت شفا در باطن 
شریف ایشان آنچه که داشتند و در هر چهار طربقه مآذون گردانیدند و 
ایشان را از هندوستان به طرف خراسان مرخص نمودند و فرمودند که به 
نواحی هرات باید رفت و اهالی آن را داخل طریقه شریفه باید ساخت. 
حضرت جد امجدی بنا به امتثال امر مرشد خود راهی سمت هرات 
شدند چون در نواحی فراه رسیدند در موضع گرزنک ملا دین محمد آخوند 
صاحب ساکن گرزنک که شخص متقی و متورع بود. قبل از اين قضیه شب 
در خواب دیده بود که بزرگی به این حجره از طرف هندوستان می آید و به 
طرف هرات می رود نصیب تو از نزد وی است. آن ملای مذکور هميشه مدام 
در جستجوی همین شخص می بود حتی که از شارع که به طرف هرات 
می رود هکس که می آمد از او تفحص می نمود. چون به مضسمون حدیث 
شریف (ََُ کلهَا مروت باوقَاتَا)( تمامی امور در گروی اوقات آن 
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می باشد.) روزی دید که فقیری کچکول وار و نیزه دار بردر خانه وی رسید 
چون نظر ملای مذکور بر وجه وجیهه آن ذات با برکات افتاد به مضمون آیه 
لسیماهم فی وجوههم من ثرالسجُْد ؟ «نشانه صلاح ایشان در روی ایشان 
است از اثر سجده » (تفرف فی وجواههم نظرة لبم ۳ «در چهره نیکوکاران 
نشاط و شادمانی و خرمی سرشار توانی یافت» نور ولابت بر جبین ایشان 
ظاهر و هویدا بود. ایشان را شناختند به اعزاز تمام ایشان را به خانه خود 
بردند. منظور حضرت جد امجدی آن بود که همین شب را در اینن موضح 
بگذارند فردا به طرف هرات خواهد رفت. 

چون به مضمون (ََدیْْ یَضحَل علّی ایا (تقسدیر بر تدبیسر 
می خندد) تقدیر الهی بر این رفته بود که مردم آن ولابت از فیض آن کامل 
مکمل بهره مند گردد. در آن شب ملای مذکور عرض نمود که مدت سه شب 
می شود که شما را در خواب دیده بودم مرا در سلک مریدان خود منستظم 
گردانید. حضرت ایشان فرمودند که در نزد مشایخ باید رفت من قابل این 
امر نیستم.برای آنکه خود را از نزد او برهاند. چون تقدیر ازل بر این رفته 
بود. به الحاح بسیار او را تعلیم ذکر دادند چنان جذبات الهی وارد گردید که 
در همان ساعت از قرار صد نفر کم و بیش ربقه ارادت را در گردن خود 
نهادند. تا مدت ده روز تمام اهالی آن ولایت. داخل طریقه شریفه گردیدند 
ودر آنجا مسکن نمودند و از سفر هرات باز ماندند. مردم آن ولابت قناتها 
رابرای ایشان . هبه نمودند و کسان بنات خود را به ایشان به نکاح دادند 
طریقه شریفش چنان عروج نمود که تمامی اهالی فراه و هرات و غورات, 


۱- سوره فتح آیه ۲۹ 
۲- سوره مطففین آبه ۲۴ 


داخل طریقه انيقه گشتند و طربقه هایی که سابق در آن ولایت بود. هباء 
منثورا گشت که الحال از ایشان اثری باقی نیست. تا مادامی که در حیات 
بودند عالمی به نور ایشان منور گردید و حضرت جد امجدی در سنه(۱۲۹۲) 
یک هزار و دو پست و نود ودو هجری از این دار پر ملال به قرب ایزد متعال 
ملاقی گردیدند و مزار پر انوار ایشان در قربه شلنجی که یکی از قرای سور 
است. می باشد للم آلزل تا من واه و برکاته و لا تخرمتا من آلواره و 


آسنرّارو و بعد از آن حق تب صفت ارادت و علم وحکمت در باطن شریف 
حضرت شیخ و امام الکامل المکمل. العارف باه تعالی. هادی عباد اللّه السی 


له سبحانه. قطب دوران. غوث زمان, مس فلك الشريعة وقمر سماء الطريقة, 
رئیس الاولیاء و سلطان الاصفیا . برهان الاتقیاء قبله حاجات و کعبه مرادات. 
قبله عالم و کعبه امم. والد ماجدی, عاشق اللّه .محبوب اللّه . خواجه 
خواجگان. پیر پیران. محیی السنة و ممیت البدعة . سلطان اهل جذبه و 
سیلتنا الی الله الواهب. جناب مولانا و مقتدانا حضرت شاه ولی الله صاحب 
قدسنا اللّه باسراره السامی - تجلی فرمود و این درد طلب در ایشان پیدا 
شد و کشید ایشان را به صحبت والد ما جد ایشان حضرت شاه امان اللّه 
صاحب - قدس سره الاقدس - ایشان نیز مدت مدید و عهد بعید ریاضت و 
خدمت. استعداد شریف خود را قابل و مناسب این معنی ساختند و ایشان 
نیز ربختند از این شربت شفا در باطن شریف ایشان آنچه که در ایشان بود 
ودر هر چهار طریقه که عبارت از طریقه نقشبندیه و قادربه و چشتیه و 
سهروردیه می باشد ایشان را مجاز گردانیدند و مأآذون ساختند و کسب 
طربقه را تا دایره لاتعین از نزد آن جناب نمودند. و حضرت جد امجدی 
حضرت والد ما جدی ام را به سبب قوت توجه ایشان. ایشان را سنگ شکن 
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می نامیدند چون بعضی سالکان را به سبب غفلت و ظلمت که بر قلوب 
ایشان محتوی گردیده بودو مجذوب نمی گردیدند حضرت جد امجد ایشان 
را حواله به والد ما جدی می کردند و حضرت قبله گاهی و ارشاد پن‌اهی ام 
بنا بر امتثال امر والد بزرگوار خود چون متوجه آن سالک سنگ دل 
می گردیدند.به مجرد نظر حضرت ایشان. آن سالک مجذوب می گردید.لهذا 
ایشان راسنگ شکن می نامیدند.ودر حیات والد بزرگوار ایشان عالمی به نور 
ایشان منور گردیده بودند و ربقه آرادت ایشان را درگردن خود نهاده بودند . 

این چند نسبت کامل وجذب سرشار و توجه قوی که حضرت حقک 
از فضل و کرم خود به حضرت قبله گاهیم عطا فرموده زبان بیان از آن گنگ 
است و در این زمان مثلش در همه عالم نخواهد بود واگر چه خفاش صفتان 
واحول (دوبین ) از نور آن کامل و مکمل و مجذوب سالک محروم اند. 

۷ شعر : 
من آقصی بلاد الصیْن حّی بمفرب ‏ عدمتا له" مثلا من التوع الالسانی 
ازدورترین نقطه چین تابه طرف مغرب برای آن مثالی ازنوع انسان نیافتیم. 
و یس میوی ناش فاقَشتمة ...وم تر تانیه مبوی الاخول الانی 
و غیر از خفاش فاقد و ندارنده نرمی وجود ندارد و مثل او را ندیده ایم مگکر 

این که کج چشم دو بین او را ببیند. 


و بعد از آن حق 5 به صفت ارادت و شفقت و مرحمت در باطن این 
ذره تانکار و عذتب اتسار عانم ان معدوما الق ای آنله الشند اعد 
لاشی غوث محمد - عفی عنه - تجلی فرمود و این درد طلب در او پیدا شد 
و کشید او را به صحبت شریف والد ما جد او حضرت شاه ولی اللّه صاحب 
- قدس سره الاقدس - و حضرت ایشان ریختند از این شربت شفا در باطن 
این نالایق به قدر لیاقت او و الحال به خدمت و ملازمت ایشان می باسیم. 


امید از واهب العطایا وشفقت و مرحمت والد ما جد خود و از دیدن رویای 
ضاوقه ان دار کشت ها رل ما لت آزماهن شا رت 
نون ۱ این کم بظاعت را یرما نیما زیاده تر گرداند. بدان که لقّاء 


الخلیل. شفاء الیل است چون که لقای دوستان حق ی سبب شفای مریضان 


معنوی است هرزمانی که درد طلب در باطن طالب وی قوی شد و بیچاره 
شد. حق 3 از کمال شفقت و کرم این طایفه را که طبیبان حاذق الهی اند به 


سر وقت ایشان می رساند به جهت شفای ایشان همان گونه که حضرت 


قطب فلک ارشاد غوث ابدال و اوتاد والدما جدی غوث اوان» محبسوب 
الرحمن برای قبله گاهیم را که در زمانه ما طبیب حاذق و رهنمای خلایق او 
است. حق 5 از کمال فضل و عنایت خود ایشان را به جهت هدایت خلق الله 
به سر وقت ایشان فرستاده به جهت شفای ایشان . از امراض معنوی 
همچنان طبیب ظاهری هرزمان مرض مریضی قوبتر شد و بیچاره شد از 
ملازمت طبیب. ناچار طبیب از جهت شفقت. ملازمت مریض باید کرد تا 


ق 5 به واسطه او شفای عاجل و تمام او را کرامت فرماید. و بعد از آن 
تجلی شدن حق 5 
درباطن او وبیچاره شدن طالب‌ازجهت شفای آن ملاحظه بسیار می باید کرد 
تا به صحبت شریف طبیب حاذق و کیمیا نظری مشرف شود( مثل والد 
ماجدی) تا شفای کلی او را حاصل آید. چون که طبیبان مدعی و ناقص 
بسیارند و ایشان را ضال و مضل گفته اند ( تٌْ بائه, از صحبت شوم ایشان ) 
۷ بیت : 


دردم نهفته به زطبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبش دواکنند 


در باطن بکی به صفت ارادت پیدا شدن درد طسب 


(- سوره بنی اسرائیل آیه ۸۲ «وفرودمی آریم ازقرآن آنچه وی شفا است و 
رحمت است مسلمانان را» 
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۷ مثنوي: 


گرد هر درویش می گرداز گزاف چون نشان یابی به مسجد کن طواف 
چون بسی ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست 
ودیگر بدان ای طالب صادق که تعبیر از درد طلب به جذبه نیز 


کرده اند و عبارت از جذبه غلبه میل دل به جانب حق: است بر سبیل 
خود را به صحبت کامل مکمل رساند. مثل والد ماجدی و دست در دامن 
ارادت و مبایعت او زند تا او را و عمل او را به آسمان برند. چرا که سلسله 
این طایفه علیه را گفته اند مشابه به رسنی است که از جانب آسمان آویزان 
باشد هر کس دست در این رسن زد کشیدندش بجانب بالا که( من بَتَمَتَلٌ 
بحبّل ملها قادئذ الی الما ) 
یت 

پوسفا آمد رسن در زن تو دست از رسن غافل مشو بیگاه است 

حمد له کین رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند 

مثلاً گر شخصی هزار سال به گرد رسن گردد دست در وی نزند بالا 
نخواهد رفت العاقل یکفبه الاشاره.و دیگر بدان که این جماعت را که نام 
برده شد در این سلسله هر یکی بحری اند که هیچ کس از طرق دیگران به 
کنار ایشان نمی توانند رسید . چرا که ایشان مجذوبان سالک اند. جذبه 
ایشان. مقدم است بر سلوک ایشان .اکابر این خانواده بزرگ به التذ اذ دولت 
شهود و شوق یافت مقصود. آن مسافت را به زمان قلیل قطع می فرمایند و 
به کعبه مطلوب می رسند و بعد از رسیدن, ترقیات بی نهایت می نمایند که 
منتهیان ارباب سلوک دیگر از آن ترقی و قرب. قلیل النصیب اند. زیرا تقدم 
جذبه بر سلوک نحوی از معنی محبوبیت می طلبد تامراد نباشد. جذب 


نمی کنند. باید دانست که جذبه را هر چند از سلوک چاره نیست. مقدم 
باشد جذبه برسلوک یا مخر اما فضل. مر تقدیم جذبه راست که سلوک. 
خادم اوست ودر تأخیر جذبه. سلوک مخدوم اوست که به دوللت سلوک او 
راجذب میسر شده است ودر تقدیم جذبه نه اینچنین است که باللذات 
مطلوب و مدعو است لهذامجذوب مراد آمدوسالک مرید. و رئیس مرادان و 
رئیس محبوبان محمد رسول اله 2 است که مقصود ذاتی ومدعو اولی از این 
دعوت. اوست ودیگران را به طفیلی او طلبیده اند مرادان باشند یا مریدان. 
صاحب عوارف - قدس سره - در بیان مجذوب سالک و سالک مجذوب 
فرموده:« که راه مریدان راه انابت وراه مرادان راه اجتبا باشد» لقولله تعالی 
له یبی الیه من بشاء و یی له من يب آری راه اجتبا بالاصاله 
مخصوص به انبیا - علیهم الصلوة والتسلیماة - است و امّتان را دررنگ سایر 
کمالات به تبعیت ایشان است نه آن که اجتبّا مطلقا مخصوص به انبیا است 
وافتان آنان را اضلا نصبت تیست که آن غ‌واقم استا اب خلاضته گام 
مجدد الف انی - قدس سره - وطریق این بزرگواران نسخه جامع است 
مرطریق جمیع اولیاء اللّه راومسمی به سلسلة الذهب لنفاسته وشرفه است. 


سلسله موی دوست حلقه دام بلا است 


ق 5 نویسنده - عفی عنه - راوجمیع موّمنان را از برکات وفیوضات 
این اکابر دین. محروم وبی نصیب نگرداند به حرمت محمد مصطفی ی . 


۱ - سوره شوری آیه ۱۳«خدا بر می گزیند به سوی خود هر که را خواهد و راه 
می نماید بسوی خود هرکه را رجوع می کند» 
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سلسله مبار که حضرات نقشبندیه - قدس اللّه اسرارهم - که حضرت مو لانا 
خالد رومی - قدس اللّه سره - نوشته این است: 

۷ شعره: 
نبی.صد یق.سلمان. قاسم است و جعفرو طیفور 

که بعد از بوالحسن, قاسم علی.بویوسف گنجور 
ز عبدالخالق آمد عارف محمود را بره 

کزایشان شش دیار ماوراء النهر کوه طور 
علی بابا , کلال نقشبن‌داست .علاء الدین 

پس ازیعقوب چرخی.خواجه احرارشد مشهور 
محمد زاهد و دروبش محمد.خواجگی, باقی 

مجدد .عروة الوثقی وسیف الدین محسن نور 
حبیب اه میرزا شاه و عبداللّه مولانا 

کزایشان رشک صبح عید ما راشدشب دیجور 
زمانه شد سعید از بوسعیداحمد. سعید الحق 

زحضرت دوست محمد حاجی هرسوشدو فورالنور 
پس از وی شاه امان اللّه امام جمله خلق الله 

زجذبات الهی کردعالسم راهم پرنور 
زهندوستان قدوم آورد مأواساخت خراسان را 

به تشریف قدوم شاه شد معمور ملک غور 
بیا در حلقه اش بنشین تماشا کن کمالش بین 

که ازیک هو زدن عالم شودازعشق حق مخمور 


نشسته بعدشان بر مسند ارشاد ولی اللّه 


ز سوز و جذب حالاتش دل سالک شود پر نور 


چنین مجذوب‌سالک نیست نه درهند ونیشابور 


بیادر حلقه اش بنشین تو ذاکر شو به ذکر حق 
وجود اسودت را اوبه یک هو می کند کافور 

به مشل شمس نورش بر تمام خلق می تا بد 
نخواهددید آن شخصی چو خفاش است چشمش کور 

خداون دا طفیل جمله مقبولان در گاهت 
محبت معرفت رحمت عطا فرمابه این مکسور 


وایضا سلسله مبارک حضرات نقشبندیه - قدس سرهم العزیز س که جنف‌اب 
فضیلت پناه ملا محمد کر یسم آخوند زاده صاحب که متخلص به راجی است 
منظوم ساخته 


خداوندا طفیل شاه ابرار 
به بوبکرو به سلمان آل وسرور 
طفیل جعفر آن کان معانی 
ابو القاسم ابوعلی فارمد 
زعبدالخالق آن شأن بلنداست 
طفیل عارف ومحمود عزیزان 
بهاءالدین که شاه‌نقشبند است 
طفیل خواجه عطار و بعقوب 
طفیل زاهد و درویش محمد 
به باقی بالئه آن البرز میدان 


محمد مصطفی سردار و سالار 
به قاسم نسل آن صدیق اکبر 
ز بعمدش بایزید و خرقانی 
ابو بوسف سزاوار است برحمد 
به باباو کلال و پیر پیران 
تسلای دل هر دردمند است 
طفیل خواجه احرار و محبوب 
به خواجه امکنه آن پیر سرمد 
مجدد احمد آن محمود سبحان 
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بود غواص دریای معانی 
طفیل خواجه معصوم ممجد 
حبیب اللّه میرزا جان جانان 
به عبدالله شاه آن قطب دوران 
به شاه احمدسعید آن آل احمد 
طفیبل شاه امان اللّه مجذوب 
ز فضل اللّه آن مجذوب بر حق 
زهندوستان رسید آن منبع نور 
طفیل قطب دوران غوث‌سبحان 
چه خوش اسم ومسمی شدمطابق 
امام مقفتدای روزگار است 
چو ضرب هو کند از سوزسینه 
چو با ناز و کرشمه گل در آید 
چو حیدر وار نعره او زند شیر 
زنورش جمله عالم بهره منداست 
مکن محرومم ازفیضش توبارب 
طفیل جمله ایشان با الهی 
محبت‌معرفت رحمت عطا کن 
السی درد راجی را دوا بخش 


شده نامش مجدد الف ثانی 
به سیف الدین وسید نور محمد 
سپهسالار جمسع عشقبازان 
به حضرت بوسعید آن بحرعرفان 
شده مسند نشبنش دو ست محمد 
رسانده‌سالکان راخوش به مطلوب 
طربق احمدی از او یافت رونق 
زجذباتش شده این ملک معمور 
وی اللّه سلطان خراسان 
چوباطن گشت باظاهر موافق 
دلش ازعشق بزدان‌بی قراراست 
کند دل مخزن گنج و دفینه 
زجمله اهل محفل دل رباید 
بریزد بر قلوب خلق اخکر 
مگرآن کس به‌دام نفس‌بنداست 
که تاواصل شوم زودی به مطلب 
به سوی معرفت بنمای راهی 
دلم رامعدن نور وصفا کن 


دوایش نور پاک کیربا بخش 


شجره مبا رکه حضرات قادریه - قَدس اللّه اسْرارهم - 


الهی به حرمت شفیع المذنبین و ره للعالمین حضرت محمد 


مصطفی :2 الهی به حرمت حضرت خلیفه رسول اللّه حضرت علی :4 ای 


به حرمت سبط رسول اللّه حضرت امام حسن 3 الهی به حرمت سبط رسول 
له حضرت امام حسین نی الهی به حرمت حضرت امام زین العابدین(رح) 
الهی به حرمت حضرت امام محمد باقر(رح) الهی به حرمت حضرت امام 
جعفر صادق(رح)الهی به حرمت امام موسی کاظم(رح)الهی به حرمت امام 
علی بن موسی الرضا(رح)الهی به حرمت خواجه معروف کرخی(رح)الهی به 
حرمت حضرت خواجه سری سقطی(رح)الهی به حرمت سید طایفه جنید 
بغدادی(رح)الهی به حرمت ابوبکر شبلی(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ 
عبدالواحد بن عبدالعزیز یمنی(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ ابوالفرح 
پوسف طرطوسی(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ ابوالحسن 
الهنکاری(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ ابوسعید مخزومی(رح)السی به 
حرمت امام الطربقه وبرهان الحقیقه وغوث الثقلین الفرد الربانی ومحب‌وب 
السبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی(رح)السی به حرمت سید 
عبدالرزاق(رح) الهی به حرمت حضرت سید شرف الدین قتال(رح)الهی به 
حرمت حضرت سید عب‌دالوهاب(رح)الهی به حرمت حضرت سید 
بهاء الدین(رح)الهی به حرمت سید عقیل(رح)الهی به حرمت حضرت سید 
شمس الدین صحرائی(رح)الهی به حرمت حضرت سید گدای رحمان 
اول(رح)الهی به حرمت حضرت سید فضیل(رح)الهی به حرمت شاه کمال 
کهتلی(رح)الهی به حرمت حضرت شاه سکندر(رح)الهی به حرمت حضصرت 
امام ربانی مجدد الف ثانی قدوة المحققین حضرت شیخ احمد فاروقی 
سرهندی(رح)الهی به حرمت حضرت خازن الرحمه شیخ محمد سعید(رح) 
الیهی به حرمت شمس الدین حبیب اللّه حضرت میرزا جان جانان(رح)الهی به 
حرمت حضرت شیخ محمد عابد سنامی(رح) الللی به حرمت حضرت مجدد 
مائه الث عشر نائب حضرت خیر البشر خلیفه خدا مروج شربعت مصطفی 
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عبداللّه المعروف به شاه غلامعلی شاه دهلوی(رح)الهی به حرمت قطب زمان 
شاه ابوسعید احمدی(رح)الهی به حرمت غوث اوان محبوب سبحان حضرت 
شاه احمد سعید احمدی -الهی به حرمت شمس الدین حبیب اللّه حضرت 
میرزا جان جانان(رح)الهی به حرمت مقتدای خلق اللّه حضرت حاجی 
الحرمین الشریفین مقبول رب المشرقین حاجی دوست محمد (رح) -الهی 
به حرمت شمس فلک الشریعت وقمر سماء الطریقت عاشق اللّه محبوب اللّه 
سلطان اهل جذبه جد امجدی وسیلتنا الی النّه جناب حضرت شاه امان اللّه 
صاحب (رح)- الهی به حرمت قطب فلک ارشاد غوث ابدال واوتاد رئیس 
الاولیا سلطان الاصفیاء برهان الاتقیاء والد ماجدی سلطان اهصل جذبه 
وسیلتنا الی اللّه الوهاب جناب حضرت شاه ولی اللّه صاحب (رح) السی بر 
غوث محمد لا شی . رحم فرمای ونصیب وافر از کمالات اين بزرگان بخش 
ومحبت ومعرفت خود عطا کن. آمین 


شجره مبار که حضرات جشتبه - قَدٌس اللّه اسْرا رهم - 


الهی به حرمت شفیع المذنبین ورحما للعالمین حضرت محمد 
مصطفی ۶ الهی به حرمت حضرت خلیفه رسول الله حضرت علی نی ای 
به حرمت حضرت خیر التاببین حسن بصری(رح)الهی به حرمت حضرت 
خواجه عبد الواحد بن زید(رح)الهی به حرمت حضرت خواجه فضیل بن 
عیاض(رح)الهی به حرمت حضرت سلطان ابراهیم بن ادهم(رح)السی به 
حرمت حضرت خواجه حذیفه مرعشی(رح)الهی به حرمت حضرت خواجه 
بهیره البصره بصری(رح)الهی به حرمت حضرت خواجه ابو ابراهیم اسحق 
دینوری(رح) الهی به حرمت حضرت خواجه اسحق شامی(رح)الهی به 
حرمت حضرت خواجه ابو احمد ابدال چشتی(رح)الهی به حرمت ابو محم‌د 


چشتی(رح)الهی به حرمت حضرت ناصر الدین ابو بوسف چشتی(رح)الهی 
به حرمت حضرت قطب الدین سلطان مودود چشتی(رح)الهی به حرمست 
حضرت حاجی شریف زندنی(رح)الهی به حرمت حضرت خواجه عثمان 
هارونی(رح)الهی به حرمت حضرت امام الطربقه خواجه معین الدین حسن 
سنجری (رح)الهسی به حرمت حضرت خواجه قطب الدین بختیار 
کاکی (رح)الهی به حرمت حضرت خوا جه فربد الدین گنج شکر(رح)الهی به 
حرمت حضرت خواجه مخدوم علی (رح)الهی به حرمت حضرت خواجه 
شمس الدین ترک پانی پتی(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ جلال الدین 
پانی پتی(رح)الهی به حرمت شیخ عبد الحق ردولوی(رح)الهی به حرمت 
حضرت شیخ احمد عارف(رح)الهی به حرمت شیخ محمد عارف(رح)الهی به 
حرمت حضرت شیخ عبد القدوس(رح)الهی به حرمت شیخ رکن 
الدین(رح)الهی به حرمت حضرت مخدوم عبد الاحد(رح)الهی به حرمت 
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی 
سرهندی(رح)الهی به حرمت قیوم زمان شاه ابو سعید احمدی(رح)الهی به 
حرمت محبوب الرحمن شاه احمد سعید احمدی(رح)الهی به حرمت غوث 
اوان قطب دوران حضرت حاجی دوست محمد(رح)الهی به حرمت قبله 
ارباب عرفان وکعبه اصحاب ایقان محبوب الرحمان جد امجدی وسیلتنا الی 
اه حضرت شاه امان اللّه صاحب(رح)الهی به حرمت قبله الاماجد والاعیان 
صاحب الجود والکرم والاحسان قطب الاقطاب مقبول کل شیخ وشاب 
شیخی وامامی الکامل المکمل والد ماجدی وسیلتنا الی اللّه الواهب جناب 
مولانا ومقتدانا حضرت شاه ولی اللّه صاحب(رح)الهی بر غوث محمد لاشیء 
رحم فرمای و حظ وافر ازکمالات این عزیزان عطا کن ودر هر دو جهان به 
عفو وعافیت دار آمین. 
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شجره مبار که حضرات سهروردیه - قَدسَ له أنْرارّفم - 

الهی به حرمت حضرت خاتم الانبیا والمرسلین وشفیع المذنبین 
ورحمة للعالمین حضرت محمد مصطفی 5 الهی به حرمت حضرت 
امیرالمومنین علی ی الهی به حرمت حضرت خیر التابعین شیخ حسن 
بصری (رح)الهی به حرمت حضرت حبیب عجمی(رح)الهی به حرمت حضرت 
داوود طابی(رح)الهی به حرمت حضرت خواجه معروف کرخی(رح)السی به 
حرمت حضرت خوا جه سری سقطی(رح)الهی به حرمت حضرت سید 
الطایفه جنید بغدادی(رح)الهی به حرمت حضرت ممشاد دینوری(رح)الهی 
به حرمت حضرت شیخ احمد اسود(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ 
محمد(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ بار محمدل(رح)الهی به حرمت 
حضرت شیخ عمویه(رح)الهی به حرمت حضرت شیخ وجیه الدین 
عبدالقادر سهروردی(رح) الهی به حرمت حضرت ضیاالدین ابونجیب 
سهروردی(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ الشیوخ امام الطریقه شهاب 
الدین سهروردی(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ بهاء الدین ذکربا 
ملتانی(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ صدر الدین(رح)الهی به حرمت 
شیخ رکن الدین(رح)الهی به حرمت حضرت سید جلال الدین(رح) الهی به 
حرمت حضرت سید اجمل(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ بْدْهن بهمرط 
ابچی(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ دروبش محمد بن قاسم اودهی (رح) 
الهی به حرمت حضرت عبدالقدوس(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ رکن 
الدین کنگوهی(رح) الهی به حرمت حضرت شیخ عبد الاحد(رح) السی به 
حرمت حضرت شیخ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروفی 
سرهندی(رح)الهی به حرمت حضرت خازن الرحمه شیخ محمد سعید(رح) 
الهی به حرمت حضرت شیخ محمد عابد سنامی(رح) الهی به حرمت حضرت 


شمس الدین حبیب اللّه میرزا جان جانان(رح) الهی به حرمت حضرت مجدد 
مائة الثه و عشر نایب حضرت خیر البشر خلیفه خدا مروج شریعت مصطفی 
عبدالّه المعروف به غلام علی شاه صاحب دهلوی(رح)الهی به حرمت 
حضرت قطب دوران شاه ابو سعید احمدی(رح) الهی به حرمت قیوم زمان 
حضرت شاه احمد سعید احمدی(رح)الهی به حرمت غوث السالکین و قطب 
العارفین حاجی الحرمین الشریفین حضرت حاجی دوست محمد(رح) الهی 
به حرمت امام الهدی و اليقین مقدام السالکین و العارفین ریس الاولیا و 
سلطان الاصفیا و برهان الاتقیا جد امجدی. سلطان اهل جذبه .وسیلتنا السی 
له .جناب مولانا و مقتدانا حضرت شاه امان اللّه(رح).الهی به حرمت معدن 
اسرار الهی. مخزن انوار نامتناهی. هادی گمراهان از وادی غوایت. حامی 
عاکفان ناوی هدایت .غوث زمان. قطب جهان. ساقی اذواق الهی. فایض انوار 
حضور و آگاهی. زبدة العارفین و عمدة الواصلین . وارث الانبیاء و المرسلین. 
والد ماجدی. مرشدی. سیدی. سندی مکان الروح من جسدی. سلطان اهمل 
جذبه وسیلتنا الی اللّه الواهب جناب حضرت شاه ولی اللّه صاحب (رح) 
ازالت شموْس فیوضه سَاطعة و لو برکاته طالِعة غلشا و علی جونع 
الشترشیدین ای یوم الدین آمیّن یا زب امین بجاه سید الرسلین - له آلف 
صَوزٍ و تحیة -الهی بر غوث محمد لا شی بی عمل . رحم فرمای و نصیب 
کامل و حظی وافر از حالات و برکات این رهبران دین عطا کن و از گمراهی 
و احوال تباهی نجات بخش که عمر او در بطالت رفته و می رود و نفس اماره 
او مجبول است بر حب جاه و رباست. می خواهد که همه عالم به وی محتاج 
و منقاد باشد و او کسی را محکوم نبود اگر اين دعوی خدایی نیست پبس 
چیست قال من. منا فی حال من است و حال من مبنی بر خیال رب تال 
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للقرآن و القرآن یله" در باره من شاهد عدل و کم من مصَل لیس له من 
صلاته الا الطردٌ و الرَدٌ در حق من گواه صادق است و کم من صائم لیس له 
من صیّامه الا جع و الظْمَاٌ گوبا که در شآن من وارد است. مرض درونی من. 
ذاتی است که اصلا منفک نمی شود و قساوت باطنی من. اصلی است که 
علاج نمی پذیرد فوا اسفال(علی ما فُرّطْتٌ فی جلب ائه6" و باندامتاه غلی ما 
قصرت من توق ال 
۷ بیت : 
زشر نفس اماره نگاهم دار یالله 
هوای یر خود کلی زمن بردار با اللّه 
زسرتاپاگنه کارم حقیقت سخت بدکارم 
نظر با لطف تو دارم منم بیمار یا الّه 
به غفلت رفته عمرمن چنانستی که در خوایم 
کنون از بهر ذکر خود بکن بیدار یا الّه 
القاصی کنر الب قاغفر کل دلب نی 
و یوم الحشر اخثر نی مَم الایْرار یال 
(من بنده بسیار گنه کار تو هستم پروردگارا! گناهانم را بر من 
بیخشای و در روز محشر مرا همراه نیکان محشور گردان) سوگند است مرا 
به خداوند عالم که بقین و جزم من این است که به دولت اسلام مشرف 
نگردیده ام زیرا که ثمره و نتیجه اسلام. آن است که از راه ضلالت روی 
گردان شود. از منهیات اجتناب فرماید و به راه راست که صراط المستقیم 


۱- سوره زمر آبه ۵۶ «بر تقصیر کردن من در حق خدا » 


است برابر شود و او امر او - تعالی شاً نه -را به جا آورد. و این گمراه آحوال 
تباه از ایام بلوغ تا الحال به یاد من نمی آید که عملی از من صادر شده باشد 
که موجب رضای او - تعالی شا نه -باشد حضور و طاعت کجاء نفس طاعت 


هم به وجود نیامده وتوبه می کنم و می شکنم و عمل بية ( آوفوا بالْوو ۱4 
نکردم و آیه للم تقولون مالا تفعون "در باره من شاهد است اما از باطن 


قساوت نمی رود اگر رحمت او دستگیری نفرماید به واسطه این مشایخ 


کرام پس از من محجوب تر و محروم تر کسی نباشد. وال تفر لی و ترحمنی" 
اکن من الخاسرین > "تا قغفر تا دئوبتا وک عٌا یقاتا وئوفکا جع زر ۲ 


۵ 


هر 
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وسلاسل مشایخ هر چهار طریقه را بیان نمودم تا به مضمون حدیث مَن ‏ 
واه قوّم فهرَ بل تا حق ع این کم بضاعت را درزمره آن مقبولان درگاه 
محسوب گرداند و به محبت ایشان بمیراند و محشور گرداند. مل خوه را 
مثل آن زال می انگارم که ریسمانی چند تنیده خود را در سلک خریبداران 
حضرت یوسف الامی نمود له رما من برکاتهم و آسرارهم وآیشتا فی 
مَحبْته و اخشرتا فی رمرتهم آمین ۰(پروردگاراما را از برکات و اسرار ایشان 
محروم نگردان وغرق درمحبتشان بگردان زمرة ایشان حشربگردان.) 


2-۱ یبال اموا روا بلق سوره مائده آیه ۱ «ای مومنان به عهد 
خود وفا کنید. یعنی عبهدی که با یز التزام احکام خدای تعالی بسته ابد.» 

۲- سوره الصف آبه ۲ «ای مسلمانان چرا می گوبید آنچه انجام نمی دهید .» 

۳- سوره هود آیه ۴۷«و اگرمرا نیامرزی و بر من رحمت نکنی از زبان کاران 
می باشم.» 

۴-سوره آل عمران آبه ۱۹۳«ای پروردگار ما گناهان ما رابیامرز و از ما بدیهای 
ما را دورکن وما را با نیکوکاران بمیران.» 
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نویسنده -عفی عنه -چون از بیان شجره و سلاسل مشایخ عظام 
فارغ گردید حالا بیان شجره آبا واحداد خود را بان می نمایم . استماع 
فرمایید تا که به هرکس ازخواص وعوام معلوم گردد که طابفه لودین از 
سادات کرام اند. اولا وجه تسمیه لودین را بیان می نمایم. بدان که لو دین در 
اصل خود لوی دین است که منسوب به سوی علاءالدین است که یکی از 
اسامی اجداد ما است. از کثرت استعمال وبا ثقالت باء که از دو کسره به هم 
رسیده است آن باء را حذف نمودند لو دین شده. چون لفظ علا در کلمه 
علاءالدنن به فعتم بلتدی واتزر کیمی ماشد و قولد وال انعدان :ما فر 
مابین افغانان بوده چیزی بزرگ را از جسم وسن و رتبه لوی می نامند و 
حضرت علاءالدین - قدس سره - یکی آنکه لفظ علا در اسم شریف ایشان 
بود دوم در زمانه خود شیخ وعالم بودند وافغانان ایشان را لوی دین 
می نامیدند لهذا به اسم شربف ابشان مسمی گشت بس معنی لوی دین. 
علاء الدین می باشد. 


شجره اجداد و اسلاف ما این است 

غوث محمد بن حضرت شاه ولی اللّه صاحب بن حضرت شاه امان اللّه 
صاحب ابن المرحوم المغفور حضرت ملا رحمت اللّه صاحب بن حاج الحرمین 
الشریفین حضرت حاجی علی محمد ابن قطب زمان ومرکز دایره عرفان آبه 
الاولیاء ومعجزه الانبیاء مقبول بارگاه احد حضرت میان میراحمد صاحب ابن 
حضرت ملا سکندر صاحب ابن حضرت ملا محمد یوسف صاحب بن عمر ببن 
بن علی بن ایوب بن یوسف بن نایب بن نورآلدین بن حاجز بن علاءالدین بن 
مسعود بن حمزه بن علی بن اسماعیل بن اصغر بن ابراهیم بن امام موسی 
کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن ام‌ام 


حسین( رض) بن امیر المومنین حضرت علی - کرم اللّه وجهه - وامه سیده 
النساء فاطمه الزهرا وهی بنت سید الکونین رسول الثقلین وتاج الحرمین 
افضل الرسل وهادی سبل شمس الضحی بدر الدجی صاحب قاب قوسین او 
ادنی محمد المصطفی :3 

نویسنده - عفی عنه - چون از بیان اسا می اجداد خود فارغ گردید 
حالا بیان برادران و اولاد وخلفای حضرت والد ماجد خود را می نمایم 
استماع فرمایید : بدان که قبله گاهیم را دوازده برادر می باشد که سیزدهم 
ایشان حضرت ایشان است . کلانتر وبزرگتر ایشان از حیث سن والرتبه 
حضرت قبله گاهیم می باشد ولادت با سعادت حضرت ایشان در 
سنه ۱۳۶۳(هزار و دویست و شصت وسه) واقع گردبد چون حضرت جد 
امجدی غوث السالکین و قطب العارفین از اين دار پرملا ل به قرب حضرت 
ایزد متعال مشرف گردید . حضرت ایشان را در مسند خود قایم نمودند 
وسجاده نشین خود گردانيدند. الحمدلله تا کنون که مدت بیست و دو سال 
می شود به ارشاد طلاب بهره مند وسرافراز وممتازند وطلاب هدایت. مانند 
مور و ملخ در گرد آستانه هدایت نشان آن کامل ومکمل. طواف کنندگانند 
وعلما وسادات وزهاد وعباد همچو پروانه درگرد آن شمع جهان تاب می 
گردند وصوفیان باصفا چون عندلیبان خوش نوا در بوستان آن گل بی همتا 
به نغمات داوودی می سرایند ودر انوار و فیوضات الهی مستغرق اند. جهانی 
به سببب ارشاد آن مجذوب سالک منور گردیده واهالی آنها از گرداب بعدو 
حرمان به شاهراه قرب و وصل رحمان. سرافراز و ممتاز گشتند. 

برادر اول حضرت ایشان . جناب معلی القاب . خجسته آداب حقایق 
و معارف انتساب . صاحب الفضل والتقی ۰ مقبول بارگاه اللّه الاحد . جناب 
حضرت ملا ولی محمد صاحب المعروف به مولوی صاحب است. طریقت را تا 
کمالات نبوت. نزد قبله گاه خود کسب نموده بودند . ومجاز گردیده بودند 
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الحال از نزد قبله گاهیم کسب طریقت را می نمایند و حضرت قبله گاهیم 
نیز ایشان را مجاز گردانیدند الحال در هرات سکونت دارند. مردم آن منطقه 
را داخل طریقه شریفه ساختند وبه ارشاد خلق مشغولند. محتوی علم 
وکمال اند خصوصا در دمیات شان عظیم دارند وبرادر دوم حضرت ایشان 
جناب شریعت انتساب جناب ذو المجد والکرم. صاحب الجود والشیم. عالی 
الم مکنول نارگاه ال الطتمهه فلا تور مکی تاه ی افعه کست 
طربقت را تا ولایت کبری از نزد قبله گاه خود نمودند واجازت یافته بودند 
اکنون در نزد قبله گاهی ام کسب طریقت را می نمایند و حضرت ارشاد 
پناهی ام نیز ایشان را مجاز گردانده الحال در طولی سکونت دارند وبه ارشاد 
الناس مشغولند. عالم و زاهد وخدا خوان و متهجد و تالی قرآن مجید است. 
وبرادر سوم حضرت ایشان جناب عالی مرتبت وفردوس منزلت .حضرت 
ملافیض محمد صاحب می باشد وکسب طریقت را از نزد والد بزرگوار خود 
نمودند ومجاز گردیدند الحال در قربه سنگ مزار ضلع غورات. به خدا 
خوانی مشغولند . برادر چهارم حضرت ایشان صلاحیت ومرتبت وکمالات 
رتبت جناب ملا صالح محمد صاحب می باشد در موضع سنگ مزار به باد 
خداوند غفار مشغولند. برادر پنجم حضرت ایشان واله درگاه اله. مجذوب 
کبربا. جناب ملا گل محمد صاحب می باشد کسب طربقت را از نزد حضرت 
قبله گاهیم نمودند و مجاز گردیدند الحال در موضع پلنگ کش ضلع فراه به 
ارشاد خلق مشغولند وبسیاری از مردم فراه را داخل طریقه شریفه 
ساختند. صاحب خوارق و کرامات اند. برادر ششم حضرت ایشان ملادین 
محمد جان صاحب زاده می باشد وکسب طربقت را از نزد قبله گاهیم 
می نماید در موضع پلنگ کش ضلع فراه به خدا خوانی مشغول می باشند. 
برادر هفتم حضرت ایشان جناب ملا شیخ احمد جان صاحب زاده 
می باشد. کسب طریقت را از نزد ارشاد پناهیم می نماید به باد یزدان 


مشغول است. برادر هشتم حضرت ایشان فضیلت پناه. کمالت دستگاه. 
مقبول عالم کل جلی و خفی جناب ملا غلامعطی صاحب زاده صاحب 
می باشد. کسب طریقت را از نزد قبله گاهیم نموده تا نفی و اثبات و مجاز 
گردیده در قندهار سکونت دارد بسیاری از مردم را داخل طریقه انیقه 
ساخته به خدا خوانی مشغولند. برادر نهم حضرت ایشان ملا دوست محمد 
جان صاحب زاده می باشد. شخصی صوفی مسلک است به خدا خوانی 
مشغول است. برادر دهم حضرت ایشان ملا محمد صدیق جان است به علم 
آموختن وخداخوانی مشغول است. برادر بازدهم حضرت ایشان ملا رشوف 
احمد جان است به باد ابزد متعال مشغول است. برادر دوازدهم حضصرت 
ایشان ملا خان محمد جان است به عبادت حق جل و علا مشغول است. 
سکونت اینها در نزد آن جناب است. 

نویسنده - عفی عنه - چون از بین برادران حضرت والد ماجد قبله 
گاهم فارغ گردید. حالا ازبین اولاد آن جناب استماع فرمایید. بدان که آن 
جناب ولایت مب را هفت پسر می باشد کلان و بزرگ ایشان از روی سن 
نویسنده -عفی عنه - است ولادت این فقیر در سنه هزار و دویست و 
هشتاد و شش هجری در پانزدهم شهر محر م الحرام وقوع بافت. ولد دوم 
حضرت ایشان محمد سعید جان است در سن پانزده می باشد به علم 
آموختن مشغول است حضرت قبله گاهیم می فرمود که این صوفی است او 
را نرنجانید انوار صفوت ازجبین ایشان هویداست. ولد سوم حضرت غلام 
محمد جان است به سن چهارده می باشد به علم آموختن مشغول است و 
حضرت ارشاد پناهیم اورا بسیار نوازش می دهد و در شان او چنین به اشاره 
فرمودند انوار ولایت از ناصیه او مشهود می گردد او مقتدای عالم خواهد 
شد. ولد چهارم حضرت ایشان علاء آلدین جان است به سن دوازده می باشد 
به علم آموختن مشغول است. انوار هدایت و صلاحیت ازجبین او هوی‌دا 
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است. ولد پنجم حضرت ایشان محمد معصوم جان است به سن ده می باشد 
حضرت صاحبیم او را دوست می دارد نور معصومیت از ناصیه او مش‌هود 
است. ولد ششم حضرت ایشان محمد محسن جان است در سن هفشت 
می گردد. ولد هفتم حضرت ایشان محمد انور جان است در سن دو می باشد 
ضیای انوریت درنهادآن مخفی است ابن الابن حضرت ایشان بهاء الدین جان 
است در سن چهار می باشد انوار بهایبه از ناصیه آن ساطع ولائح است. 
نویسنده - عفی عنه - چون از بیان اولاد حضرت والد ماجدی فارغ 
گردید. حالا از بیان خلفاي حضرت ایشان استماع فرمایید. ملا نور احمد 
صاحب - سلمه رته - که ابن عم حضرت ایشان است. در نزد ایشان سکونت 
دارند طریقت را نزد قبله گاهی و آرشاد پناهیم نمودند و مجاز گردیدند. 
شخصی با کمال وخجسته احوال و عالم ومتورع می باشد ملا سمندر صاحب 
- سلمه ریّه - قوم ماکوه ساکن کرزنک که از خلفای جد امجدی می باشد 
والحال حضرت قبله گاهیم نیز ایشان را مجاز گردانیدند شخصی عالم متقی 
و خدا جوی است. ملا نظر محمد صاحب - سلمه رئه - که برادر خلبفه 
مذ کور است ایضا در زرنگ سکونت دارند که از خلفای جد امجد می باشد 
والحال حضرت ارشاد پناهیم نیز ایشان را به اجازت بهره ور ساختند 
شخصی مجذوب و عالم و موّثر است. ملا سید محمد صاحب - سلمه رئه -- 
والحال حضرت قبله گاهیم نیز ایشان را به اجازت سرفراز گردانیدند. 
شخصی عالم و متورع. متشرع می باشد عالمی را داخضل طربقه شریفه 
ساخته است. ملا سرور صاحب - سلمه رئه - قوم ماکو در نجور سکونت 
دارند و از خلفای حضرت جد امجدی است و الحال حضرت روح بروری ام 
نیز ایشان را به اجازت سر بلند ساختند مرد عالم و با کمال و خجسته احوال 


است. ملا نور الدین صاحب - سلمه ریّه - قوم اچک زائی کوچی از خلفای 
جد امجد می باشد صاحبیم نیز ایشان را مجاز گردانیدند. عالم متقشی 
متورع است. 

ملا وزبر صاحب - سلمه ریّه - قوم آدو زئی در غرمه ضلع فراه 
سکونت دارند واز خلفای حضرت جد امجد می باشد والحال صاحبی ام نیز 
ایشان را به اجازت مفتخر ساختند شخصی عالم و متقی و مجذوب می باشد 
ملا محمدصاحب - سلمه ریّه - قوم کلر درلروند ضلع هرات سکونت دارند و 
از خلفای جد امجد می باشد و الحال حضرت والد ما جدی ام ایشان را نیزبه 
اجازت مسرور ساختند عالم و حلیم و متواضع و خدا جوی می باشد. 
میرسید علی شاه صاحب - سلمه ریّه - که از سادات کرامند در داسب ضلع 
هرات سکونت دارند عالم ومتورع و صاحب تآثیر است و به خدا خوانی و 
ارشاد خلق مشغول است عالمی را بهره ور ساخته اند. میر سید علی شاه 
صاحب -سلمه رته - که از سادات کرامند واز احفاد جناب ربیس المحققین 
ملا مير عبدالخالق صاحب که از خلفای جد امجد می باشد و در سرخ سرابی 
ضلع هرات سکونت دارند مجذوب وصا حب کرامت و خرق عادت است 
عالمی راداخل طربقه شریفه ساخته اند.میر سیداعظم صاحب - سلمه ریّه - 
که برادر خلیفه مذکور است نیز در سرخ سرایی سکونت دارند شخصی 
متدین و نیکو خصال است عالمی به فیض آن بهره ور گردیده است به خدا 
خوانی مشغول است. مير سید یاسین صاحب - سلمه ریّه که از سادات 
کرام اند در کردند سکونت ضلع هرات دارند. مجذوب سالک تأثیر است به 
هدایت خلق و خدا جوبی مشغول است. حاجی ملا محمد حسین صاحب 
- غفرالله له - قوم تاجیک در تزنی و سیاه نشسته سکونت دارند .عالم 
متقی و متورع و متشرع و مجذوب و موّثر بودند. حضرت قبله گاهی ام 
فرمودند نسبتی که در حاجی مذکور مشهود می گردد مشابه نسبت حضرت 
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صاحب ما است. با بعد مسافت هرسال یک مرتبه خودرا به زیارت وصحبت 
حضرت قبله گاهی ام مشرف می ساختند. میر سید آقاصاحب - سلمه ره - 
که از سادات کرام اند در سبزوار ضلع هرات سکونت دارند. عالم و موثر و 
مجذوب می باشد. بسیاری از مردم آن ولابت را داخل طریقه شریفه 
گردانیدند. 

ملا شکرالدین صاحب قوم اسحاق زائی کوچی است عالم عامل 
وفاضل کامل و متقی و مجذوب و صاحب کرامت و خرق عادت می باشد. اول 
وهله درطریقه حضرت ملا علی صاحب کسب می نمودند به درمجرد آمدن 
ایشان خلافت یافته بودند چون که ظرف عالی داشتند به آنقدر اکتفا 
ننمودند رجوع به حضرت قبله گاهی ام نمودند به مجرد آمدن ایشان در نزد 
قبله گاهی ام چون نور ولایت آن آفتاب جهان تاب و آن بدر منیر بی مثل و 
نظیر و آن کامل ومکمل رادر خود مشاهده نمودند چنان خوف بر ایشان 
مستولی شد که مکرر این کلام را بر لسان می راندند که بر اسب سوار آمدم 
مرا بر حمار سوار ساخته پس روانه نمایید. چونکه در کشفیات . شآن عظیم 
داشتند خایف بودند که کشف سابق را از من زابل نسازند و حضرت قبله 
گاهی ام چون ظرف ایشان را عالی دیدند از لطیفه قلب تادایره ولایت 
صغری بر ایشان توجه نمودند و از هر مقامی چاشنی چشیدند و فیض آن را 
در خود مشاهده نمودند. لهذا ایشان را مجاز گردانیدند و آن کشف سابق 
چون نسبت به انوار و فیوضات الهی (کالْطَح فی الطربْق) بود از ایشان 
زایل گردیدچون عذوبت وشیرینی فیوضات الهسی را در خود مشاهده 
نمودند. از کشوف وخوارق ما سبق که از ایشان سر زده بود تایب گردیدند. 
چون به سمت ولایت خود مرخص شده اند در هر قریه که می رسیدنداین 
مقال را بر لسان خود می راندندکه مرا حضرت صاحب بر فیل سوار ساخته 


می روم. ملا محمد عثمان صاحب - سلمه ریّه - قوم علی زائی در موسی 
قلعه ضلع هرات سکونت دارند شخصی متقی ومتورع ومجذوب وموثر است 
واکثر مردم آن طرف را داخل طریقه شریف ساختند. شب و روز به یاد 
یزدان وارشاد الناس مشغول می باشند. 

ملا فتح صاحب - سلمه ریّه - قوم الکوزائی در هلمند ضلع قن‌دهار 
سکونت دارند. شخصی با کمال وخجسته احوال فقیه و مجذوب و متقشی 
وموّثر است مردم آن سمت داخل طریقه شریفه ساخته است به خدا جویی و 
ارشاد الناس مشغول است. ملا محمد علم صاحب - سلمه ر یه - قوم نور 
زائی در فراه سکونت دارندعالم فقه ومدرس ومتقی و مجذوب می باشد 
مخلوق به نور ولابت او منور گردیده و به ارشاد و تدریس وعبادت حسق 
مشغول اند. ملا شهاب الدین صاحب - سلمه ریّه - قوم سلطان زائی در بکوا 
ضلع فراه سکونت دارند. شخصی مجذوب صاحب تاثیر است به ارشاد خلسق 
اللّه وعبادت اللّه مشغول است. ملا الف صاحب - سلمه ریّه - به قوم سرجنی 
درچاردر ضلع هرات سکونت دارندعالم ومتقی ومتورع می باشد به ارشاد 
الناس مشغول است. ملا ابراهیم صاحب - سلمه ریّه - قوم کاظمی در پشت 
دره ضلع هرات سکونت دارندمرد زاهد و عابد و خدا جوی می باشد به 
هدایت خلق اللّه مشغول است. ملا محبت صاحب - سلمه ریّه - در تجبین 
ضلع هرات سکونت دارند. 

صوفی محمد صاحب - سلمه ریّه - جذب سرشاری وی را طاری شد 
که هیچ از خود نمی دانست آخر الامر از معاش دنیوی دست برداشت و از 
عیال واولاد و املاک وامتعه مبری گردید و همه را رها کرد .چند مدت 
مغلوب الحال در صحرا وقریه می گشت و يا درنزد قبله گاهی ام می آرمید 
چون به طرف صحرا عبور نمودی وحوش وطیور وحشی از تردد وی فرار 
نمی نمودند . حتی که روزی درصحرا ملا ولی صاحب - سلمه ریّه - قوم 
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ترک زابی ساکن رود دزد ضلع فراه ملا محمد صاحب - سلمه رئه -- قوم 
اسحاق زائی ساکن خور دیده است که کیک در حای خود آرام شد واورا 
مستقیم تماشا می کرد حتی که بیان یک کبک را در نزد حضرت ارشاد 
پناهی ام آورد و حضرت قبله گاهی ام فرمودند که او را رها باید کرد. چنان 
کرد و اين لاشی آن کبک را دیدم و گاهی حالت جوعیه مر ایشان را عارض 
می شد که به مقدار دو من نان را می خوردند هنوز شبع ابشان را حاصل 
نمی شد و حضرت قبله گاهی ام از این مقام ایشان را به مقام ما فوق مشرف 
ساختند و الحال مدت شانزده سال می شود که به خدمت گذاری حضرت 
قبله گاهی ام مشغول است و غله مصارف خرج لنگر وباقی امور در تصرف 
ایشان است و کسب طریقت را تا دایره ولایت کبری نموده و مجاز گردیده 
شخص خداجوی وصاحب تصرف وحال وذی نسبت می باشد. به باد ایزد 
متعال و خدمت گذاری حضرت صاحب مشغول است. صوفی عبد الکریم 
صاحب - سلمه ریّه - قوم زوری: مجاور پر انوار حضرت جد امجد - قدس 
اللّه الاقدس -است شخصی مندین و صاحب نست وخوارق عادت 
می باشد. کسب طربقت را تا دایره ولابت صغرا نمودند به ذکر وفکر حضرت 
یزدان مشغول است. 

سادات کرامند در تلخک ضلع فراه سکونت دارند. میرسید محمد حیات 
سرور صاحب - سلمه ریّه - قوم نور زایی در کرزنگ ضلع فراه سکونت 
دارند. ملا غلام محمد صاحب - سلمه رثئه -قوم بارگزایی درهلمند سکونت 
دارند. ملا محمد عظیم صاحب - سلمه رئه - قوم لودین در ترکستان 
هستند . ملا ولی اللّه صاحب - سلمه ریّه -قوم ماکو در سنگک سک ‌ونت 


دارند. به ارشاد الناس مشغول است. ملا نظرمحمد صاحب - سلمه رتّه - قوم 
کاکری در هلمند ضلع قندهار سکونت دارند. ملا عبدالغنی صاحب - سلمه 
ریّه - قوم بارک زائی کوچی می باشند. ملا محمد کریم صاحب - سلمه ریّه - 
قوم کاظمی در پشت دره ضلع هسرات سکونت دارند.ملا محمد ولسی 
صاحب - سلمه ریّه - قوم ترک زهی ساکن رودوزد ضلع فراه ملا محم‌د 
صاحب - سلمه ریّه - قوم اسحق زائی ساکن بنحور ملا عبد الغفور صاحب 
سلمه ره - قوم سرجنی در چهار در ضلع هرات سکونت دارند. ملا مولا 
داد صاحب - سلمه رئه - قوم تایمنی در ملا اعلی ضلع هرات سکونت دارند. 
ملا عبداللّه صاحب قوم تاحیک در مشکان علیا ضلع هرات سکونت دارد. 
ملا علی صاحب - سلمه رّه - قوم تایمنی در خاک بارک ضلع هرات 
سکونت دارند.ملا محمد رسول صاحب - سلمه ریّه در مشکان سفلی ضلع 
هرات سکونت دارند. ملا محمد ایوب صاحب -سلمه ره -قوم تاجیک در 
پر چمن ضلع هرات سکونت دارند. ملا احمد صاحب - سلمه ربه - قوم زوری 
در کمرک ضلع سکونت دارند. ملا محمد نظیم صاحب - سلمه ربّه - قوم 
سینی کوچی می باشند. ملا صالح محمد صاحب - سلمه ریّه - قوم علی 
زائی در لامان فراه سکونت دارند. ملا محمد کریم صاحب - سلمه ریّه - قوم 
ترین در هرات سکونت دارند. ملامحمد عظیم صاحب قوم نور زائی سبزوار 
ضلع هرات سکونت دارند. ملامحمد صاحب - سلمه رئه - که لقب به ده ملا 
است قوم تاجیک در فاسک ضلع هرات سکونت دارند. ملا میرضیاء‌الدین 
صاحب - سلمه ره - در استوی ضلع هرات سکونت دارند. ملا رسول داد 
صاحب - سلمه ریّه -قوم فیروزگری ضلع هرات در چغچران سکونت دارند. 
ملا محمد صاحب - سلمه رئه - در فرسی ضلع هرات سکونت دارند. ملا 
محمد قاسم صاحب -سلمه ریّه- در گلستان ضلع فراه سکونت دارند. ملا 
محمد رحیم صاحب قوم زوری در زغو سکونت دارند. ملا اللّه بار 
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صاحب -سلمه رئه - در دفی ضلع هرات سکونت دارند .ملا عبد اللّه 
صاحب - سلمه ریه - قوم زوری در پرشار ضلع هرات سکونت دارند. ملا 
محمد رحیم صاحب - سلمه ریّه - در زرنی سکونت دارند. 

نویسنده -عفی عنه - در اینجا به موجب مشتی نمونه خرواری و 
اندکی دلیل بسیاری اکتفا به ذکر چند خلیفه نمودم وایضا مناقب واحوالات 
ایشان را بیان ننمودم اولا از جهت اختصار دوم در این ایام طبیعت ومزاج 
اين لا شی ملال ومشوش بود وگرنه خلفای حضرت روح پروری ام بسیار 
است ومناقب ایشان خارج از خاطرعدد وشماره است وخلفای حضرت جد 
امجد چون به سبب بعد عهد همه به جوار رحمان پیوسته بودند لهذا علی 
حده ذکر نشدند وبعض ایشان که باحیات در این سلک ملتزم گردیدند ودر 
صدر ذکر شدند. بدان ای برادر عزیز که در سنه ۱۳۱۲(هزار و سبصد و 
دوازده) از هجرت حضرت نبوی 2 که حضرت قبله گاهی ام را مسرض تسب 
عارض شد ودر این حالت در خانقاه شریف در پرچمن بودند ومدت چند 
یوم مرض ایشان به شدت انجامید تا که به مضمون قوله تعالی ول مرت 


َو نی ٩‏ احق عایشان را شفا عطا فرمود لکن به سبب عبور مرض بر 
ایشان. بدن مبارک حضرت ایشان ضعیف وناتوان بود. در یوم دوشنبه 
بیست وششم شهر شوال المکرم حضرت ایشان در بالین و بستر مبارک 
خود به صد عز وناز آرمیده بودند واين عتبه بوس آستان به طرف رآس 
حضرت ایشان قایم بودم واز بدن فیض معدن واز صورت با برکت ایشان 
ذباب ومگس می راندم. دیدم که حضرت ایشان وجه وجیه خود را به جانب 


من کردند وبه لسان درفشان خود فرمودند که در هر چهار طربقت که 


۱- سوره شعراء آبه ۰ «وچون بیمار می شوم پس او مرا شفا می دهد.» 


عبارت از: طربقه نقشبندیه وقادربه وچشتیه وسهروردیه می باشد از جانب 
من مأذون ومجاز می باشید واین غلام خود را فرمودند که همان اجازت نامه 
که حاجی الحرمین الشریفین دوست محمد صاحب به من مر قوم نموده 
بودند در خورجین کتابهای من می با شد آن را برای خود مرقوم سازید. این 
لا شی ساعتی توقف نمودم ثانیّا خطاب نمودند که بروید آن اجازت نامه را 
الان مرقوم سازید تا لاتعین درتمام مقامات ترا مأذون گردانیده ام کسب 
خود را بنمایی. این لا شی نالایق بنابرامتثشال امرحضرت ایشان در آن 
ساعت آنرا مرقوم نمودم ودر وسط ارقام عرض نمودم که اجازت نامه حضرت 
جد امجد - قدس سره العزیز- مطلقه می باشد این مطلقه مرفوم سازم با 
نه؟ فرمودند که مطلقه ارقام فرمایید چون اجازت نامه مرقوم گردید از نظر 
کیمیا اثر حضرت ایشان گذرانیدم. فرمودند که مهر من در علاقه وعمامه من 
است آن را مهر باید کرد.اين نالایق چنان کردم چون که حضرت والد 
ماجدی از کمال بنده نوازی واز غایت لطف ومهربانی غلام خویش را به 
اجازت وخلافت در هر چهار طربقه بهره ور و سرفراز گردانیدند (َالْحَدُ له 
نی هدائا عّی دْل) لهذا اجازت نامه را در اين جاذکر نماییم اظهّار لشکُر 
العی یاه بانط عضرت ال رالد الماهد قلي وروی فده فال آنه تعال 
لین شکرگم لازیدتکم؟ وآیضا قال اه تغالی اما بنغمة ربُك فحدث ۲ 


۱- ( ولا تن کم لین شکرثم نکم 4 سوره ابراهیم آیه ۷«وآن وقت که 
پروردگار شما خبردار ساخت . اگر شکر کنید شما را زیاده دهم» 


۲-سوره ضحی آبه۱۱« وامابه نعمت پروردگارخودخبرده.» 
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احازت این است : 


و له ای ال لا فر تخمده وئصلی غلی تم ولسلم له وغلی آله 
لکرام امد 3 فقو اه لت ولد اه اشلدیه نخس د خمتدی کیان ال 
له عوضا عی کل شیء ان او الصَالح أع غوّت مُحَمّد سل الم تقالی عن 
ات الّاهر ولا لا آخذ لطرة اقب مر" هذا الیشکین 
له" وراک و وصل ی کار مات ار ال تم توَجُهّت الَبه بطرق 
الط ی طر: ّق القاد ی والجنة شور جت له اجازبٌ مطلَة فد 
ااستخارة وخصوّل الاذن من اه تعالی سبْحانه ورحصُه لازشاد لطاب والقاء 
السَکیَة و والْضوّر فی قلزب اب و آخذ 2 تدای الق 
المَذکورة نهر خلِة تی وید کدی فطویبی لمن افتدی بم هو خلیقتی غی اطناق 
بای طریق با مُرکم فلکم بامتتاله ولا با 1 دول عن آشره قال ال تب ار 


وتقالی ان الْن ییون الما یبایُون له ید ام فاق آرنهم؟ والسَتُول من 


۱ - ان ال بای ۵ الما یفن له یدام فوق آدنهم من لت فائمَا کت علی 


ان آوقی بماعاهد عَليّه له فسیونیه أَجُراعَظیمٌا؟.سوره فتح آیه۱۰«هرآیینه آنانی که 
توت هی تایه هه ی تشگ اک وا افش متخ دست خدابالای دست 


ابشان است. پس هر که عبهد بشکند. پس جز این نیست که به ضرر نفس خود می شکند 
و هر که تمام کند آنچه بر آن با خدا عهد کرده است پس او را مزد بزرگ خواهد داد.» 


0 العالمین ال اجْعَلهُ هادیّا مهد مها واغر به لاس طٌُّ 
ی سَبیل الدوام والانتنرار زذ فی عنره ورّشده وصلاحه وفلاجه یا رب 
لالم بجاه سید امرس صلی اه له ول وغلی آله و آصضحابه آجتمین 
وبرحم 7 اه عَیْدا قال آمین والسلامْ او و اخرا. او خدایی است که جح او 
معبودی نیست . ستایش می کنیم او را و بر پیامبر او و بر آل کرام پیامبر 
درود می فرستیم. 

اما بعد پس بنده فقیر لاشی می گوید ولی الله نقشبندی احمدی 
می باشد خدا برای او عوضی در مقابل هر شی است .به درستی که ولد صالح 
غوث محمد - سلمه اه تعالی عن الافات الظاهربه و الباطنیه - زمانی که 
گرفت طربقت نقشبندی را از این مسکین و حاصل شد برای اوفایده های 
بسیار و به حد کمالات و مقامات طریقه احمدیه رسید بعد از آن توجه کردم 
بر اوبه طریق لطف در طربقه قادربه . چشتیه . سهروردیه. پس اجازه مطلسق 
دادم او را بعد از استخاره و بعد از حاصل شدن آذن از سوی خداوند بلند 
مرتبه و به او درارشاد طلاب و القا کردن سکینه (آرامش ) و حضور در قلسب 
محبان و دوستان و اخذ نمودن بیعت مسنونه از طالبان طریقت های مذکوره 
وخصت کامل دادم. »ین او خلیقة من است و دست اه دست‌من است: یس 
ی و پس او خلیفه مطلق من است به هر 
صورت و طریقی که امر کند شما را بر شما لازم است که از او پیروی کنید و 
از امر او تجاوز کردن جایز نیست. و از خداوند مسألت داریم اينکه نگه دارد 
او را از چیزی که لابق نیست و حفظ کند او را از آن چیزی که سزاوار او 
نیست و استقامت ایشان را بر متابعت و پیروی از سید المرسلین خواه‌انیم 
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آمین. بار خدابا او را هدایت کننده و هدایت شونده بگردان و هدایت کن به 
وسیله او همه مردم را بر سبیل دوام و استقرار و زیاد کن بر عمر او و رشد او 
و صلاحیت او و نجات او ای رب العالمین به حرمت مقام سید المرسلین 5 
و درود خداوند بر آل او و بر جمیع اصحا ب او و رحم کند خداوند بنده ای را 
که بگوید آمین و سلامت باد اوّا و آخر] . 

چون به توفیق ابزد منان از بیان کلمه (هو) واز بیان سلاسل مشابخ 
عظام فارغ گردیدم اکنون به وصیتی نافع کتاب را ختم می نمایم. باید که 
طالبان فواید این تالیف و راغبان عواید این تصنیف در مطالعه این دو کتاب 
ودیگر کتب چهار چیزرا رعایت کنند. اول .آنکه منشاً داعیه مطالعه را باز 
جویند تا به سبب واهی و غرض نفسانی نباشد با طلب اطلاق بر مواضع 
شکوک و اعتراضات و تخطته موّلف نباشد زیرا منشاء این دواعسی نبود الا 
صفات ذمیمه و اخلاق ذمیمه نفس واز آن مطالعه هیچ نفع حاصل نیاید. پس 
داعیه طالب بابد که از انواع این شوائب (عیبها) خالص بود و باعث او بر 
مطالعه جز محض طلب حق واسترشاد طربق مستقیم نباشد. مثال بیماری 
که طلب شفا کند وبه مطالعه کتب طبی رغبت نماید تا حسق یل به برکت 
صدق طلب او طربق فهم اشارات کلمات مشایخ و تمتع از فواید عواید آن بر 
او گشاید وعلت طلب او را شفا ب بخشد 

دوم : بعد از تخلیص نیت طریقه اعتدال در مطالعه نگاه دارد وبیش از 
تولد ملال خاطر. آن را ترک کند تا به افراط که نتیجه تعدی نفس است 
نکشد وصفای فهم به کدورت نینجامد. 


سوم ۰ آنکه برفهم ظاهر آن قناعت ننماید وبداند که هر کلمه از کلمات 
قرآنی و احادیث نبوی وسخن مشایخ . ظهری وبطنی دارد وهر بطنی به بطن 
دیکر وتا اول وبر مقتضای فهم ظاهر عملی بجای نیارند . از فهم بطن اول 


نصیب نیابند وتا بر مقتضای فهم بطن اول نکنند. از فهم بطن ثانی 
بی بهره مانند وعلی هذا هر فهمی دلیلی علمی وهر علمی سبیل فهمی 
دیگر تا آن گاه که به منتهای بطون کلام برسند. وامکان رسیدن بدان وقتی 
بود که امکان رسیدن به مقام متکلم ودرجه علم او باشد واز اینجا معلوم 
شود که وصول به منتهای بطون کلام الهی و حدبت نبوی. مقدور کسی 
نباشد. واما کلمات مشایخ هرکه اقتضای بطون اشارات ایشان نماید وبا به 
پایه ای از مدارج و معارج اعمال وفهوم آن ترقی کند. قوت وصول به مقام 
متکلم دارد ممکن است که آن به منتهای بطون کلام ایشان رسد. 

چهارم : آنکه به او جدال مقصود واستعجال ننماید وبه تحمل مشتاق 
طلب وامتدادزمان آن ثابت و صابر باشد ودر مقتضای هر فهمی به تقدیم 
رساند تا به تررتیب به 9 رسد. 

۷ اجعلنی م 4 اه بهم من جات واخشرنی فی 
زره اوتانات واحقظنی ّ لیران بفضت وعطائاك وطنی جلّدَ الْفرد قوس بح 


رم و 


مُحَمآفضل ات مار الم ور ان عَبْدا قال آمین وآخز 
دغوانا آن الْحَْ له زب العالمنن وصلی ال تعالی علّی خر خلَقه وتور عرشه 
سنا وتا مُحتٍّ وآله وصخبه و جتواوو والباعه اجْمَعین 

تا قفاب هر تاه کسفانت بگکردان که آنان را دوست دارد و 
می خواهد مشابه شدن به آنها را از دوستان تو و حشرگردان مرا از گروه 
دوستان خود و حفظ کن مرا ازآتش جهنم به سبب فضل و بخششت و به من 
جنت فردوس را عطا کن به حرمت محمد 2 که افضل انبیا تو است و رحسم 
کندخداوند بنده ای را که آمین گفت و رحمت خدا برافضل خلق او ونورعرش 
او و سیدما و پیامبرما محمد یو بر آل او واصحاب او و برتابعان او برهمه. 
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با تفه اسات ات 
اماب ؟ وقد خصل اْفراعُ من تیف هذه الرسالة امد و بسیراج العارفین ف* 
تراکم ظمَات امین فی ضَخوة الکبری من یوم ارام نع عترة من شهر 
رجب الْمْرْجّب ستة ای عفر وئلاث ماو بَعْد اف من الهجرة عَلی صاچیها الف 
صلوة وت وان دلك نی عَهد سطان الموّمتین ماب زمام الخالیته 
ناصر ال لبم پم الا الط مه له بان ییاه ال والالصَاف قادم 
اس لور والاعتساف روج ال اد الک ام موس یله الحف 2 البیضتا:. 
بخ در رابی ار 0 ن آغنی ب هام یی ام ارت 
عَبْد الرحمن ن خان باه وال مها ال لام وتا هم من حَو تاو لیام 
وا برع حما رگ لام بای وآله عَله و وغلهم الصلوة والسْلاه آمبه 
یارب الْعالمین لیس هذا لمح ما طَعٌا للدئا و طا لانْمَان والئمین بل 
زد[ و وچرصا لازدیاد الدیر بُن و " مثل هذا اسان العاول مه ند مه که 
به تحقیق حاصل شد فراغت از تلیف این رساله که مسمی به سراج 
العارفین فی تراکم ظلمات المنکرین است در وقت چاشت روز چهار شنبه 
نوزدهم ماه رجب سال هزار و سیصد و دوازده هجری قمری. بر صاحب آن 
هزار رحمت و سلام باد. و آن در زمان سلطان موّمنین مالک زمام عالمین. 


باری دهنده شریعت پابدار و سالک طریقه استوار و مستقیم و گسترش 


|-سوره آل عمران آبه ۸ «می گوبند: ای پروردگار ما دلهای ما را بعد از آن که ما را 
راه نمودی کج مکن و برای ما از نزد خود نعمت عطا کن. همانا تو عطا کننده هستی. » 


دهنده عدل و انصاف و نابود کننده اساس جور و ستم وکج روی و ترویج 
کننده شریعت روشن و بانی آیین روشن حنفی به دربای گهرهاو کوه 
استقامت و فیروزی . نور و روشنایی شریعت و دین بعنی امیر بن امیر 
عبدالرحمن خان بهادر همواره پناهگاهی برای نیکان وحفظ کننده ای برای 
ایشان ازحوادث روزگار و دژ محکمی برای اسلام باد. و به حرمت محمد 
مصطفی: و آل او آمین یا رب العلمین. و مدح از طرف ما به جهت طمع 
دنیا و به جهت مال و پول نیست بلکه از جهت طلب ثواب است از خداوند 
آرزومندی ازدیاد دین داریم و مثل این سلطان عادل مدح او بر من و بر همه 
مسلمین حتمی و لازم است. 


مناجاتی که به امام ابوحنیفه(رح) نسبت داده 


می شود این است : 


#2 م ص ۵ م2 


هی کم رکبت علی الخطایا. فهب ی توبة قبل المایا 
پروردگارا ! چه بسیار خطاهایی را که انجام داده ام پس قبل از مرگ 
به من توفیق توبه از گناهانم را بده. 
تیفت ندامة آرچجو لك ستففر دی رب البرای 
بسیارپشیمان گشته ام و به توامیدوارم ای پروردگارآدمیان تو لغزش 
مرا خواهی بخشید. 
الهی ما عَصیك" من عنام ولکن شقوتی بت متاق 
خداوندا! از روی لجاجت نافرمانی تو نکردم بلکه بدبختی من به نهایت 


رسیده است. 
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اجب الصَالِحیْن نت ملهم لعل اله برزقنی صلاخ 
پروردگار به من خیر و نیکی را روزی گرداند . 
صرفت العنرفی لهُو و لب نها نم آقانم آها 


عمرم را در لهو ولعب سپری نمودم پس هزاران آه و افسوس برمن . 


مناجاتی که به امام شافعی (رح) نسبت 
داده می شود این است : 


هی عبت الْعاص" شالت مق ولد رن زر موم 
پروردگارا بنده گنه کارت به درگاه تو روی آورده است در حالی که 
آغشته به گناهان است و تو را می خوا ند. 
صرفت العْنرَفیلهوولفب . . سبیی‌صرنت خالعن‌رضالت 
عمرم را در لهو ولعب و بازی گوشی سپری نمودم این راه من بوده 
است و از رضای تو خالی گشته ام. 
هی وا انم علی‌تن ارم له وال 
پروردگارا! هیچ خدابی بجز تو نیست پس رحم کن بر کسی که هیچ 
رحم کننده وبخشاینده ای برای او بجز تو نمی باشد. 
ونزدتوآمده درحالی که توبه کرده ورضای تورامی طلبد.در گذر ازبنده 
ضعیفی که به توجفانموده است. 
فان تون قالت بذالت آفل.. ."وان تطرّذ فمنیرحممرالا 


پس اگر از من در گذری و مرا ببخشی پس تو شایسته و سزاوار آن 
هستی واگر مرا طرد نمایی پس چه کسی بجز تو بر من رحم کند (هیچ رحم 
کننده بر من به جز تو نمی باشد). 
فان أك یامهیْمن قد عصاك فلم سْجٌد لبود سواك 
ای مهیمن اگرچه تو را نافرمانی نموده ام ولکن تاکنون برای معبودی 
بجز توسر تعظیم فرونیاوردم. 


شعری که فضیلت بناه» ملاجمعه آخوند صاحب 
به شان حضرت ما فرموده این است": 

آوان آن رسید که من کنم وصف ولی الّه 

چنین مرشد نداردهیچکس در تخت‌این خضرا 
مر کب اسم او از هشت حرف آمد براین مدعا 

که هشت خلد را روشن نماید بر من اعمی 
به واوخود کندروشن جهات شش به این ادنی 
دوم لامی که سی آمد دلالت می کند این را 

که فیضان ولی سی روز مه را می کند اجرا 
سیم بای که ده او را شمارد اعلی وادنی 

امیدا شیخ دارم ده لطیفم را کند زببا 
الف درجای چارم می کند اخبار وحدت را 

که شاید فیض او ما را کند بی مثل بی همتا 


۱- این ابیات اگر چه نابرابر است اما چون در متن اصلی کتاب بوده آورده شده 


است (مترجم) 
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دوم باقی از یک لام سابق رخ کند اینجا 
اجازت را ز شصت پیر خود او می کند جویا 
الف درجای‌هفت بامد صوت او می کند ندا 
که غافل می نشین از پیر خود دردین هم دنیا 
مقام آخرین های هو کرده غواصیها 
که ذکسر ذات بحت آمد مقام سالکین را 
که پیرامن نکردم طمع دنیای دونی را 
که الطاف بکن با دست خط خود این زبونی را 
توسط کرده ام من چار بار با صفا اینجا 
ابابکر عمر عثمان حی‌در مرتضی اینجا 
الهی رحمت تو هست بر ادنی وبر اقصی 
به جیم و میم و عین و هی نظر فرما خداوندا 
مخمسی که جنابان فضیلت پناهان ملا حمزه آخوند صاحب وملا محمد 
عظیم صاحب که متخلص به مجرم است در شآن حضرت صاحب ما فرموده این 
است : 
دیشب که خواب دیدم حسن جمال دلبر 
آمد به پیش رویم رو نهال دلبر 
اندر دل حزینسم باشد خیال دلبر 
هرچند اگر نوبسم در وصف حال دل 
عقل بشر نگنجد حسن کمال دلبر 
کرده دلم معطر آن نفنحه شمیمش 


وان طبع گشته بردل آن زلفدان جیمش 


باشد به لطف و احسان دایم دل رحیمش 
باد صبا به من آراز نکهت نسیسمش 
مقصودم از وسیله باشد وصال دلبر 
پارب که باز بینم آن ینار مه لقا را 
روشن کند جهانی از ارض تا سما را 
بر قلب خسته من بگذارد آن شفارا 
نومید کی بسازی از حسن خود گدارا 
باجودولطف‌واحسان چون بیمثال دلبر 
گردیده این دل من برتار زلف او بند 
خوبان حمله عالم گرجمله جمع گردند 
چون او کسی نباشد اصلا به مثل و مانند 
بر خصلت نگارم صد رحمت خداوند 
بالا تر از ملایک خوی وخصال دلبر 
آن مردم معری از وی کناره دارند 
هرکس که هست مخلص جانرابه وی‌سپارند 
چون سرمه گردپایش بردیده می گذارند 
چون ماه این دل من بر تار زلف او بند 
دایم کند نظاره دل با بلال دلبسر 
اصلا کسی ندارد این خصلت حمیده 
گشته دلم زلیخا چون یوسف خریده 
آن مار عشق صاحب جان دلم گزبده 
عشقش به جان رسیده دل دربدن طبی‌ده 
چون مرغ نیم بسمل ازشوق حال دلبر 
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ترکیب بافته اسمش از ده حروف ای جان 
اول ولی تومی دان ثانی اللّه می خوان 
چون مزج یابد هر دو دست خدا شود آن 
اسم و مسمی هر دو تطبیق بافته یکسان 
کامل مکمل است اونیکو خصال دلبر 
مهجورم از وصالش ای رب من رها کن 
شام فراق مارا با وصل او صباکن 
معلول غربتم من درد مرا دوا کن 
با رابط شربفش مربوط قلب مساکن 
باعلم وحلم وآتش چون بی‌مثال‌دلبر 
کن صبر اندرین غم ای حمزه دل افکار 
عاشق کشد بدانی رنج فراق بسیار 
شاید رساند ابزد دلدار را به دل‌دار 
مجرم به نعمت ما هر لحظه شکر می دار 
دایم به چشم اسراربنگربه حال دلبر 


مخمسی که ملا محمد | مين در مدح حضرت قبله گاهی ام فر موده این 
است : 

برده زمادل گل رخسار تو کشته مرا نرگس خمار تسو 

عاشق آن لعل شک ربار تو رحمت حق برسر دستار تو 
کور شود دی ده اغیار تو 

ای صنما قبله مساکوی تسو کعبه ما طاق دو ابروی تو 

خمر جنان قطره ای از جوی تو جنت فردوس سر کوی تو 
قصرجنان خشت زدبوار تو 


حلع 79 


نایب این شرع پیمبر تویی معدن اسرار سراسر توبی 

خضر صفت برهمه رهبر تویی رهبر هر گم ره مضطر تویی 
خاک سیاه بر سر انکار تو 

اسم شرب ف توولی خدا معدن اسرار توبی مه لقا 

چون که منم عاصی نامه سیاه کن نظری سوی من ای پادشاه 
کلب ضعیفیم به دربار تو 

همچوتوشاهی به شرافت نشد همچو تو پیری به خلافت نشد 

چون توملایک به لطافت نشد . کیست که آن‌عاشق حضرت‌نشد 
حلقفه نزد بر در ودیوار تو 

همچو تو دردهر شکرخندنیست هند وبخارا و سمر قند نیست 

تابه هری مشهد و بیرجندنیست تابه فراه ملک سیاه هندنیست 
نیست زبان لایسق اظهار تو 

ناله زهجر تو کنم زار زار شام صباح روزوشبان بی قرار 

صله رحم امت شه والا تبار لیلی صفت برمن مجنون گذار 
خیر بود گر نشود عار تو 

چون به توجه شودآن شاه دین هفت سما شعله زند بر زمین 

برهمه اقطاب توبی چون نگین جمله مریدان به خدا شاکرین 
مست همه از می دیدار تو 

نور دا بررخ تو ج‌لوه گر دشمن بد خواه توشد دربه در 

دوست محب تو ود بهره ور گرد دو نعلین تو کحل البصر 
پیر و جوان جمله گرفتار تو 

پوسف مصری است به بازارحسن صدچوز لیخاست خربدار حسن 

بلبل شیداست به گلزار حسن خاصه آیین گشته گرفتارحسن 
رحمت حق هست سزاوار تو 
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قال عَلیّه الصَلوة والسلام: کل شَیء بجع ای اصله .رسول اکرم ج 


فرموند :هر چیزی به اصل خود بر می گردد. 


۲ مننوي: 
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اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت 

نی زیر طاوس باغ بهشت 
به هنگام آن بیضه پروردنش 

به انجیر جنشت دهی ارزنش 
کشد رنج بیهوده طاووس باغ 

شود عاقیت بیضه زاغ زاغ 


اسناد حزب البحر شریف ذیلا تذ کار شده: 


طریقه نصاب حزب البحر این است که هرصد و شصت بار جلالسی 
وجمالی بلند ودر اعتکاف روز چهار شنبه. پنج شنبه وجمعه بدارد و هر روز 
غسل تازه بکند وروزه بدارد وبعد از عسل دو رکعت نفل ادا کند و صد و 
بیست بار بخواند و در دوازده روز مطلب خود داشته در اعضای خود احاطه 


کند. و هر گاه کاری مشکل پیش آید. پس درجای خلوت بعد از عسل دو 
گانه ادا کرده پنج مرتبه یا هفت مرتبه خوانده بر گلاب بدمد. وچون به لفظ 


«هب لنا» برسد لْحیُوتَهُم کب الّه وین آملو ند خی لو محبت فلان 
پیداکن هر سه بار برین گونه بکند هر گاهی که مقلوب قبض آید قدری از 
آن گلاب بر دستها با بر روی خود بمالد وبرای مقهوری اعدا هر روز تا دوازده 
روز بخواند وچون بر لفظ واطمس علی وْجُوَوٍ آغدانتا" برسدپس هفتاد بار 
بخواند یا قاه ابش الشتدید لت از لا یطاق انتقامٌّه " بعداز آن بگوبد 


خداوندا فلان را در قهر مبتلا گردان وچشم وگوش و زبان او را بسته گردان 
وبرای شفای مریض هفت روز تا دوازده روز خواند چون دربسّم اله النی نا 


و 


یضر مع اسمه فا الأرزض ولا فی الساء وم المع لیم آبرسد پس 
1 ی 


میت جوم زرم چم ود تج ۳ برسد هفتاد بار 
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یا عزیز بخواند بعد از آن بگوید که بار خدایا عزیز گردان مرا در چشم فلان 
ابن فلان بعد از آن سه بار سوره« ِا أرلَا»الخ بخواند بعد از اتمام دعوات 


۱-سوره بقره آبه‌۱۶۵ «وآنان راهم چون خدادوست می دارندو کسانی که ایمان 
آورده اند خدا را سخت دوست می دارند.» 

۳ -پروردگارا ! دشمنانمان را محووهلاک کن. 

۳ -ای قاهر وفانحی که عذاب و انتقام او سخت می باشد تو کسی هستی که 
انتقام او تحمل ناپذیر است. 

۴ - به نام خداوندی که ضرر نمی یابد با اسم او شیثی در زمین و نه در آسمان و او 
شنونده و دانا است . 

۵ - سوره بنی اسرائیل آبه ۲ و ما از قرآن آنچه وی شفا است و برای مسلمانان 
رحمت است. فرود می آوریم.» 

۶-ای کسی که به دست‌اوست ملکوت هرچیزی وبه سوی اوبازگردانیده می شوید 
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کرام هر وقت که به خانه آید تمام حرکات یک بار بخواند وبرای امان و 
سلامتی راه سفر بر روز با شرایط به قدر دوازده مرتبه بخواند بعد از آن بین 
راه دو منزل و جای فرود آمدن وهر جایی که بیم و خوف باشد یکبار بخواند. 
وبرای توانگری سه روز هر روز بیست بار بخواند وچون بر( وانشر‌ها لیا من 
خزاین رَخمتك) ابرسد هفتاد بار بگوبد با غیائی غقنی یا رراق ارژقسی رزفا 


حا حر مه 2 ۳ ب ۱ ۳ ۹۹ ۱۹ ۳ 


2 


باشد ودرهای فتوحات هرآن کسی را گشاده نتواند ونیز برای ادای دین تا 
سه روز هر روز پانزده بار بخواند وچون به لفظ ألصرتا برسد هفتاد بار بگوید 
نم آکفنی بحَللك غن خرامل و آغننی بفضللا عم یرال للم ای آغوبات 
من الم لخن وآغرذبك من الْعجْز وال و آغوذبك من لب الدین و قفر 
الرجَال". 


۱ 


طریقه خواندن حزب البحر 


اول قبل از شروع بر روح پر فتوح شیخ ابو الحسن شاذلی - قدس سره - 
فاتحه یک بار وآية الکرسی سه بارو درود شریف ده بار بخواند وببخشد 


درود این است للم صَل علی مُحَتّدٍ وعلی آل مُحَتَ وآزواجه وأَمَفَاتٍ 


۱- و آن را بر ما از خزینه های رحمت خویش بگستران . 

۲ - ای روزی رسان به ما روزی فراوان بدون حساب عطا کن . 

۳ - پروردگارا ! ما را با حلال خودت از حرام خودت کفابت کن و مرا با فضل و 
بخشش خویش از غیر خود بی نیازبگردان پروردگارا من به تو پناه می برم از غم و اندوه و 
به تو پناه می برم از عجز وتنبلی و به تو پناه می برم از غلبه قرض و قهر وخشم مردان . 


۳1 


ین رآفل یه وچهارده با له سرا و ترا" گفته باز درود مذکور 
به ارام سایق الذ کر بخوانند مگر در اثنای خواندن اشارت را ملحوظ دارد 
اشاره اول آنکه به انگشت .استاده شما رکند.دوم به محل سر لا هُذا البحر 
"مراد خود بطلبد پا به خاطر گذارد. سوم آنکه چون بریسنا رت" برسد 
مراد خود اظهار کند .چهارم چون به محل و اطیس علّی وَجُواء آغداینا" برسد 
مشت دست راست بسته و به جانب زیر اشارت بگشاید. پنجم به محل 
شَاهت اجه "تصور دشمنان نماید .ششم به محل هفتم بند انامل کندبر 
کهیعص وبر حمعسق فتح انامل کند هشتم وقتی که آمین بگوید در سه بار 
کف دست راست بر زمین بمالد وبزند و مراد خود به خاطر آرد و در کن نا 
صاحّا فی سفرنا وخ فی آفلتا یا ایا فی حضرنا ‏ مشت دست راست 
تشهب خایب رازه فان وردرابشها اسان یداش اطر توازی 2۳ 
دشمنان مقهور شود. از اولاد حضرت شیخ ابو الحسن مروی است که در ماه 
صفر به نیت زکات هر روز اعتکاف کند وروزه بدارد ودراین هر سه روز سه 
مرتبه بخواند بعنی به وقت شام یک بار وبه وقت صبح یک بار به وقت عصر 
یک بار بعد از افطار. سه روز مردان صالح و فقیران پارسا را جمع نموده به 


۱ -پروردگارابرمحمدو اولادوهمسران اوومادران مومنان واهل بیتش درودبفرست. 

۲ - پروردگارا بر ما آسان بگردان وبرماسخت مگردان. 

۳ - این دریا را برای ما مسخر بکردان. 

۴ -برما امورمان را آسان بگردان. 

۵ - پروردگارا دشمنانمان را نیست و نابود کن. 

۶ - چهره ها زشت گردیدند. 

۷ - برای ما همراه ومونسی باش در سفرمان و خلیفه و جانشینی در میان اهل و 
خانواده مان و بار وحفظ کننده ای باش در شهرمان. 
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اینها طعام بخوارند وفاتحه بر روح پر فتوح حضرت خواجه صاحب موصوف 
ببخشد وهر بیم ومشکل که پیش آید هفت بار حزب البحر ویک بار این 
دعا بخواند . 

اگر پیش سلطان و اکابر و غیره رود . قبل از رفتن هفت بار حزب 
البحر و یکبار این دعا خوانده برود ان شاءاله تعالی فتح باب شود. لیکن 


۱ 2 رو ی مر مس هه و2 ِ 
شرط ارادت و بقین است رفعغت بامُراله تعالی کل بلاء و قضاء تجیء من هده 


الجهات الستّة تن باذن ال تَای من جَمیّم الفات و الْعَاقات ( به امر خداوند 
بلند مرتبه هر بلاء و قضایی که از جهات ششگانه می آیدرفع نمودم و به 
اذن خداوند بلند مرتبه از تمامی آفت ها و بلاها در امان هستیم) بخواند وبه 
تمام بدن بدمد. 
طریق آسان خواندن حزب البحر 

این طریقه خواندن حزب البحر شریف چنان است که سه روز بعنی 
چهار شنبه ؛ پنج شنبه و جمعه قرار شرایط زیرروزانه دوازده بار بعد از نماز 
خفتن خوانده شود و اگر قدری باقی ماند به وقت صبح ختم کند. و روز 
شنبه یک دفعه بخواند و بعد از نماز صبح از اعتکاف بیرون آبد و هر روز سه 
مرتبه بعنی بعد از نماز فجر و عصروشام یک باربخواند و برای هر حاجت 
اسم الهی مناسب حاجت هفتاد مرتبه با هفت مرتبه و يا پنج مرتبه خوان‌ده 
شود. شخصی که به این طریقه و اصول نمی تواند عمل کند یک بارهر صبح 
روزانه بخوانداز خیر و برکت خالی نیست. مگر ضروری و حتمی است که از 
یک صاحب اجازت ؛ اجازه خواندن گرفته شود ورنه خطر عظیم دارد .زکات 
حزب البحر شریف مثل درجه گردش آفتاب است و یک دوره آن عبارت 
از(۳۶۰) روزاست اگر در سه روز خوانده می شود باید که روزانه صدوسی بار 
خوانده شود و اگر در (۱۲) روز ادای زکات می شود باید که هر روز (۳۰) بار 


خوانده شود و اگر هر روز با أُ عتصام 9 اختتام خوانده مبی شود. دوره اکمال 
زکات آن یک سال مکمل دوام لازم است که به وقت خواندن حزب البحر 
رابطه به روح مبارک شاه ابوالحسن شاذلی (رح) را داشته باشد تا زی‌ادتر 
مستفیض و موثرواقع گردد. 
اعتصام حزب البحر 

اعتصَمت باه انا الْقابض اعوذ باه السَمیع الْعلیم من الشَْطان الرْجیّم - 
بسم الم الرحمَن الرّجیم للم اجعل خی آخب لیام لیا من تضیتا و سَمعتا و 
بصرنا و آفیتا و مالا و من الما ار ان (سه بار بکوید) هم صل علی 
سَیّدنا مُحَمّدٍ و علی آل سیّدنا مُحٍ باه کل در مائة الف اف مَرَوٍ (هفت بار 
بخواند) ود الم ین الیطان الرجیم - بسنم الم الرختن الرحیم ی 

ب امین الرْمَن رم ملد یرم م این - لیا نید تیا و یات نان 

[فدنا الصَراط الستیم - صراط این لت زر شرب علنی وا 


له اه لا ی لح الم اه مین و لا نوم له ما فی السَمَوات 

ما فی ارض من ای بقع عندة [ باذنه یلم ما ْن آدیهم و ما خلفهم و 
یجیطرن بشیء من شلیه ال ما شام فتع کرشیه السموات و انارض و کات 
حفظهما تا ر کر ال تیم را فی لین ین ان من ار من کف 
سارت و ین باه فد استضتك بالْعروةالقی الفصام لها واه سَمیعٌ علیم 
ول نآلا بخرجهم نالا ای شور واذین !ونیم 
ات خرچوتهم ین شور لیات یه آصنخاب؛ اقا شم نخان 
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ثم الزل عَلیکم من بَغْدر الم امتة تعاس یی طاْفة منکم وطایّفة قد همه 
شیم رن باه تن ط فا ورن قل امن ار یه شل ان 
ار له هبخن و ی لشیهم ما دزن لك بقولون لو کان از لا من ار شیء 
ما لا ههتا قل لوا کلشم فی بوتکم بر | دزن کیبل ال ای ای 

یبتبی اه ما فی صذورکم و نحص ما فی قلویکم و اه تم پذات اور - 
مُحَمه رتسول اه و ان مه آثدآء غلّی الکثار رحماء تیم تراهم رکف ان 


2 


سور ی ماو وو ب ج سووي 
فی الوْراة و و مهم فی نجل کر خرح شطاه فازر؛ فاستفلظ فاستوی علی 
سوق بُفجب الزرآع ی و عملوا الصکالعات 
یرای 
لرخت ارم هو اه الیل اه ال هو المَِك ادوس السلامٌ اون المهتین 
۳ لخار الیتک تهان نام عم بشثرکون و اه الْخایق الباری #الضی لته 
اْاسماء الْضْنتی یسح له ما فی السََوات و الارض و هو ری الحَکیْم«الف با 
7 
کاف لام میم نون وا ها با» این حروف تهجی را به یک نفس بخواند. (ربٌ 
سَهُل و سر و لا لیا یا رنب)؛ 

چنگ می زنم به امید لطف پروردگاری که فتاح است(رزق و روزی 
خود را برای هر کس که بخواهد وسعت می بخشد )و قابض است( برای هر 


کس که بخواهد روزی را تنگ می کند ) و پناه می برم به خداوند شنونده 
دانا از شر شیطان رانده شده .به نام خداوند بخشاینده مهربان .بروردگارا 


قرار بده دوستی خودت را برای مان محبوبتر از همه چیزه ااز نفسهایمان 
وگوش وچشم و خانواده ومالمان ومحبوبتر از آب سرد برای تشنه .پروردگارا 
درود بفرست بر سرور عالمیان حضرت محمد (وبر آل او به اندازه همه ذرات 
هزاران هزاران بار) پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده . به نام 
خداوند بخشاینده مهربان . حمد وسپاس خدایی را که پروردگار جهانیان 
است . بخشاینده ومهربان است ومالک روز جزا است .بروردگارا تنها تو را 
می پرستیم وتنها از تو باری می جوییم . ما را به راه راست هدایت فرما. 
راه کسانی که به آنها نعمت داده ای نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای 
و نه گمراهان آمین. 

او خدابی است که به جز او خدابی نیست واو زنده وتدبیر کننده عالم 
است. او را جرت وخواب نمی گیرد. آنچه در آسمانها وزمین است.از اوست 
کیست آنکه شفاعت کند نزد او مگر به حکم او . می داند آنچه که در پیش 
دست ایشان است وآنچه که در پشت آنان است. واحاطه نمی بابند مردمان 
از معلومات حق چیزی مگر به آنچه او خواسته است. کرسی او آسمانها 
وزمین را فرا گرفته است. گران نمی شود بر او نگهبانی این هر دو و او بلند 
مرتبه بزرگ قدر است .هیچ اجباری در دین نیست هر آینه ظاهر شده راه 
راست از راه گمراهی پس هر کس که منکر طاغوت شود وبه خداوند ایمان 
آورد. پس هر آیینه به دست آویزی محکم چنگ زده که آن را گسستن 
نیست. وخداوند شنوای دانا است .خداوند ولی ودوستدار کسانی است که 
ایمان آورده اند. بیرون می کند ایشان را از تاربکی هابه سوی روشنی 
وکسانی که کفر ورزیدند. ولی و کارساز آنان طاغوت است بیرون می آورد 
آنها را از روشنی به سوی تاریکی ها. ایشان اصحاب آتش هستند که در 
آنجا جاویداند. وسپس خدای تعالی پس از آنکه غم واندوه شما را فرو گرفت 
خوابی آرام بر شما مستولی کرد (فرو فرستاد) که گروهی از شما را فرا گرفت 
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وگروهی به نفسهای خود مشغول شدند و به خداوند گمانیای بد 
می کنند ومی گویند آبا برای ما از امر چیزی است ؟پس بگو امر مخصوص 
خداوند است .پنهان می کنند در نفسهایشان آنچه را که آشکار نمی کنند 
برای تو می گویند اگر از امر چیزی برای ما بود اینجا کشته نمی شدیم. بو 
اگر در خانه هایتان بودید هر آینه آنانکه مرگ بر ایشان نوشته شده به 
سوی خوابگاه خودشان خارج می شدند. وخداوند هر آیینه آشکار وهوی‌دا 
می گرداند آنچه در سینه ها وقلوبتان است وخداوند دانا است به آنچه در 
سینه ها است. 

محمد رسول خدا است وکسانی که با او هستند. بر دشمنان بسیار 
سخت گیر هستند و در بین خودشان بسیار مهربان هستند.می بینی آنها را 
در حالت رکوع وسجده (خاضع وخاشع) ودر حالی که فضل وبرکت ورضایت 
وخشنودی از پروردگار شان می جویند . وسیمای آنان در چهره شان اسست 
بر اثر سجده بسیار .ومثل آنان در انجیل وتورات مانند زرعی است که 
شاخک خود را روبانید ونیرومند کرد و بر سافه هایش محکم وراست 
گردید که متعجب می سازد زارع را تا با آن کفار را خشمگین کند. وخداوند 
کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اندبه بخشش گناهان و 
اجر وباداش بزرگ وعده داده است.او خدابی است که به غیر او خدابی 
نیست و او داننده غیب وشهادت است و او بخشاینده مهربان است. واو 
خدایی است که بجز او خدابی نیست و او مالک وپاک و بی عیب و مومن 
وشاهد وغالب وجبار ومتکبر است.پاک ومنزه است از آنچه شرک می ورزند. 
او خداوند خالق وپاک ومصور است وبرای او اسمهای حسنه است.وتسبیح 
می گویند او را آنچه در آسمانها و زمین است و او غالب وبا حکمت است . 


با له با لها ال بقل باق بابين باعل افت ری وال 
حَبی فنفم ارب ربّی و نف الحنبٌ حسبی " تض منک بء و آلت ال الرحیْم 


نّه 1 تسا لك المتهد قن العز کار السکات و الطمات» الاراذات 
لخطرات‌ین الظو و الشکُولد و اقا اسر لوب عَن ملع لوب 
قئلی امن و روا الا دا در اين جا از انگشت سبابه دست 
راست به جانب آسمان کند و لذ لامرن و ال فی قلربهم مرض ما 
وعدکا له و رسوله الا غرورا فبینا علی أم ر شرع الم جعلی عز 

ین اتاس و ِا فی عتنی و انصرتا علی جییع الضیی و سرا عذلع کت 
سرت اضر لسکا شرنتی علیّه اسلا و سرت انار لسَیُدنا از براهیّم عَلیهٍ 
السامُ و سحَرّت الجبال و دید لسیّونا دارودعلیه السلام و سرت الاح 
وتان و جر و لس پسیرنا شمان عنم لام و کرت اه و 
الملجرات و رال کلها شتا و تب و شَفیعتا و موگانا مُحَمد عَلیّْه الصَوة و 


السامُ و رحمَة له و باه و فا ور و آمیر و رد سخرلنا کل بر 


2 


و فایق و قاجروستطرلنا کلب خر شو لد زک 


وت و رگا و 0 بطر الآ خر رتشگنا کل شوه با موز ده کرت کل 


۳9 


1 


2 


شیء ی ان ۳ نخهاند اول انگشتهای .هت قو دستت از انگشت 


خنصر به ترتیب ببندد و بار دوم به ترتیب بگشاید و بار سوم به ترتیسب 
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ببندد بِحق کهیعص فالص تا فائك خر ااصرین هر دو انگشت ابهام بکشاید 
ات ال خنر لاح هر دو انگشت سبابه بکشاید واغرا اد خر 
لْعافرین هر دو انگشت وسطی بکشاید وارْحمتا فاتك خر الرَاحبین هر دو 
انگشت بنصر بگشاید وارزقتا فاد خ یر الرازتن هر دو انگشت خنصر 
بگشاید واحنظا فائك خی الحَافظیّن هر دو دست بر روی و بدن از سر تا پا 
فرود آورد واخدئا وئجتا من القوم ای اه رت ریا طَبْة نا 
هی فی علّیك واتر‌ها لیا من خزآین رحتتك نظر به سوی آسمان کند 
واخیلتا بها حَثل الکرامة مع الستلامَة والْعَافية فی الدین والدتیاوالاخرة اک علی 

کل ی رل نا آثورتا سه بر بخواند و مطلب خود را به خاطر 
داشته باشد مَم الرَحَة حة لقلوبتا و دانتا لس العَاة ی دینشا وان و 
کن آنا صاحبا فی سقرتا وق فی آفلت و میا و حامیا فی حضرنا و اطمس 
علی وَجُوه ایا سه بار هر دو دست به زور به زمین زند و مقهسوری اعدا 
تطون نا 
ول تشاء لطشتتا غلی آغیتهم فاستبقوا الصراط فاتی نزن ورام 
َتخام غلی مکانیه فا اتطاغا مضی و اجان یس بس یس و ارآ 
با تا ز ارم تلز قرسا 
آلنیر هم هم غافلون قد حقالقرل علی آکترهم شون اقا جعلعا 


فی آغناقهم غالا فهی [لی ره 


5 


مم ۵ 


خلفهم سا فاغتتیتاشم فهم لاب بطر ون شاهت اترحو شه بارهم قو فستت یناه 


زمین زند و مخذولی دشمنان تصور کند و عنت الَجُوة للی الوم و قد 
خاب مَن حَمَل ظْما انگشتان هر دو دست را ببندد طس حم عسق انگشتان 
هر دو دست به ترتیب بگشاید مرج خرن لقن بیتهما رزخ لا بان حم 
(پیش بگوید) حم (پس بگوید) حم (جانب راست بگوید) حم (جانب چپ 
بگوید) حم (جانب بالا بگوید) حم (جانب پایین بگوید)رفشت بأمرائم تعالی 
کل باه و فء یجیء من هن اْجهات اس امن باذن اه تعالی من جینع 
ال ت و العاقات -حم -(برهر دو دست خوانده بر روی و بدن از سر تابا 
فرود آرد و اگر برای دشمنان می خواند بصد حسم ششم ادعیه مقهوری 
دشمنان نیز بخواند) خم مر و جَاء التصرٌ فعلیتا یرون بر هر دو دست 
خوانده بر روی و بدن از سر تا پای فرود آورد - حم - ثلزئل الکتاب من ال 
زیر لیم -غافر الب و قابل ارب شدرد العقاب فی الطول لا لا و ی 
تین - بمنم اف اب ناکت چنطالشا مس سئنّا ٌهیعص کشا حم عسق 
انا آمن هبار بگرد نم ار خوالسمیع الم - میشر لقرزش 
ول علاط رخ اف برد لا اف من ره 
مُحبّط بل فو رن مج فی یحرط - فاله خر حافظّاو و ارحه 
الرجمین - ان ولیّی ال ای تیل الکتاب و و یتولی الصالحین - فان تولوا فقل 
خسبی ال لا له ُ له توکلت و هو رنب العرش العظیم - بسم اه الشافی 
مم ار الا منم اف ای بمم ای ایض مع مد نت ی اأراض 
ولا فی الما ماه و السَمیح الَليم و اخول ور با اللی انیم - وصلّی 
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له تخالی علی خر خلقه مُحَ و آله و آضخابه وین - برختبد یا 
رم ار جینن -لن او که بصن علی ای با ها ان آعشوا مسر 
و وا من ال سل غلی یدنا نعش و علی آل ییا تشد و 
با رو سل 


ترجمه دعای حزب البحر 


پروردگارا . ای بلند مرتبه و بزرگ مقام و ای بردبار و دانا. تو پروردگار 
من هستی و علم تو مرا کافی است و چه خوب پروردگاری است پروردگار 
من و چه خوب حفظ کننده و نگهدارنده ای است حفظ کننده من اباری 
می دهی هر که را که بخواهی و تو عزیز و مهربان هستی . پروردگارا ما از تو 
عصمت و پاکی در حرکات و سکنات و گفتار و اراده و همچنین پاکی از 
خطرات ظن و شک و خیالات که پوشاننده قلبها است از دیدن غیب را 
خواهانیم . و به تحقیق موّمنان گرفتار شدند و دچار زلزله شدیدی گشتند 
زمانی که منافقین و آنان که دردلهایشان مرضی است می گویند و عده نداد 
به ما خدا و رسولش مگر به مکر و حیله. پروردگارا ما را در امور شرعی ثابت 
قدم بگردان و من را در چشمان مردم عزیز قرار بده و در چشم خودم خوار 
و ذلیل و مارادر برابر همه مخلوقات باری کن. و این دربا را بر ما مسخر 
بگردان. آنگونه که برای سرورمان حضرت موسی الا مسخر نمودی و 
آنگونه که آتش را برای سید ما حضرت ابراهیم ال و کوهها و آهن را برای 
حضرت داود ابو باد و شیاطین و جن و انس را برای حضرت سلیمان ال 
ملک و ملکوت و تمام عالمیان را برای سرور و پیامبر و شفیع مان حضرت 
محمد ۶ مسخر نمودی هر وزیری و امیری و رعیتی و هر نیکو کار و یا فاسق 


و فاجری را برای ما مسخر کن. همچنین هر دربایی که برای توست در زمین 
و آسمان و ملک وملکوت و در دنیا وآخرت و مسخر بگردان هر چیزی را ای 
کسی که بدست اوست ملکوت هر چیزی و به سوی او باز گردانده می شوید. 

به حق کهیعص پس مارا باری کن چرا که تو بهترین باری کنندگان 
هستی و بکشای برای مان که تو بهترین گشایندگان هستی. ببخشای 
گناهان مارا چرا که تو بهترین بخشایندگان هستی و بر ما رحم کن چرا که 
تو بهترین رحم کنندگان هستی. و بر ما روزی بده چرا که تو بهتضرین روزی 
رسان هستی. و ما را حفظ کن چرا که تو بهترین حافظان هستی. و مارا 
هدایت کن و نجات بده ما را از قوم ستمکار و ببخش برای ما ازجانب خودت 
بوی پاک وخوشی آنطور که آن در علمت می باشد و آن را بر ما بگستران از 
خزاین رحمت خودت. ما را به وسیله باد پاک وخوش گوار بر دار. برداشتن با 
کرامت همراه با سلامتی و پاکی در دین دنیا وآخرت و تو بر هرچیزی قادر و 
توانا هستی ! پروردگارا آسان بگردان بر ما امورمان را همراه با راحتی قلب و 
جسم وسلامتی وعافیت در دین ودنیای مان و برای ما مونسی باش در 
سفرهایمان وجانشینی باش درمیان اهلمان و باور وحفظ کننده ای باش در 
شهرمان .ونابود ومحوکن چهره دشمنانمان را و آنها را در جاهایشان مسخ 
وبه شکل دیگری دربباور تا نتوانند به سوی مارفت و آمد کنند. و اگر 
می خواستیم هر آینه چشم هایشان را کور می کردیم .پس در راه مسابقه 
می گذاشتند. پس چگونه می بینند . و اگر می خواستیم آنها را درجاهایشان 
مسخ وبه شکل دیگری در می آوردیم پس به رفتن قدرت نمی داشتند وبه 
حالت اول برنمی گشتند .یس,قسم به قرآن حکیم . هر آینه تو از پیامبرانی 
و بر راه راست هستی . فرستاده خداوند غالب و مهربان هستی .بیم بده 
قومی را که پدرانشان بیم داده نشده اند. پس ایشان از غافلان می باشند . 
هر آینه ثابت شد وعده عذاب بر اکثر ایشان .پس اکثرشان ایمان نمی آورند 
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وما بر گردنهای آنها زنجیرهایی قرارداده ایم تا به چانه هایشان رسیده است 
و آنها سر به بالا گرفته اند و قرارداده ایم بین روی آنها حایلی واز پشت آنها 
حایلی و بر چشم آنها پرده افکندیم پس ایشان هیچ نمی بینند . وبد رو 
شود روبهای آنها و سرفرو می آورد روها برای زنده پایدار. از رحمت خدا 
عسق دو دربا به هم رسیدو آمیخت و بین آنیبا حابلی است که تجاوز 
نمی کنند . به امر خداوند تبارک وتعالی دفع نمودم هر بلابی را که از ان 
جهت های شش گانه می آبد. به اذن و اجازه خداوند از تمامی آفات و بلاها 
در امان هستیم. کار تمام شد و پیروزی فرارسید .پس بر ما نصرت داده 
نمی شوند. حم - فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند غالب و دانا است . 
که بخشاینده گناهان و قبول کننده توبه است و شد بیدا عقاب می کند 
ودارای قدرت است . هیچ خدابی به حز اونیست و بازگشت به سوی اوست . 
بسم اللّه . باب ماست و تبارک » دیبوار ماست ویس . سقف ماست و کهیعص. 
کفایت کننده ماست و حم عسق حامی ماست . آمین -وبه زودی خداوند 
تو را کفایت نواهد کرد و اوست شنونده دانا- پرده عرش بر ما گسترده شده 
و چشم خداوند ناظر بر اعمال ماست و به حول و قوه خداوندهیچ کس بر ما 
قادر و توانا یست و خداوند از ورای همه آنها احاطه دارد. و آن قرآن مجید 
در لوحی محفوظ است و خداوند بهترین حفظ کننده می باشد و او رحم 
کننده ترین رحم کنندگان است. همانا ولی ودوستدار من خدابی است که 
فرو فرستاد قرآن را و دوستدار صالحین می باشد.پس اگر روی گردانند. 
پس بگو کافی است مرا خداوند.هیچ خدابی به جزاو نیست و بر او توکل 
کردم واو خداوندعرش بزرگ است . - به نام خدابی که او شفا دهنده است 
و به نام خدایی که او کفابت کننده و بخشاینده است. به نام خداوندی که با 


اسم او هیچ چیزی در زمین و نه درآسمان زبان نمی بیند واو شنونده دانا 


است. هیچ حول وقوتی نیست مگر به خداوند بلند مرتبه و بزرگ -- درود 
خداوند بر بهترین مخلوقاتش حضرت محمدت و بر آل و تمامی اصحابش 
باد- به رحمت تو ای رحم کننده ترین رحم کنندگان - همانا خداوند و 


فرشتگانش بر نبسی اکرم 5 درود مسی فرستند . ای کسانی که ایمان 
آورده اید بر او درود وسلام بفرستید پروردگ‌ارا بر سرورمان حضرت 
محمدت وبر آل آن حضرت سلام ودرود بفرست . 

دعای اختتام 


ار 
یش و ی اه ور لش نی کل 
یر - یا سمیع یا علیم با لیم ٍ یا عَظیم یا علی اسْمَعٌ عاننا وتدآئتا بخصایّص 
لطهلت -آمینن - آینن - و بات اف اما لها مشق ماخ (سه بار 
بخواند)یا عظطم اسان با دم ااشتان - با 9 ملعم - یا باسط الق یا 
با ای ال با خاضی لس یغاب یا موجوها لد 
الشتّدآئد یا خ خفی الط با یف لسع با یل اسثر با خی یل با ریا 
-لفض خاجتی برشتیل بارحم ارآجمیة - با نب با با با مج 
اجب دعوتنا واقض حاجتنا واغفر خو بتئابرخمتك یا آرزحم الراجیین - اسم یا 


حفیظ (4۹۸) بار با (۱۰۷) با (۱۷) با ٩‏ بار بخواند بعد از آن دعای وسیله 
بخوافف هب تام حداونه بضفا یه و قهربان »یا لته با تور یال ۵ وزیا حق 


سراج العارفین 696 حلع 


و یا مبین بپوشان مرا از نور خودت وبیاموز مرا از علم خودت و مرا فییم 
گردان از نزد خودت و مرا نسبت به خودت شنواوبینا بگردان. و بر پا دار مرا 
به شهود خود و نشان بده مرا راه رسیدن به سوی خودت وآسان بگردان بر 
من به فضل و کرم خودت وتو بر هر کاری قادر وتوانا هستی . ای شنوای دانا 
و ای بردبار عظیم و ای بلند مرتبه . دعا و ندای ما را به لطف و مرحمت خاص 
خودت بشنو. آمین - پناه می برم به کلمات تامه خداوند از شر آنچه آفرید - 
ای کسی که پادشاهیت بزرگ و احسانت قدیمی و نعمتهایت دایمی ورزق 
وروزی ات گسترده و بخشش هایت وسیع است. وای دفع کننده بلاها و ای 
شنونده دعاها وای کسی که هميشه حاضری وغایب نیستی ودرهنگ‌ام 
سختیها ومشکلات موجود هستی .ای کسی که لطفت خفی و صنعت لطی‌ف 
است. ای کسی که پوشاننده عیوب هستی و ای صبوری که عجله نمی کنی 
و ای کریمی که بخل نمی ورزی حاجت مرا برآورده کن . به رحمت تو ای 
رحم کننده ترین رحم کنندگان . ای قبول کننده دعا . دعای ما رابر آورده 
ساز وحاجت های مارابر آورده ساز وگناه مارا ببخشای. به رحمتت ای رحسم 
کننده ترین رحم کنندگان. 


ارخم الراجین یا مب یَامجیب با مجیب 


2 ۳9 


پروردگارا به کرم خفی تو متوسل شدم و به این دعای بزرگ توسل 

جستم .نا تمامی حاجات و آرزوهای ما را برآورده سازی و شر همه دشمنان 

وحسودان ما را از ما دور کنی .بسیار زود .بسیار زود.بسیار زود. به همین 

ساعت به همین ساعت به همین ساعت به بر کت اهیا اشراهبا. قبول کن ای 
رحم کننده ترین رحم کنندگان و ای قبول کننده (سه بار ) 

اسناد تعویذ الفتح 

مادنا ِ 

و روی الشَیْخْ تم الدین ن الکری عَ سیّدی موف الکرخی عن التْیغ 

۲ و ِِ فرید این عن الَیْخ حمیدالدین ااکوری عَن سید 


مایخ السید ین مرب عغن عبد در الجیلانی قدّس ال رارقا 


۳9 


مزع ین ما ین علی بن آبی طالب کر اه وجهه و رضی اه له 
اد این صلی اف یه و آل وس له قال من ترا کل مهن لیات 
الخشتة یهارمه فی کل ی عفتر قاقات و کتبها آو بسط کر خروفها 
فی الْوفّق و حملها علی الرآس تن اه یل هی عشتر فا من الْملَانْکَة و فی 
نآ زب نف بت " من الْأفات والباء و بتی ال تقالی له فی 
ّ الفردوس سستّیا ماه قص قطر من باقوات مر و ان قرآها لسلطان نت اه تعالی 


که( و هاش که و مهاوته ور مه و 


۷ 


وه ع ما سلطان و" تشر اه تقالی 9 
والقضاو و غرم و بغلب علی جمیع الْاغداء و لا تضرهالحضرات موی 
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یی مه ون بخ وه هیا ود وس و ی مس نف 7 4 
عَن عانْشة الصديقة رضی اله عنها قال علیّه الصلوة والسلام من کتب هنه الایات 


0 مس 2 0 ۳ عِ 2 ص ۳ 
الخمُس فیها خمنوان قافا یوم | لجمعِة فشریها اذخل فی جوفه الف شفاء ودواء 


وآلف صحَة والف رَحمة و آلف رأَفة و الف یقن و آلف قرو ور مائة آلف تور و 


2 


لزع عله کل دام و ل و الخزن والعم با 
غتری عملت الوطتان و ان آخر شفری علنسی نف وف خش یل 
غثری و بر ذلبی و بخصل مرادی فعلمّه" علبه الصَوة رالسلامٌ عنه نات 
العیش و قال مه وا هیلخت واخیل کی یتطها طال غیه و 
2 ار ۳ 9 
و حصل مراد 
شیخ نجم الدین کبری از سرورمن معروف کرخی او از شیخ نظام 
الاولیا او هم از شیخ فربدالدین و او از شیخ حمید الدین ناکوری او از سید 
مشایخ مدین المغربی او از عبدالقادر گیلانی - قدس اله اسرارهم و 
نفعنابهم - آمین . او از حضرت علی ه* از رسول له روایت می کند رسول 
له 25 فرمودند: « کسی که بخواند هر روز اين پنج آیه عظیمه را که در هر 
آیه ده قاف است تا بنویسد آن را او و بسط دهد کسر حروف آن را در وفق و 
حمل کند بر سر به تحقیق که می فرستد بر او دوازده هزار ملایکه را که در 
دستهایشان ال تک ات از نور که او را از آفات و بلاها حفاظت 
می کنند. و خداوند برای او در جنت فردوس ششصد قصر از باقوت احمر بنا 
می کند. و اگر این پنج آبه را پادشاه بخواند. خداوند او را در سلطنت و 


۱-کذافی کسیر الْعرالس وتفییرالکواش" -خزيئة الأسنرارالکیتی جَلِیلة اد کار ص ۷۶ 
یاب آقوال الم الْمَتائخ فی خواص الْخنس الأیَات ان فی کل آیق عشرکاقات اغ 


او کامل می شود. و خداوند بر او عدالت ششصد پادشاه را عطا می کند. و بر 
او همه امیران و وزیران و قاضیان و غیر آنها را مسخر می کند. و بر جمیع 
دشمنان غالب می شود. و بر او حشرات و گزندگان ضرر نمی رسانند.» از 
عايشه صدبقه :4 روایت است که پیامبر اسلام فرمودند : «کسی که 
بنوبسد این پنج آیه را در روز جمعه که این آیه حاوی پنجاه حرف قاف 
می باشد پس آن را بنوشد به شکم او هزار شفا و هزار صحت و تندرستی و 
هزار رحمت و هزار رافت و هزار يقین و هزار قوت و صد هزار نسور داخل 
می شود. و همه درد و ناراحتی و غم از او کشیده می شود. » از سلمان 
فارسی ت روایت شده است که گفت: « ای رسول خدا تا به این عمسرم 
مرتکب عصیان شدم و الآن آخر عمرم است چیزی را برایم تعلیم ده که 
بخوانم آنرا تاعمرم زباد شود و گناهم بخشیده شود و مقصودم حاصل 
شود.» پس رسول خدا :این پنج آیه را تعلیم دادند و فرمودند:« کسی که 
این پنج آیه را بخواند و حمل کند کسر بسط آن را عمر او زیادمی شود و 
گناه او بخشیده می شود و مرادش بر آورده می شود.» 


اسناد تعویذ الفنح 

۳ 12 9 9 9 7 1 92 
و قال الشَیخٌ مَجُدالدین الکرمانی قدس سره کان فی الدئیا رَعة آلاف 

۳ ۰ مر ص و ۵ وم رما . > ‌ 
تصرف من رجال العَیب والبّدلاء و الاوئاد و القطب کلهم یتصرفون بو الایّات 

م2 م 2 ۶۵ ۵ و 2 2 0 0 
و علویّا و سفلیّا و یلاقی القطب و رجال الْعَیب و قال الشَیْخ المَحمَوهٌ الْحازی 
ارف اس ای لها بات اس عم کت العد هی سل 

رِ ِ 

ی موسی بی بهدرو ِ مسح ِ 
رن موی ی ده ما ی میهف م26 با مه مر رف سل ۳ 
و فه وحملها فی الحضر و السّفر و العروات فعملتها کما اوصانی و بارك اله 
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علی و علی عساکری ففتح بیّیی من بلاد الهلد کر والی آی مکان توَجَت و 
قصدت 2 کت لصو و مظفر (اغلمآن هدرو لیات اذا ‏ رات کل واحدة مثها 
مر کر الما امد کُورة عقب کل واجدة مئها تلات رات ما قمْ بر من 
بشاء ِِِ کزا ِِ خیش" 1 909۹۰ اخت| 1 
شا 7 ثلاث مرت و اه ول رد راد هه 
کسیر فی سب ار ویو متقوش فی خزیتتالسّار ای ص ۷۷ 

شیخ مجدالدین کرمانی - قدس سره الشربف - گفت: « که در دنیا 
چهار هزار متنصرف می باشد از رجال غیب و ابدال و اوتاد و قطب همه 
آنها به وسیله این پنج آبه متصرف شدند. و کسی که بر خواندن این پنج آبه 
مداومت کند و حمل کند وفق آن را از اهل تصرف ظاهر و باطن علوی و 
سفلی به قطب و رحال غیب می شود. » 

شیخ محمود غازی می فرمابد:« وصیبت کرده مرا شیخ موسی 
سدرانی به این پنج آیه باکسر عدد وبسط وفق آن و حمل آن در حضر و 
سفرو جنگهاپس انجام دادم آن چنان که وصیتم کرده بود و خداوند بر من و 
لشکرم توفیق نصرت داد پس جمعی از بلاد هند. زیر دستم فتح گردید و به 
هر مکانی که قصد می کردم منصور و مظفر و پیروز بودم.» 

بدان به درستی که هر وقتی این آبات را خواندی یکبار اسمای 
مذکوره را دنبال هر یک از این ها سه مرتبه تکرار کن مثلا (قیوم برزق من 
یشاء َو ) سه مرتبه و همچنین اجازه داد به من شیخ بزرگوارم سلیمان 


ادرنوی او از شیخ احمد سناری و او از شیخ احمد طنوسی کسی که این پنج 


آبه را وقت صبح و شام از جهت قهر و غلبه بر دشمن و حاسدان سه مرتبه 
با زیادتر بخواند اگر یک مرتبه هم بخواند پس آن آیات در سبب تّثیر مانند 
جوهر است و این در «خزينة الاسرار» منقول است. 


آیات مربوط به تعویذ الفتح 


) ۶ آلم تر ای الا من بنی یل من ید موی لذ الوا لتسی هم 
ابعت نا ملکّا تنل فی سل اه قال قل عسیثم ان کب عَلَیکُم تال رل تقایل 


امه 


الوا و مالتا الا نا لقاقل فی سل الء و قد آخرجتا من دیّارنا یایشا تا فلا 
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هم القتال و ی منم واه لیم باظالینن؟.۱ 

«آبا آگاهی از جماعتی از بنی اسرائثبل که بعد از موسی می زبستند و 
در آن وقت به پیغمبر خود گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا در راه خدا 
جنگ کنیم.پیغمیر گفت : شاید اگر دستور بیکار به شما داده شود. بیکار 
خانه و فرزندانمان رانده شده ایم؟ اما هنگامی که دستور پیکار به آنان داده 
شد. همه جز عده ی کمی از ایشان سرپیچی کردند و خداوند از ستمکاران 
آگاه است.» قدی ع ما رید( سه مرتبه بخواند) 

6 لد سم اه قول لین الوا ان اه قق و نخن آغتاء منکب ما 


قالوا و قتلهم الالبیاء بقیر حق وتقول ذوقوا عذاب الْحَریّق۳4«بی گمان خداوند 


۱- سوره بقره آیه ۲۴۶ 
۲ - سوره آل عمران آبه ۱/۸۱ 
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سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما بی نيازیم. آنچه را که 
گفتند خواهیم نوشت. و به قتل رساندن پیغمبران را به نا حق(توسط 
گذشتگان) ایشان (هم ثبت و ضبط خواهد شد) و به آنان خواهم گفشت 
عذاب سوزان را بچشید.» قوی ا یَحتَاج ای مین (سه مرتبه بخواند) 

6 الم تر ای ال یل هم کفوا یک و آقنشوا اصلوة وآئواروة 
ما کتب علیهم القتال (۵) فریی منهم یخشتون لاس کَخشنية له از آنتدً خفنية و 
قالوا را یم کتبت علیتاافتال لر ا تا زلی آجل فریب قل ماع الدلیا قیبل 
راخ خر من ائّقی و اقب # «آیا نمی بینی کسانی که به ایشان 
گفته می شد دست از جنک بدارید و نماز را بربا داربد و زکات مال 
بدر کنید.(در ظاهر شتاب می کردند و گوششان به کسی بدهکار نبود) اما 
وقتی که جنگ بر آنان واجب گردید در این هنگ‌ام دسته ای از ایشان از 
مردم همانگونه ترسیدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس داشتند 
و بلکه بیشتر دچار ترس شدند. و گفتند: پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب 
کردی؟ چه می شد اگر به ما فرصت بیشتری می دادی. بگو کالای دنیا اندک 
است و آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد. بهتر است و کمترین ستمی بر 
شما نشود.» هار لسن ی و عصّی(سه مرتبه بخواند) 

۴ (وائل علیهم نبا بتی انم بالخق اقا قربنا فقّل من آحدهما و لم 
بل من الأخُر قال اتئتك قال انم تن ان من التبن 4 ۲«داستان دو پسر 


آدم را چنانکه هست برای بهودیان و دیگر مردمان بخوان. زمانی که هر 


۱ - سوره نساء آیه ۷۷ 
۲ - سوره مائده آبه ۲۷ 


کدام عملی برای تقرب (به خدا) انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد و از 
دیگری پذیرفته نشد.(قابیل به هابیل) گفت: بی گمان تو را خواهم کشت. 
(هابیل به اواگفت: خدا تنها از پرهیزگاران می پذبرد.» قَدْرس یی من بُشاء 
(سه مرتبه بخواند) 

۵ (قل مَن رب السَموّات و الرْض قل اه قل آفاگخذئم من دونه آولباء 
ایکون لالشیهم تفا وکا ضرا قل قل بستئوی اَغتی و لیر ام هل ثمنتوی 
لت و او آم جعولُه شرکاء خلفوا کخلقم تشاب انخلن علنهم قل اه خابق 
کل شیء و و الواجد ار . 

«بگو: چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟ از طرف ایشان 
بگو خدا است. بگو: آبا جز خدا اولیا برای خود برگزیده اید که برای خودشان 
سود و زبانی ندارند؟ بگو: آیا کور و بینا برابرند؟ بااینکه تاریکیها و نور 
یکسان است؟ یا اينکه برای خدا شریکهایی قایل می شوند که (به گمان 
ایشان) آنها هم چون خدا دست به آفربنش زده اند و این است که کار 
آفربنش بر آنان مشتبه و مختلط گشته است. (که چنین نیست) بگو: خدا 
آفربننده همه چیز است و او یکتا و توانا است.» تیْمٌ َرْرّقَ من بُشّاء ود 


(سه مرتبه بخواند ) . 


۱- سوره رعد آبه ۶ 
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رن 2۰ 2 ی ۳ ۳ رل 
الحند للم حندا موافیا لنعیم ومکافتا لمزیدو والصلوة والسلام غلی سیدنا 


مُحمٍ و علی آله و آصخابه نویه . َ بغدٌ فائی طالفْت مصبّاح [السَالکین فی 
ره اسان شرح حجة اسّالکین فی ر5 الْملکرنن. فوجدت الَْشن والشرح 
کتابتن مین من ذرر َة و فراید طریتة و فاد دی فی علم توف من 
را زا بل الا من شیر آهها یف ود صکف الم وا 
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صاحبٌ شور الْعامضَة وال" لور السَاطعَة صاحب لاس سید والْمَکات 
لْملکية امد الوحَدٍی القَایّم علی لقلب المُحَتَدٍی السَیْخْ حضرت غوث 
حمد(رح). و صلّف ار صاحب الفْضائل واه اضل. أمْجَدٌ الافاضل و الأمَال 
تم اجهاد و شرت اد ایغ ال و اقینل سل ایغ ناراد 
دی . صانه ال ین غیایب اسگول و ات لام ی ای وا 
الب و آله وصخبه الکرام .وا الراجی ی ال الانی لقن عدار 


2 


ملل 2 


نی نش گرا و غقی له ره العف 

حمد و ستایش مخصوص خدا است. آن حمدی که فرا گیرن‌ده و در 
بر گیرنده شکر نعمتهای او و کفابت کننده مزبد نعمتهای او است. رحمت و 
درود خدا بر سید ما محمد 2 و بر آل و اصحاب او و لشکر و گروه او باد . 
اما بعد همان من کتاب مصباح السالکین فی رد الطاعنین شرح 


حجة السالکین فی رد المنکرین را مطالعه نمودم پس متن و شرح را دو 


کتابی پر از مرواریدهای گرانبهاو نفیس و گوهرهای تازه و زیباو فای‌دهای 
خوب و لطیف در علم و تصوف از اسرار و رموز یافتم که به ساحل طربقفه 
نمی رسد مگر کسی که از اهل طربقه باشد و به تحقیق که متن آنبارا 
صاحب اسرار پوشیده و پنهان و نورهای درخشان و صاحب انفاس قدسی و 
پاک و خصلتهای فرشتگان و مرشد یگانه وبی همتا که قایم بر قلب محمدی 
است شیخ حضرت غوت محمد(عفی عنه) تالیف 9 تصنیف نموده است. 9 
شرح آن را صاحب فضیلت هاشریف ترین فضیلتها و خصلتها. ستاره جهاد و 
ارشاد کننده بندگان. شیخ بزرگوار و تاج کامل . شیخ عبدالواحد نقشبندی 
تصنیف نموده است . خداوند او را از تاربکیهای شک و گمان در طول شبانه 
روز به حرمت و سبب پیامبرو آل و اصحاب کرام او را حفظ نماید . و من 
امیدوار فضل و بخشش ربانی و فقیر درگاه او عب‌دالغفور سینانی هستم . 
خداوند از گناهان او در گذردو او را بیخشاید ۳ 

تفربظ شخ القرآن والْحَدیْث قامع البدعة و الضَال حضرت مولانا حمد 
له جان صاحب مُهْتیم مار عم داگی ضلع مرادگی 

الْحَنْد له وکتی وَسلامٌ علّی عباده این اصطفّی ما بفد: فد رانت 
کتاب مصنباح السالکین ب" شرح خبة السالکنن فی من لصف الذی هو علم قرف 
آطیف لکد ان لایر قان عم ارف لایر وان ی 
هذا الکتاب الم اْجَلیّل اتف آنرار ار اوقت زرط عل سار هرز 
الجهابنة مایا عید اراد ارت بخ الب وا تاه ان 


مر للم 


قذا اْیضتار فان کل من رجا کل مم ما کک لا قرط غالبا 


الْفخول سیم الم الْعْمُومی لحرکة انقلاب الاسلامی فافتدیت باترهم ومآترهم 
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مرف خبت سعی سقی بلغا نبل له تغالی سفیه وجعله فا مشنکوز) 
آمین آمین لا ارضی بواجدة حّی آضم ها آلف آمین و آا الب لدع بخند 
ثم لدآجوی الْحَتفی ماهر خادمْ القرآن والحَدت بمارسة مظهر الوم من 
مُضافات الصَوَابی. 

شیخ قرآن و حدیث . نابود کننده بدعت و گمراهی حضرت مولانا 
حمد اللّه جان صاحب مظاهر علوم . حمد و ستابش مخصوص خدا است و 
سلام بر بندگان برگزیده خداوند .اما بعد پس به تحقیق من کتاب«مصباح 
السالکین شرح حجة السالکین در علم تصوف و عرفان» که علمی شربف 
لطیف برای تزکیه و پاک کردن باطن و ظاهراست را دیدم .و به درستی که 
علم تصوف ظاهرو باطن را تعمیر می کند. این کتاب را عالم بزرگ و آگاه بر 
اسرار تصوف به رشته تحریر در آورده است و علمای بر جسته و نکته سنج 
مولانا عبدالواحد معروف به خلیفه صاحب آن را ستایش و مدح نموده است . 
و به درستی که من سوارکاران و دلاوران این میدان نیستم زیرا که پس 
تحقیق برای هر فن . مردانی و برای هر مقام . گفتاری وجود دارد . لیکن 
وقتی که آن را علمای برجسته و خردمند خصوضا امسر عمومی حرکت 
انقلاب اسلامی ستایش و مدح نمودند پس به آنها و کار نسک آنها اقتدا 
نمودم پس خداوند بلند مرتبه به موّلف این کتاب خیردهد چرا که سعی و 
تلاشی فراوانی در تألیف آن نموده است خداوند بلند مرتبه سعی و کوشش 
او را قبول نماید و سعی او را سعی مشکور بگرداند. آمین. آمین, راضی 
نخواهم بود به یکی تا اينکه هزار آمین بر آن بفرستیم و من بنده ای دعوت 
شده به حمد و ستایش خدا .حنفی المظاهر و خادم قرآن و حدیث در 
مدرسه مظهر العلوم از توابع صوابی هستم. 


تفریظ جهبدة الْجَهابدة عُنْدة ماد بخ الوم ال صاجب الَریعَة 
والطریقَة الغارف بحّایّق الیرفان مُّیی الخاص والقام مُلْتی مُحَنّد فرند 
صاحب دام رل 

نکته سنج نکته سنجان. ستون ستونها. دربای علومنقلی صاحب 


شربعت و طربقت. عارف به حقایق عرفان» مفتی خاص و عام. مفنضی محمد 
فربد صاحب سایه او پایدار بماند. 


لخد للم سم علی عادو لین اصطفی مغ فان لصو بر 
لاسام انس و ی نع اف تعلی لا ان ماوت سالوضی قکه فرع 
لاسام انس والْفر من اه تقالی . والکتاب ای بیطباح السْالکین شرح 
حجٌةٍ السالکین المْصّف لیخ مولانا عبدالراجد التقنیبشری المشهوّر بالْخلفة 
الصاجب کتاب جام لستانل لوف من الطرق الارعة و وتا بالقرآن 
والحَدیْث والفقه . فعلی آفل الاسلام ا میا آرتاب ای آن بستفیدوا ملهُ فانها 
کتاا مد جد. باه و نفم الوکیل. 

فا ید رذ رخف که توف ورگ ات یه تعمت قلاخ شین وه 
جهت متعلق شدن به خداوند مگر آن تصوفی که مقابل شود به وحی پس به 
درستی که آن وسیله ای برای فساد کردن نفس و دور شدن نفس از خداوند 
بلند مرتبه است. و کتابی که مسمی و نام نهاده شسده است به مصباح 
السالکین شرح حج السالکین تصنیف شیخ مولانا عبدالواحد نقشبندی 
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مشهور به خلیفه صاحب کتابی جامع و جمع کننده مسایل تصوف از چهار 
طریقه و ثبوت آن با قرآن و حدیث و فقه است. پس بر اهل اسلام مخصوصا 
صاحبان تقوا لازم است که از آن استفاده کنند . به درستی که آن کتابی 
بسیار مفید است .«برای ما خدا بس است و او جه خوب نکه دارن ده و 


حافظی است». 


فرظ الْعَبّد الْفتتر گل الرحمن حقانی فاضل دار العلوم الحقانية 


العیه تلد الزت 21 و للم ی الاعصار . و تصر جرب الأخار. و آنجز َ 
وه برفع درجاتهم فی ذارالقر ار . وخذل مَن خالفهّم من الجهلاء الاشر ار 
والصوةٌراسام علی من أوتی الحكُمة و فصضل الاب مس 
امد خی وتاب و علی آ و آمنحاه این با هد دهم فی تبیغ 
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ااخکام 2 و من تبعّم باختان ورام لا میا آ 7 

َعْد : فقد صلّف شب ی الشَریْعَة الط و قَطعهٌ خاطری الا لد عَبدالُواحد 
یط لیم سای نی لین تج و اکن 
فی التّصوّف , و رأیثه و سمغثه" بعْض المواضع . هو مُوافق علی ما مضی عله 
رون لته نها الختر من السحابةواقابینن وال مْجتهدین من تبعهم 
رضنوان اه تغالی له هر مد لأخل السَریِعة الطرقة تا سیما السالکین 
والتجذوین. فامنال اه تعلیآن ی بمصتیم جر ] جنلا و غشرا طوا و ] 
یلع بهز بهذا الکتاب لفْعا امه امه آمین یا رب الَْالمیْن: ۱ 


حمد و ستایش خدابی را که علم را در زمانوا عزت داد و جذبه 
اخیار را نصرت داد و به وعده خویش در بالا بردن درجات ایشان درآخضرت 
وفا نمود جاهلان بد کار را که با ابشان مخالفت نمودند . خوار گردانید. 
رحمت و سلام خدا بر آن کسی باد که حکمت داده شد و پیام الهی را واضح 
و آشکار نمود و مبعوث شد تا مقاصد وحی و کتاب را به امت تعلیم دهد و 
نیز رحمت و درود خدا بر آل و اصحاب او باد که تلاش و کوشش بسیاری در 
راه تبلیغ احکام نمودند و و رحمت و درود خدا بر کسانی که پیروی نمودند 
آنها را به احسان و برسایر امت خصوصا ابو حنیفه نعمان. اما بعد . به تحقیق 
شیخ شریعت و طریقت و پاره تنم حاج خلیفه عبد الواحد نقشبندی - مد 
ظله العالی - کتاب مصباح السالکین فی رد الطاعنین در شرح حجة السالکین 
در تصوف را تصنیف کردند من آن را دیدم و بعضی از مواضع کتاب را 
شنیدم پس آن را موافق است بر آن چیزی که گذشته اند بر آن قرون که 
شاهد کرده شده بر آن برترین از صحابه و تابعین و ائمه مجتهدین و کسی 
که تابع آنان اند. خداوند از ایشان راضی باشد پس این کتاب بر اهل شریعت 
و طریقت خصوصا سالکین و مجذوبین مفید است. از خداوند بلند مرتبه 
برای مصنف این کتاب پاداش بزرگ و عمر طولانی خواهانم و اینکه به سبب 
این کتاب نفع کامل دایم به او بدهد آمین با رب العالمین . 

فد له و که و سَلامٌ علّی اوه نزن ام اما نت یرل 
اسان بن ار لایر 2 لبط ار اهر تلم کل اه وا 
لَاطِنة لبلب لمْصطفو ی وفو یقبام ار والباطن لاه هو 
وم له . والَاطن علم لصف , و فی | الَصوف خُسْة السٌّالکین فی" رد" 
کر و رخه مطاح السالکین فی ره الطاعنین النی اه سیخ غ الطرقة 
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ولا و شیختا الحفة عندالواجد القنیلری دی - دام له العایی غلّی 
لْمَریْن - امه فی هن الق ترجو آن بلط فیه بخئن ال و حلص الطویة 

اما بعد می گوبیم لازم است بر انسان از تربیت ظاهر و باطن تربیست 
ظاهر را همه می دانند و تربیت باطن متعلق به شریعت مصطفوی است و آن 
متعلق به علم ظاهر و باطن است علم ظاهر. علم شریعت است و علم باطن, 
المنکرین» و شرح آن مصباح السالکین فی رد الطاعنین که آن را شیخ 
طربقت . مولاو شیخ ما خلیفه عبدالواحد نقشبندی مجددی (تداوم یابد 
سایه او بر مربدانش تألیف نموده است ) کتابی کامل در این فن است آرزو 
داریم اینکه در این به حسن نیت و خلوص طوبه بنگرند. 


فقیر عباس مهتمم مدرسه اسلامیه فیض العلوم‌سورنگی بازار- بنون 


مومو 


تفریظ 


رم و 


لخد بل اللم خی العلماء زر ند انیا . والصلوة وَالسَلامْ ی خر 
ها ام شرع اک لد و تخاب ِِ لوا جَهَدَْم عَلی 
وتَیرة المَصطنی وعلی آثباعه من موی والصلحیْن والشهّداء خصوصا علی 
ام لاعظم آبی ۳ ر تر الهُداء . قد و طالعت اکنر اشصّانیف للسَیغ 
الط انی العایم ۳ ی والباطنی ذ هو سراج العارفین .و مصباح السالکنن. 
ای لام السنلمیُن . مب هدایة اْواصلین . الْماضل الْخْلیعة لْحَاج عَبداُواحد 


یه بر 2 مه ۵ مه ره ص ‏ ( وه یو مس هر ۵ مه 


اللقشیندی دامت پرکاگد" 4 اس که فده جدا .و مقتبر؟ 
مَثّا و اصل . و عرفت جهُده و جرصه قلی اه هه ی 
لا صف ال ال معتباح السالکین نی ر؟ الطان فی اقص ون رت 
وطالفت بعش مر اضعهه فرخل له بح رآعتیتای کل عنم اننتماله علّی الیّائل 
ای والعقلی مَم لظر الشنتوی ال ی ال تغل ان عطی یمور 
اجراکاملاوبدلاوافراو آن رل فی عُمُرد وله و اول هه قا نو لس امن رو آن 
وف له النیاد فی خدمة این . وآن یا به و تین آمین یا رب العالیین 
1 ن الَصَوّف من آهم رم لاه خارس لشر ی لصو و بَخصل به تک 
فرّس ای و بم یب الرجل لیا م تعالی مع آن نفعه کر و تمه قلسل . 
لهذا آقول : ها المزمتون لا تفقلوا ولا تعطلو ده حصواله و مطالعته بل افتدوا - 
وانفخو؟ بمضامینه و جراهر ۵ بان مصباح السَالکین سَیّفٌ قاطم فی مَابلَة 
لتکرنن - وب این عن خر میدن و فو نحل نآ ری بل 
فی الّضسیّن و قد مضی علیم اون من لام الکبار الرآثیدین لام 
الم و لو الهداة ای الصرَاطر شنم -. ۱ 
حمد ثابت است بر خدایی که علما را ورثه انبیای قرار داد. رحمت و 
درود خدا بر بهترین مردم که قواعد شریعت غر] را تأسیس نمود و بر آل و 
اصحاب آن بخشیدند تلاش خود را بر روش مصطفی و بر اتباع او از 
مجاهدین و صالحین و شهدا خصوصا بر امام اعظم نعمان که نور هدایت 


عیدالواحد نقشبندی -دامت بر کانه 9 فیوضاته کتاب او را مفید 9 معتبر از 
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لحاظ متن بافتم و شناختم تلاش او را بر شابع کردن به طریقت و خدمت به 
طریقت او را وقتی که شیخ فاضل مصباح السالکین را تصنیف کرد دیدم و 
مطالعه کردم بعضی جایش را و آن را دریای عمیق و کنز بزرگ از جهت 
مشتمل بودن آن بر دلایل عقلی و نقلی همراه نظری درست یافتم. از خدا 
طلب می کنم تا به مصنفش اجر کاملی و عوض جزیل بدهد. و این که در 
عمر و مال و اولاد او از جهت فایده رساندن به مسلمین برکت دهد و اینکه 
به او توفیق زباد خدمت کردن در دین بدهد تا ما و موّمنین از آن مستفید 
کردیم. آمین با رب العالمین. 

به درستی که تصوف از مهم ترین علوم است. چون نگهبان شربعت 
مصطفی است و به وسیله آن پاکی و تزکیه نفوس مردم حاصل می شود و به 
وسیله آن مردم به خدا می رسند و حال آنکه نفع آن زیاد و تعلیم آن زباد 
است. پس از این جهت می گوبیم ای مومنان غافل نشوید از حاصل کردن و 
مطالعه نمودن آن بلکه هدایت یابید و نفع گیرید به مضامین و مفاهیم آن 
زیرا این که مصباح السالکین شمشیر برنده ای است در مقابل منکرین و 
جنت است برای صالحین از ضرر مفسدین و آن سرمه مفید است که به 
چشم نخورده است در خوبی و به تحقیق گذشت بر آن اولین از اولیای کب‌ار 
راشدین و علمای محققین و همچنین این کتاب نور هدایت به سوی راه 

و قذا فرظ لمْحَمّد تیم یی هو ید من مرن فی دار ال 
رو حانیین اقب زیجار من مُقّاتٍ بان تقریظ از محمد نعیم که از 


مدرسین در دار العلوم روحانیون نقشبندی زیجار از متعلقات بطان است. 


بْحانك تفت عن میمات اد و صفات الّقّص سبحَانك آغجرّت کل 
طالب عن الْوصول الب الا بلك سبْحَائك آن لا أَغلم من آلت یرال سْبْحَائك مااقة 


بجعت علاد سبخال هل لت نی تفت عن الیل آ له آلت تقالنت 

عن ارآ ال لا آلت شستتفنی عن لور والمتین هل لت با ها صم 
لها آلت تا بل اجه و لك اجه و آنت الرّب لو 

پاکی تو را است و تو از هر گونه نشانه ای حدوث و از صفات نقص و 
کاستی پاک و منزه هستی و توپاک هستی تو همه جویندگان وصالت را از 
رسیدن به خودت -مگر به وسیله خودت - عاجز گرداندی. تو پاک و منزه 
هستی به تحقیق اینکه نیست دانا تر از تو به علم محیط تو به همه مجملات 
و مغیبات به غیر از تو و تو پاک و منزه هستی قرار و آرام من با تو به اتحاد 
و اتصال ممکن نیست به جهت علو شأن و عظمت لابتناهی تو.توپاک و منزه 
هستی از هر گونه بدی و هیچ خدایی بجز تو نیست و تواز هر گونه مانند و 
نظیری پاک هستی. و هیچ خدایی به جز تو نیست و تواز گرفتن هر گونه 
وزیری و مشاوری صرف نظر نمودی. هیچ خدایی به جز تو نیست ای بگانه 
و ای بی نیاز. هیچ خدایی به جز تو نیست. هستی و وجود به خاطر توست. 
خضوع و فروتنی مخصوص توست و پروردگار و معبود تو هستی. 
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رب کل شتیء و ره قرب روح ی دیهان ال فراح ان الاح و 
2 اج تبارکت رت راب و مُعَ الرّقاب و کاشف" العذاب ت 


کته رطم ور علما و غقرت النرنب عتائ و جلف سالك آن تهدینی مدا 


2 


کر "یه وجهی عمن نیو ال 

پروردگارا به پاکی باد می نمایم تو را هیچ خدایی به جز تو نیست. 
پیشانی ها در مقابل عظمت تو به سجده می افتندو لبها با ذکر تو بهره مند 
می گردند. تو پروردگار و پرورش دهنده هر موجودی هستی. قرب و نزدیکی 
تو آسایش تمامی جانها و شادی تمامی آدمهای شاد و عنوان رستگاری و 
راحتی هر آدم آسوده و راحتی است.تو پاک و منزه هستی ای پادشاه 
پادشاهان ای آزاد کننده تمامی بندگان و از بين برنده عذاب. تو رحمت و 
علم خودت را بر تمامی اشیا گستراندی و گناهان را با مهربانی و بردب‌اری 
بخشیدی. از تو می خواهم مرا هدایت کنی هدایتی که به وسیله آن صورتم 
را از غیر خودت برگردانی. 


ی هر رو له 
هی کیف لا آفتر نك و آلت ت ای فی الق نی آم کف آفتقر ار 


پجودك آغتیتتی" آمت ای له انا هو تفرف لکل شوه فُما جع شوم فقرشف ال" 
و آلت ارب الحاضرالهی مرت بالرجوع ای اآثار فارزجقنی لها یکسنوة انار 
و داي النیتصار خی آرجع ال نها کما خلت لك ملها مصون السر عن 
شظر ها مفرح له عن الاغیماد لها ال علی کل شیء دی 

پروردگارا مرا با رحمت خویش طلب کن تا اينکه به تو برسم. ومرا با 
منت خویش جذب کن تا اينکه به تو روی آورم . پروردگارا امد من از تسو 
قطع نمی گردد اگر چه تو را نافرمانی کردم وهمان طور که ترس من مرا رها 
نمی کند ( از من جدا نمی شود ) اگر چه تو را فرمانبرداری واطاعست کنم . 
پروردگارا چگونه به تو نیازمند و محتاج نباشم در حالیکه تو مرا در عین فقر 
و نیازمندی قرار دادی. با چگونه نیازمند باشم در حالیکه تو همان کسی 
هستی که مارا با جود و بخشش خویش بی نیاز گرداندی. تو کسی هسستی 
که هیچ خدایی بجز تونیست . تو برای هر چیزی شناخته شده هستی. پبس 
هیچ چیزی نسبت به تو نادان نمی باشد و برای من در هر چیزی شناخته 
شده ای. پس تو را ظاهر وآشکارا در هر چیزی می بینم .پس چگونه پنهان 
باشی در حالی که تو ظاهر هستی با چکونه غایب و پنهان باشی در حالیکه 
تو بر هر پنهان و غیبی آگاه هستی وحاضر می باشی . پروردگارا تسو امسر 
نمودی به رجوع نمودن به آثار و نشانه ها پسس مرا برگردان به دربافشت 
معرفت آثار صنعت به پوشش انوار بی نهایت و هدایت با بصارت و بینایی 
باطنی تا اينکه برگردم به سوی تواز آن آثار چنانکه به سوی تو به وسیله 
آن آثار قدرت رسیدم .باطنم را از نظر به سوی آن آثار محفوظ بگردان 
(چون در عالم توحید آنها هم غیر الّه می باشند ) و بلند کن هستم را از 
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اعتماد بر آن آثار قدرت وعظمت و صنعت (چون در نزد عرفا اینها هم از 
کثرت است نه از وحدت )به تحقیق که تو بر هر چیزی توانا هستی. 
عناحات 


26 


هی ان اّضاء والّدر لین و ان هی بوقاق الشَهوة آترتی فْکُن آلت 
لتصیر لی حتی تلصرنی فی تفسیی و تتصربی و آغننی بجودك حثی آستقنی باه 
غن طلبی آنت ای آثذرقت فی قوب ولا خی عرفوت و وحدوك و آلت 
یی الرلت انار من زب آخباب حتی لم روالد و لم بلج ای غیرد 
ات لصافم عبت ارعتتیر العرال وانت رش قا ی علی اسعاتت لب 
لالم و ماذا وجّد من فقد له و ما ری فقد له مَن وجّد له لد خاب من رضیی 
کر ای هه ی وی کی شرا ات ری ی 
قطَعت الاختان و کیّف یطلب غیرك و آلت ما بدلت عادة الاشتان یام آذاق 
اباب" جلاوة مَُانسته فقاموا ین ده قطن و با من البس اولناءه ملابس 
یه فقاموا بعزته مستعزین 

کار ان در سم یه تیوه ات وش موی ی 
زنجیر شهوت مرا اسیر و پای بند نموده است .بس توبرای من باری 
دهنده ای باش تا مرا باری دهی در نفسم و به وسیله من دین تو نصرت 
کرده شود. ومرا با جود وبخشش خود بی نیاز گردان تا اینکه به وسیله تو از 
طلب خود بی نیاز گردم. تو همان کسی هستی که در قلوب اولیای خود 
طلوع کردی تا اینکه تو را شناختند و به یگانگی تو ایمان آوردند. و تو 


کسی هستی که بیگانگان را از قلوب دوستان خودت پایین آوردی تا اینکه 
کسی بجز تو را دوست ندارند وبه کسی غیر از تو پناه نبرند. تو انیسی برای 
آنان هستی هنگام وحشتشان از مخلوقات و تو کسی هستی که آنان را 
هدایت نمودی تا اينکه نشانه های ممکنات هستی برای ایشان آشکارا شد. 
چه بافت کسی که تو را گم کرد و نیست آن ذاتسی که محوت نمود از آن 
چیزی ها که در دربافت تو قرار گیرد. بعنی برتر از عقل و فهسم و وهم و 
قیاس ها می باشد و به تحقیق کسی که به چیزی بدل از تو راضی شود به 
ضرر افتاده است و ناامید گشته و یقینا کسی که بخواهد بازگشتن از تو را 
ضرر و زیان نموده است. ای خدا چگونه امید برده می شود به سوی غیرتو و 
توبی آن ذاتی که قطع نکردی احسانت را و چگونه طلب کرده می شود از 
غیر تو در حالی که تو عادت امتنان و بخششت را دگرگون نساختی. ای 
کسی که به دوستان خود شیرینی همراهی و ملازمت خودت را چشاندی 
پس در مقابلش منقطع و سر سپرده به ادای وظایف برخاستند. و ای کسی 
که به اولیای خویش لباس هیبت خودت را پوشاندی پس عزبز و گرامی 
باعزت تو برخاستند. 


۳ ِ 7 رز ام 2 7 ۳ 
اس ای هرادا اه تا و قه خال کی اه رف 
مه وو 5 ۳ , 2 2 7 ۳ 

اطلت اون ابقر غه پاشیی ور خا وت شم 


یدیل 
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پروردگارا کور گردد چشمی که تو را بر خودش قریب و رقیب نبیند 
و فاسد و تباه گردد تجارت بنده ای که برای او از دوستی خودت نصیبی 
قرار ندهی .پروردگارا این خواری و خفت من است که در مقابل تو ظاهر و 
شا انیت وان ها من اس کی نی وت تم ان از تور 
می جویم و از تو باری و راهنمایی برتو را می خواهم. پپس مرابان‌ور 
خودت به سوی خود هدایت کن و مرا با صدق و عبودیت و بندگی در 


لهی نی بحَایق ق آغل ارب و سل بی فی مالك آفل اْجَذب هی 
آغننی بکدیرك عن تذبیری و بأختیارك عن اختیاری الهی آخرجنی من ذل تفیی 
و هی من شکی و شرکی قبل خلول سَاغتی بك استلصر فانصضرنی و علدك 
آتوکل لا تکلنی ولجتابك آتشیب با فلا لبیدنی و بتابك آقف فلا تطرّدنی و ّاك 
اتتال فلا ی وف فضلت ارغب فلا تخر مش الهی تقر رضا ‏ آن تکرن 
ٍِِِ کب تون له ی لت ای باه عن آن ملد ال 
مثك فکیّف لا نکن غنّا عی 

پروردگارا برای من حقایق اهل قرب را محقق بگکردان و مرا را در 
مسالک اهل جذبه سالک و عامل گردان .پروردگارا مرا با تدبیر خودت از 
تدبیرم و با اختیار خودت از اختیارم بی نیاز بگردان. و مرا از خواری نفسم 
خارج گردان. و مرا از شک و شرکم پاک ودور بکردان قبل از اينکه مرگم فرا 
برسد. (لحظه دیدارم با تو فرا برسد ) فقط از تو مدد و باری می جویم پبس 


مرا باری کن. بر تو توکل می کنم پس مرا به حال خودم رها مکن و به سوی 
تو تقرب می جویم پس مرا از خود دور مکن. و به درگاه تومی ایستم پس 
مرا طرد مکن و فقط از تو طلب می کنم پس مرا نا امید و مآیوس مگردان. 
فضل و بخشش تو رامی خواهم پس مرا محروم مگردان .بروردگارا رضای تو 
پاک و مقدس است از اينکه برای آن علتی از جانب خودت باشد. چگونه 
برای آن علتی از جانب من باشد وتو به ذات خود بی نیاز از این هستی که 
به سوی تو نفعی از جانب خودت برسد پس چگونه از من بی نیاز نباشی. 


من ذعام مُخی الدین بن الْعربی رضی ال عله هم با من هو الْمْحیْط 
الجامع وا مَن لا یَمعْهٌ من العَطایا مانم یا من له الْغتم المْطْلق و لعبده الفقد 
مق یا نا عن کل شیم و کل شیم ۶ مفتقر الیْه یا مر" وقف دوک" اک 


طالب یا من و غلی آمره غالبا هم بالسال فاجدنی عبداً لك علی کل خال 


1 


فتولنی موگای فائت آولی بی متی الب لا وصل لت والقصذ ا بصدی الا 
علید تجلاد طاهرل لا لح ول رت و و مرها تخل وق 
یلم الورجُو کش وه آم لم ال حققة قيقد م من ده کیف آغرفت نت 
اباطر الزی لا تیف کیت ره نت لاه ای فی کل شوم تتقرتی 

ا من در غلی کل شنی باحاطیه و عظمته یا مر" صور آشخاص الأفنّا 4 بمَا 
آودع من علمه فی قلیه یا من صَرّف أَحكامَه باسشرار خکمه ئادیك استَقائة 0 
قرب و لب طلب مُیب لحیّب و مالك سوال مضطر میب 


2 2 
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پروردگ‌ارا ای کسی که محیط (بر هر چیزی احاطه داری) و 
جامع(جمع آورنده هر چیزی) هستی ای کسی که چیزی او را از عطا و 
بخشش منع نمی کند . ای کسی که بی نیازی مطلق برای تو و فقر محقق 
برای بنده ات می باشد. ای کسی که از هر چیزی بی نیازهستی در حالی که 
همه اشیا به تو نیازمند می باشد . ای کسی که عقل هر طالب و جوینده ای 
در مقابل تو نافص است و پایین تر از تو می باشد . ای کسی که او بر امر 
خوبش غالب می باشد. اراده می نمایم به خواستن در حالیکه بنده ام برای 
تو در همه احوال پس کار سازم باش ای صاحب و مالک من پس تو برای من 
سزاوار تری. طلب ما جز به سوی تو نمی رسد و قصد و نیت ماجز بر تو 
صدق نمی کند .تجلیات ظا هر تو درک کرده نمی شود و رموز اسرار تو خلل 
نمی پذیرد و جدا نمی شود .آیا وجود (که ممکن است)حقیقت کسی که آن 
را به وجود آورده (که واجب الوجود است) را می شناسد؟ و آیا بنده حقیقت 
کسی که اورا به بندگی گرفته را می داند؟ چگونه تو را بشناسم در حالی که 
تو باطن و پوشیده ای هستی که شناخته نمی شوی با چگونه تو را نشناسم 
در حالی که تو ظاهر و آشکار هستی که در هر چیزی شناخته می شوی .ای 
کسی که بر هر چیزی با احاطه و عظمت خویش قادر و توانا هستی ای کسی 
که به تصویر کشیدی اشخاص (هیأت و ملکوت) املاک را با آنچه که از علم 
خویش در قلم خود به ودیعه گذاشتی. ای خدا ای ذاتی که حکمهای خود را 
به کنه و حقیقت حکم از روی حکمت و علم محیط خود گردانیدی. از تو 
کمک می طلبم. کمک خواستن یک دور افتاده ازذات نزدیک .و تو را 
می طلبم مانند طلب نمودن دوست دارنده دوست خودرا و از تو مانند سوال 
نمودن شخص درمانده از شخص اجابت کننده ای سوّال می نمایم. 


یا خی یا یوم با کاثیف آمنرار المعارف و اعلومائك لمح المحبَوب و 
الب امطوب یا مقلب اقب و یا کاثف الْکروب وبا علام لوب و غار 
الاب و سار وب ای آنت اانم نات الط بعینا والشحلی 
بانمایك وال بافعایك و الباطن بتا یه لا آلت تودت بالکیربام ی 
جات فانت ود اعد وتات بالام نی ان ازل و الب آست اه اه 
ال خدانية فی ایا ا مك عبر ۳ استغائة بسوال" الب نت لا فك الطاعات 
و لا تظر المعاصی و ید قهر سلطاناك لکوت القلوب و الراصی فا نسبة 
سب والقاصی هی آلت 1 بل شن عرش هی آنت فا بذک افوب 
و لا ید اامکان هی آلت لا یَحجبّات هام و لا بضخل الیان هی آنت تا 
رخاف البلیل و لا بحفتل الی‌هان الهی انت الاول و الابد فد عفای ان با مه 
عتت لاله و خضعت له رقاب با رنب ناب یا لو اللزار یا مقیض کل 
من فیضیم الدرار 

ای زندة و پایدا: ای خنسی کته پبرده از اشترآر نوم ومکارف بتر 
می داری. به درستی که محب و محبوب و طالب و مطلوب تو هستی .ای 
کسی که قلبها را به بهترین حال برمی گردانی و ای کسی که از بین برنده 


غمها و و | و داننده غیبه او بخشاینده گناهان و پوشاننده عببپا 
تی. پروردگارا تو قایم به ذات و محیط به صفاتت و آراسته به اسمایت و 
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ظاهر به اعمالت و باطن و پوشیده هستی به آن چیزی که کسی جز تسوآن را 
نمی داند .تو در کبریا در جلالت یکه و تنها و تو یگانه واحد هستی و تو در 
بقا در ازل و ابد یکانه ای و تو خدای یگانه ای در یکتا بی ات در اينکه خاص 
تو را عبادت می نماییم و با تو غیر تو نیست. 
از غیر تو طلب باری نمی شود .پروردگارا نه طاعات برای تو سودی 
دارد و نه گناهان به تو ضرر و زبانی وارد می کند و ملک وت قلبها و 
پیشانی ها در دست قهر سلطان و پادشاهی تو می باشد . پس برای اطاعت 
کننده و عصیان کننده هیچ نسبتی نمی باشد .پروردگارا هیچ امری تو را از 
امری دیکر مشغول نمی کند پروردگارا وجوب تو را در بر نمی گیرد و امکان 
تورا محدود نمی کند . پروردگارا ابهام تورا نمی پوشاند و بیان تو را شرح و 
توضیح نمی دهد. خدایا دلیل تو را راهنمایی نمی کند و برهان تو را محقق 
نمی گرداند. ای کسی که چهره ها و گردنها در مقابل عظمت او خاضع و 
فروتن هستند ای پادشاه پادشاهان ای روشنایی تمامی نورهاای فیض 
رساننده و ریزاننده رحمات خود از فیض وجود همیشگی و دایمی. 
مناحات 


هی آلت المُحیط بغیب کُل ناهد رالمْستوی غلی بان کل اهر هی 
1 و و 2 ِ در وی ریا ۰ ارو مق و ۳ 
آلت لام علی کل تفس و الوم عی کل مَغنی و خن قدرات فقهرات و علنت 
ققدرت فك القذرة و ك اهر و دك الْخلّق و الم الهی وسع علْمّك کل مَعلوم 
و آحَاطْت برئْك بباطن کل مفهوم و تست فی غلالك غَن کل مَذمُوم و سامت" 


الیْك الهمم و حَصّد اليك الطیّب من الکلم ائت المتَعالی فی سَمَوَك فاقرب مَعارجتا 


۳ 0 ما ی ی 
لك تنل و المتمرز فی غلول فاترف اخلاقتا الك اذل ظهرت فی باطن 


رظاور و دمّت بْعْد > کل اول ور 


2 


پروردگارا تو احاطه کننده غیب هر شاهدی و در برگیرنده باطن هر 
ظاهری هستی . پروردگارا تو قایم بر هر نفسی و بر پادارنده هر معنا و 
حسنی هستی .تو قادر و توانا هستی پیروز و غالب هستی و تو عالم و دانا 
هستی. پس توانایی و قدرت داری .پس قدرت و قهر برای توست. وخلق و 
امر به دست تو می باشد. پروردگارا علم تو برهر معلومی گسترده شده و 
آگاهی تو برباطن هر مفهومی احاطه دارد .وتو در بلندی و عظمت خودت از 
هر گونه ناپسندی پاک هستی و همت ما به سوی تو بالا می روند و به نتیجه 
می رسد به سوی کلمات پاک (عبادات قولی.مالی.بدنی) تو بلند مرتبه 
هستی در سموو بلندی خودت پس عروج ما به سوی خودت را نزدیک کن. 
تنزل بده از صفات مذمومه بعنی آنها را معتدل بگردان و تعزز وعروج بده به 
سوی علو و عظمت خود و شرف بده اخلاق ما را و ما را به اوصاف محموده 
متصف بگردان. به بارگاه کبریایی تو خواری و نیازمندی هویدا و آشکاراشد 
به حسب ظاهر و باطن و تو هميشه هستی و بودی و می باشی بعد از هر اول 
و آخر چون تو اول بی ابتدایی و آخر بی انتهایی. 

هرگاه چیزی که اثبات او به این قدر کتب شده باشد. البته در صحت 
وجواز آن شک را راه نیست. زبرا که اساس دین وشرع متین وطریق 
حضرت خاتم المرسلین - علیه الصلوة والسلام - عبارت از همین کتب است. 
بر ضمیر منیر ناظران و مطالعه کنندگان این تالیف پوشیده وپنهان مباد آنچه 
که در ذهن فاسد وفکر کاسد من بود حتی الامکان در تنقیح و تصحیح 
عبارات ایشان کوشیدم . اما چون تصحیح کتاب مطبوعه چنانچه باید وشاید 
به فعل نمی آید زیرا که ممکن | ست در حین طبع پاره ای از کلمات نقاط 
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واعراب آن تغییر وتبدیل یافته باشد. لذا از جهت عدم قابلیت این موّلف لا 
شوم فا از فسوی کاتبت ای دی کلمات وتات ارات اه خباستته اه 
اتشگ که این خظا کسوت: مت پشانتت رین الاستان سای انس 
والشنیان وا به خاطر عاطر گقرانند وبه قلم اصلام در اصلاع آن کوشتتن واز 


زلات مولف چشم بپوشند و موّلف ومحرر و مطبع را به دعای خیر باد وشاد 
فرمایند . بر رأی علمای ربانی وصوفیان حقانی وعلمای اعلام ومشایخ کرام 
محل خراسان که عبارت از فندهار وپشت وهرات و فراه می باشد مخی 
ومحتجب مباد درباب اباحت سماع ووجد در متن و رابطه و کلمه هو که اسم 
اه الاعظم است چون که جناب فضیلت و شرافت پناه. حقایق ومعارف آگاه. 
مبین آبات قرآنی و مخبر احادیث مصطفی. جامع کلمات مشایخ العظام و 
محرر عبارات کتب علماء القمقام. مشهور ایام خیر الکلام مصلح الان‌ام. 
برگزیده اللّه السمد. حضرت مولوی غوث محمد صاحب از آیات واحادیث 
وکتب معتبره بیان نموده بود. چون به نظر تحقیق و فکر رفیق در آن دیده 
شد همه دلایل آن بر صواب که احهدی از علمای دین در آن خلاف 
نورزیده آند ودر بعضی کتب که سماع و وجد را حرام دانسته اند وبعضی از 
آبات واحادیث واقوال فقها را بر آن دلیل آوردند . مراد ایشان سماعی است 
که در آن هجو وعیب مسلم باشد وبا در مجمع فساق وفجار باشد ومراد از 
وجد. وجد اختیاری است که از ربا ناشی شده باشد. چنانچه عبارات کتب 
مرقومه که در نفس کتاب است صراحتا بر آن دلالت می نماید لهذا علمای 
این دبار فتوی بر حلیت واباحت ایشان نمودند و مواهیر خود را در اینجا 
نیست ساختند وبعضی دست خط نوشتند که احدی آزین صوفیان با صفا 


خاطر ایشان به سخن هر جاهلی . مشوش و متلاشی نشود. کسانی که 
دست خط نوشتند: 

مولوی محمد عادل صاحب. مولوی نوراللّه صاحب. مولوی محمد 
شفیق صاحب. مولوی جلال الدین صاحب. مولوی محمد طاهر صاحب. 
مولوی محمد الوفا صاحب. مولوی محمد تقی صاحب.مولوی زین الدین 
صاحب. مولوی محمد ابو العلی صاحب. مولوی قطب الدین صاحب. مولوی 
محمد فیض اللّه صاحب. مولوی محمد حسین صاحب. مولوی ظفر الدین 
صاحب. مولوی نور محمد صاحب. مولوی محمد خلیل صاحب. مولوی عب‌د 
المنان صاحب. مولوی محمد عثمان صاحب. مولوی عبد القادر صاحب . 


فهرست کتبی که کتاب ححهٌ السالکین واین رساله از آنها 
تألیف گردیده ودر حین تالیف در نظر مز لف 


( عفی عنه) بوده این است؛: 
۷ کتب التفاسیر: 
۱- تفسیر مظهری ۲- تفسیر کشاف ۳- تفسیر بیضاوی 
۴- تفسیر خازن قتی خی ۶-تفسی رکشف الاسرار 
۷ - تفسیر جمل ۸-تفسیر جلالین -٩‏ تفسیر فتح الرحمن 
۰-تفسیر عزیزی ‏ ۱۱ تفسیر حسینی ‏ ۱۲-تفسیرعین المعانی 
۷ کتب الاحادیث: 
۱- صحیح البخاری ۲- صحیح المسلم ۳- مشکوة المصابیح 
کتب شروح الاحادیث: 
۱- کرمانی ۳- تیسیر القاری ۳-فتح الباری 


۴- قسطلانی ۵- عمدة القاری ۶- شیخ الاسلام 
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۷- مجمع الجاری ۸-کتاب شیخ عبدالحق ٩-المرقات‏ هذه شروح المشکوة 


۰- شرح مسلم ۱۱- اللمعات ۲ - الملتقط مع شروح البخاری 
۷ کتب الفقه : 

۱- هدایه ۲- نهایه ۳-فتح القدیر ۴- تبیین‌المحارم 
۵- کفابه ۶-بزدوی ۷- در المختار ۸-الاثباة والظاهر 
9۹رد المختار ۱-الحموی ۱- الظهیریه ۱۳- فتاوی کبیری 
۳- الذخیره ‏ ۱۴ عنایه ۵-بحر الفتوی ۱۶- التاتار خانیه 
۷- شرح الوقایه ۱۸- الزیلعی 9۹- البرجندی ۲۰- عمدة الرعابه 
۱- مجمع الانهر 

۷ کتب الاخلاق : 

۱-احیاءالعلوم ۳- طريقة المحمد یه 

۳-عین العلم ۴ -کتاب ملا علی القاری 

۵-ینبوع الحکم ۶-لحديقة الندبه شرح طريقة المحمد یه 


۷- کیمیای سعادت ۸-اتحاف السادات المتقین شرح احیاءعلوم الدین 
۷ کتب التصوف : 
۱-مصباح الهدابه که مسمی به ترجمة العوارف است ‏ ۲- التعرف 
۲-مکتوبات حضرت مجددالف ثانی - قدس سره  -‏ ۴-عوارف المعارف 
۵- مکتوبات حضرت محمد معصوم - قدس سره ۶- آداب الاصحاب 


۷-فوائد الظابط فی حل الرابطه ۸-رشحات 3 
۰- منهج القوی شرح مثنوی ۱۷۱ - هفت کشور ۱۲- فتوحات غیبیه 
۳- نفحات الانس ۴- قطب الارشاد ‏ ۱۵-بستان العارفین 


۶-لامتاع للار قوی ۷- حیات القلوب 1۸- قوت القلوب 


9۹- تحفة الجمال 
۲۳- مدارج النبوة 
۵- مناقب احمدبه 
۸-مزرع الحسنات 
۱- کشف اللغة۰۰۰ 


۳- حضراب القدس 
۶- کشاف الفنون 


۹- قاموس 
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۴- مقامات نقشبند به 
۷- الاستمداد والسماع 


۰- غیاث اللغة 


اسامی کتبی که ماخذ مضامین مندر جه مصباح السالکین که شرح کتاب حجة 
السالکین می باشد قرار ذبل ذکر شده است : 


۷ کتب التفاسیر: 


۱-تفسیر کبیر للامام الفخر رازی 


۲-تفسیر جامع الاحکام این عربی 


۳-تفسیر القرآن الکریم لابن عربی ۴- تفسیر روح البیان 


۵ - تفسیر خازن 

۸ - تفسیر قرطبی 
۱-تفسیر ابن کثیر 
۴- تفسیر احمدی 
۷- تفسیر روح المعانی 
۰- تفسیر معارف القرآن 
۷ کتب الاحادیث : 
۱- صحیح البخاری 

۴- سنن ترمذی 

۷- مشکوة المصابیح 
6۰- جامع الاحادیث 
۳- اللباب 


۶المصنوع فی معرفه حدیث الموضوع 


۶- تفسیر صاوی ۷-تفسیر ابن عباس (رض) 
۹- تفسیر مظهری ۱۰-تفسیر روح المعانی 

۳ نقشت بیضاوی. ۱۳ نقسی کش الامتان 
اقب طبری. ۱۶۰ تفس الدال المتشور 
۸-تفسیرحسینی ٩۱-تفسیر‏ موضح الفرقان 
۱-تفسیر نیشابوری ۲۳-تنفسیر یعقوب چرخی 


۲- صحیح المسلم ۳-سنن ابوداوود 


۵- سنن ابن ماجه ۶- سنن نسایی 
۸- جامع الاصول  -٩4‏ جامع الصغیر 
۱- کنزالعمال ۲- الترهیب والترغیب 


۴- خیرالمواعظ ۵-موسوعهاطر افالحد بت 


۷-لفردوس بماآًّثورالخطاب 
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۷ شروح کتب احادیث: 
۱- ارشاد الساری(شرح صحیح البخاری) ۲-اشعة اللمعاة (شرح مشکوة) 
۳- مرقات(شرح مشکوة) 


۷ کتب عقاید : 

تفن اند ۲- ابو المنتبهی 

کتب الفقه : 

۱- ردالمحتار - مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر ۳- فتاوی تاتار خانیه 
۴-سیف المقلدین علی اعناق المنکرین ۵- تنقیح الحامدیه 
۷ کتب التصوف : 

۱-اتحاف الساده المتقین شرح احیاء علوم الدین ۲- عوارف المعارف 


۳- مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی(رح) ۴ -احیاء علوم دین 
۵- مراه الصفاء لسنه المصطفی ۶ - بريقة محمودیه 
۷- حديقة الندیه شرح طريقة المحمد یه ۸- شرح تعرف 

۹- حلية الاولیاء وال قشت نه 


۱- عین العلم ۲ شلک الستلوک 


تأییدیة علمای اعلام در سنه ۱۳۱۱ ه. ق جهت صحت مطالب کتاب 


امن ونان قاطا عم دما کر کل خراسا کارت انم وتات وذلو یف 
۳ درب اباح تک رری‌زوشن دراطا دک ابیت شنت اد 
هریت را ریا کل رابغ الا ریا نا اما با مج ان 
ی رت عولر یو گرا حر از ایات و اعاوسث هو رف ورا 
دیتش رد آن وال امد اون دا رن یمه ردو رل ضکتبکرعاح وم ام وا 
«لجضیازآیات واعادیثواقوال ار بان فق ارردنرم[دایثانسیا ی اعتکرر را نچروکیب راشب رم .. 
دار شروملرا زد جروفتیاری وم تکا ناش ی وبا شرا یا راکب مقره تفت 
دا امین دی تری لو یا ند دما دادعت ونر ا: ۱ 
ازین‌صرفیان باصفاو زاکران رد تنس کرد وه لول ین ۱ 


۳-0 ا 2 7 ۱ مر 4 
: مره ۱ رن ۵ 


م۹2 
سجن 


۷ 


2 این 
س ۱۳۰ 


22 ۷۳۰ تقریظ 


حامد! میسملا مصلیا اماهد 
خرلهچه عام دتصون ‏ وعام د قلب اوعام < لدین اوعام دباطن < ترکیه د نفس اوعم دتصفي د قلب 
عمد حصول داخلاص اوعد مجاهد و دنس اوعم دمحاربه د مثیلان زدعام دمذمومداحاقو 
د لیر کید لواوعام دمحمود و | خلاق یدحا صلید لو اوعام دالسی و ؛ اسم د ات اون اوایْا ن 
حاصلولواو عام د سیرا ی ار حا صلولو) او د حصول د حقیقت و دکیچه فناء د دککرد هه مرگورجل . 
حلا نی اوعلم د فناد ‏ له اوعلم و بقا باه دا « شاست محمن مسول ره صل ام وم 
واعی به اجمعین د مایت اوارشاد په ا ستناد فوضی لازق طروری علم د ی تکمچه فرمازا 
العام علمان علم بالسان هنن الك یه ال علی ابنآوم دعلم ق القلب عن الال علم نافع اوکناب و 
جية این فد المتکبن تیف وث غواث قطب الا قطاب بر لعلوملظا هری واباطوست] 
مونوک السیین عوث محمد صاحب قوس سره السادی وا فاض علینا فیضه الجای ی د وفت:: 
تقا ضناء اوطردتت دعلم ‏ ثبوت پپامة کف اوشانی او ی نظیرکتاب دی لدی املم موب دهبل 
مشق استاذ (اسا تن ة قعلوم الظا هریه والبا طبِّة الهاج خلیط عبن الواحهد نقشبنن ی طفه 
به تگوا راو پ هکنگه غونتنه وکره چه‌پره عوکتاب و مد الساللین نود شرح راته ولیکاچا داه 
دپشومباکود موی او د مسند ۱و د مسنن وکتا بو حواله او سک (وثوت د سلوگلمشگل هش 
دو سوری مصن استاذ مشنق په نامه د مصباح اساککین ق رد الطا عنین یو د اس یکتاب جو ری چل 
د خلور وطریقوسلولی,و وت دسلوک او د د پن د د بنمتوعنا هم ود سوا لاو غیرمسنیرو| 
بات ادهحم دب خنبر و خلقو د تنبه اوار شاد لپاغ بشهره شهه د علاج د فراان ایا تواوبرق ۱ 
صای لته علیه وسلمرد احاد یشواو د متدا ولو مسندو : معمّروکتا بوپه حواله تسوبد نزلی 
کسپه چه خه ناخ هکومک په نقل د معامینو دسا تلو به پید! کولو دکتا بو په یو حا لیگ 
موش و رسرهکرین ی ۰ ظرنگه چه د مصباح اسائلین قْ رد المگرین خینی مضامین خن سال مر 
د مختاعوکتا بوضُنه د مصنف صاحب د صدایت په مطابق حیله م نمل‌کرری دی لس ی‌کبله «مباع 
اساکین سائل , دلائل* هد ایات ۰ ارثادات موا عظ دی امشعار ۰ سل حقالق + ریات بقل 
« قحان عظم ان دیا و اود رسول ان صای ال علیه وسلم داح دیش | وحننی فقب اودقاا 
او احوالود مشا مخ سره مشبراپه شبرمطابق دی . د پورته یک په پا ملرینه سرببره داکتاب 


هط ۷۳ تقریظ 


دمبتری او متوسط او مشتّی‌طالب دعلم با طلی ۰ اف مر هم و مت زک احلاصه 

هر مرا ای پا چه تسوت دیسا کولی با نیپ 
کولای د هویتولولپان جامع . گاق . شا دی خُبنتن متعال جل جلاله د مصنت صاحب ته 
شودز: ۱ ویو لومسلمانانو لخواه خیرالجزاء درکری او د مزین حدمت توفیق د دای ۸ 
رکسیک 9۱ ولو مسامانا نوته د دد یکتاب دقع وس سوی و ماو الک علی ۱ ی بعزیز و صلی 


دقاف عای ۱ شرف نبیاء والمرسلین لین وعلی عباد؛ّْ لصالهین مادام اسموات السیح وا لارضین 


دعضمبورتل مضصو بت خی جه د یرتم 
رت رو( و توب‌سوي 2 ام 
امن مت تفییت(هاحهیرصاحب ری) وم رت. 
سا نادهاش کر 


۳ ۱ مس 
9 .که ۳ 


۰ 


ر / 
۱0 
۱ 4 

1 ۱ و ۳ 
ُ ۵ ۳ 


۱ ۱ اور ۳ ۱ 
۳۹ | 
لیف یب شور ۳ و و 
عتلم لو ین موزی مر اب 1 


نمی 
بسا م ریزم سامتیتمتریر 0 ات "۳ 
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" ۰ ۳ اوه و و 7 اه و 
اوه ما وت ها و ما رو وه موه ی ایا 
7 ۰ ( ۱ یک ما م 
/ | _ ۰ 
۳ ۱ تیا ین : 
۰ و 


| 


اس اس ری مرن رن دک 
0 ۳9 ۰ 
۳ نم ۱ #۴ ۳ ۱ ۹ 
خی سر را لرء ِ 
9 مر ۱ ر رک ی 
۸ رد او خسن ی ۱ س 3 
ریز ‌ب ۳۷۳۳ : 1 7 
#م 91 ۰ شرت مجح 
سرخ / اد تیپ هد 
۳ 
َ 1 اراد ِ ۱ ۱ : 
سر 4 ۳ ۱ 
4 ۶ 


ی نش 9 


حع ۷۳ 


مرقا مقررسلن | مرممرسد ز | للم 7۳ مرلوی نوی : 
میالربه خقب و تم ۳ دص ب 


یا دوم 
۱ موع مره هر ان 


۰ 


اه رت ۱ 
زد 
یرگید فر ره ور پچ 


رن 1 


17 2 یره 9( مب 


هر 2 


وب و اي 
تس متومه بد زو ۳ 


رین ی 


۱ 1 مرلری 
انش ۳ سم مود 
1 
۱ _ دامن شح‌سبرة اشاتین 
۱ نامع لسلینمجبر با لمساشوا 
۱ حاریعن ایس وف 2 ی نمچ ۱ 


سا سب هیمروم ۳9 


۳ 9 رم ای دوس لیب وس . 


تفرب من جاب جهپزق الجها بز 3 معمدة العراشد ‏ جامع (لعقول و النقول‌حاوی الفروع وا 
صول الصادق ق سبیل انم الممی با لجهاد البيفية دالعلمية العلامة صولویمحمد شاه صاحب 
فضلیمعاون عموی‌حرّت انقلاب اسق ا فناشتان ووزییرنلعت دونت اسلاق اففاشتا مت 

| لحمد نی ادنی ا شرا لهژزمنین بدکره سبی له ددقا سب | لخامین فقال »فادگدان روکرکم والصلوة وانسلام 
عای‌من ام شه المسادین ریق الما 3 من علاب رب !لعلمین وق دکد ان شال مخلمین ففال 
هامن عمل! دش عسلاً اب له من عذاب انه من دلرا نله دب الطلییب وعلی اله ها معا به 
از‌زین ککواا نفسهرب‌گر ا نله تقاگ سب ! لعلصین. 

رما ججد :- چه مارد تصوفو بود اسی اهم علم دی چه د ولو علو مویه امتیان دی یه چه د دی 
علم محنویات نیات لدب دی ۰ چه هفه کر دا نله نقالل دی چه <آکر و منذکود جل جلاله ته لا ربتودنه 
کوی او دذل رآکیر د مپاد اتود ي که چه نله نناک وقای فرمان ودک ر ان کبر ۰ اوعلم فاهم 
آکبرد علو مود ی طبعا او به آکبر دعبا دانوچه کر دی آکبر د! بقأما توحا صلیپ ی چه 
مستن متعال بل حبلاله س هناء ده به جنت کی که چه قی‌ما جل شانه ورمنوان 
من افْه کب < دی اصل په پاملرنه دا د هر‌بسلمان اسلذاق قابی و فلیفه د ه چه به حچل 
نمی کی دا حنق سياننه دخالل د ذکد ای پیدا۶کری اد داعلی مقام حاصلول د تصومود 
کستابو « د هک ری حضه پرته مشاه وه اولتاب دحجة السالکین دا لمگرین به دی 
نکبنی چا معکتاب دی چه د تضوضی ول قوا نین نا په قران ایاسی‌او وی صلی اتله 
علیه وسلم په احاه یو ۱و مستتنن وکتاببوثابتکسری دی (وشرح مصباح السالگین چه 
شرع < حجة المگگین ده به وا مض دعب را متو شگری جکولو سربیره داهل الشت وا 
لجماعت بتول تصوق عقاشد به یاو نضوصوا وقوی د لو دحلیق من هب د مستند ولتابو به 
مواله تا بت کیک دی چه نوموری موّلن خلیفم صاحب عبد الواحد ذقشبنریعق‌منه دروحافجا معه 
نوی خر زود جها دی مگرحاضراد د علمی‌جهاد شامل دی لد ی‌کبلههیله سن‌یم چه داکتا ب ۳ 
بل واخوس پا سوههموو پا ۵ مطالعهکیک اد به نیات سوق سره ف) دنو س و 
سلبا نوته شتریق او قمیلکرعا 1 


۷۳۴ 


سیم : در الوم ن ااوعم مر درسیر مو وم له وا خنالن‌را 
والصد وا لسالا معا بیرق یرال وتان 1 درا یام دم وضو د؟ 
"ما بعدفا نا لعت. دمحیاح السالگیر ی ردالطا عنین . 
شرح یر سین فد مان فو مره امن واهتر ۳ 
تما بین مین ند درو 2 دق دطردفه وفوایرلطنعه ون - 
کار مصو من (سرا 


درو( ال تس حلها زا مرها 

وقدرصع ان و المه صاحن!/۱ سرا 0 مس وا لانوار 
اش سا بای 2 وامکا ادلی رش 
یخی تما ما م علا لعل زیر ی لس 2 نوی 
عروارصاه نف الشرم 


صاخ العیت 2 دالوا لایر 

خاصل وا لا مرا دل کم ها دورد الصا د ال هرد 

۱ یل ار5کیر ‏ اقا عانعن اتلمطتیری صا دا ررومن 
خی مب نشوات وتات دهم الا يم 
فا ادا مدالنیوازر 


وی را کم وا !ود چا وان 
۲ لققیر تیدا لحمورا الستناژ 


ی ی ۲ ۹" 
شخقی زرح تفا شوعفیتررتان 
«افغاشتان « اسلا ق وویی سم ۳ 
دسنزی سفق اعظ مروی وب 

عید نف رشهو ریه سون اهیزا و ی 


سد 


نرب ام الق وا لح را لل حت مواحهثممهتمم دا ال وگ 
الحید نثه وگفی و سلام علی عباد ه الب بث ا صط 

اما بعد . فد بای تکتاب معبات المالکین شرع حچة الساللین ل‌فن التصوف الق هویم 
طریف لملین بر بان دالظاهر فان بعامالتصوف تعیرالظاهر بالباطن وقد نف 

مذاایستاب انعالم الجلیل واقّت اسراب التصوف دفد فرظ علیه ایادام | لفحول الجها بپذ 8 

مودلا عبد الوا حدالمعر وف بالخافة الصاحب وال لست من ذرسان هذا المضهار فاث 
اعن‌فن رجال وسکل متام مقال تن لما قرظ علیه العلماء الفول میا امیرالعوق لوق 
(فقلاب اسلا فا نیت با شرهم و ما رهم ناه د رالملت حیت سمی سعیابلیغا نقبل له 
ال سییه وجعله میا مگلورا امین امیت لا یبود نماض | مینا وان 


رم بح ال لد جوی الحننیاامظاهرخا دم 199 جهن یف 
چدرستز مغهرایعلی من‌مضافات الصوایی؛ ۱ 


تقربظ - جهن 3 الجیا بلة عمد؟ العمائل جرا لعج النقایه صاحب اللربیه وا لطریتیه العارف 
اقا لعرزان مضتی الضاص والعا ممضتق مد فرید صامب دام ظطلن 

سم ال السرهمن الریحیم هل 
الهمد تله وسلام علی عباد ه انزین اصطق_. ۱ 
امابهد : فان التصو فکبر ۱ صلاح النفس و للتعلقمع ان شا الاماعان مصاد ما بالوگ 
قانه ذريعة ‏ ضسا دالنفسن والبصد من اه نقالل واکستاب السم‌بفصباح الساگیت 
گرح حجة اسآلیت المصثفی لش مولشاعمد الواحد النقش‌ندی المشهور بالخليفة 
اصاحبکتاب جامع نسائل التصوف من الطرق الاربعة و ثبونته بالقران والحد یث 
والفقه نعلی اهن الاسلام لا سیما ار یاب التقوای آن بستفین وا منه فانهکتاب مفیه 


1 ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ «ست هه و 
بجد حستاالله زشم الوکمیل سا رم ۳ 72 
ی 7[ ی 


مر 
کم کیت ۶ 


دس 7 


۷۳۶ ۲ 


تقریظ :- العبد المفتزگل الرحن حفان فاخل داز لعلوم الحقا ‏ هآکوره خی پشا ور 
مد اریس دارالعلوم اسلا میة العریبه دورری ضلعکوهاتٍ منگو 
بیس یه اسرحن الرحیم با 
ایح نله ای اعزا نع تیا عصارونصوجبن به الاحیار وا جزهعده برفع درجا هر 
دارالقوار وحن ل‌من خالنیرمن الجهلا الا شراس وا لصلوة والسلامبعلی‌من اون الحلمة د 
فصل الحطاب و دعث معلما للامة متا صد الوق و اککتاب وعای انه وا ما به الزين بن لوجیدهم 
تبلیغ احعمضی ثم تال عنهرروعای من تبعهمباحسات د ساثراامت ای اي نیت 
البلعات امأدهد + فقد صنف شیم الثردسة والطردِقَة وقطعة خاطری العاج الحیفةً 
میا لوح نقطیننی مد لاه الا مصباح کیت ق رد ادطاعنین طرح جة این 
ق التصوف و راسته وسمعته بعض السواضح فهو موافق عای مامضی علیه القردن المشهود 
لها لخیرمن انمي نوات پعین و اش المجتهن ین و من تبعیمررضوان اه ال غلبم 
فهومفید لاهل الثرعية والطر ی لاسی ساککین والمجن وبین فا هنال انیعطی 
لمصنفه اجرجزیل وعمرطویل وان ینفع بهذا کلتاب دقع تامة د اه آمین پادب العلمیت 


هع ۷۳۳۷ تفریظ 

هپا که قران واعا دیف مطربیف نوی تطبیق فا یدنا رل گل‌مستتری ده دست اد قرار دالشنٌ باشرافگاد 
رقیق توف و بیاات رل عرفاه با گس البرام کضتی اد بهات جهان سیم بو د ها تمیق رر 

۱ اک ره بست قیت ا یم اذاضا قياست «دهستهای احبقای عم سم اذاضکا ونظبات عرای 
یزلام سیر دم گم د ده ااست در پر دور و زان علای بای طا شید ان کب منیرد و 
دک ینش تا لیف مد از ینف دد ابیت دارای ام علی اف مب 
یک همست دآیات رکه قرل واعادیست میزی,ببری دک رگرد یره واتول بز گموران دی پم وانهزهب 
مرزب‌حتی درآن رات مین بزنگ ارو یرت مولری یف خر لیف ای 
کت بح حرهست سس از ۵ بای اب تقوطف دهربیان هلق ت نود ۵ دیب ایرآ زا موی رین 
پرآن بضا فده ززد. درل ی بزرباست فیط خلیف صاحب موص رنه رکذ وف است رده وقت چا دسر 
اوقت ماد نرق دض م پیت مبا نیقی اد بطایحتان دامن حقنت سب 
کم ال جزیچنوعش وی ورن ملع ین ناک بای رمق مز اما اي 
د از انوم خی رواخ یر ۰ دمن رشق 

۱ 7 


مد نله نی وسبلام علق عباد و السذ يث اصعلی 
بسن + فاقول لاد لاشأت من ادتربية الظا هريةً والبا طنية التز بية الظاهر بعلمه 
کل احد وان‌تبية البا طتية یتعلق بالگربسة المصطنوية دمویتعلق بالعام الظا هر 
والباطن الظاه هو الملوم اش بیعة و الا طنیلعام التصموت وق التصوت مت سید 
رد المتلرین وشرحه مصبلع الساکگیت ق ردالطاغین الب ی الفه الشح الط ر یقه 
1 نا و شیضنا خلیفه عبد الواسعد فقشبدل ی‌مجد دی دام ظله العالی علی المربدت 
املة ف هضذ؛النن مرجوا ان ینظر‌فنیه بسن النية وخلوص الطو به 

4 فقپرعباس مهتمرمدس سه اسلا یبه فیض العلوم سور تگی بازار- نون 
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ایبای مزلم با رود 
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بهسته تتی ار 
پشی مین ادنسب امیش یاج طللون رسون ادا 
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2۹ بچن) 


الهمد له الذی شلق الملماء و كة الا نبیاء وا لصلوة و السلام علی حیرالوری الذی 
۱سمت قواعند | اش بعة الضرتن واله وا ما یه الذ ین ب‌زلوا جهد هم ای دتبرة المصطق 
وعای انباعه من لیجتهرین والصالهین و السُهد! ۶ حصو ما علی !ماه الاعظم اف حنیفه" 
دوس الهداء ۰ قن‌رئیت و طالعت آکثرالتصا نف لیخ الربانن العالمالظاهری والبا طنی 
الزی هو سراچ العارفین ومصباح اساگکین د فن وة لاتام السلمین منع الم ای - 
الوا صلیی الما ضل الخلیفه الحایع عبد الوا هد ذقشبندی دا مت بریاته و فیومنا ته 
قن وحجبد تکنبه مفیدل جدا) و معتبر 5 متنا وا صلاً فعرفت جهدد وحرصه علی اطاهة 
الطرييقة وحند مة ؛لسشردية دلما صف انیم الفا عضل مصباح اسائلینق رد نطاعنین 
التصوف ریت د طالعت بعض موا ضعه طو جذ ته را عمیٌا کنر عظما اشتماله 
بعلی اد لا ُل النقلی دالستلی مع النظوالمستوی واسئل من نله تقالل ان یسطی ندمنفا 
«جواً کا ملا وبد لا وا فراٌ وان پبانک ۵ عمره دماله واولا ده لقاشل8 السلمین 
وا نوف له الزیا 8 ش حند مة ال ین واث ینفعنا به وا لمورمنین آمین‌یارب العلیین 
الا - ان الضوف من‌اهم العلوم لاه حعارس التر یوت ۱ ود محصل به ترکية 
السنوس الودع و به یعیب الریجل الی استم تال مع ( ن تفع هکشیر) و تعلیمه قلیل 
غلین ۱۱ قول ایماالم)منون ا تطفلوا و لا تمطلواعن حصوله و مطالحته بل اهتد 
وا- واشعوا بمضامينه وجواهره - لان معباح السائکین سیف قا طیع ان مقا بلة 
الکگریثت - دجنة الصالهین عن ضررا لمفسدین د هو کل مفین - لایری مثده ف 
القعسین و ق مطی علیه الا ولین من ۱۱ ولیاء اکنتبارالرا مشن ید والعاماء المققین 
ودوی ا لد ایة ای صراط ااستقدم ت-ِ و هن لتتریظ لمهمر تعین السن ق هی 
یط من‌المد رسیت ق «ابالعلوم ب‌وها ین | لنتشینن یه م‌یجای من متعتقات‌بطان 
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1 ۹ 
/ ۱ مه لو وک وسلام مل عیاد 3 این امطی؛ لمیرءدنا وهدان ال لاسام و 
۲ ۷ 1 جمانا من 2.۱ سیبه مود نا لحصطوز علیم وعل اه الصلو 6 و اسفام 
: ۹ 1 ۱ ۹ / ۰ بسافعف ؛ فققد راعت هو وج ماع یکین رد الط اف یی 22۱۵6 
شون ودک والمتصات‌منبلا۶ )نا هرق لماع وازژکه الم بصل هذ؛ 
۸ 9 تب یات نی و زرم املع نوزم مین مین 


وقداالت هن سل ینغ ا شوج لگهد!10 مق فطت ربا ی مخز علرلرن مهب 
: 0۳ / جذب ال خادم دب «سومی اعن دید الما و ایض مجاوامن نمی رضم 
۱ ۱ ۳3 


هل 


امک ده خی :مت وعف, امن امش والواعه ینف وولعام» 


ّ خامفم موه دا و ومتوسل ایو ۰ 
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نعجم 
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۸ ن ت کمن موی فا 


۷۴ 


خطیب اسلا عمایرملت بطل حیت حضرت هو لا نا جرا جمل‌خان ی" 
عم مقام امرچعیت علاء اصللم پالستان 
۱ ۱ هتمم‌جامع رحائیم عپرالگیم رود لاهمور 
کح ب بل السالگین شرج #< السالکین تضوف ‌موضو._. . 
پری ی اه او رچامعگتاب به 
مهف موصوف 2 اس بیس جواسات اوریواتی تک کرک 
رس اهموض ویک رت موی ی‌خریت ایام دیش ال تغل 
ا نکوجبزاء خیرنایست فرات او بصلانو نکواس سک استفا ده 
ک توفیق کت سه اي د عاء تن وا زججران این باد 


هم ۳ 


۱ 
۱ ۰ ( فتاه ) 
صلی امنز عباسی ۱ آذم هه «متاه‌که اه 
صوبائی خطیپ اوقاف پئجاپت   .‏ _ وه موه وه ما۳0 
لب مسج اد اک 2 


0 1 0 

چپ سیم ,ره 99 7 ٩و‏ 
درک سای ال و ورور و : ۲ 1 
۶ سل جامع سول وامممرلم 


دمن داسلف وق وی خلب عاح تعرس 7 
۱ تا ی ۲ 
هلال لس 


و ۰ 7 ۱ ان نی برد ی 
یف سح فرح مه ات دی سم 
میج روخ ما مرا معط عفر لین رب نش سر 
ی ۳ 2 ۱ ۳ 2 
بیع پراش | ی اه 
ز (رم یلا ,کر مایت سل _للوض و 
۳ مه سیر وه مر ری سب 1۳ ۳ 
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هم ند تقریظ 


تأیبدیة علمای اعلام در تاریخ ۱۴۲۵ هس.ق در مورد صحت مطالب کتاب 

۱-مولانا غلام محمد صاحب تیموری مدرس حوزهٌ علمیه احمدية مزار شیخ الاسلام احمد جام 
۳- حاج قاضی صاحب شراف الدین جامی الاحمدی امام جمعه اهل سنت و رئیس حوزة 
علمیه احمدية مزار شیخ الاسلام احمد جام ۳- حاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانه مدرس 
حوزهٌ علمية عرفان آبادگنبد ۴- حاج گلدی آخوند کمالی مدرس حوزهٌ علمية خادومیه 
جرگلان ۵- حاج مولوی صاحب فیض احمد مطلوبی ساکن مشهد ۶ - حاجی مولوی صاحب 
قمرالحق مجددی ۷- مفتی صاحب مولوی سبحان صالحی و مولوی محمد ناصر محمد نژاد 
مدرسان حوزة علمیه شورک ملکی ۸-مولوی غلام احمدعلی بایی صاحب مدیر حوزه علمیه 
انوارالعلوم خیر آباد تایباد و امام جمعه مشهد ریزه ۹-حاج عبدالجبار آخوند نیک نهاد وحاج 
خالد قربان آخوند نظر خانی و جلال الدین قاری جازبان مدرسان حوزةٌ علمية حنفیه گنبد 
۰-حاجی مولانا عبدالغفور صاحب ابراهیمی مدرس حوزه علمیه نور مشهد ۱۱- حاج غفور 
آخوندیزدانی وحاج نوراحمد آخوندیزدانی مدرسان حوزهٌعلمیه الاظهرباغلق جرگلان ۱۲- مولوی 
صاحب عبدالباری صالحی مدیر حوزه علمیه مظهر التوحید یوسف آباد تایباد ۱۳- حاج آق 
محمد آخوند پژمان مدرس حوزه علمية چای بوی گنبد ۱۴-آتا آخوند داوری و قلی آخوند 
پارسامدرسان حوزه علميةٌ سعادتی بجنورد ۱۵-مولوی صاحب نجیب النّه عبداللهی مدرس 
حوزه علمية احمدية تریت جام ۱۶-مولوی صاحب احمد صارمی امام جماعت مسجد حضرت 
عثمان تربت جام ۱۷-حاج خلوت آخوند مختومی مدرس حوزةٌ علمية چهاریاریه گنبد 
۸-عبدالکريم آخوند نظرخانی مدرس حوزهٌ علمية طاهری۱۹-حاج عباداله آخوند قهرمانی 
مدرس حوزةٌ علمية اسلامیه جرگلان۲۰-حاجی پولاد آخوند بهمن مدرس حوزةٌ پولادین 
جرگلان ۲۱-دوردی محمد آخوند بهمن مدرس حوزه علمیه صدیقی جرگلان ۲۲- نور نفس 
آخوند مدرس حوزه علمية سعودبه جرگلان ۲۳- حاج مراد محمد آخوند اسفندیاری مدرس 
حوزة علمیةٌ صدیقی ۲۴- مولوی صاحب حاج محمد احمدی امام جمعه قلعه گک تربت جام 
۵- مولوی صاحب عبدالکریم ساعدی امام جماعت مسجد محمدیه تربت جام ۲۶- اللّه نظر 
آخوند بهمن امام جماعت تنگه ترکمن جرگلان ۲۷-بازرگان آخوندکوهی امام جمعه ومدرس 
حوزة علمية يکه سعود جرگلان۲۸-آشور محمد آخوند کوهی ۲۹- خال محمد آخوند سرفراز 
مدرس حوزه علمية هدایت جرگلان۳۰- محمد علی آخوندداوری مدرس حوزه علمية حامدیه 
جرگلان ۳۱- اراز آخوند محمدی مدرس حوزهٌ علميةٌ محمدیه جرگلان ۳۲- حاج بایرام محمد 
آخوند مدرس حوزهٌ علميةٌ مرادیه جرگلان ۲۳ -رحیم آخوند صمدی مدرس حوزه علمیه 
حنفیه جرگلان ۳۴- حاج اراز علی آخوند نظر خانی ‏ ۳۵- مولوی عبدالرحمن رحمانی و 
مولوی جمعه دهقانی و مولوی ادهم اختری مدرسان حوزه علمیه مظهر التوحید بوسف آباد 
تایباد ۳۶-مولوی عبدالله باب نهان مدرس حوزه علمیه مظهر التوحید پوسف آبادتایباد و امام 
جماعت مسجد حضرت بلال تایباد۳۷-مولوی حسن کریمدادی رئیس حوزه مولانا 
ابوبکر تایبادی ۳۸-مولوی عبدالبصیر کریمدادی مدرس حوزه مولانا ابوبکر تایبادی 


هل 1۳۹ تقریظ 


لحندلله ای تور قرب العارفین بثوزر جماله و جلاله و سك عادو اشوین السَبیل 
وی و ل ذ فی ارب قصوی و ی كلمَةَ وی و الصلوة و السلامٌ ی التبی 
المرسَل ای کَافةَ لاس جمیٌ. رخمة این و قدواً لین امین و مصباح الدجا 
و علی آله و آصحابه نجُوْم الافتداء ای یوم الْجَزّاء . 

ما بعد کتاب حجة السالکین و مصباح السالکین که از تصنیفات جامع الععقول و 
المنقول. قطب الاقطاب. رئیس المحقیقن. عمدة العلماء عاملین و زبدة المشایخ 
الکرام. حضرت مولانا غوث محمّد صاحب نقشبندی مجدّدی قدس اللّه سره 
الشریف و نور اللّه مرقده با شرحی که توسط خلیفه ملاعبدالواحد صاحب به رشته 
تحریردرآمده بنام مصباح السالکین مطالعه نمودم فی الواقع کتابهای مورد نظر 
بسیار مفید برای سالکان طریق استاد و رهنما می باشد و خصوصا در این زمان که 
اکثر مسلمانان به مرضهای قلبی گرفتارند و از تصوف که علاج بیماریهای قلبی را 
می کند و باعث اصلاح نفس می باشد فراموش نمودند و لازم می دانم که از زحمات 
حضرت حاج سید عبداللّه نقشبندی مجددی که اقدام به تجدید چاپ و اعراب 
گذاری آیات و ترجمه تفاسیر به زبان فارسی و احادیث نبوی و تصحیح اغلاط 
چاپی و تغییر لغات قدیمه به لغات متداول در این زمان متحمل زحمات و 
مشکلاتی شدند قابل تقدیر و قدردانی می باشد خداوند به ايشان که مسوّلیت 
خانقاه بزرگان خود را بردوش دارندو راهنمای اهل طریق می باشند خیر دارین 
عنایت کند جزء ال تعالی عنا وعن لین خیر الجزاء 


رثوک ی اد 1 م : 
بر بر سم میرکت )قوش ۱ ۳ ار 


درکیم همرترا موم رب ۰ 
9 20 7 لح صت -___ ۳ 
ِ او سم ۷ ۳ و ,رم 


ف‌ . با مربی 7 عبرم سا 


ی 0 


و بر مس‌طزره مت 
مسل 5 


اما بعد کتاب حجة السالکین و شرح آن مسمی به مصباح السالکین از تصانیف 
جامع المعقول والمنقول . قطب الاقطاب . رئیس المحققین . زبدة المشایخ العظام و عمدة 
العلماء العاملین . حضرت مولانا غوث محمد صاحب نقشبندی مجددی قدس اللّه سره 
الشریف و نورالّه مرقده با شرح آن که توسط جناب خلیفه عبدالواحد صاحب تصنیف 
شده مطالعه نمودیم .حقیقتا در علمی که مورد بحث آن بوده . بعنی علم احسان با فقه 
باطن که همان تصوف اصطلاح است .کتابی پرمحتوا وجامع از لحاظ معنی وبزرگ و 
صحیح از لحاظ مطابقت آن به کتاب الّه و سنت رسول اللّه 2 می باشد .از آنجا که عرفا 
نقش مهمی در اخلاقیات و روشهای صحیح اجتماعی عالم اسلام داشته اند ودر تعلیم 
وتزکیه . سرآمد زمان خود بوده اند. این کتاب راهنمایی بی نظیر در طربق اهل عرفان که 
همان روش اصلاح نفس و علاج بیماربهای باطنی است می باشد .لذا بر سالکان و 
پویندگان این راه مطالعه اين کتاب توصیه می شود و لازم به ذکر است که از زحمات 
حضرت حاج سید عبداللّه نقشبندی مجددی که اقدام به تجدید چاپ واعراب گذاری آبات 
و ترجمةّ تفاسیر و احادیث نبوی به زبان فارسی و تصحیح اغلاط چاپی وتغییر لغات غیر 
مصطلح به لغات متداول در این زمان ۰ زحمات ومشکلات بسیاری متحمل شدند قابل 
تقدیر وقدردانی می باشند .خداوند به ایشان که مسئولیت خانقاه بزرگان خود را به دوش 


دارند وداعی وراهنمای اهل طریق می باشند خیر دارین عنایت فرماید. ومن ال لفق 
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تأيبدية و تقریظ عالم ربانيي.جناب حاج مولوی فیض احمد صاحب مطلوبي 
- دامت ب رکاته - در مورد کتاب ححة السالکین 


اند للّه ال ۱ سیْدئا 
مُحَتّرٍ صلی ال غیه و شم و اعلم آله و اصخابه اجُمَعین. رضوان. ال 
تعالی علیهم اجمعین - 

اما بعد : ال ال ثه تعالی فی القرآن امد و ام من الشیطان 


الرجیم یم (قد افلح م زگها و ذخا من نها سوره شمس آیات ۱۰9۹ 
گردیدآن که آن رابه اسفل السافلین برد».هرآن کس که نفس خودرابه پاکی 
آراست و به تقوا. اعتلا و ارتقا داد آن چنان که در همة شئون و ابعاد حیات . 
عبادت را انجام نداد مگر خاص برای رضا و خوشنودی خداوند متعال «جلت 
عظمته» با فضل وعنایت وقبول به فوز وفلاح و نجات حقیقی می رسد. 

واگر نفس خود را با معاصی . غفلت . بوالهوسی . آلوده . ناپاک 
وملوث گردانیدزیان کارشدو درباخت.جای تسف وحیرت است که انسان 
اگرچه اکرم موحودات واشرف مخلوقات است .عزت وسعادت دنیا وآخرت را 
به دست فراموشی سیپرده و تنها اسم ورسم و جسم مادی اش را مهم 
می شمارد و به ذات حقیقی اش که همانا روح و بعد معنوی وجود وی است 
توجه والتفاتی نمی نماید وکرامت حقیقی اش را مورد نسیان وفراموشی قرار 
می دهد .انسان غرق در مادبات و زندگی نفسانی هدف و غرض و مقصد 
خداوند متعال را از آفرینش خود که حقیقتا به چه منظوری خلق شده واز 
عرصه امتحان حیات چند روزه اش دراین جهان چه دست آوردی برای 
حیات ابدی و همیشگی اش به ارمغان خواهد برد . از باد برده است . 


هل 1 تقریظ 


لهذا اگر هدف وغرض از خلقت انسان در نظر گرفته شود . بدون 
شک در این حالت عقل سلیم آدمی را متوجه سعادت و رستگاری جاوید 
خواهد نمود این سعادت در اجرای اوامر الهی و اجتناب از نواهی و منهیات 
(همه آنچه در شریعت اسلام منع شده است ) حاصل می شود .استقامت 
نقش بسیار موثری دارد در این که انسان به مقام تزکیه واحسان ار تقاء پابد . 

برای رسیدن به این مقام ومرتبه والا علاج وچاره ای جز مطالعه 
وتحقیق . تأسی . اقتدا وعمل بر منهج و روش حضرت نبی اکرم ۶ واهل 
بیت و اصحاب کرام و سلف صالحین (رضوان اللّه تعالی علیهم اجمعین )راه 
وطریق دیگری انسان را به سر منزل مقصود نخواهد رساند چرا که سلف 
صالحین از تعالیم نجات بخش قرآن عظیم الشآن و محضر و صحبت حضرت 
محمد مصطفی :و مستفیض گردیده اند .و برای امتثال اوامر 
خداوندی - جل جلاله - و اجتناب از ممنوعات و ترویج دعوت . تبلیغ و 
ارشاد با حضرت رسول اللّه 2 بیعت کردند و در همین مسیر سر و جان و 
مال را برای اعلاء کلمة اللّه و انتشار دین مقدس اسلام اهدا نمودند . 

بناء: برکات وفیوضات به تمامی بر راه وروش آنان به ودیعت نهاده 
شده است .دانشمندان واندیشمندان راسخ در علوم دین کتابهایی بسیار در 
باب تهذیب و تزکیه نفس و احسان تصنیف و تألیف فرموده اند که از آن 
جمله است کتاب گرانقدر «ححة السالکین » تألیف حضرت مولانا «غوت 
محمد» صاحب قدس سره الشریف و شرح آن :«مصباح السالکین » تألیف 
مولانا خلیفه عبدالواحد که مطالعة آن باعث تنوبر و روشن شدن افکار و 
آذهان در مورد شائبه ها وشبهه های وارد شده در مورد تزکیه وا حسان یا 
تصوف وعرفان می گردد .بسیاری از پرسشها . انتقادات . وابرادات که در 
مورد تصوف وعرفان مطرح گردیده مطابق با استدلالهای شرعی از کتب 


معتبر وموثق مورد ارزیابی قرار گرفته و جوابهای شافی و کافی عرضه 
گردیده است . 

لازم به یاد آوری است که زبان تحریر این کتاب بیشتر به زبان دری 
محلی است .لذا درباره ای موارد تعقیدات و مشکلات لفظی عارض می شود . 
البته اکثر مطالب تا جایی که ممکن بوده توضیح داده شده است با این حال 
ممکن است خطاها و لغزشهایی مشاهده شود که لازم است اهل فضل و 
دانش . ناشر را در تصحیح و تنقیح یاری فرمایند . 

در پایان از مساعی و تلاشهای پیگیر ومداوم که از وقت ومال وجان 
مابه گرفته است از همة عزیزانی که در امر تصحیح . اعراب گذاری . ترجمه. 
توضیح وچاپ این کتاب مساعدت و همکاری داشته و زحمات بی نهایت را 
متحمل شده اند و بالاخص از مساعی و تحمل تکالیف خیلی زباد که در 
تدوین وچاپ و نشر این کتاب از جناب محترم الحاج حضرت صاحب «سیّد 
عبداللّه » نقشبندی مجددی بسیار تشکر وسپاس گذاری لازم است .خداوند 
متعال جل جلاله و عم نواله مساعی وجدیتهای مداوم همه را مورد قبول 
قرار دهد و همة برادران موّمن و مخلص را توفیق رفیق گرداند تا از مفاهیم و 
مطالب عالی قدر این کتاب مستطاب بهره مند ومستفید گردند. 
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(ر تقویم تقربظ تامه)) 
بمم الله | عهویا رسیم 
ای 4 بت الما لسن اما والسللم عا مار ان ورامام اسان 
سنا جر وعلی ] ل» ومیره احیعن : اما بعهکتاب حت3 الساکتی 
رد المککربر که از تمنیفا ‏ جامع ابعقرل مامنقول حضرت مولا] 
مخوث جرصاحب نقشبنوی مجددی قدس ال سر ادف وئورا 1 
مفده بش که توسط حلزه ما انز بناع مصساح السالکن ی 
رالقاعنین به رشته قریردرآمده مطاله بلرم به نظرفقبرن الراق کت ی 
بسا رهم رای مسلسی بالاحم استادودهماً رای سانگان طرعت وکنای 
خی مغ رامع با ادل مت علا یج افو ره ی لزز (ارم یدامن 
که ازرحیات حضرت صاحب سید عم اه جان نقشبندی در ی که اقدا] به تشدند 
چاپ واعب"لزری وترهه به زبان فارس و دعس اغلاط چا ی وتغسر لغات قدیره 
به لفات مته اول در ابری ژمان سل رات وسثکلا ی شده‌انه عابل نفد بروقو رداغ) 
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ژ مبمی ائله الصت الق ) بد... , 
۴ لس مره رب السدمن رالصبلوء ماسلا) عل و ننرخ اننرز الژئل 
دهام [ کین وع یآ للم وا محاده التتربیت پا یی -زماهعد 
ات طالعمت ممباج الرراکلن سم ید | لسیا کاس من ناد 
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یسیو محلول‌ لکیام مره 
ی ی 9 شهناته‌چیوی 
2 1 ۱ ی 
سار منرت روج بط لمننه وا وزضر 
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‌‌ 


۷۳۵۹ 


2 ۷۶۰ تقریظ 


او رن زِ سحراللها تا تدم 
مللسوی از بقلمش داآزش کز بنامزنی 
1۵ سا شم خیم مت یتیگ زمر 

از ود كِ_«- ۱ و 

مه لا بخ اسان ور (0 مصباح (لماگلنی(زتصاشت 
معا مرا متل_ لا محلب ره( یره مرا ی تنیز 
۱ ۸۵ ۱ 
[ ی 0ص (طیوراعی 
امسر رم زر رد ۱ 1 

تایک شا رون رضم ع(ت) صان سل شرس زمر 
ای 0 
رم مر ریفس زان 
2 رام ارم روصت مت لمیر 
۱ ررض هن صت بات وبا وان 
ی »مدوخ میت وتطب نا نخس ([حضرت شاه سر( 
فا هت کر یر ما و سا 7 
رتمک وه روز مرزستمور مر و ها منت 


سیف با ۳ 


0 
رد و وس 


تاسیس ۱۳۵۲ 


راز سفق بعیخ نا 
از سر انصاف بین در این کتاب 
کز کرم آن شاه اسرار رموز 
گنج معنی اندر آن بنهفته است 
حجتی باشد برای سالکین 
هر مطالب را دلیلی از کتاب 
از ایو و ادتبا رستون 
با که از قول شیوخ معتبر 
تا قبول اهل دل گردد یقین 
قصدم آن شد تا که بهر خدمتی 
ترجمه و تفسیر الفاظش کنم 
بعد جد و جهد آن حی قدیر 
فقر فخری آمده از مصطفی 
پورادهم فقر را نیکو شناخت 
فقرتاح عزت آمد فقیسر 


ترجمه و تفسیر آیات و حدیث 


تاگشاید دید؛ قلبت خدا 
فیض روحانی‌ازاین شاهان بیاب 
ی 
پس در اسرار یزدان سفته است 
مسب پره ال بو اف بضتین 
یازستها و شرع مستطاب 
صد دلائل تا که پیش آید قبول 
هر سخن را داده شرح مختصر 
می‌دهد حق آرزوی متقین 
با فتاه داي تن 
بازیان صدق دمسازش کنم 
داد توفیقی ۳ تن 
این جنین بگذشته اند ما مضبی 
مال‌و ملک وجان‌ودل فقر باخت 
فارغ است از عزت تاج و سریر 


شد میسربا محبّان جلیس 


دارم امید از خدای ذوالمنن 
بند گان از لطف بنوازد به عشق 
درپزیرد ازمن حیران زار 


هست عبدالله ز حق امیدوار 


رحم بنماید درایین دور فتن 
هم به حق حمله ابدال دمشق 
هم به فضل حود خدای کرد گار 
تا که جمع مژمنین آیند به راه 


فیض قدسی را چو باران بهار 


این قطعه شعر از حناب مولوی صاحب دستگیر رسولی دربارة کتاب ححه السالکین 


و منصف او حضرت مولانا غوث محمد حان صاحب نقشبندی محددی قدس 


سره مترجم حضرت حاح سید عبداله نقشبندی محددی مدظله العالی 


چون که دیدم محتوای این کتاب 
پیش پای عارفان چاکر شدم 
کاش بودم بلبل این بوستان 
هت کار نتم در کتران اه نان 
سالکین رارشسته یکت توق 
هرسری راتاج عزت کی دهند 
خاک این درگه زر و زیور بود 
چون شهنشاهان گدایانش بود 


معنی عرفان خدا یش ناختند 


شیفته گشتم برای این کتاب 
عندلیب مدح خوان عارفان 
خادم مطلق درایین درگاه شد 
هیر کته هو این رد این ش یود 
هر دری‌را فیض رحمت کی دهند 
۰ ۹۳ ۳ ۶ ی 

خارو خاشاکش درو گوهر بود 
جنت الفردوس پای‌انش بود 


بسردراوبی ریابشتافتند 


۳ 
۳ 


باحقیفت توام مطلق شدند 
بند گی بی معرفت شرمنگی است 
۳ 
کارتان عالی و اجرتان کثیسر 
غوث محمد رهنمای نیک بین 
روحتان دراوج اعلی علیین 
تین تشکرحاج عب‌داله را 
ترجمه کرد اين کتاب آسان نمود 
اجر نیکوکار پیش کبریاست 
این تلاش و کوششت مقبول باد 
ای سخاوت پيشه نیکو سرشت 
خلق از خلقت تورااحسان کند 


۳ 5 ۲ 


محو در اسراررسر حق شد ند 
معرفت آری اصول بند گی است 
عارفین را رونقی افزوده ای 
طلمت مجهول را بدر منیر 
اختری درآسمان شرع و دیین 
یادتان جاوید نزد عارفین 
جون ادامه داد عالی راه را 
خدمتی در مجمع عرفان نمود 
تک زبس هار اا لاس 
تاابد محفوط این منقول باد 
حق تو را مسکن نماید در بهشت 
حسن خلق هر مشکلی آسان کند 


هل 


۷۶۴ 


تلع یسمل رسد 


اختتامیه 
هد و ری لین 

خوش خبری و بشارت باد برطالبان راه حقیقت و پویندگان طریق 
شربعت مبنی بر اينکه کتاب جامع حجهة السالکین فی رد المنکرین که 
شرح آن مصباح السالکین فی رد الطاعنین در دسترس شما قرار دارد 
از اثر گران سنک جامع المعقول و المنقول قطب الاقطاب رئیس 
المحققین عمد: العماء العلام زيدة المشایخ الکرام جد امجدم حضرت 
مولانا غوث محمد صاحب نقشبندی مجددی (رح) می باشد با در نظر 
داشت به چاپ سابق آن که مشکلاتی در همه نوع از نوشتار و اعراب و 
چاپ داشت با نظر خواهی از حضرت صاحب حاجی سید عبد القدیر 
نقشبندی مجددی - دامت برکاته - به تصحیح و تسهیل آن اقدام 
شد. این کتاب که دراثبات طریقت و مطابقت آن با قرآن و سنت کتابی 
بی بدیل است در آن مسائل تصوف ازقبیل ذکر و رابطه و آداب و 
سبقات و دلائل و براهین آن از کتاب و سنت و قول سلف مذکوراست 
و همچنین پاسخ بعضی از اعتراضات طاعنان و کچ فهمان به صورت 
مدل وجود دارد . امید است که این کار بزرگ حضرت موّلف (رح) 
مورد استقبال طالبان طربقت ومعتقدان روش اهل سنت و جماعت 
قراز یرد و یات استقامت و ثبات این اعتقاد راسخ و اهل آن شود. 

» ال تاغل ۰ و سْتَة تبِیْك » لازم به یادآوری است که در 
راه انتشار این اثر کمیاب زحمات بسیاری کشیده شده است .خداوند 


همه برادرانی که در این امرخطیرقدمی برداشتند و وقتی را صرف 


۷۶۶ اختتامیه 


نمودنداز رحمت بی پایان خود اجر و مزد وافی عطا فرماید .مخفی 
نماندکه تلاش و کوشش تصحیح وتسهیل آن بسیار وسیع و گسترده 
بوده است لیکن هیچ عمل انسان خالی ازسهو و لغزش نیست. لذا از 
صاحبان انصاف امید می رود که اگر مطلبی به نظرگرامیشان رسید 
تذ کر دهندتا مورد استفاده قرار گیرد .درآخر خداوند را بر این توفیق 
شاکریم واميدواريم که این فقیر و جمیع برادران اهل ایمان را مورد 
عفو و مغفرت خود قرار دهد و روز به روز اسباب ترقی روش حضرات 
خواجکان نقشبندیه را که روش سلف صالح است فراهم سازد. 
فرب تلم له نت لسغ انم 
تمت هذا الکتاب بعون الملک الوهاب 
به تاریخ اول محرم ۰۱۴۲۶. ق 
مصادف با ۱۳۸۳/۱۱/۲۳ ه.ش 
سید عبدالله نقشبندی مجددی امانی شمسی 
خادم خانقاه مشایخین کبار 

محل دریافت : غورات»سرسبد شریف » پرچمن » تحت پرچمن » قندهار » لسوئی والسه » 
هرات؛ کوشک » دوقی » بادغیس » قادس » هلمند » باقران » شلمین نیمروز»مشهد-مهر 
آباد»بجنورد» گنبد کاووس »گ رگان؛ تربت جام؛ تایباد. 

تلفن تماس : ۰۰۸۸۳۲۱۶۲۱۱۴۱۰۳۲ 

۴ ۰۵۱۱ 
الداعی : 
خادم خانقاه مشایخین کبار طریقه عالیه نقشبندیة مجددیه شمسیه 


الحاج سید عبدالله نقشبندی محددی 


زیر طبع مي باشند آن شاء الله تعاليي در دسترس 
خوانن دگان محترم قرار خواهند گرفت. 


